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از آنجاکە خاستگاہ مردم ایران و ھند در اصل بە قوم آریائی باز میگردد و این دو گروہ در آغاز دو خانوادۂ 
مرتبط به یکدیگر را تشکیل می دادەاند طبیعی است که در اعصار اوليه میان آٹھا نوعی ارتباط فرھنگی و‌ 
مشترکات زبانی و آداب و رسوم خاص شکل یافته باشد. و ما عناصر این پیوند را در زبان پارسی باستان و 
سانسکریت و رگەھائی از مراودەھای فرھنگی را به خصورص در عصر ساسانی مشاھدہ میکنیم. در عین حال 
پس از گذشت قرون متمادی و پدید آمدن عوامل محیطی و جغرافیائی و بروز تحوّلات اجتماعی و 
دگرگونی ھای فکری و اعتقادی؛ مرزھا و انشعاباتی میان این دو گروہ به وجود آورد بەگونەای کە مشخصاً هر 
کدام در مسیری خاص قرار گرفتند. به خصوص فنگامی که مردم ھوشمند و فرھیخته ایران آئین اسلام را 
بھ عنوأن یک دین بر حق الھی انتخاب کردند و دل و جان خود را تسلیم حقایق آسمانی و معارف جاودانی این 
دین حنیف نمودہ و فکر و اندیشه خود را در خدمت تبلیغ این مکتب نجات بخش قرار دادند مجا داً 
باپیشرفت سیر زمان و جلو آمدن تاریخ و حضور گستردۂ اسلام در شبه قاره هند آنھم از طریق ایران سطح 
روابط فرھنگی و اعتقادی و ادبی... میان این دو ملت خیلی بیش از دوران نخستین گذشته عمق و ماندگاری و 
گسترش یافت. از نمونەھای بارز این ارتباط دامنەدار بە طور مشخص تاریخ ھزار سالهُ اخیر شبه قارہ ہند و 
استقبال شایان ووگستردہ مردم این دیار از زبان و ادب فارسی است: چنانچه طبق شواہد مسلم و مشھودات 
قطعی و انکار ناپذیں فرھنگ و ادب و تاریخ هند در این دورۂ طولاتی؛ بە زبان فارسی نگارش و تدوین یافته و 
بدین طریق ھویت فرھنگی این سرزمین را بسیار پربار و افتخارآمیز ساخته است. بە نظر می رسد اشارہ بە این 
واقعیت‌ھای مشترک فرھتگی و تاریخی تا ھمین حد کافی است با اذعان بە اینکه صاحبنظران بحث تفصیلی آن 
را بھتر می دانند و آثار فراوانی ھم در این زمینه نگاشتەاند. 
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طٰ 


نکتەای که در این‌جا باید متذگر شد این است کە ھمین اثر طبق آنچه مصححان و محققان ارجمند اظھار 
نمودەاند بااینکە در غرب از سوی صاحبنظران و خاور شناسان بااستقیال جدڈی وگستردہ روبھ روشدہ وحتّی 
ازطرف یونسکؤ حزہ مجموعه آثار بزرگ و مھم جھان چاپ و منتشر گردیدہ است امّا متأسفانه چنین کتاں 
باارزشی ضمن اینکه به زبان فارسی ھم درآمدہ است و بەلحاظ اھمیت در ردیف کلیله و دمنه قرار دارد 
تاکنون در عھدہ تعویق افتادہ بود و در دسترس فارسی دانان و فارسی زبانان قرار نداشت. حال آنکه اھل ادب 
بە خوبی می دانند پنجاتنترای ھندی پس از اینکھ از پھلوی توسٌط عبدالل بن مققٌع بە زبان بلیغ و ادیبانه عربی 
انتقال یافت. مدّتی بعد بزرگان علم و ادب ایران از این اثر تا آنجا استقبال و قدردانی کردند بەگونەای کە هم 
بە وسیله رودکی شاعر بزرگ و برجسته دورۂ سامانی (م: ۳۲۹ھق) بەرشته نظم کشیدہ شد هر چند جز ابیاتی 
از این ترجمه منظوم فارسی باقی نیست. و ہم توسط ابوالمعالی نصراللہ منشی دبیر مورد احثرام بھرامشاہ 
غزنوی (م: ۵۴۷ھق) بانٹری استادانه و منشیانه ھمراہ با اضافات بە حليهُ زبان فارسی آراسته گردید کە بعدھا 
مورد اقتباس‌ھای متعدد واقع شد و هم در زمان اتابکان سنقری در ناحيه حلب بە امر سیفالدین غازی مجدداً 
محمّد بن عبداللہ بخاری این اثر را از متن عربی ابن مقفقع با حذف اضافات و تغییر سبک که زودیابتر بود در 
سال ۵۴۴ھ تحت عنوان داستاھای بیدپای بە فارسی برگردان ساخت. ضمن اینکه در قرن نھم نیز ملاً حسین 
کاشفی از روی متن ترجمة نصراللہ منشی این اثر را تحت عنوان انوار سھیلی بە سبک ادبی زمان خود 
باز نویسی کرد. آری باید اذعان نمودکهە جای بسی دریغ و افسوس است کە ترجمة فارسی دریای اسمار پس از 
ساڑھا تحمل زحمت بەھمّت و کوشش دو شخصیت سرشناس فرھنگی و ادبی ھند تهیّه شدہ باشد و در 
غرب ھمین اثر در سطح گستردہ مطرح و از شھرت کافی برخوردار گردد لکن تاکنون در معرض نظر اساتید و 
فضلای فارسی دان و محققان و ادبای ایرانی نکته سنج قرار نگرفته باشد و بەگفته خواجه بزرگوار شیراز: 

سخن درست بگویم نمی توائم دید که می خورند حریفان و من نظارہ کنم 

ھنگامی که توفیق دیدار جناب پرفسور سیّد امیر حسن عابدی رادر مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرھنگی 
جمھوری اسلامی ایران پیداکردم. ایشان که از نظر مقام و مرتبت فرھنگی و خدمات ارزندہ و شایان تحسین 
بھ زبان و ادب فارسی درمیان اساتید و محققان ایرانی چھرہ بسیار درخشان و برجسته دارند با دلی دردمند و 


لحنی خسته کە حکایت از یک حسرت دراز آھنگ در مورد تأخیر و تعویق طبع و نشر این کتاب می‌کرد: 


حُ 

و امًا آنچە می بایست راجع بە موضوع مورد نظر یعنی قصٌه و داستان کە زمینه بحث کتاب حاضر است 
اشارہکرد و این موضوع مربوط بە سابقه معھرد و ذوق پیشینهە مردم ھند می شود این است که اساسأً از جھتی 
شیوەھای ذوق و اندیشه و تخیل مردم هند بەگونەای است که از دیرباز داستان سرایان و سرودہگوبان این خطه 
در تفھیم مقاصد پٹھانی و نشان دادن مقاصد و معانی پشت پردہ و ھمچئین در زمینە مسائل معرفتی یعنی 
راہ یافتن بە حکمتھای عقلی و اھداف اصلی زندگی و‌ آشنائی باحقایق ماورای امور ظاھری؛ ھموارہ از 
رمز پردازی و سبک بیان کنائی و بەکار بردن تعبیرات استعاری و راز آمیز کردن مطالب آنھم در حد بسیار بالائی 
بھرہ بردەاند. و در عین حال ذھن خلاق دانایان و برھمنان ھند این رمز پردازی و در پردہ سخن گفتن را آنچنان 
در قالب افسانه و اسطورہ و اسمار و داستان سرائی و سرودہەگوئی درھم ربخته و بە ھم آمیخته است که 
بی اختیار هر شنوندہ و خوائندہای را مجذوب و شیفته دانستن آنھا میکند. و به ھمین جھت است که می توان 
هند را در این خصوص پیشتاز فرھنگ ادبیات داستانی و مبتکر شعر حماسی ھمچون مھابارات و راماین و 
پیشقدم در اسطورہ سازی و رمز پردازی در دنیای خاور زمین دانست. 

اتفاقاً جلوہ این شیوۂ ذوق و اندیشه را مردم ایران در آئینه اثر بە یاد ماندنی و ارزشمند کلیلە و دمنە کە 
برگردانی است از پنجاتنترا از دیرباز مشاهدہ کردہاند۔ چنانچە نمونەھای دیگر این زمینه تخیل را می توان در 
کتاب ہسندبادنامه؛ و اسماری که امثال ابو ربحان بیرونی نقل کردەاند ملاحظه نمود. در مقدمه کتاب حاضر نیز 
از سوی مصححان محترم بە یک اثر داستانی بزرگ اشارہ شدہ است بە نام ابرھت کتا؛ که ان را در ردیف دو اتی 
مشھور کھن ھندوان ‏ مھابارات؛ و ہراماین؛ می دانند و از این اثر بە عنوان گنج گرانمایه ادبی یاد می کنند و 
معتقدند (برھت کتا؛ اثری است مشتمل بر ھفتصد ھزار قطعه که در قرن سوّم یا چھارم میلادی سرودہ شدہ 
است و اکنون سه ملخص از این کتاں به سانسکریت وجود دارد که در ھر کدام بخشھائی از اتر مذکور 
تلخیص گردیدہ و از جملە آنھا کتاب حاضر است تحت عنوان ؛ كَتَاسَرت سَاگرہ یا ددریای اسمارہ. ایز اثر 
داستانی نخست در قرن نھم بە دستور پادشاہ وقت کشمیر سلطان زینالعابدین به زبان فارسی آمیخته به عربی 
برگردان شد. سپس در عھد اکبر شاہ وب دستور وی توسٌط خالقداد عباسی بە زبان فارسی یکدست در آمد و 
ھمزمان نیز ظاهراً بەوسیلہ عبدالقادر بدایونی ملف مشھور منتخب التواریخ ھمراہ بااضافاتی تکمیل گردید 
اما دربارۂ این افزودەھا از سوی وی تردید وجوددارد. 


"٦ 


ا 


مقّقد مه 


مراسم و سنّت‌ھای دو ملّت ایران و ھند باھم پیوسته و ناگسستنی می باشد نە تنھا بعلّت بودن از یک 
خانوادۂ نژادی و فکری و لسانی بلکھ از دیرباز ھر دو از یک منبع و مخزن فلکلوری ' تغذیه و تقویت گرفتەاند. 
داستان‌ھای پنچتنٹر ' از ھند بە ایران رفته و بەگنج ادبیات جھان پیوست و اضافۂ بی بھا نمود. پینزر' می نویسد: 

در اصل؛ ھند منبع و منشأً داستان گوئی است و از ھمین جا ایرانیان این فن را یادگرفته بە اعراب یاد دادند. 
از خاور میانە این داستانھا بە قسطنطنيه و ونیز؟ رسیدہ و در صفحات و نوشتەھای باکاسیو و چوس رٴٌ و 
لافونتین ۷ راہ یافت: و تا زمانی کە بینفن مقدمة معروف خودش بە پنچتنتر ننوشتوء ما از آن منّتھائی کە شرف 
برگردنِ غرف در زمینه داستانگوئی دارد ھیچ اطلاعی نداشتیم.”'“ 

اگرچه اھمیت پنچتنتر در ادبیات عامیانه جھان شناخته شدہہ ولی مجموعەای دیگر ھم وجود دارد که از 
حیث اھمیت و زیبائی از پنچتنترکمتر نیست: لاکن تا بحال بیاد شناخته نشدہ است. این کتاب موسوم 
بەكَتَاسَرِت ساگر' (دریای اسمار ھنوز منتظر یک برزویە است که بوسیله وی معرفی و شناخته بشود. این 
کار مشکل تر شدہ است: زیرا بدبختانه نسخۂ اصل و قدیمترین این سلسلە از بین رفته است. آن نسخه مفقود 
موسوم بە ہرھت کَمَا '' (داستان بزرگ) بود. کیت' ' می نویسد: 

"در این مورد شکی نیست کھ زیان بزرگ و ضرر خطیر ما در ادبیات ھند از بین رفتن برھت کتا تألیف 


گنادیە'' واقع شدہ است. این اثری بودہ است که در ردیف مھابارات؟' و راماین '' بعنوان گنج گرانمایة ادبی 
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یىی 

فرمودند من و دکتر تارا چند کە موقعیّت فرھنگی و خدمات ادبی آن مرحوم نیز برای اساتید و ادبای ایرانی 
کاملاً شناخته شدہ است؛ سال ھا در امر تھبّه و تصحیح این کتاب رنج و کوشش فراوانی را متحمل شدیم اما 
افتادہ ورازدسترس اھل نظر پوشیدہ ماندہ است. در حالی کە مذتھاست این کار تحقیقی از سوی کمیسیون 
بررسی کتاب دانشگاہ علیگرہ به تثصویس رسیدہ و قراربودہ است که از طرف ھمین دانشگاہ چاپ ر 
نتشر گردد. تھایت اینکە در حال حاضر بە علّت مشکلات و کمبودھای مالی این دانشگاہ از عھدہ این اقدام 
نمی تواند ہر آید و بعد ابراز اشتیاق وافر کردند کە اگر مرکز تحقیقات فارسی ھمتی نماید می توان بە این قصه 
پرغصہ پایان داد. اینجانب پس از استماع فرمایش جناب پرفسور عابدی پیش از این تأمل و درنگ را جایز 
ندانسته و ہااپنکە تازہ تصدّی این مرکز را بەعھدہ گرفته بودم بە ایشان اطمینان قطعی دادم کە مرکز تحقیقات 
فارسی نخواھد گذاشت از این بیش زحمات شما بی حاصل بماند. خوشبختانه پس از اینکه موضوع را با رایزن 
هم مشوق و حامی کارھای تحقیقاتی می باشند درمیان نھادم. ایشان نیز بلافاصله موافقت خود را مبنی بر 
چاپ ونشر کتاب اعلام نمودہ و اظھُار ڈاشتند جای نگرانی نیست زیرا هزینە ان از محل اختصاص کمکھای 
رابزنی بە بخش کمیسیون بررسی کتقبٔ دائشگاہ علیگرہ تأمین خواھد شد. اکنون خداوند سبب ساز را سپاس 
که کار چب و نشر این کتاب جھت عرضه سربع بە پیشگاہ اساتید و ادیبان فارسی دان ھند و محققان و 
دانشمندان ایرانی آمادہ گردید تا شاید از این طریق ھم روح مرحوم دکتر تارا چند و ھم دل دریائی و غمگرفتہ 
پرفسور عاہبدی شادگردد. 


سیّد باقر ابطحی 
مدیر مرکز تحقیقات فارسی 


رایزنی فرھنگی جمھوری اسلامی ایران, دھلی نو 


لع“ 
ک2 


را ىە تمام با او خواھی گفت: از صورت عارضی بە شکل اصلی خواھی آمد. و ھمین ماجرای ترا مالونت نیز از 
زبان کان بوت شیندہ الا او از قلب بشاچی بعد از آن مالونت از بدن آدمی خلاص یافته هر کدام بە صورت 
انز خر دسر اف قد 

ووڑی ارس از سائی فی کاد رغاام شایت شماء یر ری زمین کجا رجرد گرقفند گنت بات دنت 
در شھر کوشانبی... پیدا شدہ بررج نام یافته. و مالونت در شھری دیگر سپرتشت نام... وجود گرفته گنادیه 
نام دارد... 

چون مالونت گن به صورت آدمی تیدیل شدہگنادیه نام او کردند... بە خدمت راجه سات باھن رسیدہ مذتی 
آنذجا بسربرد. پس عھد کرد که دیگر بھیچ زبان متعارف خود حرف نزد. و... نزد کان بوت آمد... مقام اصلی 
خود را بیادآوردہ زبان بشاچی آموخت... کان بوت... گفت... آرزو دارم که اوّل بر احوال تو مطلع شوم... 
مالونت... گفت در ولایت شھریست سپرتشت نام... بر دربار راجه... سات باھن رقتم... و... وزارت بە من 
رسیدہ... راجھه... پرسید کھ... در چه مذّت علم توان آموخت. من گفتم... در شش سال تعلیم آن توانم نمود. 
شرم بر ما...گفت... من بە شش ماہ تعلیم کنم. من... رخصت گرفتم و دو شاگرد ھمراہ گرفته از شھر بیرون آمدم. 
و... اأھنگ ملاقات تو کردم. و چوں بدین‌جا رسیدم؛ پشاچ رسیدمء پشاچ بی نھایت... دیدم و حرف و حکایت 
ایشان شنیدہ زبان ایشان آموختم. و به زبان پشاچ سخن کرو 

پراکریت ' (زبان محلی) پیشاچی برھت کتا یکی از لھجە‌ھای ناحیه وندیا در نزدیکی أَجُین بودہ است.٭ 
داس گپتا دربارهٔ موضوع و مضمون و توصیف برھت کتا می نویسد: 


جس - سلت۰لتیْیی ٹس سس ہم سس۔سللہابوت ‏ ہت ات سس _۔سمدت4٘ جو ہيصسػٛيھ سے ے ےڈ 





۲۲۵۴٢۲ -٢ دریای اسمار‎ ۔-١‎ 

-٣‏ کیت )9٣(‏ می ‌نویسد: "آن لھحه اصلاً پیشاچی نودہہ و در مورد ایں اصطلاح اختلافی وحود دارد ىالحصوص چوں ماار 
برھت کتا اصلااثری نداریم. برخلاف این در قرں ہفدھم دستور نویسی مانند مارگدیا (۵۷1811681006[/:8) متں برھت کتا را 
جلو داشت. اشتباہ بیشتر ار عقیدہ (31161501) ٥3.‏ 51۲ میشود که وی لھجەھای شمال غرنی را کە مردمان کافرستان و 
وادی سوات و چترال و گلگت در آں صحبت می کنندہ جزو زبان پیشاچا محسوب می کند چون طبق عقیدہ وی آناں کە در این 
زبانن صحبت می کردند: آدم حوار نودند. ھمجواران آناں را بە نام پیشاچ (عفریت) یا آدمھای گوشت خور خام یادکردەاد. ظاھر 
ایست کە پیشاچی بجای شمال عرب لهجۂ وِنُدِیا بودہ است۔' (2689. .0 ,9٥880۲٥6اا‏ 5805۴11 ۲ہ ۲۱۸5٥٥٢۷‏ ۸) 
نظریه 07ء این حقیقت تقویت میگیردکە حٹی امروز ھم در شمال شرق افغانستان لھجەای بە نام پیشا بکار بردہ می شود. 
پیشا بە احتمال قوی تحریفی ار پیشاچی نودہ است (مبنی ہر اطلاعات پرفسور 1۷18۲861156110 می‌ناشد که روی لھهحەھای 


تا اقاجتات کارر تی و کزت 


لہسے؟ 


رر رو شڈ پت می نویسد. 
آنھا جوو ہیں نشأت 8-8 الین آنھا ترجمة نے بودہ که از آن ترجمةٔ سربانی و عربی گرفته 
قتو رات ین منبع و منشأً پنچتۂ تر بیک صورت گرداندہ و اصلاح شدہ به ادبیات داستانی اروپا درآمدہ 
ابیعت: 00 تَعَال غربی است که از ان دو ترجمهھ 0“ ٣‏ تہ شمال غربی 
ایت تا موسوم یہ 56ا7 51101017.. ودیگر من آاستہویراست : پنچاکیانە' 
می باشد... ھمانند چھارم ھم اصل ومشع مجٹر مشترک گم شدۂه پنچ پنچتنترای جنوبی متن نیپالی و ھتوپدیشای' 
بنگالی می باشد. 

برھت کتا مشتمإ بر ۷۰۰۰۰۰ قطعه بوسیلهگنادیه شاید در قرن سوّم یا چھارم میلادی سرودہ شدہ بود. 
دربارۂ سرودن ہرھت کتا داستانی جالب و دلکش در دریای اسمار چنین نقل شدہ است: 

تفہ بای 27 گفت... حکایتی دلپذیر که نشنیدہ ہباشم بگوئید... بیادو 2 گفتن افسانه ر تعھهھد 
نمود... پس با نندی٭... فرمود کە من پاربیت را بەافسون و افسانه مشغول میدارم ھیچ کس را بدروں 
نگذاری... مھادیو فرْاؤ سخ وروگ شے وھ بە قوّت روز آن خانه در آمد... و حکایت عجیب 
بدیادران راکە مھادیو با پاربتی میگفت و بگوش کسی نرسیدہ بود شنید و به خانه رفته آن را با زن خود جیا'' 
نام تقریر نمود... و جبا بخدمت پاربتی رفته آن سخنان بدیع را... بازگفت... پاربتی... خشمگینانه با مھادی وگفت 
کە نو خود ھبچ افسانهٔ تازہ نە گفتی. این حکایت را جیا ھم معلوم داشت... چون مھادیو حقیقت حال را با پاربتی 
ظاھر ساخت: پاربتی از روی خشم پشپ دنت را نزد خود طلبید و... بر وی نفرین کرد وگفت: 

در روی زمین ب4 صورت آدمی بر آئی. در این وقت مالونت... بە شفاعت گناہ او برخاست. پارہتی از کمال 
خشم بر وی یز ھمان دعاکرد. پس پشپ دنت و مالونت جیا را وسیله ساخته عرض نمودند کھه... از روی لطف 
بفرمای کە خلاصی ما از این صورت در چه وقت خواھد بود. پاربتی... با پشت دنت گفت که کبیر... مپرتیپ نام 
حچی را نفرین کردہ گفته بود کە در جنگل بند کوہ رفته بە صورت بشاچی بر آئی. .. وآن جچ بەشکل بشاخ 
بر آمدہ کان بوت نام یافته چون تو... کان بوت را خواھی دید و از نشأۃ سابق خود... بیاد آوردہ سرگذشت خود 


-۔ جحسے_ محسححت سے ہس سوہ تسس س>حوہحۂمىہبےسچچ نے اتل سج سیا ہس سے 
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الین از دو ترجمه بە نام برھت کتا منجری' بسال ۷ میلادی بەه وسیله کشمندر برگرداندہ شد؛ که 
شامل نوزدہ باب و ۷۵۰۰ بیت می باشد. کیت میگوید: 

"اثر کشمندر ظاھراً در جوانی او تصنیف شد مانند منجریھای مھابارات و راماین کهە او سرودہ است. 
شاید بر طبق عقیدۂ او کە شاعر نو آموز باید چنین مشقھا را انجام بدھد. این کار را انجام دادہ است. 
خصوصیات این ملخصات عبارتاند از خشکی و سنگینی. اگرچھ خیلی دقیق و درست می باشد ولی باحذف 
وکسر زیادہ تا حدّی که از اصل مبھمتر و دشوارتر مى‌شود ھمۂ روح و جاذبۂ آن ازبین می رود. صحت و 
درستی آن حتمی است و ما می توائیم از پیش فرض کیم کە مضامین این برھت کتای کشمیری مطابق اصل 
خی الہ 

ترجمة دیگر کشمیری برھت کتا موسوم بەکتاسرت ساگر (دریا اسمار) بوسیله سوم دیو کهە برھمن 
شیوائی ' و پسر رام کشمیری بودہ میان ۱۰۶۳ و ۱۰۸۱ میلادی بوجود آمد. آن مشتمل است بر ۱۸کتاب بە نام 
لمبک“و ٢٢۴‏ باب بە نام ترنگ و دارای ۲۲٠٠٢‏ بیت می‌باشد. 

در زمان سوم دیو کشمیر دچار ھرج و مرج و اغضاش داخلی بود. کلش۷ عليه پدر خودہ شاہ اننتٴ 
قیامکرد. و بالآخرہ پدر خودکشی کرد. بەعلاوہ دوره کلش پر از توطئه و کشتار و ناراحتی‌ھا بود. بی نظمی و 
ھرج و مرج آن دورہ در کتاسریت دیدہ می شود که اصلاً برای تفرج و سرگرمی ذھن آشفت سوریامتی؟ 
ھمسر اننت و مادر کلش؛ سرودہ شدہ بود, '' 
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۰- چیتنه می نویسد: 'کلش بە صورت وقایع کشتن و تریاک کشیدن و فاحشگی و بدختی منعکس شدہ است. بدبختی‌ھای جنگ 
و قحط و راعزنی بصورت واضح دیدہ میشود. داستانی بدبین کندہ در مورد زن موجود است. پادشاھی می خواھد دوستی عزیز 
راکمک کند کە بعلّت نفرین و دعای بد بە صورت حیوان درآمدہ است. برھمنان میگویند که فقط زن پاکیزہ می تواند بادست خود 
او را به صورت آدم بیاورد امّا پادشاہ وحشت زدہ می شود کە از میان ہشتاد ھزار ھمسر او یک زن نمی تواند کمک کند. در قرون 
وسطی کشمیر بە موھوم پرستی و جادوگری مبتلا بود و در این حکایات عکس‌ھای سخت و تیره انھا حنّی تفصیل قربانی آدم 


ھم دیدہ می شودہ." (.369 .م۴ ٥:8۵۲۵,‏ انا 889۴۷۱ ۲ہ ۲۳۱۷۰۰۰۴۷ ۸۰۱۳۶۰۷ 


یک 


اصل مضمون و حجم برھت کتای اصلی معلوم نیست؛ حّی بە اندازۂ پنچٹنٹر ھم نمی توائیم در اس 
ا نم رر شسشاڈ8٠۔.-‏ هر دو وسلیۂ اظھار جداگانه 
اختیار نمودہاند و ھیچ یک از آٹھا قدیمی و مستند زبودہ است. خیلی مشکل است کھ ھمه خوبی‌ھ! واوصاف... 
یرس کور یی سیر یوان روداتضرور تاور 
کە عبارت از تبدیل و ترکیب اساسی شفاھی یا محرمانہ باشد, تقریباً ناممکن بنظر می رسد. ولی از حیث 
موضوع و داستانھا واشخاص و ھمین طور از لحاظ شیوہ و نظر گنادیه استاد کامل در آوردن داستان سادہ 
بە صورت سرگذشت و حادثهة افسانەای و اساطیر و عجایب و داستانھای جادو و سحر و پری بودہ أاست. 
قتے ظوز مانند کالیداس ' از اشخاص و نقش‌ھا و جاھای متنوع اتاد کل ”' 

کیت میگوید: منابعی که از آنھا وی (گنادیه) استفادہ نمودہ است)؛ سەه بودند. از راماین ماب اصلی گرفته 
است که در آن نیز جستجوی شوھری کھ ھمسرش پس از ازدواج دزدیدہ شدہ بیان میکند. از داستانھای 
بودائی و روایات دیگر اجٔین آ وکوشانبی ' وقوف کامل داشته. ھمین طور از داستانھای پردیوت* یا مھاسین " 
و قھرمان جری و عشق باز اودین٭ کە عشق بازیھای وی از حیث تنوع و تعداد معروف بودہ استفادہ نمودہ 
اٹ علاوہ بر این وی از داستاڈھای دریا نوردی و سرگذشتھای عجیب در سرزمین‌ ھی دور و دراز کە در 
مراکز تجارتی ھند معمول بودہہ و بە حکایات و قصص پریان و داستاھای سحر و جادوئی ھهند نیز آگاھی 
می داشت۔“ 

6ار رسے پ ریت فالوت س کرک رسرددارد ھکال راد کت رھ تک 
کشمیر بر داستانھای محلّی مشتمل اند کھ در نسخ سوّم اصلاً وجود ندارد و معلوم است کھ این داستانھا در 
اثر اصلی نیامدہاند.' 


مس سسوسسےوسہوںعک--مسے سے سس-٭×عمحجےوہ جح 








سس لم ...سد ...سح سے مو تھو سسسیى×۳پْْہ 
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۹- چیتنيه (۷8٭3:190٥٥٥)‏ میگرید: ٭داستان‌ھای وکرم 0۷۱۴۲٥٢((‏ و ویتال (٥ا۵٥۷‏ > عفریت و روح بد) در تراجم کشمندر 
)۹85۲61610٥(‏ و سومدیو (801809۷8) دیدہ می‌شود. ظاھراً تھا یک سلسلُ مستقل بخود درست کردہاند که در اصل 
برھت کت موجود نیست و اتھا در ترجمه بدسوامی )80٥۵0038۷۷801(‏ ھم وجود ندارد و مزید بر ان کە بیست و پنج داستان 
ویتال پنچجه وبستی (581أ800613۷ ۵ا۹8۵٥۷)‏ دیدہ میشو دکە متن‌ھای زیاد از ان وجود دارد۔ٴ َ‫ 


(371-2 مم ۲۵۰ن8۲88اا 0 ۴ہ ۱۱٥۷ ۲۱٤٣۰۰۱٢٣۷‏ ۸) 


یز 

بەعقیدۂ میکدونل' رابطه و پیوند نزدیک بین کتاسرت ساگر و ترجمة پھلوی پنچتنتر وجود دارد که 
بە شرح ذیل دادہ می شود: 

اکتاسرت ساگر دارای سە کتاب اوّل پنچتنتر (ترنگ ۶۰-۶۴) از نو ریخته می باشد. و این سه کتاب در 
دوران سوم دیو ھمان صورت داشته کە در وقت ترجمه پھلوی می بود۔"' 

کتاسرت ساگر ترجمۂ انگلیسی بوسیله سی.اچ تونی (۱۹۲۲ء۱۸۳۷) تحت عنوان ہدریای داستانھاہ 
آوردہ شد. بعداً بەکوشش ان.ام.پنزر بەھمان ترجمۂ انگلیسی و مقدمەای و تعلیقات و توضیحات اضافه 
نمود. سر رچرد کارمک تمپل ' نسخة پنزر را با پیشگفتار خود چاپ کرد. چاپ دوٌم با تجدید نظر و قطر بزرگ 
در دہ جلد بسال ۱۹۲۳ میلادی طبع گردید. چند سال پیش سازمان آموزشی و علمی و فرھنگی ملل متحد آن 
را در مجموعۂ آثار بزرگ و مھم جھان شامل کرد. و این کار با ھمکاری دولت ھند و سازمان مزبور در سلسله 
تراجم ھند در آمد. بە سال ۱۹۶۶ میلادی چاپ دیگر ھندی متشر شد. 

علاوہ بر دو ترجمۂ مذکور برھت کتاء یک ترجمۂ سانسکریت نیپالی بە نام برھت کتا اشلوک سنگرهه“ 
(خلاصۂ اشعار برھت کتا) ھم وجود دارد. این ترجمه بوسیلۂ بوداسوامن ' در قرن ھشتم یا نھم میلادی 
بوجود آمدہ و در سال ۱۸۹۳ میلادی در نیپال کشف گردید. نسخۂ خطی ناقص این ترجمه شامل ۲۸ بند و 
۹ قعه است و تخمین می زنند کە اصل آن مشتمل بر ٥۵۰۰۰‏ قطعه شعر بود. قابل تذکر است که این 
ترجمه بادو ترجمهٔ کشمیری اختلاف دارد. 

داس گپتا در مورد اھمیت ترجمة نیپالی و تحلیل و تجزیه اختلافات میان این ترجمه و ترجمەھای کشمیری 
میگوید: "'ھنگامی فکر می کردند کە این ترجمەھای کشمیری از اصل پراکرت گرفته شدہ: امًا حالا این نظر را 
ترک نمودہاند. و نە تنھا شھادتھای داخلی موضوعات آنانء بلک کشف برھت کتا اشلوک سنگرهه نیز این 
نظر را تقویت نمودہ است. در صورت نبودن اصل آن... نمی توانیم خوبی‌ھای ادبی آن را احاطه کنیم. هر سە 
ترجمه دارای خصوصیات بخود میباشد گاھی از اصل گرفته شدہ وگاھی در اصل وجود ندارد. تلخیص 
کشمندر بیشتر سربع و غیر جالب و ملالت آور و غیر ملھم می باشد. البنّه در جاھائی که قطعەھای تزئینی و 
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کے 


کیت دربارۂ موضوع و وصف کتاسرت ساگر میگوید: "باید اعتراف نمود کهھ سومدیو باوجود سعی و 

شش تمام؛ در بوجود آوردن اثری منظم و مرتب موفق نگردیدہ ولی باید یادآوری شود کە خوبی ووصف 
کتاسرت ساگر در ترتیب و تنظیم آن نیست. حقیفت آنست کهھ سومدیو توانست عدۂ زباد از داستانھا را 
بە سیک جالب وعالی و سادہ و عاری از سجع و ترصیع عرضه دھد. این داستانھا بعلل مختلف توجه را جلب 
کنند. بُعضی از انھا سرگرم کنندہ و تفریح دھندہ یا ترسناک و مھیب یا عاشقانه بودەاند. بعضی دیگر فکر و 
ور مار سفحات تراتی و رن طاب بی کور بای 1 ھا ادا تھا ھا حم من 
کودکی با آنھا آشنا بودہایم. از نظر عقاید مذھبیء سومدیو موھوم پرستی مردمان کشمیر را نشان می دھد۔"' 

تل 'کتاسرت اکن قدیمترین مجموعُ داستانڈھای موجود در جھان می باشد... نخست باید 
راز اَفْعَات عَنرَآن انگاہ قیمع عقیدۂ ملّف بر آنست که اثر بزرگ وی موجب جمعآوری داستانھا شدہ 
اسٹت: مائند دریا کە رودخانەھا را متحد میکند. اساطیر و رموزی کھ از فَلهُ برف پوش کوہ ھمالیای مقڈذس 
سرچشمه میگیرد: زود یا دیر بە دریا خواهد رسید. رودخانەھای دیگر کە ھمانند از کوەھای مختلف سرازیر 
می شوند؛ بھ دریا می رسند تا اینکە متخليه دریائی را پر از داستانھای گوناگون بوجود بیاورد... دریای 
داستان‌ھا... نمونەایست که در یک جا جوھر واصل تخیل و تفکر ھندی بە صورت ادبیات و فن در آوردہ شدہ 
است و این نتیجه تلفیق و باھم آمیختگی آریائی‌ ھا و دراوری‌ھا' تقریباً در ھزار سال پیش از میلاد می‌باشد۔"' 

ونٹرنٹزً میگوید: 'کتاسرت ساگر برای تاریخ ادبیات ھند دارای اھمیت زیاد میباشدہ زیرا در آن 
داستاڈھائی وجود دارند کە شعرای دیگر بە صورت منظوم در آوردەاند و اساس کارشان تنھا اثر سومدیو 
نیست: بل از کتاب گنادیه نیز استفادہ نمودہاند... ھمین طور این اثر بزرگ برای تاریخ ادبیات جھان ھم دارای 
اھمیت زیاد می باشد: زیرا عدہای از داستانذھای سومدیو بل داستان‌ھای قدیمتر برھت کتا در مغرب زمین 
زیاد معروف و مطبوع واقع شدہاند."” 

از میان دو ترجمۂه کشمیری کتاسرت ساگر را ہاز نظر سبق و ذوق " بھتر و خوب‌تر می شمرند و دوٗمی 
را اجالب و سادہ)" محسوب میدارند. 


ہم ۔مسسط٭حسے سےسم۔ سس سے مس سے 
7 
یمسر سے سے وت سے سد سوہ 
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یط 


یکی از خدمات شایستة سلطان زین‌العابدین تأأسیس ادارۂ ترجمه بود کە بوسیله آن عدۂ زیادی از 
کتابھای سانسکریت بەه فارسی و آثار فارسی بە سانسکریت برگرداندہ شد. ملا احمد شاعر دربار سلطان: 
مھابَارَّت و دسوتر' و راج ترنگنئی ' را بە فارسی ترجمه نمود. شریور' بەکار برگرداندن یوسف و زلیخای جامی 
بە سانسکریت پرداخت و این ترجمه بسال ۱۵۰۵ میلادی تحت عنوان کت کوتک ' تکمیل یافت. 

دربارۂ خدمات علمی و فرھنگی سلطان زین ‌العابدین بەتفصیل نوشته شدہ است: امًّا جای تعجُب آنست 
که ھیچ کدام از دانشمندان دربارۂ ترجمه مھم کتاسرت ساگر کە بە تشویق سلطان زین‌العابدین بوجود آمدہ بود 
و اکنون ازبین رفته است؛ ذکری ننمودہ است. میگویند که ملاّ احمد آن را بەنام بحرالاسمار بە فارسی 
ترجمه نمود. بعداً این ترجمه راکه لغات عربی زیاد داشت: بە دستور اکبر شاہٹ مصطفی خالقداد عباسی زیر 
عنوان دریای اسمار تحریر کرد. ترجمة عباسی ھم بدست فراموش وگمنامی سپردہ شدہ بود و بتازگی ما آن 
راکشف و معرفی کردہایم. دو نسخه خطّی آن در کتابخانه مرکزی ایالتی؛ حیدرآبادٴ و کتابخانۂ إِندیا آفس: 
لندن" موجود است. 

اطلاعات ما دربارۂ مصطفی خالقداد خیلی کم و ناقص است. گذشته از این اثر مھمء وی بەتشویق شھنشاہ 
اکب پنجاکیانه* را کە پنچتنترای جینی' میى‌باشد؛ بەفارسی درآورد. بعلاوہ وی بە دستور شھنشاہ 
جھانگیر '' کتاب الملل والنحل محمّد الشھرستانی را زیر عتواذ توضیح الملل بە فارسی برگرداند. طبق فرمان 
شاھی؛ وی بە وطن خویش لاھور رسیدہ و بە سال ١٠٢٠۱ھق۱۶۱۱-۱۲ءم‏ کار ترجمه را آغاز نمود و در سال 
۱١ھق/۱۶۱۲-۳ءم‏ بہایان رسانیدہ است. 

فھرست نویس موزه بریتانیا اسم کامل او را مصطفی بن خالقداد الھاشمی العباسی نوشته و میگوید: 
'جھانگیر مترجم مذکور را دستور دادہ تا ترجمة درست و صحیح بەزبان سادہ و روأن بدست دھد 
(ومیگویدکە) سبب اصلی انتخاب وی آنست که قبلاً ھم آثار ھندوان را بە اشارۂ اکبر ترجمه نمودہ است۔''' 
مؤلّف فھرست انُدیا آفس اسم کامل او را مصطفی بن خالقداد الھاشمی العباسی نوشته است''ء ولی در جای 
دیگر وی را مصطفی بن (شیخ) خالقداد الھاشمی العباسی یاد کردہ است.٣'‏ 
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ج 

مرصع بکار بردہ شدہ از آن تأئیر شعر (1>8۷[8) پیداست. شاھکار بزرگتر و مطبوعتر از سومدیو برای 
مختصات عالی تر داستانگوئی و سبک سادہ و متوازن در سبک و مضمون و بیان سریع و تند و توانائی 
کردار سازی و طرز سادہ با روح عامیانه و داستاھای سادہ است؛ ولی عاری از لطافت است و خستگی آور و 
بی روح می باشد۔"' 

گذشته از این سە ترجمه؛ ترجمەھای دیگر برھت کتا نیز وجود دارد که تا بحال مورد مطالعه واقعی قرار 
تگرفنەائد ٢‏ -- 

ترجمة نیپالی بە اصل نزدیکتر می باشد امّاکتاسرت ساگر از ھمه بھتر شناخته می شود. 

سلطان زینالعابدین در سال ۸۲۳ھق/۱۴۲۰ءم بە سلطنت کشمیر رسید و در سال ۸۷۵ھق/۱۴۷۰م 
فوت کرد. وی یکی از بزرگٹرین پادشاہان کشمیر بودہ و لقب بدشاہ' (پادشاہ کبیر) داشته است. وی مدبر و 
معمار بزرگ و دانشمند و شاعر و سربرست علم وفن و دائش و ھنر بشمار میرود. بعلاوہ دارای افکار و 
نظریات عالی و در عقاید بی‌تعصّب و عاری از سخت دلی بودہ. علاقه و تمایل سلطان به مردمان آزاد و 
بی‌تعصٌب مائند شیخ نورالڈین؛ او را نسبت بە فقھای متعصّب و کوتاہ فکر منزجر ساخت. وزرای او بودائی و 
برھمن و مسلمان بودند. مزید بر آن وی ھمه ھندوان کشمیر راء کە در خارج از کشمیر زندگی میکردند 
بە وطن دعوت نمودہ و آزادی کامل مذھبی و مساوات تمام را تأمین کرد. علاوہ بر این وی نهە تنھا زیارتگاەھای 
ھندوان را احیا و تعمیر معبدھای آٹھاکردہ؛ بل بە نفس نفیس بە زیارتگاەھای ھندوان می رفت و در جشنھا و 
اعیاد آنھا شرکت می داشت. او کتاب‌ھای مقذّس ھندوان مانند نیلمت پورم ' و جوگ بشست٭ و گیت گوبند ‏ را 
مورد مطالعه قرار می داد. بعلاوہ یوگا۷ را بعمل می آورد وھون“ انجام می داد. وی رسایل بە فارسی دربارہ 
آتش بازی و صنایع نوشتھ و رسالەای به نام شکایت تآألیف نمودہ است. به طور سرپرست علم و هنر و دائنش: 
علما و دانشمندان ھندو و مسلمان را تشویق کرد و دربار وی از موسیقی دانان و اھل ھنر پر بود۔ صوفیان و ادبا 
مانند مولاناکبیر و پُندِت جون راج" و ملا جمیل و ملاّ اودی و سومبت '' و رامنند'' مصاحب و درباری او 
بودند. 
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کا 


دفتر اوّل کتاپته ' شامل حکایات شیواّ و پاربتی و ورروچی ' و استاد و شاگردان وی گنادی 'ء پشپ دنت و 
َال" می باشد. در دفتر دوّم کتامک حکایات پادشاہ اودیںن سری دنت و مریگانگ وت ی۷ پادشاہ 
چند مھاسینٹ روپ نک'؛ دیوسمت '' طفل تفر رور* بیان شدہ است. دفتر سوّم لاوانکی؟' دارای 


حکابات طبیب زرنگ:مرتاض رباکارہ انمادنی آ'ء دو عاشق ومعشوق کە از ھجر درگذشتندہ پن سین '' سید' 


07 0-2۳4 اروف ۸ 7ھ “۳ ازك اک حرف رت ' وا یرد" ایخ 

دفتر چھارم نرواھن دت جننٴ' حکایات 0 پنگلک' جیمؤت واعن ٢۷‏ و سنھپراکم'' را بیان 
میکند. در دفتر پنجم چتردارک''' حکابت شھر زرین گنجانیدہ شدہ است. دفتر ششم مدن منچک '' دارای 
حکایات پادشاہ درم دت' و زنش ناگسری'' ھفت برھمن: دو مرتاضُ پادشاہ بکرم سنھا'' دو برھمن؛ 
ھفت شاہدخت: سلوچنا'آو سشین٭ شاهزادہ وپسر تاجر؛ برھمن وپشاج ۶ کیرتی سینا" "و مادر,زن بی رحم 
وی تیجسوتی'"' اوشا انی رودا'' بشن دت'' و ھفت رفیق نادان وی کدلی گرہا'آ شرورت سین'؛ 


۴۶ّ) 


۱ : ۱ م۴۴ ڈ5 7 ۰ 
نمس بوم وگربە و موش پادشاہ پرسین جیت وبرھمن؛ وروپاکش“' شترگن '' و زن شریر وی میباشد. 
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ک 


عباسی دربارۂ موضوع ترجمةٔ خود می نویسد: ‏ بھترین تکلم در روشنترین مخاطبت اھل هر نفسی آن 
تواند ہودکه بیان ان را بەعبارتی تمام عیار وکامل ادا نمابند علی الخصوص چون یکی از اھل لغت خواھد که 
معنی ان دیگری نماید ظاھر است کە غرض او جز افھام سخن بە اھل ان لغت نخواھد بود و در این صورت 
هر چند عبارت در ھمان لغت خالص تر بە فھم نزدیکتر؛ خاصه کە نیز سخن از ان قسم باشد کە بە جھت عموم 
فایدہ ان را عام فھم باید نوشت و ہر این تقدیر کاتب را واجب آید کە عبارت را از آمیزش بە لفت دیگر بطوری 
کە موجب بستگی و دور فھمی مضمون باشد احتراز نماید بل وظیفۂٔ بلاغت راکه استعارات ان نقاب چھرۂ 
مقصود شود یا بدرازی کشیدہ ذھن سامع را از دریافت مدلول پریشان سازدہ بکلی متروک و مھجور فرماید. و 
العیاذ بالله کە اغلاق سخن و پوشیدگی معنی از رھگذر ناسرگی عبارت و نادرستی عیار و نقصان ادا باشد 
چنانکە بعضی ناقض دانشان بە جھت فریب عامیان الفاظ عربی و پارسی در ھم آوردہ نامنتظم ترتیب دھند و 
دوات و قلم را آزار دادہ رو سفیدی کاغذ را بی ھیچ گناھی بسیاھی بدل کنند. بناءَ علی هذا در ایام آرام رایات 
عاليه بە دارالخلافت لاھور حمیت عن الافات والفتور مثال لازم الامتٹال حضرت الھی شاھنشاھی... 
صادرگشت کە کتاب ہرھت کتا راکە در اصل سومدیو بت برھمن کشمیری از شرح و بسطی کە داشت؛ 
بە طریق اختصار نوشته فراھم آورد و آن را بە امر سلطان زین العابدین مشھور حاکم کشمیرں؛ شخصی بە فارسی 
ترجمه کردہ و لیکن چون مترجم بر فدر مقدور در امتزاج فارسی بەعربی کوشیدہ و از فھم عوام بغایت دور 
افتادہ؛ و بە جھت ناسرگی عبارت و نقصان عیار از توجّە دریافت خواص نیز مھجورگشت. و بھر تقدیر نزد ھر 
دو فرقه مفھوم حکایاتش محجوب شدہ و غرض آمرکه عبرت پذیری و تشحیذ خاطر است از ان بر نیامدہ. 
کمترین جبھه سایان آستان عرض نھاد مصطفی بین خالقداد بە عبارت زود فھم روشن معنی رقم زدۂ کلک بیان 
سازد و ترتیب نسخه اصل را مرعی داشته آنچھ زیادہ از مفھوم حکایت و مخل مقصود باشد, بیندازد۔“ 

از عبارت بالا آشکار می شودکە مصطفی خالقداد عباسی مستقلاً این کٹتاب سانسکریت را ترجمه نکردہ: 
بلکه ترجمه سابی را نحریر نمودہ است. بعلاوہ معلوم نیست که این ترجمه با اصل سانسکریت چه قدر جدائی 
دارد. 

کتاسرت ساگر دارای ھشت دفتر و هر دفتر شامل فصول است و در ترجمۃ فارسی آنھا نھر و موج خواندہ 
شدہاند کە ترجمة لنبک و ترنگ میباشد. 


کج 

ھم خوب می آید؛ امّا چون چیزھا را باو ترجمه می فرمائیم: بسیار خوب و خاطر خواہ ما می نویسد 
نمی خواھیم که از ما جدا باشد. شیخ و دیگران تصدیق نمودند و ھمان روز حکم شدکھ بقیة افسانه ھندی راکه 
بفرمودۂ سلطان زینالعابدین: پادشاہ کشمیرں بعضی از آن ترجمه شدہ و بحرالاسمار نام نھادہ است و اکٹر 
ماندہ ترجمه کردہ تمام سازد و جلد اخیر آنکتاب راکە بە ضخامت شصت جزواست, در مدّت پنج ماہ باتمام 
رساند و مقارن این احوال شبی در خوابگاہ خاصه نزدیک بةە پایه تخت طلبیدہ تا بامداد حکایات از هر باب 
پرسیدہ حکم فرمودند کە چون جلد اوّل بحرالاسمار کە سلطان زینالعابدین ترجمه فرمودہ فارسی قدیم 
غیر متعارف است: آن را ھم تو از سر نو به عبارتی مانوس بنویس و مسودۂ این کتاب راکە خود ترجمه کردہای 
نگاھدار. زمین بوس نمودہ بدل و جان قبول نمودم و شروع در آن کردم و بعد از التقات بسیار دہ ھزار تنک 
مرادی انعام و اسپ بخشیدند. ان شاءاللہ این کتاب بزودی و خوبی در این دو سه ماہ مرتب و پرداخته آید و 
رخصت وطن که ھلاک آنست:؛ حاصل کند"' 

عبّاسی وبدایونی ھر دواز طرف اکبر مأمور تجدید نظر شدہ بودندہ ولی آنھا دربارۂ یکدیگر ذکر نمی‌کنند. 
امًا از عبارات آنھا چند نکته مھم بنظر می رسد. مثل اینکە اسم اصل ترجمۂ بحرالاسمار بودہ. بدایونی اسم 
ترجمه را عوض نکرد: در صورتی که عبّاسی اسم ھم عوض کرد و آن را بنام دریای اسمار یادکرد. علاوہ بر 
این طبق گفتهُ ہدایونی ترجمه کشمیری ناقص بودہ و شھنشاہ اکبر دستور تجدید نظر و تکمیل نیز بە وی دادہ 
بود. عبّاسی فقط عیوب ترجمه را نشان می‌دھد. وی دربارۂ اینکه ترجمه کامل نبودہ ھیچ نگفته است. امًا چون 
هر دو نسخۂ خطّی از آخر ناقص است: نتیجھ می توان گرفت که وی ترجمة ناقص را تحریر نمودہ است. ممکن 
است عبّاسی فقط مأمور تجدید نظر و بدایونی مأمور تجدید نظر و تکمیل بودہ است. دکتر عبداللہ فیضی را 
یکی از مترجمین کتاسرت ساگر شمردہ است کھه اشتباہ می ‌باشد. ھرمین اتہ نسخۂ خطی ناقص 
دریای اسمار راکە در کتابخانه اِندیا آفس موجود است: این طور معرفی می نماید: 'اسم مترجم این کتاب 
مستقیماً پیدا نیست: امَّا قراین گوناگون نشان می دھد که این کار از فیضی بوجود آمدہ است:ٴ این ھم اشتباہ 
است. آغاز نسخۂ خطّی کتابخان نامبردہ کە اسم مترجم را داشته افتادہ و بەھمین علّت است که مؤلّف 
فھرست این کتابخانه نتوانسته است مترجم اصلی را بشناسد. 

در نسخەھای خطی هر گاہ اشتباہ واضح بچشم خوردہ در متن چاپی تصحیح گریدیدہ. در بعضی جاھا 
ترتیب کلمەھا صحیح نیست و آنھا نیز در متن چاپی درست شدہلغاث سانسکریب معمولاً بھمان وضعی که 


.۴۰۱-۲ منتخب التواریخ جلد دوّم ص‎ -١ 


کب 


در دفتر ھفتم رتن پرہا' حکایات رتن پرہاء پادشاہ رتن دیپتی ' وفیل سفید سترقّی " فحات " 
بپادشاہ بکرم تنگ“ و فاحشهہ؛ شرنگ بوجٴ و دختر شیطانہ: تپ دت" وروپ شرمن ظ۵ پادشاہ بلاس 
شیل 2ئ '' طبیب: پادشاہ نف '' وناگرجن؟' وزیرش پادشاہ پرتیاگ سین٣'‏ و زن شریر و دو 
پسرش: پراندر'' و راجدر*“ 'ارەلرتب؟' و زة زیبایش شاھدخت کرپورکا۷' النکاروتی*' حکایات 
النکاروتی؛ رام' و سیتا'' پادشاہ خوشگل ہرتوی‌پور'' اشوک مالا'' استول بوج''ء اننگرتی'' و چھار 
خواستگار وی؛ پادشاہ لکش دت' و تابع وی بەنام لبت دت'' بیرور۷' برھمن: سمدرسوم'' نام تاجر 
بادشاہ چمربال' چرداتری '' بیان شدہ است. 

متأسفانە نە دفتر آخر' "در نسخەھای خطی نیامدہ وبنا بر این ذکر نمودن تفصیلات آٹھا لازم نیست. بھلاوہ 
اصل سانسکریت دارای یک صد و بیست و چھار فصل با یک صد و هفتاد ویک حکایت اصلى ویک صد و 
دوازدہ حکایت فرعی می باشد: در صورتی که در نسخە‌ھای خطّی فارسی فقط پنجاہ و شش فصل با ھفتاد و 
پنج حکایت اصلی و چھل و چھار حکایت فرعی دیدہ می شود. 

علاوہ بر عبّاسی؛ کار تجدید نظر و تکمیل ترجمۂ فارسی کتاسرت ساگر بە ملا عبدالقادر بدایونی مؤللف 
منتخب التواریخ هھم واگذار شدہ بود. بدایونی وقایع سال ۱۰۰۳ھجری /۱۵۹۵ میلادی را این طور بیان 
میکند: 'مقارن این احوال روزی شیخ ابوالفضل را بە حضور فقیر فرمودند کە اگرچھ از فلانی خدمات اجمیر 
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نشانه اختصار 


ح. نسخھه خطّی در کتابخانه آصفيیه حیدرآباد. 
د: نسخھ4 خطّی در کتابخانة اداره ھندء لندن۔ 


کد 


در نسخە‌ھای خطّی فارسی وجود دارد چاپ شدہ است: امَّا بعضی لغات طوری بخط فارسی نوشته شدہ که 
با اشکال اصلی سانسکریت اصلاً مشابھتی ندارد. این قبیل لغات بوسیله متن اصلی سانسکریت چاپ گردیدہ 
و اشکالی کە در نسخە‌ھای خطّی وجود دارد در فرھنگ لغات سانسکریت و پاورقی نشان دادہ شدہ است. 
لغات سانسکریت بکمک الفبای فارسی چاپ گردیدہ امَّا در فرھنگ بە حروف لاتین نقل شدہ است. بعضی از 
اسمھای سانسکریت در دریای اسمار ذکر شدہ ولی در اصل متن سانسکریت چاپی پیدا نشدہ. بنا بر این نقل 
حروف دقیق انھا کار مشکل بود. ورق و صفحات شماری؛ کە در حواشی دادہ شدہ است: بر نسخه خطّی 
حیدرآباد مبنی میباشد. 

ما از پرفسور شریف حسین قاسمی؛ رئیس بخش فارسی و آقای دکتر ادریس احمد و دوستان دیگر کە در 
تهیّهُ این ترجمه بما مساعدت کردەآند تشکر می نمائیم. 


تارا چند 


سیّد امیر حسن عابدی 


متن تصحیح شدۂ دربای اسمارکھ اکنون پیش روی خوانندگان گرامی قرار دارد در حدود بیست سال قبل 
بە وسیله اینجانب و دوست و ھمکار دیرینەام؛ دانشمند و محقّق والا مقام زندہ یاد دکتر تارا چند تهیّه گردید و 
از سوی دانشگاہ اسلامی علیگرہ بە چاپخانه سپردہ شد تا بر اساس یک معاھدۂ دیرینه فرھنگی میان دولت 
ایران و دانشگاہ اسلامی علیگرہ؛ ھمچون برخی کتب دیگر کە درگذشته بە ھمین طریق بە چاپ رسیدہ بودند 
این کتاب نیز بە چاپ رسد. متأأسفانه آن چاپخانه بنا بە دلائلی از میان رفت وکتاب حاضر نیز صورت انتشار 
بخود نگرفت. پس از آن سالھایی طولانی ھمچنان گذشت! سالھایی کە در خلال آن زندہ یاد دکتر تارا چند 
دارفانی را وداع و بە دیار باقی شتافت. در طول ھمہ آن سالھا علیرغم تمایل و تلاش ادیبان و ادب دوستان 
ھندی و ایرانی بویڑہ مسٹولان و مدیران محترم خانهٔ فرھنگ جمھوری اسلامی ایران و مرکز تحقیقات فارسی ۔ 
دھلی نو دربای اسمار ھمچنان در پشت موانع داخلی و خارجی در انتظار چاپ بسر برد. چنانکه این اواخر 
اینجانب امید چاپ این کتاب را از دست دادہ و از خاطر زدودم. حال در این ایام کە دربای اسمار آخرین مراحل 
چاپ خود را میگذارند نمی توانم از ابراز اوج رضایت روحی و نشاط قلبی خویش خودداری کنم کە یکی از 
بزرگٹرین آرزوھای فرھنگی من کە ھمانا شناساندن این مجموعه افسانهُ مملو از حکمت و خرد باستانی هند 
بەفارسی زبانھا بود تحفّق یافته است. در این ارتباط ہر خود واجب می دانم کە نسبت بە مدیریت محترم مرکز 
تحقیقات فارسی ۔دھلی نو جناب آقای سیّد باقر ابطحی مراتب سپاس و قدردانی فراوان خود را ابراز دارم کھ 
گرد و غبار گذر ایامی چنان طولانی را از اوراق آمادہ بە چاپ دربای اسمار زدودند و ہا پیگری مداوم و بیدریغ 
بە رفع موائع و مشکلات داخلی و خارجی: پیرامون چاپ این کتاب پرداخته و در نھایت آن را بە زیور طبع 
آراستند. ھمچنین از ایشان کە براستی قبول زحمت فرمودہ و علاوہ بر افزودن ورقی چند در معرفی کتاب 
بە تصحیح نھایی متن ان نیز پرداختند کمال تشکر را داشته و موفقیت روزافزون ایشان را خواستارم. 


دریای اسمار 


(ترجمة كَتَاسَرث سَاگز) 


ھمچنین از مقام محترم رایزن فرھنگی جمھوری اسلامی ایران جناب آقای سیّد محسن میری کھ در این 
ارتباط از ھیچ گونه ھمکاری و کمکی دریغ نقرمودند کمال تشکر و سپاسگزاری را داشته و برای ایشان 
موفقیتی بیش از پیش را آرزومندم. 

در پایان امیدوارم کە این اثر نیز ھمچون کلِلہ و دمنہ مورد توجّه خوائندگان فارسی زبان قرار گرفته و مورد 
قبول طبع والای آنان افتد. 


سیّد امیر حسن عابدی 


حسہان جہہان گنا و ستایش نفار سارک عرّت مااک الملیی سزادت کے احوال عاام 7 
ہرای آگاەی و حکمت پذبری ببیدار دلان حقیقت پژوەم داش نامهٴ بخردالة ساحت ؛ و ہجموت 
خواب و راعت گریسی دو پرستان غفلات شکوہ نے ییے" افسانه واەب اا'وحودی ک٭ را وحودشں 
اطلاق وحود برھ سای موجودات عض دنہودت ات وحال گذشءہ عا در یپ بودی مود این مودار 
دلیلی ممایان بںین عہرت : 


۰ 5 ۱ ٤>ً٭*‏ 
مغودار ھستیت بالا وپست نوی ھست ھستی دەھرجہ ھست 


نگوبم بلندی وپستی توئی ولى داثت ھرجہ ہستی ت وی 
وعالم عالم آفرین و سپاس برگزبدگان حق شناس وحقیقت شناسان صفوت اساس کہ با وجود علم 
لدنی سری ازین کارکاہ کر درم ہدر نبردند و ہنہایت دانش و کمال دریانت رسیده در ادراک 
حقیقت کار خط بنادانی سپردند ٠‏ 

ہذاتت کی رسد اندیشه راوھم جو بود در صفاتت عقل را فھم 

یكی این دیر را افسانه دائزست ہکی دیگر حقیقت خالهہ دانست 


توئی زانسان کہ سیدانی کہ جونی ‏ جهہ داند عقل ما جندین زیونی 


ہرضمیر دائش پذیر ارباب خبرت و اصحاب فطنت فی و مستورٹیست کھ ہہترین کلم 
در رون تربن تخاطبت اھل ہهرنفسی آن قواند بود کہ بیان آن را بعبارتی شمام عرار وکامل 
ادا ممایندء على الخصوص چون بکی از اھل لغت خواهہد کہ معنی آن دیگری اید ناھر 
امت کە غرض او جز افہام سحن باھل آن لغت ُخواھد بود, ودرین صورت ھرجند عہارت 
درھمان لغت خالصتر ؛ بفہم نزدیک ترء خاصه کہ نر سخن از آن آسم باشد کہ بہت 
عموم فایدہ آن را عام فہم باید نوشت , و بربن تقدیر کاتب را واجب آید که عبارت را از 
آمیزش بلغت دیگر بطوری که موجب بسگی و دور فممی مضمون باشد احتراز تمایدء ہل 
وظیفه* بلاغت را کہ استعارات آن نقاب چہرهۂ مقصود شود یا بدرازی کشیدە ذھن سامع را 
از دریافت مدلول پریشان ۔ازد بکلی متروک و ممجور فرماید . والعیاذ باللہ کہ اغلاق 
سذن و پودیدگی معنی از ر٭گذر ناسرگی عبارت و نادرستی عیارو نقصان ادا باشد ؛ جنانکہ 
اإعضی ناقص دانشان بجہت ہپریمےي ءامیان الفاظ عری و پارسی دردەم آوردہ امنتظم تآرتِوب 


'ھے 


سو :ون ) رڈحن قرو اول دم 0 و نت ای سز 4م سہدلوں ا 
پاریٹی پر زانوی او نشستا از کمال محبت نظر برآن دوجتہ و دداتا ارعکیر مباھی جشدائش 
گاوی ابہادرو سیاہ 3ہ مرادات ثما روزی کنادن 

بعد از آن میگوبد ػہ نتاب برهت کتاء لە بغایت رح واسط دا ؛ خلاصہ وزدہ 
را ور ۰ آوردم و ضەرں آں رون ہل مود" ماند رون ساحذن چراغ <ازھا :- وارا 
کۃسرت ساکر نام کردم وسلہٴ اصل زا بعینہ اقل بکردم وتغییر و تبدیل در مضمون 
ان لہ پسنللدم, آما اں اطْات الات تفر گُرد'نیدم +نرلہب اصل و رعایت معنی افەانی 
را از دعت ندادہ در صنعت شعری ڈُوئبدم , و مدعا ازبن جەم و تالیف بیاںل ادواع انسمانە 
و حکایتنست کہ از باد مردہ نرود؛ نە اظھار دائش و فضیات , 

می گمائد ۔ہ ٭زوں بر دن کے حرد ۱ رہ ەزدہ افتار اع وہر گفتاری مشنەل جند 
تن ار گی ہنا غرٹ ماکز تام قرو تا الما را رید وسرث ٹھر زار ماگر غبط 
را -- مناسب جنال موہ کە تار را پٹہر و فول را “وج تعیر تُودہ ابن ترحمه را دریای 
اسەار نام کردھ شود , وتفصیل گھتٹارھا و اسامی آنھا ابن اعت : 

نہر اول کتابتقه مر دوم کتامک ؛ اور ٭وم اوانک؛ اہر جہارم نرباھن دت حنن ؛ 
اہر ہنم حر دارػ امور سم ملدنل منچکا لور ففام ران را اہر سام سورج ربا 
نہر ہم النکاروٹی؛ نہر دھم شکت جش ؛ نہر بازدھم بلا: نہر دوازدەم ثشانک وئی)؛ نہر 
سازد هم مداروی؛ ار حماردھم ما پکیک ؛ اہر پائزدەم اچ نہر ڈانزداەم درت ماری ) 


ار ۵ند هم پہدماوی ؛ اہر ۵زد ھم ہکم شیل, 


٤ 

نام لی ھذا در ایام رہ رابات عاليه بدارااخلافہ لاھور؛ حمیت عن الافات 
والفتوں مثال لازم الامتثال حضرت ظطل اہی شا عنشاعی ؛ حدیم جہہان ؛ خلیفہٴ سہ.حال ؛ 
ہان داوں 1 کای پرایاء رہہر کاموای ؛ دادار عدل گستر؛ مھر کردار؛ ڈرہ پرور ؛ 
رہ تمای یم دہ ای بادیہ دوی و :قلید ) عادی ۔راسممہ ەای وادی تحفیق و توحید ؛ از 
دواقین دورانرء فیض بخش عالم و عالء,ان ء آنکہ وصف ذات قدسی ‏ شانش را ہر کامل 

بای نداند ,حای اورد واےم عظیم الاڈانشُ را هر فصیح زبانی نتوان بنەود : 

ھزار بار بُستم دھن یشک وگلاب ھنوز برال امش سز می ینام 

چون کہ تمامی بجەت در رون ساحخْتن تاریکیما و آسان گردانیدن دشواربہامت و گی 
عەت پر رم 'زاع ووامنلاف اوضاع در تحصیل مطاب حقعفی متصور؛ کی اطراف و زاویای 
کون وین پِروذنی شکوہ ظاھرشں مذورر معمور باد و بہوسۃ* دلوای حلق حہاںل بشکوہ یض 
باطئش سخر و پرنوں صادر گشت له کتاب برھت کتا را کە دراصل سومدیو بت ؛ 
برھەن ری ار شرح و ِسطٰی کہ دانشت باریق احتصار ُوثۃ٭ہ ارام آورد ۱ وآٴرا باسی 
سلطان زین العاہدبن مشہور حا لم نشیر؛ شخصی ہفارىسی ترجہ 'ردہ واکن جرل مترجم 
ررقدر مقدور در اءتزاج فارسی بعربی 'ذدوشہدہ و از فھم عوام بغایت دور افنادہ و بجھت ناسرگی 
عہارت و اقصان عیار از توحہ دربانت خواص نبز مہجور گکشته و بہر تقدبر نزد ھر دو فرقہ 
مفہوم حکایاگش مھے×وب ثدە وغرض آس کہ عبرت پذبری و تحیذ خاططرست از آن 
پرنباصماء؛ مرن ح مہہ سا یاںل آ ان رش ناد ص‌عافی ان حاےغداد بعہارت رود فوم 
روڈن معنی رام زدہ کلک پيان سازد؛ و ٹرتیب نسخهٴ اصل را سرعی داشتہ انحہ زیادہ از 
مفہوم حکایت وغل مقصود باشد پیندازد . و داعی ہم پرآن نسق وترتیب رقم تمودہ, رجای 
وائق و امید صادق بکرم ایزدی عز و علا کہ جون بفرمان اشرف اعلىی این پیکر معنی نقش 
بذیر بدہء منظور نظر اک نشینان بارگہ عزت گشتہ شرف قبول درھابد و یسیع رضا مسموع 


و متبول گرددء آمین ء انە المو فی والمعین , 


کتا پعه 


یعةی مقدمه“ افسانەھا و آنجہ اون افسانەھا ہر آن مرتمجت شود ؛ مشتەل ھہشت موج . 


۹ 


پارتی بناہر عزق ک٭ زن را از عبت شڈوھر باشد در گفتن حکابت تا کید میکرد و نازئینانه 


سمہادیو را پردرلطف آورد و سہادبو بجیہت دلجوئی او ختصر حکابت بئیاد کرد و گفت : 
حکاین 


در زمان بن وقتی پرسپ"چا و یشُن ) ک٭ نزد هہنود جواھر محردہ اند ؛ بعزم ملافات من 
سیر کان ازدیکت کوہ ھماحل رسیدہ ؛ شعاه آتفی بغایت بلند > ستون مرازندء؛ دیدلد و بحہت 
دانستن آغاز و انحام آن که از کحا تاہکحاعت پرمما ہعالم پالا و بشن بقعر زمین شتافت و 
حقیقت آن براین ظاھر نشد , پس ریاضت و عبادت بسیار کردهہ رضای صا حاصل تمودند , 
ومن پرایشان آشکارا شدم وگفتم : اہ مطلوپ گے اوت از من پخواھ: دے تا آن ر بِشما ارزای 
دارم . برممما گفت ٠‏ مقصود من آن امدت که تو نفرزند من ہاشی. و ار آنروز بجہت این 
ی ادی وب پاک پرسہا را قاہلیت پرستش نماند, وبشن گفت: ماتمس من آنک سا پموستہ 
درخدمت خود نگاء داری ۔ و بدہن سہب بشن بصورت تو در عاام وحود گرنته ,. و تو ہمان 
بی کی ناراین ام اوست ؛ وامایاۂ استظھار ھنی کە پهہ پشت کرنن تو بخایت قوت دارم 
وتودر نشاء سابق یز ھمخوابه“ من بودی, 
پاریتی گت ٠‏ در نشاء سابق بعنی بط ربق تفا۔ءخ من حجگونہ جفت تو بودم ؟ گت ؛ 
در آن نما آزدجہ چرحایٹ ؛ که یق از علنتہای ھستی عالم امت ؛ بقول اھل هند؛ تو و 
دختری جند پوجود آیدود ودچە پر ئن و دیگر دحختران را بدرم ؛ کەه عبارت است از حیرء 
ودبگر دہوتاھا بزنی داد, اتعانوقتی در جگء؛ که جلس عبادت خصوص است؛ جز 
من هھہه دامادان را طلب داشت؛ وتو ۔بب ناطلییدن من از وی پرسیدی . پدرت جواب 
داد له شوعرت سرھ'ی صردم را در ملک در اورد۔ بیرسته بحای حمایل در گردن میداردء 
اءرا بجناں حال در جنین حےاسی بتوان رام داد ۔ حون این سحن ک5ہ٭ حکم سوزن زھر آب 
دادہ داشت بگوش تو رید ؛ بخاطر اندہشیدی که پدرءەن وبال اندوزی ات و این قااب من 
ته از وی وحود بافته فابہل سوحَىن است,. پس ای خشمت بلندشد ونٹو حویشتن (را) اثدر 
آن انداحته پاکے پسوختی ۴ و من پ یز از “نیدن ابن حبر خشەگین ثشدہ در جک او خا 


ارداشتم 3 اآں بلس ر ور عم زدم ٠‏ تو اون کوہ ھماحجل مالہد ماهہ لو کہ ٰ دربای ثٗ سیر پہدا 


سوج اول 


ھەاجل کوھیست بزر گترین کوھبا و اصناف طوایف کثر و گندرب و بدیادر ھمیشهھ 
اندرآن وہ سن باشند ۔ و بزرگی ابن کوە بحدیست کھ باربتی را کھ مادر عالم است دحتر 
او میگویند و بطرف شال ی آن قلە٭ایست کیلاش نام بغایت بلاند؛ کھ فسحت و فراخی آن 
ھزاران فرەدنگ امت ,و از کمال صفا ک٭ ہاورین صفت است ھہانا پر کوہ مندرز کیہ دو طرف 
جنوی ہندست میخندد وپروی طعنه می زندء که باآنکكکه دریای شیر را إتو شورانیدہ اند و آب 
زلال ہندیپ رسیدہ صفاتقی نہذ یرفته ؛ ومن یف اینہا ھمجنین رخشان و تابائم, وابن قصه در کتب 
مندی بحای خود مشروح نوشته اند ۔, و مہادیوء؛ کهھ صاحب ھر جنبندہ و آرامیدہ امت ) 
ہا پارہتی هم درآن کوہ غیخ باشد و طایففه گن و بدیادر و سدہ اورا حدمت عیکنند . وحندردکلا 
کے عپارتسمت از شانزدھم حصہه از جرم سماہ کامل در موەمای گرہ يےحهٴ میگون میادپو تعميھ 
کھت ہ ہسان ماہ شب ببست وھشتم مینھماید که درمیان شفق در کو رق باشد, و آنرا 
منجمان هندی ما تته جپاردھم از نصف اخیر ماہ کہ شبوایش تاریک باشد گویند ۔ و از 
عحویه کاریہای مهادیو آنكه قرشول کہ سلاح مشوورنث و آترا شول نیڑ ییگویٹد دو یینه' 
اندک دیت زدہ؛ و ثول یعنی درد و الم از دل عالعبان بر اوردہ, معنی آن است کہ بکشتن 
او خلایق را از عنت خلاص کردہ , و دیوتاھا و دیتان کە برافسرھای ایشان حواھر رحشان 
تعبيه شدہء وقتی کہ سر نیاز پرپای مہادبو نہند عکس تاخنان پایش کہ ھمھ شکل ماہ 
نودارد در آن جواھر چنان مینماید كکه گویا جندین ھلال بدیشان بخشیدہ . 

روزی از روڑھا که٭ پاربتی را اعتماد بر عبت مپادیو حاصل شده بودء در خلوت مدح 
و ثای اوگفت و بلوازم رضاجوئی اورا خشنود ساخته ابواب ص حمت ہر روی خود کشاد . و 
مجادیو او را ستایش و تحسین ‌ودہ برزانوی خویش جای داد و گفت : آنچهہ مراد' خاطرتسمت 
بخواه که میسر است . پاربتی گفت : نخستین ساد من رضای شماست . و جون اظھار رضا 
میفرمایند حکایتی دل پذیر کهة من نشنيده باشم بگویند , مپادیو گفت که ای دل پسند؛ 
کدام چیزست از گذشتہ و حال و آیندہ کھ تو آثرا ممیدانی ؟ 


جھ پر ضمور ذو پہدامت ھهرحہ پہان امت 


و ح : ماد مہاد یو 


(‌ 


آنکكه دل مود ورار نمہاق ر ار رن ڈواند نگاہ ذاثیثۓ وحما بحدمت پارتی رفتهة آن 


پار ہتی نجرد گان آن حکایت از جیا سسشو ٹا کازه پا سہادیو گفت کہ دو حود همیچ افسانه"ٴ 
تازُہای نگفٹی . این حکابت ر جیا ۵م معلوم داشت ۱ مہادیو ہا حود اندیئید کہ ابق ٤ہے4‏ 
را غر ا من ھیحکس تمیداند ؛ حیا از کحا قتے؟ دس پعد از تامل بفرامت دریافت کە ھمانا پپ 
دنت پقوت علم سممیا درین خانه در آمدہ معلوم تمودہ پا جوا گفته . جوں مہادیو حقیقت حال 
ر ہا پارتی ظا ہر ا ےت پارتی ا روی حشُم اپ دلت ر نزد حود طلمءید و‌ او از ۵ ہت 
بارپتی پرخود ترسید, پارپتی پروی نفرین کرد وگفت: در روی زمین بصورت آدمی 
ہر آئی سح درین واأت مالونت ک٭ ار حادمان ہمہادیو وٹ بشُفاعت گناہ او ہرحخامت : پارتی 
از کمال حخشم بر وی نیز ہمان دعا کرد,. (ص بپ دلت ومالونت جیا را وسیلة سامتہ عرقٛض 
معوذثد که ما ہجزای فق ادنق رسید یم واین نغربن در حق ما رفک, اکنون از رری الطِف ہفرمای 
ک٭ خلاصی ماازین صورت در جح وقت حخواہد بود ؟ پارہتی را فیالحمله از آن حسم تسکین 
حاصل آمده با پپ دنت گفت کہ کہپر کہ حاکم ججان است سپرتیپ نام ججی را نفرین 
کردہ گفتہ ہود کهە در جنگل بندہ کوہ رفته یبصورت بشاجی ہر آئی ؛ که صنفی زہوں ار دیبوتاھامت ؛ 
وآن جج بشکل رشاج پر ایلہ کان بروت نام یافته ۰ ج<وں تو ذر دامن کوہ بذدہ رفتہ کان 
بوت را حواعی دید واز نشاعء سابق خود کهھ در حدمت مہادیو داشثته٭ای بیاد آوردہ ا 
حود ر بتمام پا او حواھی 99( ار صورت عارضی بشذکل اصلی خُواھی آمد, و شمین ماحرای 
تر مالونت دز ار زہان کان وت شخیدہ اولا او ار قالٰب ہشاجی +. بعد ار آن مالوات ار پان 


آدمی خلاص یافقة ھرکدام بصورت اصلى خود خواعید شد. 


پارہتی چون ازین حرف و حکایت فارغ تشد ء پپ دنت ومالونت در احظه ای جوں برق 
درحشان از نظرش غایب شدند و از ہلندی حال بہ پستی انتقال ممودند. و بعد از حندبن کاہ 
روڑزی پاربتی را دل ہر آن دو تن شفقت آوردہ از مہادیو پرسید کہ آن دو حادم شایستہٴ شما 


ک٭ با نفرین ٭ن ممتلا شدزد بر روی زمبەن کا وحود گرفعند ؟ گفت ؛ پآپ د١فت‏ در شہر کوشا ہی 


۲۲٢ 


آمدہ وجود گرفتی و من بقصد ریاضت ابنجا آمدم ؛ و جون میجمان بودم ابن کوەکه پدرتست 
1 کور ون ےہ و اندرودیگر دیوتاھا برای آئکه از من پسری که قاتل تارکاسر دیت 
تواند شد پوجود آیدء کام را نزد من فرعتادندء تا باشد کھ پر من دست یافته ریاضتم را 
ضایىع سازد, ومن قصد اورا' دریافته سراپایش را سوحتم وتوداد حدمت و پرستاری دادہ سا 
ا خود اح ےن آن همەمشقت بر تو می پسندیدم ورباننت وحدمت تٹرا بر میداشتم ' 
تا بە نتیحجەہ ای کھ پالاتر از آن نباشد ترا برسائمء و آن بزی خواستن من بود ترا که با خودت 
پیوند دادم. این بود حکایت ھخوابگی تو با من در نشاء سابق : 
عفت ازاد در فحرر جورہ الایت ترئل من 

دیگر آنجهہ میخواڈھی پپرس . 

مہادهو این بگفت و خاموشی گزید . و پاریتی خشەگین شدہ مضطرب گشت و از 
کمال ى طاقتی گفت : عجب رند و ثاھد بازی تو کہ من از تو افسانهٴ خوش میخواہم و 
تو خوش آمد من میگوئی , پنداری کہ من بدکاریمای ترا ممیدانم , گٹگا را کهھ ام زن دارد 
بسر برداشتھای ء٤‏ و سنديا را کھ عبارت از اوقات سه ػانه مشھور است آن را نیز زن اعتبار 
کردہ ھر روز سر تعظیم فرو می آری . مجادیو این سخنان شنیدہ تسلی پاربتی کرد و گفتن 
افسانه را تعہد تھمودہ اورا قدری ازاعرائض فرود اورد . پس یا نندی نام حادمی کهھ از نزد یکانست 
فرمود : مادام که من پاربتی را بافسون و افسانہ مشغول می دارم ء ھیچکس را بدرون نگذاری . 
نندی حسب الاص پر در بنشسٹ ومہادیو شروع در سحن ود وگفت که ديوتاھا ھمیٛٴہ 
شادمان و آدمیان مدام غمگین بائندء واین مقتضای سرشثت ابن دو گروہ امت , وازین جمت 


ددوتاھا گوڈن رزسذن صدم می کنند ء ومن نیز ازہن حمت حکایت ہدیاد ران را کہ نوعی ار 


دیوت!ھااند ہا تو می ٹویم . 

مجادیو دربن سخن بود که یک از مقریان او بپ دنت نام ء کهھ از طایفه*ٴ گن است؛ 
بجہتا حاجتی قصد در آمدن کرد و نندی مانم اك . اورا تعجب روی داد که یىی جہتی جرا سا 
منع کنند, پس بقوت جوگ کھ نوعیست از ”یمیا در لحظەای باھنگ مماشا در آن ان 
در آمد و هیج<کس او را تمیدید ء و حکایت ہدیاران را کہ مہادیو پا پاریتی می گفت و بگوش 


کسی پرسیدەہ بود شنید و بخانه رفته آزرا با زن خود جیا نام تقریر مود وگفتەاند: کیست 


موج ڈرم 


بعد از آتکه پپ دنت بشُگػل آدمی برآمده در زمین سیر میکردء پفو ام شھرت گرفت ہ 
بی بررچ ء ڈوم کاتیا من ٤‏ ولہایت ۵۸ے علوم را دذائےدهہ ہوزارت راحجه نژد زسید ؛ وٴبعد از 
حند کاہ حاطر از کار د ھا را پرداحتہ ہرک مشغول این جہہان گفت ٭ 


همهة مشغولی عالم گرلییتث تر کے گولی بخدا مشغولیست 


بپس بقصد زیارت دیوی بندہ باشی درکوہ بندہ رفته بعبادت و۔ریاضت بسماری دیوی را حشنود 


ساحت ؛ تاشیی او را بخواب نمودہ گفت ٠‏ برو وکان ہبوت را باہ بین . 


بررج بعوم دبدن او راہ ہر حطر فو آب را ک٭ شور ومیموںن بسیار دادت طی کردہ در 
نواحی بندہ ہسایهٴ درحت بری کہ ش۔ہرت دارد رسیدء؛ ودر نزدیی آن کان ہوت را ہا قامتی 
نہ ہلندی درحت سال درمیانل انہوھی گروہ بشاحان د یںٛ]ے وجوں نظر بررج ہرکان بوت افتاد 
شرابط اعزاز واکرام او ہحا آوردہ بلوازم سہھائی پرداحت , و بعد از فراغ آن حال ہر رج با وی 
گافت کہ یکو روشی اونث این کہ يك داریدء اما سحسب ظاھر شدن ےا د رین قالٰلب جیسمت ؟ 
کان ہوت را أەن سمھن ار رج مہر ذر دل پد ید آمد ووگفت ۰٠‏ من حقہقت این حال ر از حود 
میں نءیدائم ۴ اما روزی در ہر احەەن جائی کہ سرد ۵ا ر ٭ی سوزند ھمراہ مہادیو بہوڈم از 


وی سخنی شنیدہ ام آنرا .نان باتو میگویم : 


وآتی پاریتی از مہادیو پرسید که رجہ سبہب سرھای آدمیان را حمایل وار در گاوی حود 
انداحتهە ای وحای سوحٹن سردەھا را خوش کردەای ؟ مہادیو گفت : ونتی کهە یک روز 
برسپا بآخر رسیدء کھ آن را پرلو و کلپ نیز می گویند - واپن عبارت است از تمام شدن 
بہمکدورں از ادوار عالم --۔وتمام روی زمین را آب فرو گرفت ؛ صن سینهھٴ رکت بندہ دیت را 
شعافته ھلاک کردم ؛ وبیضهەای از آپ بر آمده دوپارہ شدء و از میان آن برمہا که اورا 
عات اولی توان گفت ہدید آمد . وءەن بجہت آآرینش عالم قوتی که عبارت از عدالت (ادت) 
پیدا کردمء تا یرمجا و ان قوت دیگر آفرینندگان را که واسطدها:و عمنزلهٴ علتھای معلولاتند 
موحود گردانیدندء و ازیی واسطهہ حاق بی دمار هستی یافتند ,. و ازیتجہت ہرمجا را اصل 
آفرینش و جد عالم میگویند 


۳ 
ارڑھملک دکن پیدا شدہ بررج نام یافتھ و مالونت در شہری دیگر سور آشتت نام ؛ ک٭ ھم در 
آن نواحی است ء؛ وجود گرفتهہ گنادیه نام دارد . 
مہادیو این سخن ام کردہ با پاربتی بازی کنان بر کوە کیلاشض رفت و در آئیاٹھائی 
که از بارۂ درختان ساختہ بودند و آثرا کلپ لتا می گوبند آرام گرفت . 
مما مشد ٹرنگ اول از كکتاپته از کتاب سرت ساگر که سومدیوبت برھمن کشمیری تصنرف 


کرد یعنی موج نحستین از نر اول از دریای اسمار ہر کران ايك 
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عراہشُنو. پص بررج ھفت الفسانه دراز که ہر کدام دریک لے اٹلوک بسته بود نزد 
کان پوت خواند, وکان بوت گفت کھ تو مگر محادیوی ء زیرا که این د۔تانھارا غمراڑتو کسی 
نمی دائد. و جون تو رگزشت خود گفتی بدولت تو تةائیر دعای پد |ز قالب خود دنع شدہ 
طور می بیٹم؛ و میدائم که مدت عقوبت من بآخز رسیدہ اعت . اکنون سرگذشثت ذود را از 
زمان ولادت تا اسروز بگوی وص ا از آلودگی گناہ پاک بساز,. واگر آن راز را از چون 
منی پنلہان داری ء٤‏ ار طریق مروت دور ہاشد ,. کان ہبوت این ہگفت و در پای اردرج افعتادے٘, 
و اررج شرمسار شدہ احوال خود را از زمان پیدایش خود تازمان ملاقات ہتفصیل شرح داد 
وگفت . 

از شھر کوشانبی از ملک دا کن برھمنی ہبود سومدت نام که او را گن کہ نیز میگفتند 
واورا زی یود یس دتا نام کە بتقریب دعای بد بابن نشاء برآمدە بود, ومن بسبب ان نفرین 
ازین هر دو مقولد شدم. و بسیار خرد سال ہودم که ہدرم از دنیا رفت ء ومادرم از کمال 
ران ضاا نی پروردء تا آنکه وقتی دو برھمن از راہ دور گرد آلود رسیدہ شب در منزل ما 
آرام گرفتند, ناگاہ آواز پکاوج کهھ سازیست معروف بگوش مادرم رسیدہ؛ پدرم را یاد کرد و 
گریەہ در کلویش گرہ شدہ بامن گفت که إین بونندە' دوست' پدر تست که ہاین آواز پکاوج 
رتص می کند , گفتم من ہنا رفته تماشا میکنم و سرود و بازی او را بالفور یاد گرفتہ بتو 
می نمایم. ہبرھمنان مہمان ازسخن من تعجب نمودند . مادرم گفت که این را از وی عحب مدارید 
که او عجرجہ یکبار بشنود دیگر فراموش نمیکند, برھمنان بحجہت امتحان حال من فصلی از 
پیدی کە پرات ساکنی نام دارد خواندند ومن بمچجرد شنیدن یاد گرفتم و ہر برھمنان خواندم, 
؛س ایشان را ھمراہ گرفته ہتماثای آن بازی رفتم وھرجه دیدم بحضور ایشان همائطور ہمادر 
نەودم,. و جون ہر حقیقت حال من اطلاع پافتند يکی ازیشان کھ بیاد نام داشت پیش 
مادر من بنیاد حکایت کردہ گفت : 

در شھر پتش دو برادر؛ یی دوو سوامی ودیگری کرپنک نامء وھر دو ھم را بغایت 
دوست دائتندی, ومن پسر کرہنک ام وابن مصاحب من که اندردت نام دارد پسر دھو 


ر-۔ح: نندتوہ 


٤ 


پس چون پرمپا موجودات ى نہایت را از جنبندہ وآرامیده از خود پیدا شده دیدء پنداری 
فو مرک ربدت اَودمْ بخود مغرور گشت . ومن اڑژغبرت یک سر اورا بریدم ء و فی الحال پشیما 
نشدہ ہجہت کفارت آن گناہ نڈر زیارت جمع معبدھای مقرری کردہ می گشتم . وبدین سہعب 
نام من کپا ی و ہسان پری یعنی دوستدار کل ٴ سرھا وساکن (جای) سوحختن مردہ ھا پر زہاٹھا 
فتاد , وابن همعان کلهٴ سر برمھاست کهھ عالم را او پدید آوردہ ء و الحال بدست دام وا 
آن بیضه که دونیم شدہ ؛ از طرف بالای آن ھفت طبقهٴ آسمان واز جالب زیرین آن ھفت 
طبقهٴ زمین موجود گشته . 

پس کان ہوت ہا بررج گفت : من درین وقت که مہادیو ہا پاربتی سن میکرد خود را 
کر اوہ نیکو می شخیدم ۱ 

باز پاربتی پرسید کہ پپ دنت بعد از حندکاہ آز آن شکگل برون آمدہ ہما ملحق شود, 
سہادیو بسوی من نظر کرد وبا پاربتی گفت کہ این کان بوت بشاچ را که می بینی سابقاً جچی 
ہود ء از خدمتکاران کہیر واورا مصاحبی بود اسیڈول سر نام را کشی ٤‏ یعنی آدمی خواری 
گ۔اھکار پدکار. وکیمر جون ئغب و روز کان بوت را بآن راکشی یکحامید ید در حق او نفرین 
ذرد وگفت بشُومی صحبت این عاصی در کو بندو رفتہ بشاچ شڈوی ہ. ودر هھمان وقت دیر گہ 
حنگھ برادر کان پوت برای شفاعت برخاسته در پای کہھر افتاد وپرسید : خلاصی او از صورت 
بشاجی کی حواھد بود ؟ کر گفت وقتی کہ پپ دنت ہر زمین رفتہ درگذدت حود را بکان ہوت 
ہگوید واو آنرا بتمام گوش داشته به مالونت ہر خواند این مرسه تن از صورت عارضی برون 
آمدہ ہیا اصلی خواھند یافت. بعد ازآن مہادیو پا پارتی گفت کھ مدت عذاب کان بوت را 
کبجر مین قدر گفتہ بود, وتراء ای پاربتی مگر فراموش شدہ که آنجہ کہمر مدت عقوبت 
کان بہوت ر کوتہ بودء تو نیز مائند آن بهە پپ دنت تہ بودی . 

کان بوت باز میگوید که جون این مژدہ از سہادیو شنیدم بخوشحا ىی رجہ تمامتر ہسایدٴ 
این درحت ہر رسیدم و انتظار آمدن پپ دنت می بردم کہ خلاصی من از زندان این صورت 
موقوف ہآمدن اومت . 

جوں کان بوت سخن تمام کرد بررج را بمجرد شنیدن آن احوال سابق خود کهہ در خدمتگاری 


مہادیو داشت بیاد آمدہ با کان بوت گفت ٠‏ آن پپ دنت کہ گفتی منم؛ اکنون سر گذشت 


۱۷ 


دانا ہود وھم توانگر, واوبا زن خود گفت کہ از احوال برادرم خبردار می باش و تیمار 
حال او ھم یکن . وازجمله رسوم زثت این شہر آنست کہ زنان شوخ دیدہ در موسم 
بشکال از ہرای مطاليه ازمیدە و قند صورت شرمگاہ سداختہةہ مرد دھند وگویند کەہ ھرکهہ 
این شکل را در موسم زمستان بخورد سرما لخوردء و ھرکه بتابستان بکار برد از گرمی هھوا 
امن باشد, و نادانان آن را ہگیرند و دانایان ہدان التفات انمایند , اتفاقاً زن اپ برکه در موسم 
بشکال آنجنان صورقی ساحته انداک زر نقد ہر آن افزودہ ہر پرھمنان عرغض میکرد,., ہیحچکس 
آنرا از وی قبول تھی تمود؛ و شوہر ضا ابلهف و نادان دانستهہ نزد او آورد, اوازسادیق 
نطری آنرا بگرفت. و جون من ہر آن حال اطلاع پافتم اورا نفربن کردمء و از بس کہ او 
را آزار نمودم ٤‏ پشیمان گشت و بغابت شرمسارشدهہ ہرجہت تحصیل غلم و دانش عتقام سوام 
کمارررفت. و بعد از آٹکە عبادت و ریاذت ہسیار کرد ء سوام کمار از وی راضی شده پرسید 
که ساد تو ازین ربافت جیست ؟ او حال خود را ہاز تمودہ عام و دائشی التماس کرد. و 
سوام کمار جمسم علوم را بوی تعلیم فرمود و آسامی آنہا ب٭ تفصیل بروی شمرد وگفت 
ەر کاہ شخصی بسر وت تو افتد کہ رجہ یک ہار ہشنود یاد گیرد ء ابن علوم را ہبوی 
بیاەدوزی, بس شوھرم از سوام کمار رخصت گرفتہ بآن شہر آمد و تمامی احوال خود را 
من باز تمود, واز آن تاریخ شوھرم ھمیشهہ درماقبه و شہود می باشد. پس اگر شما صاحب 
این حافظه را که بیک شنیدن چیزی را یاد گیرد بیاوریدء شھا را نیز فایدہ ہبسیار حاصل 
میشود, 

وما ھر دو برادر این سخن از آن زن شنیدہ صد دینار زر مرخ برای مدد حال آن زن ومےد 
دادیم, وبتفحص چنان کسی گرد جہان ہر آمدیم و ھیچکس را بدان صفت کہ میخواستیم 
نیافیم؛ و بدین شھر آمدہ إز نہایت آزردگی بجہت آسایش حال بخانهٴ تو آرامیدیم و پسرت 
را بدان" صفت دیدیم . اکنون تو این پسر را بما بسپار تا او را نزد برکھ برھمن ہبریم ه او را 
ھم علم وھم مال حاصل میشود . 

اف میگوید که مادرم چون ابن سخن از بیاد شنید از روی ملاعت باوی گفت کهھ 
در راستی این سخن صا شی وشہمتی اندء چہ ونتی کہ این فرزندیگائهٴ من ہوجود آمد از 


ہے ۔ ہآاں 


۹ 


سوامی است, اگاء پدرم را ال رسید و برادرش ازآن غصہه جلای وطن گزیدہ آوارہ شد و مادران 
ما ازین حادثه' جانکاہ ھلاک شدند, وجون ہدران ومادران سا از عالم رفتند و بیکسی شدیم ؛ 
دری تحصیل علوم شدہ ہجہت رخصت این شغل بعقام سوام کارنکی که پسر ممپادیو است رفیتم 
وبعد از ریاضت و مشقت ہسیار او را بخواب دیدیم . گفت در شھر پاتل پترکہ راجه نند حا کم 
است؛ برھمنی برکهھ نام می باشد,. شما تمام علوم را ازو خواھید آموخت. 

ما بآن شھر رفیتم واز هر کس که٭ ام ونشان او جستیم ء میگفت از اھل دانش باین نام 
هیحکس د ربن مقام یست. اما ابلہی نادانی برکه امی هھست کہ در فلان جامی باشد. مادر 
شک افتادیم وبہر حال ہمنزل او رفته رونق آبادانی نیافتیم, دیوار های خانه اش را موشان 
دوراخہا کردہ و ھرجا تودۂ ایی افتادہ و بعضی از ھهم ریختدء لھ سایہ وانە فرشی ء گوئیا آن 
خانه کشت زار فلا کتہا ومعدن عنتہا بود, و حرن در منزل او در آمدیم بر٭+٭نی را دیدیم 
در حجرہ لُستهھ بنوعی مستغرق حضور آفریدگار جل وعلاکهھ ازما سدسوی مطاقاً آگاەی نداشت ء 


و زبان حالش جمُمن میگفت ٤‏ لِم ؟ 


در دل ۲ خبران جز غم عالم غم لیست 
وزغم عشق تو مارا خبر از عالم نیست 

وزن اورادیدیم' بغایت لاغرء جامەھای کہنه پار پارہ چرکین در سر و برداشت ء نە زن ؛ 
ک٭ ھمانا ناداری و نیستی بصورت عورت ہر آمدہ مفتون هھنرھای ہرکه شده اورا حدمت 
میکرد, و چون مارا دید پبش آمدهہ لوازم اکرام و معمانی ما بجا آوردء و ما نیز بآداب 
تعظیم قیام مودہ باعث آمدن خود را بخدمت برکہ برھەن در آن شہر و نیافتن اوء در آخر 
شنیدن احوال ادانی این برکه و رسیدن بخدمتش بآن زن بیان کردیم ۔, زن گفت من حرف 
کہ مناسب حال باشد دو جواب شما بی توائنم گفت ء اما سخنی می گویم کہ حقیقت حال این 
سرد از آن ظاھر شود . 

بس گفت ٠‏ درین شہر برھمئی شنکر نام دو خلف گذاشت . یيکی شوھر من کہ برکه 
نام دارد و این ادانی بود مفلسء دوم اآپبرکة کہ دو سال ازيین خرد بودء اما هہم 
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اپ برکهہ کھ بنا بر حسد غمگین بودند ء مصرع ٴ : 
حسود را چکنم کوز خود برنچ دراست 
و راجه ثند جون دریافت کھ برک برخەن بواسطه*ٴ لطف و التفات پسر مہادیو در عالم 
اوستادی کامل شدہ وجود او را در شھر خود بغایت متبرک دانستہ خوشحا یىی عظیم مود و وهرانه' 
اورا پہ کمال خواعش و تعظیم باموال و اسباب دنیوی گنچ آباد ساخت . 
تمام شد ترنگ دوم از کتاپتةہ کہ مشتمل حکابت ۔ہرکه اوستاد است ؛ یعنی موج دوم 
از نہر اول از دریای اسمار برکران آمد . 


٠.۹‏ راخ 


ٔ‌١|۸خٛ‎ 


یب آوازی بلند شنیدم کە گویندہ گفت کہ این پسرت ھرچهھ بشنود پیک شنیدن یاد ہگیرد 
واورا فدون علم از برک برھمن حاصل شود و قسمتی از ہیاکرن تصنیف کند ونام اوبررج 
ٛےوز شود وکمال رغہت بہٹرھا ' و جیڑھای پسندیدہ پیدا آورد, وار آن تاریخ که این 
سخن بگوش من رسیلە و ابن ہسر بزرگ می شد لحظه٭ ای ضمیر من ازبن فکر خا ی نبودہە؛ و 
ھمیشه می اندیشیدم کہ پا رب آن اوستاد دانا را کجا یاہم ؟ ااکنون کە این سن نشانه دار 
شنیدم بغابت خوشحال شدم واز آن اندیشهہ خاطرم ہر آسود. این پسر را باحود ہہرید 
کہ برادریست صی شماراء و او نیز ہغایت خواھش ابن معنی دارد . 

بیاد و اندردت از شنیدن اہن سخن جنان شاد کام شدند که آن شب تعقدار لحظ٭ای 
ہر ایشان بگذدت. و جون روز شد بیاد بہجہت پیدا شدن فاہلیت خواندن بید در من ما زنار 
پوشانید ومادرم را ہجہت وجە .عیشت زر ہسیار داد ومادرم گریە را ہزور فرو خُوردہ و داع من 
مود وہہ برھمنان هعراہ ساخت . ومن بخوش طبعی و آزادی نطری کلفت راہ ومثقت سفر 
را از خاطر ایشان ہر عمداشتم . وبرھمنان دروقت برآمدن از شہر و همراء شدن من ہا حود 
گفتند کہ نہال سخن سوام کعار که بعد از رباضفت بسیار باما گفتة بود اسر‌وز گل کرد و تھرۂ 
آنرا ھنوز امیدواریم . 

و بعد از سہردن منزلہای دشوار بمدتی دراز منزل برکه برھمن رسیدہ او را دیدیم ؛ 
وآن استاد ا لطفی حسم حخیال کرد کہ سوام کمار باو ارزانی فرمودہ بود,. پس روز 
دیگر غسل کرد وہر زسيین پاک نشستہ حرف اول از بید که اصل ھمہ ہیدھامت خواندن 
گرفت و هر چپار بید بلشش قسم مشہور بشکل جسم حاضر آمدہ بایستاد و برکه بتعلیم ما ھر 
سہ کس ورداحته شروع در خواندن ید کرد. و ھرجہ او خواند من ہشنیدن ےتبه اول یاد 
گرفتم ؛ و بیاد را در مرتبه٭ٴ دوم؛ واندردت را عرتبه سیوم در خاطر ماند . و چون آواز بید 
خُوانی ما بخواندن دبوتاہا صشابہ بود و ھہیجکس آاحثان نشنیده ہودء برھمنان آن شھر شنیدہ 
حیران گنھتند و شگفت افتادہ پیرامون خاله برکه را فرو گرفتند و همه آنھا بخدمت او رسیدہ 
سر تعظیم فرود آوردہ او را ستایش و نا گفتند . وتمامی اھہل شھر از شنیدن آن معامات و دیدن 


آن حالت بغایت الغاہت شادمان ممتند ودر هر حاله طرب و سرور روی م'مود ؛ مگر حانةهٴ 


ر-ح : بہنرھای 


۲۲۹ 


کردہ بہاران ر باز راقت وقحطی عظیم افتادہ تنی پد ید آمدذفى قر کت عیال و مان رنان 


نمودہ ہدر رفتند 1 قطعه ٠‏ 


نگر آن ق حمیت را کھ هر گز نخواھد دید روی نیکبہختی 
تن آسانی گزیند خویشتن را + زن و فرزند بگزارد بسختی 

وی از زنان ایشان حامله ہود . جون تیمار حال را کسی نداشتند بخانه“ یکی از دوستان 
ہدر حود کہ یگینەدت نام داشت رفته بستر و صلاح صابر و قائع می بودندء تا آنكکهە مدت 
بسر رسيیده پسری بوجود آمد؛ و آن ھر سه خواھر او را نور حشم و میرهۂ دل شمردہ تربیت 
وعافظت او می نمودند و ەریک در حق او در مہریائیق می افزودند . اتفاتاً روزی مہادیو و 
پارہتی در ھوا در سیر ہودند, نظر پاربتی برآن طفل افتادہ نہادت مہرمانی و دلہستگی ایشانرا 
در حق اومشاھده کرد وبا مہاد یوگفت که ھر کس نال می نشاند ودر تربیت اوبڈل جہد 
می نمایدء از آن نہال حشم ەيوە دارد تو در حق این عورات که پرورش این طفل میکنند 
آنجنان نظر عنایت فرمائی که هم در طفلی او ہدوالت رسند. مہادیو گفت که درہاب این طفل 
لطف ما بیدرمخ است ‏ زیراکه در نشاء سابق او با زن خود ما خدمت ہسیار ہجا آوردہ و زنش 
در حانهٴ بادشاھی کہ مہندر برما نام دارد ہوجود آمدہ پاتلی ام یافته است ء درین نشاء نیز 
ہنکاح او حواھد رسید, مہادیو این بگفت وتب خود را بآن عورت در خواب تموده فرمود کہ 
این پسررا پترک نام کنید که بادشاعی نیکبخت و دولتمند حواهد شد؛ و اکنون ہر روز از 
بالین او یک لک تنکه زر پردارید, زنان از خواب در آمده آن مبلغ زر اڑ بالین پسر گرفته 
شاد کام گشتند و از ذنہال صبر مسیوهۂ صراد ہر چیدند , و ایشان را از آن زر خزینهٴ بی قیاس جمع 
آمدہ ء پسر بادشاعی یافت. آری ھرکھ از عمل ناشایسته پرءەیز واجب دانسته بخیر وصلاح 
کوشد وصبر وقتاعت را امام خود ساخته لباس پارسائیق وفلاح در پوشد؛ هر آئینه ہمراد 
خاطر رسیدہ شاد کام گردد ء قطعه : 

صبوری ورز و خرسندی نکوبین پاش و نیکو نان 

که بااین جار چیز آمد کلید شادمانیپا 
تو در کار خدائیٰ خویشتن را وقف کن اآنگھ 


بلطف ایزدی در دہر میکن کاسرانیما 


سوج سیوم! 


چون بر رج ایی داستان را بکان بوت باز مود ء داءتانی دیگر آغاز کردہ گفت ٠‏ روزی سن 
و ہیاد و اندردت ٭رسه پیش ہرکہ سبق خواندہ فارغ شدیم +'واوستاد نیز از شغل خویش باز 
پرداخت . پر سیدم گکھ اہن شہر پاتل پتر بح سہپ کان دولت و معدن دانش گمته امت و 


۲ ۰ -+ ۰ ۰ لٔ‎ ٠ ٠ 
٠ ذ رین معنی حکایتی دارم بمنوید‎ ٠ ازمبان شہرھا بس وی معار شدہ ؟ ہر کهە گفت‎ 


ظا دہ 2 وت حکایتث ؟ 


آوردەاند که در جوار ھردوار معبدیسہت کنکل ام کہ فیل ایراوت قلهھٴ کوہ اشی نر 
شکسته دریای گنگ را از آنجا گذ رانید ہآان ناحیه فرود آوردہ امت . و برھمنی با زن خود 
از دکن بآن مقام آمدہ قرار گرفتہ بعبادت و رباضت مشغول شدء؛ و اوراسه پسربوجود آمد , وبعد 
از چندگاہ برھمنٴ و زنش از عالم رفتند وو آن ھرسهە پسر از برای کسب کمال و افروختن دائنش 
بشہر راجگر کہ در نواحی بہارست رفتہ تحصیل علوم تمودند . و چون ہجہت غریبی و ناداری 
پریشانی احوال داشتند ء برای فال گرفتن بزھارت مقام سوام کمار بنواحی دکن متوجه شدندء 
و در راہ بساحل درھای شور بشہری کہ چن چنی نام داشت رسیدہ در خانه'ٴ بوجمک نام ہبرھمن ؛ 
کک سہ دھختر داقیست ؛ ہرود آمدند وازھر دری سخن سی گفتند و جون شب شد برھمن 
از حقیقت حال و اصل و نسب ايیشان استفسار ممودہە؛ جون آنہا را لایقی نسبت دید ھرسه 
دختر حخود را بآن سه برادر مہرد ویقدر قدرت واستطاعت ھریکی را اسباب و متاع دنیوی 
دادہ بچرہ مند گردائید, پس روزکار را بدیشان سہپردہ وی عہد خویش ساحت ء و خود بریاشغت 
و عبادت پرداخت. وچون برھەن پسران را مدتی در سکونت آنجا برآمد وآسمان برزمین بخملی 
و - دند ارد : موج سموم 
-۔حج: بشنو 
سم دندارد: حکاہت 


)- ح : برھمنی 
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ہر انگیخته دانای احوال گذشتہ ساخت , راجه را' باین سخن تسلىی شد و خوتحال یل نەود. 

وابن حکایت برای آن گفتم ء تا فراھم آمدن آن سےغان در گرد حوض ترا دلیلی روئن 
ہاشد در پراکندہ ساختن آوازەۂ جود وعطا از برای آمدن پدر وعمکان نزد تو 

پتثرک جوںن ادن حکایت بشنید ھمجنان کرد تا ایشان ہر آوازۂ عطای او حخَود را ہبوی 
رسانیدند وبعیال خود پیوستہ ہدولت او کامگار گشتند . چون مدتی برآمد از آنجا که ہد سرشت 
ہودند وخیانت ہا خاک ایشان آمیفته ء حرص وشرہ ایشائرا ہر آن داشت تا مکری و نفاق 
در حق او انگیختند ؛ و عجیتر آتنکه با تحربهٴ عحنت فقر و خواری گدائی عنان نفس بداجام را 
يَ کل گرفت , پس او را ہزیارت بندہ باسنی باعث شدہ بە تنہا روی قرار کردہ و بآن معبد 
رسیدہ تنی چند را مبلغی زر داد بہلا کے ساحتن پترک فرمودند۔, چوں پترکگ ہزیارت درآمد 
جمعی را دید تیغھا علم کردہ. پرسید حہ کسانید وجه قصد دارید ؟ مہابت دولت او دستمای 
ایشانرا بیکار ساخت و اصلاً او را آزار نتوانستند رسانید . و فتند ابن قدر زرما را برای کشتن 


5 : ۲ 
دو دادرد ء بہت : 


جزای حسن عمل بین کە باہدی زمان 
حگونھ دوست کید دش‌منان جا بی را 


پترک فی الحال طوق از زرصرصع وہل بادر و گوھر بایشان داد وگفت: دست از من 
ہاز دارید وےمےابگذارید که دیگر درین شہر در ثیایم وہفری دور دست اختيار نمایم. وفایدہ 
درستی رای وکمال خرد آنست کہ جوں از دوستان دشےنی ظاھر شود واز حدمتگاران قصد 
سروری مشاھدہ افتدء ف الحال خویشعن ( را) جمع آوردہ دامن ازیشان درجینند . الحاصل 
ایشان از قتل او در گذشتند وپدر وعمکان او را گفتند کہ ماکار او بساحتیم و آنجا 
فارغ البال بشہر در آمدند , ارکان دولت ہٹر ے که مدار کارنانه'ٴ ساطنت ہودندء جون 
تباەکاری ایشان معلوم نمودند ایشائرا بقتل رسائیدند ء تنا كکشته' خویشتن درودهہ بسزای حود 
رسیداند . 


سسى-ٗسمسحسو--تصصحح-ت-- 


١۔‏ د: راجە ہابن 


۲۳۴۳ 


روزی ینہ دت رک کت را در خلوت نا گفت ودعا کرده باز نمود که پدرودوعےک 
تو از تنگ معیشت وشدت ةحط ازین دیار بگرپختند و آبزد تعا ی ڈرا جنین دولتی و سلطنتی 
ارزانی داشته. در عالم بزرگ عمنشثی روا نباشد کھ با این دولت کھ قراست آسہا بگدائی سبتلا 
باشند. تدبیری باید کرد کہ چشم ایشان بدیدار تو رون گردد و خاطر ایشان بخرمی جون 
گلشن . در خزابن بعطا بکشا و اصلاً داد و دھش بخاص و عام دردہ ء تا آوازۂ ایثار و عطای 
تو عالمی را فرو گرفته از ھر طرق صدم نیازمند بخدمت تو بیابندء و اوشان نیز ھرجا پاشند 
یی تولف روی بدرکاہ تو آورند . و مواقق این حال حکایتی از راجه برہمەدت میگویم . 


حکایكتی! 


آوردہ اند کهھ در شھر ہارانسی یعنی بنارس راجهة ای بود ہرھهمه دت نام . شبی در ھوادو 
صرغ زرین رنگ باخیلٰی از سرغان سفید کهھ در پرواز ہبودند دید کوئی برق در حشندہ بود 
در اہر شوق ,. دیدن آن سغان ہر دلش غااب آمد ؛ء خواسدت کھ چون طاؤس باغ همهہ وآت 
در نظرش جلوہ گر پاشندء و ہجہت تدہبیر این کار دانشوران را فراھم آورد , عمه برساختن حوضی 
رای زدند و حوضی موجود شد؛ مصراع' : 

کہ آیٹن" در صفااز حشمہٴ کوئر گرو بردی 

واطرافش درحتانِ وریاحین دلکش پدید آمد ٠.‏ چوں از آفت صیاد و حادثهہٴ دام خالی ہود ء 
انواع سےغان بنا سغزار روی آوردند وآن دو سرغ نیز باجا الفت گرفتہ آشیان کردند , 

چون مدتی ہرین ہگذشت ء روزی راجه ازآن دو مسغ پرسید که این زینت کہ خاصه' 
شماست از کجاست ؟ مرغان چون طوطی بسخن در آمدہ گفتند کە ما وقتی زاغ بودیم و بطلاب 
قوت ہر بتحانه ای عپور می نمودیم . ہر کس ہزیارت می آمد مارا جیزی میداد. جون آن قدر 
قوت ما را بسند نمی بود باھم نزاع میکردیم . روزی از بس کھ در هم آویختیم در حوضی کهھ 
پہلوی بتخانہ ہود افتادہ غرق گشتیم وھلاک شدیم و آفریدگار جل وعلا ما را باین صورت 


١ہ‏ د۵ ندارد . حکایت 


٢٦ذ‏ ع 


۳۔ د: آتش 


۳٣ 
ہمت ؛‎ +٤ مفتون ساحتھ , جوںن معدرت رفتن منزل او 3ازث ەر زد ظله‎ 

ھوای دلں رہش میزد کہ ہر حوز گل' حود ر بان شکر راف 
و بصد بیطاآتی آن راز ر بشب رسانیدہ : حون پامی ار شذدب بہگددت مماں مُعلین در ہای 
فا و زہ۔وای عشق چوں سرغ ہور٭از آمدہ ور صر دحتر وا ی فرود آمد واو ر ہر !سر نار 
غذودہ دیدہ در بیدار ماحتن او حیل٭ ١ای‏ -ی حسدت کہ اہ یی ار نا همانان بەٹی موائق حال 


ہر < ائد کھ مضمواش این بوذء بیت' : 


جای ى اغیار و فرصت زا حا یف بس وسیم 
شد وشرمناکانھه نگاھی در وی کردەه دل را اسر او دید و ہبسخن در آمدہ خویشۃن (ر١ا)‏ ہوی 


۲ 


تا کام دل از ھم ہگرفتند دو مشتاق 

و جون صبح دمید پتر کاسروا وشاد کم منزل آمد و ھر شب بہمان منوال باآنحا میرفت 
و کاصائی مرکرد. و نگاہبانان از آن حال اطلاع یافته در آمدن او که از کدامین طرف می 
آید حیران می بودند و ناحار اظہار حقیقت را براجھ مہندر پرما واجب و لازم دیدند . او از 
غصه بر حَود پیحید و حسم را فرو خُوردہهہ اشای حال مصاحت ندید وزق کاردان را طاب 
دائته ہدریافتن و دیدن آن حال فرمود . زن حخود را در گوشه' خالهٴ دختر حای کردہه در 
ڈریۓ حال را ماشا کرد . و جون ایشان را خواپ عثُرت ذر رںو* ٠‏ زن دست بزعفران تر کردہ 
جامهٴ جوان را نشانی دار ساخت و حال را براجه بار مود . راجہ مر‌دم را گماشت تا تفحص 
مودہ جوان را بدان نشانی از کابہه پئر زن ہر آوردہ نزد راجه' آوردند جوان چون روز بازار 
غإشذپ را تیز دید و در بلا را کرشادہ یافت ء نعلۂن در پای کردہه هوا گرفقت ودر ایوان 
رح: کی 
ھا مصراع 
۔ د۔: سەورد ادن تر کے بعلم نیرلنجات نام قصر دختر راجه و ہبالین اواو اورا از خواب 


۲٤ 


وپترک یٹثرکے سلطات گفتهھ در وندی اتور رسيیده دو کس را دید باعم ہکشتی گیری 
در آورختہ : ازیشان پرسیاہ ےہ ح کسانید و موحعب نزاع واین جنگ شما حیسمت ؟ گھتند 
ماھر دو پسران یىی نام اسریم و آنحه از پدر مانده در قسمت آن نزاع داریم ؛ اوآن ءخبائیست 
و جامی و‌ نعلیتشی .و اکنون جنان فرار یافتهہ کہ هر دس ار ما غااب آید ٤‏ ادن اشما ہمرڈ . 
پٹرگے تبسیم نمودہ گفت ایق مقاع جه قدر آن دارد کە از برای آن خود را رنحہ باید 
دادڈت ودر ×عرض ھلا کے انداح)ت 8 گفتند ٠‏ ھریک ازین ے4 حور آن قدر خاصیت دارد کے 
ہمان آن دشڈوارست ء زدرا کە ھر دس ادن نعلین در پا کند ھرحا خحواھد مائنفد مسغان در ھدوا 
ہورواز رود ء و بابِن عصا ھرحه نقش کنند وجود کر ؛ و ازین جام ھر نعمتی کہ ارادہ نمایند 


ودر خاطر خطور کند فی الاحال آمادہ بیابند 


پترئے جون بر حقیقت حال اطلاع یپافت از در تُصیحت در آمدہ گفت : تر کے نزاع 
کنید و خووشتن (را) ہکشتی گیری رنجھ عسازید وقرار بر آن دھید کھ ھرکس از شما تا 
فلانی موفع در دویدن پیش دستی "ماید و زود ٹر پر گردد ہ اون اشما از آن او باشد, ایشان 
بسخن او فریب خورده در دویدن پررھم پیشی جستند و حرد بجشم عبرت در غفلت ایشان 
لظر سیکرد , پترک فی الحال نعلین در پا کردہ عصا ہدسمت گرفت وجام دربفغل انداخته در ھوا 


پرواز کرد ومسرفت ؛ گا ہر شہری کهھ |؟رشیک نام داشت عبور م۰ودہه فرود آمد و درین 
اندیشهہ کھ کا منزل ۴٦‏ غخال ەر طایفه ر پخاطر می سنحجید و عیکكفت : اگر باھل خراہبات 
پیونام روزی جند بامن بحوشی بسر برده عاقبت کار غرجہ دارم از من بربایندء و اگر پا 


سوداگران اختلاط ٹنم ایسٌّاں ر حرضص اموال ہر سر ہیوفائی اوردء و اگْر بحانه' برھمنان جای گیرم 


حال برھمنان و صفای باطٰن ایشان آئست ته از پدر و عمکان مشاعدہ کردم سح و درین ہاب 
فکری میکرد و بہر طرف قد می میگذارد ٤+‏ تا آنکكه ویرانه ای دید ى رونق ء از حوادث ووزار 
در ہد واندر آن پدەدر٥‏ رق را یافت کھ یاد ار مادر ایام میداد او را ہائد ک 


زری 7 سلی دردہ رات اقامت آنجا لہاد 


روزی پیر زن که از نعمتہای گونه گونےٴ پتر دس کامیاب گشتہ ہود از روی مہربائی 
ہا وی گفت اک ار 


محال است , اما وا ی این ولایت را دحتریسمت پاقلی نام ٤+‏ ذر درج عفت و پارسائی ؛ احتر برج 
سلطذت ‌ فرمان رہ ای 7 سمزاوار آنست کہ حویشتر' ( را ) ہدو ۵م ند ۵ھ ۳ کے ۱ مے 5 بب 
ں ۹ر یء پر ر لطان عسق 


موج چہارم' 


جون بررج در میدان پند کوہ با کان بوت این حکابت پترک را بیان کردء ُروع در 
سرگذشت طفلىی خود نمودہ گفت کہ جون بباوغ رسیدم ہا بیاد و اندردت کسپب علوم کردم 
ومظہر فضابل گشتم روزی از روزھا کہ آنرا اندر| تسب گویند واز ھر طرق خلایق بصحرا ہر 
آپند؛ مانیز بتماشا بیرون رفتهء نظر من ہر ماہ پیکری افناد که خرد در کوجہٴ خُواھش او 
نون ہود . و جوںل بیھک دیدنی عقل و ہوش از من ہربود و دلم ار دست رفت ؛ از اندردت 
ورسیدام که این کیسدت ونام او و پدرش جیست ؟ گافت دحتر اپ برکە امت واپکوشی نام دارد, 
واہکوش نیز حال مرا از نزدیکان خود پرسیدہ یەورباف نظری درمن کرد؛ واگرچہ ھوش 
رن ربود* بودء اما خود نیز بدشواری بجانب خانه خرامش می نمود, القصه جو دلم 
از غم او بخمت وتمام شبم بە پیداری گذشت ء در آخرشب سودای عشقم گرم ساخته ذواہم 
در رہود. ودر خواب پیکری را دیدم کم بامن گفت : دل نگران مدار و جندین غین ٭باش 
که آنرا که دیدہای چراغ حالهٴ تو خواھہد شدء ھہجنانکہ در نشاء سابق ہاتو ابین پیوند 
داشتء ومن قوت ناطقهہ ومفکرۂ توام. چون تردد و پردشانى خاطر ترا نتوانستم تاب آورد ( 
خُود را سم ساخته برتو ظاھر کردم ؛ تاتو خوشدل گردی . این ہگفت واز نظرم غایب وت 
جون بیدار شدم ہا دىل قوی در کوحہ“ خانه“ٴ ایکوش رفتہ در سایه“ درختی کہ سیت رکش 
نام داثت نشستم , یی از متعلقان او نزد صن آمد و گفت: اپکوشں نیز دل بتو دادہ وبصد 
جان آرزومند تسمت. ارز شنیدن ابن سخن آتش شوق صن شعله زد. باوی گفتم : جارۂ کار 
آنہیت که پدرومادرش اورا بەن نسیت کنند وبزتا شوەری من داد رضا دھند ؛ والا اگر 
از غم آو :کرم؛ ھرگز بتردامتی قرار ندھم': 

نشاید طہم را خود کام کردن دو ئیکو نام را ہدنام کردن 


تو این سخن را بہ اپکوش بگوی ء تا درین کارسازی چارای پاندیشد , و اپکوٹشں حال را پر 


١۔‏ د: حکاہت 


٢ہ‏ ذ: ند هھم ہہت 


-,. 


مطاوب فرود آمده حال خوبشتن بیان کرد وگفت: دیگر خود را پنہان نتوان داشت ,. وہر 
دو مستعد رفتن شدہ بقوت تعلین در ھوا پرواز تمودند وبہرلب آب گنگ فرود آمدہ جام را 
وش نہادند و هر نعەمت کھ خوافش دل بدان رغبت مود ہسیری خوردنلد . 

پاتلی گفت : خاصیت جام و نعلن مشاھدہ کردم ؛ میخواھم که عصا نیز تائیر خود را 
بظہور زساند, پترک عصا را قام وار بدست گرفت و شہری را در زمین تصویر کردہ از 
عمارات عل و بازارھا و اصناف سردم و حیوانات وآنحه ای بدان تاج ہاشد اندران ہنگاشت ؛ 
وبفرمان افریدگار حل وعلا هه در خارج وحود کرفتہ دریک ی کاری گرفتند . وپتر کے 
ھمانحا حکومت میکرد وساطثت میراند ؛ و باندک وآتی مہندر پرما اطاعت او تمود وتادریای 
عیط ھهمهة مالکدر تصرف او بود, واز آن است که ابن شہر پاتلی پتر کان فضل و کمال 
ومستقر جاہە وجلال است . 

تام شد ترنگ سیوم إز کتاپتھ از کتاب کتاسرت ساگر ؛ بعنی موج سیوم از نہر اول از 
دریای اسمار پرکران آمد . 


ں٤‎ 


که از جفت خُود جدا ماند حسن وحمال او بنظر ناعرمان در آئحده او را آفتہا رساندء مانند 
طاؤسی کھ اخوی پرھای او مومجب ھلاکت او شود ؛ یا چون نخلی که میوەاش باعث سنگ 
وجوب خوردن گردد . 

اہکوش ارین آسم چیزھا دردل میگذرائید ٤‏ تاثشغب را محنت ”مام باخر رسانید. و 
علی الصباح گی را وہ در نیہ گت بقال فرستادہ ہجھہت مارحتاج خُرحی طاب داشت , اونزد 
اہکوش آمدہ اظہار میل خاطر تمودہ و گفت : آنجہ شوھرت از اموال بمن سپردء اگر برضای من 
کار کنی همه را بتو ہسپارم و دیگر نیز ھرحھہ خُواھی از تو دریخ ندارم ۱ اہکوش جون 
این کامات بدا در دریای حیرت فرو رفته عنت خود را یی در صد دید و با حود اندیشید 
که اگر بیکبار او را جواب ناملایم گویم اموال شوھر را کھ نزد اوست ضایع کردہ ہباشم . 
پس او را نیز بانیساط جواب داد بپاس جہارم از ھمان شب وعدہ کرد . و روز دیگر خدمتکاران 
را گحجرمود تا کوزہای از روغن راغ ودودۂ سودہ پر کردند ومشک وعنبرو انواع جیزڑھای 
خنوشبوی در آمیختند؛ و جہار پارجه کرباس ھریک لنگوته واری ؛ بآن رنگین ساحت و صندوق 
فراخ ہا قفل مچیا کرد, 

واخزت میعاد رسید در پاس اول وزبر بخانهٴ اپکوش آمد. واپکوش گفت : تا بتازگی 
غسلی نماری مواصلت محال باشد. پس اورا در حجرۂ تاریک در آوردہ جامةھا از تنش ہر کندند 
ولنگوتهٴ سیاہ را ہا وی دادند و ازآن ارگجە یعنی عطریات در هم آمرخته بروی مالیدند و 
ہہر حیلتی وقت میگذرانیدندء تا در پاس دوم برھەن آمد, ہا وزیر گفتند : ای' دوست ء برھەن ٴ 
رسیارہ ء مہبادا برین حال واقف گردد ؛ لحظه ای خود را درین صندوق بنہان دار. آن نادان 
احمق بفرمودۂ ایشان کار کردہ در صناوق درآمد واز یرون قفل کردند , و با برہمن آیز ھمان 
مخصوبه بات در آن صندوق تخته بندش ساختند* . وچون در پاس سیوم شحنه رسید ہا او یز 


همان باڑزی بکار داشتند ودر صندوق را محکم تمودند. وا گرحہ کاھی بدن ایشان ہا یکدیگر 





١ح‏ بشنید و 


ہ- جح د۵ برچ 


-- ذ۰ سماعت 


م۳ 


مادر عرض کرد واو به ہدرش گفت و پدرش یا پرادر خود پرکھ پندت مشورت کردہ او را 
راضی یافت, پس مادر سا از شہر کوشانبہی طاب دائتند واسباب عروسی وکدخدائی مہا 
ساحته او را بھن عقد بمتھ ڈسلمم نمودند و روزگار بعیشں و کاساف میگد رائید یم ٠‏ 

و برکە پندت قوت یافت وداگر دانش بسیار شدندٴ', ازاین میا پانن نام شاگردی داشت 
ہغایت کند فمہم چون راچ ہسیار در آموحتن علم کشیدہ فایدہ نیافتء زن بر کە پندت باو 
گفت ٭ برو و بعبادت یردازء شا ید کہۂایشی یا . من ہریاصت وعبادت بسر برد و منہادیو ہر وی 
مہربان‌تر شدہ ہما کرن را که بمنزله صرف ونحو ست او را بیامدوخت و بوسیلهٴ ہما کرن جمیع 
علوم را خواند و عالم شد, وبازنزد ماآمده بامن بحث علم کرد ویک هہفته مارا در مباحثھ 
رفتء وروز ھشتم او رامازم ساحتیم. و بناگ آوازی از غیب بگوش من رسیدہ جہی۔ع علوم از 
صحبفهٴ حخاطر من ھحو شد؛ واندر بیاکرن که ‏ صنیف کرده بودم ہتمام فراموش گشت ‏ و بیش 
نفعی ازآن ندیدمء و پانن در علم بلاغت برما غالب آمد , بغایت اندوھگین شدم وخرج 
عیال را نزد ھرنیيه گت نام قال یی که مصاحب من بود گذاشتهہ اہکوش را وداع نمودہ بعزم 
عبادت بکوھ۵ ھماجل رفتم . و او یز بامید ملاقات من روزگاری بسر می برد و بکنار گنگ 
برای طہارت و پا کیزگی مورفت ودرآن دریا شنا میکرد, 

وآتی بکنار دریا رفته ود برھہءنی از نزدیکان راجه نند و وزیر و شحنھ نیز او رادیلندء ھمھ 
مفتون او شدند, وجون اہکوش متوجة خانهة شدء وزبر که کمار نام داشت اورا بتعدی باز 
داشت ء واوعقل را کار قرمود: جارەای جز تملق وجاپلوسی تدید, گفت ٭ سن بصد دل شیفدحهٴ 
وصال توامء لھاف الحال درەم آویخن و خود را بدنام ساختن از عقل نیست. شوھرم بسفر رفتھ 
وخویشان او ھمیشه در تفحص احوال من اند. تدبیر آنست که بعد ازسھ روز در پاس اول از 
شب بخانهٴ من قدم رنجه کئی وو کنیزی و پرستاری ”؟ص' ہشثاهہده فردائی . ابن ہبگفت و حویش 
را .حیلەای خلاص داد, چون اندک راعی برفت برہەن مذکور او را بگرفت وباوی نی 
شمحنان ملابمت نموده پاس دوم رامیعاد کرد, وجوں پیشتر شد شحله از وی کام حخواست ء 
واورا نیز بلطایفالحیل دفع نمودہ ب٭ پاس سیوم وعدء داد , و جون ازین آفتہا نجات یافت ء 


لرزان وھراسان بحانه آمده ہا سردم حود پر گاقت ر باز نمود وبا حود میگفت کہ مستورایى 





وع مم 


‌ 


را از شہر ہدر گرد . لی جزای بد عملی واندیشیدن خیانت در حلال مادم نیک ذات جنین 
باشد, ونیز:راحه اورا خُواھر حخود حواند واموال بسیار ہاو دادہ بخانەاڈُں فرستاد, واہکوش 
منزل خود رفت و برک و|پ برکه یعنی عمک و ہدرش بر آن حال اطلاع یافنه او را تحسینجا 
کردندء وھرکس از سصدم دہر شنیدء لن زن را آفرین گفت و ہر آن' سردان بخندید . 

بررج 0 .2 که من ہکوہ ھماچل رفته بعہادت بسیار و ریاضتمای دشوار سسہادیو را ہر 
ود مہربان ساخ٘تم , مہادیو پائنی نام بیاکرن زا ہر من ظاھر ساختھ صا بیاموخت و من آرا 
”ام کردم وعنت راه من براحت بدل شد. پس بخانه آمدم وقدمبرس مادر تمودہ استادان و 
بزرگان شہر را ملازمت تمودم و پر قصهٴ عجیب و غروب زن حویش واآف شُدہ خوشحال گشتم 
وعزت دوستی اودردل من بر افزود. و در کہ اتاد ەن حواھش غنیدن بیاکرن حدبد از من 
مود واز بزرگی حال پرکه سوام کمار آنرا نزد او بخواند و او را تعلیم داد . 

بعد از آن بیاد واثدردت پا اوسۃاد پر کہ گفتند کہ ازصا جوزی بخواھیدء تابادای آن 
ق الحمله حق خدمت اوخاد گذارده ہاشیم , برکه یک کرور دیٹار شُوا۔ت. ایشان قبول تمودہ 
آمدند وبامن گفتند کە عابرای حصول اەن مبلغ نزد راجه نند که صاحب نود وله کرور مت 
مبرویم , تو باماھمراھی کن که او بشرم آنکه زن ترا خواھر خواہدہ اہن مبلغ ما انعام خواھد 
کرت ون ماھر مه نزد راحه ناد پسشٗپر اجودیا که در این ایام اود خوانند رفتیم . ر۔یدن 
ما عمان بہود و از عالم ران او عمان , اھل شہر را حادثهٴ عظیم روی داد و ما از آن حال 
دلتنگ شدہ آترا اڑ ی طالعیٰ حود شەردیم . اندردت گفت: خاطر پریشان مسازید کھ من 
این بدن خود را در بتحانه گذاشتہ در قالب او درمی آیم. بیاد حسد سأ نگاہبانی کند و 
ہر رج آنجا آمدہ این سبلغ را از وی بخواھد , و ە٭مجنین کردیم ,. راجه نند کہ صردہ بود برحامت ؛ 
خلق شادمافق کردند و شھر را آئین رسے 

بر رج میگوید : من بر دربار راج رفتم وعرض حال منمودہ مبلغ یک کرور دینارخواستم . 
شکتال وزبر ر حکم مغد کہ حاجحت صا روا سازد , اما جوںن غکتعال ہقاوت دانا و صاحب 
فراست ہود از زندہ شدن راجه و رسردن پرھمن همان احظه بگدائی مبلغ معن تەجب تُودہ. و 
ہا خود اندیشید کە اینجا سمری ھست والحق بر خردعند زبرکے ھیچ جیز پوڈیدہ نیست' و حال 
ر- د: ہران رسوا ساختن زن برھمن وزیر و برھمن و شحنه نزد راجه 
وع تماند ء 2 ذیسمت مماند 


۳َ 


شیرعید ؛ أما از تس باھہم سخن نمی گفتند . و در پاس چہارم بقال بیامكد ۔ اھپکوش چراغ 
افروحُته اورا ہبدرون طلبید و گفت ٠‏ ما ی که شوھرم نزد تو ہامانت گذاشتھ انز عق اف 
بقال چون خانہ مال ی دید گفت : اگر بگفتےٴ من کار کئی وتػام من بدھیء همه آن زر 
امانتی تو حواہم داد اہکوش روی بصندوق اوردہ گفت ٠‏ ای دیوتاغا کہ دربن صندوق 
اید ہر اقرار ابن بقال گواہ باشید , پس چراغ را بکشت و کنیز کان را گفت تا بہمان دستور که 
ہآن سھ تن پیش آمدہ بودند عمل منمودہ آن سیامی و بوی خوش را ہر بدن و روی او مالیدند 
و گفتند ز شب بآخر رسیدە؛ امشب باز گرد وشب دیگر بیا,. واو از لوندی باز تھی آمد 
و مورفت ؛ قا گنیزات کلوی او را گرفتہ ہزور از حانه ہر آوردند و عمان لنگوته سواھی آلود 
را ہا وی گذاشعند, ودر آن حالت در ھر کامی سکان کوچە قصد او میکردند واو شرمسار و 
خوار بخانه رفت ودرشست وشوی آن آاودی در پیش حخدمتکاران حود بغایت شرمندگی کشید , 

و چون روز شد اہکوش بی آنکه قصےٴ شب را بمادر وپدروبکس دیگر بگوید ٠‏ ہا جندی 
از پرستاران ہحانهٴ راحه ند رفتهة داد خوادت وکفت ٠‏ شڈوھر نزد بقالی ھرامہ پت نام اموال 
بسیار ہامانت گذاشتہ واو أٹرا ین تمیدھد , راجہ بقال را بسپردن امائت فرمود واو انکار تمود, 
اہکوش گفت ٠‏ شوھرم سه دیوتای حای را ورین امانت گواہ کرفٹہ در صندوق کردہ وابین 
بقال بحضور آنہا باقرار آمدہ امر کن تا آں صندوق را حاضر ساختهہ از آن دیوتاھا گواھی 
پشنوند , راجہ ازآن حال در تعجب افتادہ فرمود تا صندوق را آوردند , و اك,کوش گفت: ای 
دیرتاھاء آ:جه ازین بقال د۸ ہاب امانشی شوہرم شنیدە اید بگوئید و بجای حخود برورد ؛ والا 
اہن صندوق را ھہمین جابسوزم ویا ہکشایم, آن سه تن ازین سخن ترسیدم گفتند که این بقال 
بمحضورما اقرار ہامانت شوھرش کردہ,. وراجہ حکم بادای امانت فرمود و اپکوش را راضی 
ساختہ سر آن صندوق را بکشادء و آن سه تن را ہا آن همه تغییر حال راجہ و نزدیکان 2 نامعند 
و ہر حال آنہا خندیدند . پس راجه از اہکوش حقیقت پرسید و او ماجرا را ہتمامی شرح دادے 
و الحق زنانی را که توفیق اوزدی مدد حال فرساید ھزاران حیلات برای پاک دامانی قوائند 
انگہخت ؛ چنانکہ ٹرفہعم ھیچکس در نگنجد . اہل مجلس عمہ بر وی آفرین کردند و راجه را 
اىن موہ از وی بغایت! پسندیدہ افتادہ اموال و اسباب آنْ چہار کس را ہتمام باو بخشید و آنہا 





-٦‏ دب ہفغایت الغابت 


۳٣ 


نا آزمودہ اعتعاد را نشابندء تا بدشےن مکار جه رسدا, وخردمند زیرکے کسی اس تک نظر در 
عاقیبت کارھا کند دبعلاج فردا اس‌وز بہردازد؛ء تا از رسمدن آفت و ندامت امن و از ملامت 
اھمل صحیبت فارغ باشد . بحیلە ای در آویڑز و تدبیریٰ ہر انگیڑز کہ کار او ساحتھ آید ۰ 

راج اندردت' این سخن را بگوش رضا شنودہ شکتال را ء بقصاص سوختن آن برهەن ؛ ہا 
ول سرن ہزندان فرستاد و یک کاسه'ٴ کوچک از آب و قدری آرد جو راتبهٴ آنپا قرار داد 
کال با فرزندان خود گفت که ہدین راتبه که ما را مقر کردەاند جز یک کس زندہ نتواند 
ہودء ھ رکس از میان شما انتقام ازھن راجھ تواند کشیدء این خوردفنی خصوص او باشد . 
فر زند'ن شکتال؟ همہ پیک زبان گفتند که ابن کاو ھم از تو بر آپد, ما در خود قدرت انتقام 
گرفتن از وی تھی بیتجم + وخردمند صاحب عَرور انتقام کشیدن را از دشمن بہتر از زندگانی 
حوی"ان داند , شکتال بامیدواری انتقام ھلاک فرزندان را سمہل شمردہ نگاھبانی لفس حخود 
واحجب دااست و یبا حود می ا:دیشید که ھرکه باغان خود را از آلودیٰ حیانت و اراستی اک 
بساخته سحخااف رای و ارادۂ پادشامان کار کند وسر رشتهٴ مزاج " دانی از دست داده بہرجھ 


+- ۰ نم یں ٤ ٠ ٠‏ 
فرمابند اطاعت ر آمادہ نماد ؛ ایجنین و بد تر ازەن ہز ح4 راید ) بیٹت : 


خلاف رای گا مان کار کردن ہود حود ر برغیبت خوار کردن 
حرمند مھنرور یىی پسمدارد که ہر تد بر او حلی رخندد 


و شکٹال ىى اختیار رگ یک یک از پسران را بسختی میدید و ععنت میکشید؛ تا ھرصدٴ 
پسدرش ھلاک گشت وراجه اندردت در سلطنت استقلال پیدا کرد . و بیاد زر را ہباوستاد 
رسا:یدہ پار آمد وراجه اندردت را دعا و نا گتہ اززو دسٹوری طلبید ٤‏ ٹا گے ای گرفتھ 
بعبادت و ریاضت اشتغال تماید . 

اندردت را مفارقت یار دو۔تدار دثشوار آمدہ گفت : ہترک اختلاط ہر من عشرت را نلخ 





وپ دراصل ما آسمکریت ہحای ”'راجه اندردت“ ”''یوگ زید)؛ می باشد ,. 
ج --۔ د٥‏ فرزندان 4-۵ 

چب جج ظار 

.دح : ندارد: بہت 


ا جع چند 


۳٣۳ 


باطن را بتفرس از صورت ظاھر بداند. بس با خود مقرر ساخت کھ البقته از برای مصلحتی 
کسی در بدن او حلول کردہ, واین بغایت ٹیک واقعم شدەء چھ راجه نند فرزندان کویمک 
داشت و غنیمان او غالب . اٴکنون من بدن آڈٹکس را بسوزانم تا این روح که در قالب راجه 
در آمدب ننتواند. بیرون رفت و پسران راج بزرگ و کارگڈار و آرمان روا شوند و او درمیال 
مونةای باشد,. یس حکم کرد که ھرحا سدە٭ەای بیابند آىرا بسوزائنند و ھمحنین کردند,. و 
درہن میان ہبدن اندردت را نوز از بتخانه ہر آوردهہ سوختند وراجہ ہر احظه در دادن مہاغ 
مبالغه میفرمود و وزیر بہانەای می آررد و درنگ عینمودء تا آنکه بیاد بداد خواھی آمدہ 
باز نمود که عابدی در فلان بتحانه برباذت و عبادت مشغول شده غو شہود و حضور عق ۴ن 
حواس ظاہر را از کارفرعائی قالے معزەل ساختھ پود ,. اکاہ جندی از ستمکاران او را نظلم 
و تعدی ہبسوختند. راجه از دنیدن آن خر بغایوت اندوعگین شد وھمیچ سود نداشت. ووزبر 
حون دوبافت کهھ دیکر او را حال رفتن نماند زر .من داد . 

راج ء کھ درم حثیقت اندردت بودء بیاد را در خاوت طاب فرمود و از روی حسرت و 
ہشیمانی ديده پر آب کرد وگفت : من برھمنی بودم ودرین صورت آمدم؛ مرا ازبن دولت و 
ازین جاه وحشمت جھ حاصل ؟ بباد جارە!ای حز نصیحت اورانه دید وو گفت ؛ ہوں شکتال 
از حقیقت حال اطلاع پافتھ؛ ازءکر او این نشاید بود اک سلطنت بر پسر راجه نند کھ 
جندر گھت نام دارد ٭قرر دا ترا آزار خحواھد رسانیدء و پادشاہ کامکار را باید کەه تقدبیر کارھا 
دروآت فرصت و مهنگام ندرت بفرداید . تو بررج را ی توقف بوزارت خاص خصوص ساز؛ تا 
کار سلطذت بعقلو رای او رواج گیرد ے“ نل بماد اون مشڈورت داد راحه بعنی اندردت آن زر 
را هم بر دست بماد ہبرکه ہندت فرستاد و سا بوزارت مقرر ساخت. هن کمر خدامت ہر میان 
ہستم و بلوازم وزارت ومندمات در پیوستم . پس براجهہ گفتم که شختال وزیر ٭محنانکه ہدن 
قرا تلف ساحت در سلطنت تو نیز انواع خلل خواھد انداخت ء بیت' ٠‏ 


کہ از کچ راستی مر گز نیاید 


و خردمندان کفتہ اندہ؛ ھرکه فرصت یيافعه را از دست دھد ؛ دیگر ھر گز ہر آن قادر نشود ,. 


تد بھہری بیند شی کہ موحب حدصول فراغ حاطر شدء استقامت سلطنت ر مددکار باشد ؛ که دوستان 


رہ ندارد: بیت 


موچ پنجم' 


و چون بررج ؛ بہ تدبیر بند کردن شکتال؛ راجه اندردت را از اندیشه' مکر و غدر او 
فارغ ہال ساحخت؛ اندردت ہمرادات نفس از شکار وشراب وسرود ودیگر لذات برداخت؛ جچھ 
ھرکھ ای رنج ومشةڈت بپدوات ونعمت رسد ؛ البته* فریفته'ٴ آن گردد . و کیست آن کە دربن عالم 
قدر وملزلتی یاہد واز نعمت دنیا شربتی یکام او بدھند واواز ی باکی پر بی ھوای خود نرود ؟ 
که در وجود آدمی سه ہزار عضواست ویر هر عضوی غيیطان را دست تصرف. او را از خود 
نومید نتوان ساخت ء مگر بریاضفت بسیار. وسرھمه ربافتچا کرنی ات اگر فرعون گر گی 
کشیدی ہانگ انا رکم الاعلی ء یعٹی منم حدای ہزرگ شما ء نزدی. 

بررج سیگوید کہ من باخود اندیشیدم کهہ چشم دل راج را غفلات فروگرفتھ وبامو 
فرمان روائی اصلاً سری ندارد. وبپاراين کار رابرمن انداحتەء ومن ہجہت این مشغول از 
کارآرت و ریاغكت وطاعت و اشتغال علوم ہار ماندم. اواچل آنسہت کھ شکتال را از بند ہر آورد 
منصب وزارت را که حق اوبود بوی بسپارم وخویشتن را ازین شغل فارغ دارم؛ که چون او 
را پاس خاطر من واجب شود ء اندیشہٴ ہدسگال ںی راجه را بدل خود راہ ندھد. چون لپن معنی 
در دلم نقش ہمت ء شکتال را از زندای بر آوردم وا وزارت بوی سوردم. واو نیز در رعایت 
خاطر وفرمان پرداری من دقیقەای اصعی نمیگذاشت , اما دایم درین اندیشہ ھمی بود کہ 
تا من نزدیک راجه ام او ( را) یہچ وج دستی ہر انتقام نیست؛ وبناچار در مه کار مدارا 
می نمود و موائق مصاأات روزکار زندگانی میگرت3 

وقتی راجە اندردت ہسیر برآمدہ درآب گنگ دستی ہی شحص برآمدہ دید , سا پیش 
طلمہید ووگفت ٠‏ این حھ تواند یود ؟ من در پرابر آن دست دو انگشت خود بر آوردم . آن دست 
در آب فرو شد ودیگر بر یامد,. تعەعجپ راجه بیشتر شد و سا باظہار آن راز فرمود. گفتم: 
آن دست ہا پنچ انگشت اشارت بآن داشت که در هرکاری دشوار کھ پنچ تن اتفاق نمایند 
سماحته گردد . من بدو انگشت باز نەودم که اتفاق دوتن در کارھا کارمنست: 

بود زخاصیت اتفاق ومیمنتش که کار ملک بہسامان کنند شاہ (و) وزیر 


٠‏ ں 7 ۴۲۱ ں ۲ وہ كدہ ٭ 
چوں راحه اندردت این معنی مشاھدەه نمود ء بر وزائنت رای و درسٹی دەرس من آفرین فرمود ؛ 


ہیں سی 


وہ 4 نمود و 


یی 


هساز ودر سلطنت سن روز گار بخوشی وحرمی بگذران , ماد گفت ؛ زندگانن را ثبیات نیست و 
اسباب حیات را بقای نہ ,. خردمند ەر گز دل یر چیڑھای ذافن ومتاع فا تی نهہ ہندد و بدریافتٹن 
سراب که شردی امت ىی بود خوی:ن را سر گردان نسازد. إین گفت واورا وداع کرد ودر 
ربیامہت ثبات قد می مود . وسنو راحهھ ا[ندردت ار اجود یا ہا حشم وحدم ہشھہر پاتلی بر رفۃیم و 
ہامور سداطءدت پرداختوم .و اہکوش در ارت “ن بود و بعہیش و9 عشرت وسر می برذدم و هر 
روز ”ص از گنگ زر بسمیار حاصل ہمد کہ وکیل دریا ار رہاہهمت ہر ەن مسہربال شدہ ہود و 
قوت ناطقه سم شمدہ ہامن در کارھای دشوار مددگاری “یىی تمود : 

متمام شد ترنگ حجہارم از کتاپته از کتاب کتاسرت ساگر تصنیف سومدیو یت برھمن 


کشمیری ؛ء بعنی موج حہہارم از تمہر اول ار دربیای اسممار ہرکران آمد : 


۷ 
ال اندام نہانی جز بدیدن اطلاع ‏ توان یافت, غالبا او را در حرم من راھی هھسٹ ویافتن 
او در آمدن اصےدان را در حرم دلیلی دیگر عست ہرین حال. ہس شکتال را طلب دادت 
وحمانت حرم را ہمن نسبت کردہ او را بکشتن من فرمان داد ,. و گفتداند: خدمتگاران 
ملوک ھمخابهٴ مار و ھمخانهٴ شیراند: ہوت' ٠‏ 
نہاشد شاہە جز دربای زخار کہ باشد پر نھنگ آدمی خوار 

و در آن ہاب تا کید و شتاى فردود ء و ہا آنکە ھیجکس بتانی و تامل در کارها واحکام از پادشاھان 
سزاوار تر یست ء جانب احتیاط را ملاحظه نکردہ عہد قدیم را بشکست وی تامل حکم بقتل 
دن نمود, شکتال گفت فرمان برم,. وبجانب من بشتافت وباخود اندیشید کہ کشتن او نزد 
من عال اسہمتء که او هم برهھەن است وہم برەن حق احسان ونعمت داردء وبا این مھ 
جمع نضل و کمال است. جارەای جزہر این نیست کھ او را پنہان سازم. ہپس نزد من آمدہ 
صورت غضب راجہ ہمن بنمود وگفت: تو در خانهٴ من پنمانی ھمی باش کھ من شخصی را 
کشتهہ عردم بنعایم:؛ وھمچنان کرد. 

روزی ہا وی گفتم کہ آفرین ہرکمال حال توکه قبای وزارت برقامت تو راست آمدہ کہ 
در سیاسمت من توف کردی. و یز کشتن من ممکن نبود جھ راکشسی دوست منست واندر 
فرمان من . اگر اشارت کنم عالمی را ملاک توائد کرد . وچون راجہ برەمن است و یار من ء 
کشتن او را نہسند یدم واورا ہروی نگماشتم . شکتال بجہت دیدن آن راکشس نزد من الحاح 
و زاری نمود ء بافسوئٹی کہ میدانستم او را حاضر ساختم, بشکلی مہیب درنظرش در آمد ء حیران 
شد, وجون راکشس را رخصت دادم و ہرفت ؛ پرسید کە اہن را جگونه مسخر خود ساحتی ؟ گفتم : 
درولایت راج ئد ھرکرا عسس میکردلد ء در شب میگشت و راکشس او را می کشت. چون سا 

سس ساختند شب در گشت ہودم, راکُس سا دید ء از من پرسیدکە دربن شہر جە کس در 
حسن بی نظیرست, من تبسم نمودم و گفتم : ھہرکهہ در دل فرود آید در چشم نیکو نماید' 

عشق را ہا صورت زیها و نازیبا چکار 

گ٤فت‏ این جواب ھہیجکس بمەن نگفته ہودء تو مشکل صراحل کردی ء از تو راضی شدم. ھرکاہ 





رجح دارد: بیت 
ہہدع مماید یچ 


٣ 

وشکتال از آن حال اندوھگین شدہ دائست کہ باقوت عقل من بر نتواند آمد, 

بعد از آن روزی راجه حرم خود را با برھمنی کھ بگدائی آمدہ بود درسخن دیدہ؛ از کمال خشم 
ی دلملی روشن ء اس بکشتٹن برھمن فرمود و ھیچ اندیشہ از عاقبت نکرد و خرد مندان گفتہ اند : 

که غضب عقل را ھمی پوشد 

چون او را ہجائب کشتن کا بردند وگذر ایشان ہر دکان ماھی فروشنی افعاد . ناآگاہ ماھی 
سےدھبخندید؛ وابن معنی براجہ عرض نمودند' . راجہ کشتن او وا موقوف داشتہ از من سرآن 
حال پرسید. گفتم : بتامل ہگویم ء پس در اندیشہٴ آن فروشدم . قوت ناطقہ و مفکرەام بصورت 
شخصی برآمدہ گفتند : ہر فلان درحخت کہ تا لی ام دارد شب برآئی وموجب خندۂ ماھی را 
معلوم نمائی . ھمچنان کردم . ناگاہ راکشس زی را ہا طفلانش ہدیدم کہ اطفال از او طعمه در 
خواستند, واو گفت: امشب صبرکنید' کہ چون فردا آن برھمن را بکشند از گوشت او شما 
را سیر گردانم, گفتند :ٍ اسوز چرا کشتن او در توقف افتاد ؟ گفت : چون برھەن را بکشتن 
می پردند در بازار ماھی مردەای بخندید, گفتند : سبب خندۂٴ اوجه بود ؟ گفت که حرہہای 
راجه از پارسائی بغایت دورند. جوانان اصد را در لپاس زنان در پوشانیدہ بدرون می بردند و 
راج ازآن حال خبر ندارد و بغایت غافلست دابن برھمن رای گناہ میکشد, جون روژ شد 
حقیقت حال را بر راجہ ظاہر ساختمء تا تفحص نمودہ ام‌دان را در لباس زنان یافته ہر آورد 
وبرھمن را رھاکرد و در اعزاز واکرام من بر افزود, اما چون ابن قسم پریشافنی وی حمیتی در 
حال او مشاھدہ میکردم دلم از صحبت او بگرفت , 

اتفاقاً وقتی نقاشی ء کہ خامه اش نقش برآب می بست وصورتہای آذری را بر کارگہ مانی 
می شکست ؛ بیامد . اندردت فرمود تا صورت او را ہا شبیەہ حرش بنگاشت و جلس تصوبر را بذوبتر 
وجہی بیاراست . راجه در کمال ھنروری او حیران شدہ او را بنواحٰت وآن تصوویر را ہر دیؤار خانه 
نقش ساحخت. روزی سا برآن خانه گذر افتادہ حا یی ہقلم موی در اندام نہانی صورت حرم نجاد ء 
وآن خال بغایت در حسن صورت ہر افزود, لحظہٴ دیگر راجہ بآنجا رسیدہ خال را ہر آن صورت 
افزودہ دید وازآن حال متعجب شدہ پرسید که این خال کہ نہادہ باشد ؟ فراشان گفتند کہ جز 
اررج ھیجچکس را درین مقام عبوررنیست, راجهة در حق من ہد گمان شد وباحود گفت که ہر 


١-اح‏ : نمود ٢‏ د: کنند 


۳۹ 


وژبرگفت کھ در اجرای حکم صاحب صن بر٭ەن اممال عفرمای ودر تقصیر ابِن حدمت آنت ار 
حود روا مدار, جوگ برما از آن حال تعجب ہر تعجب افزودہ گفت ؛ تو بزیور قل و دائش 
پبراستەای ء بہلاک خویش چرا این ھمه٭ رغبت صبدمائی ؟ وزنر گفت: حابىی کہ حول من 
ریبختھ شود ء تا دوازدہ سال ہاران از آنحا قطع 'ماید : خشک دا یف عظیم پید ا ایتقے عو گت ہرما 
ہا نزدیکان خود گفت: ھمانا مدعای راجه آدت برما خرای ملکت مامت کە وزیر را برای 
سیاست ممودن باینحا فرستادہ. ہپس دست از کشٹن او باڑ دادته عافظت حالش ہر خود لازم 
دانستند و ار ولاروت خودش اخراج کردند واووبمن راستی وفرامدت ہبسلامت باھمل حود 
وومت ٠‏ وت . 
راستی آور که وی رستکار راستی از تو ظفر از کردگار 
از کجی افتی بکم و کاستی از عه غم رستی اگر رامتی 

این تمغیل ہدان آوردم که تو نیز چوں ازین تمەت آلودگی ۷ی ء عاقبت راستی حال تو 
کار کردہ راجه اندردت را ہشیمان خواعد ساخت , القصه من در خانه' شکتال بصبر پرداختم 
و انتظار کشایش حال می بردم. 

جون اررج این فصل ہکان ہبوت شرح داد دیگر بارہ ہا وی خطاب تمودہ گفت ای 
کان ہوت ء روزی ھرنیە گہت ء پسر راجه ائدردذت بشکار برآمدہ از پی جانوری تاحت . و چون اسہڈں 
تدد و سرکششس ہود عناق نۃوائست گرفت وار حہشم جدا ٥اد‏ به بیاىانی رسید , وحوںن شب شد 
از بیم درفرەھا خُود را پر درحتی بگرفت وبعد از ساعثتی میموی' ازھراس شور آنجا رسیدہ برآن 
درحت ا ہسر راجہ ہبترسید , میمون حال را دریافتہ ہا وی ہسخن درآمد وگفت ٠‏ دل از 
غم واندبہّھ نارغ داروپردُسن مدرکەصن دوسٹی میکنم ؛ لیکن شب را ہذوہت بامن پاس دار. 
و جون ترا در تکاہوی شکار کوفت رسیدہ دوہاس اول را تو ا۔تراحت کن ؛ کھ هەین پاس میدارم. 
جون ہسر راجه بخواب رفت شیر در زیر درحت آمدہ ہامیمون گفت : این آدمی را که پا مت ؛زیر 
اندازء ٹا او را طعمدٴ ذخود کنم. میمەون گذت : او یار مدمت؛ ھلاک او ھرگز روا ندارم و خمانت 


در دوستی جایز شمارم. شیر چون در برآمدن بر درخت غاجز ہود بضرورت نومید بر ثڈت . 





١ے‏ ح‌ ندارد : آوت 


٭- دراصل من مائسکروت بہجای 7 میمون 0 حرسص نے می باشد, 


۸ 


بجیزی درمانیء مصایاد کن ء تا حاضر آمدہ چارۂ کارت بکنم. این بگفت واز نظر من غاہب 
ند, وجون روزثئد ومن بر دربار راجە رفتم از زندہ ماندن من بشگفت افتادند واز آن کاہ 
آن راکشس ہەن دوستی دارد و تو صا نمی توانستی کشت. شکتال چون این ہشنید از عافظت 
حال من شاد کام شد, بعد ازآن گفت: وکیل درپا چگونه ترا مسخر شدہ و گنگ بچہ نوع 
7 زرمی بخشد ؟ و آنرا نیز مشاہدہ نمود ء و پس ازآن ہا ھراسی تمام با من زندگانی میکرد . 

وآتی اثر قبض ودل تنگ در من بدید؛ بامن گفت کہ تو بہمہ چیز دانائی و میدافی 
کھ از نزدیکی پادشامان این نوع مسحنتہا صیرسد, حخاطر رنجه مدار کهھ از راستی حا یىی کھ 
مےرتراست در کمتر فرصتی دیگر بارہ پادشاہ ترا بدرجھ* ارجمند برسائد, وبصبر وتحەل کوش کھ 
در عنت خردمند را دست آویزہ ای بغاز تحمەمل نیست وھچ کلیدی برای کشایشں در راحت چوںل 


صبرله. وموافئق این حال تمثولی میگویم . 


حکایت 


آوردەاند که در شہری آدت ہرما نام راهای ہود و او وزیری داشت شیوە ہرما نامء 
بغایت دانا و خردمند , اتفاقاً حرمی از حرمچای راج بارگرفت و راجه از نگاعبان' حرم سرا 
پرزمیے که دو سال شد کہ سرا صحبت انفاق یفتادەء این حمل از کجاست ؟ گفتند ھیجکس 
را ہری در گاہ مال عبور نیست ء غیر از شموه برما وزیر کەة ھمهھ جا رخصت آمدو رفت دارد. 
راجه را مقرر شد که این خیانت از وی بوجود آمدہ, با خود ائدیشید کہ اگر وی را ىى ائبات 
گناہ بکشدء نزد خردمندان عذری نداشته باشدء و اگر ثابت کند ہر فضیحت حال خود سعی 
مودہ ہاشد , بناہر آن اورا بمشہمی نامزد کردہ نزد عوگت ہرما ام راج ؛ کہ طریق ملامعت 
ہا وی می سورد و از متعلقان او پودء فرستاد و پنچانی مکتوبی نوشت کهە از وی حخیانتی عظیم 
وتوع گرفته ء بہر بہہانهہ کہ توافی کار او بساز. 

وبعد ازیک هفته آن حرم راجہ چون دائست کہ حمل او ظاھر شدہ بگریخت و صردم 
راجہ او را ہا بیگانەای کہ در لباس زنان بود بگرفتندء و راجہ از حکم کشتن وزیر ؛پشیمان 


شد , و وزیر چون نزد راج جوگ پرما رسیدء جوگ ہرما روز دیگر مکتوب را ہر وی خواند . 





١۔ح‏ : نکاہبانی 


٤ 


بدلیل کە حال آن صورت را دانستم ؛ و ہر خردمند و دانشور ھیچ خبر پوشیدہ و پنہان لیست* ؛ 
بیت؟ : 
ھرکه درو جوەر دانائی است ہر عمہ چیزیش توانائیست 

راجہ دریافت کہ من چہ ممگوهم . از سبی حال و شتاب تمودن در حکم بہلاک من الفعال 
بات و در اعزاز و اکرام من ہر افزود و خاطرم بدان زیاده التفاقق ننمود . و موجب 
رفتن من نزد راجهہ اظہار پای حال بود نہ میل ئیل ٴمثال؛ کہ ارباب دانش 
و بصبرت را کمال نفس غنی دارد و فضابل و عامد شان از مقاصد دليیوی ممتغنیء جهھ در 
چشم حُرد زرومال حقرقتاً حز سنگ و سفال لیست و صاحب کمال را از آن ھچ گونہ جمال 
له, خردمند آنست کہ دل در امور قائی نبندد و جز باعمال نیک کھ ذخرهۂ باقامت لهھ 
)موندد وعمر و دوات را مانند اہر بیقرار و چون طراوت سبزہ نا پاہدار داند . 

چون دلم نداد ء ازو ہگسستم وہاھل و تبار خویش پیوستم . همه ہا من کنار گرفته بگربە 
درافتادند سبب گربہ را پرسیدم ء گفتند: چون خبر ھلاک تو مکرر بگوش اپکوش وسید ء 
زندگی خود راہ پسندید و خویشتن (را) بسوخت ء و مادر یز ازنن غضب ھلاک شد, مصیبت 
من تازہ شد و اندوہ و غمم ں اندازہ گشت , استیلای غصہ بیہوشانہ ہر خاک مصیبتم افکند ؛ 
پنداشتی درختی را ند باد از بیخ ہرکند . چون برکە پندت سا ہدین حال دید ء زبان ہنصیحت 
من کشاد وگفت ؛ مەرحە در عالم وجود گرفته ؛ البتة فنا پذبھرست ء و ہقا مخصوص ہذات واجب 
قدھر ,. تعلق حاطر جز بذات آفرید کار نتوان پسندید و موجودات را جز مظہریت صفات او 
نتعوان گزید ھمت بلند دارو خوبشتن بخود آزادی را طبیعی هھمث سازو از بستن دل ذر 
غیر خویتن بہردازء بیت' : 
چند ازیہن بندھای بد پیموند از عمه ہگسل و بدو پیوند 

و ہالجملهە جون از سخنان او آاھی یافتم از مہ ببریدم وگوشه ای گزیدم و ہریاضغت و عبادت 
مشغول گشتم . 


٤ ٠ َ ٠ ۰ ٠ پر‎ ٠ 
بعد ازمدی برھمنی از اجودیا وسید ء احوال اندر دثت از وی پرسیدم , ما بشناحت و بحسرت‎ 


١-حح:‏ ماند ٢ح‏ ندارد : وت 


سح ندارد: بہت )سح : بشناحت بحسرت 


٠ 


وچون نوبت پاس پسر راجہ رسید و میمون حواب کرد ٠‏ اگ شر باز آمد و ہا اوگفت که میمون رآ 
ہا تو ھیچ مناسبت نیست ء اما چون تو شاھزادہای ومن تیز پادشاہ سباعم ؛ ف ااجمله مناسیٹی 
درمیان هست. من بغاوت گرسنہ ام ؛ میمون را ہیفگن ء تا بخوردن آن آتش طبیعت را تسکین 
دھم. از آنجا که بیوفائی در آدمی سرشتہ شلە ؛ حخاصه در ہد گوھر کهە کە در ہراہر یىی ہدی 
ہسگالد ء راجه زادۂ بی عاقبت بالفور دست زد و میمون را ہزھر انداحٰت ء بیت' : 
بدگھر با کسی ونا نزکند کا صل ہد در خطا خطا ئکند 

میمون بیدار گشتہ ہکام دشمن ديید, فالحال برجست وبشاخ درختی پیوست وگفت : 
من ترا آدمی پنداثشتہ طرىق دوستی ہیەودم. چون تو قدر احسان ‏ دانستی وخرد را درین معامله 
کار نفرمودی و قصد ھلاک دوست غلص کردی؛ خداوند سبحانه ترا بجزای این عمل قبیح 
دہوانہ گرداناد, وخلاص شدن او را از آفت دیوانگی بدانستن ابِن قصهہ موقوف ساخذت وگفت : 
ھرکس این سرگذشت را بداند و بیان کند تو از جنون خلاص شوی. 

و جون روز شد پسر اندردت دیوانه وار جامه دران و افتان و خیزان خودرا بشہر رسائنید, 
واندردت از دیدن آن حال لخا یت اندوھنا ک شد و وزیر قدیم یعنی بررج را یاد ممودہ پشت 


دست حسرت و ندامت ہدندان میکند و میگفت ٠‏ نفرین برین زندگافی کە من آنچنان وزیر دانشور 
را ملاک گردائیدم ٢‏ ہبوت ٭ 
جو کردی کارخود را خوپیاں نابود ‏ پشممانی ندارد بعد از آن سود 

چون شکتال راجه اندردت را بغایت پشیمان دید سرمایهٴ خلوص عقیدت خود را روئق 
پدور یافته پیش رفت و ہر خود در اعتماد کشودہ کفت ٠‏ با این همه تاسف و حسرت کہ راجهہ 
را ہر هھلاک وزبرست امان خواستہ خبر زندگی او بعرض میرسائم , راجہ از آن خبر داکشا گل 
گل شکفت وگفت : در آوردن ار لحظهای اہمال جایز مدار. پس شکتال نزد من آمدہ سا 
بر چکونی حال اطلاع داد و معذرت بسیار بخدمت راجه برد, و چون آنجا ر۔یدہ نظرم ہر 
پسر راجه افتاد بفراست دریافتم کہ این آفت دیوانگی او را بجہت قصد ھلاک دوستی خلص 
زسیدہ است ؛ ومن همان ماجرا را بیان کردم . او بالفور خلاصی يافت ؛ و راجه اندردت پرسید 
کە این حال را بچە دلیل دانستی و این رز را حگونە از ناصیهٴ حال او ظاھر دیدی ؟ گفتم 


یھ 

جمڈ کردہ بگوشه ای بنشیئم . 

پر رج ا کان‌بوت میگوید کہ جون از برھمەن ابن قصہٴ پر غصه شنیدم ؛ بغاوت 
آزردہ شدم و از متاع دایوی بکلی دلم بگرفت. دست از هہمه چیڑھا باز داثتہ بحدمت 
بندہ باسٹی رادم و باٹارٹ او خود را علاقات گرامی تو رسانیدم ہہ حقیقت حال خویش 
بیاد آوردم و این ۔عرفتم :حصول پیوسته برھت کتا را بيان کردِمء و سبب خلاصی من پیدا 
شد . و برای رھائی و عف ازین بدن ریامتی پمزں گرفتم ۶7ا ہحالت اصلی خُود پرسم. تو 
هھەون حا توف ای نا گناد ےہ بہدت پا شاگردان خود نزد تو بیاید ؛ که او هر سه زبان 
سنسکرت و دیشو و پراکرت را ترک نمودہء و بسبب آنکكه نزد پارہتی سا شفاعت کرد ؛ او 
نیز ہنفرین پاربٹتی در صررت بشری پای بندست . جون اىن حکایت را که مہہاد یو گفتہ نزد 
وی بیان کنی ؛ ترا و او را نیز از شکل عارضی خلاصی تمودہە؛ بصورت اصلىی حواھید 
پہوست . 

بررج این بگفت و ہجہت خلاصی از بدن کثیف ۔عقام بدری آسن متوجهہ گشت . و بر 
لب دریای گنگ رسیدہ صىتاضی را دید کە بخوردن گیاہ ساحتہ ہود . و انفاقا دستشی وکبارہ 
انگار شدہ و خون رفتہ و گیاەہ بخون تر شدہء و او ھ.جنان آن گیاہ را پختہ بجہت خوردن مہیا 
کرده و باد نخوت و پندار در سرش افتادہ۔. بررج از مشاھدۂ آن حال تبسم مود و گفت : 
تو این کار بجہت خود فروشی میکنی ؛ نفس ہر تو بغایت غالب آمدہ است , ابن از دکان دارچای 
اوست کہ ترا دست افزار بازی ساحته بچٹین کارھا میفرماید و بباد پندار حوصله ات را پرساحته 
ترا بتو می تماید, و طالب را یچ حجاىی چون خوبشتن پینی لیست ؛ ھیچ آفتی جون هوای 
حوذ گز ینی نہ لمؤلفه: 

زقید خود شدەای مبتلای ھحجرانش - زر خود برآ که ازو تاتو راہ نزدیکمت 
و نیز محرد ریافت قرب بار5ہ حضرت و تقرب ساحت عزت دست ندھد؛ که در درگہ ایزدی 
معاملت را ہازاری نیست و اینچنین متاع را خریداری نہ 

در راہ ما شکستہ دلی میخرند و بس ہازار خود فروشی از آن راہ دبگرسمت 

پندار و خود نمائی ہگذار و با سر حقیقت شو . 


ستاض از مخناںن نفس الاص بررج بہرۂ ام ہرگرفت وہر وی آفرہن و ثنا گت ۰ًََو 


٢ 
. سام حال باز  مود که بعد از جدائی تو از اندردت ء شکتال فرصت انتقام از وی ھمی جست‎ 
. وآتی جائک ام ہرھمنی را کھ در راھی زمین میکند بدید ؛ء از وی سبہب گکندن زمین پرسید‎ 
گفت : اژںن خاربہن خاری در پای من خلیده؛ میخواہم آئرا از بیخ بپرکٹم ۔ شععال از آن‎ 
ہمہ وت غضبی کھ ہو طببیعت برہ.ن مستولی دید با خود اندیشید کہ کار ساڑی راجە اندر دت‎ 
راجه بروح‎ 


ہد ران حود طعاىی خواھهد ردت ویک لک يہ یرھمنان تصدف حواهد کرد 6 پیا و در خانهٴ 


ر ہبہ ازین مر دی نعوان یافت , ہا وی ملاطفت مود و گفت: در سیزدەم اہ کھ 


من بسر بر تا روز دعوت ترا پر ھہهٴ برھمنان تقدیم دھم . واحوال اورا براجه گفت و 
التماس ممود که جون بغایبت ءزمھز ومتبرکست ؛ صاحب تکبیر جاس طعام او باشد . و راحھ 
قیول فرمود و روز ےحجلس اورا ہر صدر نشانید. 

سوبند نام برھمنی که ایا عن حد صدر لین بودء آنرا ہر نتافقه از غصه برخًود پیجید و 
نزاع بلندی گرفتہ براحہ! رسید ,. وراجة بضرورت منصب موروقی را بوی مقرر فرمود ,. کتال 
از در عذر خواعی درآمدهہ در دل جانک تخم عداوت راجه انداذت و گفت : سن بعہد خود 
ثبات ورزیدمء اما جون راج ہر قول خود ثابت نیستء؛ حمل ہر تقصیر من نکنی . و چون 
جانک را از صدر پزیر آوردندء چون موی بر آتش قہر حخُود پیچ و تاب خورده از بجلس بدر 
رفت وگفت: اگر در یک هفته کار او لسازمء برہمن :ہاشم . این بگفت وگرہه از موی فتيلهٴ 
سر بہکشادء و شکتال اورا ںائهٴ خود آوردہ اسہباب پیرنگ و افسون وعزایم مچیا کرد , برھەن 
در گوشہٴ“ خلوت رفته بافسونی کہ میدائست پربی را که راجہ را علاک قواند ساخت دعوت 
تموده بر وی گمادت + تا روز ھفتم راجه را تب حرق گرفتہ ہفته“ دیگر ججہان را یگذاشت . و 
ھر یہ گہت پسر اندردت را نبز بقعل رسائیدند ؛ وشکتال ؛ جندر گہت ؛ پسر راحجهة نند ء را پر 
تخت سلطنت جلوس دادە چانک برھژن را کهھ در فراست سر آمد مردم زمان بود بوزارت او 
نصب کرد, و جون مقصود شکتال گرگان انتقام ہود و آن بحصول پموست ء بیش. تاب مصوہت 
فرزندان نياوردہ ترک مشغولی دنیا کرد و بجنگل رقته بریاضت و عبادت آفریدگار سداحت . 

برھمن این ماجرا باز تمودہ گفت کھ من ارژّحخادمان پسر راحهہ اندر دت بودم . چون این 


همہه مصییت ہر من ریخت ) آن ہر بر ٭ی دوزحی شد باھن دیار روی آوردم ؛) تا ترک ھا 


موج ثشم' 


جوںن مالونت گن بصورت آنتی تیدبل یائمه گنادیه نام او کردند ؛ در روی زمین سیر 
میکرد و بخدمث راجہ ساتبامن رسیده مدتی آنجا بسر بود. پس عہد کرد کہ دیگر ٣چ‏ 
یکے از سه زبان متعارف خود حرف نزند . و خاطر ار مشغولیپای دنیوی فارغ ساحته ہزیارت 
بندہ ہامی رفت و بفرمودۂ او نؤد کان ہبوت آمدہ بصحیتش پیوست و از خواپ غفات بیدار گشته 
از جہلی که بر طبیعت او عارض شدہ بود رست, و مقام اصلىی خود را بیاد آوردہ زبان بشاچی 
آموذت وکان بوت را اژ نام خود حخبر دادہ گفت ؛ حکایتی که از پپ دنت شتیدەای ہر سن 
شرح فرمای ؛ کھ خلاصی ھریک ازما ہدیگری وابستہ است, کان ہوت ازبن مژدہ گل گل شکفت 
وگفت ؛ من شرح ان حکایت می کنم اما آرزو دارم که اول ہر احوال تو مطلع شوم سر ٤شت‏ 


ترا از ابتدا تا حال ہشنوم . 


جون مالوني کان‌بہوت را در یدن ماجرای اوبغایت مشٛتاق دید گذت ٠‏ در ولاہت 
پرنستانل شہریست مور دمشەۃت نام ودر آن شپر سرم شرما ام برەمنی بودء واورادو پسر: 
وی بتس ودیگری کاەمک ویک دخٹر شرتارت نام داشت. چون عمر پدر ومادر ایشان بسر 
آمد برادران ترہیت وعافظت حال خود (و) خواھر بواجب می نمودند, اتفاقاً خواھر حامله شد 
برادران در گمان تماسد افتادہ با خواھر اظہار سرگرانی کردند۔ خواھر گفت: اندیشہٴ تاہ 
بخاطر راہ مدھید کہ شما را از حقیقت حال آگاہه می سازم. پس گفت: کرت سمنء برادر 
زادۂ هاسک ء سردار ماران ء روزی مرا ھنگام غسل کردن بر سرچشمه دیدہ دل از دست داد 
وازاصل ونسب خود خبردار ساخته صا بزنی خواست. وجون او جرد بود میان ما گندرب 
بیاء معفی نکاحی کھ٭ زراضغی شدن دو کس واہستهہ ادت ؛ واقع شدء واین حمل ازوست . ایشان 
ہاور نداشته شاہد حال طلبیرند واو بافسونی که میدانست او را حاضر ساخت ؛ تا بایشان بسنن 
آمدہ گفت ػکه شرتارت در اصل از حوران است ودر صورت آدمی ظاھر شدہ, من اورا بنکاح 
خود آورد ام ء وشمائیز از عالم بالا بزیر آمدہ از ستقبهٴ عا ی تنزل يافتهاید., و این خواہر 
شما پسری آورد کہ شما با او بعالم بالا روید, این ہگفت واز نظرھا غایب شد 

و بعد از سپری شدن ملت حمل اآزومن ہوجود آمدم. وھمان لحظہ ھاتمغی گفت کہ 


بوحود این دسر م4 تن ر خلاصی حاصل آیدء وابن را گناد یه نام خواهد بود کہ ار عالم 


١۔-د‏ ندارد موج ششم 


٤ 


بروج پیش راندہ بمقام بدری آسن رسید و پاربتی را ہریافت و عبادت بسیار بر خُود مچربال 
گردانیدء چنانکه خویشتن بجسم با وی ممودہ بجہت خلاصی از بدن بشری طریقت اگن دارنا 
اورا تعلیم فرەود ٤‏ و او بحکەت عو ات دارنا بدن کشیف وا سوخته از آن ھستی بکلی ہر آیةك 
و‌ باصل' واصل شد؛ ریت ' . 


ز‌ حود پر آمد و ےو وحود مطلق ےد 
وحکما گفته اند: کسی که قادر شد بر بر 


حقیقتشس جو ز حق بود باز غم حق شثد 
آمدن از بدن و تر کی لذت حواس و نشانیدن 
وسر اس رآ ور آسمان اعلی و جزا یابد آنجا بہترین جزاھا. 
تمام شد ٹرنگ بنجم از کتاپتة ازؤ کقاب گتاسرت ساگرء تصنیف سوم دیوبت برھ٭ن 


کشمیری ؛ یعخی موحج پندم ار نہر ارول از دریای اسمار ٹر کران آمد 5 


١-۔ح:‏ بااصل 
۳ -ح ندارد : ہبوت 
+حح : خوی 


٤خ ٠‏ جرا 


۷ 


تد برآمد سا وجہی بدمت درآمد بعد ازصدی هیزم اڑ ھیمه دثان حریدم وابنار گردم ؛ 
تا آنکه ھوا بغایت سرد شد و باران متواتر گشت, ھےمہ کشان قدم إڑ آصد وشد کوە وجنگل 
ہاز کشیدند و م٭یزم نرخ صندل گرفت ومسر! مال بسیار از آن عغیزم حاصل آمد, دکان بازرگای 
بکشادم وہکاردانی وسر یراعی خود مالک اموال بی نہایت شدم. :س موشی اززر ساخته بصاحب 
سرمایه دادم, او بر زیر ققیودرستی رای و تدہیر من آفرین تػذت وعصمابفرزندی برداثتة دحمر 
خود را بەعن نسبت کرد, واز آنست که من درین شہر تاجر الفار یعنی سوداگر وش 
مہہ مہور شدہ ام : حون او سخن بدرنحا رسانید ء اھل اس بروی آفرین کردند + والحق عقل در عم 


حا راہ آواند 5رد وعاقل اڑ ھمهہ حیز آ ےم تواند شد, 


ونیز ذر مہر برھممی ر دیدم کہ٭ حہد ریرۂ زر رافنه بود. رندی پمٹسشس آمدہ 5 وی گفت 
کہ اسن ردڑہ ھای زر کے حاصل ناوددای ۹ بر۹ واز خار 5ے نام ا ھەدی ک0 اینحامت عقل 
معاش ہما موز ۱ ػفت من آزیدا رفۃتھة حکار تنم ۲ گذت * سام بھڈ ازد وی بخوان ) تا او خُوشحال 
کرت برھەن آیَدا برفت رشاهد پرھےن زا عزت داد و بنثار پش آص نرہ گت ٭ جا م نوا هی 1 
گفت : ربِزۂ حند از زر آورٹدەاإم ١‏ ازتوعقل معاشض ماخواھم. ثاھد آن زر ازوی بگرفت 
ورندان خرابای برحال وی تسم 'مود: بر سی عتل ار فتوی دادگد, واو بخواندن سام بید 
باہنی و طرزی کھ م.حوانمد شغول نے و ا سصدم از دور و نزدیک ور رد وی جمع آمدند 

ی۔ ُْ‫ ۰ ٠‏ ۰ ِّ سے وچ : 
2 ہنیاد دمس٭2٭ر کردند و سک متا این ُغال ایت ڈه بھز ت0 اآدمی بر آمود اوارز سیکا او را 


: اه نماد ان رک ہے داإٰد“* 
ارد حند حوااه نمادیے . واَِن کامہه ۰ - دو معٔی دارد 


: یکی پتکاں تیر دوم گریہان گرفتن ٤‏ 
واومعنی ارول را حخیال کردہ بس پا پۂریخت و نزد یاری که این رعنموںی بوی کردہ بود 
رفآت واحوال باز نەود. پارثٹںی بخندید وباوی عمراہه شده نزد حتر کے شاعد رفت وشفاعت 
نەودہ گفت کهھ زر این حیوان دو پای را النفات فرمای, شاھد بحندید وزر بدو داد ت وگفتی 


برھەن حیاتی تازہ یافت, 


ازین گونه عحایب تاشا میکردم؛ تا ہر دریار راجهٴ زمان کہ ساتباھن ام داشت 
رفتم ,. چون بیساط بوسی او رسیم ؛ شاگردان تعریف و توصیف من نمودند. وزیر ػ٭ شرم برما 
نام بود و دیگر نزدیکان راجہ بر کمالات من اطلاع بافته آفرینما خواندند و تحسينپا تمودند, 


و رفته رفته کارم بد انحا کشید که وزارت یمن زسید: وقدرومنزلتم ببیفزود. ومن ہم بلوازم 


ا 


یالا بزیر افتادہ است. جٍون'ٴ پدر ومادرم رخت ازیں جهان بدر بردند ومن در طفلی بی سی 
ماندم؛ بادلی قوی عمت را امام خود ساخته از وطن برآمدم ربطلے علم بد دن رفتم وآھسمتہ 
آمسته اواع علوم و فنون ڈسب امودہ بشہر خود باز آصدم ء تا باظہار فضایل وکمالات حظی 
رافر یاہم: 

گرجہ بغریت آدمی آب حمیات میڈدورد عافیت آرزو کند حاک دیار خویش را 
جمعی از شاگردان بامن هەراه آمدند,. شہری یائنم آرا۔ه بءجالس شعرا وقصه خواىان ودیگر 
ارہاب صناعت واھل حرفت ؛ که ھریک دز ار خود بی نطہر بوداد ودر صنھت ےمتا ندآا2نعند, 

وقتی درمجلس ء سخُن ارہاب تآحارت وافزون شدن مال مارؤت . ہکی ازاھہل مجلس از روی 
سافات گفت که در پہدا کردن مال از مہرمايھ کے نیست ومن یق ھ:ج بضاعتی جندین 
اموال بدست آورم . دیگراں گفشند ٠‏ حگونه قوائد بود ۹ گت من خر کم مادر ہودم ذه 
بد رم وفات یافٹ و شربکان پدر تمامی اسِاب واموال را از مادرم بزور گرقتند ؛ حنانکه مادرم 
از +:م آنہا بخانهٴ کھاردت کھ از دوستان در بود پناہ بردء عحافظت ذات خود غنیەت شمرد . 
وبعد از حند کا کھ من بوجود آمدم مرا تردیت تمودہ ععلعی دانا سپرد, و چون فی الجمله از 
علم وٴخط بہرە ای برداشتم ؛ روزی ہامن گت کهە پیشهٴ پدران تو تجارٹست ؛ تو نیز دستی ہنمای 
ودری ازین ہاب برحود رکنقای۔ ذروی ‏ کور و اکل نام بازر5ی است کھ آدمی رادھا را 
ہوج<حی دستکیری می ماید, ازوی ال اس قرض بضاعت کن , نزد ار رفتمء اورا دیدم بایی 
عتاب میفر ود وموثٹی مسدہ را بوی می مود میکفت کہ حخردمند کاردان جنین جمزی را 
وسيله“ٴ کس مال تواند کرد, ترا جندین کرت سرمایه دادمء سود آن نهء که از اصل مال 
چیزی ئن نسپردی. من موش سدہ از وی ہسرمایگی پر کرٹ واو نیز در دفتر حود نوشت و 
من داد و تیسمی تمود. ۱ 

من آنرا بہازار آوردمء شخصی برای طعمهٴ گرمہ از من بىشتی نخود بخرید ومن آرا آرد 
کردم و کوزۂہۂ أی گرفتہ در زیر درحتی کهە در درآمد شھر بود ہر سر راہ هیزم کشان نشستم 
و ہہریک کاسهٴ آی باندی ازآن آرد آمیخته نیازمندانه پیش می بردم وھرکدام دو چوبیق 
؛+من میدادند, آنرادرشهھر فروحته قدری نخود ۔ذخریدم و روز دیگر ھمجنان کردم. چون روزی 


یم ساست سسمہم مژّھٗووّوچہ١ٗەوسسےہ‏ پجذوہ 


جح : وچوں 


۹ 


آن شیر بھہورت آدمی برآمد 

راجهہ را از آن حال حمرت دست داد اڑوی صورت حال پرسید . گافت من عفریتی ام ؛ بوشروںن 
نام ۱ روزی دحتر عاہدی ر در دریای گنگ دیام کے کٹا میکرد رنظر او نیز برمەمن افتاد و 
ھر دوفتنهٴ غم شده بحکم رضای یکدیگر درمیان ما عقد نکاح واقم شد,. حویشانل او یرین 
حال اطلاع پافۃتہة ہر ما افُرون کردند کی ہر دو شیر وید وذر ےہ و ببابانل بگردید ومدت 
خلاصی او از صورت شیری ہزادن فرزند و رهائی مرا بخوردن تیر از دست راجہ دیپ گرن 
معن ساحتند, وما هر دو بالفور شور شدہ باھم می 7 ٴ٤‏ واو حەمل گرفتہ ابن فرزند ہزاد 
وہمرد وس بەربوت ادن پسر پرداحتھ شور مادہ شیران دیگر او ر می پروردەم , و ' کہون ارز 
ر۔یدن تیر تو برمن صی! تمدیل صورت حاصل شد۔ این إسر را تو بەرزندی حود بردار کہ 
صا ازین معنی نھز آکاھی دادواند این ہگفت ودار نظر راحھة غایب گت , وراحهة دیپ کرن 
آن پسر را بر گرفتہ ہمنزل آمد واو را سات باھن نام کردء ح4 سمہات نام عفریت امت 
ویاەن عی رکوب ر گویند ؛+ واورا ہر عفریت سوار یافت, و آخر کاز راجه دیپ کرن سلطنت بهە 
سات باھن سپرد وخود بگوشهہ کوھی رفته بعیادت آفرہدگار پرداحت ؛ وسات باھن دربادشاھی 
امتقلال تمام پافت وعالم گیر شد , 

روزی در موسم ہہار ہباغ دیوکرت آمدہ گلگشت نمود ودر حوض آی ہا حر سہای خود 
گاہ نا میکرد وگاہ بر ہم دیگر آئی می پاشیدند. بکی از حرسہائی کہ از نزاکت حال چون 
سیماب در آب سی لرزید پا راحه گفت ٠‏ ما ادق , واپن کامه دو معنی داردع بی آنكه صی! باب 
زحم مزن ‌ّ ودیگر آ نک صی| پا دو ہز . ولدو حےزیدت شیرین کہ قند ر ہا میدہ یا رچمزی 
از پراج و مموہ آمیدته غاوله سازند ٤‏ ہمقدار گوی . وجوں را حھ باصطلاح علم: واآف نود واز 
عتمل بودن آن لفظ خبری نداشت' ء فرمود تا لدو آوردند _. حوم بخندید وگفت : درمیان آب 
ح4 وآت طلییدن اپن نوع شور ینخی سہت ؟ من گفتم کہ ص١‏ ہاب مزن 6 وتو در ٹیافتی کہ 
اپن کلمہ از دو لفظ نرکیب یافتہ است؛ بلک کلمه خیال کردہ لدو طلبیدی دریغ کہ این 


قرر دائش ھم نیندوخۃ٭ ای . و حاضران برین حال در زور لب رخندبدند٘ء وراجهہ سات باھن 


0 





ر۔ د: حنبری افہمیدن راجہ سخن حرم جکجیون خورد ولدو زدن او را درآب وض 
ہے ح: بخندید 


ہ۸ 


۰ یہ ۸۔2 . 3 رہشلں ۱ خٰدا 

مہہمات دزارت سی ورداحتم دم پد رس علم اش تغال “یىی نحمودم و حودِسن (ر١)‏ کید 

٠ ٠ ٠ 7 7 ۰‏ ىَ ._ ٠‏ سم گٛشگ ە ۱ 
می گفتند , ار باغہاں پرەعددم کہ این باغ از کیست ؟ گت ار سم کہنھ جنین شٌنیدہ٥‏ مک 
برھ می صی قاضی کہ ۵ن4 حا وش -ی ہود بانیجا زمیدہ ادن واغ و عما رت و بتخانه ھا مما <ۃ“ 
بود ؛ وہرھمنان ارھر دیاری بتماشغای این جای حدوش یىی آماند , ررورزی حمعی ازبرھمنان بسمعی 
ہسیاراو را ؛ سن در آوردہ التماس مودند کہ مارا بحک5وی حال حود واؤف سار ذفت : درکنار 
دریای فمدا؛ ہک کچ نام شوربسدت کہ من آنھا متولد غدمام . ودذر اواہل حال ٭-ن ہغایت 
عحتاج و کاھںل بودم ٦‏ و جوں ار فءر وفاقےه ہسمار بحجاں آمدم ترک وطٰن مالوف تمودہ بپہ بندہ 
تغی کشیدم ًّ ژاحویشتن ر فدا کٹم . بہت ہزیان آمد کہ بریختن حون حود دلیری مکن وعرا 
شدم واین عەمارتث وباغ ر ہنا مہادہ ؛ەوحەن توحھ این بت سص ذب ساحتم . کےا عافظات اینحا ر لازم 


دارید اىن ہگفت وازنظر غایسب شد. من قآحصه از باغبان شنیده از آنحا عنزل حود آمدم : 


چون گنادیه ابن سرگذڈشت گفت: ػَان بوت از وی پرسید که او را سات باھن بچھ 
سب نام کردەاند ۱ گناد یه گقت کھ راحهة ای بودء دیپ کرن نام واو حرمی ذاگنیت 
شڈکہت مجمی نام کهھ او را بغایت عزیز ومحترم داشتی . روزی با آن حرم بسیر باغی آمدہ در 
ھر جمئلی نشاط و کام ائی میکرد و گاکلشقت مہنمودء وجوں از سیر وٹ پر آسودند 7 
گوشەای استراحعت تُودئند , ناکاہ شکت متی را ماری گزیدہ ھلاک ساخت , راجه ازس 
میلىی کھ باوداشت دیگر خیال زن خواستن بر طرف کرد٥ء‏ باآنکه ھیچ پسری نداشت ؛ 


وقتی مہہادیو حویشُۃن ر پر وی ظاھر کردہ گففت ٠‏ جوںن در صحرا طفلی ر ہر شور سوار 
نا ہوئی 6 او را 7 و ہفرزندی ذربیت ای کہ او ر بعایت حخلف یای . جون بیدار شد 6 شعاد کام 


شہر آن طفل را بر زمین گذاشته بآب خوردن رفت ۔ و راج ہر را به تیر بزد و فی الحال 


ئٰأ 


حلال ما را ہر وجہ کمال است ء اما جون ْ: علم و دائش در نظر بصیرت زینت میدھد و 
مائند پیوکر جو ین در لبامں نفیس طفل فریب می مایدء میخواھم که توحھہ در کسب علم 
مودہ آید' . پس پرسید کھ باکد تمام وجد بلسخغ در حہ مدت علٔم توان اندوحخت ؟ من اس 
ہدوازدہ سال همہ عاوم را ژوان آموحت ومن در شش سال تعلم آن علوم توامم نمود. شرم برما 
ازہبن سخن ہر آشفتہ گفت ٠‏ دولتمندانی کە بناز و تنعم خوی گرفته باشندء بابن مہ مشقت 
نتوانند قرار دادء من بشش ماہ تعلیم کنم . من ازین تصلف ولاف کھ از وی شنیدم متعجب 
صدہ گفتم کہ اگر چنین ةقواند بودء من بر سه زبان متعارف اھل این فن که پراکرت و 
سلسکرت و دیشوست سخن کٹم. رم برما گفت: اگر سن از عہدۂ این کار بر ایام ؛ 
دوازدہ سال کفش ہرداری تو ماع . این ہگفت و از آنحا ہر آمدوءن لیخ زرل آمدم 

و راج ازین نوید شادمان گشتد باعمہ کس انبساط نمود, وشرم برما از سخن حود 
اندیشەمند شدہ صورت واقعهہ ہا زن خود بازڑ نەود,. زن گفت کهے سخت کاری پیش آوردی . 
۴ ر درین کار از کمار امتمداد نثنمائی مکل کہ پر دعوی خُود ظفر یاى . شرم برما اھن معنی 
باخود قرار دادہ ترک طعام نمود ودر آخر ٹذڈب از خانه برآمله بخدھت کمار رفت. ومن 
کس گماشتہ ہودم ء چک ونگی حال او ہمن گفت ؛ ومن نیز حقیقت را ہراجہ عرض کردم و راحه 
بانتظار قرارداد' : 

کز پس پردۂ تقدیر جە آمد بیرون 

اتفالاً در ھمین انا سہم گہت نام رج مویق کە از نیک اندیشان راجه بود بمامد وگفت : 
من وقتی کە راجه را يَآنْ حالت عجیب اندیشەمند دیدم بغاپت اندوھہگین شدم؛ وبجہمت 
کشایش حال راجه نزد ہتی رفته ارادہ نمودم که سر خود را ہبرم. آوازی شنیدم که از پریدن ' 
سرخود بگذر که کام راجہ برمی آید,۔ سہم گہت این نوید را رسانیدہ نی الحال دو خادم 
خود را از عقب شرم برما فرستاد واو بخدمت کمار رسیدہ شرابط ریات بحای آورد و کمار 


را راضفی ساختهہ از وی نظر عنایت یافت و قاصدان سم یت خبر این ہشارت براجه رسانیدند, 
سی و نموده اند 


پ-ے ذ: قرار داد ع 


ہ- ح ؛ بریدم 


٠٠ 


از آن حال انفعال کشیده دلش بسوخت و حاس عشرت را بر ەم زدە ترک نشاط و انبساط لمود 
وہمنزل آمله غم واندو او برافزودا: 
تا آنکه بترک خواب و خور گفت 

وبا خود مقرر باخت کہ تا علم پدست ناورم مرج کار نپردازم'؛ ہمت ٠:‏ 

دنت از طاب ندارم تا کام من ہرایے ‏ ای وک ہجانان یا جان ز ٹن بر اید 

وازاندیشثهہ مندی اذ تمام نزدیکان وحدمتکاران اندوەگین گے مد اومن وفمرم برما 
وزھر نیز از آن حال آگاہ گشتہ ء از یکی از نزدیکان راجہ کہ ھنس نام داشت سہب آن اندیشہ 
و لگ راعے رنہ گفت ,ھا ھرگز راحدای رابدین اندوثاکی ندیدەایع , اما بعضی حرمحا 
میگویند کھ دحختر بشن شکت خود را دانشور بگاشته بستم ظربقی راحه را منفعل حاحخت . 
چون ابن سخن "نید ع ب+رطرف فکرت را می گماشتیم و پپیچ جیزی قرار تھی توانستیم داد . و 
چون این حالت راجه بامتداد کشیدء شرم برما با خذود صورتی اندیشید وگفت : راجہ ھیشھ 
آرزوی تحسیل علم ودی و بحہت عامی گری حّود دایم متالم ومتاثر بودی و حرمش در 
ااحەن او را از راہ داتانی انفعال دادہەء ھماٹاراحه را غبراز حصول دانئش وعلم اندیشھ لیست, 

وروز دیگر بدربار آمدہ دیددِم کھ از خواص و دیگر نزدیکان ھیحجکس را مجال در آمدن 
ہر راحه ٹیست , من جون اختماد بر عنایت راجهھ و قدر ومنزلت حخود داشتم دلیری مھودہ 
باندرون رفتم و زین خدمت بوسیدم؛ و شرم برھا نیز پھراعی نمام متعاقپ در آصدء و باتفاق 
از سیب فکر و اندینهہ 'مشفسار مودم . راجہ اصلاً بخواب آپرداخت. شرم برما حرق بغایت 
غریب آغاڑ قرد و گفت : حًدارندگار ھمیشهہ هر پرریافتن وقت کشایش علم و صروع مودن 
در آن میفرمود . من امشپ بدعا و عزدەمتی که این .طاب را سزد سشغوللی رودہ در خواب 
دیدم که از درپیای سبز لی غنح اگ نیلوقری پر آمد و آترا طثلی از ساکنان عالم بالا بنفیں 
بشکفائیدء و از میان آن پبکری بغایت زیبا برآمده مانند در در صدف دھان راحه درآمد. 
ھمانا آن پیکر قرت اطته و صورت دانش تواند بود ., راجه را این سخن از جای در آوردہ 


شادمان اوک و ہچر حموشی ار دھان برد(شۃہ فرمود کھ ھرحند اسباب مس٭اطقت و حاہ و 


ات کے افزودع ج- د نپردازم بلكه 


٭-- د ؟ اندیسّة مندی تمام 


موج غنتم 


ومن جون بترک "کلم پھر سه زبان عہد نمودم ٤‏ حخاموش می بودم. روزی شخصی الو 
ہزبان سنسکرت خواند و راج سات باھن معنی آنرا ھم بدان زیان ہفصاحت تعام بیان فرمود , 
حاضران بارگاہ شادمان گشتہ مُناھا گفتند. راج از روی کمال خواہش از شرم برما پرسید کہ 
اکنون بیان نمای که کەار جگونہ نظر صرحمت بر تو انداخته تر ہدین سعادت سر بلند گردانید ؟ 
گفت: جون ازینجا ہترک طعام گفتہ روان شدم وراعی جنان صعب را باغلبهٴ' تشنگی و 
گرسنگی می پیمودم ؛ ضعف ہر من غالب آمدہ بیفتادم وبیہوش گشتم, ودر واقعہ دیدم کہ 
سردی نیز' در دست برسومن حاضر آمد وازروی مہربانی گفت : خاطر رنچه مدار کہ بکام 
دل رسیدی ء خویشتن ( را ) جمم آر و ھوشیار باش . من پالفور بھوش آمدم واثری از تشنق 
و کری گی در خود نیافتم ؛ تو گفتی ء مصرع ' : 

ہکام اندرم ریخت آب حیات 

از آنجا پیش راندم وباعتقاد صادق وامید وائثق بمقام کمار رسیدہ غےسلىی پرآوردم و 
ہدپر در آمدہ زران بمدح وستایش کمار کشادم, کمار خویشتن (را) ہر من ظاھر نمود وقوت 
ناطقهہ و مفکرہ را دیدم که بتحدید در اندرون من جای کردندء دلم چشمه سار حکمت شد 
و کمار ابتدا بکلامی نمود متضمن اصطلاح ایشان و بمان بمحارج حروف و بنای کلماگ و آنحد 
لوازم صرف تصحیح اعراب بود, واز آنجا کە شتابکاری در سرشت آدمی است ء من فی الاحال 
بتالیف و ترٹیب آن پرداختہ آنرا بسطی دادم, کمار گفت : اگر در استماع این کلام تحمل 
سی آوردی' ہدین تالیف رونق تصنیف بہاننی می بردی. اکنون چون کلام بین کوتاھی 
تمام شد ء این را کاٹنتر یعنی فن ختصر ام کنند, وجون کمارابن کلام مختصر کہ متضمن 
علم صرف و نحو بود بیان نمود؛ فرمود کہ این سات ہاهھن در نشاء سابق عابدی ہود کرڈن 


نام سید پردواز . وبناگاہ دختر ژاھدی او را دیدہ مفتون شد و کرشن را نیز عشق دختر موئر 


١--ح‏ ؛ لیز 
رچ۔ ےھ 


ود لہ : می آوری 


۳۲ 


راحهہ شادمان گشت ومن غمگین شدم؛ مائند شترسرغ کھ از پاربدن باران اندوە مند شود 
وطاؤس خوشحال یىی نماید, وشرم برما کامیاب آمده راجه را ملازمت نمود وھمه علوم راجه را 
تعلیم کرد ۔ وراجە از دولت ذاقی وسعادت فطری شاد کام وکاھںوا گشتهہ شکرانهٴ ایزدی 
بحا آورد وگفت؛ ہووت ؛ 
شکر خدل| کھ از مدد بخت کاوساز کاسی که خواستم زحدا شد میسرم 

پس شرم برما را در نثار جواھر غرق گردانید و ترکس نام ولایتی را که برکنار دریای 
ٹرمد بود بوی صرحمت فرمود ومنزلأات سہم یت رحپوت را کھ اول نوھد اون کامیای رسانیدہ 
بود پر افزوده' سايهٴ علطنت رسانید و آن حرم خود را کهە باعث دریافت این سعادت شد ہر 


جمیم حرسپا برگزید, وخلایق مالک راجه |زین کامیابی شادمانیچا کردند, 


ر- دع ہر افزود 


۳ ازءن ھہاأات حلاصی واف ۰ جون این حرف ار وی شنیدم ١‏ بتّو رسیدم واکنون حکایتی کہ 


پپ دنت نزد من کفتہ با تو میگویم . انا میخواہم کئ, ہدام که او را پپ دنت و ترا 


مالونتٴجرا میگویند ؟ 

گنادیہ گفت : برکنار دریای گنگ بہوسرنک نام رباطٰی بودء و برھمنی گوندہ دت نام 
آ'جامی بود ء واو زنی داثت اگن دت ام کە فرمان برداری شوھر را عبادت دانستی . و ازھن زل 
بر من ر پنچ پسر بوحود آبدندء صممهەہ حوشں صورت ومغرور حسن و ب نود گرفتار وناداںن . 
ونتی برھہمن در خانة نبود و (بر) ھمنی بشڈوانر نام بخانهٴ او میہان شدہ ہر پسران او 
سلام 'گرد . ایغان بططریق ھزل و مطایمھ حواب گفتند . یشوائر کی شغدء خواست ہر 
گردد؛ وہم درین وقت برھمن بخانه رہید. آثار حخشم بر روی مہمان ظاھر دید از در عذر 
خواھی در آیدہ باوی اثہساط مود . میممان گفت : پسران تو نادان و احمق پیدا شدہ اند 
وبحکم صحبت درتو نیز نادانی ایشان اثر کردہ . روا نباشد که باشھا بنشینٹمء چھ کریم 
از دیدن لئٔم ودانتا ازھم نڈینی نادان و زورک از صحبت احمق دلٹنگ و آزردہ وملول 
پرئمیژد . برھەن قسم بپیاد کرد ومبالغت ممود کہ من غ رکز نظر پر روی این ناخلفان تھی 
اندازم تا مجالتٹ وصحبت جه رسد. وزن برہ٭ن نیز ازین قسم ۔خنان گفتہ دلجوئی او 


کرد ؛ تا ہحیلات ہسیار میہمان ر ہار داثہه موزبابی کردند 1 


وبعد از روڑی جند یک پسر او کە دبودت ام داّت ء چوں ناحٗثعودی پدر را دریافت ء 
اندیہمەمند شد ودر دریای اندوہ وم فرورفت و باحود گفت که رفای إیزدی عزوعلا باز بستهھ 
ہراضی ہودن پدرست و غضب الہی موقوف ہر ناحشنودی پدرء و اینجنین زندگنی وپال باشد . 
پس بعقام ہدرک رفته ہبریاهمت و عبادت پرداحت واز طعام ہخوردن ہرگ درخثان ساحت . 
و خویشتن (را) سرنگون آوبخته بدود آتش خود را عذاب کردی ء تا مہادیو پر وی مہربان 

شتهة ظاہر شد وگفت: حاجت خود بگوی ا ہعرادت برسائم . گفت : میخواهم کەه ھمیشهہ 
در خدمت و حق گذاری تو بسر برم. مہادیو گفت: برو واول کسب علوم ای وبر روی 
زممہن از لدنہای جسماىق بہرہ ی ر گور . ودیودت اطاعت فرمان را کر بسته بجہت تحصیل 
علم بشہر پاتل پتر رفت و بخدمت بید کنب ہندت رسیدہ ملازم گشت . اتفاقاً زن او 


ہر دیودت (فر) یفته شد واو ترک آن دیہار نموده در شپر پتستان رفت و ہخدمت دانشوری 


٤ 


انتادء شیفتی در وی ائر کرد . زاعدان ہر آن حال اطلاع بائقه ھر دو رانفرین کردفدء تا هر 
دوازصرتبه“ تجرید وعبادت ٹژول نمودہ بغوغای دنیاداری افتادند ۔. اکنون این سات باهن 
آن کرشن است وآن دخٹر عاہد حرم اوست. وقتی که سات باہن ترا بیابد بتعلیم تو همهہ 
علوم او را حاصل آید, کمار' این سخن باتمام رسانید واز نظر من غایب شد. ومن چون 
از آنجا برآمدم اھل دهر اندکی توشہٴ راہم دادند ومن ھر چند از آن خرج می نمودم ء ھمان 
پر جا بود , 

راج این حکایت از شرم ورما استماع نمودہ پانبساط و ہشاشت تمام ہبرخاست ہ ہا غسل تازہ 
برآورد. ومن جوں بغناہر ععہد مہر حەوشی پر دھن د اشتم ١‏ در رود آوردہ باشارتے رحعصت 
؟رفتم ودو شاگرد عمراہ گرفتہ از شہر بیرون آمدم ویزیارت پندہ پاسنی رفته ہریاضت قرار 
دادمء تا در واقعه صرا بسعادت ملاقات تو راہمنوفی فرمود. بقافله عمراى شدہ آھنگ 
ملاقات توکردم. و چون ہدینچا رسیدم پشاچ بی نہایت جمع آمدہ دیدم وحروف و حکایت ایشان 
شنیدہ در زیان ایشان آمُوحتم و پرسیدم کہ کان ہبوت کجاست ؟ گفتند بشھر اجین رفتہ. توقف 
مودہ انتظار می بردم ء تا بخدەدت تو پیوستم و بزبان بشاچ سخن کردم و مقام اصلی بیاد آوردم . 
اینست اصل سرگذشت من . 

جون گعاد یه ابن ماجرا ہباز ود ١‏ کان ہبوت گفت ٥‏ من آمدن ڈرا دریافته بودم . 
ہشنوء تا په بہان آورم کە ہبوت برما نام راکشسی دو (ست) منست,. برای ملاقات او بشہر اجین 
رفتم و اژ وی پرسیدم کہ خلاص من ازین شکل کی ہاشد ؟ کفت : طابفهٴ ما را در روز تائیری 
و قدرق لی پاشد؛ شب ایتجا باش ء تا حقیقت حال پاتو بگویم ۔ شب بااو بودم و در ائنای 
حرف وحکایت از وی پرسیدم کہ اھن طایفه کدام وقت خوشحال و شادمان باشند ؟ گفت 


وقتی ۔ہادھو پا پرمپا سخنی گفتدء من همان را بیان میکنم کہ مہادیو گفت طابفه 
راکشس ء پشاچ و جنمان را در روز تدپپری و تصرف نیست واز عظمت ذات و ہرکت 'انوار 
آفتاب عالمتاب مائند ہوم وخفاش قوت و قدرت ایشان اہود میگردد, وبرتعرض و آزار دم 
وقتی قادر شوند که مدم پاک نباشند و از خواندن دعا وذ کر خدا غافل شوند و ازخواب 
غفلت ہیدار نگردند , این سخن بمان کردہ گقت ٠‏ اکنون گنادیهہ آمدہ ؛ ہا اوی ملاقات ای ؛ 





رد ندارد: کمار این سخن..,. کبوٹر گران ڈرمی شد, 


۷ 

و پنج شیک ہرفت و دیودت در لیاس زنان در خدمت دخثر راجه می بود ۔ شہی حانھ 
را از اغیار ای دیدہ خویشتن را پر وی ظاھر کرد و گفت: من فلائم ء و باھم راضی گشتہ 
ہگندرپ بیاە یعنی بۃتراضی یکدیگر نسبت زنا شوھرزی کردند واز صحبت ٭ەم کام میگرفتند ‌ 
تا آنکه دختر بارور شد . دیودت پنچ شیک را یاد کرد ؛ تا حاضر آمدہ او را از آنجا بیرول 
آورد و علیالصباح اماس زن را از سر و ہر دیودت برکندہ وضع سصدم ھم جنانکہ بود ساعت 
و خویشتن را بە صورت پیری ناتوان بر آوردہ اورا ھمراھ گرؤت و بخدمت راجہ پرد و ؟فت : 
اون پسر منست ؛ از سفر پاز آمدہ؛ ہفرمای نا زنش را پوی ہسپارند . راجه درخانهٴ دختر کس 
فرستادہ معلوم تمود کہ آنحا ٹیست . حیرال شد و از بیم نفرین و فس گرم برھمن ہا نزد یکان 
گفت: ھمانا این ےد درین صورت بجہت امتحان حال من ہر آمدہ, واین گونه وقایبع و 

حوادث در عالم بسیار تواند بود ء و نظار این حکایتی دارم . 


کات 


ہم 


آوردہ اند کهە در ایام پیشین شو !ام راجهە ای پود کہ بصفت کرم و سخا موصوف اود ؛ 
باخلاق کرعهه معروںبس؛ و دستگا ھی عظیم دادت ؛ تا آنکهە وحش و طٔیر در فرمان او ہودند 
وعامه' خلایق در سايہٴ دولت او میآ۔ودند, وقتی اندر و درم ہجہت امتحان حال او 
آمدہ اندر بصورت بازو درم ہشکل کبوتر ہر آمد و هر دو در پرواڑ آمردند و باز قصد کبوٹر 
مود ,. کہوتر از بیم مان آمدہء در زیر دامن راج شو خزید ؛ و باز بزبان فصیح گفت کھ 
ون طعمهٴ مغست و مايیهٴ حیات من ٤‏ واز گرسنگی درمن ٹاب ؟ردد ماندہ , اگر این کہوتر 
را ىعن نسپاری ھلاک من رو(ا١)‏ داشته ہاشی ونزد کرم و احسان خود اصلاً معذور نباشی , 
راحہ شو فت : کہوتر پناہ من آوردہ امت ودر دین مروت روا نباشد که پناہ آوردہ را ہکشتن 
دھم . بضرورت در عوض او گوشت خود را پتو :سوارم پاژ راضی شد و راجہ فرمود تا ترازو 
حاضر ساخہ گوشت ہدنش را بریدہ با کہوتر سنجیلاند وھرجند گوشت بدن راجه می بریدند 
ودرکفه می نھادند ء کبوٹر گران تر می شد'ء تا آنکه تمام گودت وا ستخوان در ترازو کردند . 


ذ ران وآات ار عالم ہالا بپانگ آفرین و‌ تسین شنیدئند واندرودرم ہشکل حود برآمدہ ہدن راجھة 
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ٹر" سوام نامء که بغایوت ۔ال خُورد وضعیف بود؛ پیوست واز وی کسب علوم می "مود 
ومی تمود .۔ 

اتفاقاً دختر سوعشرم' وا ی آن شہر ديودت را بدید واو ٹیز نظر بجانب او ائداحت و 
هر دو بیک دیدنی گرفتار عم شدہ عبال نظر پ رگرفتن از ھم در حخود ندیدند ۔ دختر بسر 
انگشت اشارت تمودہ او را بطلبید , وچون دیودت رو بحریم منزالش آورد گلی را بدندان گرفتہ 
ہجاذب او انداءت دیودت چون این رمز را نفہمید و حیران شدء ناجار برگشت و بخانه* 
اوستاد آمد ٍ متفکر و پریشان حاطر می بود . اوستاد از دانائی و تفرس دریافت کہ دل از 
دست دادم است , دلجوئی او مموده* پرسید کہ حال چیست وابن ھمە٭ پر یرشانی از ھوای کیست؟ 
دیودت ماجرا گفت و آن رمز و اشارت را بیان جست . اوستاد چون آزمودەکار بود قصد 
دختر را درہافتہ گفت : گل بدندان گرفتن اشارتست بدانکه ترا در پپ دنت نام بتخانه انتظار 
او باہد برڈد, ودیودت ہدین نوید وصال از آن اندوہ فارغ ہال شدہ بآن بتخانه رفت و بہرستیدن 
بت خویش را مشغول ساخت . ود ختر وا ی نیز برسم زیارت بدانجا آمدہ هر دو در بتخانہ 
درآمدند وھم را تنگ در ھرگرفتند . دھتر والی پرسید کہ اىن اشارت را جگوتہ دریافتی ؟ 
گفت ٠‏ اوستاد من دائمت و سا آگاہ ساخت . دختر ف الحال دست از وی باز داشدت و دامن 
ازو درچیدہ بخالهٴ“ خود رفت و دپودت از جدائی او می سوحت ء؛ بیت ٠‏ 

بسا دولت کہ آید ہر گذرکاہ چو صرد آگھ نباشد ۶م کند راہ 

چوں م ہادیو از وی حشنرد بود و دانست کہ او را اینچنین واگعه پیش آمدیس پنج شیک 
نام حادم خود را کہ از طایف“ٴ گن بود فرمان داد کھ چنان کن که ین دختر بعقد دھودت 
در آید . پنچ شیک نزد او آمدہ دلجوئی و تسلىی تمود و اورا لباس عروسانه پوشائیدہ خود را 
بصورت برعمٹی پمری ناتوانی ظاھر ساحت , پس اورا همراہ گرفتہ نزد راج سوم شرم کھ پدر 
آن دختر ود پرد و گفت : پسرم بسفری رفته و این زن اوست . التماس دارم که تا آمدن پسرم 
بجھت عافظت حال او را از خشم اعرمان مستور داشتہ درحرم خویش جای دھی . راجہ 


از ہهم رنج شدن حاطر ہبرھمن و نفس راندن او قبول فرمود وذر حدمت مستورۂ حویش او را 
جای داد , 


١‏ عح: سری ٦ح‏ : سوشرم 


موج غشتم 


پس کان بوت ہالتماس گتادیه ھفت ححکابت بزبان پشاج بر وی شرح دادء و گنادیه 
در ھفت سال آن ھفت حکایت را بزیان پشاچ درھفت لک بیت نظم کرد ,. وچون در صحرای 
وندی سبیاھی نتوانست ہوم رسانید بخون خویش اقرا می نوشت واز برای شنیدن آن حکایات 
سد وبدیادر وگن وگند رب فوج فوج درھوا جمەع می آمدند ۔ جون کان ہوت حکایتہا را نظم 
شده دید ء ازآن بلا خلاصی یافت وبشکل اصلی خود ہر آمدہ بعالم بالا شتافت و پشاچان دھگر 
بشنیدن این حکایات مقام عالی رسیدند . 

گناد رہ گفت راباید کهە این برھت کتا را درخلق مۂہور سازم کہ پارتی علاصی سا 
باین معنی مقید ساحتہ است , پس بیندیدید کھ این حکایات را ہنام کی از دولتمندان ا می 
سازد تا زودتر شمہرت گیرد : گن دیو وننلددیو ھر دو شاگرد کھ درحدمت اوبودند گفتند 
کہ سزاوار شنیدن این نظم راجه سات باھن امت , نسخهٴ این حکایت را ہددت شاگردان زد 
راجه سات باھن فرنخاد ء تا ہر وی عرض کنند ء و خود در بیرون شہر پتستان در ےغزاری آرام 
گرفتہ انتطار شا گردان می برد . 

سات باھن شاگردان گنادیە ر بہیاتی عحیب وغریب ؛ که ھفت سال در پشاجان ہسر 
بردہ بودئدء دید و تکام ایشان بز بان پشاج شنید واحوال نسخه را معلوم تمود وگفت: ابن نسخہ 
بدین درازی و آن نیز بزبان پشاج وبخون نوشتہة جه خواہد بود و کرا سر و ہرگ شنیدن 
آن ہاشد ؟ پاز پس برید . جون شاگردان نزد گنادیە آمدند او را دل چم ہرآمد و برمشقت 
وکدی که در تالیف آن کشیده بود دریغ ہسیار خورد و گفت: ہرکاہ اەل فضل ودانئش 
انصاف کار دانشوران ندھندء دیگر جه خواھند کرد؟ این بگفت و از غصه پر برآمدہ 
ہبرخامت وبہکنج کوھی رفتةہ حخلوت گزهد و آنشی ہر افروحۃدھ شروع در حخواندن آن مود 
ودھر ورق کە میخواند در آتش میسوحخت. وخ٭ەن منوال شش لک بہت را خواند ودر 
اش انداحٰت و ھفتم لک را که قصہه نرباھن دت ہود' ران دو شاگرد خود بگذاشت, ودر 
وقت خواندن اوراق وحوشض وطیور فپوج فوج در زمین وہرھوا صف زدہ می ارستادند و 
می شنیدند و از ذوق سماع آن ترک خواب و خور کردہ بودند . 





-١‏ ح: دت بآن 


٠ی‎ 


دو رااز آنجہ پود حوشٹر و تام قر ساختند و کما یں حند درحال او پر افزودند و از نظرھا غایب 
گمعند, 
راج لین حکایت را ہتمثٹیل آوردہ با نزدیکان گفت که این مد نیز ہجہت آزملیش 
آمدہ ہیس از روی ملایت پا برھمن پیر گفت کھ زن پسرت باوجود نگاھبانی غایب شدہ ؛ 
فرصتی دہ ثا او را پیدا سازم . برھمہن آھدستهہ گقت ٠‏ اگر حال جن امت هھمان مستورہ را که 
در حجاہ“ عصمت داری یا پسرم پیوند دہ . راحجه قبول فرمود و اسباب عروسی آمادہ ساختهہ دختر 
را ب٭ دیودت سپرد , و دیودت بکام دل رسیدہ بعیش و کاسرانی بسر می پردء تا آنکه او را پسری 
بوحود آمد واورا مپیدر نام کردند , وجون راجهة سوم شرم را پسری نہود ء بدیدار نواس 
شاد کام ک ھکد سلطنت باو نامژد کرد وخود گوشەہ ای گزیدہ بعبمادت آفرہدکار مشغول شد . 
ودیودت نیز بعد از انکه پسرش بسن رشد وثمیز رسیدہ اھ سلطنت را رونق دادء بازن حود 
بکنج کوھی رفته بخدمت مہپادیو ساخت ء تا از صورت بشری برآمدہ ہہیأت گنان شد واورا 
ہپ دنت گن گفتند ء جه پپ گل را و دنت دندان را گویند . جون زنش در اول حال گل 
بدندان گرفته بوی اشارت نمود ء نامش پپ دنت خواندند وزن او نیز از پرستاران خاص پاریتی 
مد .ے 

لین یود وجه تےےيهٴ او ,. و ما مالونت برای آن گویند کەہ من برادر حقیمی پپ دذت 
بودەمء سوم دت ام. من نیز از نا مہربانی پدر وہنادر ہکوہ ھماجل ہرای عبادت رفتم واز 
صحرا و بیاہ,ان کاہای رنگرنگ چیدہ نثار مہادیو میکردم واز ھواوھوس خاطر را پرداخته از 
حدا می خواستم کہ از نزدیکان مہادیو شوم . و عاقبت کار مپادیو از من راضی شدہه پر من 
ظاہر گشت وگفت : چون تو ار مه جا گلھا جمع آوردہ صا گل افشان میکردی ؛ تررا مالونت گن 
نام کردم . ومن نبز ار صورت پشری برآمد گن شدمء ومن ھمان گنم کھ از نفرین پاررتی 
دیگر ہار بصورت آدمیان شد ام . تو این برھت کتا را ہاز بمن بیان نمایء تا هر دو ازین 
صورت که داریم خلاصی یا ہیم 


تمام شد ترنگ ھفۃم ‌ یعنٰی موج ھفتم از نھر اول ارز دریای آسمار ار کران آمد . 





: 
پر ڈوم 


وآ 
ن عے٭* 
شغعشی موج دارد 


۹۰ 


وقتی راجہ سات باہن ہیمار شد ء طبیبان حاذق از نبض دریافتندا کہ منشاء ابن ہیماری 
خوردن گوشت نزارمت, و چون تفحص مودند معلوم کردند کہ در مطبخ راجہ گوشت ائم 
جاوران این کوہ بکار میرود و جانوران لاغر و نزارند . جون سبب پرسیدند صیادان گفتند 
کە درین کوہ برھمنی می ہاشد واو کتاى میخوائد و ورتہا را در آنش می اندازد و جائوران 
ترک چرا ممودہ دایم ہشنیدن آن میروند و ازین جہت لاغر و نزار شدہ اند , سات باھن بفرامت 
دریانلت کہ حال جیست ؟ صیادان را ععراہ گرفتہ براہبری آنہا ینقام برھەن رسید؛ دید 
کہ گناد یہ ہندت موی مفتول را کشادہ حوہشتن ( را) ہریامت می سوزد , فرود آمدہ ار را 
'فقدی ہسیار مود و لوازم داجوئی بجای آوردہ احوال نسخہ پرسید و او از آنغاز تا ہانجام حکابات 
وا بزبان پشاج گفت , ۔ات ہاہن طلب آن حکابات کرد , گفت: شش لک اشلوک بسوختم 
"و این یک لک باق مائدہ را جمع کنیدء تا این دو شاگرد من بزبان سنسکرت معنی آرا 
بھان نمایند , این بگفت وسات با٭ن را وداع ممودہ از آن هیات برآمد وصورت اصلىی شدہ 
ىقام اصل خود رفت و مالونت گن شد . وسات باہن برھت کٹا را کہ احوال نرباەن دت 
ہود گرفتہ بشھر آمد وگن دیو و اند دیو شاگردان مالونتء را کہ بیان معانىی آن قصہ 
مودند بہلعتمای فاخر تشریف دادہ اموال ہسیار عطا نمود, وآن حکابات در شھر منتڈر شد و 
ھرکس نسلٰەای گرفت و باطراف عالم فرستادند و ءجایب و غراہب آن در همه جا شھرت 
پالت . 

تمام شد ترنگ مشتم از کتاپتہ از کتاب سرت ساگر؛ تصنیف سویدت بت برھهەن 


کشمیری ؛ یعنی موج هشتم از لہر اول از دربای اسمار برکران آمد , نر اول ثمام شد , 


موج ارول 


حکایتی کە از مہادبو نقل کردہ اند و به پپ دنت گن ریدہ او ہر رج لندوازوی 
کان بوت شغید و از وی گنادیہ کہ مالاونذت بود امتماع مود وارز گنادیه ہمات باە٭ن زممید ) 
اکنون آثرا بشنوید . 


آوردہ اندکہ پرش نام اقلیمی است کہ حق سبحانہ و تعا ی آن افلیم را پھاکیزگی و 
سرسبزی رشک بہشت ساحتہ ؛ و درمران اقلیم شہریست کوشانبی ام کہ کان دانش و 
کمالات ومعدن دولت و رفاہیت است . و حا کم آن شھر راحجهہ شتانیےء پسر جنمیجی بن 
پرکشتء ازنسل ارجن پاندو بود ۔, وراجہ شتانیک را دوحرم بود : پکی بشن وتی نام و 
دوم زمین . وازبن حرم قه زمین بائند اورا جواھر متولد میشد وحرم دیگر ٭چ فرزندی 
می زائید , وقتی شتانیک بشکار' برآمد , درائنای مسیر شاندل عابد رادید واز برای فرزند 
پیش اوبنالید والتماس تمود کہ بهھ شہر آمده روزی جند منزلش رابفیض وجود مود ےل 
سعادت گرداند , عاہد قبول ممود و بشہر آمدہ از سیر طعامی پخت ودعا وانسونی خواندہ رحرم 
راج داد واوبارور شد , وبعد از گذٔشتن مدت حمل پسری زا ند واو را سہسرانیک نام 
کردند ؛ و چون بسن رشد وئتمیز رسیدء کار سلطنت ہوی گذاشتہ حود ہعشرت و کاسانی 
مشغول شدس 

اتفاقاً اندر را ہا اسران کارزار دست دادہەء ماتل اختجی را نزد شتانئیک فرستاد ومدد 
طلبید , شتالیک سہسرانیک و اس سلطۂت را بی وگندر وزیر و سور ٹیپ امیر الاما سوردہ ہخقددت 
اندر ہکار زار اسران رفت و یمدمت اسر را ہا دیگر اسران نامی در نظر اندر بقتل رسانیدہ خود 
نیز عاقبت کارشربت اجل چشید , ومائتل اختجی ہدنش را بشہر او رسانید ء تا ہآئین حود آآرا 
سو ختند؛ وحرمش خود را ہا او ہسوخت , و سلطنت ہر سہسرانیک مقرر گشت و مدت یکسال 
گردن کشان اطراف مملکت را مسخر و فرمان بردار ساخت . 

و چون اندر ہر دشنمان ظفر یافت مجلس ترتیب دادہ میچمانی کرد وماتل اختجی را فرستادہ 
سہسرانیک را کہ پسو دوست او ہود ہبخوائد ء وا و در آن مجلس دبوان را ہا حوران دربازی دید ہ؛ 


ر- ح: سار 


.۔ 


عروسی دختر تمود و ہآرایش پادشاھائه دختر را روانةہ ساخت ,. و جون راجہ سہسرائیکک' و 
مرکاوتی را ملافقات میسر شدء تو گقتی عقل با علم و عطارد ہا زھرہ قران ممود . 

درین میان یوگندر وزیر را پسری یوگندرابن نام و سپرٹیک سرلشکر را رمنوان نام و 
ھمزاد سہسرانیمک را وسنتک نام پسری بوجود آمیدء و ص کاونی ہارور گشت ہس وجوں زان 
حامله را دل بچیڑھای عحیب و غریب کشد؛ سگاوئی رامیل نشستن در حوض خون 
پدید آمد , و راجه بہرجه میل خاطر او ہبودی بفعل آوردی ء اما چون از غاوت مہربانی و 
پرھیزگاری منع کشنن جانوران فرمودہ؛ بفرمود تا حوضی را پر از رنگ سرخ کردند و سرگاوتی 
در آن حوض نشستہ بدن خود را بدان رنگین ساخت . اگاہ جانوری از ھوا بخیال آنکە پارحه' 
گردٹی' اسہت قصد کردە اورا در ربود و راحهة صبر و آرام را از ہی او فرستادہ میطہپید تا 
بیہوش گشت . و جون بہوش آمد ماتل اختجی را دید کہ اندر بجہت دلداری او فرمدادہ 
ہود , ماتل اورا از نفرین تل اتم آگاہ تمودہ مدت ملاقات سگوتی را ہگفت , چون وزرا مژدۂ 
باز آمدن ےگاوتی شنیدند در بیقراری راجه را تسلی میدادند , 

و آن جانور سگاوتی را بر کوہ اودی پربت نام که از کوھپای شرق رویه است بردہ 
همجنان زنده رھا کرد ودر غربت و تنہائی بناله وزاری میگذراند ,. ناکاہ اژدری قصد 
ھلاک او تود و شخصی از غیب پیدا آمده اژدر را بکشت و غایب شد, و بعد از چندبن 
مدت کہ سرگوتی در جدائی وغربت از زندگی خویش سیر آمدء بقصد هھلاک خود را پیش 
پیلی انداخت و پیل بروی مپرباتی کرد , و نیز ھر درندەای کھ اورا دیدی روی از وی 
بہگردانیدی ؛ بھت ؛ 

آنرا کهە خدا نگاه دارد در ہیشهہٴ یر راہ دارد 
ہس خواست تا خویشتن ( را) از کوھی بزیر اندازدء گرانی حمل او را مائم آمد. 
القصهة بیاد شوھر زندہ میبود و برخود میگر یست وجزع سی نمود و میگفت ء ہبوت : 
چون آہ من برآید جرخ از فزع بلرزد چون اشک من بیفتد اہر از حیا بگرید 
اتفاقاً عاہد پسری ہجہت قوت میوہ جنگلی گرد می آورد ؛ اورا ہدید واحوال پرسید . 
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چون ھمخوا به ندادت ء از غیرت آن حال در غم افتاد , واندر حال او را دریافته گفت : اندیشہ 
مکن که جفتی که ھمسری ترا سزد ودر نشاء سابق نیز درنکاح توبودہ بوجود آمده است . و 
اگر برحال گذشتہه اطلاعی خواھی ؛ بشنو کہ وقتی من بخدست برمپٰا رفتم؛ ودیم نام دیوی 
بامن عمراہ بود,. ودرجلس برسپا النبس نام حوری حاضر آمده بود,. چون دکدیگر را بدیدندء 
اآسیر عشق ھم اد . برمہا برآأن حال واقف شدهہ بجالئنب من نگاہ کرد ومن بر آنہا نفر ین 
کردم کہ بسزای شوخ جہمی بر روی زمین پای بند طبیعت بشری شوید و همانحا بزنا شڈوھری 
اتصال یابید , آن دبو کهھ ازقیبلهٴ ورشست بودء گوئی ازدودمان قمر پبدا ۵ہ “ح٠‏ 
کهھ پہرایهٴ سلطنت خانه ای 
وآن حور درشہر ایدی ء دختٹر راحهہ کرت برماست ء م کاوی نام کہ ااکنون رن تو خواھہد شد, 
ران کت را ازین ۔خنان اندر بادی بر آنش وژبد وعشق فدیم شعلەزد ء بہت : 
وعدہٴ وصل جوں شود نزد یک بی شوق تليیز آر گردد 

و جون اندر او را رخصت نمودہ ماتل اختجی را" هعراہ ساختء در ئنای روان شدن 

تل اتم نام حوری را نظر ہر وی افتادہ عائشق شد و گفت ٠‏ 
عنان کشیده روائ شہمسوار کشور حسەن 
ولحظهای توقف فرمای که من از دردل با قو حکایتی دارم . جون دل سہسرانیک بدلدار 
خود مقید بہود ہوی التفات نکرد' : 
عاشق نتوان شدن بتتلید 

حور جون آن ممه بی التفائی ازو ہدید از درد دل سی ہر آورد وگفت ٠>‏ آنرا کهە تو دلدادء ای 
بعد ار آنكه ہا وی ملافات کنی ء مدت حجہاردہ سال اززوی جدامائنی . وماتل ان همه ماجرا 
گنید . و سسپرائیک بشوق تمام میرفت تا بشہر خُود زسید و آنچه از اندر شنیدہ بود بوزرا و 
اعيان دوالت حود بیان مود و بخواستکاری سکاوتی سردم سان گذار کاردان را فرستاد. و 
راجه کرتبرےا چون قصه را معلوم کرد با زن خود کلاوتی ام درمیان آورد . او گفت ؛ 
ابن کار ہبغایت مبارکست که مسا در ڈراب مودہ اند ., کرت ہرما از روی شاد کامی استعداد 
-١‏ ح : راہ 
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بزودی نزد تومی آید, سگوتی را مفارقت پسر سرباری جداٹی شوھر شدہ بدلداری پیر رون 
ضمیر خود زا زندہ میداشت , و آنجا دختر مار از ادین بارورگشته ہا شوھر گفت : من از طایفه 
ہدیادرم که ہدین صورت گرفتار شدەام و مدت گرفتاری سن ہدین کل تا حمل گرفتن ہوذ 
از آدمی اکنون آن مدت بسر آمد وہا آنکه دلم از عبت تو پرست وجدا شدع از توہغایت 
دشوارء اما رج+وع مقام اصلى نیز ضروریست . این بپگفت و چون برق از نظرش غاہب گشت . 
ادین را جدائی او زخم تازہ بر دل زد و حال او بخویشائش باز ممودہ ارادۂ ملازمت ماد رکرد, 
باسک کوش وئی' نام جنگی ہدو دادہ هھنری بیاموعت که خوی آن چون طراوت گل ہہشتی 
پایندہ ہاشد ء و او را از آئجا آوردہ بر روی زممن رانید واوبه نزد مادر آمد ومادر از دیدن 
او زندگی از سر گرفت . 

وآن مارگیر دستوانهٴ زرین را بشہر سہسرائیک بردہ ہہازار در آورد , و چون مجر راجہ 
بودء کسان راجہ ہشناختند و او را بدزدی گرفته نزد راجہ بردند ؛ و راجه را از آن دستوائه ہوی 
مطاوب بمشام جان رسہدہ اورا از کیفیت یافتن آن .پرسید . عیاد گرفتن مار را از کوہ ادی 
وعطا کردن شہزادهہ ادین آن دستوانه را روی باز مود ,., سہسرانیک در اندیہه افتاد رو ہا 
خود میگفت کہ جگونه سری ازین کار ہر آورد ؟ نا گا آوازی از ھوا شنید که ای سہسرانیک 
دل از اندوہ فارغ دارکە مدت جدای ہسر رسید , سگ8وتی با نور دید در مقام جم دگی ساکن 
است , سہسرانیک ازین بشارت شاد کام گشتہ مانند طاؤس از باران نیسانی نلشاط و خرمی ود 
و آن روزرا عید و نو روز خود دانستهہ روز دیگر برھہری صیاد بطلب صرگوتی و نور دیدۂ 
خُود متوجهةہ کو اودی شد . 

مام شد ترنگ اول از کتامکہ لنبکء تصنیف سوم دیو بت برھمن کشممری از کتاب 
کتاسرت ساگر؛ یعنی موج اول از نھر دوم از دریای اسمار ہر کرانْ آمد , 
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صکاوتی سرگذشت باز نمود, عابد پسری ء اورا دل دادمه نزد پیر حود غیرد گن ببرد. بھجرد 
دیدان پور سر کاوتی را قوت دل ہوم رسیدء؛ سجدۂ تعظم او بحای آورد. سی ھا ور گذدتھ 
و آیندہ مطلع بود بمسہربانی داحوئی اولمودہ رود دل قوی دار کهھ ترا پسری بوحود آید 
کهہ در دولت از پدر پیشی حوبد و ترا باشوھر وصال دست دعد, مسب کگاوتی ذن طر جمع نمودہ 
بخدمت برقرار گرفت و بەلاقات شوھر اعیدوار گشت و بعد از گدنتن مدت حمل پسر آورد 
وآوازی شنیدند که ابن پسر را ادبن نام استء سعاد تےند ونامور وصاحب اقبال خواھد 
بودء واورا پسری روزی شود که سرور طایفه“ بديیادر باشدے مم تن اوی ازین نوید شادکام ت4 
غتای گائتة را۶۲ اتی کری 

القصه پسر می بالید واخلاق ٹیک کهھ درسرشت او بود می افزودء وجم دگن باوازم 
قربیت او پرداحْته دعا و افسون درکار او میکرد واز آفات حافظتش سی نمود . و ھمجنان 
در تعلیم علوم وھنرھای پادشاھانهة سعی جھیل بظیور میرسانید ودستوانهٴ زر کہ نام 
س۔ہسرائیک ہرآن نەڈشس کردہ بودند مادردرساعد او کرد, روزی بشکار امو مارگیری ر دید کكکه 
ماری گرفته بود , رنگ مار درنظرشض زیبا نعودہ بامارگیر گفت کھ ابن ماررا رھاکن . 
مارگیر گفت که این مار واسطهٴ حصول روزی مءنست و بەحنت ومشقت وافسون بسمار آنرا 
بدست آوردەام ٤‏ آسان از کف ننوائم داد, ادین از جوانمردی کھ در جبلت داشت دمتوانه*' 
زرون را بوی داد و مارگیر او را ثناھا گفعه مار را رھا کرد , و جون مار آن مجربانی از وی ہدید 
ہا وی بزبان آمدہ گفت ٠‏ من برادر زادۂ ہاسک امیر مارائم۔ پس خود را ہبشکل آدمی ر آوردہ 
گفت ٠‏ برادر باسکےء درت راعت نام مشیورست؛ ومن پسر اویم ؛ء گنر کت فام. جون تو سا 
از بند رھائی دادی؛ میخواہم کہ لکتک نام خواھر خود را بتو بزنی دھم. تونیز قبول فرمای 
ودر بنده خانه نزول نمای. پس ھر دو درجشمه' آب درآمده فرو رفتند, وادین لکتعک را 
بنکاح در آوردہ عظوظ گشمدت وعلم سرود ولوازم آن ہیاموحت . 

وجوںن آن روز از شکار بخانه نیامدء سکوئی فریاد وفغان بردادتہ جزع در گرآت وجمدگن 
ہر حال او اطلاع بافته لحظای بخود فرورفت و بنور باطن حال ادین روشن دیدہ ہا سکاوتی 
گفت ٠‏ دل جمع دار واندوھی بخاطر راہ مده*ہ کهھ او با دختر امیر ماران در کامانی است و 
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ھلاک گردانید و او از آن غصه و غم بزیارت معبدھا قرار داد و برفت . 

وا ی آن ملکت کہ ولب شکت نام داقت اہن الدوله را بخدمت و صحبت پسر خود 
ہکرما شکت فرمود,. و جوں بکرما کت از اہن الدوله آثار جلادت و وت سشاھدہ کردی ؛ 
در دل بروی حسد بردی ء مانند جرجودن ہر ب+٭م . و اہن الدوله را باەشا ىی و بزرمشثشت 
نام کتری پسران کهھ از ولاہت اہنت ہودند دوست شدند؛ و پسران وزرا نیز شیفتهٴ جلدی و 
کشتی گیری او شدہ دوستدار و مطسمع گشتندء و مہارت و بیاکرہل و الدرہل و نشترک ؛ اھن 
جہار کتری نیز ہوی دوستی پیدا کردہه يار او شدند ,. وقتی راج زادو در موسم ہشکال ہا 
نزدیکان خود بسیر برآمدہ باڑی طرح کردند و دو فرقة شدند: یک طرف راجہ زادہ را شاہ 
اعتبار کردند و طرف دیگر ابن الدوله را . راجه زادہ را غیرت شاھزادگی در دل کار کردہ 
اہن الدوله را حرلف و غنیم خُود دانسته پا وی بحنگکگ درآویخت و مغلوب او شدہ انفعال بافت 
وقصد ھلاک او مود 

اہن الدوله این معنی را دریافته ہاتفاق' یاران و دوستداران خود از وی دوری جست و برفت ؛ 
و بکنار دریای گنگ رسیدہ زنی را دھد که آبش می برد ,. یاران حخود را کہ شش نفربودند 
ہرکنار آب گذاشتہ جہت ہر آوردن آن زن خود را باب زد و چون دست بموی سرش انداخت 
زن غوطه زد , او نیز از ی زن فرو رفت و آنجا سراى در نظر در آمدہ حخود را در باغی یافت 
کە اندر آن بتخانەاإپست و زن ھیچ حانه. حیران شد و ہشگفت افتاد ء ف الحال مجا دیو را 
در بتخانه حاضر دھد , و هھمانا صباح روز دیگر شدء دید کہ زنی پا صد کنیز ہزھارت بتخانه 
آمد ٠‏ جون آن صراجعت مود این الدوله ؟ز ی او برفت و حانهٴ اورا بہشتی آراسته دبلڑ ودر 
گرد او پری پیکران صف زدہ. درآمد و نزدیک او نشست , اہ زن در گریہ شد ؛ اہن الدوله 
را نیز رقتی در دل پدید آعد , پاوی گفت: صا از نام وانسب خود خبردہ و ہب گریه 
را بگوی ؛ تا درد ترا درمان کنم . زن گفت : ہدی ات نام منست و نہیرۂ بل دارن دھت ام 
واژده خواھر خود بزرگٹرم . جدم را نارلین بند کرده و پدارم را در جنگ کشته ما را 
بلا وطن ساختہ و شہری را بنگاہبانی آن شہر کہ جدم را در آنجا بند کردہ فرمودہ, ہیچکس 


ر-۔ح: دروافته اتفاق اج ماغم 
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چون راجهہ سہسرانیک بعد از طی منازل بر لب آں منزل ساحخت . سنگتک قصه خوان 
را پیش طلبیدہ فرمود کھ اشتیاق ملاقات و شوق دیدار صگاوی بر من زدر آوردہ ؛ افسانهہ' 
مناسب حال بخوان . سنگتٹک گفت: خویشتن (را) رنجه مدار و بیش ازین اندوه و حیرت را 
بگرد خاطر مگذار که عنقریب ظلمت فراق بروشنی وصال مبدل گشتھ و کلفت انتظار بالفت 
دہدار ہر طرف شدہ ؛ زیرا که طبیعت زمان را ہر یک حال قرار نیست و ھیچ یک از مفارقت 
و مقارنت (را) مدار نه'ء بیت : 

دور گردون گر دو روزی بر صراد مانگشت داعما یکسان نہاشد کار دوران غم ۓٌور 


پس شروع در حکایت کردہ گفت : 


کازرت 


آوردہ اند که در مالوہ برھمنی پود یگنی سوم نام واودو پسر داشت ؛ ام بی کاله نیم 
و دیگری بگت ى , اتفاقاً عمر پدر بسر آمده در طفلىی از سرایشان بگڈذڈشت و پسران بحد بلوغ 
رسیدہ جہت تحصیل علم بشھر پاتل پتر رفتند و نزد دیو شرما نام برھمتی کسرت علوم کردہ 
بکمال رسیدند . برھمن را دو دختر بودء هر دو را بایشان بزنی داد. و چوں پرھمن زادەھا 
عمال مند شدند و حاجت ہسیار شد و سردم را در فراخ دستی و ناز و نعمت ریدند ء کالہ نیم 
بہت فراحی روزی دعاھانی کر نزد ایشان اثر بخش باشد ورد ساحت ,. ودوات مسخر او شدہ 
خود را در پیکری بوی تھمود و گقت . دستاھی عظیم حخواھی یافت و ترا پسری روزی شود 
که بسلطنت رسدء آما چون سا ہزور دعوت و افسون خوا ندی ء عاقبت کار بمرگ دزدان بمیری . 
این بگفت و پیکر دولت از نظرش غایب گشت . و برھمن پسر رفتہ رفتہ توانگر شد و زنش 
پسری اورد ء او را شری دت ؛ یعنی ابن الدولهء نام کردند که دولت نوید وجود او دادہ ہبود, 
وابن الدوله در سن بلوغ ہزور آوری و پہلوای و دیگر هنرھای سہاھی گری آراستة شد, و 
برادر کالہ نوم ؛ بگت فی اکثر بسفر میرفت ؛ و زنش را کہ بغایہوت دودست داشتی ماری گزیدہ 





ر-۔ دع دویم ہج : مداربیت 


۷۱۰ 


اومت . صلاح' آنست کہ شما بشہر درثیابید , و باەشا یى و دیمگران نیز اژ بیم جان شر 
این رفتند و ما بدینجا گذاشتہ اند ء تا از تو خبردار شدہ ترا ہر حقیقت حال واقف سازم طریق 
ابنست کہ ما یز بشہر اجین رفته از ہیم فارغ ہال ہاشیم . 

دری دت را از خبر مصیہت پدر جہان روژن در دید عالم بین تاریک مود. و جون 
جار ای ندادت رضا بقضا دادہ ہاتفاق نشٹرک بطلب دوستان ہجانب شہر اجین روان شد و 
سرگذدت خود را بوی رح میداد, اتفاقاً در راہ زی را دید کە برحال خود میگریست وازگم 
کردن راہ 2ہر مالوہ و تنہا التادن از عمراہان واوبلا میکرد . شری دت را دل برحال او 
سودُتھ او را عمراہ ساحت . زن جون قوت همہائی نداشت در شہری وبران توقف کردند . 
چون صبح شد وشری دت از خواب چشم بکشاد ؛ نشترک راندید. نظر راکار فرمودہ دبدکھ 
در گودە ای زن او را کشتهہ و بخوردن اومشفول استء؛ برخامت و ٹیغ بردەدت گرفت . 
زن خود را بصورت اصل کہ بغایت مدہوب وھولناک بود تمود۔, شری دت برجست و دسدت 
موی سرشں انداحتهةہ خوامست کھ تمخغ ہر وی اندازدے. ق الحال' رشکل' پری کہ آفِت ھوش 
وخرد ہینندەھا ہود ہر آمدہ گفت: ای بزررگ منش ؛ دست از من ہدار کهة من نہ 
اسم بلک بتفریبن کوشک عاہد بدین صورت مبتلا گشته ام . و باعث آن ہود کہ کوشک 
عاہد خواست که در قرب ابزدی بمرتبهٗ بیشرون رسیدہ متاز گردد . بیشرون مرا براھزق 
او فرمود, ومن ھرچند در آرایش و زینت افزودہ خویشتن را ہر وی عرض م'مودم ؛ ثبات 
قدمش را لغزش نیفتاد و دبدۂ خواھش بر روی من نکشاد. از موی وورت دود انفعال 
کشیدم و ہشکل مہیب برآمده در نظر او درآمدم . عاہد نفرین کرد وگفت : راکشسی* آدمی 
خوار وی وآمدت خلاصی من ازہن حال برسیدن دست غلبهٴ شری دت ہموی سرم بازڑ 
بہت ,. اکنون من بصورت قد ہم خویش باز آمدم وابن شہر بتمام خراب ساختهٴ منست . 
جون صرا ہیمن قدوم تو ازآن الا خلاصی حاصل شدء از من حاجتی بخواء , ری دت گفت : 
کدام حاجت براہر آن ہاشد که این زندہ دود ؟ زن گفت: ھمچنین شود . واز نظرش غایب 





ےر بات 
ہاح: وف الحال 
٣۔‏ د: بصورت یح ؛ د: رنق 


۷۰ 


ما. ودراصل ۔ج بودہ و بنفرین پیشرون که کہبر باشد شیر گشتہ و مدت خلاصی او ازین 
صورت ہجنگ کردن با آدمی وابسته. وہا پیشں ناراین داد خواھی کردیم وفریادرسی جستیم, 
او مار (ا) بآوردن تو فرمود ,. ترا آورد ایم تا تو بآن شیر جنگ کنی و مصگانک نام تیغی 
نامدار را از وی بستانی' وبآن تیغ عالم گیر شوی . روز دیگر ابن الدوله برھنەونی اپیمثان بآن 
شہر در آمد وبا شیر در آویختهہ او را زیون ساحت و شیر بشکل آدمی پرآمدہ آمدن او را مبارک 
گرفت وآن تٹیمغ را بشکرانه ہوی دادہ از نظرشثی غایبپ گعت +؛ و غم و ملال ابن الدوله 
نیز یرات . 


ہپس زن ہا برستاران بدان شہر رفت و اہن الدوله نیز از پی ایشان در آمد. وزن ہوی 
انگشتری داد کہ دفع زھر میکرد, ابن الدوله را دل ہوی تعلق گرفت وزن برحال دلش وااف 
شدہ گفت : دربن چشمہ ٹیغ در دست گرفتہ ۓسلیى برآرء تا جانورا آی بتو آزار نتوانند رسانید. 
ارن الدوله پچشمہ در آندہ غوطه بزد و بجائی کہ اول درآب فرورفتہ بود سر برآوردہ خود را 
ہر کنار دویای گنگ پافت واز فریب دھی زن حیران گشته اندوھناک شد, ودر طاب یاران 
خود برآمدہ بجانب خانه روان شد ودر راہ دوستی را کہ نشترک نام داشت دید واز احوال 
متعلقان حود پرسید, او گفت : تو در دربای گنگ فرو رفتی وما روزی چند آنجا توقف ن۔ودہ 
انتظار بردیم و از درد جدائی برآن شدیم کھ قالب تہی کیم وخود را بکشیم. در آن حال 
از ھوا آوازی شنیدیم کہ فرزثدانء غۓمگین مباشید که برادر خواندۂ شما ہشما میرسد. وما 
باتفاق بجانب شہر روان شدیم, و ہم درراہ شخصی پیش آمدہ گفت کھ راج ولب شکت از 
جہان رفت و ارکان دولتش اتفاق ئمودہ پسرش بکرم شکت را ہر تخت سلطثت جلوس فرمودند , 
واوروز دیگر از غصهہ که در دل داشدت بخانهٴ کالەنیم رفته از روی غضب پرسید کہ 
پسرت کجاست ؟ گفت : من خبری از احوال او ندارم . باور نکرد و خشمش برافزودہ فرمود 
تا او را چون دزدان ہر دار کشیدندء وزنش نیز از ھول حال ھلاک گشثت. وجون ستم 
کیش را بطبع میل بگناہ باشد ںیک گئاہ او را باعث ہبرگناہ بسیار ٹوائد شدء مائند یک 
شرارہ کە مادۂ آتشی عظیم شود . بناہر آن در جست وجوی شری دت یعنی ابن الدوله ویاران 


و دع بستافی . قصهہ کشتن ابن الدوله شیر را و مبدل شدن شہر بصورت آدمی و شمشیر 
ہابن الدوله دادن محبت عالمگیری بحضور آن زن کە درآب حرق شلم بود . 


۷۳ 


ار کردہ ے؟گائک وی را نیز بیرار ساخت ء تا آلکه خواھر خواندۂ خود را کہ باونک نام 
دت آن انگشتری دادہ گفت : برو و با شری دت بگوی کە من جان بخشندۂ تقوام وھلاگ 
وء اگر جفت خواہم توئی واگر همسر وپارتو, زی دت را اڑین نوید جان دیگر درّن 
مدہ ہا یاران مشورت تمودہ ہاونک را جواب داد کہ اورا پنہانی برآوریم۔, پس با شا ی را 
رسم بازرکانی بشہری متر نام روان ساخت و این خبر را در مردم فاشں کرد . و روز دیگر 
نی را ہا دتری بخانهٴ سگاٹک وی فرستادہ شرای مستکارہ در کار شان کرد , :ہاونک فی الحال 
ےگانک وی را ہر آوردہ بشری دت سورد . 

باہ شای اسپان يام را بھرجا ھرجا تعین نمودہ ہاز آمد و ری دت صآانک وق را باز 
فمرانض ساحته روان کرد . وحود توقف نمودہ فرمود تا حالهٴ سگانگ وی را آتش زدند , وآن رن 
ردخٹر در آنجا سوختندء و غوءا پرآمد و برصردم راج رودن شد کھ نازنین ہا ھمزاد حُویش 
سوخت و دود از نہاد ایشان برآمد. شری دت روزی چند همانجا گذرانیدہ چون از ی درآمد؛ 
شتاب ھرجه تمامتر می شتافت ودر راہ شگونہای بد می ىافت ء تابصحرای وندی رسیدہ یاران 
خود را زخمی دید واحوال پرسید , گفتند: راہ زنان بر ما ریختند وعا رانیم کشتہ کردہ 
سصگانکوقی را بردندء و ھمین دم رفته اند . شری دت تعاقب نمودہ بدزدان رسید ؛ دید که 
شڈخصی اورا در عماری می پو۵, ھرجند گفت دست ازین ہبدار و او را ہگڈ‌ار ء قہول نکرد . 
شری دت او را از اسپ پینداخت وبکشت وصگانکویق را پر اسپ او سوار کردہ بدر برد. راہ 
زنان ھجوم کردندہ ہسیاری را یخشت ودیگران دست' از وی بداشتند, بجانب یاران خود روال 
شدء اسپش زخمی بودء در راہ بماند. 

ےس گانک وئی را تشنگی غالب آد, شری دت بجست وموی آب رفت. چوں ہرگشت اہ 
1 کرد و از هم جدا افتادند: 

گرگ برد آن میش را کز جنگل قصاب مان 

شری دت به پریشاف وسرگردانی گذ رانید و روز دیگر بدانحا رید اسپ را افتادہ دید واثر 
عروس پیدا ن٭. تسخ ہر زمین گذاشت و ہر درختی بلند ہر آمدہ نظر ہبہر طرفق اندا+ت, درممان 


امیر ملاحان رسید . اڑوی پرسید کەه عروس ر جائی دیدی ؟ گڑے ہہ پندارم بخانهہ* من رنہ 





١۔‏ دندارد: از وی ہداشتند .,.,. بقصاص کا 


۷۲ 


گشدت ٠‏ و نشترک ہفرصان خدای عزوجل زندہ برحامت . 

و جون پیشتر رفتند و بنواحی شہر اجین رسیدند ء یاران شری دت نیز بطاب او از شہر 
برآمدہ بودندء باعم ملاقات ‏ مودہ شادمان گشتند , و با شال ی اورا بخانلهٴ حخَود برد وسرئذشت 
اودرا پرمبید , ومادر و پدر با شال ی إورا بغایت دوست گرفتند و تعظیم او را بواجب بجا می 
آوردند , ۱ 

وشری دت همانحا میبود و با یاران و رفیقان خود بخوشحا یل بسر می بردء تا آنکه 
فصل بہار در آمد و جہان خرم گشت وصحرا سرسبز وعالم گلستان شد و زبان حال مدم 
ھمین ھحیگفت +٢‏ بھت : 

حمەن سر سر انل عاق کی و ٹر کن اجاغ آمد ببیاساق کہ دیگر باغ را حشم وچراغ آمد 

و مےدم بسیر وکلگشت نوروزی برآمدند ۔ شری دت نیز ہا,یاران بتماشا برآمدہ بہر طرف 
سیر میکرد . و در ائثنای سیر نظرش بر دختر راجہ بٹبک ء کہ صکانگ وتی نام داشت و درا 
گلگشت بودء افتادہ دل از دست داد . وجون حجاب درختان دسىیان آمدء بیخودانه راہ 
رفتن گرفت رفیقں باہ شا یی دریاّقت کھه گرفتار قش گوفت ٠‏ ہھاتا از بی او رویم : حون 
نزدیک رسیدند صےدم او در واوهلا بودند کە او را ماری گزیده بود. جون إھن نیش پردل 
شری دت رسيدء؛ با با شالی گفت که نابن سردم بگوی که این مصاحب من انگشتری 
دارد کہ زھر مار را تریاق میکند و خود نیز مار فسای ؟ بغایت داناست , ایشان او را ہصد 
نیازمندی بر سرمار گزیدہ بردند ۔, شری دت انگشتری در دست او کرد وافسونی خواند . 
مار گزیدہ برخاستء اما دلش بعشق او' مبتلا شد , پرستاران او شاد کام گشتند و ہر شری دت 
آُرینہا گفتند , چون خبر براجهہ رسید ء بدیدن دختر آمد وشری دت را هزر و جواھردر نثارگرفت . 

شری دت ' انگشتری ھمجنان در دست او ہگذاشت و منزل آمدہ غنیمت را به پدر 


باہ شا ی ارزائی داشت . وجون ٹری دت دلداده او پود ںی آرامی مینمود , و حاصیت عشق 


6-ح : و گلگشثت 
۲۔ح : بعشق دلش 
٭ہ--۔ح : شردی 
٤-۔ح‏ : شری 


۷ ١ 


واقف نشد و دستارجه را مانند دوپته بر دوش انداخت و بشہر در (شد) , عسسان دستارچە را 
اتد وحمایل ۔وارید بگرفتند و او را دزد وار نزد راحه بردند, راجہ حکم بکشتن او کرد 
و منادی کنان او را بقصاص کمم' روان کردند , 

ص نک وی از دور اوورا بدید و بشناحت ودر خحانهہٴ پر۵حفی که او می بود وزیر راہ 
بود ۔ نژد او تظلم 7ڈ وگفت ٠‏ این دخص را کہ بکشتن می رند شوھر منست . برھەن 
از راجه در حوامت مودہ او را رھائی داد و بخالهٴ خودش برد, جون باھم نسُستند شری دت 
بشنامت که برهھمن عم اوست که از فراق زں خود جلای وطن اختیار کردہ وو خر تق 
نہادل وعم او را در کنار گرفت واحوال باز پرسید و از خر کشته شدن برادر ہگریست و 
برادر زادہ را دلجوی ممودہ گفت: دل فراھم آرکه روزگار عحنت بآخر رسید وپیش غمی الد 
بدان که ما زن ججی مسخر شدء پاچ مزار اسپ وغفت کرور تنکه زر داد , ما فرزندی 
ذنعمت ) این 4-۵ ازآن ةست و اینک گانک وئی حفت تو, شری دت شاد کام و کامیاب گشت ؛ 
اما درد مفارقت یاران او را ی آرام میداشت ؛ مانند ماہ چہاردہ کە در روشنی کمال پاہد ء 
اما بی کلافت و تیری کاف نبائد . 

روزی عم شری دت گفت ٠‏ راحهة سرشین را کە والی این ولایت است دحٹریسمت در 
غاوت حمال ؛ میخواھد که اورا در شپر اجین بکسی نسیت کند و سا ھمراہ او میکند . 
بہتر آنست کہ من آنجا پردہ اثرا بتو بسپارم. پس دختر را باسباب عروس و حشم و حدم 
برداشتهہ روان شدند و برصحرای وندی رسیدہ ء راہ زنان برایشان ریختند و بسیاران را بکشتند . 
شری دت زحمی شئد؛ دستگیرش کردھ در رتخانەای بقصد کشتنش بردند, سندری دحٹر ملاح 
آنحا بود ء اورا ہشناحت واز کشتن حلاصی داد صاحب حانه ساحت . 

امیر ملاحان را پسری لود . حون وفاتئش نزدیک رسید املا کے و توابع را بدحتر سورد . 
وشری دت مالک هھمه شد؛ واسبران لشُکر عم ووخادمان خود را ػھ گرفتہ فی آوردند نوازش 
میکردء تا استقلال یافت ء وثتیخغ گم شده نیز ہددت آورد و پادشاھی ۶وی گجشت , و دحختر سرشین 


را نیز بزنی حوامت ونزد راجهة بنبک و راجہ سرشین قاصدان فرستاد. ایشان سعادتمندی او را 


رہ دندارد: ار وی ہداشتند ....,. بقصاص کاہ 


مھ : سرقدمش 


۷ 


باشد ء پاکچا برو, واو تیغ شری دت را از زمین ہر گرفت وگفت : چون من بخاله بیایم ء تیغ 
بتو بسپارم. شری دت بسخن او عشوہ خوردہ برھنمونی کسان امیر ملاحان بخانهٴ او وفت . 
و چون دمی استراحدت نموده بیدار شدء پای خود در زنجیر دید رو در فراق سصگانک وی حذت 
میکشید و صبر می ورزید,. موچنک نام کئیز ملاح ہا وی گفت : ای جوانەمردء ٹرا درین عنت 
آباد که آورد و بخائهٴ“ ے گت جه کس راہبری کرد ؟ کہ امیر ملاحان چون بخانه بیاید ترا 
ہر جند ک نام یت فداکند ؛ جه کار او ھہمین است. امامن طریق خلاصی بتو می نمایہِم ون 
اپنست کھ تو خود را بصحبت دحترش کھ سندری نام فدارد و ہغایت جمیلهة است باز بند کھ 
او غیفتهٴ تو شدہ <ویشتن (را) بتو حخُواہد سپرد و تو ایەن حخُواھی شد. شری دت او را ہگندرب 
بیاە بخواست. سندری ھرشب زنجبر از پایش بر آورده با وی صحبت میدادت ء تا بارور شد, و 
مادرش پرآن حال مطلع گشعہ نزد دآماد آمد واز روی شفقت پا وی گفت کهہ پدر دحتر ہبغایت 
غیرتناک است ء این را برنتاہد, میادا چون بیاید ترا تلف سازد, .پس اورا رھا کرد و گفت : 
ازینجا بسلامت بخرام وجفت دود را فراموش مکن . 

شری دت سندری را وداع کردہ گفت ٠‏ زنمہارء تمغ سی! بلست آوردہ تکاهداری مس )۹ص 
روان شد و بجست وجوی سسکگاٹک وی راہ صحرا گرفتھ بجائی کہ اسہش سقط شدہ بود رسید . 
ملاحی را از دور ہدید که بسوی او می آمد. با وی گفت : زی را دیدی کهە شری دت را 
میجست ؟ ملاح گفت ٠‏ مگر شری دت توئی ؟ آمی از دل با2 درد پرآورد و گفت : آن گم 
کردۂ مطلوب منم. ملاح گفت : مر کانک وتی نام زنی را دیدم کهە ‏ اله و زاری ہر فلک رسانیدہ 
بوڑ. بر حقیقت حال او واقف شدہ او را حعراء گرفتم واز ملاحظهٴ پسران خود کہ جوانان اند 
اورا در ذانهٴ برھمخی شودت نام در دھی کہ ناگستل نام دارد ونزدیک شہر ستر واقع است 
م وبرای دلجوئی او بطلب تو ہر آمدم . اگر اورا میخواھی ء بآن دہ رو . چون 
بیگا ھان بآن دہ رسیدہ ازآن برھمن طلب امانت ملاح 


ہامانت بگذاشۃ 


کرد ء او گفت : از بیم اوہاش او را در 
شمہر مر بخانهٴ برھمنی کہ ار نزد ہکان راحه“ ش۔ہرەدمت گذادتہ ام , صباح روز دیکر شری دڈت 
بطلب صی کانک وی روان شد و در راہ بحشمھای رسیدہ غسلى ہر آورد ہ. ودر کنار چشمهھ 
دستارجه٭ ای یافت که بر گوشہٴ آن حمایل صروارید کہ آنرا هار گویند بسته ہبود . واوا از آن 





ك۔ ج : اورا 





سے 


بعد از آلکه معابنہ دید که ء بیت' ء: 
اقوت شیب از شب شباب دید لذأت لفس و جسم ازو برمیر 
باحود ائدیشید کە دیگر' : 
نشاید س ترا چون افلان زیست 

زیرا کهە ؛ بیت ٠‏ 

دل از رغبت عیش سیراب شد ‏ مزاج از رعونت عنان تاب شد 

سا ہرف بارید بر پر زاغ جو بلہل نشاید مُاشای باغ 
ہیں ترک خواہشمای نفسانی کہ حرصی بیش نبود دادہ باحرم و امرای سال خوردہٴ : 

راہە صحرای عبادت ہممود 


ممام شد ترنگ دوم از نہر دومء؛ کتامکه . 


کے شو یت 
٢ه‏ ذ: دیگر ع 
سپ۔ د: قطعهہ 


ی۔ د) خوردہ ع 


۷۹٦ 


دریافتہ بملانات او و! دختران حود آمدند . و رفیقان او که جدا افتادہ بودند آوازۂ پادشاھی 
ادرا که جپانی را فروگرفت شنیدہ جمع آمدندا, پس بقصد قصاص بر قاتل پدر لشکر کشید و 
خسران حود را کومک گرفتہ دىرفت و بکرم شکت را بآتش غضب بسوخت و عالمی را متصرف 
گشت وحدود ےیط را فرو گرفت وم مکانک وتی را بر جھی۔ع حرمپا سروری داد و روزگار بعیش 
وعشرت میگذرائید , وھرکه بر شدت غمہای فراق صبر نماید و تلخی شربہت مفارقت را تاب 
آوردہ جرعھ ھای غصہٴ انتظار در کشد ء ہر آئینه بشادکامی بر مسند وصال نشستہ بکام دوستان 
بادۂ اد وش کند'٠‏ 
صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد 

جون سہسرانیکے این حکایت از سنگتک شنید ء دل بر وصال یاررگم شدہ ہسته امیدوار 
کامیابی گشت , وروز دیگر پیش راندہ میرفت ء تا بەقام جم دگن عابد رسید, نزھتکاھی در 
غایت صفا دید , جم دگن را قدمبوس کرد و عاہد شرابط اکرام میژعانی بجای آوردہ زن او را 
ہا پسرش بوی تسلیم کرد توگفتی شادی را جسم یافت, مدت نفرین ودعاھای بد بسر روسید 
وزہان کاس انی وشاد کامی اقبال نمود وباھہم پموسته بحرف وحکادیت ڈمگسار یکدیگر گممعند 
سہسرانیک پسر را آنجنان تنگ در ہرگرفت کہ ھمانا جایش در جان خواست کرد . چون از 
مقام عاہد بر آمدہ از وی رخصت شدند و روانہ گشتند ء جانوران وحشی از آھو و گوزن وغیر آن 
که ہا ص5وتی رام شدہ بودند با ایشان روان شدندء و سہسراینک در راہ از سگاوتی سرگذدت 
می پرسید . و جون بشہر کوشانبی ر۔یدند سردم شہر را آئین بسته داد عیش و شادمانی 
دادندء وچون تشنهٴ دیدارھای ایشان بودند خواستند که در جشمخانئەهھا جای شان کنند . 

سپسرانیک بمنزل در آمده نور دیدۂ خود را که ادین نام بود باب چشمەھای متبرک 
غسل دادہ حخلعتی فاخر پوشانید و از وزیر زادہمای خود وسنٹک و رمنوت و پوگندرابن را 
ملازم خدمتش گردائید . دوین وقت از ھوا گل برسر ایشان بارید و آوازی شنودند کہ این 
پسر ہا وزرای حود روی زمین را بگیرد و پادشاھی عظیم المشان گردد ۰ 

سچسرائیک ' کار و بار سلطنت بوی گذاشتہ باسکاوتی روزگار بعیش وعشرت سیگڈرائید , و 


صصص--صصححیتے مہ مہ لہ 





و-ح: اوختران پہ- د: کندع 
د۵: و سہسرانیک ۱ 


۷۰۹ 


صاحب ابن جنین چمزی را ازمن بعد" ودر' نصیحت ابا و نگاھداشت حخاطر از حقیقت 
اخلاص دورسث ؛ ومیدالم'" کہ نا خوشترین چیزھا'' بنی آدم را نصیحت است ء اما نظر بہ نیک 
اندیشی که مخلص ہوا خواہ را باید و شاید بعرض میُرسانم کہ صاحب ما سود و زبان خود را 
نمی شناسد ونیک از بد تھیز نمی کند و اخلاق ناپسندیدہ کہ لابق حال ملوک نیست پیشہ 
کردہ؛ وطرفه تر آنکہ آنرا از کمالات شناختهء و نتیجہٴ آن جز نا خوشی و پشیمانی نباشد, 
واز آنست که صاحب را ہوالہوس دانستہ ارادہ نمودہ کہ بنمودن دختر بدین طرز بفریبد و 
بقید خود در آورد., ترک این اوضاع ہاید گرفت کہ ہر پادشاعی که بکام دھی نفس خوبشتن 
فراداد دشمن کام شد ء مائند فیل جنگلی کە بچاھی که در راعش کندہ ذس پوش کنند ہزودی 
اسیر گردد 7 

جون راجہ وتسیشر ابن فصل نصیحت شنید فرستادہ را ہرگردانید وگفت : اگر مدعا 
آموختن سرود و واست ؛ دختر را اپنجا باید فرستاد,., پس با وزرا کنگاش نمود که بر وی لشکر 
باید کشید وشبخون آورد . یوگندرابن گفت : صاحب را نزاع وستیزہ نمودن ہا راججہ چند 
مہاسین صرفه نکند که او روشن ضمیر و صاحب اخلاق رضیه است, اورا جز ہملایمت و مدارات 
از خود نتوان ساخت, و اطوار و اخلاق او اینست کہ شہر اجین که پیرایہٴ و گزیدۂ“ شہرھای 
روی زمین است بجہت آنست کہ جای سہادیوستء چنانکہ از کیلاش دل ہرگرفتہ باین شہر 
تعلق خاطر دارد, و درآن شہر مہندر ہرما نام راجه ای بودہ او را پسری شد جی سین نام وازوی 
فرزندی ہوجود آمد اورا مہاسین خواندند ,. پادشاھی شد عظیمالشان ومستقل ؛ و چون ہر راج 
ھای نواحی سرور گشت ؛ بخاطر اندیشید کہ سا دوچیز در می باید : یکی تیغی که قوت 
ہازوی سا سزد ؛ دوم همخوابەای که در نسب وحسب ہمال من تواند بود, ودرین فکر 
شدہ روزہ گرفت و ہہ بتخانهہٴ چندک رفتہ گوشت بدن خود می ہرید و در آتش می فگند, بت 


ج- ۵: می پرسید 
٢-ح‏ : ونصیحت 
٭-ح: یدانم 
چے ررن+ چمڑھای 
ہ۔ ج گزید 


صموج سیوم 


و بعد از آنکه ادین سلطنت باستقلال یافت در کوشانبی فرمان روائی میکرد . و این 
شہر ک5وشانہبی را وٹسں یز گویند و ازبن جهت ادین را حلق آن دیار راحجه وسیشر ےك فق3:, 
و وتسیشر اصرای کاردان و وزرای درست پیمان را امور سلطنت تفویض نمودہ ذرد بکاسراف و 
عمیشی وعشثرت پرداحت و ھمیشه باسہوشان حور سرشت نرد طرب ہمباحخت و کاہ کاہ بشُکار وسر 
میگڈرانید ۔ اما ایس کھ دل درنوای جنگ که باسک مار او را بیاموختء بستهھ بود 
بسرود ونوا خویشتن (را) فراداد, و ہانگ چنگش دوش از حاضران ربودی و در جنگل پیلان 
مست را بتارصوی بسته بشُہر آوردی . و این حخبر باطراف! و حوانب منششر شدهہەء مھ 
فریفتةہ شوق او بسرود و نوا مطلع گج تد ء و وزرا ازآن (سم و راہ او ماول و دل شکكکستہ ئٹشتهہ 
غصه فرو میخوردند ۔. واو این معنی را دریافتةہ بخود نمی آورد ء تا آنکهە روزی بخاطر اندیۂید 
که ضرا فراحخور جمال ذائی خود ہا ی در نظرتھمی آیدء الا در شہر اجین دختر راجہ جند 
سہاسین ء باسودت نام , اما ممیدائم که أو بچھ حیله بلستم در آیدس, و چند مہاسین نیز دایم 
درین اندیشه می بود کھ جفتی مناسمب حال دخترش جز ادین نیست ء لیکن از جہت دشمنی 
کەه در, یمان وائع امت این سیت جگونه دست دعد ؟ ١س‏ باحود صورت بست کھ جون ادین بشکار 
فیلان بصحرا می رود و بعضی أاوقات تنما میباشد کمین کردەه او را بدسدت آریم و ہدین دیار 
آوردہ دختر را برای آموختن سرود و نرابیوی بسپاریمء تااز دیدن ہم مفتون یکدیگر شده ی 
اخنیار پاعم به پیوندند . و بدين لیت در بتخانهة جند کے نیاز برد و شرابیط ستایشض و نئنا بجا 


آورد وحاحت ہہ امتھہ آوازی ػفك. کے مدعای تو عنقربدب حاصل گردد 


شادمان گشت و بابدی دت نام وزیر مشورت ہمودهہ صلاح در آن دید که نزد ادین 
یعٹنی راجه وتسمیشر قاصد روان ند , پس بفرستاد و پیغام مود کہ اگر سر صاح ویک5انی 
داری اینجۂ آمده باسودت را تعلیم سرود و نوا کن . فرستادہه پیغام بگڈارد , جون بطریق 
تحکم بود با وجود حواہش ہباسودت موافق مزاجش پیامد . یوگندراین را ہبخلوت طلبیدہ گفت : 
موجب ابن ہم حاکمانه سلوکے کردن چند مسپاسین چیست ؟ یوگندراین گفت کهە چون 


١۔ح‏ : ہا اطراف 


۸۱ 


ہر ہساط عبادت رفت , درین حال راجه ازکمین ہرآمدہ بانگ بروی زد وحریف جنگ طلبید . 
ار چون مشغول ورد ہود ہجانب چپ خود اشارت کرد کہ توقف کن, راجہ فرصت را غنیمت 
دانسته دست چپش را ہبہ تبر بدوذت , فریاد از نہادش ہرآمدہ بیفتاد و بجان کندن میگەذت که 
ھرکهہ صا بتشنگی کشتہ است ؛ اگر ھر روز بروح من آی نریزد' ەر سال پنچ وزیرش بەیرد, 
این بگفت وجان ہبجان آفرون ' سپرد, وراحجھه دختر اورا گرفتہ ہہ شہر موی برد وبعقد حود 
در آورد, وجند سہاسین را ازوی دو پسر بوجود آمد: يکی پالکء؛ دوم گوپالک نام,. و 
ہشادی روی آنھا اندرا تسب ؛ یعنی طٰوی بہشتیانهہ کرد, و اندرازوی راضغی شدہ گفت : ترا 
دختری روزی شود کہ برروی زمین در حسن اورا نظیر نباشد, و چون دخٹر متولدشد ؛ ندائی 
شنیدند کهە ازوی فرزندی نیک سیرت پوجود آید کە او سرور ہدیاد ران و اوتار کاد دیو ہاشد . 
وآن دختر را ہامودت نامیدند و باسو ام اندرست ؛ء یعنی دادۂ اندر, والحال در خانه* پدر در 
نشُو ولماست , 

القصهة جند مجاسین بجندین وحهہ بزرگ است و در حصار نگاہ داشت بزرگان متمکن . بر وی 
ظفر یافتن دشوارست ء بل حال, وابن مقررست کہ آن دختر را بصاحب ماخواھد داد کهھ 
او حواھش یىی نہایت درین کار دارد , اما بعضی از نزدرکان اورا منع میکنند؛ ومن یڑ ہر آنم 
کە آوردن باسودت ضروریست . چون راج وتسیشر ابن همہ تعریف ہاسودت شنید ء آن ارادۂ 
خواستکاریش بعشق کشیدٴ : 

گوش عاشق میشود گھکاہ پیش از دیدھا 

و ازینجہت عےققان این طریق گوش را ہررچشم تفضیل داده اندء چە عشق کر پا کتر 
از عشق چشم باشد, 

تمام شد ترنگ سوم* از کتامکە ؛ یعنی موج سیوم از نہر دوم از دریای اسمار پر کران آمد . 


١ح‏ ذ3 بریزہ 
٢۔ح‏ : بجان سہپرد 
ح: بوجود که او را 
ی۔ د: کشیدع 


٥۔‏ حج: سموم 


ل 


-صھ۸ 


حشنود و مہربان شدہ ہر وی ظاهر لقث و تیغی ہدو داد وگفت: ہاین تومخ ہر جمیم دشمنان 
ظفر یای ودختر انگارکا نام اسر کھ انگاروئی نام دارد ونظیر اوجز در آئینه و آب عال باشد؛ 
عنقریب جفت تو شود . و چون تو مصدر ریاغتی عظیم شدی ؛ نام تو چند حم سین شہرت گیرد. 
ابن ہبگفت واز نظرش غایب گشت و او کامیاب و شادکام شد 

وجند مہاسین دو جمز یىی نظیر دارد: یی تیغ ء دوم فیلی کوە شکوە نداگر نام ٤‏ مانند 
اندر کھ سلاح“ ہجر وفیل ایراوت دارد واو بقوت آن تیغخ وفیل پادشامان را زہون می 
سازد, و وقتی بشکار ہرآمدہ گرازی مچیب قوی ھيیکل را ہدید ء تیر باران کرد وشکار نشد. 
گراز خود را بغاری انداحت ء راج پیادہ شدہ از بی آن در آمد, جوںن پیش وفت شہہری آراستهہ 
پافت ء بشگفت افتاد, برکغنار چشمه رسید ء دختری دید قمەر طلعت ء وصد پری پیکر دیگر چون 
ستارہ در گرد او جمع آمدہ. دلش پربود و بدلداری پیش آمده تفقد احوالش نمود و گفت : 
توکیستی واز کجا آمدەای ؟ چون حال گفت دختر اشک حسرت از دیدہ بریخت و ی آرام 
شد. راجہ از سہب گریہ پرسید. گفت : این گراز انگارکا نام اسرست ء ومن دختر اویم انکاروٹی 
نام. ھیچ سلاحی برٹن او کار نمیکند, اسر بود ء بنفرین کسی را کشٹشس شدہ و دختران راجە ھا 
را آوردہ بخدمت من گذاشته , ہر وی تشنگی غالب شدہ بود و ماندگی اثر کردہء ترا ہدست 
آوردہء از آن صورت بدر آمدہ بخواب رفته, چون بیدار شود ترا علاک گرداند, سا برحال 
تو رحم آمد وی اختیار گریستم . راجه گفت : اگر ترا ہامن'" عحبتی هست ہر بالین پدر بنشین 
ولوحہ آغاز کن . وجون بیدار شدہ موحجب گریە پرممد ء بگوکهہ ار کسی بذاگاہ ہد تو کند 
وترا بکشدء حال من چہ باشد ؟ از ینجہت برخود میگریم, و درین کار ترا" و سا فایدہ است. 

دختر راج را جائی پنہان ساخت و همچنان کرد, پدرش گفت: سا ھیچکس ندۃواند 
کشت که بر تن من ھهھیچ سلاحی کار نمیکندء مگر در دست چپ من رحنهھ عست کھ آنحا 
ضرب و زخم را اثر باشدء و آن نیز چون کمان در آن دست میدارم نگاھبانی میشود. ازین گونه 
دختر رادلداری ہسیار داد وراجه عمد را شنید, و بعد از ساعتی اسر برخاست و غسلیى برآوردہ 





وج اج 
ح : باین 
ہ۔ح ؛ تر 


۸ٰ۳ 


چنگ با وی بسر میبرد . 

و چون لشکر وتسیشر از وی نوبید شده شر خود سر اجعت م'مودثد ؛ وزرا بر لشکر 
کشیدن ہجمت عحاصرهۂ شہر اجین اتفاق کردفد , رمنوان گفت ٠‏ حند مہاسین را ہزور لشکر 
نتوانٰ شکست و نیز در اظہار ٹۓالفت کار ہر صاحب ما تنگ میشود, کار بتدہیر واندیشه“ٴ درست 
باید پیش بر۵ . و یوگندراین' جون امعل ملکت را بغایت حواھان صاحب خود دید و وضع 
وشریف را بحجہت قید او غمگین بافت ؛ با یاران حود گفت که ثما بکار ملکت نیک پہپردازید 
کہ سن وءنٹدک ر مرا کر متہ میروم و بتدبیر عقل ورای صاحب را از قید بر می آورم ٠۹٠۰‏ 
صاحب رای آنست کہ ھنکام و شس آمدن سختیھا پای حخردش از جای رود وحیرت را بخود 
راہ ندادہ راہ صواب وصلاح کار برحود ہکشایدء وعلاج اثر یخش را پجا کار فرماید و بداند 
کہ اگرجہ آب ھمهہ آتش را فرو نشاندء اما آتش برق را نتواند نشائد , من علم سہہیا را 
کار فرمودہ حکمتی جند بر انگیزم که کوە را از پای در آورم ' 

این ہگفت و ملکت را برمنوان سپردہ ہا وستنک راہ صحرای وندی گرفت , و از دواتخواھان 
راحهہ وتسیشر صیادی صحرا نشین را دیده در منزل او شب کرد وگفت ٠‏ باید کهە در حسن 
صراجعت ما پا حشم خود مستعد ہاشی . واز آنجا پیش راندہ در بیرون شہر اجین ہەراری 
ھولناک که زنگیان آدمی خوار سماە پیکر بودند رسید و آنجا برهمه را کشسبی را کهە یپوی 
شر نام داشت دید , واواز دیدن یوگندرابن خوشحال گشت و طریق دوستی درمیان آوردہ 
حکمت تبدیل شکل را بوی آموخت. یوگندراین بصورت پیری کل کوز ہشت برآمدء و وسنتک 
را دندانی زشت منظر بزرگ کم ساحقه ہر دربار راجهہ جند سہاسین فرستاد ؛وخود دیراله وار در شر 
رفص ک نان ؛ کودکان از دنبال ء میگشت ء تا او نیز ہدریار ر۔د . دختران ہر ہاسہا برآمدہ تماڈای او" 
کردند ء و باسودت نیز بنظارہ برقصر برآمدہ ٤‏ جو پەری عحیب هیأت دید ء او را پیش خود خواند . 

و بوگندراین نزد بامودت آسده صاحب ود را مقید ذید. یىی احتیار آب از 
دید,اش روان شد و بادا و حرکات شہرین خویشتن (را) برراجه وتسیشر ظاھر ساحت 
و بناگاہ جنان کرد کةە جز صاحبش ہیجکس اورا نمی دید . ہمہ ہبشکفت افتادلد کہ 





-- ح؛: دیوگندرابن 
م- جح : اور 


سوج چہارم 


چون قاصد جند مہہامین پر گشتہ مدهہ و نامه و پیغام راحه وتسیشر را گذرائید ء سہپہاسون 
با وزرا گفت : ہمانا غرور حال وٹسیشر را نمیگڈارد که باینحا بیاید؛ وفرستادن دختر دا ی 
از سمکی حال نچست ء اورا بتدپیر مقید باید ساخت. پس بقامت پیل ناصدار خود پبلی ساحتهھ 
در اندرون او جندی ازبہادران را جای کرد وجار گردونک سچہار پای او تعبيه کردهہ سر 
ہصحدرا داد 

چون راج وتسیشر در شکار فیلان حریص بودء بشنیدن خبر چنان ایلی بزرگ از جای 
رفت و مزدگانی آن دو لک دام که یک لک تنکه باشد بخبر آوران عطا فرمورد و خود گفت ٠‏ 
اگر چنین فیلی بدسمت در آید ٤+‏ غالاب آنکه در براہر فیيیل جند مماسین آوردہ او را مغلوب توان 
ساخت وصراد دل که پیوند وصال باسودت است بآسانی دست دھد . ہپس ابن عزیعمت را 
ہا وزرا درمیان آورد ہ٠‏ وزرا صلاح اندر آن ندیدهہ ھرجند مانع آمدند و منحمان لیز گفتند 
کھ از احکام نجوم چنان معلوم میشود که که عاقبت این کار بحبس کشدء بسخن ایشان 
درنیامد و براھہنمونی خبر داران شکار بصحرا ز رز آََوہ 1 جون بآرامکاہ آن فیل نزدیکہ رسید ء از 
حشم و خدم جدا شدہ چنگ گوش وتی ساز کرد و میرفت ۔ خبرداران در راستای کوہ وندی 
آن فیل را بنمودند ۔ جنگ را بنوازش در آورد تا فیل را رام سازد , ناگہ ازین فیل شیردلی 


جند ہرآمدہ او را گرد گرفتند 


راجه وتمیشُر جوں برمکر و فریب آنہا مطلع ا کا تغ ہر شید وہجنگ در آویخت .ٛ جمعی 
استقبال ممودہ باعزاز مام او را بمنزل خود آورد . وتسیشر از کوتاہ اندیشی خود منفعل گشت . 
بعضی چنان پنداشتند کہ چند مہاسمن او را تلف خواھہد ساخت ؛ و او ظاھہر کرد کہ خرض 
سن از گرفتن او بگائه ساختن اوست , وبعد از روزی با سودت را پنہانی بجہت آموختن سرود 
ونوا بوی سپرد و پیغام کرد کہ در لوازم تعلیم امن کار دقیقەای فرو مگذڈار کہ کشایش 


از رنج ملال اسیری پرداخت و خوبشتن (را) بکلی محبتش فرا دادہ روزوشب بسرود و نوای 


جماعه سہاھمان پرآمدہ ہا او جنگ کردند و او را ڈجگیر کردند , 


و ور 


ثشبیه داد اندء جنانکه شفق دیر نپایدء؛ شثاھہد نیز احظه ای بپثر باکكص برنیایدا. جندبن 
ہاین رد ک ف زر در مپیچ وابن همه تصور دخل حویشٌی روا مدار. رپنیکے با مادر گفت ٠‏ 
فضولں بگذار ودیگر ازہن در سخن مگوی که صا زر کم نیست و او از جان عزیزترست' . 

مکردھس چون دحتر را در عشق لوە زنگ گرفتار دیدء در دنع کردن او حیله ای می 
اندیشید ,. وقتی پسر راج را دید کہ ہا حشم خود میرفت ؛ با وی گفت : اوہاشی خائەام را 
فروگرفت۵ ؛ ودحختری دارم ہری پیکری ؛ آنرا مفتون حُود ساخته, اوباش را از حانه من برآور 
ودختر را ہکام خود کن . رپینک بەعید رفته بودء ولوہ زنگ بی ملاحظہ بخانہ درآمد, پیرزال 
اشارت نمود؛ اورالت لت کردند ودرگو پلیدی انداحند ؛ بەحنت تمام برآمدہ سر خود گرفت . 
شاهد از شنیدن قصهٴ“ او غمناک ودل پک5ار شد , چون پسر راج حال او بغایت پریشان دید او 
نیز ہرفت . 

لوہ" زنگ چون پیر زال را در مقام کشتن خود یافت ء سفر اختیارکرد و در فراق شاھد 
میسوحخت و بیابان طی می ممود . از کرسی درون و برون خواست ہسایەای پناہ بردء درختی 
نیافت , پیلی مردهہ دید که درنەہ ھا رنہ در شکمش کردہ پودند ء اندرونش کاواک شدہ 
بود ۔ از رخنه در آمد ٤‏ خوایش در ربود , ایری پیدا شدہ بارانی عظیم ہباریدء پوست پیل مع 
گرفته رخنہ ہستہ شد و سیلاب ند آمدہ پیل را براند تا بدریای حیط پیوست . سغی آنرا 
گوشمت خیال کردہ بجنگال برداشت و بکنار آورد, پوست پیل ازژھم دریده لوہ زنگ ہدر آمدے 
صرغ از آد می برمید و او در دربای حیرت افتادہ میگفت ؛ : مصراعٴ 

این که می بیئم به بیداریست یارب یا بخواب 

نا دودیو رادیدہ ودیو ان را ازوی ہیم پیدا آمدء زیراکهہ آن ولایت تا ختهٴ رام ہدر 
بود و خراب ساخته* بنی آدم . دیوان باہم مشورت تمودہ؛ یی ازیشان نزد ملک خود ببیشن 
آمدہ خبر او ہگفت , چون دیوان ھراس رام بدر دید و آزار بسیار کشیدم بودندء؛ ملک گفت : 
ار را باعزاز تمام بیاربد ., دیو چون از ملک خود این بشنید باز آمدہ باتفاق دیو دیگر لوازم 
عزت و احترام او بجای آورده اؤرا نزد ملک بردند, ملک اکرام ممود. برھمن دعا و ثا 


٦١ح‏ : عغزیزدت 
٢۔د:‏ آمدن سمل و الفتادن فہل ہدریا و پیدا شثشدن صرغ ازھواو در رہودن فہیل سدہ و نجات 


۴ح ندارد : مصراع 


ہ٤‎ 


که آن مسخرہ کجا رات ؟ چون وتسیشر دانست کھ از اھل این خانه کسی او را نمی بیند 
باسودت را گفت تا با مه ورستاران بیرون برود و مسخرہ' را بجوید . یوگندراین وتسیشر را 
نسخھر دلہا و گششتن زنحیرعا آمسوح٥ت‏ وگفت ٠‏ ودک پر تبدیل صورت نود در بیرون 
ھست؛ اورا در خدمت حخود باید داشت , وچون باسودت را پر تو اعتماد حاصل آید ومطیمع 
فرمان تو گردد +٤‏ رجہ من بگوہم آزرا اید کرد. این بگفت واز انجا برآمد, وچون ہادودت 
باز آمد؛ وتسیٹر گفت ٠‏ در بیرون پرھمنی ھست ؛ اورا طاب داشتھ تصدق باید داد, و چون 
درآمد صاحب خود را در زنحیر دیدهہ دلش بسوحت وآب در جشمحاته اش گرد ید ہح وٹسیشر 
ہجہت پ شیدن حال او با وی گفت ٠‏ ای برھمن ؛ء ترا بەعارق روی نموده که صورنثت چنین شدہ ؛ 
دل قوی دار کہ من معالحه' تو میکنم وترا بخدمت نگاہ میدارم سح وسنتک ار شنیدن این 
مژدہ خوش حا لی تمودہ در حرکات تھمسخر افزودء جنانکهہ وتسیشر و بامودت را خندہ گرفت . بعد 
از آن باسودت گفت : اگر افسانه و حکایتی میدانی بگوی , وسنتک گفت : 


حکایثكآں 


آوردہ اند کە در شہر متر؛ رہنیک نام شاھدی ہود ء درخوں طاق . و مادری داشت مکردمس 
نام ء پیرزال ی مکارہ . وقتی رپنیک به بتخانەای کە معبر شان پود درآمدہ ریاضتی میکرد . از 
دور جوانی یبوسف مشثال را دیدہ زلیخای او شد و کنیزک پیش او فرستاد که بطریخانه*٭ سا توان 
آمد ٠‏ جوان گفت ٠‏ صا لوہ زنگ برھمن میگویند . رفتن طربخانهہ را زری و دستگاھی بایكد . 
کئیز گفت : از تو زر میخواعد ؛ بدیداری خورسند ست , لوہ زنگ اجابت ممود, شاھد بخانه رفت 
وکایز او جوان را سر کردہ بخاند* اوبرد, مکردمصس پرسید که این جوان کیست وا زکجا آمدہ ؟ 
رہنیک را طاقت طاق شدہ بود ء فی الحال ہا جوان' در آویخت و بخلوتخالہ درآمد ؛ و چنان 
مفتون او گشت کہ ہر دیگر خریداران راہ بہ بست . مادرش از قصور دخل بیندیڈید ء اورا 
نصیحت آغاز نہادکہ خویشتن (را) ہبدین صردک ای زر فرادادن جز زبان کاری نیست . آدمی 
سصدہ وی زر یک حال داردء سردہ را جز خویشان ہی زر دست ئکنندا,. وشاھد را بسرخی دفق 





سے ح٠‏ مسوڈر 


ہ-ح : ہاو جوان 


۷ہ 


گرر رحکم پدر آن شاخ درحت را بعنقار کرفتہ بکوثہ ای بینداحٰت ء تا أن عاہدان را آسیبی 
نرسد ۔ و بر آن شاخ درحت بنیاد این لنکا ست یعنی سرائدیب و توابع آن . بنابرآن زمہن 
این ولاوت چ٘وبین است . ۱ 

چون لوہ زنگ از ببیشن ابن بشنید تسلى يیافت, و بعد از چندگاہ ہبیُن لوہ زنگ را زر 
و جواھر ومتاعپای نفیس دادہ رخصت ؛ ود و برای نارابن شنکت و چکر و سلاحی بتحفه فرستاد 
که درشہر متر بصورت نارابن منثال ساختھ اند و بتعظیم می پرستند لوەزنگ ابن همه زر 
واشیا گرفتہ ہر آن صرغ سوار شد و پچشم زدنی از دریا گذٔشته بیرون شہر متر در رباطی فرود 
آمد و اموال را در گوئ٭ ١ای‏ حفوظ بداشتٴء و سسغ را یز ھمانجا بست , و بازار آمدہ سنگ 
ہار ای بفروحت و لیاسی فاخر برای خود ساحت و بطعام وعطر خود را محظوظ و سیراب و تازہ 
گردائیدہ , چون شب مد بر صرغ سوار شدہ شٹک و چکر و سلاح بر کف گرفتہ بخائهٴ رپنیک 
شاد رفت ,. سرغ بانگی بہنگام زدء شاھد آواز صرغ شٹیده برآمد , جون آمد آواز ھوا مشاہدہ 
رہ وسلاح ناراین بدستٹش دید ؛ تعظیم اوہجای آوردہ گفت ٠‏ توحھە کسی ۹ نارایئم وہخواھعش 
تو آمدەام . شاھد نیاز مندی نمود وگفت ؛ بھت ٭ 


رواق منظر چشم من آشیانهٴ تٹست کر نما وفروداآ که خانه حانه* تسمت 


صرغ را بگوشه ای مقید ساخت ودست او را گرفتہ بطربخانه در آمد و شب را بکامرانی 
گذرانیدند,. چون روز شد شاعد خود را جمع ساختہ با مردم چون ماہ از آسەان سخن کفت کھ 
من مصاحب اراینم ء ما با آدمیان نسبت نمائدء ثقاب ہر رخ انداخت, مکردمس ہا وی گفت : 
تو خود را ھیچ گاہ اینچٹین گرفتہ نمیداشتی ؛ چہ واقع شد' ؟ ثاھد سرگذشت وصال باز نمود, 
او ہاور نداشت ؛ تا آنکهہ صرغ سوار بوقت خویش باز آمد, مکردمس شادمان شد و صباح روز 
دیگر پیش دختر آمدہ تہنیت کرد و گفت : منت ایزد راکهہ بە تشریف قدوم ناراین از اوصاف 
بشری ہرآمدہ ملک شدی, اکنون حق فرزندی وشیر ہبجای آوردہ برای من از ناراین در خواەء 
تا سا ھم بدین جسم بعالم عاوی رساند . 


سہ-حج : توقع شدہ 


۸۹ 


گفت , احوال پرسید کھ اینحا جگونھ افتادی ؟ برہمن شموهُ رندی پیشی کرفنة گفت ٠‏ من از 
فو کو وو مسرالوەزنگ پرھەن میگوبند . بغایت حتاج و فقبیر بودم ء ؟رک طعام کردہ از 
ناراہن التماس کشاد روزی تمودم . ناراپن از من خشنود گشتہ در خواب من بیامد و گفت : 
ہہیشن معنقد منست ء نزد او برو که ترااز عنت فقر برھاندا ۴ گفتم : او کجا و من کكکجا؟ 
رسیدن من بوی محال می نماید, گفت : زسین پچھیدہ می شود ء تو بآتجا می رسی . جون بیدار 
شدم خود را بر کثٹار عیط دیدمء دیگر ھہچ خبر معلوم نکردم که چگونھ آمدم ؟ پبیشن یقین 
کرد کە از تائثیر عالم غیب ةواند بود ., اورا دلجوئی تمود و بقایت عزیز و ےترم داشت و 
گفت: ھمین جا می‌باش ؛ کهھ من ھیچ چیز از تو دریغ ندارم,. پس اورا از نزدیکان خود 
ساخت و دیوان را فرمود تا سور صیل نام سرغی را کھ از اولاد سمیرغ بود آوردہ برای 
سواری بوی سہردندء و او بر سصسغ سوار شده بنواحی سراندیپ سیر می تمود و بخوشدلی 
میگذرانید . 

روزی لوہ زنگ از ببیشن پرسید که بچه سیب زین این ولایت مه حوبن است ؟ 
گفت اگر میخواھی ہر حقیقت حال این زمین واقف شوی ء بشنو, 


حکایت 


درایام پہەشیں ونتے! از رر یعنی سیمرغ بحعہت گرو بستن با خواھر خود کدرو بکنیزری 
ماران افتاد. و ان قصه در کتب هندوی بشرح مسطوردت . و سیمرغ بجہت خلاصی مادر 
خود خواست که آب حیات از نزد دیوتا ھا بیارد و از برای قوت و قوت از پدر خود کشپ 
عاہبد توشهہ و خورد یق درخواست تمود ,. پدرش گفت ء در دربای حیط دو جانور بزرگ که ہق 
را کج و دیگری را" کسب گویند عست . تو بروو آن هر دو را قوت خود ساز' و قوت 
بگیر, سیمرغ برفت و آن هر دو جانور را گرفتہ ہر شاخ درخت کلپ نام ہنشست و از گرانی 
آن ثشاخ درخت بشکستء در زمر آن درخت ہال کیل ام طایفەای از عابدان بودند . 


-ح: کشیپ 
د: دیگری کسب 
۴+ جح : سازد 


۹ہ 
وبعد ازآن ھردو بھیش وعشُرت روزکار میگذرانیدند' : 
ڈیٹتک اىن حکایبت ر ہمطا یہه ومزاح نزد راجه و ٹسیشٗر وہامودت ہہانں نمود : 
تمام شد ٹرنگ جھارم از کتامکه لنبک باحکایت لوە زنگ در قصهٴ راج وتسیشر؛ 


یعنٹی موج چہارم از نہر دوم از دریای اسمار بکنار رسیدے 





-١‏ جح : میلگڈرائید 


۸۸ 


چون' نارلین دروغی آمد ء شاعد احوال باز نمود, گفت : مادرت از گناہگارانست ء او را 
درآن عالم جای نیست و یہہشت درآمدن گنجایش نه , اما در یازدھم ماہ درھای بہشت کشادہ 
میشود . او خود را بصورت اھل بہشت ۔ازدء تا داخل گردد, سر خُودرا تراشیده پنچ شاخه' 
کاکل بگذاردء واستخوانہا در رشته کشیده سانند تسبیح در گردن بندازدء وروی <ود نید 
سياء ونیمهٴ دیگر سرخ سازد؛ واز پوشش ذویشتن ( را) جرد وبرھن گرداندء تا من او را 
درآن جماعت داحل ساحته بهہ بہہشت دراورم,. این ہگفت وہرفات, شاھد آ:جه آن ناراین گفتہ 
بود بعادر بیان نمود. او منت ہر حان حُود ناد ہمه را قبول کرد وبجا آورد واتظار قدوم 
ناراہن دروغی می برد, چون ہوات خود ہاز آمدء ھ.ان وقت شاھہد مادر خود را ہبوی سپرد ؛ 
تا بر صغ شانده باودش برد, وھوا گرفته ہم درآن شہر بە بتخانه ای کہ برآن 
ستونی بغاوت ہلند بود بردہ او را ہر بالای ستون نشانید وگفت : مین جانتوقف نمای ء ٹامن از 
عبادت فارغ گردم وخود را در بتخانه ظاحر سازم. 

ودر بتحانه مردم ہسیار جح آمدہ بودندے مکردمس ہاننگ میکرد ودومی گفت ٠‏ ای سردم ؛ 
پلا در ھواست ؛ دعوٹچا بنام ناراین بکنید؛ تابلا از شمادفع شود و غرضش ازین عمل آن 
ہود کهہ نارلین از وی راغی وحشنود شود سصدم بد کر و دعوت مشغول گشعند وآن نارامن 
درىیان خلایق ٹمائای حال او میکرد و فریاد او را سی شنود. و مکردمس کاء ازی طاقتی واویلا 
می کرد ومی گفت : چھ شد که ناراین تا این زمان نیامدہ ؟ او بدین حال وم دم بخوف و ھراس 
شب را گذرانیدند ؛ دچوں روز رون شد او را ہشناختند وازخندۂ ہبسیار برحال او ضعف کردند, 

واین خبر بکوچه واازار رسیدہه دخترش رہیٹک بشنید واورا درآن حال دیدہ 
انفعال کشید و نردبانی نہادہ او را فرود آورد, سصدم احوال او پرسیدند واو بعیعه نقل کرد 
وقصه تا براحه*ٴ عہد رسید., وھرکس شنید ہر بازی دھندۂ او آفرین خواند . راجہ گفت : 
اگر او ظاەر شود او را خلعتہای فاخر عطا کثم . لوہ زنگ خویشتن (را) ظاہر ساخذت وسرگذشت 
خود از اول تا آحر ہاز نەود و تحفه ھای ببیشن را در حضور مردم پیش تمثال نارابن گذاشت 
وسغ را رخصت داد, راجهە از وی حشنود شد و سردم اتفاق نمودہ رپینک را ہوی سوردند 


رو دع مکر کردن مکردمش وشخصی را ہر بالای فیل ہر آوردن وتماشا کردن سردم 
وآمدن ارابین بصورت کبیر ۔ 


۹۹ 


آمد ؛ آنرا پہل ہبینداحتء؛ ودو دروازہانل که تال بت و بر باہ ام داشتند وتسیشر بکگڈت و پیش 
راند . 

عسسان دراان را کشتہ یافنہ براجہ عرض نمودند,. راجہ ی الحال از وتسیشر و 
باسودت خبر گرفت ء لیافتند , پسرش پالک ام برآن پیل نامدار نُسته از پی ایشان روان 
شد,. وتسیشر چون دید کہ او نزدیک سید ء آمادۂ جنگ شہ' : 

پیل ہر مادہ پیل حمله نکرد 

گوپالک برادر کوجک را برگردائید تا خبر بہ پدر برد ,. وتسیشر شب بھ بیشمی بسر برد . 
صباح دبدند کهہ شصت وه فرسنگ آمدہ بودند , تشاگی برمادہ فیل غالب آمد , بر لب آی 
ر۔یدہ آپش دادند واوراضرر کردہ ھلاک ساخت . و از سدن فیل بغایت اندومناک 
گشٹند ۔ و درین ائنا آوازی شنیدند کہ من از بدہادران بودم مایاوتی ام و ہجہت نفرین 
کسی بصورت ہیل شدہ بودم . درحق تو لیکوی کردمء وترا پسری شود در حق تو 
نیکوئی بجای آورم . و باسودت از جنس آدمیان نیست ؛ بلک پری است از عالم بالا آمدہ . 

ونسیشر اڑ آن اندوہ برآمدہ شادمان گشت ووسنٹک را نزد امیر ملاحان فرستاد وھمچنان 
پیادہ روان شدند . وسنتک اممر ملاحان و یوگندرابن زا یز سر کردہه آوزد . امیر ملاحان 
ایشان را در منزل خود بردہ شب آنجا گذرائیدند . و روز دیگر رمنوت' از آمدن صاحب خود 
خبردار شدہ با لشکر باستقبان آمد و صحرا و دشت را لشکر راجہ وتسیشر فروگرات . و راجہ 
بە لشکر پھوستہ توقف کرد ء تا از حال چند سہاسین خبری ہاو رسد . درین میان ' برادر خواندۂ 
یبوگندرابن رسیدہ خبر گفت که چند مچاسین بر راجہ وتسیشر خشنودست و قاصدی روان کردہ 
است ء متعاقب می آید . راج خوشدل گشت واین خبر بہ باسودت گفت , او نیز شادمان شد 
و مہر از خویش و تبار بکلی برگرفت و دلش بجہت عروسی و وصال راجہ در اضطراب بود ؛ 
گاہ خرم ممبود وگھی ملول . بنابرآن باوسنتک گفت کہ بجہت داع ملال حکابتی بگوی . 
وسنتک حکابتی کہ ازآن میل و عبت شوھر بیفزابد شروع کرد وگفت : 


وج شع ہ-۔اجء د۵: رمنوان 
+-ح : درین برادر 


موج پنجم' 


بعد ازآن در دل باعودت محبت راجہ وتسیشر افزون گشتہ " می حُود را ہدو سپرد و 

از خویش و تبار خود دل برداشت ء ہہت : 
کاندر یک دل دو دوستی اید خوش 

و یوگندراین وزیر به نیرنگ پنہان از حچشم مردم نزد راجھ وتسیشر آمد وراجہ حاضران 
را بتدبیر از گرد خود بیرون کرد۔ پس یوگندراین در حضور وسٹتک با راجہ گفت : ای 
خداوندء جند مپ"اسین ترا بحیله و کر دستگیر کردہ ٤‏ اما دختر مود را ہزنی دادہ ةرا باعزاز 
واکرام تمام خواعد برگردانید, لیکن مارا واجیست کہ در براہبر این مکر وفریب او کاری 
بکٹیم ودخترش را پنہانی بذربریمء تا غرور او بشکد وسبیی کھ مارا روی دادہ برطرف گردد ‏ 
وطریق بردن بادودت آنسمت کہ چون پدرش مادہ پیلی بدروتی نام بوی بخشیدہ کہ شصت و 
وسه آرسنگ دریک شب راہ میرود؛ و ھیچ بتعاقب اورا نتواند رسید ء الا آن پیل نامی که 
نداگر نام داردء و آن خود عاشق این مادہ پیل است ء اگر برسدء اورا آزاری نرساند, ومن 
پیلبان مادہ پیل را کہ ساداک نام دارد باحود رام کردەام, شبگیر می کیم و بدر میرویم. 
ونلان وزبر چند مپاسین را کە زبان و آواز فيیل را می ڈداندء شراب مستکارہ بکاراو باید کرد. 
دڈمن ملک ملاحان را کہ حعب تست وبرسر راہ ماست رفته ازین حال خبر میکنم, این ہگفت 
وروان ثغد, 

راجه " وڈوتسیشر را کنگاش او در دل قرار گرفته با باسودت درمیان نہادء واو قبول تمودہ 
پہلبان خُود را حاضر ساخت. وآن وزیر زبان دان را با دیگر پیلبائان مست کردند, وچون 
شی شدء مادہ پیل فریادی کرد و گفت : امسشب شصت وسەه فرسنگ رفتنی است. وزیر زبان ' 
دان ہشنید اما مستی بادہ او را بی دماغی آوردہ از توجہ بآن سخن ہی پروائی کرد. و راجہ 
وتسیڈر بتعلیم وو گند راین زنجیر را بگسسمت وجنگ گوش ' وی را با خود گرفتہ ٤+‏ ہامودت 
وکانچن مال نام ھمزاد او و وسننتک وراجهہ برآن پیل نشستند و روان شدند, دیواری پیش راہ 





١-۔ج‏ ندارد؛ موچ پنجم 

٢۔ح‏ : وراجهہ 

اح : زا 

ی۔ د: چنگ و گوش گوشہ ؛ ح : گوشہ 


۹۹۳ 


بعد از چندگاء دن دت از عالم رفت و اموال پدر بتصرف پحر در آمدء اوقات بتنمم 
ىیگذرائید. خویشان و برادران گہرسین زبان بنصیحتش کشادہ گفتند : مال بی در آمد تجارت 
وغیر آن اگر کو ہکوہ باشد بصرف لمودن بآخر برسد , رنج سفر برای سود ضروریمت و برکت 
در حرکت است ؛ البتهة ہا دوستان و هم پہشکان ہرای تجارت سفرھا بایڈ کرد, جغفت گھرسین 
اورا مانمع سی آمد کہ مبادا گاھی دل از دست دھد , گہرسین ر؛ دل درٹردد می ہود . آخر باتفاق 
جفت حود روزہ گرفتہ بہ بتخاله رفتند و عبادقیق کھ در اجازث کار موتر باشد بجا آوردلک . 
ایشر در جواب ظاھر شدہ در خواب ایشان را دو گل یلوقر داذ و گذت؟ ھرکدام آز شما 
از پارسائی بدر آمدہ دلش سیل بغیری مماید بردست او گل پژسردہ شوک , چون بیدار شدلد 
گل ہبردست ایشان تازہ و حرم بودڈڑے گھرنیخ عزعت سفر کرد بجاىبب کتاھدیپء یعنی 
جزہزہ ای که کتاہ نام داشت ؛ روان شد و جفت او در جدائی شوھر چشم ہر گل میداشت و 
تازگی آنرا ملاحظہ عمی کرد . 

جون پھ کتاھدبپ رسید اوقات بخریدن جواھر میگڈذرانید . خواجه ھای آن ۵ہر آن گل 
را دایم تازہ بردست او میدیدند و تعجب مینمودلد . روزی او را یمہمانی بخاله بردند و شراب 
درمیان آوردہء جون سر خوش گشتند از کیفیت تازگی گل پرسیدند . او حقیقت حال باز گفت , 
و بعد از آن بہجہت آزنودن حال جفت او چہارکس إزہشان بشچر تاےلہت رفته در رباطٰی 
منزل عورتی عایدہ فرود آمدند . گفتند : ما وا حاجتیست کہ اگر تو رواگردانی ؛ ٭رچہ خواھی 
خدمت کثیم . عاہدہ گفت : از ظاھر حال ما معلوم میشود کهھ شما را بجائی دلیستگی اسمت, 
من شما را مطلوب پرسائم؛ س آنکہ از شما چیزی طمع کنمء چھ سا' عورتی' مہہ است 
سدکری نام و بوسیله او سا ذخیرۂ ىى تھایت از اموال عست , گفتند : او چگونە ترا و۔یله“ 
ذخیرہ شد؟ گفت': 


ہازرای ار خراسان آمدہ ہوڈہ . سد کری بخدامت او )ووممت ؛ و از بس نہکو عدثشی او را 


٦ع‏ س عوري 
بد عورق دیگر 
پ۔۔ د : قصه سدکری و دزد وغلام و خواجہ مالدار و بحلق آویختن دزد وکشته شکدن غلام 


وبردن خواجه مال خود را 


۹۲ 
حکایت 


آؤردہ اند کە در شھر تاس لہت؛ دن دت ام بازرگانی بود که فرزندی نداشت . روڑی 
برھمتان را بخالهٴ خود طلب داشتہ طعام پیش آورد و نمازمندی ممودہ' گفت : دعا کنید کھ 
حق تعالی سا فرزندان روزی کند . برھمنان گفتند کہ این کار مشکل نیست ء جه ببرکت نذر 
ہسا مشکل کہ آسان گردد ؛ کارھای بستهہ بکشاید . و موافق این حال حکابتی ھست کھ 
بادشاھی پانصد حرم داشت و از همچ یک فرزندی ہوجود نیامد , ودر آذرکار بتصدق ودعوت 
ہسیار او را پسری ارزانی شد ء جنت ام ؛ وعمه حرمہا اورا از یکدیگر زیادہ دوست داشتندی . 
روزی در طفلی بدست و پا راء میرفت ء مورچەای او را بگزید . طفل فریادہ برآورد ء چنانکه 
نغان از نہاد' سےدم خانه برآمد و پدر نیز بی تای ممود . بعد از لحظەای ہسر آرام گرفت . 
پدر در الدیشہ شد کہ یک پسر نظر یحوادث روزگار ھیچ نیست. پس ہرھمنان را طلب 
داشتة پرسید کە جارہ اہنست کہ سا فرزندی بسمار روزی شود ۔ گفتند کھ اگر پسر را 
کشتہ گوشت او را ہر آتش نہند و حرمہا بجای' بخور دود آنرا در مشام گیرندء رفتہ رفته 
حامله میشوندٴ, عمچنین ما یز چارہ کنیم کہ بفرمان حکیم قدہھر ترا ہسری روزی شود . 
پس ہرھمنان حکمت کہ میدالستند آٹرا کار فرمودند . 

دن دت را پسری بوجود آمد؛ گہرسین تامش کردند. چون بالغ شد؛ پدر بججت 
خواستگاری جفت گھرسین را عمراء گرفتہ برسم تجارت بجزیرہ ای رفت و آنجا از“ درم گہت نام 
بقاللی دختر خواست که دھوسمتا نام داشت , بقال از بس کھ او را عزیز میداشت و شہر ایشان 
دور دست ہود قبول لکرد . روزی دھوسمتا' گہرسین را دیدہ بر صورت و سمرت او مفتون شد و 
دل از پدر و مادر برکندہ در وی بستء و ہر دست همزاد* خود باو پیغام کردہ در رفتن با 
ابشان اتفاق ممودث٭. و چون بشہر تاص لیت رسیدند* موافق آئین خود کدخدائی کردند و 
درسیان ایشان محہت یکىٴ' در صد پیدا آمد . 
١-اح:‏ نمودگنت ہ- ح: ناد از +س حع حرمچای بخور 
و ح: حامل می شود ہ- ح: آنجا درم 
۷-۔ح : غعمراء 
.ہد یق عبت 


٭- حج: دہیوستان 
۸ ح:.: ایشغان و و--حء: رس٭ام 


عاہدہ گفت ؛ 


اگر ستارہ پود ز آسمان' رود آرم 

او خود' جھ خواہد بود ؟ عاہدۂ مکارہ اپشان را پخانهٴ خود جای داد و ایشان نیز خدمت 
او پجای می آوردند, 

روزی ۔کارہ سد کری را" عمراہ گرفتہ بخانہٴ گپرسین وفت . سی بر در پسته بودند, 
اورا سائع شد, زن گہرسین کنیز را بیرون فرستادہ اورا پیش خود طلبید', مکارہ شرابط دءا 
وٹ بحای آوردہ گفت ٠‏ مدتی در اشعیاق دیدار تو گذرانیدہ امسشبے ترا بخواب دیدمے 
شوق دیدنت سا١‏ کشان آوردء واکنون که ترا باین خوبی یافتمء در حال حیران شلەام تہ 
اتوی شرھر چگونهٴ زندگانی بسر می بری ؟ ویقین است که حسن و خوی خوبان بی خواھعش 
خواستار کە عبارت از شوھراست ى فایدہ است. عکارہ ازین گونە کامات بگوش ہری رو زد و رفت, 

روزدیکر پارحهٴ گوشت را فلفل زدہ و پیش سادہ سگی که پر در او بود انداحت تا بخورد 
واز تھزی فلفل آب از چشم مادہ سگ روان شد. پس مکارہ در خانهٴ او در آمدہ گریستن 
گرفت . زن گہرسین از سبب گریہ پرسید ., گفت : گریهٴ مادہ سک سا در گریە آورد 
کہ او مرا بشناحت ء جھ ما با او سابقه'ای ھمت , پری رو چون گریہٴ مادہ سگ را مشاعدہ 
مود در اندیشهة شد کہ ابن خالی از مکری و تزوبری نتواند بود , مکارہ بمہربانی در آمد؛ 
گفت در نشاء سابق من واین ھردوزن برھمنی بودیمو؛ و برھەن بحکم حا کم ہایلجی ری 
میرفت و من با جوانان! در آمیختہ از حواس لذت گرفتمی؛ کھ نفص را حنت دادن گناہ است, 
وازین جہت من از حال گذشتہ وآبندہ واقغم. واین درستر و پارسائی کوشهدی وہدین ۔ہب 
او را بصورت سگی بر انگیچختند . زن گہرسین عاقل بود؛ بیندیشید کہ اعمال ہد حگونہ موجب 
ثواب ٹواند شد و این چگونہ راھی است کہ سا می تماید ؟ او ہاوی گفت ٠‏ ای مادرء عمر 
سن ضایع گشتہ وہد میگذرد و سن خود از حقیقت کار چیزی لداشتم , ما با جوانی کہ عبوب 
طبع بود آشنائی دہ . مکارہ گفت : چہار جوان از راہ رسیدہ اندء ایشائرا بتو پیوند میدھم, 
وشادمان گشعهہ بخانہ آمد . 





١-عح:‏ را ۲- جح : خودا ی- جح : سداکری غمراہ 
ی-ح: طلب ەساح: چکوکهہ -٦‏ ج : جوانا 


یں 


بر خود مہربان ساخته اعتماد 'ممام در دلش هدید آورد و حرم شد . خواجہ از کمال اعتماد 
در ھمه جا راہ داد و خزبنه یوی سپہردء و او فرصت را غنیمت دانسته ھرجه توانست از زر 
و جواھر برگرفت و شبگیر کردہ ہر آمدہ . اتفاقاً در راہ دزدی از گرانی رفتار او در گمان 
شدء بدنبال او در آمد ۔ و او بزبر درختی رسیدہ از کمین کردن دزد واقف شد . خود را 
اندیشهہ ناک ظاھر کردہ ہا دزد بطراری در آمد وگفت : من از خالەجنگی برآملەام و دیگر 
روی رفتتم بخانه یست . میخواھہم خویشتن (را) ھلااک سازمء دوستی کن و سا رسنی بدہ 
کہ خود وا از کلو بھاویزم .۔ دزد باخود اندیشید کھ من چرا در خون بی گناہ بی فایدہ سعی 
کٹم : گفت : تو حود ھرجهھ ممدای بکن او رسن ہر شاخ درحعت بند کرد! وخود را 
نادان وار بن رسن می بست و میگفت: ممیدانم چە کار کنم ؟ اگر تو میدانی ما بیاموز 
وہنمای ,. دزد مندل در دست داشتء زبرپای خود نہاد وسر در حیز رسن در آورد و چرخی 
زد . عمارہ فی الحال مندل از زیر پایش ہر آورد واورا درچرخ در آورد تا جان بداد , 

و آن خواجہ خبردار شدم از پی خزینەدار دوید و بزیر ھمان درخت رسید . سد کری ہر 
درخت ہر آمد ,. خواجہ تفحص نمودهہ سدەای آورختهہ دید ء غلام را بر درخت بر آورد و اورا 
بجائی کە' برگ درختان ؟ درھم آمدہ بودند یافت , سد کری ہاو ملاعت کردہ و به بازی در 
آمدہ خویشتن (را) به بوس و کتار فراداد ولب ہر لپشی نہادہ زبان غلام را در دھان گرفت 
و بدندان بکند . غلام ہا دھان پر خون ہر زمین افتاد , خواجد آنرا از آسیب دیو دانستهہ 
بگریخت . عیارہ از درخت فرود آمدہ باینجا رسید وغنیمت را بن سپرد . 

عابدہ این حکایت را ممام کردہ صفت زیرک اورا ہسیار گفت , درین ائنا او نیڑ پیداشد , 
گفت : اینست آنکہ تعریف او میکردم , اکنون شما راز دل درمیان آرید' وبگوئید که 
مطلوب شما کیست ؟ گفتند زن" گورسین دھو سمتا نام میخواھیم' که و صال او دست دھد. 





-١‏ ج: رسن می بست ومی گفت و 
ہ- ج: بجای برگ 
۳ د۵ : درختان بغایت 
-٤‏ ج : دریمان و 
ہ۔ کیست طن 


+- جح : دھوستم نام میخواهم 


۹۷ 


شراب کردہ و دو پیاله از آن در کار ھریک از مکارہ و مصاحبائش کردہ آنچا را بیہوش ساحت. 
و چون از خود ہرفتند گوش و بینی شان بریدہ و همہ را در جاہ پلیدی اندات . پس ہا خود 
اندیشید کھ مبادا این مسافران بشہر خود رفتہ حرکتی ناخوش بشوھرشی کنند . ابن راز ہا مادر 
شوھر درمیان آورد وا تحسین بسیار تمودہ گفت ٠‏ سا نیز این معنی در خاطر می خلد , 
دیوسمتا' گفت: امیدوارم کہ همجنانکه در زمان گذشتهہ شکت متی شوھر خود را از خطر 
نگاھبانی تمود ؛ من نیز او را از آفت آنچا محافظت اع , مادر شوھرش پرسید کهە حقیقت نگاہبانی 
شکت متی جگونہ بود ؟ دھوسمتا گفت : 


حکادیں' 


در شہر ما جچجی بزرگ ہر درختی مقام داشت و بزرکان گذشتہٴ آن شہر عمیشه لوازم 
تعظیم او بجا می آوردۂ اند ام او من پدراست و مردم نذرونیاز بسیار آنجا می برند. و 
در آن شہر زسم است کہ هر زن وص‌د کہ عمل زشت باعم میکنند هر دو را شب در چار 
دیواری کەه بر گرد آن د رحْت ساحته اند نگاہ میدارلد و صباح لزد حا کم بردہ گناہ آننہا را 
مینمابند و حاکم حکم بسزای آنہا میکند م اتفاقاً سمدر دت نام بقا ی را ہا زنی بیگان یکجا 
یافتہ گرفتند و کوتوال آنچا ر| شب در مقام آن جچ نگاہداشته از بیرون قفل کرد. و ابن جبر 
بزن بقال کھ شکت متی نام داشت و بغایت دانا و پارسا ہود رسید . تدبیری در حلاص 
وھر اندیشید و لباس دیگری پوشیدہ ہا دوسه زن عمدم' خویش بہہمانهٴ زیارت هم در أن 
شب بدان مقام رفت و تحفه و نذر بسیار برد . ویک از جاوران آن معبد بطمع نڈذر از نگاھبان 
کلید العماس در آمدن اين زنان کرده در بکشاد, وشکت متی چون شوھر خود را بان زن 
در آنحا بدیدء رختی کہ در برداشت برکشیدء بآن زن داد وخود لباس اورا پوشیده در 
پہلوی شوھر بنشست ؛ واورا با همدمان خود رخصت دادء تا بیرون رفتند. وعلى الباح 
کسان عا کم آمدہ بقال را با زنش یکجا دیدند و پیش ازآنکه ہدربار حاکم برند خبر کردند 
ج-ح: دہوسمتان 


٢۔ح‏ ندارد: حکایت ۳۔ح : عدم 


۹٦ 


دیوسمتا یعنی زن گہرسین پا کنیزان خود گفت کہ این جماعت روزی تازکی گلی را 
بر دست صاحب و خداوند مامشاہدم نود اند و او را بپادهۃ سرخوشضٴ ساخته ہر حقیقت حال 
اطلاع یافته و بامتحان من بدین شر آمده این ھرزہه زال مکاره را بفریفتن من فرستادہ اند . 
اس فرمود تا کنوزان شراب را بافیون بیہوشی بیامیختند و آھنی را بصورت پای؟ سگ آمادہ 
کردلد . 

ومکارہ چوٹ خبر ہر مسافران بردء ھریک میگفت کھ اول را بیبر. واوییق را 
بخانة دیو سمتا آوردء و دیو سمتا یی از پرستاران خُود را بلباس و زبور خودِ پیراسته بود۔ چون 
دشست ؛ پرستار شراب پیش آوردہ پیاله' چند در کار او کرد تا ہوشض از سرشضش وپرید . بپس 
رت از پرش ہرکندند وآن آەن را تفقه ہر پیشانیش داغ نہادند و در گو صحت حانه یعنی 
مستراح افگندند , سحرکان کھ شراب از سرشض برفت وبپوش آمد خویشتن (را) در مبرز دیدہ 
در عمین عالم بجزای اعمال زشت رسید . خُود را شست وشو داد و بسوز داغ می ساحخت و 
از یاران حال خُود می پوشید ء تا پردہ از روی کارش نیفتادہ پارانش را بآن ہلا شریک سازد. 
وہا یاران گفت که وقت برگشتن از خالهٴ مطلوب دزدان پیش آمدہ سا تا راج کردند ء و از 
“ہراری شب سرم بدرد آمدہء واز ینجہھت سر را پیچیدە و بسته میدارم ۔ وشب دیگر یار دوم 
بخانهٴ زن گگہرسین رفت و داغ رسوائی بر ناصیدٴ حال خود تہادء وھمان ہمت برعنہ ساختن 
بر دزدان بست . و شب سیم و چپارم دو پار دیگر نیز بکوچهٴ عاشقی رو آوردہ بجزای نیت 
بد خود رسیدند و بہجعان داغ پیشائی و فضیحت مبرز مبتلا گشتند . و همہ حال خویشۃن از 
عم وازآن مکارہ پنہان داشتهہ صلاح در ساجعت تمودن؟ بشہر خُود دھدند ء تا انتقام این حال 
از گہ‌رسین بکشند , ۱ 

و مکارہ روز دیکر بخیال آنکه کاری برای زت گبرسین ساختهہ پا دو عورت از مصاحبان 
خود بامیدواری العام نزد دیو۔متا' رفت ء و او بظاھر در انبساط کشودہ داروی بیہوشی در 





-١‏ ح : سرخوھشی 
ج: بصورت سک 
+- جح : نودند 
)۔-ح : دبوسمتان 


۹ٛ۹ 


مستورہ ھای پارسا از برای حافظت حال حَود در عین بلا بقوت دل و زر عصمت کاری چند 
ہردارند کە عاقلان و حکیمان روزگار انگشڈت حیرت بدندان تعجب گیرند , و گفته اند : پارسائی 
حسلی سرت تحص رن را کہ هر گز تغیر را درآن راہ نہمت ؛ وزی ک٭ بزیور عصمت پمراستهہ است ؛ 
قبلهٴ طاعتش جز ٤راب‏ اہروی دشوھرا' نماشد . 

وسنتک این حکایت را بر سبیل مطایبہ بیان ممود و ہاسودت از شنیدن آن دل از مادر 
وہدرو خویش و تبار برکند و گی خود را محبت راجه وتسیشر باز داد 

تمام شد' ٹرنگ پنجم از کتاب کتاسرت سا کرو نصنیف سوم دیو کشمیری ؛ یعنی موج 
پنجم از نہر دوم از دریای اسعار' بر کران آمد . 


رو-۔ دء: شوەرش 
دح : و از نام شدن 
پم- حء دع بحر الاسمار 


۹۹۸ 


که کوتوال بناہر غرضی کہ داته زن را با شوھرش بند کردہ. حاکم بقال را از آن مقام 
که حکم دھان سس گ داشت بر آورهہ و کوتوال را گناہ کارکردہ جرمالہ گرفت , 

دھوسمتا این حکایت در خلوت با مادر شوھر گفته خود ہا چندی از کٹیز گان لباس' عردالہ 
ہوشیدہ پرسم تجارت ہجزیرۂ کتاء کە شوھرش آنجا رفتة بود رفت ؛ ودرمیان جماعت بازرکانان 
شوھر را ذید. وگوھرشش نیز اورا دیده با خود اند یشیدہ کهہ اہن صصد ہا زن؟ من بغایت شبمه 
امت در حیرت افتادہ . پس دیوسمتا نزد حاکم رفته تحفه ھای لأایق گذرانیدہ و گفت : التماس 
دارم که بازرگانان شچر در ملازمت راجہ حاضر شوند که سرا عریضەایست کہ در حضور 
آنہا باید کرد , راحه سودا گران را جممع آوردہ گفت ٥‏ اکنون حاجت مویش ہگوی . گفت : 
ذرین دم چپارکس غلام منست کھ از خدمت گریختہ آمدەاند و آنہارا شناختہ ام. راجہ 
فرمود لہ عرکس را از غلامان خود شناختھای ؛ بگیر, ونیز او ھمان چہار ٹن را کہ نشانی 
آردہ بودند و داغ رسوائی را بسر پیچ دستار پوشیده' میداشتند بگرفت وجدا ساخت . بازرکانان 
شپر بحمایت انہا در آمدہ گفتند ٠‏ اینہا دوداگر +سمزابند وصاحب نام و نامومر ؛ حگونه 
غلام تو بادید ؟ تو در غلط افتادہ ای او گفت : اگر باور نداری پیشانی آنہا را بہ بمنید 
کہ من بصورت پای سگ داغ کرد ام. إین بگفت و بالفور دستار از سریک یک پیندات ؛ 
تا داغ ر۔وائی نمایان شد وخواجگان شہر شرمسار گشتند, راجہ حقیقت حال را از دیوستا 
پرسید واو سرگذشت را ہاز نمود, مصدم را در حال او حیراققی روی داد وراجہ برحال آن 


بوالمموسان بخندید وحم کرد کھ اینچاٴ براستی غلامان* تواند, پس آنہا' در بہای ود 


زر دادند 
1ئ : ۰ 
ذ وہنا پیر کت پارساںی شوھر حود ر بس لامت یافت و حویشتن (را) انگشڈتٹ نمای 
عالمی کرد وھمہ سردم در اعزاز واکرام او آفزودند وزن وشوھر هر دو با غثیەت ہسیار بشہر 


خود تامسلہیت آمدند . آری اگرجہ زنان مکارہ بازیچا (ی) عجیب وغریبپ بیارندء اما 


می 








-١‏ ح : کہئٹرنكان ک :اس ۲- ح : بازن بازن 
٢‏ جح : پوشید و- ح : اینہارا 
ہ-ح : غلام ما و٭- ح : انہارا 


۲ 


روزگار کاریست بغایت دشوار . اگر طفلی براجدء از فتنھٴ او اآعن نتوان بودء تا بدبگران جھ 


حکایت 


آوردہ اند که ردر شر نام برھمنی بودء دو زن داشت . یی از آنہا ہپسری زائیدہ وفات 
یافت و پسر را بانیاغ خُود سہرد, او غذا را موائفق طبع طفل نمیداد وعلتی پیدا شدہ ٹڈکەش 
ہزرگ شد و دست و پا ہاریک شدن گرفت . روزی برھہمن ہا وی گفت که برین طفل فی مادر 
را مربائیق نمیکنی وتربیت او بواجبی نمی نەائی ؟ گفت آنجہ شرط تربیت است بجای 
می آورم اما طبیعت اینجین استء سا گنا ھی نیست, برہمن ساد دل باور داستء حهھ حیله 
ومکر زنان را از راستی کم فرق توان کرد ؛ و پسر را بال ونشتک خراندندء یعنی حراب 
مادر زاد 

واین پسر چون پنج ساله شد از زیری ذاتی ود واز کم شفقتی او دریافت کھ 
مادرا من دایم بامن در مقام یىی مہری حخواھہد بود؛ و او نیز حملای اندیشید۔ جون 
پدرش از درہار راجہ بخانه می آمد در کنار پدرمی نشست ومیگفت: مرا دو بابامست . واین 
حرف دایم میگفت تا آلکہ رد بدگمان شده زن را مہجور خدمت ساحت۔ زن دریافت کہ 
از من کاری کە موجب نفرت طبع شوھر باشد بوقوع نیامدہە؛ مگر این طفل حرف گفتهہ باشد, 
ہس ہمہربان تمام طفل را در کنار گرفتھ طعام مےغوب داد و رحت نیکو پوشانیدہ روزی چند 
برھمین منوال گذرانید. پس گفت ک٭ ہدرت را بچە تقریب ہر من ىى التفات کردی' ؟ گفت : 
پسر' خود را بشفقت تربیت میکنی و ما بنامپربانی بدحال میداری . اگر با من رعایت پسر 
زائیدہ بجا نیاری کار سازی نو به ازبن کنم , گفت: گذشتہ را از خاطر برآر کە بعد ازین 
دوست .تراز پسر باشی , طفل گفت: اگر درین قول صادقء وٹتی کھ پدرم بیاید و من در 


اج جج مادر پدرء ذ: در اندر 
پ د: ں التفافیق کرد ؛ 6 من التفات کردی 


ص+دحب: بپسر زادہ 


موچ ثشم 


چون راجة وتسیشر در صحرای وندی توقف تمودء قاصد چندمہاسین رسیدہ پیغام آورد کهہ 
بردن رامودت عین صلاح است ء زیبرا کهە آوردن شما برای این کاربود۔ اما من میخواستم 
که بآداب بادشاعانه طوی بکنم ٤‏ شما شتابىی کردید , ١اکنون‏ ہبیش ازین نادانی را کار نفرمائید 
که پسرم گوپالک متعاقب رسیدہ سر انجام کدخدائی چنانچہ شاید مینمایدء و یز قاصد ھمجنان 
پیغام خویشتن داری به باسودت رسانیدہ او را شادمان گردانید , 

راج وتسیشر متوجه شر کوشانبی شدہ با امیر ملاحان گفت کہ جون گوھالک برسد 
تو یز ھمراھی نموده درین جشن حاضر شو. واز آنجا پیش راندہ شب در مماکت رمنوت' که 
سر لشکر بود گذرانیدہ روز دیگر بشہر در آمدند, و سردم شہر کوشانبی را آئین بستهہ عروسی 
دیگر ساختندء کہ شہر و فممحاکت بی بادشاہ چون بانوئی باشد بی شوھر۔ و چون بقصر دولت 
جای کرد دولت دیگر یاوری مود و قوالان و مداحان جلس را رونق دیگر دادندے 

درین ائنا گوپالک ؛ برادر باسودت ء با قاصدی ری ھاری نام و امیر ملاحان رسید و راجه 
اعزاز و اکرام آنہا بجا آوردہ . باسودت ہبدمدار برادر شاد کام گشت واز غایت مہربانی اشک فرو 
ریخت ء گوئی پردۂ حیا ہر روی خود کشید . و برادر نصیحت هدر را بوی تلقین کرد و او را مسرور 
ساخت . و روز دیگر باداب شاھانه آئین عروسی ساختند و عقد مواصلت بستند . باسودت چون 
دست در دست راجه دھد از کمال حیا از خُود رفت و بر خویشتن بلرزید و عرق عرق شد؛ 
تو گفتی عشق او را ورسہ خدنگء یعنی موھن استر و ادواستر و ارن استر کہ یکی اسہوشی ؛ 
ذوم لرزہ آورد و وم" عرق عرق کند ء بدوحتء و هر دو کام جو بکام دل رسیدندء ہیتۓی؟ : 

چهە حوش باشد که بعد از انتظاری ہکام. دل رسد امیدواری 

واز خواستهھا کہ گوپالک آوردہ سہندس فکراز حساب وشمار آن عاجز آمد, و راجه از 
کامیابی باز پرداختہ گوپانلک و امیر ملاحان را خلعتھای فاخر و اسبان تازی و فیلان داد و 
یوگندراہن وزھر را فرمود تا اعیان مملکت و سار مر‌دم را بقدر ستبت بہر چیزی لوازش غاؤندے 
ووگندراین ہا رمنوان گفت که راجه ما را دو مشقتی عظیم انداخت ء چهھ خشنود ساختن ابنای 
ر-۔ح؛ د۵ رمنوان جح : سیوم 
س+-ح ندارد: بیت -٤‏ جح : در را 


٣٦ 


در ائنای ملکت دید دل از دست داد و از نام ؤانسیئن پرسیدم گند دخٹر میٹک نام اپسرہ 
امت از پشت بدیادری پیدا شدہ . واو را سیتله کیش نام عاہدی در حجلهٴ عصءت تربمہت 
نمودہء؛ امش ہرم دوج اسمسے, عاہد پسر از آن عاہد التماس پموند او کرد و عاہد مناسب دید 
درمقام سہردن دختر شد. چون اسباب عروسی از طرفین آمادہ شد ووقت سپردن آمدء او را 
ماری بگزبدء چنانکه ہر جا ھلاک شد , عاہد پسر اندوھگین شد؛ آوازی شنید کەہ مدت 
حیات او بسر آمدہ بود ؛ واگر تو او رامیخواھی نصنا عمر خود بر وی بخش , عابد پسر بطوع 
و رغبت قبول کرد و دختر زندہ برذاست', کار عروسی باتمام رسید و هر دو مشتاق بکام دل 
رسیداند,۴, 

وعابد پسر را باماران دشمنی پيیدا آمدہء ھرجا کهھ ماری را بدہدی میکشتی . وقتی 
دلدب مار پیش راہ آمد و ق الحال بر وی زحم زد, دندب بزہان آمدہ گفت ٠‏ اگر ترا ہا ماران 
دشمنی است ؛ قصد ھلاک دندب چرا میکنیی؟ کە ماران زھر ناک دیگرند وما از نوعی' دیگر, 
عابد پسر تعجب ممودہ گفت کہ تو کیستی ؟ گفت من عاہدی بودم ؛ بنفرین کسی ہدین 
صورت مبتلا گشته ام ء و مدت خلاص من ازبن صورت <رف زدن با تو بودء اکنون من خلاص 
شدم , این بگفت و از نظرش غایب گشت . بعد از آن عابد پسر ماران را کشتی و دندب 
را بگذاشتی , 

و ازین روی این عثل مناسب است کھ ترا باراجه عتابست و من پىی گنھ اندر بند, 
وسنتک این مطاببهةہ کرد و راجہ باسودت را دلجوی ممود و باسودت نیز اظہار رضا کردہ از 
عثاب در گذشت ؛ ود ھمجنین ایام بعشرت و عیش حوش و مطایبه٭ھ ای دلکش میگذرانیدند ۹ 

مام شد کقامکە لنبہک در شش ترنگ از" کتاب سرت ساگر کہ سوم دیوبت برھمن 
کشمیری تصنیف کردہ ؛ یعنی نہر دوم از دربای اسمار که شش موج داشت بوابان رید , 








واج برخواست ء ۵ی برحاسته 


+-ح : نوع 
+- جح : ٹرنگ کتاب 


۲۳”ۃَ 


کنار او بنشیٹمء ہبگوی تا آئینہ پش نظر ما بدارند, ھمحجہن کردند وعکس مد در آئینه 
نماپان شد, طفل گفت: اینک بابای دیگر, ردرشر را دغدغهہٴ گمان بد از خاطر برآمد, 

پس ھرگاە طفلی ايینجنین حیلھ تواند کردء مردم عاقل کہ در مقام آزار کسی شوند 
چہاکه توانند بفعل آورد ؟ من ازینجمت ۰۔کویم که راجه ما را در خطر عظیم افگند. این 
ہگفت وهمه مدم رافراخورحال ھریک بر چیزی خشنود ساختند, وراجه وتسیشر یوگندرابن 
و رموان را در قرب و افزونی منزلت بغایت بلند پايیەة گردائید و در جاگیر و علکت شان 
نیز بر افزود, وراجه با باسودٹ عیش و نشحاط مینمود! و کامصانی میکرد و باوجود دوام وصال 
عبت ایشان روز افزون بودی . و گوپااک بنابر فرمودهۂ پدر رحصدت گرفتھ روان شد وعہد نمود 
که بزودی باز آید, 

وراجةہ وتسیشر را بیکی از زنان تعلق حاطر بود واو را دوست داشتی ہ۔قتی بامودت 
را" بغلط بنام او خوائد, و نیز دختر رائی را که بندمت نام داشت و گوپالک باسیری آوردہ 
ہرای حدامت باسودت گذا ہ بود نزد حخود طاب نمودہ ہا وی صحبت داشت . باسودت را 
غیرت آن حال بسوخت واز کےال حشم وامسنمشکت را بستهةہ برد, واحجه وتسیشر بجہت 
نزااکت حاطر باسودت سعی در خلاصی او نمیکرد ودر آخر کا, عورت صااحه 'ی را کہ هھعراہ 
او آمدہ بود وسیله ساحخت تااورا رھا کرد وہندمت را نیز براجہ سپرد, وسنتک بمطا یيه گلفت ٠‏ 
اگر ہندمت گناہ کردء مرا جرا بگناہ او گرفتند ؟ کە برای آزار اژدرھا ماران کوحچک دندب 
را نتوان کشت . دندب نوعی از مارانست کہ ھیچکس را نگزد ‏ باسودت گفت: این جھ 
تمثیل بود کھ گفتی ؟ آنرا نیکو بیانں کن,. وسنٹتک گفت ہ 


حکایتی 


آوردہ اند کھ در ایام پہشین رورو نام عابد 4ہری بود, روڑی دختری ؟ نھک منظر را 





و ج؛ مینمودئد 
|+حج : را بامسودت 
+-ح : دختر 


نہر سوح 


واٹکے 


وآت:.ئبز بھیٹی نوج داود“ 


وت جوا داکعشہت 


۲ 


ر2 
کنی ء مال ر سمچر ملک ولشکر گردان' ٠‏ 
زماله با تو نسازد تو ہا زمانه ہساز 


راجه از صلاح نیک اندیشان فنتواندت گذشت : بصاح فرار یافت , انا راجه را از ننگ. 
آن حال و زبونی پیش دشمن اندوھی یدید آمدہ لعنت دق کشید و رات رفتہ نزدیک بہلاک 
کشید' . اطبای حاذق معالجه می نمودند وسودمند نمی افتاد . از آن میان طبیبی زیرک خود را 
کار فرمودہ گفت که فلان حرم خاص راجہ وفات یافت . وراجه را از آن خبر غم ہر غم افژودہ 
خویشتن (را) برخاک افکند و ہسیار بطپید ء تا آنْ عات که در اندرونش گرہ بسته یود بطرقید و 
از آن حلاص یافت وقوت گرفت ء وبعد ازآن بر جممع دشمنان غلبه نمود وروزگار بعشرت ؟ سر 
میبرد ۔ 

ھمجنانکە آن طبیب زیرک علاج بیماری آن راجه کرد ء ما نیز بتدبیرھای موافق و چارہھای 
درست خداوند خود را مالک روی زمین سازیمٴ. وراجهٴ مگدء پردھوت ؛ کہ غثیم قوی است 
وعلکت مارااز وی ھراس تمام استء دختر اورا که پدہاوتی ام دارد جہت صاحب حخود 
بخواستکاری“ بیاریم . وچون میدانیم که ابا وحود باسودت باین' پموند رضا ندھدء صلاح 
آنست کہ در منزل ہاسودت آتش زدہ 2-0 ار دا شہرت دہیم ,. وچون او دختر 
بخداوند ما بدھد خاطر از دغدغدٴ او واپرداخت* ؛ بلک استمداد نمودہ متوجہ تسخیر مالک 
شویم واول جانب مشرق رثتہ تام اقالیم را مسخر سازیم . وقبل ازین نیز چون قصد 
کشادن ملکت نمودہ بودہم ؛ ازغوب آوازی شنید یم کہ دولت مند صاحب ٹثمام روی 
زمین شود . 

رمنخوت در جواب پوگندرابن گفت : مہادا درہن کنگاش و این رای که احتمارٴ افتادہ سشثقت 


مھ ے صسصہ حوؤوسجوچچْٛأوھمٗسٰ ےت 


-١‏ د: گردان ع ہ- ح: پہلاک نزدیک رسید 
دح : بعزت ی-- ح: سازند 

ہ۔ دم خواستاری وہ حے: باباسودت باابن 
۷-ح : زدہ او ہ۔- دی اوشہرت 


٠ ۹‏ ور داحتھ +(۴ہح: اءعیاری 


موج ارول 


چون راجہ وتسیشر را صحبت باسودت' خوش افتاد' و ھمگ ' خویشتن (را) بعیش وعشرت 
فرادادہ' کاروبار سلطنت بیوگندرابن و رمنوت سر لشکر گذاشتء ایشان بامور سلطنت 
می پرداختند . اما چون کارھای بادشاهانه از پیش میرفت و ھیچ مملکتی ءیکشود ء شبی یوگندرابن 
رمنوت را پیش خود خواند و ازین در سخن راند“ کہ واجه* ما از نسل پاندوان است و ام 
روی زمین ملک موروئی اوست و پای تخت ایشان کچ ساہ یعنی ھستناہور است , واو پشثت' 
پای بر ۶ ولایت زدہ سلطنت را بیمک شہر ویک ولایت قرار دادە و در وادی عشرت و 
شراب و ثاھد افتادم اصا5 ساعات ناموس اورنگ ممیکند و حل و عقد سلطنت را بما گذاشته 
امت , مارا باید کہ حق بندگی و احسان گذاری را بجا آوردہ کاری کنیم که تمام روی زمین 
بتصرف او در آیدء تا ہم لوازم خدمت و اخلاص بتقدعم رسانیدہ کار صاحب و خداوند حخود 
ساحتة ہاشیم و ہم برای خویشتن لوای نیک نامی افراحتهء کھ ھیچ چیز نیست که بتدہیر 
عقل ء کھ کلید جمیعم ہستگیپاست ؛ کشاده نشود , و موافق این حال حکایتی یاد دارم . 


حکایت 


آوردہ اند کہ مسپاسین نام راحجهای بودء ہر وی دشےمن قویتر زور آوردہ اورا حاصرہ کرد. 
وزرای او باھم گند کهة در صورت جنگ و شورانیدن دشمن احتمال شکست ھهہست ؛ و حال 
آنکه“٭ غنیم زور آورستء و بقوت مردانگی معذور شدن شیوۂ عقل کامل و رای صایب 
لیست . پس باتفاق عرضہ داشتند کہ اگر صلاح خداوند باشد دربن دفعه علاج غنیم بصلح 
کنیم کہ ابن نیرنگی از آداب ملوکست ء؛ چه گفته اند : چون دشمن را باستیلای ٹمام مشاھدہ 


١-اح:‏ صحبت خوش چھج و ا 
پ+-ح: ھمگین ی- جح : داد 
.- ح : راندن ہ- دع پشتو 


۷_- ج: هھم ہ۔- اح آنکه نہر 


َٔ8ٛ۹ 


وہاوی در آوبخت ؛ واز کمال خشم بہر دو دت دوگوش را گرفتہ بینی او را بدندان بکندء 
ت وگفتی نیت بدوعمل زشتش جسم شدہ او را بپاداش رسانید . چون سر صندسوق برصردم قاش 
گشت ؛ برحال عاہد بختدیدند ودحختر بقال از شوعری' راجه زاده درعیشں افتاد ,. 

این ؟ کثہیل بدان آوردم کہ همچنانکه آن عاہد بثدبیر خود در بلا افتادء تدہیر جدا: 
ساختن باسودت از واجه سا را یز آفتی رسائد ۔ چون رمنوّت' اپن فصل بر خواند ء یوگند ران 
گفت ٠‏ اگر ما تدہیری تکنیم وکاری پیش نگوریم ء جنین که خداوند مابحز عشرت و عیش 
بشفوی نداردء زودا کهھ این محلکت که در تصرف اوست یز از دست ماپدر رود . وتو از 
جند مچاسین میترسی و من برضای حرم ونرزندان او این کار میکنم . رمنوت گفت: ماکھ 
خداوند خُود را از حرم حخاص جدا سازیوم ؛ دانابان پرکار ما بخندند وابن عمل اڑژ ما نہسندند 


٤ ' 7 :‏ 
ودمزاج صاحب حود اہن را یىی ہرتاہد ؟ و موافق اون حال حکایتی می گویم ٠‏ 


ات 


آوردہ اند کہ در شمہر شراومت دیوسین نام راجه ای بود ؛ء وم درآن شمہر رقا لی مال(دار 
را دحتری بوحود آمد در غاوت حوى ؛ نامش انمادی کرقےے جون ہدرحد حواقف رسید ہقال 
ہا خود اندیشید کہ اگر چنین متاع بی ہہا را ہمشٹری ناشناس بفروشد راجہ خبردار ممدہ سرگرانی 
فرماید . بناہر آن عرض حال :نمودہ وصف حمال دختر کرد. راجهہ برھمنان معتمد و +نحمان دانا 
را فرمود تا زایجہٴ طالعش نظر کردند. ایشان در کمال حسن وجمعالش نظر کردہ ی آن کہ 
احوال طالعش معلوم نما بند باەم گفتند کہ راحهہ بد ,دن او جنان فریفتہ شود کہ از امور 
سلطنت یاد نیاورد وصلاح در نکوەش نمودن طالع او دیدہ دل راج ازو سرد ساحتند و بقال 
ازآن حال انفعال یافتہ دختر را بی از سالاران لشکر داد 

ررزی آن دحتر ہر ایوان برآمدہ بود ؛ راجهە ازآن زاہ میگدشمت ؛ نفارش ہر وی 





جہدح: دحتر إ-۔ح: وابن 
ہدج د: رہنوان -ح : بگویم 


۲١٠۶ء‎ 


ورنچ آن ہرما باز گرددء جنانجہ موافق این حکایت است' . 


حکایٹت 


آوردەاند که برکٹار گنگ ماکندک' نام شہری بودء و شرمٹی ؛ یعنی دروبشی 
مزورکه' خاموشی شعار خود ساخته بودء با صرید چندی بیرون آن شہر در بتخانە٭ای مقام 
داشفت. روزی بگدائی بشھر آمده در خانهٴ بقالی زد۔, دختر پری پیکر دریوزه آورد , ۵رمن 
را نظر ہر وی افتادن همان ودل از دست دادن ہمان ء حنا:كکه بی اختیار مہر خاموشی ازلب 
برداشدت واز کمال حیرت لفظ هی ھی ہر زہانش رات , بقال آوازٹس بشنیدء بیرون آمدہ 
پرسید کهة سیپ مپر حخموشی برداشتن جھ ہود ۴ گفت ٠‏ سا ہدیدن این دختر ھی ھی از زبان 
برآمد کهە ہبخت وارون وطالع نحس دارد, چون عروسی او کنی فر زندان ودیگر وابست٭ھ ای 
تو ہمد بھیرند . وچون تواز غلصان' منیء بجواب تو پرداختم . وعلاج آنست کہ این 
دختر را در صندوق جای ڈٹردہ جراغی افروحتھ ہرآن نہی ودر درباش سردھی . بقال سادء دل 
فریوب خوردہ ھ۔مجنان کرد : 

کھ ترسندہ را عقل کامل نباشد 

پس شرمن با ےیدان گفت که درآب گنگ نظر کثند و صندوق کہ ہر بالای آن چراغ 
افروختہ بیٹند آنرا گرفتہ بیارند و ہا آنکه آوازی از آن ہر آید قفل و بندش نکشایند که درآن 
سریست . مر یدان بھنوز بکنار آب نارم_ید؛ راحہ پسری درکشتی نشستهہ ہود ونظرش ہرآن 
صندوق افتادہ٥ہ,‏ فرمود پیش او آورند واوآن گوہر بی با را از صندوق ہر آوردہ در صندوق 
سينهٴ خود حای داد وے رض آن مبموی رادرآن صندوق انداختہ ممچنان چراغ افروختة ہر آن 
بگذاشت ۔ مریداذ ٭رەں صندوق را دید از دریا ہر آوردند و پیش او بردند . شرمن صر‌یدان 
را بہخلوتخانەھای ان فرستادهہ در حجرہ را ومیش گرڈ" وسر صندوق را بکعاد' 1 میمون جست 
6 دع ھست ۲-۔حع ماکندل 
+ہ+-حب: مزور کرد و- ن: مخلصان معتقد 


٭ہ-دح: پیڈں و اح ہکشادو 


ہہ 


و .نان کە ابیشان از جدائی هم ملاک گشنتند ؛ ہمہ کس را در مفارقت احتمال حطر 
ھست. پس لابقی نباشد میان راجہ و باعودت مدائی افگندن'", چون رمنوت' این حکایت بیان 
فرمود ؛ ووگندرابن وزیر کہ بجر داش بود بقوت خًردکاےىل ورای صایپ گت ٠‏ ادن اصی را 

٠۰ ۰‏ ۰ 
مد یڑ میدانم ‏ ٭ اما کار بادشاھان“ لن شدہ است؛ بعۂ حبله وۂ رج 
ن پور مم ر‌ شی ہ امت ؛ یعئی ںی واریب لمی سوندم, و 


ملق ابن سخن' حکایتی امت ٠‏ 


حکایٹ 


آوردہ اند که در شہپر اجین راحةای بود پن سين نام و غنیمی قتوی داشت ,. لشُکر 
کشیده اوزاحاصرہ کرد , وزرا قوت مقاومت ندہدہ راجهٴ خود را پ:ہان کردند و آوازۂ موت 
او در انداخته' ردەای را بآداب ملوک بسوخٹند و پغنیم پیغام کردند , وا ی این ولایت 
سفر کرد ملک ملک تست . سايهٴ دولت ٹو ہر رما عدود' باد, غنیم ازین پیغام شادی 
کرد . وزرا!* ودیگر اعمان مماکت اورا دید ھروک با یکی از نزديکان وسران لشکرش در 
آمیخت ء جندالکہ فق الجمله اعثماد حاصل کردند . ہپس راجهٴ خود را از ھردہ بیرون آوردہ 
غنیم را بکشتند و بفریب کار صاحب خود را پر انجام دادندے 

ھمجئین ما یز آوازہ در اندازھم کھ باسودت بسوّحّت و ابن کار پیش بریم.ە چوںل 
یوگندراەن حکایت ہمان کرد ء رمنوت گفت : اگر رای صایب تو برین قرارمیدھد؛ بفرست و 
برادر باسودت را طلپ کن ء تا باتفاق او ابن کار سر اجام پابد , یوگندراعن قبول کرد و 
قاصدی بطلب گوپالک فرستادند . و چون بیامد بعد از ادای لرازم ضیافت آنچه باخود مقرر 
ساحته بودند درمیان آوردند : اگرحہ ہظاعر بروی دشوار آہد؛ اما چون ہبغایت نیک اندیش 


بود رضا داد وگفت ٠‏ این کنگاش ۓ؛×ض صوابست ء اما ار رسیدن اندوہ و صلال بخاطر راجهة 





.- ح: ایشان ‏ ح: افکند 
+-حء دئ رمنوان -٤‏ ح: نمیدائم 
|هدح: بہادشا ھا - ح.: اون حکایتی 


۷- ح : اندا مه آند ہ۔-ح: مہد ہے ہے 5 وزر 


رھ 


کردہ بود پشیمان شدہ بی تابیشں بوفزود شوھر او ہرآن حال واقف شدہ بوسیلهٴ نزدیکان عرض نود کہ 
بندہ و هھرجهہ دردمدت اومت م اوک خداوند ست ؛ خاطر برای اومشغول نباید دامت . حکم شود ڈا 
اوراداخل پرستاران حرم سازند, واگر خداوند از عصعت ڈاتی ابن اس روا ندارد ء من او را برحود 
حرام گردانم . راجه را اہن التماس او گران آمده فرمود ته ار چنین کند از من آزار ہیند که بادشاھان 
را ہکام نفس کارکردن سنت بد پرا کندہ نمودن زشورنٹنخ یدنام ساختن اسہت, باآنکه در عشق 
او یىی اب بود ء گرفتن او روا نداشت ء تا عاقیت باتّش مفارقآت ومہجوری او سوحته جان ہداد, 
ابن حکابت بدان گفتم کہ ہ۔چنانکھ کار او بہلاادت کشید؛ مبادا خداوند مارا در 
جدائی باسودت یز آنش رسد, پس حذر نمودن ازین اندیشهہ واجب باشد. یوگندراین ہگفت : 
در امور سلطنت و جہانگیری بادشاھان را از تحمل سحتیٰا وعحنتما چارەای نباشد و بوالہوس 
بادشاعی را نشاہد, نشنیدء ای کہ برای کشتن راون راکشس دیوان حیلهای اندیشیدہ سیتا را 
از رام جدا انداختند و رام مفارقت او را تاب آورد ؟ رمنوت گفت : رام از بزرگان عالم بود. 
این سردم را ہان بزرکان حجه نسبت امت وابنای این زمان را بامل آن دوران حهھ بات ؟ بت 
تکیە برجای بزرگان نتوان زد بکزاف مکر اسباب بزرگی همہ آمادہ کنی 


و موافق اپن حال حکایتی ھست. 


حکایتك 


آوردہ اند کە در شہر متورہء کھ بکەال رفاہیت و معموری مشہورست ؛ الک نام خُواجھ 

را زی ہود بغایت موافق وهردو را باهم دلبستگی ہود, وفتی الک ہتجارت سفر پیش گرفت ؛ 

زنشی خواست کہ ھمراہ رود ء سد روا نداشت ؛ روان شد, تاصر‌د در نظر زن بود واو را میدید 

اھک از دیدەاش مورفت و چون از نظرش غایب شد درد مفارقت را تاب نیاوردہ ھلاک 

شت. خبر بخواجه رسانیدند ؛ باز آمدہ زن را برخاک خواری افتادہ دید سرش برداشت ودر 
کنار خود نہادہ فغان و نالھ بر گرفت وجچندان زاری کرد که جانش برآئمد ٢‏ بوت : 


تن از دوری وجان از داوری رمت که حان ہا حان ون ہا ٹن بهە پیومت 





ر۔ج ندارد : بہت 


رھ 


حکایت 


آوردہ اند کہ سند و اپسند نام دو برادر ہودند از اسران که بقوت وشوکت روی زسمن 
را گرنتند وھیچ کس برایشان دست نیافت . برسچا ٴدر ءقام ھلاک ایشان شد. ہس وشکر ما 
را کهە عبارت از طبیعت فلکی است فرمود تا اپسرہ یھنی خوری' را ہجہت فریفتن ہوجود 
آورد : واپسرہ بر گرد برسہا گشت و آداب تعظیم بتقدیم' پرسائید, ترما از چچار طرف بچچار 
روی درج ءال او نظر کرد , و سند و اپسند بر کوہ کیلاش در باغی ک٭ غیرت بہشت است 
می بودند ‏ اپسرۂ برسہا نزد ایشان رفت و ایشان بیک دیدنی دل از دست دادند ودر عبت آو 
کار بجائی رمانیدند که دشمن ھم شدند؛ هر دو کشته شدندا. 


وابن تمثیل ہبدان آوردم که اصل نزاع ودشمنی عبت زنان است وسیہب عداوت قاہول 
وھابیل نیز ھمین بود . ما نیز پنچ ہرادرید و همه ہابن رن مہل ہسیار دارہد ,. باید که از 
غخالفت و عداوت خود را ےافظت نمائید و در ایامی'" کہ پیش بک از شما ہاشد دیگران درآن 
ایام او را پر خود حرام 4ناسند , آبای تو رفیقان ومصاحبان من بودند وبسخن من عء۔ل 
میکردند؛ ومن ہمحہت ابشان نزد تو آمدەام ×_ تو نیز بقول من کارکن و آنحھ وزرای نیف 
اندیش تو ممیگوبند بگوش رضا بہشنو کھ درائلاک مدتی دولت عظیم بتو روی آررد. واگرچھ 
اندک تردد خاطر و پروشانی دل ہہم رعدء آزرا وزنی لنہادہ خاطر جمع داری کە در آخر 
ہغایت پیک فنتیجه دھد . 

نارد این فصل نصیحت ہر خواندہ از نظرش غابیب شد' وہوگندرابن و دیگران از وید 
دادن نارد بحصول مقصود تسلىی دل یافته دربی مہم" ساڑی شدند. 

تمام شد ٹرنگ اول از لاوائک لنہک اڑ کتاب کتاسرت ساگر در حکایت راج وتسیشُر 


٦ ٦ ٠ ہیدہ‎ ٠ ٠ 
یعنی موج اول ار نہر ۔ھوم ار دربای اسمار ار کران‎ ٤+ بد پھر سازی سموحُن بامودت بدروغ‎ 





آمدہ . 
ات یعتی را ہج : تعظیم و تقدیم 
و و اظام -٤‏ ح ے ایب و 


یح ؛ ڈذر مخچم ہے دب حب بجرالاسمار 


رھ 


ہاید اندیشید . رمنوت گفت : سن ٹھڑ ھمین اندیسّه دارم و پوگندراین ہآغاز و انجام کار نفار 


ا)نداخت ء گوفت: دل مشغول مدار که گوپالک همشیرہ را از جان دوت ٹر دارد. چون 
ہاوجود این" آوازہ راحه اثر' غم واندوە در چچرهۂ اونه بیند؛ بعقل رجوع فرمودہ فی ااجمله 
تسلی باشد ء ونیز بادشاھان ہالذات تحمل شدتھا توانند کرد .< و ہدماوی 7 عنقریب 
بصحبتش می آوریم و باسودت را نیز متعاقب حاضر سازیم. پس قرار ہر آن دادند کە راجهە را 
7 راسودت یبمقام لاوانک کھهھ در نواحی شہر مگدمست و شکا رہہ 7 نظیر اسمست بردہ مغول 
شکار کنیم وراجه را مشغولی شکار در افتادہ شب نیز آنحا ہگڈراندء و ما جای بودن با سودت 
رئش بسوزیم واو را درخانهٴ پدماوی بگڈرائیم ء تا آخرکار ہر عصت او گواہ باشد, 
و بناہرین قرار داد نزد راجہ رفتھٴ بساط بوسیدند , رمنوت عرفه داشت که ديیر 
امت که میل سیر وشکار لاوانک بخاطر خداوند نرسیدہ ؛ جون مگدیشر هر "قدم از اندازہ 
بہرون بردہ سیر آن نواعی کردن بغابت لایقی است , راجه را پسندیدہ افتاد ء روڑ دیگر فرمود 
تا اعت سعید اختیار نمایند, و درممین وقت نارد ہر .شال برق رسیدہ آمد. وتسیشر لوازم تعظیم 
او بحا آورد و او گلدستەای از درخت پارازادت -- درختی بہشتی امت ۔- گذرانیدء ودعا کرد 
که ترا پسری در وجود آورد کە سرور یدیادران ہباشد . و ہاسودت را نیز ستایش نمودہ گفت 
کہ مرا از دیدن اہین حور بپشتی ایام پیش باد آد . ای ملک ء از پدران تو پانددان پنجچ 
برادر بودند وایشان را زی ہود دروپہدی لام - و قصه پاندوان و دروپدی در کتاب مہابارت 
که بحکم حضرت غلیفه“ٴ ال می بزبان فارسی ترجمه شدہ برزم نامنه نامور گشته بشرح مسطور 
امت ۔ ھمحٹالکه این حور سرشت درحسن وخوىی ىنظیر است؛ ذروہدی نیز اینچٹین بود . من“ 
چون اورا دیدم ومیل وعےعحبت ہر پنج برادر را با وی مشُاھهدہ نمودم ؛ ابیشان را نصیحت کردم 
وگفتم : باید کھ درمیان شما از رھگذر عبت ابن زن اصلاً خالفت بوجود نیایدء که تخم 


عداوت ونزاع در سردم وجود زنان وعیت ایشثانست ,. و موافق ادن حکایتی امت . 





-١‏ ح : بادجود آوازہ دع ابر 
+- ح : پدماوتٹی عنقریب و- ح: راجه را باسودت 
دح بسوزیم تا - دب رفت 


۷- ذ: ذبہریست ہم ذی: ومن 


ات ء ان را گذادتہ بجائی رفته . التماس دارم' کہ تا من خبری ' ازو ہماہم ہا او را بمارمء 
این دختر در ملازمت تو ہاشدء و این برادرش نیز کەہ کوری ضُعیف است ہا او ہودہ خاطر 
ڈٹر را تل دارد, ہدماوتی قبول کردء و یوگندراین ایشان را بھدماوتی سہردہ بزودی ہر 
گشت: ویدماوی ایغان را ہمنزل خود برد . باسودت حخالةەای دید پر نقُش ونگارواندرآن 
حجلسی از رام وسیتا تصویر نمودہ احوال خدائی آنہا نوشتھ .7ا سن تال ڈزیرش کرات" 
قوتی یافت ودر خدمت پدماوتی بسر می برد ,. ہدماوق از اوضاع او آثار بزرگ نژادی مشاھدہ 
میکرد و باندازہ حال او ہمراعات حخاطرش می پرداعت و باخود میگفت : همانا این صرغ از 
آشیانی بزرگ است ء تا بجه سمصلحت خویشتن را چنینٴ ظاھر ساخته ء مائند دروردی کھ درخانه' 
راج پرات حال خوہشتن پنسہان داشته اوام ىى دولتی را میگذرائید , این یز بمخ٘فی کردن حخود 


پرداحته . 

روڑزی اسدودت برای ہدماوی حمابلی و سربندی' از گل جنانکهہ ار راجهە وآسیشُر آموحتهہ 
بودء؛ ساخت وغرەای ھم از گل کہ ہزہان هندی تلک گویند درممان آن ہدادت ؛ ینوعی کہ 
تازی آن' تغیر نہذ یرد . ہدماوتی آلرا ہر سر بست و ھمچنان نزد مادر رفت, مادرش پرسید کھ 
این را کہ ساختہ است ؟ گفت : درخاله* من دختر ہرھمنی است بغایت هنرور ؛ این از کارھای 
اودمت : مادر گفت : او ار نوع آدمی ' نمی نماید ؛ مکر ار دیوتا ھمای عالم ہال' باشد کہ دہ 
منزل بزرکان بعضی عابدان و ص‌تافان رج ھموٹ مصلحتی رمکر وحیله درمی آیند 7 ومرافقی اػن 


حکایتی امت : 


مہمہسہ ہہ ہہ ہم سے ای لے لا س۔ّہ 


١۔ح‏ دار إ- (: چمیزی 
+-ح : بیاریم 

- ح: حواندی 

صدجح: خوىشتن ظاھر 

ہے ح سروبندی 

۷- ح : آن نپذیرد 


مر سس ح٠‏ نوع دڈمی 


صموج ڈوم 


جون وزرای نیک اندیش بتدبیری' که رقم ذکر یافت راجه وتسیشر را با حرمش 
بامودت بهھ لاواک بردہ در فضای آن نزول کردند + مگدیشر از جای در آمدہ قاصدی کار 
گذار نزد' یوگندرابن فرستاد و او قاصد را بانواع اعزاز و اکرام نوازش نمود . وتسبشر شب 
و روز بشکار میگذ رانید .ح رٗوزی بوگفدرابن ہا باران کنگاش و گوپالک نزد بامهمودت آمدہ 
بعد از ادای لوازم لص,حت وموعظت پر جو ری ئه برای افزوی دوات و اسہتقلال باحخود مقرر 
کردہ بودند* اورا اطلاع دادند و او از برادر خود نپبز معلوم نموده بنەد . باسودت بہکشیدن 
ہار فراقی و محثت جدائی راحه با ھرحه !از مشقٹہا رو عنتہا روش آید رنادلا, و احق"ٴ زی کھ 
بزیور پارسائی ووفا آراےتهہ باندء عز' طاق ابروی ئُوغھررا عراب طاعت نداندء هر ائینه انواع 
عنت و سحخعی را برافی' رضای او ہر خود آسان شمارد . 

7 پہوگندرابن“ باسودت را بشکل عایدۂ رباضت کش و وسنتک را بصورت ,رھمن کور 
زدڈت روی بر آوردہ خویشتن را٭ نیز کوز پشت ساخت و متوجهھ شر مگداشد:", رہدوت در منزل 
ہاء ودت ان زدہ شہرت داد کھهھ باسودت ووسئنتک بسموختند وغوغای عظیم در اردوی راحجه 
وتسیشر افتاد. 

چون'' بوگندراین بشہر مگکد رسرد بدماوگی را در باغی که درآن شہر بود شنیدہ آنجا 
رت و ہہر حیلتی که قوانست از دربانان دستوری طلبیدء در باغ درآمد . ہدماوتقی را نظر 
بر باسودت افتاده مپربانی نمود و مه را پیش حخواندہ از پیر کوز پشت پرسید که از کجائی 
واین رن باتوجه نسبت دارد ؟ یوگندراین گفذفت : دختر مذدست آواتک نام ٠.‏ شبھرثی قماربارز 


و- دب بعدبور ہے ح: نز 
پ- ح تدبیر پ- حے: ہبود 
و جوا ہی ہے مرج وج 


۷- دب به تج یوگندر 
و- دم خویشتن ‏ یڑ ح : حویشتن پمری 
٠‏ سے مٹّوحہ مگ4ف لد و 


١رہ‏ د: وچونں 


"۷ 


راج و آوردن پدماوتی نہایت شتاى را کارفرمود و تگدیشر وثٹت کہ روز هعفتم با حشم 
سیر سوم . واو نیز امتعداد عروسی دختر تمودہ ررز مہعاد آمادہ شد ۔ بدٹاوتی آزین بر جون 
کل رشگفت و ہامودت ر اندوھی ویش آمد . ومہنتک او را ١وی‏ تمودہ آلذت ۰ اگر صد 
پدماونی در حدت راجه جمع شود ؛ راجہ از تو ھر گز نش۔ید و عبتقی که ہا تو دارںے اندر 
آن تغییر نرود,. و جوںل وقت سہردن ہدماوی نزدیک مد ء بامسودت سربندی از گل ٤‏ حنانجه از 
راحہة وتسیشر آموخته بودء برای او ساحت . 

جن راجھ آوو حماٹىیشر لواژم استقەال ہتقد .عم رعانیده اورا باحشم وکوکبه در منزل 
ود فرود آورد , و راجه جون روی پدماوتی را دید و أن سربند را بصنعت خود مشاهدہ کرد 
حیران شد کە این ھنر جھ کس باشد ؟ و حرن دست دردعت پدماوی ہداشت ؛ گوئی مالک رروی 
زمین را متصرف شد , و از دود آتش ء کہ موافق رسم خود بر افروزندء راج چشم را فرو 
پوشید؛ تو گفتی در غم روی بامسودت نظر از روی ہدماوتی بدزدید . و ار کرت آتش رروی 
ہدماویق سرخ گشتء تو گفتی تعلق خاطر راجه را ہدیکری درافته سرخی الفعال ہر رویش 
دوید, وچون از رسوم عقد فارغ ثدندء مکدیشر روی بساط را از ایثار جواہر و لاٌی لاام زار 
ساخت ویوگندرابن ھم بدان آتش کہ حہت عقد وصال عروس و داماد افروخته ہردند از 
مگدیشر عہد و پیمان موکدگردانید کہ دیگر سخالفت راجه وتسیشر را بخاطر راہ ندھدا 

بامسودت از گوشہ وکنار ماشصای ابن غجلس می کرد و خویشتن (را) بنہان ہی داشت . 
و جوں وتسیشر ارادہ تمودہ کہ بخلوت نزد ہدہاوی شود ؛ یو گندراین بیندیشید که ممادا با۔ودت 
درنظرش درآمده موجب برھہم زدگی جلس عیشض شود , عرضه داشذت کہ ساعت صراجعت ھمین 
است ولحظەای توقف ہر بھی تاہد , راج جز ہصواب دید وزیر دانا کار کردن چارہ ای ندیدہ ؛ 
ق الحال طیل کوچ زد و پشادکامی متوحہ ولایت خود شد . و ہدماوتی بنگادبانان حرم 
فرمود تا آونتک را بتعاقب بیاورندء و او ہا وسنتک می آمد', وراجهہ وتسیشر بلاوانک رسیدہ 
ربحرم سرا رفت و باسودت ہمنزل گوہالک برادر نود در آمد و ہرادر را تنگ در ہر گرفنت و 
ھریک در اشک پر دیگری نثار کردند , 

رہوگندراین خبر یافته باتفاق رمنوت بخدمت بادودت رفت و اوٴ'از گذشتہ یاد نیاورد, و 


ر- (ذ: یىی آید 


("٦ 
حکایٹ‎ 


آوردمائد کہ کنت بوج راجهای بود. وقتی درپارسا نام عابدی مرتاض بشکل 
دیگری ہرآمدهء؛ ہجہت انتحان حال بخالهٴ او آمد . راحه دخثتر خود را کہ کفتی نام داشمت 
فرمود تا باعتقاد ۔درست بخحدمتش قیام میئمود ,. روزی عابہد بطہہارت رفت ؛ وکنتی را فرمود کھ 
تا آمدن من طعامی مدوجود ساز ٠.‏ عاہد بزودی مراجعت تموده طعام را مہیا .پافت ء وکتتی 
در طبق انداحته پیش آورد جون گرم برودء عاید بدست نتوانست گرفت و اضطراب می تمود. 
اس نظر ہر پشت او انداخت , او ق ااحال ہشت حم کرد و طبق طعام را ہر ہشت حود 0 
و پشتش می سوخت و حرکت بھی کرد ؛ ثا عابد طعام ہخُورد . وعاہدازروی حشنود و راضی 
غد و دعای خر کردەه بھراد دلش برساند, پس تواند بود که این زن عابدہ آیز مانند آنْ عاہد 
برای مصلحتی حال خود را پنہان سی داشته ہاشد . تو رعایت حال او لازم دار . 

ہدماونی چون از مادر ابن ہشنید در تعظیم وتکریم او بیفزود .۔ و بشسودت اگر جه از 
جدائی راجہ دلتنگ هہمی بود . اما وسنتک عمطادييه و ھزل دلش 7 می کشود,. و جون واجهہ 
وتسیشر از شکار سراجعت ت مود منزل با۔ودت راسوحختف دیده احوال پرعید , گفتند او ہا وسنتٹھک 
بسوحخت . راحه مدھەوش گشعہ بر زممن بغلطید و ببقراری بسیار کرده ھلاکت حویشتن می 
اندیشید , و ھم درین اندیشه ٭بخاطرش رسید که نارد با من گفت کہ ترا بسری از بامودت 
در وجود آید که سرور ہبدیادران باشدء وسخن او البتهہ راتست و تخاف اندر آن جابز نباشد , ٴ 
و نیز گفتہ بود کک اگر ملالت حخاطری بزاید آن را سہل شماری . و نز ھچ اثر غم بر 
چہرۂ گوپالک ظاھر نیت ؛ و یوگندراین نیز غمگین تھی ماید ؛ همانا بادودت الیته زادهہ خواهد 
بود . وابن قذبیر وزرامت کهھ بناہر مصلحت ملق جحبلهغای اندیشیده ايینحئیؿ راز تمودە اند , 
اولی آن است که حوصله ورزیدہ صبر ماع وگوپالکے مضمون تدبیر را پنہانی به پدر ود 
عرضہه داشت موده اورا تسلىی کردەه بود, 

القصه جاسوسان مگدبشر احوال شہر لاوانک و سوختن بادودت عرض کردنى و او ٹسبت 
دختر را بخاطر خود قرار دادہ قاصد نزد ووگندرابین فرستاد و او براجہ وتسیشر باز تمود و راجهہ 


قبول کرد . و یوگندرابن از بیم ظہور آن مصلحت و تدہیر بغغی اندیشه تمودہ در .ہم کدھدائی 


- 5 7 
۱ - دلش می کشود 
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۰٣ ۲, ٠ ۰:‏ -ٹ-۔ ۰ 1 2 7-۱ ٌھ”‌ چس ٠‏ 
گرداع 7 نداقی ارز غعاوصہ؛ شش نیل دد کہ افرین ای سه هر یار سدعادت اثار ذ مار یوگندراین 


وزیری نیک اندیش داری و مثل باسودت حرمی که درعفت و پارسائی از فرشتہ ھاست , و 
این آواز از حہار طرف در ھهھوا پوحید' و حاضران ‏ عمہة حخوثوقت و شادمان گند و راحه 
رتسیشر و گوپالک حنان ہنداشتند کہ گوئی تمام روی زسین در تصرف ایشان درآمد, وراجهہ 
خاطر از ھمه باب فارغ ساحته ہوا باسەدت و یدماوتی بعیش و کاص انی پرداخت , 

بمام دشد ٹرنگ دوم از ز لاوانک لنیی از کتاب کتاسرت سا 1 تصنیف سوم دیو پندت ؛ 


یعذڈی وج ذوم ار نہر سوم ار دریای بیای؟ ہکنار آمد 5 


ےم 


نگاہبانانأ خبر بھ' ہدماوتی پردند که آونتعک بخانهٴ گوپالک دو آمدہ , هدماوتقی گفت:: او نزد 
من امانت است نبایستی که بخانهٴ دیگری در آیدء اورا رك , و درین وقت راحه پرسید 
که این سربند گل ہنر کیست؟ گفت برھمنی دخکر خود را پیش من بامانت گذاشتهء این 
صنعت اوست . راجهہ بسرعت مام بحانه گوپالک رفت کە البعه 'آن بامودت حخواہد بود. و 
صردم بدماوی عل نگہباىان' او بیرون در بودند, راجه درآمد و باسودت را ہا برادرش و 
ووگندراین ورننوت ووسنتک پکجا دیده غم ایام جدائی بر دلش ھجوم آوردہ بی تاب شد . 
وباعسودت از شادی وصال مدموڈں گشت و برقراری راجه را مشاھده تءود و از تدبیر وزرا بمزار 
شد, ھر دو بگریهە در ەم آویختند و حاضران ؟ زسمین و زمان در گریهە شدند , ہدماوی بشنہید 
ووقا.حال خود را نزد ایشان رسانید و از ی تای ایشان او نیڑ بی قرار شد . والحق زنائنی که 
ہزرگ نژادندء آنہا را رشک و غیرت انباغ بخاطر نرسد؛ بلکھ“ ہر حا یىی کہ شوھر را پیش 
آیدء از آن معاثر شدم ایشان را ھمان حالت روی مماید . 

بامودت گریان گریان گفت کھہ زندگانی من بح کار آید که راحه را چنین غمی و 
اندوعی پش آمد ؟ ہو گندراین گفت که این گناہ من است کھ راجه را چنیِن اندومی زسید ؛ 
چھ من بناہر مصلحت سلطنت ابن تدہیر برانگیختم ء تا پدماویق را بیاورم و خار نزاع از پای 
حاطر مگدیشر برآورم ,. و عاقیت اندیشی درین کار آن کردم که باسودت را به پدماوی سمپردم ؛ 
تا برعفت و پاکدامنی او گواہ باشد, و هدماوتی گواھی داد وگفت من در آتش درمی آع؛ 
اگر گرد ناعرم بدامن عصمتشض رسیدہ باشد . راجهہ گفت : تاوان این کار بر منست که او 
این همه عنت و جفا برای من کشید ,. باسودت التماس تمود که میخواہم آتشکدہ را بر افروزند ء 
تا زر من از آن تمام عیار بر آیدا, 

ووگندرابن بائین خود طہارت کرد و بقبلهٴ حاجات روی آورد و گفت : الہیء اگر من 
مدت عمر را در نیک" اندیشی خداوند گار خود گذرانیدہ همه مصالح دولتش را اندیشیدہ ام ء 


از عالم غیب برعفت و پاق ہباسودت گواھی دھند ء والا من حویشتن (را) ہسوزم وڑھلاکے 


روآ ہ-ح : نگہبان 
وب ا حاضراں و۶ وچ” جج ہلک 


۰ ٠ 
ھے جج در اادیٹی‎ 


۲۲‌ 


۱ 


را حھ دای و پردۂ گریە وخندهہ وخواب آور را حە شناسی ؟ بیت : 

تو حہ دانی سرود مستان را 

کاندرین ہردہ کارھا باشد 
پروروس گفت: من در صحبت ارہشی آنجہ دانستەام اوستاد شا ندال . تنب را این سخن 
گران آمدہ خشمناکان دعای بد کرد و گفت : میان تو و اریشی جدائی افتد,. ٹا نارابن را 
خشنود نکنی ؛ شما را ملاقات ھم میسر نگردد,. و چوں از آنحا بر زین آمد و ماجرا پاریشی 
باز مود ء جمعی از گندریان ارہشی را از نظرش بدر بردند, پروروس در مقام پدرک رفته 
بہت حشنودی ناراین ریافت پیش گرفت . ر ارسٌی نز درمیاں گند ربان ؛ نہ صےردە“ و نہ 
زندہ ء ایام ہد حا ی می گذرائید . و چون ناراین از پروروس راضی و خشنود شد ء گندربان اریشی 
را آوردہ ردو تسلیم مودند و بدیدار هم شاد کام وازریک دیگر کامیاب گشتمد , 

جوںن ہامودت از راجهہ این ہکایت شنید از تعلق حاطر پروروس پا اریشی و حفا کشیدن 

اریشی در جدائی او یالجمله انفعال ,پافت , یوگندرابن برای قوت حال باسودت و ثبات دل 


راجه گفت ٠‏ حکایتی' مناسب ابىن حال ٹلظومدت ء 


حکایٹ 


آوردہ اند کھ درشپر عر بہت سین ام راج ای پود و حرمی داشت تزەوىی نام؛ و 
راج را ہدین حرم آن قدر تعلق خاطر بود کە لحظەای از وی اشکیفتی . وقتی مزاج راجه 
از اعتدال افتادہ تپ ععرق سرباری شد , اطبا از صحبت حرم اورا دوری فرمودند , ازین درد 
الی و سضی دیگر پیدا شد که از علاج رنت , طبیبان ہا وزرا گفتند ٤ه‏ دائع این ہیماری 
یا ترسی ھولناک یا غصۂٴ جان فرسای تواند پود. واز کمال شجاعت وصردانگی ترس را 
درحال وی مطلقا راہ نیست؛ جھ او از اژدھای دمان ند" تا بد یگری جہ زسد, حارہ ایہنسہت' 
کہ خبر وت ھمان حرم ہکوش او پاید رسانید و او را پنہان داثت ,. جون راجه لین حخبر 


رح ندارد: بیت ۲ اح حکابت 


پس-- ۵+ ررسد ٤-۔-‏ ہہ دم مت 


سوج سیوم! 


و یوگندراین و رمنوت ووہنتک را یخواند و سن از غم و ثادی صی گفتندے در ائنای سخن 


راحة وتسیش٦ر‏ حکادتی مناسب حال حدائی حود درسیان آوردہ گفت ٠‏ 


۰ حکایٹ 


آوردہ اند کہ در ایام پیشین راجه ای بر بروروس ام از معتقدان نارابن ء و ھمچنانکھ ' 
در روی زمبہن سیر بکارد تر بہشت نیز ظلکتقت نوعرف رؤزی ار تذل یق نی الات اریشٹی 
نام اپسرەای یەثئی حور اورا ۔دید و دل بدو سەردهہ یىی آرام شد . ھہزاد' اپسرەای کہ با 
او بود حیران کاراوگشت وپروروس یز بروی فریفته“ شله دل از دات داد  .‏ اراین در 
دربای شر بودء نارد را بحواند و فرمود کہ خُود را به نندن بن برسان که پروروس بر اربشی 
اپسرہ ۔نتون گشتہ وتاب مفارقت او ندارد , و خازن بہشثت را بگوی تا آن حور را بوی 
ہسپارد . و ئارد نزد بروروس آمد وو ثفقت و مسربانی ناراین را ہوی بکگفت و باز مود کہ 
ناراین بر معتقدان حلص اندوە و غم روا ندارد, پس اورا نزد ذازن پہشت بردء و او پیغام 
ناراون را شنیدہ اریٹی را یه پروروس سپردء و ابن دو مشتاق از وصال عهم برحور دار گمتعندے 
وٌ‌ حون بر روی زمون آمدند اھزڑ( زمین حیراں جال اربشی شداند] 

وقتی اندر را با اسراٹ جنگ اتاد پروروس را بخواند . و ماپادر ناء اہری را بکشتند 
واز کشتن او ثشادیپہا کردند وائسرہەھا در رقص آمداند ےس رنما نام اسر ای در رص ہود, 
و تنبر نام معلم بردۂ نقشض زا ىی جا فرود آوردء گا از رنبا آپسرہ ہر خلاف فانون حرکتی صادر 
شد , پروروس' بخندید ؛ و :نبا انفعال یافت و گفت : ای آدمی زادء توحالت رقاصی اھل بہشت 
رود ندارد: موج سموم 
نے کے همحنانک 
رو 9 میکرد و 
ی۔- اح : ھمراہ 
وج فدہ 


ہے دع ورورو 


یہی 


ہامودت در پکانی سأ حواھر حةیھی امت . ارز حانب من دغدءُ4 بخاطر زاہ مدھیلف ودر 
استواری عہد پا راحجهە ثایپت ق٭دم باشید و اخلاص وعقیدہ نسبت ہاو بیش از پیش درست کنید ؛ 
اگر حیات و‌ شادکامی ە-ن می خوآاہید ,و قاصد را ہار فر معادند ؛ اما د ران آمد ورفت فاصد 
حبت و مہربانی پدرومادر وخویشان در دل پدماوتی بتازگی جنبیدہ نگرانی دل پبداکرد وبرای 
تسلی خاطرش وسنٹکک این حکایت آغاز نمود و گفت ٠‏ 


حکادىت 


آوردہ اند کهە در شہر پاٹلی پتر که پبرايهٴ روی زسین است در مگہت نام بازرگانی بود 
و زنی داشت چندر ورب نام . واو دختری زائیدء ماہ پارەای کہ بمجرد متولد شدن برحاست 
وبنشست وسنن کرد ؛ ہمە در حیرت افتادند, بازرکان از غنیدن حال دحتر نزد وی آمد وگفت 
تو کیستی ؟ دحتر گفت: خاطر مشغفول مدار کہ قدم من برتو بغایت مبارک است . من 
رحائهٴ تو پیدا شدہ ام . باید کە صا لعروسی عیحجکس ندھی. بازران دختر را ہر مثال 
7 می ساحت و آوازەای در انداعت کھ دحختر بمرد ونامہش سوم پرب کرد ؛ وانشوونما' 
می پافت . 
ولتی در فصل بہار صے‌دم بنوروری بصحرا شدند ء دختر برایوال تعاشا برآمد , گچر 
چند نام تاجر پسری می گذشت ء نظرش ہرآن دختر افتادہ دل از دست بدادء ومدھوش و 
واله گشتهہ بخانهٴ خود آمده رنجور شد, ھیحکس بیماری او را ندانست واو نیز اظہار حال 
کردن نیارست. بعد از روڑزی چند با ھمراز حود درد دل گفتء واو ہر پدرشٹی گہرسین ظاھر 
ات گیرسنق بخانهٴ پدر دختر بخواستگاری رفت واواز وجود دخٹر اثکار کرد ۔. خواجه 
زوسید و کت وپسر زا عرضہٴ ھلاک وتلاف دید . باحود اندیشید که من راحجةٴ زمان را 
حدمتپای یسندیدہ کرد ام 6 بعرض او ہر سانم ؛ شابد بحکم اواین قراہت صورت پاہد. پس 
جوھری ؟راثمایه بتحفه برد و حال عرض نمود. راج کوتوال را فرمود تا حانه پدر دختر 
را مح صرہ کرد وگفت جارەای بجز قرابت دختر با پسر گپرسی نیست .,. دحتر باپدر گفت : 


سس سہسسسصسھ 


.-- د: نمای 





ری 


ہشنید آنقدر غم و غصه بروی زور آورد که گرھی کہ در درون اوہستهہ ہود شکافته شدوازآن 
رض ردفائی بافت, بعد ازآن وزرا۔ حرم را آوردہ ہوی سپردند؛ بغاہوت شاد کام گشت ودر 
مہرہانی ہر إیشان بیفزود . 

پوگندراین اہن حکایت ہگفت و ظاھر سات کە وزرای نیک ائدہش ہرای ٭۔صلحت کار 
خداوندگار هر وع چیزی ناخوش تن اور ورعایت ظاھر حال نکنند', وبعد ازآن اگر 
درمیان راجه و بادودت منالشثەای شدی ار خویشتن (را) ونہان' ساحتی ونرنجیدی. و یز 
گفت کہ وزیر جون شریک دولتست او را جز در عواقب کارھا نظر کردن سزاوار نباشئدء ه 
پر ظاھر حال دہدن و طریق حوۂٴ آمد پیمودن وصدق الامیر گفتن . واین شموۂ آن خدمتکاران 
و ہرمتارانست کهھ آنہا را جز خدمت وفرمان بردن کاری نباشد. وھم ازہن ججہت باس۔ودت را 
بر عنت ومشقت راضی ساخته از صاحب جدا انداختیم وخداوند را یز در الم مفارقت در 
افکندیم؛ واوجه حفاھا که در جدائی نکشید ؟ 

راحه وتسیثشر از شنیدن این حکایت از جای درآمد و گفت؛ انصاف آن است کھ 
باسودت در دولتخوامی این همه راج وعنت برخود آسان شمرد و مہ روی زمین را بتصرف من در 
آورد ء کاراو ہر همةہ کس افزونی دارد. ومن آن حکایت را ہجہت تمثمل آوردہ ام که زنان ٹیک 
سیرت برای خاطر شوھر خود که در حقیقت قبلهٴ زن است تحمل جفا و آزارمی توائند کرد. 
ویقین است که کار اربشی باکار ہاسودت ھیچ لسبت ندارد. 

القصه راجہ وتسیشر اڑبن گونه دلحوی باسودت می نمود . وراجھ مگدیشر ازین 
معاملت خبر یافته نامەای براجهہ وتسیشر فرستاد کھ یوگندرابن وزہر ہمکر وفریب کارکرد . 
باری بعد ازین چنان کنید کە از جہت این نسبت آزار حاطرھا پیدا نیاید و زبان دوست 
ودشمن در طعن دراز نگردد . وتٹسیشر قاصد را نوازش بسیار نمودہ نزد پدماوتی فرستاد.ء و 
او پدىاوی وباسودت را جون شیر و شکر باھم سازگار دیدہ خاطر جمع نمود و پا وی گفت کھ 
پدرت میفرماید کهە وتسیشر ترا به مکر وفریب ازدست مایدر برد واو بجای دیگر دلہستق 
داردء ودرین ضمن آنجھ مطلوب ما ہود نیز شد , . توخاطر ہجانب ما نگران نداری . پدماوق 
گفت : یاز مندی من بحضرت پدر عرضه دارو بگوی کھ زاجہ بر من مٗریانی تمام دارد و 


کسستے 


١۔ح‏ : ہکنند ہ۔ دب نہان 


"ٍّ‌ 


مہمان' پا گہر حند گفت ؛ دہدی ؛ این از بنی آدم نیستء پری زاداست ؛ ہا آدمی جگونە 
نزدیک شود ؟ وآن دیگر خواھر اوست. اینہا دختران بدیادران اند و این عروس ہجہت 
نین "کسی بخانہٴ آدمی متولد شدہ. اما اکنون را دعائی تعلیم میکنم ء؛ ان را بر در خانه' 
عروس بنویس ء و بجہت تاثیر آن حکمتی دیگر بیاموزم ء تا کار گر آید ء مائند آتش کہ ہا سوختن 
ای بمدد باد بیشتر بسوزد . ابن بگفت وافسون حکمت ہاوآموختہ از نظرش غایب گشت . 

و گہر چند آن را کار فرمودہ خوبشتن ( را) بلباس فاخر بیاراست و با ماہ پیکری دیگر 
ہسخن درآمد, عروس از رٹک آن حال بر خود بہ پیچید وگفت : این جہ کس است کھ 
با وی در آىْحْنه ای؟ گفت عہوب منست کہ خاطرم را از مه عالم فارغ دارد . واز تاثیر 
افسون حکمت غیرت در وی طغیان نمودہ آتئش طبیعتش را مشُتعل ساحت ء جنانکہ ىی الحال 
سر ہر قدم او نہادہ برضای خود تن در دادء و پری با آدمی یکدل شدہ از خواہر و اقارب خود 
دل ہبرکند . عمجنین اھل سعادت بوسیلهٴ اعمال نیک ہااھل بہشت ہپیوند پاہبند و حوران 
بہشتی فرمان پردار اہغان گردند کهہ حسنات ہمعنزله گاو شمر آوردت کہ صاحب را بفیض ہسیار 
رساند و افعال ہد از آسمان ہر زمین افکند' . 

وسنٹک این حکایت بیان نمودہ' متصل آن گفت : مگر قصہ اھلىی نشیندہاید ؟ پرسیدند 
چگونہ ہود ۴ گفت : 


٠۰ 


حکابت 


آوردہ اند کە گوتم نام عاہدی بود رودئن ضمیر کہ احوال گذدعہ و حال و آیندہ را 
دانستی واھلی ام زنی داشت. وٹتی اندر بر جمالش مفتون شد ء اھلىی نیز عنان نفس نتوانمت 
گرفت و تن درداد , عاہد بنور باطن دریافت و ہسر وقت ایشان رت : اندر خویشتن را گرہہ 
ساخت , عاہد از زن پرسید کە این کیست ؟ زن بجہت آنکہ خَود را راست گوی نعاید در 


یںی-۔ موہمان 
ہے ( : افکند. 


۳۔- و٥‏ نمود 


"ِ'٤ 


خویشتن را رنجه مدار وآفت برمینگیز . صا بزنی بدہەء بشرط آنکھ صھرا برفراثی خود نبرد 
و ہمجرد آشنائی قانع باشد خواجه قبول نمود و هردم برین شرط بخندیدند . 

جون دختر را بخانهٴ عروس بردندء گپرسین با پسر گفت : درکارحلال خویشتن را معاف مدار, 
عروس جون بشنید بسر انگشت پروی اشارہ کردکھ شکستن عہد درست تباشد. اشارت کردن 
دختر عھمان بود و حان سے دق گھرسون عحان . سردم ازدعی حال بترسیدئد . 0] حند پا حود گفت 
کھ این چھ بلابود که برما فرود آمد ؟ بس پا وی بطریق ' دارا روت ؛ زندگائی می نمود ء 
یعنی موافق رسم هھنود که پعضی !ز |یشان دوازدہ روز با حلال خود دریک خانه خواب 
بگڈذرانند و خویشتن را بکليه از تمتع گرفتن باز دارندء واین را موجب اجر جزیل شمارند, القصه 
گپر چند ازین غصه برخود پیچید واز تمتع ولذات جسمانی بتمام دل برگرفتء اموال خود را 
بتصدق بہرھمنان میداھ. 

روزی درممان بر ھمنان برھمنی پیری آمد وعروس ماه پیکر را در محدمتگاری برهمنان 
دید, از 0-01] جند پرسید کهھ این دختر بتو جھ نسبیت دارد ؟ او احوال را از آغاز و انجام باز 
نمود, برھمن گفت من ترا افسونی پیاموزم که بقوت آن ہر مطلوب حُود فایز گردی. گہر 
چند افسون أموحْتھ دایم آتشی ہر افروختی وافسون را کار ٹرمودی. روزی دیوتا بی از میان 
آتش برآمد. گر حند سر بر قدمشش "اد٤‏ تا حشنود شد و گفت٠:‏ اسشب من ہخانه“ تو آمدہ 
مشکلت را حل کنم + وھمجنین گرذے 

چون پاسی از شب بگذشت ء عروس از خانه بیرون شد, دیوتا گفت : ہیا ء تا حال او را تماشا 


0 


ی۔ پس بتصرف اورا وحًُود را بشکل زنبوری سماہ ساخته ہر پی عروس از شہر بیرون رفتند ء 
تا بپایدرختی بزرگ نگرود نام رسیدہ دیدند کہ انواع ساڑھا از عود و رباب وموسیقار وغیر 
آن می نوازندہ, و بربالای شاخی تختی زدەاندء ودختری پری پیکر ہر آن تکكیيهھ نمودہ. و عروس 
گپرچند نیز ھمزانوی اوست,. حمران شد وبا خود گفت ء: خوشا نیک پبخت که بە نیکان 
ھمراھی نماید و نمکان راهبری او کنند. ےر جند این زمزمه با خود داشت وآن دو پری زاد 
شراب ربحائنی نوش میکردند وميوەھای بہشتی میخوردند ودر آخر عروس او با خواھر خود 
گفت کھ امشب برھمنی نورانی مہمان ماست و خاطرم متعلق بحال اوء برخصت تو رفتم ۔ 
این ہگفت و از درخت فرود آمده برفت وایشان نیز آنَ حال را مشامدہ کرده بخانه آمدند و ہر 


خوابکاہ حود غنودنئد . عروسص بعد از یشان بحانه زصی۸ہہ عمجنان در حجامهٴ خواب حود درآمد 


"۷ 

ودر خلال این حال فرستادۂ چند سہاسین رسیدہ زمین بوسید و پیغام گذارد که چند مہاسین 
پر مصلحتہا و تدبیرھا اطلاع یافتہ میگوید کە آثار اقبال دوات هم ازینجا ظاہر شدہ کہ مانند 
یوگند راہن وزیر نیک اندیش دانا بکمال دانش در ملازمتست , وسپاس و آفرین فراوان ہر 
باسودت کھ او بخت نیک در دولت خواھی راجہ بتقصیر راضی لُشد وتا جان همراھی نمودہ _ 
مارا در اھل سلطنت سر بلند ساخت. و ہدماوتی یز مائند بادودت نورحچشم منست. و شکرانهٴ 
دیگر آنکە ایشان نیز باھم یکدل ویکجہت اند , اکنون :۰ توقف ہا جمعیت خاطر عنان بتسخیر 
مالک معطوف دارید کە بخت نیک کار گر است واقبال راعبر. چون وتسیشر این سخنان 
طلنید شاد کام نے یپوگندرابہن را در منزلت پایهہ برافزود و باسودت تواضعہا نمود و راجهہ 
باعزاز تمام ' 'اصد را رخصت فرمود, پس بجلس ساخته ہا وزرا مشورت کرد و بجانب شہر کوشانبی 

متوجهہ شش٥د‏ 
تمام شد ٹرنگ سیوم از لاوانک لٹبک ء یعنی موچ سموم از نہر سموم از دریای اسمار' 
ہرکنار آمد 


وسر ذ ہی حر الاسمار 


ڈ۳" 


لیاس تزویر گفت که حارو ست . وابن کلمه دو معنٹنی دارد یی گربه و دیگری ٥رہ‏ یعنی ' 
معشوق زن . عابد گفت بتحقیق تجاروست بعنی مەرهۂ تست . این بگفت واورانفرین کرد 
که سنگ شوی ,و بسیب انکه بیک معغی راسمت گفتہ بود ء عابد بر وی مہربانی نمود ومدت 
خلاصی او ازآن حال برسیدن' رام بدو معین ساخت . واندر را طعن کرد و گفت : چون تو 
طمع فرج نمودی ؛ ترا ہزارفرج شود , ووقتی که بشن کرناء تل إتم نام حور را در وجود 
آورد ء آن زار فرج تو ھزار چشم بینا گردد . وبدعای عابد اھ لی سنگ شد واندر را ھزارفرج 
پیدا 0+021 

و این تمثیل بدان آوردم کھ آلودہ بافعال زشت شدن وشیفتهٴ زنان گشتن حواری بار 
آورد والحقی ہر نا لی آن بار دھد که در طبیعت و ذات او باشد . 

بعد از آن وسنتک با پدماوتی و باسودت گفت کھ شما در نشاء سابق خواھران بودید ‏ 
الحال کهھ باعم رسیدەاید یکدل ویکجہت باشید و محالفت را پیرامون خاطر راە ندعید ۔ و 
ایشان قول وسنتک را کار فرمودہ حاطر از رشک یکدیگر' فارغ ساخته چون شیر و شکر در آمیخُتند . 
ودراجه وتسیشر نیز در زندگانی با ایشان براہری وعدالت لازم داشتی . وجچون راحهہ مگدپشر 
ی در بی احوال پدماوتی را بخوی و خوشحا یىی شنید ء شادمان گشت. 

و یوگندراین روز دیگر با راجە وتسیشر عرض نمود که وقت مر اجعت نمودن بشہر کوشانبی 
است ٤‏ جھ از جانب راحه مگدپشر حاطر بکلیة جمع شده است کھ عہد بحبت و یگانگی استوار 
دارد ورعایت حال دختر را کە از جانش عزیز تر است فرونگڈارد, وما را کاری کہ بود ساخته 
شدء دیگر سبہب توقف نماند, وھم درین اثنا نامهٴ مگدیشر رسید کە بجہت خوشدیى و خرمی 
پدماوی مااز شما خشنود شدەایم, من بعد ازین جانب ھمگی اطاعت وفرمان بری وعائر خیر 
وصلاح توقع نمائید و بخاطر جمع بمسہمات خود بپردازید, راجہ وتسیشر این پیغام را کی از باغ 
فکرت و دانش ووگندراین دانسته پدماوئی را نزد خود طلب دادت وقاصدرادر حضور او نوازش 
نمودھ تحف و هدایا بھ پدرش فرستادے 


مس ہہس سے لے چم مس ےہ ہے 


۹ خ :.: دیگر میرہ یی 
جح د: برسیدن دت 


ت سوہ یکد گر 


"۹ 


ما کهە بریبن تخت نشسته اند ام روی زمین را گرفته بودند, لابق آنست کہ ما اول خود 
را بہ تسحخیر عالم شایستهٴ ابن تخت بسازع + پس بنشُستن بر آن وردازع که سر بزرگی و 
خوت را بخود راہ' دادن از سفاھت است و خرد وا امام ساخته موافق وقت کار کردن علامت 
اقبال و سعادت , 

یوگندراین جون نشان دولتمندی از ناصيهٴ حال حخداوند خود روشن و رحشان 
دیدء شاد کام شدہ گفت ۰ اگر در عافظت ناموس و تلاش نیکنامی ہدین پایہ عزعت مصمم 
است؛ روی باقلیم کشائی باید نماد واول بحانب مشرق توجه کرد , راجهہ گفت درین حجه 
گے نے آ امقافاق اول ه کر عاتے مشرق مہ ردازند ؟: پوگندرائی: گنتا: ذر 
حانب جنوب همه ترکان سخت دل وحشی صفت اند ء اول حال ہا ایشان در افتادن لایق تمی 
نماید , و مغرب جون عل غروب آفتاب عالمتاب است ء عزعت تسخیر را نشاید ۔, در شمال 
همہ ر١‏ کشسان اند و مقام قابض روح درآن طرف است . و مشرق جوںن مطلع نیراعظم است 
و قاب العالم ؛ اقمال دولت را مبارک آید ء و اندر کھ خازن بہشت است نیز درین جانب 
است و روانی گنگ ہم بدان طرف ء ازینجہت مشرق را میەون گرفته اند ۔ و پدران بزرگوار 
تو یز اینجنین کردند و نزدیک آب گنگ قرار 5رفتند , و راجہ شتانیک از جہت حخوشی و 
حْوی هو کوشانبی را ای تخت ساحت . و قطع نظر ازەِن شمهہ حکومت روی زمین در قبضه'" 
شمشیر صےد صاحب عزٴت است ؛ بلک ' بوت : 

روی زمین ز ساعد س دان شیر دل درھای آسمان بکشاید ہروی حویش 

جون یوگندراین این فصل در باب اختیار جانب مشرق برخوائندء راجہ دل ہمردانگ 
ذرہست وکفت ۰ راستەت وق الحقیقت جنین است کہ خردمند صاحب ہُہور و شیردل ء؛ حداوند 
تحملء ى وسیله'ٴ اسباب مطلوب توائد رسید . مگر داستان آن مد متحمل بشما نرسیدہ ؟ 
ہا سودت گفت جگونھ ہود آن ؟ راجهە وتسیشر گفت : 

حکایٹك 


آوردہ اند که در شہر اجین آدت سین ام راجه ای بود که در جہان گیری ہبراکثر 
ملوک برسر آمدہ بود . وقتی از برای مدد حال دیگری لشکر کشیدہ ہبرلب آب گنگ 


ہے سے سم 


حچگا 


سوج چہارم 


چون راج وتسیشر از شہر لاواٹک با کوکبهٴ دولت و جاہء و حشمت روان شد ء از 
انہوھی لشکر زمین بجنبید و عےدم شہر را آئین ہسته عروسی ساحتند که ےل راجه را سزاوار 
گفثت وراجهةە در قصر دوات نزول تموده با ھر دو حرم حترم شب را ىعیش و عشرت گذ رانید 
و صباح روز دیگر ہر مسند نشسته بار عام داد , ارکان دولت و اعیان علکت در رامت و جپ 
او صف بستند , درین حال برھمنی داد حخواعی نمود و گفت : در فلان صحرا شبانی جند اتفاق 
تموده ھر دو پای پسرم را بریدند, راجهہ فرمود تا آنہا را حاضر آوردند, ودرحواب گفتند ٠‏ 
ما شبانان صحرا نشینیم وعاراسرداری است دیوسین نام او درجای بلند می نشیند و خویشتن 
(را) بادشاہ شبانان نام کرد٥؛‏ ما حم درفرمان اوئیم ۔ جون برھمن بانجا رسید آادی 
وحدمتی کهھ ملوک را باید کرد بجانیاورد ۔, ملک برنحید واو را سیاست فرمود . : 
ما بفرمان او این کار کردعم : یوگندراین گفت ء ھمانا در زیر پای برھمن پسر گنجی بودہ 
کهە از قائیر آن ىى نیازائه سلوک ہمود' . 
راج بالفور شبانان را پیش انداخته بآنجا رفت وفرمود تا زمین را بکندند , و بنا گاہ 
ججی یعنی جنی از زیر زمین بر آمدہ گفت : این گنچ را پدران تو ناد اند و من نگاھبانی 
میکردمء اکنون تو این را متصرف شو , این بگفت و غایب شد . جون قدری دیگر بکافتند 
حزیتةای با تحٹی گوھرین یافتند ء بیت' ء 
جو اقبال صہد اندر آید ژحخحواب 
در آموزدش رایہای صواب 
حزبله و تخت را ہر گرفتند ہس و راھزنان شبان‌عای را بسزا رسانیدہ شادمانی از سر گرفتند و‌ 
اہن غنیمت را شگون اقبال روز افزون شمردند کھ مصراع : 
سای که ٹکوست از بہارش پیداست 
روز دیگر یوگندرابن بہجہت دریافتن ارادۂ خاطر راج در نشستن برآن تخت عرض منمود 
کہ این تخت موروئی خداوند است ء آنرا بفر قدم بلند پایہ باید ساخت . راج گفت : ہدران 


سس سج سح ہت کے ےت ےت ہت ..۔۔۔۔۔[۔ 


و-ح: نمودہ ہ-۔ح ندارد: بیت 


عم 


کہ من پاسبان قوام . پس ٹیغ گرفت وہر در بایستاد . و چون روزشد ء اسپ را آراسته پیش 
آورد . راجة سوار شد واو را وداع غوده بشہر اجین در آمد , مدم از شادمانی بە نثار 
استقبال ممودند و ارکان دولت حیات تازہ یافتھ تضدق وخیرات ى نہابت دادند و آن روز 
ہنہایت شادکامی و عشرت گذشت . 

روز دیگر راجه ودبشک ودمگر برھمنان را طلب داشتہ رعابت حخدمت او را نزد اعیال 
ملکت ظاھر ساخت و یکہزار دم معمور بوی عطا ممودہ بتقریب خودش سر بلند گردائیدء و 
ودیشک آن موافع را پر همہ آن برھمنان برابر قسەت کرد و خود در خدمت راجه بایستاد . 
تقرب ودیشک در دلہای ایشان حسد اورد ودایم ذو مقام طعن او می ہودند ؛ء تا آلكه ھفت 
تن ازیشان رعاہای مدد معاش خود را بیازرد ند . وودیشک فارغ البال می بود م از میان 
برھمنان حکردر ام برھمنی بآنہا گفت کہ شما بگدائی اوقات می گذرانیدید ء و اکنون کھ 
بدولت ودیشک ابن ثعمت یافته اید چرا بر حال رعایا ستم مینمائید ؟ همانا شومی این اعمال 
شما را دیگر بارہ ہدریوزہ خواہد رسائید . وجرم این کار بر ودبشک است کہ از کردار و 
اعال شما غافل است , لایق آنست کە شما از میان خود یکی را ہسروری ہر گزینید ء تا کارها 
ہسامان آیدء حه مثل است کہ چوںن کدہانو دو شود حخانه ناروفته بات هر یک از ایشان 
میخواست کہ او سرور باشد جکردر گفت : سب بگذاریدء من چیزی درمیان می آرمء ھر کهھ 
ازعہدۂ آن ہر آید سرداری او را بود . پس کھج کە در وہرانه٭ ای سە دزد را ہردار آویخته اند , 
ھرکس از شما در دل دب بانجا رفته بینی ایشان را بریدہ بیاورد قابل سروری باشد . 

ودیشک حاضر ہود ء با برھمنانل گفت : کیست از شما که این عمل را بجای آورد؟ ەمه 
عجز آوردند و گفتند ازما ھرگز این عمل بفعل نتوائد آمدء ھرکس بکندء ما هہمه فرمان بردار 
او بائبیم . و چون شب در آمد ودیشک ئٹیغ علم کردہ روی بوبرانہ نہاد و بدانجا کە دزدان 
ر ہردار آوبخته بودند رسیدہ آواز ەای ھواناک شنید و کفتاران جمع آمدہ دید , جون حخوامت 
کە بینی آنہا را ببرد وبتال -۔يعنی ديیوی که در بدن صہ‌دہ ھا در آمدہ آنہا را در حرکت 
آورد ۔- در تن دزدان در آمدہ آمادۂ جنگ شد'. ودیشک نیز یىی بِم وھراس ہکار زار در آمد 


و آخر کار ویتال دسدت ار تصرف ہار داشتۃهہ ء سہدہ ھا بحال اصہل آمدند : 


- و9 ماندد رہ5 شغدنئد 
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فرود آمد . گنور' نام پیری با دختری صاحب جمال بانجا رسید و بوسیلهٴ نزدیکان بعرض راجھ 
وسانید کهھ این دجتر دوشیزہ وگوھر پا کیز. که ھمجون نام حود روڈن بخت است ؛: سزاوار 
ھمسری راج است , راجه قبول نمودہ از عمائحا برگشت واو را باوی جنان خوش افتاد کھ 
از حرم سرا بغایت کم بەروں آمدی و بکار سلطنت بسیار نہرداحتی ؛ تا لاجرم عراسی ازدلہای 
دشمنان رفتهة در مقام سر ڈشی شدند , وراجە را ازوی دختری در کمال حسن بوجود آصد . 

وقتی راحةہ ہر سر غنیمی سواری تمودہ بہجچت گرد گرفتن ودستگیر کردن او لشکر کرد 
وحرم را نیز باخود برد , روزی تگاوری کھ بروی سوار بود در صحرا بجولان در آمدہ گرم 
شد وتوسنی مودہ راجه را از موکب وحشم جدا ساحت وچوں تھر از کمان جسته او را 
در صحرای وندی انداحت حُدمتکاران وسرمنکان لشکر ھرحند صحرا وبابان درنوردیدند ء 
بگردش ذرسیدئد ہے بضرورت حرم ولشکر را از خطر براوردہ ساجعت تمودند و 
بشہر در آمدہ دروازەھا را در ہستند . 

وراجه در آن صحرای پرد دو دام روبی و راھی نیافته فرود آہد ور گرٹی :ایپ اک 
تو دراصل میاںن نوع خود منازیء؛ نسزد که در حق منعم حخود بی وفاتی و غدر روا داری. 
واکنون در جنین حال عل اعتمادم توئیء ما بسلامت بتقام من ہرسان این بگفت و سوار 
تد واسپ براھی کهە آب وھوای حوش داشت روان شده بفضای ستشہر اجین رسید . جوں 
شب درآسمدہ بود و دروازہ ھای شہر بستهہء حخوامت که در صومعهٴ برھمنان عابد که بیرون 
شہر بود در آید ,. عابدان مانع آمد. گفتند که در حنین ٥ٌەب‏ تاریک جز دیو ویرالھ گرد 
بدینحا نتواند آمد ۔ وراجه ھرچند ہودن شب زا خواست مینمودء برھمنان که بصدقه حواری 
حوی کردہ جز طمع وسخت دلیى بہرەای از حیات نداثتندء در نزاع افزودنابے۔ 

و جون غوغا بلند شد بر ھمثی ودیشک نام کهە تسخیر آتش تمودہ بود و تیخغی حاصل 
کرددہ ؛ ہر آن حال واقف شد ودر یت راجھ نظر کردہ آثار بزرگی و نحجابت دروی سسّاھدہ 
مود . برھمنان را مانع آمده او رادر خانهة برد واسہشںی را بجاتی بست و تیمار او لازم داشمت 
وخوان آورد و سفرہ گسترد وگفت : 


بر بسٹر بی غمی بر آسای 
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طلب داشتہ حال او را ہر ایشان ظاہر نمود و ایشان را عمراہ گرفتہ بانجا رفت و دزدان بینی 
ہریدڈ ر مثاہدہ مود _ واعتماد راحه بروی بیفزود ء تا آنکكکه دختر را یوی دادہه ہدامادیش 
سر بلند گردائید واويە تیحهٴ اخلاإص رسید ودر حشثمت وشکوە همال راحجهہ گشت, آری ؛ 
ارہاب دوات از ھر کس اخلاسص درست وآثار نیکوکاری مٹاھہده کنند وبرعک امتحان و تحربت 
زدہ عیارش چون زردەدھی خالص' یابندء ھیچ چیز از وی دریغ ندارند. 

وقتی عروس با شوھر گافت کھ ھنگام ہر آمدن از بتخانه آوازی شنیدہ ہودیم که در 
سالخ ماه باید که اینحا حاضر شوی ' تو دیگر درا بآنجا نرفتی ؟ جون عروس در خواب شد 
ودیشک ھمان ٹیغ را کہ از تسخیر آتش یافته بود گرفتہ بدان بتخانه رفت و گفت: من فلانم, 
آواز آمد که درای,. جون درآمد آن بتخانه را قفصر ہوہشتی بافت و حور پیکری اندرآن دید که 
شش جہت از نور روی او روشن بودء؛ حیران شد, پری زاد مہربانی مود و ودیشک احوال 
پرسید ۔ گفت : من دختر ہدیادرم ء پدرا نام ودر سیر قادرم بر آنکہ ھرجا خواہم باآسانی 
بروم آن روز احلاق و اوضاع تو دیدم ؛ عبت تودردلم جای کرد, وچون تو کاری درپیڈں 
داشتی دود را از :وےغنی داشته آواز دادم و انتظار تومی بردم, اکنون خوبشتن (را) بتو سپردم . 
ودیشٹک او را بگندرب بیاە بخواست و بعشرت و نشاط افتاد . 

جون عروسش بیدار شدہ او را ندید اندوھگین شدہ نزد مادر رفت و قاوان جدافی او را بر حَود 
نہاد کہ اگر سن اورا بہاد نمیدادم جرا 7 رفت ؟ و پدرش برین حال واقف شدہه متفکر شد 
وگفت: ھمانا درآن تخانه رفت است ۔. راحہ بتفحص حال او خود درآن بتخانه رفت وبتائیر 
آن حور سرشت ھردوازنظر راحه پوشیدہ ماندند.۔ راحه کا . عروس نومید شدہ حوامت 
که خویشتن (را) بسوزد . برھنه پیری بسر وقتششس رەسیدہ اورا استەالات داد وگفت: اواز وصال 
حور سرشتی بردوردار است ونزدیک غدم کے' بتو برسد , عروس چوں امن نوید بشلبد؛ حوشدل 
آہقت وخود را از سوختن نگاہ داشت ؛ و ودوشڈک آنحا سی بود. 

روزی خواھر خواندۂ آن حور پیکر جوگیشری نام بیامد و ہا بدرا گفت: تو بآدمی زاد 
نزدیق جستی وخود را بوی سہردی. ہدیادران بتمام از تو بی"زار شوند وبلائی برسرت آورند, 
حارہ آنسمت که از دریای پورب کھ شہر کارکوتک نام ہر کنار اوست گذۃہ شیتودا نام 
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او بینی ایشان ر بریادہ بر گموشہ' دستار چھ بہدت وخواسمت کهھ ہر گردد 5 تا اہ شرسمٹنی یعئی 
درویش مژزورساحر نشسته دید ء بتماغا پرداخت مسدہای فغان پرداشت وشعله ھای آتش از 
دھانش ہر آمدہ دانةھای سرشف ازنافش پراکندہ شد, شرمن آن دائه ھا را جعح کردہ طپانحھ 
ہر روی صی ڈذہ زد و بالہفور ویتال درٹن صردہ درآمدہ برحامت . شەرمن پر کر نشی سموار شللدو بهة 
بتقحانه رسیكک ٭ صہدہ بیفتاد واو باندروں درآمدہ بت ر لوازم تعظیم رحا آورد وگفت ؛ اگر از 
بتحانه آوازی آمدہ که اگر دختر راجه آدت سن را بیاری و قربان وی ٤+‏ حاحتت ہر آید . 

شر من جوںن این ہشنیاد از بتحانه رام و صےردہ ر طٰہان<ھ زد ۹ ویتعال ذر ٹننششس تصرف 
مود ا در ھوا رہ پرواز آمد ) تا دحتر راحهة را بیارد : وودیشڈک این 4۸ے احوال ر ور 
میکرد ء ہا حود گفت ٠‏ پاوحود سن د حر ولں ذعدت صر ! کھ تواند مت ؟ و ھمانحا توقف 
مود . شرمن بر مردہ سوار شده برھوا رفٹ ودر ابوان دختر فرود آمده اورا از آنجا برآورد و 
بە بتخانه فرود مد قصد کشتن ےمتر ‏ رد . ودیشک ٹیخ پر ہی وبروی حملھ آوردہ سرشںس 
از ٹن حدا سا عىتے ودحتر را اسمتماات داد , دحتر وو جہوں او ر در بعذكے بی پہدر دیدہ بہود 6 
یق الاحملھ شداعت وار دم در کنار او حزید ودیوشڈک پر فکر شمد کہ اورا جگونھ بربحرم نواند 
رسانید ؟ آوازی مد کہ ای ودیشک ء بھاثور مدرشف یت شام در ھوا تواںی پریاد . او اد کام 
شد و دانھای سرشف برداشت ودختر را با مودم 5 رفته در ھوا پرواز تمود . درین ائنا آوازی 
شنید' کھه در سلخ این ماهہ ہار ایتحا برمی ۔ وجوں دحتر ر بادواں حرم رسانید با حود گفت ٠‏ 
١کنون‏ ہمثزل خود باز گردم , دختر دریافقت و گمفت : اگر ص! گذاشته بروی از ھول این حال 
جان ار تنم مفارآت کے ود یشکف باحود گفت کہ اگر در عالم احلاص حان من برود سم ہل 
اسنکگ ۶ اما عافظت حان دحٹر وا حصعب است همانحا ماند : و چون از بیداری ثەب وکار زارکردن 
ماندگی دروی بغایت اثر کرده بودء اورا خواب برد و دخٹر از ھول بیدار بود . 

علی الصباح نگاھبانان حرم ودیشک را آنجا دیدند واز دختر احوال بهھ پر سیدند۔ او 
پر وت ر ہار مود وایشان براحھهة عرض تمودند راحجه حیران شمدہ او را بخواند وحال 
پورمیادہ او ہینمہای دژدان را بنُمود وسرشف ر بنظر در آوردے راحهة یاور کرد و برھمنان ر 
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چون بصد کس رسيد؛ امشب صا فرمودەاند کہ پسر خود را بفرستم؛ و صا 
ھمین یک پنر امت . و چون اورا آنت رسد بضرورت من خود را بکشم , بنا ہرین در زندگ 
خود این خان و مان را بتو می سبارم , ودیشک از دلاوری ذانی گفت: ای مادر؛ غم ور 
که امشب من بروم و تو از جائب من یز خاطر خود را جمع دار کە من ازین آفت بعنابثت 
الہی بسلامت مانم. پیرزن گفت : اگر حال نین است ء ھمانا حق تعالیل ترا بطالع من سر 
وقت من رسائیدہ استء ما زندہ ساختی و حماتی تازہ بخشیدی . 

ودبشک شب بانجا رفت ء نوزمال یل کل گل شکفتہ دیدء بر بسٹرش بیادود و ھمال 
تہغ را ہ رکف گرفته انتظار مشاھدۂ آفت می برد,. ناگاہ در حرم بگشود و دبوی ہر در ایستادہ 
ہجہار کنج خانه دست دراز کرد, ودیشک تیغ ہرکشید و بیک ضرب دستش را ہرید. دیو 
از نوم بگریخت. عروس بیدار شدہ ہترسید و او را مواق حال یافتهہ شاد کام شدودر صورت او 
حیران ماند,. راحه دھوسین بیامدء دستی بریدہ دہدء متحیر شد وگفت ؛ اىن دست اذْعی زاد 
سیک ارز دہدن ودیشک شادمان شد' و دختر را بوی تسلیم مود ؛ ودیشک پا او ڑتدگائی 
نیکو میکرد . 

وتتی ەوای ءۂٹثش عنان کشیدہ متوجه مقام ہدر ساحذت و نزدیک بہدربای پورپ رسیدہ 
در شہر تاےلہت سکند داس نام خواحه رفیق اوشد , حُواجہ عزنعت سفر دریا داشت؛ در کشتی 
نشستند , ناگاہ درمیان دریا کشتی بایستاد ء دعا خواندند و ثصدق کردند و نفایس وجواھر گرانمایہ 
در دریا سر دادند جہاز از جای نجنبید, خواجہ گفت : ھرکس کشتی را روان ۔ازد نصف 
مال خود ہوی دھم ومستورۂ عفیفه را بنکاح او درآورم . ہمہ سردر پیشی انداختند وجواب 
نتوانستند گفت . ودہشک سر برآورد و گفت: من در قعر دریا غواصی أاعایم ؛ شما برسنہا صرا 
مقید ساختة عحکم بدارید . خواجہ قبول تمود و ناخدای نیز موافقت کرد , ودیشک مانند لنگر 
ہدرہا فرورفتء جه مقرر است کہ خداوند رای استوار را در سختیما قدم از جای نرود. پس 
تیخغی کہ در تسخیر آتش حاصل ممودہ ہود گرفته بقعر دریا درآمد , آنجا شخصی ہہب توی 
ھیکل را غنودہ دید کە پای او مانع روان شدن کشتی شدہ بود , پایش را بضرب تیغ ہبہریھ 
وکشتی روان گشت . خواجہٴ بد عاقبت از حرص مال فرمود تا رسنہا را ببریدند,۔ کشتی روال 
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درمائی است ء آزآن یز ہگذری و درکو ادی ء که مقام سدان است و ہدیادران آنجا راہ ندارند ء 
جایىگھری و دل خود را نگران آن آدمی زاد نداری 8 واورا اشاریق کنی که تا درباہد کهھ 
تو رکجا میروی که اودرں تو خواہد آمد . 

بدرا سخن خواعر خوائدہ را بگوش رسائیدہ در وقت طلوع انگشترین خود وا در انگشت 
ودبشک انداخته از آلجا رخْت ہربست . و چون ودیشک بیدار شد خود را در بتخانه*ٴ اول دید ء 
ئە از قصر اثری یافت و نە ازآن حور پیکر خبری, در انگشترین میدید و حسن صورت وسیرت 
نازنین بیاد می آورد و در ھر نفسی موصد . واز رفتن او وقت طلوع کە آن را آدی گویند 
ہا خود اندیشید کہ او بکوە ادی رفتھ باشد. خواسمت که از عقب او برودء اما از ظاھر 
شدن خود ھراسید که خلق اورا بشناسند و راجهھ را خبر کنند و راجهہ اورا نگذارد کهە برود . 
لا جرم حویشتن را' دیوانه وار حاک آلود ساحته ہدری بدری میگفت. و جون بشہر در آمد 
سردم او را شناختند و بزجر نزد راجه بردند , راجه او را زنجیر فرمود و حخُویشان ہر وی جیع 
آمدندء اھل عزایم افسونہا می خواندند . اوخاک بسرميیکرد وہدری میگفتء وعروس ھ۵رجچند 
ملاطفت میکرد و طریق ملایعمت می سپردء التفات تمی تمود . راجه اورااز علاج بیرون دید 
از قید رھائی داد کهھ مبادا قصد خویشتن کند و خون برھمن در گردنش عائد . 

واو خلاص شدہ متوجه مقام بدر' گشت و در راہ بشہر پوندربردن رسیدہ بخائه برهمن 
زی فرود آسد , پیر زن لوازم ۔یچمانی بتقدرع رسانیدہ خود را اندوھناک مود و گفت : خوش 
آمدی؛ وقت مدن منست ء این حانه و متاع همهة“ از آن تست . ودیہشک گفت جھ واقع است ؟ 
گفت : اکم" اون ملکت راجه دیوسین را دحتریست دھکل بدک نام یعنی .۔محنت و 
دشواری یافته شدہ, چون بسرحد عروسی رسید او را به کسب بزنی دادء و او ھمین کہ قدم 
درحرم نہاد جان داد“ راج غمگین شد و بعد از چند روز تسلم دیگری مود و او نیز از 
بی خواستکار اول رفت ۔ و جون اپن قصه تکرار یافتء صدم از واستگاری او ھراسیدہ قطم 
نظر ممودند , و راج وکیل خود را فرمود تا از ھر خانه یک مد را بجہت خواستگاری دختر 
بحکم بیاورندء؛ تا بهہ بینیم که جه قدر مصدم میرند ؟ و ۵2اید یکی از میان. صدم زندہ بماند 
و با او بسازد 
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آفرینجا ہر صدانگی ود یشک گافت و گفت ٠‏ اکنون من رفیق و ھمراء تو حدم مہ ہر مجہمی 
که ترا پیش آید صا بخوان ء تا حاضر آمدہ مددگار تو باشم , این بگذنت و از نظرش 
غاپب گشت . ۱ 
ودیشک شب بگذرانید و چون روز شد راحد احوال او را معلوم تم ودہ دختر را ہداب 
بادشاهانهە بوی تسلیم مود .۔ وھمحنان می بود ء تا آنكە باز سلسلهٴ' عبت در جنہش آمدہ او را 
بیقرار ساخت و روی بصحرا نہاد . و چون راہ ممیدانست دبو را یاد کرد, وجون حاضر آمد ؛ 
ہا وی کفت : ما بە ادی کوہ برسان . دیو اورا ہر گردن سوار کرد و ھمان شب صد فرسنگ 
راہ ہریدء و ار دربای شیتودا که گذشتن از ان در طاقت آدمی می گنحید ہگذشت و نزدیک 
ہہ ادی کوەہ رەیدہ او را از گردن فرو نشاند وگفت: دیگر یک قدم راە پیش نتوام رفت 
کہ آن مقام بدیادران است . و جون بر گردی , باز مرا بخوان ء تا حاضر آیم . این بگفت 
واز نظرش غایب 0092020 
ودیشک بسر حشمه رسیدہ قرار گرفت ونشان آمدو رفت قدم زنان دریافتء و ھم درین 
اثنا زنی جند باکوزەھای زرین رسیدند . برسید که آب برای که می برید ؟ گفتٹند برای 
شستن پدرا نام دختری برىم کە از طایفهٴ بدیادران اسکے کی از آنہا گفت ؛ ای حوان 
رد ؛ سا در برداشتن کوزہ باری کن . ودیشک کوزۂ آب ہر سر او نہاد و انگشتری کهە ہدرا 
در دستش کردہ بود آن را در کوزہ انداخت و همانحا توقف ممود, آری نتيِجهٴ ھمت جنین 
ہاشد ودیشک جون از ارہاب ھمت بود ء حق تعالی اورادر همحا ظفر داد و بکام دل رسید, 
وہرستاران چون آب برسر بدرا ریختندء انگشتری در کنار بدر آمد, بشناخت وگفت: 
شما ھیجکسی را دیدید ؟ گفتند جوانی آدمی زاد را دیدیم . گفت: اورا بیارید که شوھر 
منست , پرستاران برفتند واورا غسل فرمودہ لیاس فاخر در پوشانیدند . ہدرا باستقبال برآمد م 
نہال صبرش گفتی عراد بار آورد 
جو(ن) یکدیگر را دیدندء از تشنگی دیدارھا از نظر ەم بر نتوانستند گرفت . بدرا گفت 
کە این راہ پرحخطر را جگونہ آمدی ۴ گفت برھبری عہت وامید مواصلت تو ۔ بدرا گفت : سا 
باین طابفہ الفت م'ماندہ است ء بندۂ حسن خلق توام واز جان مطیع فرمان تو .۔ ودیشک گفت 


کە اگر حال جنین است بامن بشہر اجین ھمراھی ممایى , گفت : فرمان برم. روز دیگر روان 


ك۶ 

شقدم بکنار رسید . 

ودیشک نہنگ آسا در دربا ماند وباخود گفت: حریص در برابر نیکی البته 
ہدی کندء اما ازین سا جھ غم ؟ زیراکه توکل من سا رھبری نمابد وھرےنتی آخر بسرایدا 
پس پای بریدہ آن شخص را بجای شناح یعنی مشک ورباد قرار دادہ آیت توکل ہرخواند 
و برآن سوارشدہ او درھا گذشت و آوازی شنید کہ آفرین ہر ہمت و توکل تو باد کهہ ما از 
عالی ھمتی تو خشنود شديیم , اکنون بشہر '”نگن دیشی؟“ رسيیدی و بیکے هفته دیگر بشہر 
کارکوتک خواھی رسید؛ و چون از آنجا بگذری حاجت تو برآید . و من شخص آتشم که از 
تو راضی شلەام و ترا از عنت گرسنکی وتشنگق فارغ دارم . اکنوں برو و امیدوار باش . 

ود یشک ہدین بشارت شادمان گشت و سحدہۂٔ شکر بحا آوردہ متوحهة شد و جون به 
کار کوتک زسید ؛ بیرون شہر رباطی بود که راجه اری برما ساخته بودء بآنجا فرود آمد . 
ہبرھمنی آثار نجارت دروی مشاہده مودە اورا بخانه برد و شرابط ہمان داری بحا آورد ٠‏ 
درآخر روز آواز منادی شنیدند کہ ھرکرا داعیهٴ خواستن دختر زاجف است شب در ۶م سرای 
دولت بیاید . ودیشک با خود گفت : اون پیز خا یىی (از) حکمت نیست ء قرار برفتن آنجا داد 
برھمنان او را مانع آمدند و گفتند ٠‏ ھرکه آنجا رفته باز نیامدہ, اواز دلاوری که داشت نع 
ایشان ممتنمع نشد و برفت , 

چون راجه اورا بدیدء عزتش داد, و چون بحرم در آمد نازنینی دید ہر چار بالشں 
ناز تکیھ مودە و او نیز ودیشک را در غایت ح وی دھدہ ہا خود گفت ؛ دریغ که بر وی 
نیز معاملهٴ دیگران خواہد رفت ۔ چون شب در آمد نازنین بفراغت بغنود و ودیشک تین 
ہرکف گرفتد منتظر ھمی بود , ناکاە درھا بگشود و دیوی در آمدهہ دست جپ دراز کرد 
و بچہار کنچ حانه جست و جو تھود . ودیشک دربافت که این هہمان دیو است کہ ددەت 
راستش را بریدہ ہودمء اگر این بار ہم دستش را ببرم ء ھنوز سردم ازشر او خلاص نشدہ باشند . 
وس قصد کشتن او تمودہ دست ہر موی سرشض انداخت ء تا تیغ ہر گلوپش رائد . دیو گفت : 
آفرین بر ہمت و دلاوری توای جوانء دست اژزمن بدارو مرا مکش , ودیشک پرسید : تو 
کیستی ؟ گفت من ذھوم مم د مت نام و سا دو دحترست ؛ شوھری مناسبی ایشثان ھی یافتم و 
بدین طریق عافظت آنچا میکردم, درآن شپر کسی دست راست سا ببرید و آن دحتر را 
بگرفت ء وو تو اپنجا برمن دست پافتی . ودیشک بخندید ء گفت ٠‏ آن نیز من بودم . دیو 


مرج پلنجم 


چون راجہ این حکایت تمام کرد ء یو گندراین وزبر گفت کھ ای حخداوند گار؛ طالع تو 
بغاہت آوی اہتا وھم صےدان٭ وهم فرزانه ؛ ووزرای نیک محضر در حدمت و بتدبہر مہمات مشغول. 
القصه ؛ مصرع” 

اسہاب جمع داری و کاری نمی کنی 
لایق دولت آنسہت که دیگر پای عزیمت در رکاپ آسخیر ولایت کئی و مالک را مسخر سازی . 
راحہ گفت: اگرچە ابن سه چیز بعنی قوت طالع و دانگی وفرزانگی داریم ء اما تسخیر عالم 
را موائع بسمار است ودر شتاب کاری آفت ىی شسار. بناہر آن می خواہم که روزی جند بخدمت 
وپرستش سہادیو فیام تمودہ باشارت و بشارت او شروع دربن 5ار حطیر کنم . واھل کنگاش 
نیز ھم برەن عزعت رای زدند ٠‏ مانند میمونان که دریل بستن ہر روی دربای عحیط راعچند 
را قرغیب تمودند . 

ہس راحه بادو حرم ووزرای خود سە روز فاقھ کرد ء تاشبی مچادیو در واقعه خویشتن 
(را) بوی ممودہ گفت : من از تو راضی شدم؛ بشارت باد ص ترا بانواع فتوحات بی خلل و 
بوجود پسری که سردار بدیادران باشد۔ راجه بیدار گکشتء واز ہرکت آن نوید آزار فاقه ھا 
ومشافت رباضت از وی ہر طرف عدء ومانند ما لوء کھ از پرتو شعاع حضرت خورشید در 
انزایش آیدء برخود ببالید, وچون روز شد آن خواب را ہا وزرا و حرسپا که در رنج فاقھ 
ہودند کت ء وعنت ابشان بتاثیر آن مژدہ بنوعی رفت که بیماری از مداوای طبیب حاذق . 
و راجہ بیمن آن رعاضت رائتد پدرآن کرد یؤرگ' شد وآن دو حرمش ھمجون زنان زمان پیُمن 
ہوفاداری و نیکنامی شہرت گرآئند . و آنروز کە راجه ووزرا از فاقہ برآمدہ طعام خوردند ء 
در هر منزلی از اھل شہر ولشکر جشنی ساحتند. 

و روز دیگر یوگنلرایں ' بخدمت آمدہ گفت ٠‏ ھزار آفرین ور رای رامت توای خداوندگار 
کھ در تسخیر مالک مہادیو را خُشنود سامّتہ بشارت گرلٹی. اکنون دولتی را متصرف شدی 
که کوس عمیثگی زندء چه آنچھ بقوت خیر بدست در آید زوال نہذپرد, و ئیز خزینهٴ بزرگان 
خود را که بعمرھای دراز جمع نمودہ ہودند ‏ ان را بدست آوردی ,. و در تمثیل اون معثٹی 
حکایتی امت ے 


ہے سس س ‏ ےی ..-س-حىحس..س. 2ے ود لاہ یه یع 


نے ج٤‏ عے ج-۔ج: خود بزرگ خود ح: یوگندر 


سی 


شدند واز کوە فرود آمده دبو را یاد کرد . ديو حاضر آمده ھردورا برداشت . وچون شپر 
کارکوتک رسیدندء حرم دوم را بخواندء ودیو اورا نیز برداشت . و برکنار دریا رسیدہ نزد 
خواجهٴ ہی وفا رفت وازوی مال و دختر خواسمت . و بجہت انتقام کشیدن او رانکشتء حه 
حسیس طی۔ح را بگرفتن مال آزار دادن ہدتر از کشتن بود . ومال ہسمار از وی گرفته دختر 
او را نیز بآن دوحرم یار ساخت ء ودیو ہار ھمه ایشان را می کشید . چون از دریا باز گذشتند 
وبشہر پوندربردن رسیدند ء دختر دیوسین را نیز طلبیدء واو باستعداد تمام دختر را فرستاد. 

وجون بشہر اجین رسیدء صدم از عفریت' سواری او حیران مائدند وبترسیدند . 
آدتسین حا کم آن ملک باستقبال برآمد., ودیشک فرود آمده راجهہ را ندمت کرد و عفریت را 
وداع نمود. وچون ہمنزل درآمدہ بنشستندء آدت سین احوال عروسان وسبب غیبت پرسید . 
او سرگذشت را بتمام باز نمود, راحه ازوی خشنود گشت ونصف ےااک خود بوی عطا فرمود ء 
ودریک لحظه برھمن زادہ بادشاء شد و با حرمسہای خویش بنعمت کاصانی میکرد وداد عیش 
وعشرت می داد. هہ رکرا عنایت الہی باری فرمایدء بقوت رای درست وخرد کامل و استقامت 
حال دولت و سعادت را بجانب خود 5ُشد . 

این حکایت غریب را وزرا و حرسہای زاحهة وتسیشر شنیدہ شادمان گشتند . 

تمام شد آرنگ چہارم از لاوائک لنبک در حکایت ودیشک ؛ یعنی موج جہارم از ن٭پر 
سموم از دریای اسمار' بکنار رسید , 


و د ندارد : شدودحختر را . .. . صدم از عفروت 


دع بحر الاسمار 


٤ 


بود , وآن زن وقت وفات حخود زن ہسر خود را ہر حقیقت این حال واقف ساخت , و آن زن مادر 
شوھر ےا برآن گنج مطلع گردانید وخشوی من ما ازآن مال خبردادہ واین راز نچائی 
در قبیله' ما از زنان ہزنان رہیدہ و س‌دان را ھیچ آکاھی نبودہ, ومن این راز را از شوھر 
خود بجہت آنکە قمار باز ہود واورا نمیخواستم نہان داشتمء و جون باتو پیوند دارم درمیان 
آوردم . باید کہ تو بآن شہر رفته آن حانه را پخخری و آن مال را رایگان بدست آوردہ بقیهٴ 
عمر را پا من بخوشدلں وعشرت پسر پر . 

جوں دیرداس این سخن از آن زن زشت فن شنید؛ بغایت مسرور گردید و دلش قوت 
گرفتہ اندوہ وملالی کہ از حال زُن بخاطرش جای کردہ بود بالکلیه برفت , و علىی الصباح روی 
بشہر خُود ننہادہ روال شد و بخانهٴ حخود رسیدہ دفينه' موروئ٘ی را بدست آورد ناوجون حوان ' 
بآرزوی آن گنچ بشہر پاتل پتر رسیدہ آن خانه را از دیوداس ببہائی لهھ خاطر خواء دیوداس 
بود خرید , ودبوداس زر یف شمار حاصل کردہ منزل عالی برای خود ساخت و زن را از حانھ 
مادر و پدرش طلبید . 

و مشتری خانه چون ائری از آن حزانه نیافت ہا دیوداس گفت کهہ خانه'ٴ تو عمارت 
کہنھ داردء نمی خوھمء؛ زرم را واپس بدم؟, و میان ایشان نزاع و غوغا بلند شدہ نزد 
حاکم رفتند و دیوداس کھ از دست زن خون جگر خوردہ بود احوال او را برملا افکند . 
وحاکم زن را ہبحضور طلاب دادته جوںن ہر حف بنت حال واقف شد؛ مشٗتری حانلةہ برا سیامت 
بمال فرموده ھر جھ در تصرف او بود بتمام گرفت و زن را ہہ دیوداس سپرد گهہ سہر جھ 2-7 
خواھد اورا بسزا رسان ,. دہوداس بینی زن رأ بریدہ سردادوزن دیگر ذراسته أن مال را سرمایه“ٴ 
عشرت و لیکو زندگائی خود ساحت . 

یوگندراین گفت کہ من ازین جا گفتم که٭ دولتی کهە شخصی را از وجهھ نیک ہددت 
آید ء مادام که نسل اوباق ہاشد دولت برقرار ماندهہ اولاد او نیز ازآن مہرہ رك میگرذن 
و دولتی کہ بناحق و از راہ ناراسٹی حاصل شود؛ مانند برفیست کهہ علاقات آب از ەم رود . 
ومنت خدای را کهە خداوند ہارا نیز دولت از راہ خًیر و وجھ نیک کهھ بشارت مہپادیوسد 


ا دع و چون زنء ح : جوان زن 
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٠٣ 


حکایٹت 


آوردەاند' که در شہر پاتل یتر ء دیوداس نام بقال پسری که ہدرش بغایت توانگر 
بود از برای خود دحتر بقال یی زردار از شہر پوندر دردن حُواست . و چون بعد از روزی چند ہدرش 
وفات یافت قعار بازی پیش گرفته مال را بتمام بات و کارش بگدائی کشید, زن او فاقه را 
تاب نیاوردہ ھمراه پدر بشہر حود رت ؛ ودیودامں را قتدبیر سامانل معیشت بخاطر ؟ گذ۵تهہ 
حوامت کهہ قدم در تحارت نہد. وجوں از سرمادھ گربز بودء روی بخانه پدر زن آورد و 
وآت شام بدان شہر رسیدہ چون نیک نظر کرد وخویشتن را برھنهة و بغایت ہدحال دید ؛ 
بخانه پدر زن نثتوانسمت رفت وباخود گفت کھ صرد ناموس طاب را کت بہتر از آنکە ہدین 
حال بخانهٴ حویشان آید, 

و ازین عار روی بباغی آوردہ در ایوان دکائی که آنجا ہود درآمدہ از کوفت راہ بیا۔ود 
وو جون غنحهھٴ نیلوفر سر بحجیب فکر در آورده اندیشە مند نشست , بعد از ساعتی جوانی 
را دید که قفل دکان کشاده بدرون رفت وبعد ازاحظهای زف ازی او رسیدہ باھستیق 
درآن دکان درآمد , بس چراغی ہر افروحته قفل از درون زدند و بعیش وعشرت پرداحته کام دل 
ار عم بگرفتندے 

دیوداس از جاک در نظر انداختهہ بشناحت که آن زن .سر اوست : 

آتشی در نہاد او افتاد 
حافظت حان خود لازم داشته باحخود اندیشید کھ آدمی نادار خود را در می ہازد ؟ ؛+ حجهە جای 
زن ؟ وى حیانی وشوخ چشمی لازمهٴ زنان بداصل است, و مد را بالاتر ازین جفائی وعنتی 
نیسہت کھ بناداری ممتلا وت زنش پخانھ بیدر ہرود و حودسر شدہ فاحشه وار باعمال زشدت 
سر در آورد. 

ودرین انا آنہا بحرف ٭ حکایت درآمده از ھر دری سخن میگفتندء تا آنکه ان زن 
بان حوان گفت که امشب از غایت ذخوشدلی کھ سرا دست دادہ ترا مژدۂ عظیم میدھم 
وراز جندین ساله را باتو درمیان می نہمء که فرجد شوھرم که ویرمان نام داشت چجہار 
کوزۂ پرزر در چہار کنج صحن خانهٴ مود دفن کردہ زن دو ستدار مود را برآن |طلاع دادہ 


سی ٦.‏ محمد 


ج-- - اوردید ےہ بحائهة چھے۶- د رەی بارز 


"َِّٔ٣ 


بشہر ہارانسی رفتهہ ہودندء یکی ازبشان خود را بلباس عارق موحد برآوردہ دیگران را صرید 
وشاگرد ام کرد تااورا بکشف و کرامات مشہور ساختند ومیگفتند کہ ھرچہ در زمان 
گذشتہ وحال و آیندہ وترع یافتہ و می باہد غمیر پیر از آن خبر میدھدء واوقات را بگدائی 
میگدازائید . و مردم اعتقادی پیدا آوردہ تڈر و خیرات بوی می آوردند وےیدان تصدیق .۔سخنانل 
اومیکردند ۔ واگرمی گفت کہ اسر‌وز در فلان عله آتش می افتد ء ایشان پنہانی باآنجا آتش 
میزدند . و ھمحجنین ھرجهہ میگفت آترا راست می آوردند ء تا آنکه - از نزدیکان راجه برەمدت 
معتقد او گشته نزد او می آمد واو اسرار راجه برهمدت را بوسیلهٴ آن مقرب سادہ دل معلوم 
می نمود . 

و یی از وزرای برهمدت کہ جوگ کرندک نام داشت ہرای ھلاک لشکر راجهہ 
وتسیثر تدبیری جند انگیختہ بود ء و برسر راہہا رجا درختی و گلی وآى وجاھی ہود زھر آلود 
ساحْتة بودند ء تا بخوردن و بوئیدن کار آنہا تمام شودء وزنان مطربه وفواحش را تعلیم زمر 
دادن دادند ودزداں و راھزنان وعیاران نیز گماشته بودند که بہر طریق لشکر غنیم را کم 
مازند 

و جامسوس مکار کە ہر حقیقت حال و اسرار تدہبیر آنچا واقف شدہ بود بە یوگندراین عرضه 
داشت فرستاد و او بعرضت زاجةہ وتسیشر رسائید ء وراحد فرمود تا منادی کردند کہ زن بیگانه 
را ٭جکس از اەعل لشکرش در منزل خود راہ ندھد و بہیچ یک از آنہا صحبت ندارد. و 
عماران ودذب روان را بقتل میرسانیدند و ھمچنین در آب و غیر آن احتیاط لازم می داشتندء 
تا بحوالی راجە برھمدت رہیدلد . 

و جون تدبیرھای او ضایع شد ودر خود تاب مقاومت ندید در صلح زدہ اول وکیل 
خود را و بعد از آن خود ہر آمدہ راجہ وتسیشر را دید و پیشکش ہبسیار گڈرائید و راجه را 
آمدن او بغایت خوش آمدە شاد کام گشت واورا عزت بسیار دادہ بروی آفرِن وستاہرش 
خواند, آری ء عا یى نژادان والا گوھر ہا طاعت و فرمان برداری بیشتر و خوبتر راضی ڈوند کھ 
بفرستادن مال ودیگر اسباب جاہ وجلال . 

پس راجہ او راہدوستی ہرگزیدہ عزیمت مالک دیگر نمود وپیشتر رفتہ بعضی سرکشان را 
بقتل وہرخی را باسیری و جمعی را بکارزار سزا فرمود ء تا آلکەه دیگران جز فرمان برداری جارەای 
را ندیدند وجمیع ولابات ونمالک را فتح نمودہ بجائی کہ گنگ ہا دربای عبط پہوسته رسید و 


ػ۴“ 


پلاست درمی آید . اکنون کہ این بشثارت وحجنین نوید رسیدهہ است ؛ مصراع*٭ ۰ 
بشتاب کہ وقت کار این اسمت 

و ارہاب مشورت را استعالت فرمودہ بتسخیر آفاق بہرداز و دولت روز افزون را دریاب . و چون 
ترا دوحرم عحترم ھست بعضی راجه٭ ھای اطراف بوسيیلهٴ پدر آن یک و بعضی بسعی پدر این دیگر 
ترا خواھند دید وسر کشان و جنگجویانں اندیی خواھند ماند, وراحہ برھمدت ؛ء حا کم بارانسی ء 
که از قدیم طریق منازعت می سپرد اول او را مغاوب ہاید ساخت ء قاابعدای تسخیر از طرف 
مشرق شدہ باشدء وہدهھن تسخیر نام راحه پاند روگن و بلند سار 

راج وتسیشر چون این مخنان شنید ہوکلا و إصرا فرمود تاسامان لشکرو تقسیم ولایت 
مابند .ہو نخست ولایت ترھت را بهھ گوپالک برادر خورد ہامسودت کھ در خدمدت او 
می بود بجہت آواۂ نیکنامہی وشہرت نام عود بخشیدء؛ و ملکت چندیری را بخسرپورۂ دیگر 
برادر پدماوی که ہجمعیت وحشم بسیار آمدهہ بود انعام کرد,. و پلندر راجه بیلان را کە ہا وی 
دوستی داشت طلب مود ء واو باافواج گران مانند ابرھای سیاہ پرباران آمد واز مہابت لشکر 
او در اھل مملکت ترسی عظیم افتاد ۔ و یوگندرابن وزیر صاحب قدہیر بجہت تحقیق حال راجھ 
بارانسی جاسوسان فرستاد . 

پس' راجه بعد از گذشتن موسم بشکالء ع: بساعتی که تو لاکند بدو تقویم 
ہا شکونہای نیک بقصد استیصال راحه برهمدت بطرف مشرق عزعت تمود ومائند شیری کھ 
ہرکوھی باشد بر زبر فیلی کوە پیکر نشسته روان شد ء واز جنبش لشکر ىی کران زمین و زمان 
در لرزہ آمد . اروغ و تاب کحیمہای زردن کھ ہر صی کیہا ہودء همانا شعلە٭ھای آتش پود 
مدد او آسده آمادۂ سوحتق دشمنانش گشتعەه ۶ء وفیلان شنگرف ہر پیشائی مالیدہ ؛ء کوئی 
کوھجھھا بود کہ حشمهٴ کل سرخ از آن می تراوید ‏ ہسماری گرد روی هوا را پوشید واز 
مھابت آن حال ھرکحا جاسوس غنیم بود بترسید . 

القصه راحه وتسیثر باین ھیأت ہوانه افر ید وھر دوحرم دلپسند جون دولت و نیکنامی 
از عقب روان گشٹند , و حرکت بیرقہای لشکرش از باد بدو طرفء توگفتی غنیم را 
اشارت ەیکرد که یا باطاعت باین جانب بای وبا پانطرف شدہ فرارنمای , و آن جاسوسان کھ 


وسر جا غ ہے ڈیي ویس ہ- د: کشتر 
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ہوڈ ہلوازم مہمانی و ویشکشی ورداحتہ حدمات بعقد وم رسانید و بامودت را از دحتر حود گرامی تر 


داشت . وراجه وتسیشر تمامی' الک کی را طی کردہ بفتح وفیروزی متوجهہ پای تخت 
گشت وارز ملک لاوانک عہور نمودہ بشہر خود زمیاے .۔ 


تمام شد تٹرنگ انحم از لاوانک لٹنبک ء از تصئنیف سوم دھو برھمن کشمیری ؛ بعنی سوج 
پنجم از نہر سووم ار دریای اما" ہر کران آمد : 


رح تمامی عرصهہ إ حء دع بجر الاسمار 


٤٤ 


برکنار درا بجہت بلندی نام خود ستونی نصب کردہ نام خود ہر آن نوشت . وآن نہ ستون ء 
ھمانا' سردار ماران ہاسک نام از ھراس تسخیر مالک زیر زمین وقعرآن بیرون آمده بجہت 
شفاعت ملک خود ہر پای ابستادہ بود . 

واز آنجا بجانب کوە راج مہندر کە در نواحی دکن است راندہ آن دیار را سپر' کرد 
ونام خود را ہر آن کوہ و درآن دیار بلند آوازہ ساخت. و دم ملک کلنگ پیشکش آوردہ منقاد 
گشتند و کوہ مہندر وجنگل اتول را سہرکرده به ملک دکن دو آمد . و از آنجا بکوھستان 
رفته از عیبت رویہای ایشان را چون ابرھای بعد از موسم بشکال بی طراوت ساختٴ . و بکنار 
دریای شور رسیدہ درگذشتن از دربای کاویری آب آنرا ھمجون نام بلند آوازۂ راجهٴ ملک 
چولک تیرہ گردانید, و از آنجا بولایت م‌دم س‌ل درآمدہ سران ایشان را بھای بوس آورد و زان 
آنا را بتاراج داد", واز آب گوداوری که' از ھفت جامیرود عبور نمودہ ؛ فیلانش از 
خوردن آب آن دیار از ھفت اعضا مستی چنکانیدند . وسپاھشض بر کوہ ملىی کہ چشمه“ٴ سیار 
ودرختان صندل ہسیار دارد برآمدہ خود را عظوظط و بہرەمند گردانیدند . 

واز آنجا ہرسر راج“ ملک اپرانت راندہ خزانه جواھر سربمہر او را بدست آورد واز آب 
رہوا گذشتہ باجین رسید : وحا کم آنجا راجہ چندمپاسین کهە پدر زنش بود آنچنان حدمت ہبجا 
آورد کە عشرتہای ولایت خود را فراموش کرد و بادودت دحقر پدر و مادر وحویشُان را ملاقات 
نمودہ حمات تازہ یافت,. وایشان حرم دوم را یعنی پدماوقی را پہٹر از دختر خود دانسته مہپربانیچا 
ممودند,. و راجہ وٹسیشر جندگہ آنجا ہودہ لشکر را آسودہ ساحت و خود نیز بعیش وعشرت پرداحت . 

بعد از آن لشکر چندمہاسین همراہ گرفتہ بجانب مغرب درآمد وملک لات زا مسخر 
کرد . پس ہجانب شمال روی نہادہ راجهہ سند' را ہقید اطاعت در آورد واورا ھمراء گرفتہ ہر 
ولایت ملیجان دست فافت . پس حا کم ولاہت پارسیہک را بقتل رسانیدہ پیش رفت ء وغفردم 
ھون را گوشمال عظیم داد . وعنان ظفر نشان ہجانب ملک کاے‌وپ قافته راجہٴ آنرا از 
پرستاران ساخت . او یز تر ک سلطنت دادہ فیل بسیار پیشکش اآورد وخدمت اختیار کرد . 
واز آنجا مراجعت ممودهہ ہملک مگکد یعنی ولایبت بہار آمد و پدر پدماوتی که وا یں آن ولایت 


--١‏ دع ھمانان +- ح: بی سہر سم دط ساحته ح: دریا شور 
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او ہودند ہجنگ آمدہ آنہا را“ بقتل رسائید ۔, وراجہ فوجی تعین کرد تا او را بستہ آوردند و 
حکم کرد کہ بدارش بکشند, وچون او را برداشتند از سر دار سپک بر زمین آمد,. وجلادان 
حواستند کە' بہار دیگرش ہر دار بکشندء ہمہ ابیٹا گشعند , و برادر خورد بشفاعت برخا۔تہ 
صورت او را آنجہ ممیدانست باز تمود وراجہ حکم بخلاصی او فرمود . 

سومدت از آن بیحرمتی که دید جلای وطن خواست'. خویش و تبارش نگذائتند و او 
حصهٴ خود را از آن دہ کە داشت گذاشتہ با خود مقرر ساخت تا زمین خراجی را زراعت نماید , 
؛س ماعت نیک احقيیار تمودهہ راہ صحرا گرفتہ و زمینی کہ زراعتشںس عغله ہسیار آورد ہر گژید ۱ 
واتذا تا درحُت پمپل بزرگ در آن سرزمین بود , دلش بدانجا قرار گرفت وآن درحت را ءقام 
دبوتهٴ ہزرگ پنداشتہ خود را معتقد و خلص او ساحت وآنرا طواف کرد وسر ہر زمین نہادہ خدمدت 
بجا آورد و پارەای تصدق بفقرا داد . پس دو گار قليه ہہم رسانیدہ شروع در کار زراعت مود 
وزن او هر روز طعام چاشت ہوی میرسانید . واو شب وروز در زیر سایه* درخت میگذرانید ء 
تا الک وقت درو رسید وصردم مواضع زور آوردہ غله اش را بتاراج بردند . و چون آنجا ہاز 
ند زئش 1ڑ آن غصہه بگریە درآمدہٴ بی طاقتی تمود وسومدت اقيهٴ غله را جمع آوردہ پیش 
اونہاد واورا استمالت ودلداری فرمود و ھمجنانل بخدمت درخت بشفول شد , آریء تحمل و 
ہرداشت صاحب حوصله ھای با ستقلال ہنکام ورود حوادث وآفات پیشتر وبہتر ظاھر گردد ٰ 

تک ا فکر خواہش ئمی برد واز بالای درخت آوازی شنیدکە گویندہ گفت : من از تو 
راضغی شدم ؛ اکنون تو بولایت شری كنته برو و ہر در راجہ ادت پربہ که حا کم آنجاست رفتہ 
افسونہای سندیا وافسونہای اگنھوتر ہمی خوان و میگوی کهھ پلبوت نام برھمنیام ؛ 
بخدمت عرضه دارم وآن لین است کہ ھهرکهٴ نیک کند نیک' پاہدء وآنکه ہبدی کند ہدی 
می‌یاید"ء که چون لین سخن بگوئی زرو مال بسیار بیای. و آن افسونما را من بتو می آموزم ومن 
جچیام. این بگفت و سومدت را افسون آموخت و آن آواز برطرف لثگشت . 


واو علی الصباح پگاہ زن حود را ھ راہ گرفتہ روان شد ونام حود ر پل وت میگفت و منزلجا 


رحب آنچا بقتل ۲ج:ْو 27 
)-ح: درآمدہ و و-- ذ] امست کھ نیک 


-ح: 'کند پاہد ۷ح : آنکه ہدی می پاہد 


موج ثشم 

جون راجہ وتسیشر جندگاہ در پای تخت قرار گرفت ولشکر از رنچ راہ بر آسود ٠+‏ وقتی 
باپوگندراین وزیر گفتکه بتدیر تو کہ تقدیر موافق اقبال آورد عمہ راجەھا را ژہون ساحته 
کامیاب گشتیم و ھیچکس را از فرمان گذاری چارەای نعاند ء غیر از ہرهمدت راج" بارانسی 
که هھنوز شيوۂ غرور و پندار در سر دارد کت یوگندراین گفت ہ حنداوند کار او را بکمار زدون 
کردہه بقید اطاعت در آوردہ امست والعام واکرام وراحسان درحق اوفرموده . اگر ہااین مھ 
اورا خار نقاق در دل باشدء یقین است که علامت زوال اوست ‏ وازآن خداوند مارا حجهہ 
ضرر؟ کھ ہر د5س در براہر نی ہدی ۔کالد ضرر آن حزربدو باز نگردد .ح٠‏ وموافق این حال 
حکایتی یاد دارم 


حکایٹ 


آوردہ اند کهە در ولایت پادم ء اگن دت نام برھمن دوپسر داشت : یق سومدت ودبگری 


‌ 
بپیشوانردت نام . و سومدت که برادر بزرگ؟ ہود خوش صورت و نادان وبدسیرت بود؛ و آن 
دیگر حوشض خوی ودانا ومتواضعء؛ وسلوک اوبروش پدران خود بود . و چون پدر ایشانل 
وفات یافت | کرەار ثام دھی را که راجهٴ زمان بوی دادہ ہود این دو برادر قسمت کردهہ ھریک 
حصد" حود را متصرف شد؛ وبرادر ڈوو را راحه تربیت تمودہ نوازش فرمود . 

روزی سومدت باجمعی ازارازل و سفله ھا نشسته بود . بر منی کھ دوست ھدرش بود لوازم دوستی 
را کار فرسودہ زان نصیحتش کشود و گفت : تو ھسر اگندت برعمنی ؛ ھیچ شرم نمیداری کہ 
بإپن صہدم صحت اختیار کردەای . یی بجانب برادر خورد ببین که از ٹیک سیرتی راحه او راچہ 
قدر اکرام مودہ ؟ سومدت را از بی سعادتی نصیحت پدرانهٴ او ناخوشض آہدہ برجست و برهمن 
را در زھر لکد گرفتء وبرھمن ازآن غصه نزد راجه داد خواعی مم ودہ جمعی از برھمنان را“ٗ 
گواہ گڈرائید . راجه کسان فرستاد تا او را حاضر بیارند ء و او باتفاق اواش و اراذلی کهە مصاحب 
۴- د: را برآسود تا ہ- دع پندار داردء ح : دار 


مو مر سو ساتا روہ و- ح: حود +ہ-ح: برھمنان گواہ 
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شمسری لابق وشوەری در خورکرامت فرماید ,. من از ادانی جواب دادمکه در جہان ه رکا 
دختریست البتة شوھری می پاہد ء قید خدمت گنیش چیست ؟ یی از ایشان گفت : تو رد سا ںی 
ونادان؛ و خدمت او ھیچ کار سامان نپذیردء ؤ حکابت بزرگی اورا از من ہبشنو. 


عبت 


آوردەاند که در زمان قدیم اندر ودیگر دیوتاھا بجہت جفا و آزاری کہ از تارکاسر دیت 
کشیدء ہودند ارادہ ممودند کە از سپادیو فرزندی بوجود ايك تا سز لشکز ایشثان شُدہه واىطهٴ 
قتل تارکاسر گردد ؛ وآن فرزند عبارت از سوام کمار است , و پارہتی بعبادت و ریاضغت بسمار 
مہادیو را بشوھری بافت واز وی التماس مود تا کام کە عبارت از شہوت و رغبت است زندہ شود 
وآن وسيلهٴ وجود فرزند گردد , اما درہن وقت که پاربتی این التماس میکرد او را یاد کردن 
گنیش و گرفتن نام او فرامدوش گشت. مہادیو پا پابتی گفت که ای دوست ء اول کام از دل 
برا پیدا گت و گفت: من مکھ تمام خلق را مست غرور سازم . وازین جہت برمها کام 
را کندرپ نام کرد ء یعنی کیست کہ اورا مست غرور نسازم ؟ جون کام این سذن ہگفت ؛ 
ہرسہا گفت : ای پسرء درین سخن که گفتی اندازەای نگاہ دار ومہادیو را" باین ارادہ 
ممالای ء کہ اگر این معنی را بوی نسبت کنی ترا نابود گرداند . 

مجادیو ہا پارتی میگوید که چون برہچا این سخن بکام گفت ء کام از جہل وغروری کہ 
داشت گفتہٴ اورا اگفتة پنداشت ونزد من آمدکه درسن مستی غرور پیدا آورد . من 
الحال اورا سوختمء؛ دیگر او چگونە وجود گیرد؟ اما من از برای تو بمحض قدرت فرزندی 
پیدا آرم ٤‏ چە ما را بجہت پیدایش فرزندان حاجت بوجود کام نباشد ء مانند سایر خلق که فراھم 
آوردن' فرزندان ایشان را ىی وسیله*ٴ کام عحال بود . 

چون مہادیو این سخن ہا ہارتی گفت ء ہرہمہا با اندر نزد مپادبو ظاھر گشت٭ وئثنای او 
اوگفتہ التسماس کشتن تارکاسر دیت مود . مہجادہو اشارت فرمود کهە سا از پاریتی فرزندی 
)وجود آمدہ تاتل تارکاسر خواھد ہبود و نیز امی کرد تا شڈہوت در دلہای خلایق وجود گرفت ؛ 
وہموجب وعد٭ ای که بطریق بشارت ہا ہرمچا کردہ پود ہرای کون و فساد عالعیان کام را در 
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سی پرید ٠‏ تاہملک شری كنته رسیدہ ہر در راجهٴ آنجا آن' افسونہا را میخواند و نام خود را پل بوت 
گتہ این سخن می گفت که نیکی کنندہه نیکی پاہد وہدی کنندهہ ہدی,. و سہدم؟ در حال او 
تعجب مینمودند, وچون روزی جند ہدین نسق گذرانید راجه را خوش آمدہ او را اندرون طلبید 
واو" همان سخن بر زبان آورد, راجه ونزدیکانش بخندیدند و راجہ فرىود کہ ھر کس از جنس 
ونقد ھرجه نواند بوی بدعد وحخود دھی جچند در انعام اوعطافرمود . آری ء خشنودی بزرکان 
بی نتیحهة لنباغشد م وسومدت بتقریب دعا وتفال جچی بدوات سد" وبااپبن ہمہ کر روز عمان 
قتکرارمی کرد نا آنکھ حال او باعل حرم معلوم شد وعہمه“ سردم شہر و مملکت او را از نزدیکان 
راحهة دانستهةه عزت میداشتند . 

روزی راجه از شکار باز گشت واو بی توقف بمحل درآمد و دربانان از شتاب ُودن او 
در درآمدن حیران و ھریشان شدند ۔ راجه' را بدگمائی برآن داش تکه ازبپی او سرزدہ بدرون' 
رفقت و دید کہ کبل یاولی نام حرمش برھنه شده وموی سر وہدنش برخامته وتشقهەای از 
شنگرف بر پیشانی کشیدہ و لبچایش از خواندن افسون ہجنبش درآمدہ و نقہای رنگارنگ ہر دور 
خود ظاھر ۔احتہ ہر زمین نشُستهةه وشراب وو گوشت وحون آدمی وش خودا* نہادہ" آنرا 
فدامہدھد . وچون نظرش بر راجه افتادء فی الحال جامه ھاٴ' در پوشید . 

راجه پرسبد که این جسیت ؟ گفت: اگر اسان باشد حقیقت حال را بعرض (سانم . پس 
گفت : از برای روز افزونی جاہ و دولت مدتہاست کە من این عبادت بجا' " می آورم و این را ا زکتاب 
اہکیم'' نام تقل دارم . و در زمان خرد ۔ال ی در شہر کنوج وقتی کە در خانهٴ پدر وصادر ہودم 
همزادان من در موسم بہار از روی نشاط باھم جمع آمدهہ بامن گفتند کہ درین ہاغ که جای 
جمع آمدن زنان است جائی ست کھ 0.8 پسر مپادیو مقام دارد واو آرزو بخش است ؛ 
ودرباب ھر کس آنچه ہر ژبان ممراند آنجنان سی شود. وماابن حال را از وی معاینه دَیَتَوَاَم 


وبارزو رلیدہ تو ٹھز د ریوں باغ رفتہ شقددمت او قیام نمای ؛ تا حق سحجانه تعالول بتوح4 او ذرا 
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سەورامت ء ریخت . و خدمتگاران مہادیو که ارشان را طایفہ گن میگویند آنرا عافظت می ءودند 
تا بعد از ھزار سال طفلی پیدا شدء با شش روی کھ آنرا کعار خوائند', و پاررتی منزل سوم ماہ' 
راء کە کرتکا گوبند و آن شش ستارہ است ء بدایگی آن طفل فرستاد تا اورا شیر دھند؛ و 
کعار بشیر آن شش دایه زود بالید ۔ و درہن ائنا اندر چون ہا تارکاسر کارزار مودہ مغلوب 
گشتهة بود ہر کوە سمیر رفت و دیوتاھا ہا عابدان و ص‌تاضان اتفاق تمودہ در پناہ ۔سوام کمار 
در آمدند و او از بزرگی عحافظت حال ایشان مینمود. و رق اندر دید که سروری دہوتاھا 
بہ سوام کمار قرار یافت ء تاب پنیاوردہ از روی غمرت با کمار کارزار در گرفت و؛زخم بحر که 
سلاحی مشہوراست اورا مجروح ساحت . 

ودرآن حالت از سوام کمار دو پسر بوجود آمد: يکی شاکه و دیگری ہبشاکه نام .. 
ھر دو خداوند شکوہ عظیم شدند ودر خدمت پدر شوکت اندر را برھم زدند . و مہادیو نزد 
سوام کعار رفته او را از جنگ اندر مانع آمد وازروی ملاعت نصیحت کرد کھ تو از برای 
پاس ملک اندرو ھلاک غنیم او تارکاسر پیدا شدەایء ہکار خود مشغول باش ۔ و اندر از 
جہت نصیحت گردن مہادیو ص کمار را شادکام گشته سر تعظیم به ممہادیو و کمار فرود آورد. 

سوام کمار را بە' ولاهت عہد قرار دادہ پیش رو لشکر ساختند , و ہجہت غسل إو اندر خود' 
کوزۂ آب برداشت ؛ و درین حال دست او خشک طور شد چنانکھ در آب ریختن عاجز آمد ,. 
مہادیو گفت کہ من بارھا گفته ام که هر کاری کہ ى تقدرم خدمت گنیش می کنند إو 
بھی آید ء و تو چون یاد او نکردہ سوام کعار را سرور و پیش رو لشکر ساختی ء درین کار حَلل 
افتاد و دستت خشک گػشت ,. پس اندر خدمت گنیش کرد و دستش بحال اول باز آمد و 
جلس و جشن ولیعہدی سوام کمار بخوبترین وجمی انجام يافت , و دراندک مديّ کمار قارکاسر 

بقعتل رسانید و کار دیوتاھا سامان گرفت و خوشحال یىی ممودند . و پاربتی نیز از فتح پسر 

شاد کام گشت . 

کیل یاولیںٴ ہا راجه میگوید کہ جون همزادان وھہنشینان ہامن گفتند که بی حدمت 
کیشی هیچ کاری ہر نمی آید ؛ من نیز در آن باغ رفتة عدمت او بحا آوردم . و بعد از آن 
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دل خود جای داد . و ازین وید پرسہا شاد کام گشته بجای خود رفت و پارہتی امیدوار شد. 

وبعد از مدت دراز روزی مہادمو پاربتی را بخلوت طلبیدہ مشغول مباشرت گشت و قرنا 
گذشت واز قوت امساک نطفه*ٴ او قرار نمیگرفت , واو ھمچنان بقوت تمام آن عمل میکرد ؛ 
تا آنکە از زور او ھرسه عالم بارزہ در آمدء واز بیم آئکه مبادا عالم ھلاک شود ء دہوتاھا 
بحکم برسہا آتش را بصورتی خاص یياد کردند ,. آتش نزدایشان حاضر آمد و برکیفیت حال 
اطلاع یافته با خود اندیشید که شکوە مپادیو زیاده از مه دیوتاھا ستء بحدی کہ نگاہ 
بحانب او نتوان کرد ء واو کام را سوختہ است . آتش تاب نیاوردہ رخت خوبشتن باب داد 
ودر آب پنہان شد, ودیوتاھا درجست وجوی او شدہ از غوکان ء کہ از حرارت اتقی سیسوحختند ؛ 
نشان بافتند که آتش برءےوکان نفرین کرد کہ زبان شمارا ھیحجکس نفبماد ‏ و آتش از آنجا 
برآمدہ بمنزل خود پنہان گشت و خویشتن (را) بصورت شغا ی ہرآورد ۔ 

ودیوتاھا همجنان اورا می جستند . درین دفعه از فیلان وطوطیان نشان او یأفتند 
وہنفرین او زبان اینہا کچ مج شد . ودیوتاھا چون آتش را یافتند ہر وی منا و ستایش مودہ 
او مہم اہشان را برذمهٴ خود لازم گرفته نزد مہادیو رفت واز تا بش اوٴ مہادیو از 
پاربتی جدا گشت, اما چون عیشض وحظ مہادیو را منغص ساخت از بیم نفرین او یالحال سر 
ہرقدم مچادیو نہاد و ہر زبان راند کهە بجہت کارسازی دیوتاھا آمدەام . 

مہادیو نطفهٴ خود در آتش انداحخت ء زیرا که قابلیت حمل آن نطفه یا پارہتی داشت یا 
آتش ء نە غیر ایشان . پس پارہتی بی تاب گشته بە ممہادیو گفت : من پسری را که از تو امیدوار 
شدہ بودم ء نیافتم . مہادیو گفت : چون خدمت گنیش نکردی درحمل تو خلل افتاد وابن نطفه 
را آٹش بافت, اکنون تو خدمت گنیش را پیش گیر؛ تا ہبرکت اومےا راو ترا از آتش 
فرزندی بوجود آیك. ۱ 

پارہتی بخدمت گنیش قیام مود و آتشی؟ از آن نطفه بارور شد',. و بعد ازمدتی مدید 
کہ آتش تاہبش آن نطقه را تاب نتوانست آورد در آب گنگ شکم بینداخت و گنگ نیز طاقت 
زگاە داشت* آن افگانه“ نماوردہ آنرا برخصت مہادیو در اگن کند نام آتشکدەای که در کو 
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ومناسمب ان حال حکایتی دیگر بیاد من آمدہ است وآفابنمت که ابن برعمن زن یعنی' 
کال راتر ء ہشن سوامی نام شوھری داشدت که بغایت زیەرک ودرعلم بید یگانه بود و طالبان 
دائنش را کە ارز مالک دور دست می آمدند تعلیم مبنھمود,. وارز شا گردان او سندرک نام ھن:رورز 
و متواضع و امیر کار بود, روزی اوستاد بجائی رفت وزن او کال راتر بشہوت حود ہر نیامدہ در 
خلوت نزد شاگرد آمد و از وی کام نفس خواست ۔. آری ء اگرچھ او بغایت زشت و کریسهھ 
منظر ہود ء اما در شہوت میان خوب وزدت تفاوتی نباشد , القصه شاگرد بہیچ وجهە بوی سر 
در نیاورد' و مطلقاً قبہول نکرد ٤‏ تا آنکە از آن خلوت حانه ہدر رفت , وکال راثر از روی حشم 
تمامی اعضای حخود را بناحن میکند وموی پریشان ساخته حامهھا را پریشان وپارہ کردہ 
گریە وانفغان در گرفت ؛ تا شوھرش رسید؛ و ہاو گفت ٠‏ دیدی که سندرک بمن جھ کرد ؟ 
میخواست که عمل زشت بامن کند . اوستاد سادہ دل ازین ہر آشفت و باخود یقین کرد کھ 
بیان واقع اسمت, وعجب آنکه دانایان نیز بر سخن زنان اعتماد تمودہ کار ب٭* ی منحاری ' 
میرسائند, و سندرک شاءگاھہان بخانه آمد و اوستاد بی تامل اورا در زیر لکد گرفت و خواست 
که بکشدء اما جوب ومشت بسیار بر ہشت و پہلویش زد جنانکه بیہوش گشت ؛ و فرمود 
تا شاگردان دیگر او را از آنجا کشیدہ در کوچە افکندند . 

وسندرک جون بہوش آمد در روشنی نظر ہر بدن خود انداۓتهہ بدل اندیشید کە کدام کار 
امت کەه صرد بگفتهٴ زن نکند وجھ عنت کہ از زن بجان سرد نرسد ؟ و سخنان زنان دل 
صسدم عاقبت اندیش را نیز در چنال آشوب اندازد که باد آب حوض را. واسعاد' من باوجود 
آن همه دائش و تجربت و سالذ+وردی ہر سخن زن اعتماد نمود و بی ملاخطه مرا چنین زد و بغایت 
ہد کرد ء اما جھ توان کرد ؟ کہ تقدیر آفریدگار جل ملاله دائش را بحال" نمیگذارد وشہوت 
وغضب ہر ممگان ۔ححاب راہ شدہ تا ہآزادی ارد“ + وازیبن اہت که زاھدان و سر تاضان ‏ یز 


از مکر زنان خویش امن نیستند. ودر زمان سایق جون مہادیو در اغ دھودار بصورت د گنبران 
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روزی آن همزادان را از پرکت آن عبادت دیدم کہ در هوا بازی و نشاط میکنند . ابشان را 
بسوی خود خواندم و گفتم: ابن ہزرگی شما را از کجا حاصل شد ؟ کھ از زمین بہوا 
ہرمی روید . ایشان' گفتند کہ از تائیر علم زمانی است کہ جگر و گوشت' آدمی می خورند 
و ایشان را داکنی' گویند . وما این حال را از برھمن زی کال راتری٭ نام کہ اوستاد 
ساست فافتہ ایم . 

سا نیز آرزوی جستن و پریدن در هھوا افتادء اما در خوردن گوشت آدمی بغایت 
ملاحظہ موکردم و می اندیشیدم که چگونه توان قرار داد ؟ و از غابت حرص آن علم را 
ازیشثان التماس آموختن کردم و ایشان از یرای حاطر من آن استاد خود را نزد من آوردند , 
زی بود پیوسته ابروء کوته' چشم؛ کریچه منظر؛ وچن بيٹنیء بر آمده کلەء سطبر لب ؛ 
پیش دندان ء دراز گردن ء افتادہ پستان ء ہزرک گ م؛ ورم کردہ ہای ء طرقیدہ پاشنه ء تو 
گفتی آفریدکار عالم جل جلاله در آفرینش صورت زشت اورا ون ساخته ., ومن تعظیم او 
مودہ در پایش افتادم و غسل' ہر آوردہ ھمچنان برھنہ خدمت گنیش بجاٴ آوردم . 

وبردور من خطی کشیدہ صا ہبخدمت ہیرون یعنی مہادیو فرمودہ انواع افسونچا آموخته 
بکار بستن آن سا رخصت مود و گوشت آدمی را الوش دیوتاھا ساحتهہ بخوردن" من داد. ومن 
مجرد خوردن آن گوشت ہاٴ' مصاحبان خود پہ ھوا پرواز تمودم ومدعای خود حاصل کردہ 
برخصت اوستاد پر زمین آمدم و بۃ ہر اندرونی خود کهھ جای دختران حرم است رسیدم و باین 
طریق در خورد!'' سا یی سردار جگر حواران بزرگ شدم ودرآن ملک با ھمنشینان حخَود گوشدت 
و خون آدمیان بسیار میخوردم . 


-١‏ د: اہشان را 


د: گوشت بہو برآمدن جماعهہ کہ باجگر خواران گوشت آدمی خوردہ بودند 


+-۔ دب داکن ی- ح : کال رترم 
ہدح: وسا پہ- دع کربهھ 
۷ د: غسلی ہ--۔ دب بجای 
۹-ح: و خوردن ەمی-حے بهھ 


وم دع خرد 


"َّ‌٘“٥ 


کہ اگر بوسیله* تو مارا مماشای این حال میسر گردد چہ عجب ؟ 

و سندرک خانهٴ اوستاد را گذاشتہ در مان خانه قرار گرفت و اوقات او از وجہ خیرات 
کە در جگ میکردند میگذشت وبا دوستان حخود آزادہ وار بطور خود زندگانی میکرد ء تا روزی 
کال راتر بد کان بقا ی رفته بہود , سندرک را آنجا دید گفت کہ ہنوز من بر سر صلحم و حیات 
من در دست تست ء ھھا و کام دلم بدہ ,. سندرک گفت ٠‏ تو زن اوستاد منی ء از تو تا مادرم 
ھیچ فرق نیست و آنچہ تو میگوئی از روش نیکو'" کاری بغایت دور است . کال راتر گفت : اگر 
تو طریق خیر و نیکو کاری را میدافی ء عرا بوصال خود جان بخشی کن ؛ کہ ' از جان بخشی 
ھیچ خیری افزون تر نیست . گفت ای مادرء اینچنین سخنتان مگوی؛ آن کدام ثواب و نیک 
خواھد ہبود کہ از نزدیق کردن ہا زن اوستاد حاصل شود ؟ 

وسندرک چون بگفتهٴ اوسر در نیاورد ء کال راتر خشمگین شدہ او را دشنام کرد و بخانه 
آمدہ جامه ہر تن پارہ کرد وبشوھر باز تمود که اینک دیگر بار سندرک جامهٴ مرا پارہ 
کردہ. برھمن ساده دل ء نە بل احمق جاہل ء خشمناک شد و ہا خود اندیشید کە این شاگرد 
کشتنی است , پس ھرجا جگ میکردند آنجا رفتہ طعام یومیهٴ اورا منع کرد وسندرک جفنای 
بسیار دیدہ قرار ہر جلای وطن' آنجا داد و ہا خود گفت کہ افسون ہر آمدن بر ھوا یاد 
گرفتم ء وافسون فرود آمدن چون بخاطرم ممائدہ استء بار دیگر ھم در آن خانہ بنشینم وآن 
افسون را نیز یاد گیرم ء مصراع ٭ : 

بپس بدان خانه رفته پنہان شد 

و کال راتر بطریق عادت در آن خانه در آمد و افسون خواندہ آنرا ہر ھوا برد و روشنی 
آن خانه در ھوا چون ماہ مینمود و باجین رسیدہ افسون فرود آمدن بنیاد تمود و همچنان در 
کشت ترہ فرود آمد و سیر گورستان کرد , و سندرک آن افسون را دربن دفعه هم نتوالست 
یاد گرفت و از گرسنگی در آن کشت فرود آمدہ اندک از ترب خورد و قدری برای فروختن 
در گوشہای نگاہداشتہ و در کنجی پنہان گشت . 

ر۔ د: روٹ کاری ہ-۔ح: کن از 
ہ ح: جلای آنجا یو دع ندارد: مصراع 


رو 


کھ برھتہ می باشند در آمد و زنان عاہدان او را بآن شکل برآمدہ مماشا کرده طمع ایشان در 
حعرکت آمد, وعاہدان غافل از آن که اومہادیوو اسمے که بجہت امتحان صبر و تحمل ایشان 
بان شکل' برآمدہ از حشم بر وی نفردِن کردند . و جون دانستند که مہادیو ست ؛ پشیمان 
شده در پناە اودر آمدند,. وٹمامی خلق دربند ابن شش خصلت بد ماندەاند: شہوت وغذضذب 
وطمع ونادانی وسستی غرور وتکبر؛ و زاہدان سر تاض نیز ازھن صفات عشوہ دًوردہ اند ء تا 
ببرھمنان سادهہ دل جه رسد ؟ 

سندرک درین اندیشه از بیم دزدان از آن کوچه بیکسو رفته بخانهٴ دولتمندی که در 
رھگذر رای واقع شده بود در آمدہ در کنجی پنہان شد , و بناگاہ کال راتر چون بلای 
ناگہانی در آن خانه در آمدء دشنهٴ ھولناک اندر دست ء واز دھان و چشمانش شعلهٴ آتش ' 
بر می آمد و کفتار ہسیار ٭مراہ داشت , سندرک ترسیدہ افسونہا که از قائثیر آن راکشسان 
نزدیک نتوائند آمد خواندن گرفت و در کال راتر اثر کردہ او را بیہوشض ساخت و سندرک را 
ندید, 

بعد از آن کال راتر ' وھہمدمانش افسونی آغاز کردند و از تائیر آن خانه با هر که اندر 
آن بود بجانب هوا رفت , و سندرک آن افسون را یاد گرفت ء و خانهہ ہا خانگیان ‏ ی الحال 
ہہ اجین رسید,. وکال راتر* باز افسوئی خواند تا آن خانه ہر زمین آمدہ در کشت ترەکاری قرار 
گرفت. وسندرک این افسون را نیز یاد گرفتء اما زود فراموشض کرد . 

: کال راتر با ھمدمان از آنجا بر آمدہ در آتشکدۂ گورستان شپر بسیر پر آمد' و باھمه' 
آنہا رقص ر بازی میکرد . وسندرک کے۲ درین وقت گرسنھ شده بخوردن ترب مشغول شد 
ودبگر بارھ بجای خود رفته ہنشست. و کال راتر آن شب را بباڑی و رقص گذڈرائیدہ باز افسونی 
خواند و آن خانه را بجای اصلی آورد* . وسندرک کھ بیاران و شاگردان خود ملاقات تمودہ 


ماجرا ہتمام ہار مود و مه“ ایشان ر حواندن آن افسوأہا و سیر ولایات ذر‌ مەر افعاد وگفتند 








ح: شکل وہمل ایشان بد ون ہ- دع شعلهہ ہر می آمد 
ح : کال راتر اثر کرد و او و د: کال باز 
ہ-ح: زود پریشان کرد وفراموش پراجر اج بر آمدہ 


+ دع سندرک و ہ- دب اصل آوردہ 


۴م 


انفاقاً وقتی بزرگ ےے‌تاضی را دید کہ در ھوا سیر میکند . سندرک آداب تعظیم او 
بجا آوردہ اورا مدح وئثناگفت واز وی افسون فرود آمدن باد گرفت واز آنجا بجر کنوج رفته 
از ھوا فرود آمد . وراجہٴ کنوج چون شنیدکہ سرائی پر از نعمتہای گوناگون از آسمان فرود 
آمد ء برای تماشا آمد وسندرک را شنات واز وی حقیقت حال استفسار نمود, سندرک گفت : 
ابن همهة از دولت کال ‌راترست و بتعظیم او میسر شدہ , راجہ او را طلبید و گفت : این جگونہ 
است ؟ کال راٹر ہشوخی و دلیری تمام گنت : آری ء ابن از تائیر عمل منست وماجرا را باز 
مود واصلاً نہراسید . راجہ خشمناک دہ خواست کہ گوش او را ببرد, ہا آنکہ سردم او را 
گرفتہ ہودندء چون این معنی را دریافت ازنظر همہ غایب گشت . و راجہ حیران شدہ فرمود 
تا مقامی از برای بودن او درآن شہر ساختند و سندرک بخدمت کالراتر قیام ممودہ آداب تعظیم 
او بجای آورد ودرآن سرا نشسته راہ هوا گرفت و ھرجاکهە مرخواسمت بر کے 

القصہ کبلیاوں ابن گونہ حکایت شہر دود را ہا شوھر خود آدت پرہه گفت وخاطر 
نشان سا تکە تفال جگر خواران کە اہشان را داکنی' گوبند جنین ہاشد و گفت ؛: این حکایت 
در ملک پدر من شہرت تعام دارد ومن شاگرد کال راترم ھمجنانکه کت و ہاوجود شاگردی 
اوء جون نیک اندیش ووفادار شوھرم ؛ مضس! ہر مقصود بہتر از دیگران فیروزی اسی,. وشما چون 
سا بعد از فراغ عبادت دیدید بغایت فیروز و کامیاب حخواھید شد . والحال خود بقوت تفال 
این افسونہا برھمه راجە٭ھا غالب آمدہ پای خود ہر سر ایشان برنہ. راجه آدت پربہ گفت : 
راہ و روش جگر خواران کہ گوشت آدمی بخورند کحا و۔لطنت رانی کہ آنجا همه خیر و عبادت 
اس تکجا ؟ ابن هر دو ضد بکدیگرند , تو دیگر ازین عمل خویشتن (را) باز دارً . راف 
کبل باولی گفت : اگر تو سا ازین کار مان آئی من خوہشتن (را) ھلاک سازم. چو راجه 
اورا درہن حال بجد ہافت ؛ بضرورت برضای او کارکرد و رحصت آن عمل داد , آری ؛ آانکە 
ای ہند احوال زنائند استقلال و استقامت در حال ایشان نتوان یافت. 

بعد از آن رانی در آن مندل یعنی خط ی کہ در گرد او ہود نشستہ ہا راجہ گفت میخواهم 
کھ پل بوت برھمن را کە از نزدیکان تست فدا دھم؛ دچون آوردن او ہر من دشوار است ؛ بمطبخی 





١-اح:‏ جاک میخواست میکرد پ دب داکن 


+ د: آر 


ہے 

وکال راتر بن خانه در آمدہ با شب آن خاله را بشہر خود آورد و سندرک از آن 
خانهة ہر آمدہ تر +ہای اندوخته را ہبازار برد تا از وجە آن قوت ہم رسائد, جمعی از ملازمان 
راجہ که از مالوہ بودند ترب ولایت خُود را شناخته از وی بتعدی گرفتند . و سندرک چون 
ستیزہ کرد اورأا بسته نزد راجه بردند و شاگردانشض از دنبال میرفتند . راجه پرسید که این 
کیست و حال او جیست ؟ گفتند ما ازین برھمن پرسیدرع که تو تربچای ولایت مالوہ چگونه 
ہاینجا یعنی در شہر کنوج می آری و میفروشی ؟ او ھیچ جواب معقول نگفت و ستیزہ د, گرفت 
وہر ما سنگ انداخت , راجه متعجب شد و او ٭یچ جواب نداد . شاگردانش جواب گفتند : 
اگر اورا با ما بخانهة دو آورید حقیقت حال ظاہر میشود . 

راجه فرمود تا ایشان را در قصری جای کردند . و سندرک افسون خواند و در نظر 

راج و دیگران آن قصر بر ھوا ہر آمده از نظرھا غایب شد و بشہر پریاگ ۔- کە درین 
ایام خجستہ فرجام بحکم حضرت خلیفه سبحان خدیو جہان بسط اللہ تعالول ظل سلطنته“ ا یف 
یوم القیام شہری عظیم مشتمل ہر عمارات عالی و قلعە٭ای کنگر' دارش با اھل' آسمان حرف 
میزند* شدہ و بالہاباس*“ نامور گشته ۔- رسیدند, و سندرک دھد کہ راجەای در آن جا غسر 
میکندء قصر زا در هھوا نکاھداشته خود را از آنجا در آب دریای گنگ انداخت . حاضران از 
ماشای آن حال غرق دربای حیرت شدند و آن راج پیش آمدہ لوازم تعظیم او بجای آورد 
و کیفیت حال پرسید ۔ سندرک گفت ىا خادمان سہادهوایم و بفرمودۂ مچادیو ہبجھت عیش و 
فراغتی که٭ در خدمت تو سدم را میسرست نزد تو آمدہ اع . راج باور کرد و آلرا راست 
انگاشتہة سرائی که در آن غلهٴ فراوان و جواھر ہسیار و زنانل صاحب جمال و دیگر اسباب عیش 
مہیا ہود بہە سندرک و یارانش عطا مود و سندرک در آن سرامدی بسر بردہ اا٘سوں بر 
شدن بہوا را خواند و همجنان آن سرا ہا یاران واھل آن سرا بہوا ہر آمد وخود ہر پلنگ 
زرین تکیە کردہ زنان پری پیکر در خدمت یمروحهھای مرصع او را باد میکردند و باین صقت 
بہرحا کھ میخواست در ھوا میرگت . 


ا حم بسطہ اللہ تعای ظلال سلطدت ء دی لحلطنته 


ا ےج لذکر 30ًتھ" بامل ۷۔-خحخ ٠‏ میزنند 


ہد حب بالچاس 


۸۹م 


پرسیدند . راجہ ماجرا باز محودہ گفت: ابن ہل ہبوت برھمەن دایم میکفت کہ ھرکس نیک 
کند نیکی بیند وھرکه بدکند بدی پاہد , آری؛ گفتەاند اگر تیر بردھوار زنی بر تو باز 
گردد ( ممجنان اگر ہدیگری ہدی بسکالند خود بدی ہبیننكے. ما بدبخت بودیم که گوشت پسر 
خود را خوردیم . ہمہ آنہا' سر بە پیش افکندہ ھیچ جواب نگفتند ,. ہس راج ہل ہبوت را 
وی عہد ساحتهہ ملک را بوی سپرد وبرھمنان را تصدق و انعام ہسیار داد چون اورا هیچ ہپسری 
ممائد خود را ہا آن' حرم بسموخت ۔ وبلبوت برھەن بسر سلطنت رسیدہ نگاھیای خلایق بداد 


وعدل میکرد ٠‏ 


یوگندراین حون این حکایت بیان ممود باراجہ وتسشیر گفت کم ازینجا میگویم کھ 
هر کہ نیک کند نیتحه* آن نیک می بیند و ھرکهہ ہدسگالد الہبته جزای آن بد می یاہد. و چون 
تو مالک ہسیار مسخر تمودەای و با ہبرھمدت راحه* بارانسی نیکوی کردەای ؛ اگر او در حق 
تو ہدی اندیشد البتہ بجزای بدسکا ںی میرسد واحسان ناگذاری در ملک او زوال می آورد . 


راحه وتسیشر چون این قصه ہشنید خاطر از دغدغهٴ نفاق ہرەمدت بئلیهە ہازژ پرداخعت 
و روز دیگر بفتح وفیروزی ودوات واقبال از ملی لاوانک ' بجانب کوشانبی کە پای تخت 
بود روانه گردید وہاآن حم کھ حشم فلک لدیدہ ہود ہشہر حویش رسید ۔ وھرجا بورقما 
ہستند و مام صر‌دم شہر از زن و مرد ہر بامپا برآمدہ چشمچا برای نظارہ بوام می جسٹند؛ و 
مداحان و قصه خوانان و بادفروشان درستایش و مناخوانی در آمده غلغله در آسمان انداختند . 
وراجہ ہرتخت ہنشست و رعایا حخشنود گشت وخلابق طبلہای شادی نواختن در آمدندٴ و 
جشنہا کردند , و راج از گنحمائی که ہبدست آورده بود دست کرم و,رخشش گشادہ برھمنان 
را در نثار گرفت و وززرا وامرا بوجود اوٴ برفلک وملک ناز میکردند,. و راجہ بعد 
ازہن فتح یوگندراین وزھر را صاحب اختیار مالک و ولایت ساختة تمامی امور سلطنت را در 


قبضہٴ اقتدار او نباد و باآن دو حرم داپسند خُود باسودت و پدماو در عیش و عشرت گشادہ 


١-۔ح:‏ همه آنہا ہهمھة روہ بان 
پ- د: لاونک ات رع بنواختند ودر آوردند 


دح آن 


ارس 


خود امس فرمای تا او را کشتہ بہزد ۔ وبایدکە درین کار اصل سہربانی گریبان گیر او نشود ؛ 
زیراکە در فدا دادن وخوردن گوشت او ھم شما را و مسا فیروزی خواد بود. راجهہ چوں از 
رضای او چارەای ندادت ء با آلکە وبال خُون بدلش خطور کرد ء بکشتن او رضا داد و مطبخی را 
کہ ام اوساھسک بود ہا زنش در حضور طلبیدہ الطاف ىىی نہاوِت ظاھر مود و انعام ان دادہ 
راجه و رانی باتفاق با وی گفتنندکهە ھ رکس فردا نزد توآمدہ این سخن بگوید کہ راجہ و رانی 
طعام میخواھند واہتمام کند کهھ زود مہیا سازاء تو فالحال او را بکش و از گوشت او طعام 
لذیذ آمادەکن . مطبخی اون اس را باخود قرار دادہ رفت' . 

و" روز دیگر پل ہوت برھمن نزد راج آمد و راجه فرمود نزد ساھسک باورچی برو و بگوی 
کہ اص‌وز راجه و رانی طعام لذیذ میخواھندء بزودی موجود کن . پل‌بوت از آنحا برآسمد و 
جندرہربهہ نام سر راجهھ با وی گفت کہ اہن طلاکه در دست من است ء بازار بردہ مانند 
حلقهھای گوش راجه کہ آنرا تقو نیز فرمودہ بودی بفرمای تابسازند؛ وی توقف برو. برھمن هر 
جند گف تکه راجہ ا نزد مطبخی فرستادہ من آنجا میرومء قبول نکرد و ستیزہ ممودہ خواہ 
نحواء او را برآن داشت تا درپی راست ساختن حلقه برود و پیغامی کھ او را بمطبخی باید گفت 
ود بگوید . و پل بوت دریی ان کار رفت و پسر راجه خال یل ذھن وغافل و تنہا در سلاح خانه 
نزد ہاورجی رفته پیغام نھاندار٭ را گزارد . و باورچی که ہر قرارداد عزیمت مصمم دامت 
یالحال دشنہ بر سرشض*“ زد و گوشت او را سیر مصالح پخته نزد راجہ و رانی آورد وھر دو بخاطر 
جمع حوردند و بعد ازآن بفراغ طعام او را از چگونق پیغام گذاردن! و کشتن او پرسیدند . 
گفت ؛ پسر راحه پیغام اورد و من اورا کكشتهہ اىن طعام پختم . راجه و رای پشت دست 
ندامت بدندان حسرت میگزیدند' وسودی نداشت . 

و صباح روز دیگر پل ہبوت حلقەھا را گرفتہ نزد راجہ آمد وحقیقت حال را بیان نمود. 
راجه بمجرد شنیدن ‏ صه ہم ہوش گشعہ پر خاک خواری افتاد و نوحه و زاری در گرفتہ خود را 


و زن را دشنام می داد , چون وزرا ہر وحشت راجہ آگاہە گشتند عمدہ جمع آمدہ از صورت حال 


ر- د: سازید ہے دب خود مقرر ساعت ہم د: و دروقت روز 
ی-۔ح : نشائە‌دار و دع پسر راجه وت جج گذاران 


نہر چہارم 


قرباحن دت جتن 


و آن حصالہ سوج دارد! 





رو ھ تقفاردےء تہرحمارم ترباھن ۔ ۔ ۔ دارد 


.چ‌ٔ" 


داد خوشدلی ونشاط داد بی ازیشان حکم دوات و دیگری حکم نیکنامی داشت؛ عمر 
ہدیشان میگذرانید و اوصاف نیک خود وا از عالم ہمی شنید . 

تمام شد لاوانک لنبک از کتاسرت ساگر؛ یعنی نہر سیوم از دربای اسمار تصنیف 
سوم دیو برھمن کشمیری باتمام رسید . 





یت تیروت تس و ۰ 


وب ج8 د ہی بحر الاہمار 


"َّ۳ 


شکاری برآمدہ بود واز نشاط طبیعت باہم در آوبختہ کام دل' از ھم ممگرفتند, ودرین اثنا 
نظر راجه ہر ایشان افتادہ در ھمان حالت هر دو را بہ تیر دلدوز ہدوحخت . عاہد بالفور" ہشکل 
اصلىیٰ خود ظاہر شدہ در عین جان کندن بر واج نفرین کرد وگفت: همچنان کہ" سا در 
کمال ذوق این حال بکشتی ء؛ وقتی کہ تو بزن خود نزدیکی کنی ہمیری. راجه نفرین عاہد 
را بوقوع آمدہ دیدہ ترک سلطنت و ذوق طبیعت نمودہ با هر دو زن بگوشهہٴ کوھی بعزم عبادت 
آفریدگار رفت و مدتی درعین وصال از زنان مفارقت داشت ونزدیکى نمی جست, ناگہ وقت در 
رسیدہ تاثیر نفس عابد خواست کے اثر خُود بظہور آورد؛ ونفس خود کام راجہ را مغلوب 
خواھعشض ساحت ء تا ىی اختیار با مادری در آویختة صحبت داشت وجان بداد, وھوس شکار 
آنچنان راجهٴ عالم گیر را باینجا رسائید . 

تونیز ترک شکار گوئی کہ شکار در عحبون و مغوی حکم زن دارد واین زن بسمار 
سردان* را“ ضایم ساختھ, وہمحنان کہ راجەھا جانوران صحرانی را ناہود می سازندء ابن 
زن بعنی شکار راجەھا را ھلاک میگردائد, و نیز شکار خاصیت پشاچ یعنی آدمی خوار دارد . 
ممجنان کہ درمیان پشاچان غوغای عظیم باشد ء در شکارھای بزرگ نیز شور و غوغا ہسیار 
شود ء و ھمحنانکه درہمیان آن طایفه گرد و خاک بسیار باشد و گوثت بی نہایت شود در 
شکار نیز این ھر دو چیز ہسیار ہود . و بجای دندانہای پشاچان اینجا نیزەھای آدمی خوار 
بود۔ وہرخردمند ظاھر است کہ در صحبت' پشاچان چہ نیکوئی توالدبود . ودیگر آلکہ 
حنتی کہ درشکار روی دھد ىى نتیجه باشد . بس صلاح حال آنس تکەہ تو یز رک شکارگوی . 
وجون سر! ہا تو دوستی است ء رعایت آن حال تمودہ بە نصیحت تو آمدەام و بشارت میدھم کہ ترا 


ہسری بوجود آید کهە اوتار کامدیو باشد . و جگونق آنرا بشنو . 
حکایت؟ 


آوردەاند کهە در زمان قد یم رت که زن کام دیو ەدت ستایش و پرسٹش مہادیو مودہ 





ر6 دم کام ا +-۔ح بالضرورت س- ح: ھمچنان سا ی-۔ دع مد 


یو چ: سدان صابع پ- د صحبئی ۷ د ندارد: حکابت 


موج اول١‏ 


چون راجه وتسیشر ہر ہمه راجهھا ظفر یافت و در عالم صاحبے چتر ھمو ماند و بس ؛ 
وبشہر' کوشانبی قرار گرفت ء امور ملک وبست و گشاد کار و مالک و ولایات را در کف 
رمنوان امیرالاسص١‏ و یوگندراین وزیر نہادہ خویشتن ( را) بعیش وعشرت قرار داد۔ وچون 
در ساڑھا خصوصاً در چنگ نوازی دستی تمام داشعت هھمیشہ چنگ می نواخت و' بصحبت هر 
دو حرم یعنی باسودت و ہدماوتی مجلسمای اکارہکه عبارت از انواع رقاصی است می ساحت . 
واین ھر دو حرم نیز سرود موافق اھنگ چنک می گفتند و آنجنان واله ذیدار راج بودند 
کهە یک چشم زدنی دیدہ از نظارہ اش برنمی داشتند . 

وتتی راج بشکار ہرآمدہ خوک سیاہ کهھ بغایت بزرگ تن بود انداحْت و ھمچنین وحشی 
ہسیار صید کردہ بخوشعحا لی و الیساط ھرچھ تمامتر فرود آمد و بنشست , :اگاہ ارد بطلعتی 
نورانیٰ بیامد۔ راجه آداب تعظیم او بجا آوردہ قدومش را غنیمتی دیگر شمردہ٭. نارد 
گفت: آمدەام کھہ خقصر حکایتی" ہمان کنم ء مصراع " : 


لحظەای گوش ھوش بامن دار* 
حکایتی۹* 


در ایام پیشین یق از پدران تو کە راجەه پاندو باشد دو زن داثت : یی کنتی: نام 
ذوم مادری . جون را مه پاندو اکثر روی ژمون ر مسخر کرد واز تکاپوی عالم گیری ہر آسود 6 
وقتی ھوس شکار در مرش افعادہ بجنگلی ہر آمد : اتفاقاً ارندم نام عاہدی با زن حود بصورت 


و د ندارد: موج اول +-۔ح: بپس بشپر +۔حے نواخت بهھ 
٤۔-‏ ج : وی بشکار ج٠‏ غنیمت کرد دیکر سمر _٭ - جع حکایت برتو 


۷-۔- دہ ندارد : مصراع ہ--ے ز ندارد : دار و۹- ۵ ندارد : حکایت 


ھا 


وحرسمت دادہ ہمزید لطف و احسان غصوص ساخت, وچون اورا ہا دو پسران توامان دید در 
دل خود اندیشید کہ عجب است از' صاحبی آفریدگار کہ آنرا کہ خواھش چیزی باشد ؛ او را 
میچ نمیدھدء و آنکه حخواھش لداردء اورا ا خواسته می دھد, ھی قدرت وارادت کە صا 
ہا این ' مم حواهش و آرزومندی درین مدت یک ہسر نداد واہبن زن تاج را یق خواھثی بیک 
شکم دو پسر ارزانی داشت. پس بعد از آن باسودت به ورستاران فرمود تا او را شست وشودادہ 
لباس پا کیزہ در پوشانیدند وعطربات مالیدند و طعام دادند, پس ہجہت امتحان حال او باوی 
گفت کہ افسانه وحکاپتی کە میدانسته ہاشی بگوی 'ء ہبرھمن زن گفت ٠‏ 


حکایت ۴ 


آوردہ اند کە در ایام گذشتہ جی دت ام زمین داری ہود؛ راحه طورء وار پسری 
داشت دیودت نام . چون ہبلوغ رسیدء پدر را از طریق خرد خواھش کدخدائىی او در سر 
افتادہ باخود می اندیشید و میگفت: قول بزرگان دین ما این است که دولت راجہ ھا 
بی ونا دی قرار استء مائند لو ی زنی“ کہ ھرچند کاھی درخانهٴ بقق استء؛ وھرکس زری 
و قوقی دارد او را بجانب خود می کشد و دولت بازرگانان را ثباتی ھستء مانند دحختر از 
دودمان ہبزرگ کہ تا نمیرد از حالهٴ شوھر بدر نرود., پس اولیل آنست که از خانوادۂ 
سوداگران دحتری برای این پسر ہخواھم ؛ کہ چون شریک ملک من ہبسیار است'ء شاید که 
درممان شریکان آزار و عنت بہیندء اما اگر ببازرگنی او را پیوند شدہ باشدء آنجا فالجمله 
آسودگی بیاید . پس بس دت' نام سوداگری را در شجر پاتل پتر سراغ بافتہ دختر او را خواستگاری 
نمودء واو بکمال رغبت اجاہت نمودہ دختر خود را با پسرش دہودت عقد بست و مال ہسمار 
از نقد و جنس و جواھر* وغیر آن داد , و بعد از کدخائی پسر جی دت عروس را ہا اموال ی 
نہایت بشہر خود آوردہ شادکام گشت . 


وبعد ازمدیىی ہں‌دت آمدہ و دختر را بشہر خود پاتل پتر برد . و اتفاقا بعد از رفتن 





ہے ہمہ ہہ -صحسحے و سے 


ج- د: عجب صاحبی ٠.‏ بابن ه مه وو گوی 
گ- ۵ ندارد : حکابت م[ - ح٠‏ زن پ۔ ذ: ڑه شڈروک ملک من ہسمار شاید 
۷-- د: پیاہد بس‌دت ۸-ح: جواہر وغیرہ وغور 


۶چ" 


عرضن کرد که شوھرم را کہ کامدیو یود توسوختی ء التماس دارم کهة ھم ہمرحمت اورا زنلہ 
سازی . چون مہادیو از وی حشۂود شدہ بود گفت : این راؤ منست کە بہیچجکس نباویستی گفت ء 
اما با تو میگوی مکھ پاربتی' بطریق تناسخ در زسین پیدا شده سا پرستش بە نیت پسر خواھد 
کرد واو را پسری بوجود خواہد آمد که او را نام اوتار کامدیو خواھد بود . 

نارد با راجه وتسیشر میگوید کھ باسودت نام دختری در خالهٴ راجہ چند مچاسین پیدا 
شدهہ بنکاح تودر آمدہ در خانهٴ تو آمدہ است . باید که او برستش مہادیو کند ء تا پسری که 
اوتار کامدیو باشد ہزاید وآن پسر سرور طایفه ہدیادران شود . راجه از شنیدن اہن مژدہ 
شاد کام گشتہ سخ نارد را بوقوع آمده دید تمامی ملکت و ولابت خود را بمژدگانی 
پیشکش او کرد . ونارد بتواضع گفت کہ بەن رسیدہ ء و از نظرش غایب گشت. 

بعد از رفتن نارد در دل راجه و باسودت ہمہ فکر وجود جنان پسری بود کہ کی خواهد 
بود ؟ وہدین <وشحال ی آن روز را بشب رسانیدند, روز دیگر راج در جلس باز نشستہ بود 
کە سردار درہانان کهە نتودت نام داشت آمده عرض نعود کہ برہمن زنی گدائی پیشہ ہا 
دوپسر بر دربار آمدہ آرزوی ديدار دارد. راجه فرمود تا اورا بار دادندا, زنی دید لاغر وی 
طراوت باجامهٴ پارہ پارہ وپاری جامه را از حیا به خم دادن هر عضوی می پوشیدء نه 
جامه ھمانا حوںی ودرستی هھمه چیز برتن او پارہ گمتعهہ بود, ودو پسرش گرںی؟ ناداری و 
پروشانی جسم یافته از وی ہبوجود آمدہ بودند. 

القصه برھمن زن آداب تعظیم و نیازمندی بجا آوردہ عرض نمود کہ من دختر برہمنم ؛ 
بدین حنت کہ می پینی گرفتار آمدە؛ واین دو پسر بیک شکم از من وجود گرفتہ و من برای 
خوردن چمزی ندارم و شیر در پستان نیست کہ قوت این فرزندان شود . ہامیدواری لطف 
وسسحمت تو خود را پیش تو رساندەام . آنچہ برمن بود کردمء اکنون تو صاحبی ء ‏ ھرجهہ 
توانی بکن . راجه بآن دربان گفت که این برھمن زن را ببر و بە رانی باسودت ہسمار . 

نتودت دربان او را عمراء گرفتہ ھمچو طالع نیک پیش پیش مورفت و برھمن زن از پس؛ 
تا بخدمت باسودت رسیدہ از مہربانی راجه و سفارش حال آن زن باز گفت. باسودت او را عزت 


و دہ پاہتی ح: جامهٴ پارہ جامه را جامه 
+- ح: گوی از اداری 


"0 


خود قراداد ء چہ مادۂ زاغ ھرگز ہا فاختہٴ پر' نسازد . 

دبودت' این معنی بخاطر اندیشیدہ ء چون بزرگ نژادان را فکر کار درخور حال خود 
ہاشدء زن را مائند سی از نظر انداحت ء و زن کام خود از معشوق' گرفشه باضطراب بدر 
رفت و معشوق نیز برفت , دیودت از آنجا برخاست و روشنی در نظرش در آمدہ بآنجانب 
رفت و گوشوارەای سصع بلعل کہ در تلاش از گوش زن افتادہ بود یافتء ھمانا آن 
روشنی چراغی بود کہ دولت (فته را بہ دیودت نمود , آنرا برگرفت و سرمايهٴ کارسازی و 
دولتمندی خود ساخته ترک رفتن بخانه بدر زن داد و بشہر کنوج رفت و آن گوشوارہ بیک 
لک تولجهٴ زر خالص بگرو گذاشتہ سامان سپاھیگری نمودہ واز فیل واسپ وآنجه ازآن 
باب ہاشد فراهم آوردہ بخدمت چکرورق رفت واز وی کومک گرفتہ بمملکت موروئی آمد و 
شریکان مملکت پدر را بسزا رسانیدہ ظفریافت. و مادرش از آن حال باغ باغ شکفته ہر وی آفرین 
خوأئذ , 

پس آن گوشوارہ را خلاص کردہ نزد پدو زن فرستاد و او شناخْت کہ گوشوارۂ دختر 
اوست , حیران شد و آنرا نزد دختر فرستاد ودختر در دریای اندوہ فرو رفت و بیاد آورد کەہ 
فلان شب که آن مسافر را دیدہ بودم ھمانا شوھرم بود کہ بجہت امتحان حال من آمدہ بود 
و لین گوشوارہ ہدست او افتادہ, از ھیبت آن حال دلشض بترقید و برجای بمردء و پدرش از 
مصیبت او اندوھناک شد . و جون کنیز دختر پدرش را برحالت پنرانی او اطلاع داد خاطر 
از آن غصه بہرداخت ۔ دھودت خود از همان روز کہ زشتی عمل او را دیدہ بود غم 'و از 
دل برآوردہ ہود و بعد از آن کہ دیودت سلطنت یافت دختر چکروری را برای خود خواست . 

برھمن زن چون این حکایت شرح داد ہا باسودت گفت کھ دل زنان وقتی کہ کاری 
خواھند از پیش برند مانند ہجر سخت باشدء و منگام ترس و بیم چون گل که ببادی پژسروہ 
گردد ہ٠‏ او بعضی زنان که از دودمان بزرگاند حکم س واریدھای غلطان آہدار دارند 
کھ ہرجا باشند آن جا بابشان بنازد, و عمچنالکه صروارید گرد خروطی میل بچیچ 
جانب نداردء زن پاک سرشت نیک بہاد ہپیچ کس التفات ننعاید, و دوات راجە٭ھا حکم مادہ 


۔- دب فاحته نسازد ہے د: ودبہودت 


+-ح: معشوق کوفته 


لهھش 


او جیدت وفات بافت وشرکئای ملکت زور آوردہ آنچە در تصرف جی دت بود ۔تۃتصرف شدہ در 
مقام کشتن او شدند. ومادر دیودت ہر جان پسر ترسیدہ پنہانی او را بجای بدر برد, وچول پسر 
را در عنت دمد با وی گفت کہ چکرورتی کہ وا ی طرف پورب است صاحب قدیم ماست ؛ تو 
خود را بخدمت او. برسان . دیودت گفت : از رفتن من بدین پریشائی حال و تنہائی چہ گشاید ؟ 
مادرش گفت : بس اول نزد پدر زن خود کە دولتمندامت برو و آنحا سامان خود کردہ عزم 
ملازمت چکروری نمای. واگرچە بعقتضای راجه زادگ دیودت را نزد ہدر زن حاجت بردن 
بغایت دشوار آمدہ ؛ اما چون مادرش تا کید ہلیخغ نمود ى علاج متوجہ خدمت او شدہ بگاھان 
بشہر پاتل پتر رسید وباخود گفت کہ بیگاہ با این پریشانی حال در خائهٴ خویشان ننتوان 
درآمد, پس از حیا نزد ایشان ٹرفت ء اما بگوشە ای رفته در یی از نشیمنہای حوبلی پدر زن 
درآمد. 

بعد' از آنکہ یک دو ساعت از شب بگذشتء زی را دیدکە بوسیلهٴ طنابی بزیر آمد . 
ہون نیک تگاہ کرد زنش بود . و زن ہر زمین آمدہ او را ہجہت ٹاریک و بریشانی حال نشناخت 
و پرسید کهہ توکیستی ؟ گفت از راہ آمدەام . زن این ہگفت و ہدرون آن نشیمن در آمد و 
دیودت رجہت تماشای حال زن بآھستگی و پنمانی از عقب در آمدہ خود را در کنجی پنہان 
ساخت و معشوق زن که در آن نشمین انتظار او می برد پیش آبده زن رالت کرد و اسزا 
گفت کہ چرا دیرآمدی ؟ زن را ازآن لت و دشنام عشق معشوق برافزود و سر برقدم آو بچادہ 
معذرت نمود ,. پس باھم درآویختهہ کام نفس ہ رگرفتند ودبودت مشاھدۂ آن حال میکردو 
عقل را امام خود ساخته باخود اندیشید که این نہ وقت خشم گرفتن و کشتن زن است ؛ 
جہ سا کار دیگر درپیش است . اس سلاح که برسمان دارم برای ھلاک دشمنان است'ء نە 
کشتن حیوانات وزنانء زیرا کە ششیر ہر زن راندن روا نیست, وابن سرد کہ ہا زن بیگانە 
در آویخته از ستور و بہایم کمترست؛ و ہمچنین تیغ ہرحموانات انداختن جایز نەہ, وابن همه 
بارادہ ومہش٦یت‏ آفریدگارست کہ جندین عنت وہبلا پیش من آوردہ ومسیا دربن عنت می پسندد , 
و نیز چون این زن از سصدم بداصل بود قدر نسبت دودمان ما را" نشناختہ خویشتن را بامثال' 





١-۔ح:‏ وبعد ہے دم ہرای ھرکہ دشمنان است و 
ہ د: دودمان نشناحتهہ ٤۔ح‏ : خویشتن ہامثال 


"0۳69۹ 


شہر من این دو پسر توامان زادم .و درین وقت آن سە غم یعنی سرگ شوەر با حادثه*ٴ دزدان 
وغم غربت و غم نیستی و ناداری ہر من دو جندان شد . همانا نتایج کم بختی و ی‌طالعی 
من در یک خانه جمع شدہ بود و خداوند سبحانه در آن را برروی' من گشود . 

و سا برای تربیت این فرزندان ھیچ دسترس نبود . و ھیچ زبوری س زنان را دابمی 
نباشدء الاحیا۔, و من بجہت این فرزندان آن پیرايه از خود انداخته مجلس راجه درآمدم؛ 
ہامید آنکه کدام سنگدل باشد کہ بر فقیر حتاج یا ہر طفل رحم نیاوردء و بحکم راج درقدم 
تو آمدہ ام . واکنون آن عنت من بسر آمد وآن دروازۂ ۲ طالعی ہبستهة شد . این امت احوال 
سمنء ونام من پنکلکا ست؛ ومن ھیحجکس ندارم۔, وبرادر شوھرم شانت کر را تمیدائم ک٭ 
بکجا رفته واکنون کحادت ؟ 

باسودت ہر احوال او اطلاع بافته یقی خود کرد" کھ این زن از دودمان بزرگمت . 
4س با وی گفت کھ مرا پروھتی است شانت کر نام کە او نیز اینجا غریب است ؛ توائد بود 
کہ ھمان برادر شوھرت باشد ,. برھەن زن ازین خبر بغایت خوشحال گشت . و چون شب 
ہگذشت و روز شد ء بادودت شانت کر را طلبیدہ از زاد و بود او پرسید و پیوند آنرا بآن زن 
دانٹه باوی گفت کہ این زن برادر تست , و او نیز بعد ازپرسیدن حال ہشناحت و او را 
رخانه“ خود بردہ بلوازم تربیت او و برادرزادەھا پرداخت و از شنیدن خبر فوت مادرو پدرو 
ہرادر اندوھناک شدء وہداجوئی ھم' در آمدہ بدیدار فرزندان حورسندی نمودند . و باسودت 
آن طفلان را ہمرشدی و پروھٹی پسری کہ بوجود ان بشغارت یافته ہود نامزد کرد ونام ہزرگ 
را شائت سم و نام دیگری بشوائر کرد و زر بسیار بدیشان داد . 

آری ؛ عمه خلق * نابینا اند و بزمیٹی* کە میوۂ حصول اوست طالع ایشان را کان کشان 
بس ر3 واین غلط اس تک کسی بگوید که من ہزور تدبیر یا عقل فلان کار ساختم ء زیراکه 
پیدا شدن ابۓن دو پسر و آمدن مادر ایشان در خدمت راجہ وبودن انت کر عمک آن طفلان 
در تدبیر ھیچ مدہری' عاقل در نیاید ء الابخت وطالع کە این همه را فراہم آورد . 





رد رہن د: خود کہ 
م۔ د: دلجوی در آمدہ پ- ح: خلق هہمهھ 


ود ح: بزمین٤‏ دب برزمیئنی ہ ح: ہدتری 


ارت 


آھو' دارد که در تَہایت لَ آرامی است و خردمند کامل آنرا بکمند حمت بقید خود آورد: 
یعنی ھمت بریدست آوردن دوات گماشتهہ آن قدر سعی ممابد کہ بہر حیلہ کہ تواند آنرا 
حاصل کند ۔ و سن ازینجا میگویم کہ ھرکه دولت خواھد اگر اورا شکستی روی دھد؛ 
ہمت را امام خود سازد. و حال من نیز موافق این حکایت است ء زبرا کہ من در نہایت 
پریشای حال عمت را از دست ندادم ولا جرم نتیجهٴ آن خدمت شما را بافتم کہ بدولت رسیدم. 

باسودت چون این حکایت شنید دریافت کہ این برھمن زن از دودمان بزرگست و از 
ارہاب ھمت ودانشی است کہ خود را ءەجلس راجهہ رسانیدہ باینجا آمد ہح پس ہا وی گفت ٠‏ 
تو گفتی کہ حال من موافق این حکایت استء اکنون حال خود بگوی و از شوھر خود سا 
خبرکن . 

برھمن زن گفت کہ در مالوہ برھمنی بود اگن دت نام که حق عتعالیل دولت و علم 
هر دو بوی ارزانی داشته بود , سخاوتش بحدی بود کہ ھرکس بحاجتی نزد او آمدی ھرجهھ 
خواستی از خزانەاش برداشتی . واورا دو پسر بود شنکردت و شانت کر نام . پسر خورد' 
شانت کر را" بخاطر رسید که تحصیل علم مماید و باین نیت از خانف برآمدہ بجائی رفت۔ و 
شنکر دت مسا بزنی خواست؛ وپدرم جگ دت نام داشت . وبعد از مدتی از پیوند من پدر 
شوھرم وفات بافت و زنشش بالو بسوحت و شوہرم استخواپای مادرو پدر را برداشته بردء تا 
معبدھا' پرساند او سا حاملهہ گذاشته ہود. و اوازپس غم و غصه کھ از فوت مادرو“ پدر 
خورد ہبکنار سرستی رسیدە نابینا شد و هھمانجا بمرد . 

و چون همراھائش لین خبر بن رسائیدندء من خواستم کهہ خود را بسوزم . حویشان 
او بجہت حمل من ما نگذاشتند . و ھنوز این غم من تازہ بود کە شبی دزدان بخانەام در 
آمدہ ھرجه داشته ممه را پاک ببردند؛ ومن از ہیم آنکه مبادا رحخنه در عصمت من افتد و 
دزدان بار دیگر قصد من م'مایندة ہا سهە برهھمن زن بکریختم و آن طرف ولایت بنگ رفتم و تا یک 
ماہ آنجا بودہ بمحنت تمام گذرانیدم . واز خلق شنیدمکه راجه وتسیشر فقیرنواز و غریب دوست 
است ؛ .۔توشہ* راف من یا این برھمن زنان بودند یا عصمت و صلاح من . و مجرد رسیدن ہدین 


١-۔ح‏ : آھوق ٢‏ ج: حخود دع شانت بخاطر 
پ- ح : معبدھای ہ-ح : مادر پذر 


(غھ 


سومدیو یت کشمیمری از کتاب کثتاسرت ساگر از لنبک چپارم نرباھن دت جئن ترنگ 
اول تمام ساختء پعنی موچ اول از نہر چہارم از دریای اسمار بہ کنار آورد . و این موج 
بیویست وزڑو یکم امس ازین بر ور کران آمدہ ٠‏ 


مھ 


وبعد از چند روز ھتوز برھمن زن در خدمت باسودت بود کہ نظر ایشان ہر زی سفال 
نروشض که پنچ پسر همراہ داشت افتاد' ۔ باسمودت ہبہ پنگلکا گذت ء پنگر که این سفال فروش 
پنج پسر دارد و سا یکی نیست . همانا در نشاء سابق از وی نیکی بسیار بوجود آمدەکه شایستهٴ 
این ہمه فرزندان شدە؛ ومن و بال اندوخته اینچنن ےحروسم ۔ پنگلکا گفت کہ چنین مگوی ؛ 
زہرا کە فقرا وا فرزندان ہسیار غم برغم می افزایداء چراکهہ عمیشہ در عنت و آزار می باشند ء 
وامثال شغمارا کہ فرزژندی بوجود آبد دولتمندی نیک بخّت باشد, و درین کار اضطراب شاید 
کرد کھ حق سبحانه و تعالول ترا فرزندی خواہد داد که شایستهٴ سلطنت باشد ۔ 


باسودت را از سخن پنگلکا آرزوی پسر تازہ گشته در هھمان اندیشه شد. و ذکروفکرش 
ھمین بہود کە راجهە وتسیشر آمد وآن حالت را دریافقه یا رانی ہامودت گفت کھ خاطر ابن همهة 
مشفول مدار که نارد قرا بوجود پسری شابستهٴ تخت وسلطنت بشارت دادہ. باید که 
تو برستش مہادیو کنی . 

بپاسودت بە پرستش مہادیو قرار دادہ لوازم آنرا از روز وغیرآن بجای آورد و ھمجنین 
راجہ و وزرا وسإپر خلایق روزہ داشتند ‏ و راج ورانی چون سهە شبان روز را ہروزہ گڈرانیدند ء 
ثئشب مہادیو بخواب ایشان آمدم فرمود کہ بر خیزید کہ از مبربائی وعثایت من شما را پسری 
اوتار کام دیو ارزانی خواهد شد کہ سرور بدیادران خواہد بود , وچون راجه و رای بیدار 
شدندء ھردو خواب وکدیگر را باھم گفتند و چندان شادمانیق کردند کە ھمانا شادی در نظر 
ابہشان سم گشت . وچون روز شد راج خواب شپ را بہ نزدیکان و دیگر سردم بیان نمودہ 
تمامی خلق را شاد کام ساختند و طوی عظیم ترتیب داد طعام بسایر خلایق دادند وحود نیز 
روہ افطار کردند ۔ 

وبعد از روزی چند رافی واسودت بخواب دید کہ مردی گسیودار او را میوہ دادہ . علىی 
الصباح' راجه و اعیان دولت بشنیدن این حُواپ گفتند که تعبیر این خواب که مےدی میوہ 
ب4 رای دادہ غیر از وجود پسر نیست ۔ وراجہه پاخود گفت کہ نزدیک شد کہ مقصود 
بحصول پیوندد, وھمہ خلایق شادمان گشتند ۔ 


ج- ح ‏ افتادہ جح وعلی الصباح 


صھ 


گفت ٠‏ ہر ولیںی نعمت روشن است که ھرجحہ ہرو اطلاق ہستی کنند ء وجود اؤ ساعتی بیش یستء 
یعنی البته فنا ہزیر ست و آنجە از ہزرکان بقا' واستمرار دارد ھمین نیکنامی است, و؟ نیکنا می 
آنست که از مدد و رعایت کردن خلق خدا حاصل .”ود, دولت دنیا را برق گفته اند در حق زود 
رفتن و خیرہ شدن چشُم در دیدن آن , وبرق خود گاہ نمایان و گاہ غایب گردد ء اما دولتی کە در آن 
مددکاری خلق نتوان کرد عمانا عمیشہ ناچیز و غایب است. و هم ازین جہت من عرض ؟ 7 
که این درحخت کہ خداوند تعالول مارا ارزانی داشتہ است مادایم برای خود از وی ماد 
می ‌خواعیم واین درعالم ھمت سہل می نعاید . لابق آنستکه ماازوی ساد خلق خدا درخواست 
کنیمء تا فقرونیاز واحثیاج کە در خلایق است برطرف شدہ ہمہ معمور ومسرور شوند . 

پدر را ہلندی ھمت پسر پسندیدہ افتادہ رضا داد وجمموت باھن ہبہای درحت آمدہ گآفت 
که ترا خدای ہما ارزافی فرموده و ماھرجچہ حواهیم عطا میکنی , اکنون من میخواہم کهہ 
صراد خلق خدای بدھی ؛ تا ھیجکس حتاج وفقیر نباشد , درخت ملتەس او را قبول تمودہ ہاران 
زر ہبارید وخلایمی که عتاج ہودند از آن کام دل ہرگرفتند و آسودہ شدند , 

سوم دو“ کشمیری می گوید که در جود زیادہ از جیموت باھن جه کس تواند بود ؟ کهہ 
اوچنین درخت راک عراد بخش بود درکار خلق کرد و آنرا بخلق داد ونام اودر تمام ءالم 
شہر بشہر شہرت گرفت . 

بعد از آن جمعی از برادران وخویشان راجهہ جیموت کیت با خود اندیشیدند که راجه 
مدار کار سلطنت را بر رای پسر نہاد واکنون ما را از وی چه امیدواریست ؟ و ہدین اندیشه 
آزردہ گشتہ مقرر ساختند که زبون ساختن او نزد ما بغایت آسان است ء چہ او کارھا'ً را ہمیمنت 
وتوت آن درخْت میکرد وآٹرا خود درکار خلق' خدا کرد , پس با ھم مشورت مودہ رای 
ہرآن زدند کە با اؤ کار زار کردہ سلطنت بگھریم , و خبر اتفاق تودن ایشان بہ جیەوت باهن 
رسیدە* بخدمت پدر عرض تمود که برادران وخویشان را حسد بر من گرببان گیر گشتہ 


ىسك ےس سے سساف 





ج- دب بزرگان و پہ دب ھمین یکنا می آنست جب عرضه 
و- ح: میخواھم یہ ح: سوید تو 
وت جج کارھائی ۷ د: خلابق 


ہ-- دطب رسیدذ 


می دوم' 
بعد از آن پائدک مدئی ہادودت حامله گشتهھ درنظر راحه وتسیشر جمال او یک در 
صد خوشٹر مود برا که اوتار کامدیو درشکم او وجود گرفت .او ہامودت 4ہی در خواب دید که 
زنان بدیادران بخدمت او آمدہ تال و پکاوج ودیگر ساڑھا می نوازند. و جون بیدار شد آرزو کرد 
کھ ۔۔ باشد کهھ آنحه بخواب دیده بودم در بیداری توانم دید , ی وگندراون وزیر بر حخواہش 
او اطلاع یافته زنانی را که یالحمله شبيه بدیيیادران بانند با نواع ساڑھا فراھم آوردہ لس 
سرور و رقاصی ترتیب داد وباسودت ےظوظ گشت, بعد از آن با یوگندراین گفت که میخواستم 


حکایتی ار بدیاد ران بشنوم . یوگندراین آغاز اص4 نج وگفت ٠‏ 


٢۲ حکادیدتں‎ 


در کوە ھماجل ؛ کھ بزرگترین کوھپا و پدر باربتی است و نزد ممادهو یڑ عزیز و 
نوز کت بدیادراں می باشند و راحه*ٴ ایشان جمموت کوھت نام داقعت , ودر حانئهٴ او درحتی 
پود از قدیم که از پدران وی ماندہ بود و نام آن کلپ پرجه است . و خاصیت آن درحت آنست کهھ 
ھرکس اخ آثرا گرفته ھر جه از حدا حواعد بيیاپد . روڑی جوموٹ کیت شاخ آن درحت گرفت 
وگفت ء از برکت تو ھر صرادی کە داشتم .یافتەام ٤‏ ١اکنون‏ ساد من آنست کە صے! پسری روزی 
شودء درعت گفت کھ ترا پسری روزی خواهد شدکهةه جات سمرء؛ وعنی دانندهۂ حال نشاعء سابق 
خَود باشدء و نیز سخی و شجاع و بر خویش و بيیکانه و سایر خاق اللہ تعالیل مہربان خواہد بود 

جیموت گیت از بن ٹوید ناد کام نے نزد رن حخود رفت و مژدە بأاو رسانید, و بعد 
از چندگاه اورا پسری بوجود آمدء؛ اورا جیموت پاعن نام کردند., وآن طفل تربیت می یافت 
وبزوگ میشد وبپرخلق خدای مہربائی می “ود ودر حدمت پدر دةۃ۸ای ناص‌عی میگدذاشت ء تا آنکه 
ازبسیاری حخدمت ورضا جوقی پدر را راضی وحخسنود ساحت وپدر اورا وکیل سلطنت کرد ۔ 

روزی حد۔ تی بسمڑا ره رایت 5ة بہت نفع خلایق جیزی بیدر عرض ماید بس 


۱ ح٠‏ ذدوم از پر جےپارم مد ندارد : حکایت 


"٠ 


ومن بعد از الاک مدتی در شہر بلبی بخانهٴ بقال مجادن نام بوجود آمدم و مرا 
بس‌دت ام کردند . و جون جوان شدمء ہدر خادمان بخدمتم تعین ”رد و سامان تجارت تمودہ 
سا بجزیرۂ دیگر فرستاد . و چون از آنجا برگشتم در راہ دزدان دست فافتہ ھرجہ داشتم 
همه را پاک بردند و ےا نیز بستہ بجہت کشتن در بتخالهٴ بتی چندک نام در آوردلد . 

اتفاقاً ۔ردار این راهزنان آنجا بعبادت رفته بود. سا پر وی عرضه' کردند و 
او جرد دیدن ہرمن سپربہال گشت و گفت: ھمانا این غریب در نشاعء سابق ہا سن یار بودہ 
است؛ والاا این ھمه مہہرباق در باب او در دلم از کجا پیدا شدی ؟ پس عرا رھا کرد 
و بخاطرش رسید کهە خود را قربان آن بت سازد و بکشد . آوازی شنید که تو از برای جھ 
این ہمہ حنت پخود می پسندی ؟ این نیت تو قبول افتادء ھر سرادی که داری ہخواہ. 
گفت: می خواہم کھ در ھرثشاء کہ پیدا شوم سا این بقال دوست بودہ باشد ,. آواز آمد 
کہ ملتمسسی تو شرف قبول یافت . چوں سردار راهزنان این مژده پافتء از اموال من ھرجھ 
موجود بود تسلیم من تمودہ مرا دستوری داد . و چون بخدمت پدر رسیدم ء پدر ہر حادثه“ راہ 
واقف شدہ بر سلامتی من طوی عظیم کرد و شادہا' مود 

اتفاقاً وفتی آن مہتر راهزنان را نژد راجہ بسته آوردند , راجد حکم بکشتن او کرد . 
من به پدر خود گفتم و پدر براجہ عرض ممودہ یک لک دینار زرسرخ داد واورااز کشتن 
خلاص ساحخت . و چون اوسرا جان بخشی کردہ بود من نیز توفیق یافتہ سعی در خلاص او 
نمودم . پس او را بخانه بردہ چندین روز شرایط مہمانی بجای آوردمء وبعد از مدلی از ما دستوری 
خواستھ ہخانه“ خود رفت ء اما دل را اینحا کذاشتهة بود . و انجا ھمی ھمت ہر آن ہست که 
احسانی دیگر بامن بکند وقرار برآن داد کە پیشکشی و تحفهای لایق بفرستد , و چون آنجه 
از مشک وصوارید در خاله دانّت در نظرش عےقر در آمد ء خواست' ثڈ دیگر فراھم آورد, 
7 وکمان گرفتہ ہکوہ ھماچل رفت کہ از نیلان آنحا ے۔‌وارید واز آھوان مشک حاصل 
موده بیاورد . 

ودرائنای سیر بحوضی رید که نزدیک آن بتخانەای بود . با خود صورت ہست کھ 
این آبخور پیلان تواند ہود ودر پناہ بتحانه منتظر نشست ء وآن بتخائهٴ مہادیو ہود۔ ناگہ 


سے ہے ہے ہے۔۔- ھکد شووچؤو‌چسحسہ ژإا٘ ھهچجدہ یت 


دم عرش إ- ح: شادی + دب خواست کھ 


4ك 


بکار زار راھمنوی کرد ۔. رای من اینست کہ چون ابن بدن حکم حباب دارد ودولت مانند 
چراغیست در راہ باد نہادہ ء با چنین بدن ىى بقا ہرای چنان دولتی که وجود و ثبات آن بشک 
است ء ہا خاندان خود جنگ نشاید کرد وہدست خود تخم دودمان خود را نباید ہر انداحْت . 
وجون وجود من موجب این فتنه شدہ استء صا رضا دہ تا بجنگل رفتهہ بعبادت آفریدگار' 
پردازم وابن جماعت کہ سراسر حرصس و شرماند باپن دولت ارزانی باشند . پدر فرمود کھ 
تو پاوجود جوانی این سلطنت را مائند حُسی از نظر می اندازی و میرویء سن خود پیر شدمام ؛ 
صا بایہن کار حجهە تعلق ماندہ است ؟ سن ھم سیروم . 

پس جيموت باھن در خدمت پدرو مادر بکوە ملی رفت کہ در آن کوە ہوا بغایت 
خوش است و درختان صندل بسمار است ؛ وساکنان آنجا طایفه سد اند . و آنجا بسوابس سرور 
طایفه سد بود و پسرش مترابس بهھ جیموت باھن دوست شدم باھم صحبت میداشتند . و درین 
میان جیموت باھن خواهر اورا بدید و چون دانندۂ نشاع سابق بود بشناخت کہ او در آن 
نشاء زن او ہود و از دیدن ھم بکمند عشق یک دیگر گرفتار گشتند . 

روزی عترابس با جیموتباھن گفت کهھ من خواھری دارم کہ از من کوچک 
است ء میخواھم کہ تو او را بڑتی قبول کنی ء و غافل از آنک جیموت خود ہصد دل خواھان 
اوست . جیموت باھن قبول کردہ گفت : این درنشاء سابق زن من بوده و تو نیز در نشاء سابق 
با من دوست ہودی ؛ء بنوعی کهھ بدن مادوبود و روح مایق ,. وجون سا نشاء سابق بیادست ؛ 
برین حال اطلاع دارم * مترابس گفت : را این سخن بغایت عجیب و غریےٹ مینماید ء باری 
بیان ممای که حجگونە بودہ است ؟ 

جىموت باھن گفت کہ سن در آن نشاء بدیادر بودم و بر ھوا راہ میرفتم ۔ وقتی سا 
بر کوە عماچل عبور افتاد . مہادیو و پاربتی آنجا باھم نشسته بودند و من از زبر سز ایشان 
گذشتم , ایشان آنرا از من بی ادہی دانسته از خشم نفرین کردند و گفتند در طایفهٴ بشر 
پہدا شوی ء و زی از طایفهٴ بدیادران یافتہ چون ترا پسری بوجود آید و آن را وی عہد خود 
سازی بازڑ بدیادر می شوی که بر حال نشاع سابق دانا باشی . این بگفتند و از نظر من 
غاہب گشتند . 


6- ح: حق وسبحانه و تعالولٰ 














۷۷ 


بجا آمدہ گفت : آن دوست را آوردەامء اگر خواھی بتو بنمایم ء وا بوی مود . او از از 
بگوشہٴ چشم بجانب من دیدہ دل از دست داد و باوی گفت کہ ابن .آدمی زاد نیست ء بل 
از دہوتاھا ست کہ برای ربودن من' آمدہ اسٹ , من جواب دادم کہ نه چنین است کہ تو 
میگوئی ء ہلک من آدمی زادم و پسر مہادن بقالم کە ما بعنایت مہادبو یافتہ است ومہادیو 
در وقت بشارت وجود من بپدرم مژدەھا دادہ۔, اکنون آٹرا چہ شرح دھم ؟ واین بار من 
دی است کہ سر| در سفری مشکلی پیش آمد واو با من ,یاری' کردہ صا دوست گرفته . 

دختر شرمگیئاله روی فرو کردہ گفت کہ |مشب م۔ہادیو ص| بشارت دادہکہ فردا شوھر 
می,ہاں ودائستم کە آن توٹی . وإبن دوست تو که بجان براہر است سا برادر شد. پس 
ما درباب کدخدائی سخن کردیم و مقررشد کہ درخانه رفته طوی کنیم ۔ پس دختر شیر 
را پیش طلبید و صا گفت: برین سوار شوء آن ار من نیز رضا داد, من سوار شدم و اورا 
در پیش خود سوار کردم , بشہر خود آمدہ پخانہ رسیدم و سر ہر قدم پدر نہادہ از پدر دعا 
و تحسین بسیار شیدم,. واز دیدن جفت من که بغایت لایق بود شادکام گشته زہان بستایش 
بارمن کشود و مچمانی عظیم کردہ روز دیگر که ساعت سعد ہود*٭ ما را بنکاح باھم پیوند داد 
و جشنی دولتمندائه ترتیب دادہٴ خلقی زا بھرەمند' ساحت . 

و بنا آن شیر ھم در آن مجمع بصورت آدمی شد ہا لباس بہشتیانء و حل از آن حال 
حیران گشتند . پس پیش آمدہ مرا سلام کرد و لگفت: من جترانگد نام بدیادرم و این دحتر 
منست ملووتی نام که از جائم عزیز ترست و ھمیشہ اورا بر پشت خود سوار کردہ ہا حَود 
میگردائم . و سبب آن بود کہ وقتی من بکنار گنگ رسیدم ) جمعی از عاہدان آنجا مقام 
داشتند ,. بخواستم کہ از میان ایشان بگذرم ء خود را بہوا گرفتم ء حمایل گل از سرم'" ہر پشت 
ارد افتاد ., ما نفرین کرد که شیری شوی* و ہمیشہ دختر را ہر خود سوار بگردانی ,. و 
چون دخترت را بآدمی پیوند شود ازین صورت خلاص یابی . و من تا اسر‌وز بہمان صورت 
بگشتم و پوسیلهٴ بار تو ہاینجا رسیدہ از آن قید وارستم ء اکنون میروم , این بگفت وراہ٭ ھوا 


و د: بنمایم سا -٢‏ دع ربودن آمدہ سح : یار 
ی-- دع بود و - ح: داد ہ- حء دعب بپرسند 


۷ د حمایل ہر ۸۔- د: شمری و -۔ح: وھوا 


ہھ 

دختری پری پیکر برشیر سوار برای پرستشض آن مقام آمد ۔ اورا دیدہ بخاطر اندیشید که این 
جە کس پاشد؟ اگر آدمی زاد است بر شیر جگونه سواری! مماید واگر دبوتا است در نظر 
امثال ما آلود )٥(‏ ھا چون در آسد ؟ ھمانا'" ابن دیدۂ ما بجہت کار وای کكة کردہ سزاؤار 
دیدن اینجنین دولتی شد امت . بس با خود گفت کھ ھیچ تحفه براہر این دختر یت ء ػة 
من مین را ہرای آن یار خود فرستم ۔ پس نزدیک بآن دختر آمدہ اورا سلام کرد . 

ودرین ائٹا دختر از شیر فرود آمدہ بکتار حوض رسیدہ ہود و گل نیلوفٗر میچید . او را غریب 
دانسته احوال پرسید که درین مقام کە ھیچکپس نتواند رسید چگوتھ آہدی ؟ اوگفت من م۔دمتکار 
چندک ام , اینجا برای حاصل ممودن مروارید آمدەام و از دیدن تو یاری که بس‌دت نام دارد 
وسا جان بخشی کرده است بیاد من آمد که در حسن صورت بغایت با تو شبیه است ودر خوی 
سیرت در عالم او را نظیر نیست ء زیرا کە معدن آبحیات اوست . خوشا طالع دختری که اورا 
بزنی قبول ممایدء جه اوکان دوستی وجود ومصدر مہربائی وایثئارست ء وتوئیز از خوى ھیچ 
در ہایست نداری ۔ اما من درکار کام دیو حمرانم کەه او هھمیشه کمان در دسمت گرفته دو 
موافق را باھم پیوند میدھد. ایتنکە ترا بن یار من و صال ندادہ است چکار کرد٭ ؟ 

دختر ہشنیدن این افسون بت دل اڑ دست دادہ گفت ٠‏ کجاست آنکه“ اوصاف او میگوئی ؟ 
سردار راہ زنان گفت : من او را بہخدمت تو بیارم . پس ںشاد کامی ھرچهھ تمامتر بخانہ آمدہ ھرجهھ 
از مشک و ۵۶ا( ید دادت عمه را پار کرد برای من آورد وپیش پدرم عرفه' داد. وپدرم 
یک لک دینار زر در کار او کردہ بود و او چندین لک را مشک و ےوارید گذرائید . 

و جون از میممانی او باز پرداحتة شب باھم نشستیم ء حال آن دختر را ہمن باز ممود وگفت 
سخن در راہ گوی و خود را ہآنجا برسان. سا نیز در خاطر شوق انگیخت و شباشب روان شدیم ,. 
وبراھی ہس نزدیک صا بکوہ ھماچل برد و شبائگاھی پر سر آن حوض رسیدیم و از میوهۂ درختان 
واب حوض عحظوظ شدهہ شب بدانجا گذرانیدیم . و صباح در انتظار او چشمم چار بود که ناگاہ 
چشم راستم پریدہ بشارت قدوم داد و او بالفور ھمان طور برشیر سوار رسیدە وفرود آمدہ گل چید 
وغسل ہجا آوردہ پرستشض مہادیو تمود . سردار راہ زنان پیش رفت و آداب ملاقات از طرفین 


یے د: کردہ دح آنک دع عرض 


۹ 


و اکنون تو إین حال را ہا ہدرم بیان کن . اگر او قبول فرماید التماس تو بجای افتد, و مترابس 
ہا پدر جیموت باھن گفت واو قبول کرد, بعد از آن مترابس پپدر ومادر حود نیز ماجرا شرح 
داد وانہا راضی شدہ بآداب وآئین حخَود کدخدائی کردند وجیموت باھہن از صحبت و پیوند 
ملیویق عظوظ و مسرور گشت . 

وقتی باتفاق مترابس بکنار دریای عحیط ہسیر رفت ؛ حوانی را دید کہ شخصی می برد 
ومادرش از عقب گریە کغان میرود,. وجوان مادر را از جزع سنع میکند ؛ تا آنکه آن شخص 
آن جوان را بر سنگی نشانید ورفت, جیموت باھن نزدیک او آمدہ پرسید کہ ترا اپنجا برای جە 
آوردەاند و مادرت چرا میگرید ؟ گفت : کشپ عابد را دو زن بودء یی کدرو ودیگری بنتا نام. 
کدرو مادر ماران است و بٹتا مادر کو یعنی سیمرغ . وتتی باهم مٹاظرہ کردند و کدرو گفت 
کە اسپان نیر اعظم سا مسحنں ٹا گفت :؛ بوز امت یعنی سفید. وھر دو گفتند کہ سن ھر 
کدام دروغ پ رايت کنیڑ' دیگری باشد . 

کدرو ماران را کە فرزندان او ہودند طلب داشتہ گفت : من جنین گرو بستەام ‏ ہاید 
کہ شما اسپان آفتاب عالمتاب را سیاہ فام گردانید , ماران نفسہای زھر آلودہ براسہان زدند ء 
تا دم اسپان سیاہە شد , وکدرو از عقب آنہا بنتا را مود کہ اینک سیاہ فامی اسپان را بہین . و 
بلپن مکر بنتا را کنیز خود ساحت . 

و جون سیمرغ پرحال مادر اطلاع یافت ہا "کدرو گفت کھ برای خاطر من مادرم را 
از قید کنیزی رهائی بخش . ماران کھ فرزندان کدرواند در جواب سیممرغ گفتند کہ دہوتاها 
دریای شیر را می شورائند ء تا آبحیات وغیرآن پیدا شود, تو چون قدرت داری کە ہانجا ہروی ؛ 
برو و آبحیات برای ما بیارء تا در عوض آن مادرت را خلاص می سازیم . 

سیەرغ بحدمت دیوتاھا رفت و آنجا آثار قوت و شجاعت خود ظاھر ساخت ؛ جنانکه ارابن 
ازوی خشنود شدہ گفت کہ از من حاجتی بخواہ . سیمرغ از غایت خشم کھ از ماران دردل 
داشت التماس مود کہ ماران را طعمه*ٴ من ساز, ناراین درخواست اورا اجابت مود و' 


ٍ : ۱ . : ۲ 
سیمەرغ اپچپات را آیز پقوت حود بدست آورد, پس اندر پا وی فت که تو آب حیات را بجہت 


.ہدح: کنیزک دب را قبول سممرغ 


رو ےی ۶“ سیمرع ابحیات را بحمہت 
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گرفت . خلق در حال او حیران گشتند . و پدرم ہا خویش و تبار ازین لسبت و پیوند من 
شاد کام شد. وهھمه گفتند کہ دوست حقیقی را ہکدام زبان وصف توان گفت که جان فدا' کند 
و ہیچ نشمارد؟ ؟ 

وابن خبر براجہ رسیدہ از آن دوست من بغایت راضی گشت ۔ وہدرم از برای او 
از راجه حکومت دیار او و نواحی آنرا گرفت . و من با منووتی بعیشی و عشرت میگذرانیدم 
و بصحبت آن یار بغایت مسرور می بودمء و او یز ھمانا از دیار خود قراموش کرد . وما 
در مددکاری یکدیگر می ہودیم و منت ہر خود میداشتیم ٤‏ تا مدتی گذشت ۔. 

وصرا از منووتی پسری بوجود آمدء امش ھرن دت کردم . چون علم آموخت او را 
کدخدا ساختم . ہدرم بر روی نبیرہ شاد مائی کردہ گفت : من بکام دل رسیدم و میوہ از 
باغ صراد برچیدمء این جمعیت برتو مپارک پاد. این بگفت و ہامادرم بعزم گذاشتن 
قالپ بکنار دریای گنگ رفت , من از آن غصه رنجور گشتم و ہرادران جمع آمدہ بجہت 
تسلی من نصیحت ای د٥(‏ رد مندانه میکردند . و ف‌الحمله اطمینان یافته جو چار.ای حز صبر 
ندیدم ؛ خود را ہوجود آن يار حقیقی و ابن عمسر ىینظیر یعنی منووقی خورسند ساختم . و بعد 
از مدق چون موی من بسفیدی روی بہادء باخود اندیشیدم که دیگر ھوا و هوس را" گنجائی 
نماند , خان ومان را به پسر گذاشتم وبا منووقی بکالنجر رفتم . 

دوست من ترک حکومت خود کردہ ہمحیت من بآنجا آمد و بعبادت مشغول گشتیم . 
و آنحا صا احوال نشاء سابق که بدیادر بودم و مرا نفرین کردهہ بودند بیاد آمد و آڈرا بعنووی 
وآن دوست خود گفتم وتوجه بجانب آفریدگار مود مناجات کردم که باربء؛ مسادرھر 
نشاعءای که پیدا کنی ء این یارء پار من باشدء و ]ین زن ء زن من. پس حویشتن (را) از کوہ 
کالتجر بزیر انداختم و آنہا نیز خود را بینداختند . ٰ 

واکنون سن پسو این بدیادر پیدا شدەامء جیموت باعن نام و دانندۂ حال گذّشته خودم . 
وآن دوست من که سردار راھزنان بود توق که ار لطف مہپادیو پسر بدیادر بجود آمدی 
وھمان منووتی خواھر تو پیدا شد کہ اکنون ملىیوق نام دارد,. وازین رھگذر این حواھر 


تو از قدیم ژن مذست ء واز آنمت که من او را قبول میکنم ء وتونیز دوست قدیم منی ۔ 


و-۔ دب قدای إ- جح : بشمارد اح : ھوس گنجائی ی- دع پسران 


۸ 


جیموت باھن از شنیدن حال آن جوان بغایت اندوھناک شد واز غصه پر' برآمد باوی 
گفت کہ سردار شا اینجنین ناد اس تکه ہدست خود کسان حخود را کباب کٴردہ بدشمن 
۶ خوراند, اوجه لایق ابنست کھ اورا راج ؤسردار گوئید ؟ او این قدر یعقل است کھ 
اولاد و اتباع خودرا بدست خود ابود ساخته حود را بگواھی ابن نارسدی خود نگاھداشته قرار 
می تواند داد که اول د ود را فداىی قوم خُود بسازد. و نیز سیمرغ که از کشپ رکیشر وجود 
بافتةه حە ایی حال او بود که برای یک تن خود چندین جانا را نابود سازد ؟ بعد از آن 
گفت که اکنون من خود را فدای تو میکنم واس‌وز بحای تو من طعمهٴ سیمرغ یی شوم ؛ تو 
خاطر خود حمعدار,. شنک سود کفت ؛ تو از ھمتی که داری حنین می فرسائیء اسمامن تاب 
این ' نتوانم آورد ؛ حه روا ندارم کە بہجای مینا گوھر ضایع شود و ان بدنامی درقوم سا مان 
ازین خیال در گذّر و سا بن بگذار, پس وقت آمدن سیمرغ را نزدیک یافته بجہت غسل 
کردن ہدریا رفت ء تا پاک شدہ در دیوهھرۂ گوکرن نام کہ مقام سہادیو است پرستش او 
ماید, و جیەوت باھن از روی سہربانی ڈاتی مناحات کرد که خدایاء سیمەرغ را پیدا کن ء تا 
پیش از آمدن این جوان مرا طعمهٴ خود سازد,., پس مترابس را کہ هعراہ او بود دستوری 
رفتن حانه داد و آثار آمدن سیمرغ را مشاہدهہ کرد . 

وی بر' ھمان سنگ که جای آن جوان بود نشست. وسممرغ آمدء منقار برسر جیموت 
باھن رد تا کلاہ٭ از سرش افتاد,. پس سقار برسرش ٴ زدہ حونین کرد و بچنگال ہر گرفته ار 
بلندی برد و از ھوا گل بارهدِ ء جنانکه' میمەرغ را حیرت روی داد, ودرین ممان آن جوان از 
پرسٹش مہادیو فارغ گہتهە بجای خود آمد و برسنگ خون بدید , باخود گفت: دریغ کھ 
آن مد عالی ھہمت را سیمرغ تافی کرد , پس بجست وجوی او در آمدء تا اگر او را زندہ 
یاہد خود را فدای او کندء وبراثر قطرەھای حول میرفت . 

و آنحا میەرغ آغاز خوردن جیموت باهھن نمودہ چون او را در عین آن نت خوشحال و قوی دل 
بافت ء ہا خود گفت : ھمانا این از قسم طعمهٴ ھر روزه من نیست, و ون سیمرغ درین اندیشہ 


و۔- دے بزور 
ہپ د: این را تاب پ-۔ دب وبر و- د: سرش زد تا کلاہ از سر جیموت باهن 


ح سرزدہ ۱ ے7 حنانک 


۰م 


خلاص مادر پیر و ماران بنمایء اماتدبیرکن کھ آنپا آپ حیات وا نخوونداء تا مابھر حیلتی 
کے دائیم آنرا از آنجا بربائیم . سیمرغ قبول کرد و آب حیات نزد ماران آوردہ بآنہا گفت کە 
من بموجب وعدہ اپنک آب حیات آوردہەام . شما کاہە وآب را ہگستٹرائید؟" کہ من صراحی 
آب حمات را ہبرآن بنہم . واول شما مادرصص! خلاص ہسازید ؛ بعد ازآن آن صراحی آب حیات 
را متصرف شوید . ماران هھمچنان کردند و مادرش را رھا تمودلد . 

و سیمرغ ہرفت ء و ماران برآن شدند کە صراحی آبحیات را ہگھرند . درهن میان اندر جادوتی 
انگیخت> تا درماران ھمچو نقش دیوار حس وحرکت مماندء و یالحال آن صراحی را برداشت . 
وماران از حسرت آبحیات غصہ فروخوردہ' کاہ را لیسیدن گرفتند که شاید قطرہەای آنجاربخته 
باشد ۔ ودر لیسیدن آن کاہ زبہانہای ماران شگافتہ شدء چنانکهہ دو زبان شدند و تا اص‌وز مارانل 
دوزبان اند۔, آری کسی کہ زیادہ از اندازۂ خود کاری پیش گیردء نتیجهٴ آن جز خندۂ دم 
و رسوائی حال خود“ نە بیند . 

ماران را دو غم پیش آمدء یی نیافتن آبحیات و دوم قادر شدن سیمرغ ہر خوردن 
(یمثان ؛ودیدند که ھربار کھ سیمرغ می آید هھزاران مار را میخورد وماران حود از ٭یہت 
او می میرئد وحاملةھا ازبیم اور حمل می اندازند و نزدیک رسید که تخم ایشان نماند . سردار 
ایشان که ہاسک ام داشت با خود اندیشید که چارەای جز این نیست که از" در زاری درآمدہ 
ہا سیمرغ قراردھیم کە از ما ھر روز راتبه بگیرد, پس با وی گفت که چون از قوم من م‌دان 
از ھیبت تو می میرند وحاملەھا شکم می اندازندء پیدایش و افزایش از میان ما برمی‌افتد, 
زوداسمت کہ یکی از ما نماند وتون طعمه عانی. اولول آنس تک تو در قعر زمین نیائی و ہر کومی 
که ہرکنار دریای عیط باشد آمدہ هر روز پک مار را راتبة از ما بگیری. سیمرغ قبول کرد و 
عر روز یک از ماران بصورت آدمیان برآمدہ ہر آن کوہ می آمد وسیمرغ آنرا میخورد ء تا 
مزاران زار مار را بخورد, امر‌وز نوبت منست و نام من شنک سود است و سا باسک بجہت 
طحمهٴ سیمرغ درینجا فرستادہ است و ازینست کہ مادرم میگریدا , 





ر- دع بخورند ہ-۔ح: گسترید 
ہ+- دع می خوردہ ح: حال نە بیند 


.-ح: وچون و-۔ح: کە در 
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جیموت' باھن آن جوان را دستوری داد تا بقعر زمین رفت و نیکنامیش بخود یی رخغصدت 
او در هرمٰه عالم رفت وخود نزد مادروپدر در ملى کوہ آمد, وشریکان وخویشان جیموت 
باھن کە باعث تر ک سلطنت او' شدہ بودند پریّن آواز بانتجا آمدہ بوسیلهٴ جمعی از رکیشران 
او را دبدند و بگناہ خود قایل شدہ طلب عفو نمودند. ہس بالحاح در آمدہ التەاس کردند کہ 
بوطن خود درآہدء واو ملتمس ایشان٭ قبول کردہ در خدمت مادر وہدراء ملىی وی حرم خود را 
پرداشته ء مترابس را کە یار و برادر زنش ہود ھمراہ گرفت و بوطن باز آمد ودر کوەه ھماجل 
بسلطنت و سروری بدیادران پرداحت . 

پوگندراین جون اون حکایت بدیادران را ہا بامودت بیان مود ؛" گفت سردم بزرگ نژاد 
نیک اخلاق کارھائی بظہور می آوردند کہ وقوع' ثل آن در ذاطرھا' نگنحدو ہمہ کس از 
اعمال ادیشان خوشحال ہگ رکذ" وھرکہ ارادۂ مقصدی تمابند نیکی ایشان+' بش ایثشان بمقصد 
می زسد, 

بامودت از شنیدن این حکایت بغایت مسرور و شادمان شد و از نوید دہوتا کە درہاب 
فرزند دادہ بود وجود آذرا ہا خود یقون کردہ'' خود را کامیاب دید و دانست که پسری کہ بزاید 
این نوع سردار ہدیادران خواھد بود وآن روز را باین شادی گذڈرائید ۔ 
تمام شد آنرنگک دوم ار لئیک چہارم نرباھن دت جنن ؛ یعنی وج دوم ار نچر حہارم 


ار دریای اممار بر کران آمدہ ,.َڈٌ تا اینحا زوسەت ودو ”و بکنار زممید ٠‏ 
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افتادہ در خوردن جمموت باھن توقف نمودء او گفت گوشت و خون در بدن من ہسیار است ؛ 
تو سیر نا شدہ جرا از خوردن دست باز کشیدی ؟ سیمەرغ ازین سخن او با خود یقین کرد کھ 
ابن مارنیست. ہپس گفت: ای سد عالی ہمت ء؛ تومار نیستی ؛ بامن بگوی که تو کیستی ؟ 
گفت : من مارم ء۔ ما نیم خوردہ مگذار که عال یىی هھمتان کاری را کہ پیش گیرند البته "'مام 
سازند . 

درین ائثنا آن جوان پیدا شده ہم از دورفریاد کرد وگفت :ای سيمرغء مارینم 
او مار نیوست ؛ او را بگذار و سصسابخور. وجوموت باھن ميیگفت کھ' مارمنم؛ واو سی گفت 
مَارَم' : ودر آخر بر سیمرغ ظاھر شد کراو سردار بدیاد ران است ؛ بفغایت تاسف و دریغ خورد 
که من جرا بخوردن او اقدام تمودم واو را آزار دادم ؟ وبا حود گفت که من وہال اندوزو 
گناهکار بودم کہ اینچنین رف پورگ نژاد را عنت دادم ء وآفرین برین صد عالی ھمت کھ 
خودرا نثار و فدای دیگری کرد و تمام عالم را پشت پای زدہ ہمت را بجائی رسانیدہ کهھ خود 
را ایثار ممود وبرهمه عالم برسر آمد ۔ پس بجہت پاک شدن ازین گناہ خود را در آتش 
بیندازم . 

جیموت ہاھن برین اندیشہ“ٴ او مطلع شدہ گفت که اگر می خواھی ازین گناہ پاک شوی ؛ 
علاج آنست که از آنجه از ماران خوردەای برآن پشیمان شوی و از آیندہ ترک خوردن اینما 
دھی واندیشه ھای دمگر ازخاطر بر آوری ۔ سیمرغ قبول کرد و بہمان قرار داد و گفت : اکنون 
سا علاج زخمہای' بدن تو باید کرد و ھرکس را من خوردہ ام او را زندہ سازم . پس بجانب 
بہشت روان شد ء تا آب حیات از آنجا بیارد ۔ و اینحا زنی پیدا شد آبحیات اندردست و گفت : 
سن پارہتی ام ء چون از زن تو خشنودم و بر وی بغایت مہربانم زدمہای تراعلاج میکنم . بس 
آبحیات ہر بدن جیموت باەن ریخت و بدئش ہسیار بہتر از ال تشد و تندرست برخاست و آواز نقارۂ 
دھوتاھا شنیدہ میشد . و درین میان سیمرغ یز ص‌اجعت مود و ہفرمان خدای عز وجل باران 
آبحمات بارید ء تا عرجا ماری کهە بصورت آدمیان ہر آمدہ طعمه* سیمرغ شدہ بود واستۃخوانہای 
او باقق ماندہ حیات از سرگرفت . واز شنیدن سرگذُشت جیموت باھن و آوازۂ نیکنامی او صدم 
آشنا و بيگانه ومادر وپدر تمام خوشحال گشتند . 


- ف9: میگفت مسا پ-- جٌ‌: می گفت کهہ مارمنم و ڈذر‌ ہجب ئ: : رُحەجا 


,مھم"ٔ' 


باید طلبیدء جهہ ھمہ مر‌دم این خواب ندیدەاندء تاحق ہر ایشان ظاہر شود . ما چرا ہدامی 
ہر خود لازم آریم ؟ راج را سخن وزھر بغایت پسندیدہ افتادہ فرمود ء تا گواھان آورد , گفتند' 
این زن دروغی است . پس راجہ فرمود کە چون این زن بر شوھر خود تہمت میکند اورا 
با فرزندان و خویشائش اخراج کنند, وشوھرش را گفت : تو زن دیگر بخواء و آنچە درین کار 
حرج شود هہمہ از سرکار ما بگیر , واو را زر دادند وزن را بآن مےدم اخراج کردند . 

پس راج فرمود که زن دو نوع است : بعضی ازین قبیل اندکد تا مد زری دارد (و) 
اورا از پای نمی توانند انداحت ؛ باوی می سازد و ھمیشهہ درخاطر دارد کە کی ہباشدکە او را 
نیست و نابہود گرداند ؟ مانند سکان کوھی کہ آدمی تا پایش نلغزیدہ ہوی درنمی افتندء 
وھمین' کہ پایش لغزید ی الحال بر وی جممع آمدہ اورا پارہ پارہ ساختند ۔ وبعضی دیگر 
جنان ‌اند که از نزدیک شدن ابغان راحت ہدنی رسد و بغایت فرمان بردار و فروٹن باشند کە گوئی 
خاک اند , ونیز غمخوار و غمگسار با شند وھہمیشہ منتظر آندن شوھر وحچشم درراہ او؛ مائند 
سایهٴ درحت که راعت بدن بخشد وہمیشہ برخاک افتد ونیز دفع گرما و حرارت نماید و ہر سر 
راہ باشد . واینجنین زن کہ مائند سایهٴ درخت باشد جز بطالم نیک نتوال یافت . 

جون راجه این سخن مام کرد ؛ وسناک کهھ ندیم جلس بود گفت ۰ ھمانا موافقت و 
خالفت زن ہا شوھر وابستہ بحال نشاء سابق است . اگر درآن نشاء میان ایشان مناسبتی بودہ 
است ؛ اینحا موافقت روی میدھد ؛ والا غالفت و نزاع وخصومت بار می آورد و موائق این 


٠ 
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حکادت ٭ 


ذر‌ زمان قدیم' در ہارانسی راحجە٭ای بود بکرم جند نام واورا نوکری بود معثبر سنکے 


پرا کرم نام کہ در عقاصںی ؛ لجلاج' ہشاگردیش نیز سزاوار نبودی وھیچکس ازوی گرو 


-١‏ دع وگفٹند +-۔ح: ھی اح : حکابیت 
ی-- دع پشنوید و د ندارد: حکایت پ دب سابقیق 


۷- دب الجیلاج 


مرج سیوم 

بعد از آن روز دیگر' باسودت در حضور وزیر ہا راجە وتسیشر گفت که ای بزرگ نژاد ء 
از آن روز' باز که من حامله شدہام ازین ھم ایمن نیستم که آیا این حمل برقرار ہماند یا نە. 
وانشثب درھمین اندیشه بخواب رفتمء؛ شخصی را دیدم که ہدنش خاکستر آلودہ' است ودر 
دسۃٹس نیزہ و ہر پیشانیش ماہ می تابد وموی سرش ژولیدہ ء ومن اورا نشناختم . با من گفت : 
ای دخترء درباب حمل حخُود ھیچ اندیشهہ بخاطر راہ مدہ که من آن را بتو لطف نمودەام و ەم 
من نگاہبانی او میکٹم و بجہت باور مودن تو خوابی را کہ در باب فرزند٭ بتوٴءودەام ف الحال 
حرق دیگر باتو میگویم کہ فردا زنی بدکارہ با پنچ پسر نزد راج بیاید و بجماعءت حخوبشان خود 
از شوھر داد خواھی مماید وسعی کند که اورا بکشندء وشوھرش را گناھی نیست . تواین 
قضيه را پیش از آمدن او با راج بگوی وچنان کن کہ آن سرد ىی گناہ از دست این بدکارہ 
خلاص شود,. آن شخص ہمن گفت واز نظرم غاوب آعتے ومن بمدار شدم و صیاح شد, راحه 
ووزیر ەر دوگفتند کە اینچنین شخصی جز سجادیو نتوائد بود کہ از تو خشنود گشتہ خویشتن 
(را) بتو ممودہ است وابین طرفه کہ خبر آمدن چنین زی فرمودہ . 

ایشان درین سخن ہودند که مہتر درباان بجہت اعتماد ہر کمال مہ ربائی راجه ہی درنگ آمدہ 
مود که زی با پنچ پسر حاضر آمله وشوھر حخود را آورده واز دست تعدی وی داد خواھی 
میکند . راجہ دائست که این نتیجھٴ خواب باسودت است. پس فرمود تا آن زن و شوھر را بحضور 
آوردند واز دہدن آنہا آن خواب بشارت پسر باسودت را یقین شد ۔ و زن شرابط دعا و ثنای 
راجهة بجای آوردہ داد حواست ووگفت : من ازین سد پنج پسر آوردەام وھیچ گناہ ندارم . 
واین سد زردار است و ما وفرزندان مرا نه خوردنی ميیدھد ون پوشیدی . مد گفت : 
دروغ سیگوید و بجماعت خویشان خود در مقام زدن و کشتن من است* . من اخراجات سالیانه 
را سامان تمودہ ہوی دادەام وخویشان او ھمه میدائند و دیگران نیز گواہند . راجه فرمود : تو 
برای چە گواہ می آری کهھ رانی باسودت شب بخواب دید و مپہادیو ہر نیکنامی تو گواھی 
داد ؟ این زن وحامیان او را سزا باید داد ۔ یوگندراین وزیر گفت کہ با وجود این گواہ 
- دعب ازان باسودت +- د: آن باز ح : آلود 


-٤‏ جح “٭ فرزند که وات تج امت و 


"۸,۷ 

بغایت خُوشحال گشتند . 

القعصة راج و باسودت ہاہم بعیش و کاس‌انی بسر می ‌بردند و راج از دبدن دہدار بامودت 
شیرق نداشت, اتفاقا وزرای راجہ را پسران بوجرد آمدہ شگون وجود راجەہ زادہ شدند . 
پوگندراین را س‌ہوت و پسر رمنوان را ھرشک وپسر وسنتک را تپنتنک نام کردند و پسر 
نتودت دربان را گویک نامیدند . و عمة طوبہا کردند و آوازی از ھاتف شنیدندکه این پسران 
کہ بوجود آمدند وزیران شاعزادہ خوامند شد. 

وبعد از روزی جند که وقت بار نہادن' باسودت ورسید ؛ آنچه لوازم خلاصی خاتونان نیک 
بخت ہود بفعل آوردند ؛ مثلا لعبتہا وصورتہا حاضر کردند و پارچەھای نفیس در نظر آوردند 
و ارک وشمی کھ دو رستنی است در طاقہای پنجرەدار نگاہ داشتند و چراغہا بروغن زرد روشن 
کردند وسلاحہای برھنه در اطراف نہادند واھل دانئش و صلاح را که عزیمتجا ودعاھا 
وافسون میدانستند جمع آوردہ توجه درخوا۔تند و وزرا را بسامان وصلاح' فرمودند . 

ورای ہاسودت پسری آورد جون ماہ عالمتاب کہ موجب شادمائی نظارگیان شد؛ و نہ 
تنہا خاله را روشن ساخت بلک باطن مادر راء کھ از اندیشهٴ آنکھ پسر باشد یا دختر تمرہ 
وتاریک بودء روشنتر ساخت ء واھل عفل بتمام شادکام کشتند . و راجه وتسیشر از شنیدن 
نوید پیدا شدن پسر آن قدر شادمان ومسرور شد کہ کسی کە اہن مژدہ رعاٹیر خواست کھ 
ہمژدگانی سلطذت ہوی دھد؛ اماازہیم طعن کوته اندیشان بیندیشید ودیگراز همه چیز ہوی داد , 
فی الحال ' بدیدن پسر بدرون آمدہ از نہال ی کہ چندین ساله در دلش سبز شدہ بود مموۂ ساد 

جید ودر رویش نشایہای دولتمندی دید یو پایش را ملاحظه مود علامت چتر وچجوآار 

- یافت ؛ تو گفتی راجه هھای عالم جثر و چونر' خود را درپای او اندلمتند, 

یوگندراین وزیر ودیگر وزرا هہھ از ثشادی در حود نگنحیدند ٠‏ ودرین ائنا آوازی ار 
غیب شنیدند کهە این سر اوتار کام دیو است ونام او نرباھن دت باہد کرد واو ھمشیه سرور 
و بادشاء بدیادران حواهد ہود ء تا وجود او و عالم باشد , بعد ازآن گل از ھوا باریدن گرفت و آواز 
نقارە ھا شنیدند , راجہ آنرا از اعزاز و اکرام دہوٹا ھا بخود شمردہ بغاوت خوشحال شد ؛ و جندان 





و-- ذ3ذ نہادند ٢ے‏ جح ہسامان فرمدودند 


دب وق الحال یح جونر ظاہر 


۹ھ۸ھٔ ' 


نبیردی . واوزی داعشدت که سیرئش ھمجو صورت او بغایوت ‏ اخوشش بود ونامہش موافق صورت 
وسیرتش ؛ کلە٭کاری یِعٹی نزاع پیشهہ . واو ھرجحھ از زرو مال از راجه بردی همه را از استغنای 
ذاتی بچنین زنی سہردی و باآنکهہ سه پسر ازآن شور آوردہ بود از بیحیائی جبلی همیشه بوی نزاع 
وخصومت کرد و او را ہیازردی و گفتی که تو ہما ھیچ خوردنی و پوشید نی نمید هی ٠‏ و فرزندان 
را نیز بنزاع وخصومت پدرفرمودی . واوھرجند بعطای رحّت پوشش وطعام ەر لحظه حشنودش 
ساختیء؛ چون حرص او را نہایت لیود ء مانند کامجویان حواسںء کہ ھرچه لذت بیشتر یابند 
خوا٭ش ایشان' ہدان جمز افزونتر گردد ٤+‏ ہمان لحظه بنزاع برخاستی ٠‏ 

القصہ چون مد از خصومت زن بجان آمدء خانه باوگذاشته سر بهٴ بیابان ناد و بخدمت 
بندہ ہاسنی کہ درکا باشد رفت و ترک طعام تمود. و درگا درخواہش فرمود کہ غصہ مخوروخود 
را در مقام ھلاک مینداز و بە بارانسی برو و بپای درخت نگرود رسیده زمین را ہبکاو کہ آ:جا 
گنجی یای ودرآن گنچ طہق سس صح ونکلل بینی بزمرد و یاقوت درغاوِت روشنی وصفا کھ 
عکس جمیع مخلوقات را آئینگی کند ۔ وھرگاہ تو حُواھی کہ حال زن نشاء سابق کسی را دریابی 
البته درآن با بی . واگر خواھی حقیقت حال زن خودرا بدانی از ھما:نحا بر تو روشن گشتہ ادن 
اندو وغم که داری برطرف حُواهہد شد و راحت خواھی یافت . 

سد از خواب پیدار شدہ روزہ افطار کرد و ببارانسی رفت و بہای آن درخت رسیدہ گنچ وآن 
طبق بیافت. وجون اندران نگاہ کرد زن را در نشاء سابق میمون وخُود را شیر دید م با خود 
گفت که٭ سا ازین زن ربںجیدن غلط ہود. پس دل ازآن غصه بکلی باز پرداختهہ راحت یافت . 
بس بعزم خواسمتن زن دیکر برای خود درمقام تفحص حال دحتر سردم شدہ ھیجکس را موافق 
حال خود ندیدء الایک کس که اوئیز از نژاد شیر بود ,., واورا پیدا کردہ بڑنی خوامت 
و شادمان گشتهہ دیگر بارہ بشہر ہارانسی آمد . وچوں بیافتن جچنان گنجی توانگر شدہ بودء 
چیزی بآن زن قديیم داد اورا بموضعی دیگر فرستاد که از نظرش دورتر باشد وخود بصحبت 
این زن کامیاب گشتهہ زندگانی براحت میکرد . 

وسنتٹک با راحهة گفت کە من اڑینجا میگودم که اگر رن ہا سرد در نشاء سابق مناسبتی 
داشته ء اینجا اخلاص می ورزد ء و الا بخصومت ہر می خیزد , راجه و باسودت از شنیدن این حکایت 


--صصحعحہ ہہ مل سمل جھچ ‏ ہل وو سد سن ہ۔_۔- 


رج حم ایشان و ح: سر پبیابال 


٢1‏ ریا ای اسماوؤو مشتملںل پر مہ موح و انرا 


انہک چتردارکا خوانند' 





و ح تداردع نپرهٹجم ۔ . . . خوائند 


۸م 


شادیانه نواحتند که غلغله وصدای آن در اطراف پیچید' : 

ھمانا بطاِیفه بدیادران خبر رسید که پادشاہ شما متولد گشت وطوی عظیم و جشنی بزرگ 
ترتیب یافت کھ چشم فلک ندیده بود . و راجہ جمیع مر‌دم را از وضیع و شریف تشریفچا و 
پیرای٭ەھا یکسان انعام فرمودء؛ جنانکه در ظاھر ھیچکس را از خورد' و بزرگ فرق نءماند . 
ونزدیکان خود را در نثار زروجواھر فروگرفت و ھیجکس از آنہا عاری و خال ی نماند ء الا که حزانه 
ہتمام خال یىی شد , وزنان وزرا واسا از ہار طرف شہر با بیشکشہا و تحفە٭ھای لابق نقارہ 
نوازان وشادی کنان آمدند ,. ودستپا و پایچا را کاری و حر کتی نماند ء بجز رقاصی ء و ہر زبانچا 
حرق نماند؛ الاہگر وبخرر؛ وھیچ معامله درخلق نماندء الا داد وستد منعمان وخواخندەھاء 
و ہانگ وفریادی نماند ء الا آواز نقارہ و نفیر وساور مزامیر؛ وآن روز در شہر مشغولی نمائد ء 
الا حوشحا لی کردن . وراجهە اینجنین طوی کرد . 

وراجہ زادہ نرباھن دت چون ماہ نو هر روز می بالید ٤‏ و پدرش بجمین نام که از غیب 
شنیدہ بودند او را نامور گردانید و از حرف زدن طفلانه و راہ رفتن افتان و خیزان نرباھن دت 
رغایت محظونا می گشت وچون بزرگتٹر شد وزرا پسران خود را بخدمتگاری او سہردندء مثلاً 
یوگندراون ص‌ہوت نام ہسر خود را و رمنوان ھرشک نام و وسنتک تھنتک و نتودت گوسیک نام 
پسر خود را و شانتکر یروھت دو برادرزادۂ خود را که از پنگلکا زن برادرش توامان آمدہ بودند 
بخدمت نربامندت آوردند , ودرین وقت نیز از ھوا گل ہپارید و راجه ازین رھگڈر نیز بغایت 
شادمان شد و همه“ این پسران را خلعتہا داد, واین ھرشش پسر دایم ہا راجه زادہ می بودندء 
مائند اخلاق نیکوی او'. و نرباہندت در جلس پدر کہ از راجەھای اطراف پر می بودٴ ہبازی 
و حرکات شہیرین کودکان خاطر پدر را عل نشاط وخرمی می ساخت وراجہ بدین شادکامی و 
کاسمابی ایام را ہبروی چنین فرزندی میگذرائید . 

تمام شد هعرسه ٹرنگ“* از لنبک چہارم نرباھن دت جنن از کتاب کتاسرت ساگر ء یعنی 
نہر جہہارم از دریای” اسمار ھرسهہ موج بکنار آوردہ ہائتمام رسید ء در ذ کر ولادت نرباەن دت ؛ 
وتا اینجا جمله بیست وس موج' برکران آمد , 


ہ- دع پیچجید ح: خرد م-۔ح : اور ی- ح: می بودند 





ہصح سە از ہے دب درا اسمار ۷- د : ہیست ہر کران 


اھ 


در شچر بردمان راجەای بود پروب کارن نام و حرمی داشت کنک پربا نام ., و بعد 
از مدقی این حرم دختری زائید رشک حوران بہشتی ؛ و چندانکہ می بالید چون ماہ حسنش 
سی افزودء نامش کنکریکا کردند. و چون نزدیک ببلوغ رسیدء روزی راجه ہا مادرش گفت 
که این دختر ھر قدر می بالد" اندیشهٴ کار او در دلم می افزاید و دام را می کاھدکه آیا 
لایقی نسبت و پیوند او کسی پیدا شود پاانہء چہ دختر و سرود را یگ حال است ؛ در آنکه 
ھر کسی سرود را ی آھنگ یا نسبت دختر را" ہی جا شدہ بشنود گوش او آزار می یاہدء 
مارا خود چرا آزار' نشود؟ و دیگر ھر کھ ھنر و دختر را از نادانی بنا قابلان بدھد نیکنامی 
را بباد داد* جز پشممانی در دستش نباشد و ازین رمگذر دلم از اندیشهٴ او فارغ ئیست , 

کٹک ہرہا چون این سخن بشنودء تبسم ود وٴ'گفت: تو درین اندیشەہای و او بدبن 
کار اصلاً سر در نمی دارد“ کہ هہم درین روزھا از لعبتہای خود' دو لعبت را کدخدائی 
سی کرت من گفتم: باربء روزی باشد' گھ ھمچنین شادی عروسی ترا بہ بنیم . او ازین 
سخن روی در عم کشید وٴ گفت : ای مادر؛ چنین مگوی٭ کہ سن سراین کارندارم و به تنجائی 
خوشم . توصا صد انگار کە درین حال سریست. چون از دختر ابن سخن شنیدم خاطرم تیرہ 
شد , ترا فکر این کار بیہوده نشاید کرد. 

راحه تضشظرب كوتة بخانه' دختر رات وگفت : دختران حور پری ہوسیلهہ طاعت و عبادت 
علال خواستندء تو چرا ترک حلال میگوئی؟ دختر از حیا سر در پیش افکند و گفت : سرا 
خوش تھی آیدء شما در بند این کار نباشید راجہ گت : ھیچ چیزی و نیکو کاری چون 
کار خیر دختر کھ داع وبال اختر ممکندٴ' نیست , و نیز این احتیار ہدست پدرومادراست ؛ 
ه در دست دخترکه در اصل پروردن دختر برای دیگریست. وھنگام ہلوغ دحتر را در خانه 
ہدر ہودن روا نیست ؛ء و دختری کە بشوھر نا دادہ حون بیندء پدر ومادر و ڈویشائش در وہال 
افتندا, دختر گقت: اگر حال چنین استء برھمنی یا راج زادەای کہ شر کنک وور را 





-٦‏ ‌ سی مالید چح (ذ: دحترا ح: ماحود جرا نود 
و دم مود گفت ہح: اصلاح سردرمی آید ہ- د: لعبتہای دو 
۷- ح : روزی کكهہ ہ- د: کشہد گفت 


وه ح: نگوی حم دع شخترلیمت کہ ..... تھی کند 


موج ارل 


راحجه ' ٹر ہا حرم خُود ہاسمودت ترہیت فرزاد دلبند نرباھن دت می تمود ء وار ہس او 
را دوستر وعزیزتر از جان داشتندء برحال اومی ترسیدند که مبادا آسیہبی ہوی رسد ۔ چون 
پوگندراین وزبر راجه را در تدبیر حافظت حیران دد در خلوت عرض مود کہ در ہاب 
نکاھبانی فرزند خاطر مشغول نباید دادت کەه او را مجادیو ہشما خرحمت کردہ؛ وخدائتی کہ 
اورا آفریدہ حافظ حال او بس است : 

فرزند بندہ ایست خدا را غمش حور 

واو در ھمین' سرہمنزل اقبال بادشاہ بدیاران خواھد شد, وچون سرداران طایفه* بدیادر ہکشف دریافتند 
کہ از نوع بشر چٹین شاهزادەای متولد شد ٤‏ ہر کمال حالش حسد بردند و ارادۂ ہبدسکا ىی 
کردند. و مہادھو بعلم شامل خود واقف گشتہ بکی از' خاصان درکاہ خود را کهھ* استٹیہک 
نام داشت بجہت نگہبانی او گماشتہ که پدہان از نظر حدم هھمیشہ حافظت حال او* میکند. 
و برین حال صا نارد اطلاع داده . 

وزەر سخن ہاپنجا رسانیدەبود که از ھوا مردی بہشتی صفتء تاج برسر وگوشوارہ در 
گوش ء شمشہیر در دست ؛ فرود آمدہ آداب خدمت بجا آورد و راجه نیز لوازم اکرام ممہمان 
صعی داشته پرسید که جھ کسی و تقریب آمدن چیست ؟ گفت من در نشاء سابق آدمی 
بودم واکنون در طایفهٴ ہدیادران ہوجود آیے بادشاہە ایشانم و نامم شکت بیگ میگویند ء 
و مرا یز دشمن بسمار است. و جون بصفای ضمیر دریافتم کھ فرزند شما بادشاہ این طایفه 
حواھد شدء آمدم که این نوید برسانم. راجه ازین مژدہ شادکام ؟شته پرسید که ابن چکونه 
صتبەایست و بجه چیز توان یافت و ترا بچھ نوع میسر شد ؟ گفت صاحب همتان درگاہ 
الہی بوسملهٴ اطاعت وفرمان برداری؛ ھم بعنابت خداوندی' باین ساتبه میرسند: و نیز 
طریق حمصول این ساتبد یا علم وافر تواند بود' یا شجاعت و شمشیر زی یا طریقی*“ کہ سا 
دست دادہ۔ راج گفت ترا چگونہ حاصل آمده ؟ شکت بیگ شروع در بہان حال خود تمود 
و ہاسودت یز حاضر بود . اس" گفت کہ 





ود ع+وراجه ہ+ہدع ھمی ع-ح: بی رانہ و- د: رااستنبیکے ود : اوھمی 
دع الہی پ-۔د:بودو ہ- دم شمشمر زی کھ وپ دع بود گفت 


"ّ‌ّ"‌۳ 


از کمال زینت آن شہر دید برہم نزنند وازین جہت آن شہر را بہ بہشت نسبت کنند 
کە اھل بہشت را بالخاصیت در مشاھدۂ آن چشم برھم نیاید, الحاصل آنحا ہنری چند 
آموختہ باز گشتم دختر ەشیار جون این سخن از آن طرار شنید ء بخندید وگفت. نیک دیدوای؛ 
تو خود حوش برھمنی ؛ ہاز ہگوی که بکدام راہ رنتةای ؟ برھمن پسر دیگر ہار پیحیائی 
پیش گرفٹہ بسخن درآمد, دختر پرستاران خود را فرمود تا بفضیحت براندندش. وخود پیش 
پدر رفۃتہ گفت ٭ در عالم پادشاھی وسلطنت لسزد کہ 7 تفحص حقیقت حال جنین سذدان 
را ہاور دارند . اپن برھمن پسر میخواعت بطراری و رندی ما را بفریبد. آری رندان ء و عیار 
پیشهھ ھا ہسا راستان را ہازی دادەاند, وموافقت این حال است حکابت یو ومادو. این 
بگفت و آغاز سخن کرد که 


حکایرتٹ 


در شہر رتن ہور کہ ہءجون نام خود بہ لعل و جواھر پرست شیو و مادو نام دو رند 
عیار پیشهہ جماعثٹی را از امثال خود ہا خویش بار ساحتھ بانواع رندی و عیاری مالداران شہر 
را بازی میدادند و بفریہہای گوناگون اموال اہان را بغارت می بردند. روزی آن دو عیار 
باھم کنگاش ممودند کہ ما دوکس ہرندی اھل این شہر را تاراج کردہم و خود را انگشت 
مای عالم* ساختیم,. پیش ار آنکە مارا ہگیرائند از اینجا بگریزیم' وبشہر اجین ہرویمء؛ جھ 
پیشوای راج“ آن شہر مال ىی نہاہبت دارد. از وی نیز مال ہرہاثیم و ہدان مال از خوبان 
ودلیران شہر مالو تمتع گیریم, وحال: آت بکراہ ان امت کہ ہرگز در روی اوکسی' اثر 
حندہ ندبدہ امت و اموال صدقات را ذخیرہ کردہ کوزہ کوزہ ہرھم می نہد. و ہرھمنان بتمام 
ہر ہخیل ہودن او تق اندء و نیز میگویند که دختری دارد کە ماہ باکمال خود از رشک 
جمالش سیکاھد, برویم تاہم مال و هم دخترش را بگیریم. 





١ے‏ عالمی ٢‏ جح. بگربزم 


مہ دع پیشوای ح: او اثر 


"(ِ‌َ 


دیدە باشد سا بوی نسبت کنید کہ شوھر من او خواعد ہودء دیگر بیہودہ سا و خود را آزار 
مد شید . 

راجہ یق الجمله تسلی ثده با خود گفت ٠‏ ھمانا این دحتر من اپسرەای با پریت؟' کہ 
بخائنهٴ من توثد یيیافتةەء والا او درین حخرد سا یی شہر کنک پور را جگونهہ داند ودر فکر 
سراغ کسی کہ آن شہر را دیدە باشد شدہ , روز دیگر وزرا و اسص! نزد حخُود خواند و پرسید 
که شہر کنک پور کجاست؟ کہ اگر برھمن پسری یا راجەزادەای آن شچر را دیدہ 
باشدء سن این دختر را بوی سہردہ او را بفرزندی سر بلند گردانم . ایشان گفتٹند که ما نام 
ابن شہر را اسصوز از صاحب می شنویم. بپس راجه بنقیبان فرمود ء تا در شہر منادی کردند 
که ھر کس از ہرھمنان با راجەزادەھا شپر کنک پور دید باشد حاضر آید کە بتشریف' 
دامادی و فرزندی سرافراز می گردد . منادی ' بگوش اھعل شہر رسیدہ پوران سال دورد گفتند 
گکه ما نام این شہر نشنیدەایم ء تا بدیدن جه رسد ؟ 

اتفاقاً برھمن پسری شکت دبو نام که پدرش را ہلدیو خواندندی واو در مقاسی 
اموال تلف کردہ وخانه بر انداختة بود منادی را شنیده با خود اندیشید“ کھ سا در ھیچ 
جارہ لیستء وابن شہر را ھیچ کس ندیدہ ونشان آن ممیدھند. من بگویم کہ من دیدمامء 
شاید این رندی از پیش رود و کار من خدا ساز شو۔. پس دلیرانه پیش آمده با اھل منادی 
گفت کہ آن شہر را من دھلدعام, ایشان خوشدل شدہ او را نزد حاجب بردند واو تعظیمہش 
بجا آوردہ نزد راجه برد ٤‏ و در پیش راجه یز ہی ھهیچ بیعی همان گفت. آری ؛ از مقاسص پیشہ 
کە ۔الہا برحیائی وزریدہ باشد اینچنین دروغی را آراستہ گفتن چہ عجب ؟ 

راج او را پیش دختر فرستادء تا حقیقت حال را خاطر نشان خود کند. دختر پرسید کہ 
آن شہر را دیدەای ؟ گفت دیدەام که چون برای تحصیل علم و هٹر سیر جہان میکردم 
بانجا نیز رسیدم*٭, گفت ہکدام راہ رفتی وآن شہر جگولہ است ؟ برھمن پسرگفت : اول 
بشہر ھرپور رفتم واز آنجا بە ہارانسی رسیدم و از آنجا بشہر پندر بردن واز آنجا بہ کتک پور 
رسمیدہ ء ڈغہری بہشت سرشدت کهہ حق سبحانه آن را برای مماشای نیکو کاران آفریدہ و ماثائیان 








جح : آ وی امت إ۔: که ریف چت رج ومنادی شہر 


ع-- دء اندیشیدہ ھی (ہ رسیدەام 


نا 


بعضی ازراحجەزادەھا یز همراہ من ھستند, بخدمت ونوکری زاجهٴ شما آمدەام واز تو درین 
کار مددی خواہم, پروهت بطمع تحنه اورا گرامی داشت و روز دیگر مادو خود ہدیدن او رفت 
واولوازم تعظیم و تفقد بجا آوردہ اورا مسرور وثادمان ہرگردانید , 

روز دیگر مادو دوجامہٴ سفید فرستادہ و خود نیز متعاقب رفت و لحظەای ہا پروھت که شنکرا 
سوامی نام داشت صحبت داشتہ گفت : من برای خاطر متعلقان وواہستەھای ضروری سر بخدامت 
راجهٴ شما در می آوردم او للا ہا احتیاج اسلا بکسی نیست و ہدولت حخداداد' از همہ 
کس بی نمازم ومال وافر دارم . پروھت را طمع عکمتر شدہ پنداشت کہ ازو نصوہی خواھد 
ہرد ء 

ہس روز دیگر مادو را باخدم و حشم طلب داشت و بنظر راجه در آورد و راجه او را 
نوازش بسیار فرمودہ علوفه معین ساحت واو روزانہ در خدمت میگذڈرانید و شہما ہا شیو در 
مشورت می بود ؛ تا آلکە پروھت بطمع مال او را درخانهٴ خود فرود آورد و در حقیقت خانهٴ <ود 
را خراپ ساحت ء مانند صغ ماھی خوارکہ بر شاخ درختی کە آشیانه کند بتائیر پیخالش آن 
شاخ ضایم شود . 

القصه مادو لعلہای آتشین بتلای از ٹیشہ وغمر آن فراھم آوردہ ظرق پرکرد و هم 
در خانه در آوردہ زکاہداشت وگہ کہ آنجا را بیرون می آورد واندی پروہت را مینامود ونگہه 
میداشت ؛ وہابن فرہیب دل او ہدست می آورد ,. و چون پروھت ہر وی اعتماد پیدا کرد بناہر 
مصلحتی مادو در طعام خوردن' کمی پیش گرفت و رفتہ رفتہ لاغر شدء تا آلکہ ہسیار خسته 
گشت . پروەت ہبدبدن اوآمد , او ہرندی ناتوانانهہ سخن کرد وگفت؛: من خود را بحال دیگر 
سی بیئم ؛ میخواہ مک برھەن بزرگ معتبر را پیش من بیاری ؛ تا ا۔وال خود رأ بدو بسہارمء 
که هم درآخرت سا بکار آید و ہم در دنیا نام من بہ نیکی ببرند . چون جان رلفتن است ء 
ہمال جح جای دلبستگیق است ؟ پروھت که کارش صدقهہ گیری ہود یہک پک از برھمنان را 
می آورد ومادو قبول نمی کرد . 

یی از باران مادو گفت کہ خداوند ما اینجنین برھمنان را اعتبار نمی ارد ؛ مگر در 
خاطرش آن برھمن که برکنار دربای شپرا مقام کردہ است بوده ہاشد , مادو چون این ہشنید ؛ 


روح خداوند داد ہ۔ح: وبا اح : حورد 
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س باتفاق برین عزیمت روان شدند و بشہر اجین رسیدہ مادو خود را شہزادەوار با حشم 
وحدم آراسته در دھی فرود آمد. وشیو خویشتن را بە لیاس زاھهدان پیراسته تنہا بشہر درآمد 
و ہراب دربای شہرا کہ در آن شہر' سمورود مقام ساخعه پارەای از گل سرشوی و کدوی 
جند و کاہ دربه و جرم گوزن وغیر آن نمایان ہداشت ء و هر صباح ہر بدن خود از آن گل 
می مالید وھمانا خود را درگل ولای دوزخ تصورکردہ' خویشتن (را) گل کاری میکرد . و 
در آب مدی سرنگون غوطه زدہ ھمی بودء ودرین کار نیز گویا مشق عذاب سرنگونیٴ دوزخ 
می نمود . وبعد از فراغ غسل ہیرون آمدہ درمقابل یر اعظم ہر یک پای می ایستاد و انواع 
عبادات تزویر میکرد و در بتخانة میرفت . و بیگاھان پوست گوزن پوشیدہ بجاسوسی در شہر 
ریگشت: ہبوت 
خلق ظاھر زاھدشں پنداشتی او بباطن فکر دیگر داشتی 

وھر روز از خانه*ٴ سه برھمن دربوزِ می آوردء _ یعنی سن زیادہ از قوت ضروری ‏ می 
حواھم وآن رانیز سہ حصه کردہ قسمی بزاغأان ؛+ ویک حصه بگدابان میدادء و بقيه را حود 
میخورد, وبہدروغ سبحه میگردانید و شیپا تنہا میبود. و ھمجنین ھر روز ریاضت میکشید ء تا ےسدم 
شہر معتقد او شدند وبزڑھد شہریق ؛٤ریب‏ پیداکرد وخلق ازدور ونزدیک بدیدن اومی آمدند 
وسر ہر پایش می نہادند . 

وآن رند دوم مادو خبر او گرفته بشہر در آمد ودر همان بتخانھہ نزول مود و بشکوہ 
تمام ہر لب آب شہرا رفتة غسل کرد وشیو را پیش بت در تسہیح دیدە سر ہر پای اونچاد . 
بعد از ادای لوازم اعتقاد و احخلاص زبانل بتعریف او وکشاد وگفت: من ہارھا در سفرھا در 
حاھای غریب ھمین نوع ریاغفت ازوی مشاھدہ کردەامء وشیو متکبرانه سلوکے تمودە بمادو 
التفات نکردہ و مادو بمنزل خود آمد, و روز اینجنین گذرائیدند وشب باہم نشسته طعامھا 
خوردند وکنگاش عیاری و فریب دھی کردند , 

وروز دیگر مادو یی از یاران حخود را نزد ھروەت یعنی پیشوای راجهة فرستاد و تحفهٴٗ 
لاوتی* ارسال مود و پیغام کرد که سےا برادران وبنیعم از محلکت وجنو بیرون کردہاند و 
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ہبعضی ازراجەزادەھا نیز عمراه من ھستند, بخدمت ونوکری راحھ*ٴ شما آمدەام وازتودرین 
کارمددی خواھم. پروھت بطمع تحه او را گرامی داشت و روز دیگر مادو خود بدیدن او رفت 
واولوازم تعظیم و تفقد بجا آوردہ اورا مسرور ودادمان ہرگردائید ,. 

روز دیگر مادو دوجامہٴ سفید فرستادہ و خود نیز متعاقب رفت و لحظەای ہا پروەت که شنکرا 
سوامی نام داشت صحبت داشته گفت : من ہرای خاطر متعلقان و واہستهھای ضروری سر بخدمت 
راجهٴ شما در می آوردم ؛ و الا را احتیاج اصل بکسی نیست و ہدولت خداداد' از ھمہ 
کس نی نمازم ودمال واثر دارم .ح ہپروھت را طمع حکمٹر شدہ پنداشدت کہ ازو نصوبی خواهد 
ہرد 

بس روز دیگر مادو را باخدمو" حشم طلب داشت وبنظر راجه در آورد و راجه او را 
نوازش بسیار فرمودہ علوفه معین ساخت و او روزانه در خدمت میگڈرائید و شیما ہا شیو در 
مشورت می بود ؛ تا آنکه پروھت بطمع مال او را درخانهٴ خود رود آورد ودر حقیقآت حانهٴ ود 
را خراپ ساحت ء مانند مغ ماھی خوارکه ہر شاخ درختی کہ آشیانه کند بتائیر پیخالش آن 
شاخ ضایمع شود . 

القصه مادو لعلمای آتشین بقلای از شیشہ وغیر آن فراھم آورده ظرق پرکرد و ھم 
در خانه در آوردہ نکاھداشت وگاہ گا آنہا را بیرون می آورد واندکی پروہت را مینمود و نگاہ 
میداشت ؛ و بابین فریب دل او ہدست می آورد . وچون پروھت ہر وی اعتماد پیدا کرد بٹاہر 
مصلحتی مادو در طعام خوردن ' کمی پیش گرفت و رفتہة رفتہ لاغر شد ؛ تا آلکه ہسیار حسته 
گشت . پرودت بدیدن اوآمد, او برندی ناتواانه سخن کرد و گفت: من خود را بحال دمگر 
می بیٹم ء میخواہم کھ برھمن بزرگ معتبر را پیش من بیاری ء تا ا۔وال حخود را بدو بسمارم ؛ 
که هم در آخرت سا بکار آید و ھم در دنیا نام من بە نیکی ببرند . جون جان رفتن است ء 
بمال چہ جای دلبستگی است ؟ پروھت کہ کارش عصدقہ گیری بودء یک یک از برھمنان را 
می آورد ومادو قبول نمی کرو 

یکی از باران مادو گفت کہ خداوند ما اینچٹھن برھمنان را اعتبار نمی آرزدء مگر در 
خاطرشض آن برھمن که برکنار دربای ہرا مقام کردہ است ہودہ باشد , مادو چون این بشنید ء 
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پس باتفاق برهھن عزیەت روان شدند و بشہر اجین رسیدہ مادو حخود را شہزادەوار ہا حشم 
وخدم آراستہ دردھی فرود آمد۔ . خویشتن را به٭ لپاس زاهدان پیراسته تٹہا بشپر درآمد 
و برلب دربای شہرا که در آن شہر' میرود مقام ساخعه پارەای از گل سرٹشوی وکدوی 
جند و کاہ دربه 7 جرم گوزن وغیر آن نمابان ہداشت ء و هر صباح ہر بدن خود از آن گل 
سی مالید وھمانا خود را در گل ولای دوزخ تصورکردہ' خویشتن (را) گل کاری سمیکرد . 
در آب مدتی سرنگون غوطه زدہ ھمی بودء ودرین کار نیز گویا مشق عذاب سرنگوئی' دوزخ 
ینمود . وبعد از فراغ غسل بیرون آمده درمقابل زیر اعظم ہر یک پای می ایستاد و انواع 
عبادات تزویر میکرد و در بتخانه مورت . و بیگاھان پوست گوزن پوشیده بحاسوسی در شہر 
دیگش کے بہت 

خلق ظاھر زاھدشں پنداشتی او بباطن فکر دیگر داشتی 

وھر روز از خانهٴ سهة برھمن دربوز؛ہ می آورد ء یعنی سن زیادہ از قوت ضروری نمی 
حواھم . وآن را نیڑ عہ حصه کردہ قسمی بزاغان ؛+ویکے حصه بگدایان میدادء و بقيه را حود 
میحوردءے وبدروغ سیح4ة میگردانید وشغبہا تنہا می بود. وھمحنین ھر روز ریاضت میکشید ء تا سدم 
شہر معتقد او شدند و بزڑھد شہرتی خےریب پیداکرد وخلق ازدور و نزدیک ہبدیدن اومی آمدند 
وسر ہر پایش سی آبہادند . 

وآن رند دوم مادو خبر او گرفته بشہر درآمد ودر عمان بتخانه نزول نمود وبشکوہ 
تمام ہر لب آب شہر ارفتة غسل کرد وشیو را پیش بت در تسبیج دیدەسر برپای اونچاد . 
بعد از ادای لوازم اعتقاد و اخلاص زبان بتعریف اوکشاد و گفت : من بارھا در سفرھا در 
جاھای غریِب ھمین لوع ریاەھت ازوی مشاھدہه کردہەام؛ ویو متکبرانه سلوکے تمودہ بمادو 
التفات نکرده و مادو بمنزل خود آمد. و روز اینجنین گذرانیدند وشب باہھم نشہسته طعامھا 
خوردند وکنگاش عماری و فریب دھی کردند . 

وروز دیگر مادو یی از پاران خود را نزد ھروھت یعنی پیشوای راجهہ فرستاد و تحفهٴٗ 
لایقی* ارسال "مود و پیغام کرد کہ سر١‏ ہبرادران و بنی عم از مملکت وجنو بہرون کردہاند و 
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قدوم این سصتاض عارف حق ناس و برکت تصدق صحت روی داد ., اکنون منم و دوستی 
اىن زاهد ٠۰‏ بعد ازآن طریقہٴ دوستی درسمان آورد' . 

چون روزی جند گذدەت وآتی ٹیو ہا پروهت گفت : :ا خوردن و پوشیدن ما از حائه'ٴ 
شما باشدء این لعلہای قیەتی را از ما بہہا ہستانء و اگر بغایت گران باشدء حاجت بچون 
وجرا نیستء ھرجہ دائی بد و آنرا بستان پروہت احەق کار بکام خود دیدہ ھرچہ از نقود 
دررخانهة داشت همه را در ای آن ہداد و با این همه زان بمذر بگشود که آ نج من دادەام 
نصف قیمت آن نتواند ہبودء و ھر کدام از دیگری خط لادعوی گرفت . و بعد از آن شمو برای 
خود خانه جدا سماخته باتفاق مادو مال پروھت را بخاطر خواہ صرف می تمودند و عیشش و عشرت 
میکردندء؛ ومدی مدید گذ دت . 

وفتی ہروھت را کاری پیش آمدہ خواست که بکی از آن لعلہا را بفروشدء نزد جوەری 
برد . جوھری' گفت: زھی استاد کھ از آبگینة جنین لعلىی ساختہ که عقل جوەربان درآن 
گِ است. پروھت مضطرب گشتہ بخائه آمد و تمام صندوق را ہبوی نعودہ ہر قلبی آنجا اطلاع 
بافت وخوبشتن (را) :1 ہبضاعت و زہبانکار دیدہ پشت دست )پشیمانی ہدندان حسرت سیکند . ودر 
آخر نزد شیو آمد وگفت که لعلہای خود بستان و زرم را واپس دہ ,. گفت: زرھا در وجہ حرج 
معیدت رفت ؛ ااکنون ١‏ کجا پیدا کنم ۹ 

مناظرہ ہجدال کشید و پیش راجحہ رفتند . پروھت حقیقت حال عرض نمود وگفت : این 
شخص ص۱١‏ چنین پازی دادہ . شیو گفت : من از کودی تا حال در رباضت و فقر گذرانیدەام و 
این صہد صا بصدقه گرفتن راضی ساخت ونسبت دختر امن کرد ومن گفته بودم که صا از 
عیار زرودیگر اموال و جواھر ەیچ معرفت نیست. و چون این متاع بەتصدق پیش من جادند ؛ 
من ہبوی سہردم و گفتم که من ھیچ نەیدانم بعد ازآن او برغبت خود در ہہای آن ہن زری 
داد وخط لادعوی از من گرفت و حخطی هھمجنان ہمن داد, اکنون حکم راجه راست ٤‏ ھرجھ 
فرماید . پرودت گفت : پس جرم اون بکسی است کہ ۃ ۃصدق کردہ . مادو حاضر بود ؛" گفت ٠‏ 
ای پروھت ؛ توسردی ہزرگ و معتبری؛ صرانیزدریەن جه گناہ؟ سن این را ہموراث یافتم ومدتجا 


درجای دیگر ہامانت گذاشتم و ذرەن ہیماری همحنانکكکه از آنجا آوردہ ہودم ہاین ار ٭٭ن (عصہدقه 
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بلی ہی گوبان سر بای پروھت انداخت و گفت : اگر او را بیاری کرمی میکنی کہ مثل او 
صاحب نفس بزرگی نیست . 

پروەت نزد شیو رفت و دید کہ او چشم پوشیدە بباطن خود متوجہ است . در آمد واورا 
طواف کرد و پیش او ہنشست , شیو ائدىق جشم بکشاد وعشوهہ بداد۔ پروہت تعظیم کرد وبهہ 
لیاز تمام گفت : ای پرھیزگارء ملتمسی دارم و برخصت مہربائی تو بعرض' میرسائم کہ از ملک 
وچنو راجه زادەای بغاوت توانگر باینحا آمده ہود و درین ایام بھمار شدهہەء؛ میخواھد کہ 
اموال خود را با جواھر قیمتی بزاھدی عطا کند. اگر قبول افتدء زھی سعادت او. شیو بعد 
مدتی سر برآورد وگفت: کسی کہ مدت عمر را بتجرید گذرانیدہ باشد و بہ کدخدائی مقید 
از ناشدہ و بگدائی قوت ہہم رسائیدہ ء او را ہمال چە رجوع؟ پروھت گفت : ای پاک دامن ء 
ممیدانی که روش براہمه هھمین است کە اول عردباگند و بعد اڑ آن کدحخٰدا شدہ درحانەداری 
میہمانان غنی و ارواح پدران را و فقرا و مسافران را طعام بدھند و از مال سهة چیز حاصل 
کنند: یق خیر؛ دوم بپرکتء سموم کامسای. و از درجات گوشہ نشینیء حانه داری ہتر 
امہست,. ٴم گفت : مثل منی را کدخدائىی جگونه بیس گرڈڈ ؟ جرا کہ از مصدم زہون دخت رگرفتن 
لاق نباشد . پروھت عریص بطمع مال فیالحال گفت: صا در حجلهٴ عصمت دختربست وليه 
سواسی نام ؛ آنرا بتو پیوند دھم؛ و آنجه از اموال و اسباب مادو بای آنرا نیز برای تو 
عحافظت بممایم . شیو مکار چون دید که مدعا حاصل شد؛ گفت اگر تو درین کار ج۔ہد مینمائی ء 
برای خاطر تو ابن قید بر خود پسندمء اما من در شناختن عیار زرھا و گوھرھا عاریام. 
من آنچه تو گفتی قبول کردم و اینچجا تو دای . 

پروھت ابلهھ شادمان گشت و شیو را بخانه* خود برد و ہرای مشاھدہ کردن نتیحهٴ 
حماقت خود اورا در حانه جای داد وساجرا را بە مادو گفته ازوی تحسین شنید+ و دختر 
خود را بة شیو سپرد . وروز سموم اورا نزد مادوی بیمار ہرد و مادو بہای شمو افتادہ او را 
مناگفت و آن ظرف پر از لعلہا را بآئینی کهە تصدق کنند ہشیو سہردہ. و او گرفتہة بہروھت 
داد و گفت: من اینہا را ممی شناسم. پروھت گرفت و گفت: عہدۂ این برمن است. و شیو 
بخالہ“ خود رفت و مادو که بممار مصلحتی بود روی ببہی نہاد و ظاھر ساحخت کہ سا بیمن 
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هر سوامی ازین حال دلتنگ گشته گفت : سبہب چیست ؟ گفتند کہ تو اطفال را میخوری . 
زامد برخاست که بہانەھای مردم رسیدہ عذر بخواعد. دم از پیم ہر بالاخانەھا برمی آمدند, 
زاھد میگفت: این چہ نادانی است ؟ ھچ فکری درین باپ ممیکنید؛ کھ ھرگز شنیدەاید' 
که از سردم ابن شر طفلى گم ثدہ ہاشد تا آنرا بر من تہمت بندید . چون نیک تامل 
کردند همه اطفال؟ بسلامت بود و برکوته اندیشی خود تاسف و دریخ خوردند و پشیمان 
گشتند بس زاھد گفت : در' شہری کە اینچنین ہمت ہراکندہ شود ؛ء خردمند را آنجا بودن 
ہا خود دشمنی کردست. ابن بگفت و روان شد. خواجگان شہر و براعمہ از دل شکستگی او 
اندیشثه ممودہ زاری و الحاح ہسیار کردند ء ٹا ہاز بہودن آنجا قرار داد٭ . 

راج چون ابن حکایت تمام کرد" گفت: ای دخترء غرض ازین ممثیل آنست کھ 
بد گوھران را تاب شنیدن نیک امی اک سرشتان نباشد ء و ناکردہ را کردہ ہاز نمایند ء تا اگر 
از آدمی الد ک حر کتی صادر شود جہا کە بھ لبوت! نرسانند ؟ بنا برین میگویم کہ در جوانی 
جرد ہودن روا نیست ؛ که از دست جور زہانہای ملامت گوبان ھیچ وجه رھائی نباشد . 


٢ 


اوت 
کس از دست جور زانھا زرمت - اگر خود پرستست وگر حق برست 
دختر جواب داد: پس چارہ آنھت کە ہرھمنزادہ یا راجه زادەای که شہرکٹک پور را دیدہ 
ہاشد ء پیدا سازید . 
راجه دانسمت کهھ این دختر این ۔خن را ہوای نفس نمیگوبد وابن اصلی دارد., دیگر بارہ 
اس کرد تا منادی کردند کہ ھرکس ابن شہر را دید باشد؛ او حاضر آید . واز آیندەھا 


و غریبان ہر تفحص مینمودلد ومی پرسیدند؛ ومدی گذزشت و ھیجکس شان نداد . 
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رج دم شنیداید ح: همہ اطفال همهہ ہے د: ذرین 


سے ۰ ے ٴى مم 
ح: داد ےج کردو -- دی نجو ۷ + سصعر 


"ٔ‌َّ‌۸, 


دادم , اگر این عمه آبگیند استء ثواب آبگینہ ہمن برسادء ہا آنکہ ھنوز اندرین اشتباہ 
است کہ اگر حقیقتی نداشتی ء من بتصدق کردن آن از چنان رنجی ئجات نیافتمی . 

چون مادوی طرار اینچنین تقریر کرد راجہ ونزدیکان همه بہ پسندیدند وبروی آفرین 
کردند. پس راجہ فرمودکه ابن لە گناہ شیو است و نە از مادو, پروھت از ود کردہ ب .مان 
گشت وشرمندہ شدہ بعوض مال انفعال برد۔ آریء غفلتی کہ از حرص وطمع زاید کدام اکہت 
و یىی دولتی است کہ از آن روی ننماید ؟ وراجہ شیو رمادو را دالجوئی نمودہ حلعت وتشریف 
داد وھر دو در آن شہر زندگانی بعیش می کردند . 

القصد کنکریکاء دختر راجه پروب کارن ؛ ابن حکایت برای تثیل آورد وبا پدر گفت که 
بسا رندان وٹاراستا ن که مائند صیادان یمکر و حیل راستان ساده دل را فریب دھند؛ وھمجنین این 
دروغ گوی نیز خواست کھ ىارا بازی دھد . ونشایدکه تو برای عروسی من تتابی کنی ء 
کەمن ھمجنین بہہا کدامنی خواھم بود ء تالطیفهای از غیب روی نماید . راج گفت : راست 
میگوئی ؛ اما ایام جوافی ی جفت گذرانیدن روا نیستكء کهہ مدم مفتری بند زبان ندارند و 
نیکتامی نیکان ندوانند شنید . ونیز ھرکھ پاک دامن ہاشد ء شیطان البتہ او را وسواس کند ء 


تادلش ار جا ہرود .۔ واندربن معنی حکابتی بشنو ۱ 


حکایتث 


ہر کنار آب گنگ شہربست کشم پور و آنجا هرسوامی نام زاھدی غریب ہر آپ 
آب مقام گرفته اوقات ہبگدائی میگذرانید و حدم او را بجہت گوشہ نڈینی و عبادت دود۔ت 
میدا‌ند ۔ روزی بدریوزہ برآمدہ بود , فاسّی کہ برحال او روشک داشت ہا صدم گفت که 
این زاهد را عابد تدائید کہ این زرائی است طفل خوار, فاسقی دیگر' نیز ہمینگفت و سلسلهٴ 
ابن تَہمت در پای او کردند و زاھد بطفل خواری شہرت کردہەء سردم از ہیم اطفال را 
از خانه بیرون می گذاشتند و برھمنان شہر اتفاق ہر اخراج اوکردند و پیغام مودند, فرمتادہ ھا 


از ؛ہەم ھم ار دور پیغام گذا ردند کھ برا مه ہیک زبان میفرمایند کہ ازین شہر ہەرون شو. 


رت 2 00 دیگر 


۳۰۰۱ 


تا بآن شہر رسیدہ برکوھی کہ طرف شمال اوست مقام دھرگہ تپ بافت و خدمت کردہٴ پیش 
رات ؛ واونیز شرابط سمہمانداری بحا آوردہ تفقد مود شکت دیو عرض مدعا کرد وگفت: 
سا نزد تو سورج تپ رستادہ اوگفت: درین بقدار مدت عمرمن ام این شجر اروز از ٹو 
سی شنوم . و بسا مسافر جہان گرد کە دیدم اما از ھیجکس نام این شر نشنیدم , ولیکن چیزی 
پقہاس میگویم کہ؟ آن شہر در حزابر ےیط خواہد بود . و تدبیر یافتن آن اینست کھ درمیان مے:ط 
اتل نام جزھرەابست بغایت معمورء و متبرت نام مہتر ملاحان آنحا می باشد و او آمد و 
رفت بسیار بجزایر دارد ء شاید کهھ اواب شجر را دیده باشد . تو اول ازبن راہ بُچر 
وتنکە پور" کە ہر کنار دربای حیط است برو و از آنجا بآن جزیرہ رفتهھ مہتر ملاحان را ہین 
کے او ترا راہبری کند, 

شکت دیو از دبرگەتپ رخصت گرفته روی براہ نہاد و بعد از مدق بشہر وتنکە پور 
وسیدہ بد ستگہری ۔مدردت بقال یی کە برای تحارت بجزیرۂ اتل می رفت در کشتی او نشست. 
اگرجە راہ بآن شر لزدیک بودء اما تقدبر* المی کار خود را کردہ صرصری بر انگیخت کھ 
امواج کوەوش از بی ھم آمدہ جہاز را زبرو زبر کرد واز عقب ہم بدربد۔ صاحب ججاز 
ہر تخته پارەای آمدہ بجہاز دیگر رسید وشکت دبو لقمهٴ ماھی شدء جنانکه لب و دندان 
ماھی را از آن خبر بود . 

وماھی ھمجنان در درہا سیر میکرد تا ہدام ساھی گیران مہتر ملاحان سترت افتاد؛ و 
اہشان از گرافنی شکم آن ماھی حیران شده اورا نزد مہتر بردٹد . او نیز تعجب تمودہ فرمود 
تا شکش را پارہ کردلد. کت دہو زندہ ہیرون آمد و بر وی سلام گفت٠‏ ستبرت پرسید کھ 
حال جیست ؟ مشکت دیو س گنشت ومدعا را بتمام باز تمود؛ تا آنحا کە گفت کھ دہرگه ٹپ 
سصادر ہرآمدن این کام به ستبرت مپتر ملاحان راهنموی کرد ومن در دربا غرق شدہ اینجا 
افتادەام . مہٹر ملاحان گفت کہ آن ستبرت منم و حزیرہ اتل ھمین است ؛ اما من ام اہن 
شہر نشنیدەام. شکت دھو غرق دربای نومیدی گشعه از خود رفت و مہتر ملاحان او را ہان 
حال دہدہ گفت: دل ٹوی دارو امب اینحا ہاش که رنج تو بی نتیجھ نخواھد ہود, پس شرابط 


میزہانی پرداحتہ او ر حودشوات مماحت ونذر لنگر ہرھمنانش ہرٹ ے 





ر- دع کرد و د: سیگوںم ان دع اوٹنکهھ پور . یپ د: تقد 


موج درم از نہر پنجم ازدریای اسمار!ا 


چون برھمن زادہ شکتدیو از آن حال شرمسار شد واز وصال آن دختر عروم گشت ؛ 
با خود ائدیشید که من ہدین دروغ زی خوار وخجل گشتم و بمطلوب ئرسیدم . صلاح حال من 
آنست که بگرد عالم برآیم وتاآن شہر را نه بینم وحخّود را شایستهٴ خواستن این دختر نسازم 
ہدین دہر اصلا درنیایم : ہوٹ 

دست از طلب ندارم تاکام من برآید یا تن رسد بجانان یا جان ز تن ب رآید 

و ہم بدین عزم از شہر برآمدہ بجانب جنوب روان شدء تا بەہ بمابان بندہ کو که مانند 
آرزوی او دور و دراز ہود در آمدهہ در آن دشت ء کہ جز راہ زن وشمر و پلنگ جانداری نبود 
وآں بغیر از سراب پهء میرفت و ھرچند راہ می برید ہنہایت ئمیرسید ؛ تا آنکه دریائی دید پہناور 
وآبش بنہایت صاف وسردء و بطرف شمال آن سہغزاری دید دلکشء پر درخت وسبزہ۔ و 
در ہای یی از آن درختان کە اشوت نام داشت سورج تپ نام پمری کہ موی گوشش سفید 
گشته بود دید ودر گرد جمعی از مریدان حلقه کردە و تسبیحی بر بالای کوڈنی نہادہء 
ھمانا کہ هر دانهٴ آن دلالت بر صد ساله از عمرش میکرد۵ . پیش رفت و حخدمت کرد . 

پیر میہمان را عزت داد و میوہء پیش ناد . بعد ازآن پرسید که ' 

از کجا آمدەای و ہکجا خواھی رفت ؟ 

شکت دھو بە نیاز تمام گفت که از شہر بردمان بعزم دیدن شہر کنکہور برآمدەام و 
تمیدانم کهە ہکحامت ؟ اگر راھبری فرمائیدء سا حوات دیگر ہد ید ۔ پہر* گفت درین 
مقام ھشت صد سال از عەر من گذشتهء ونام این شبر نشنیدەام , شکت دیو از سخن آن 
پھر آوت نومیدی منواند۔ ہا خود گفت : صا در آرزوی دیدن این شہر خویشتن (را) تلف“ باید 
ساخت ء و بغایت اندوھگین شد, پیر چون ھمت او در دیدن آن شہر بفایت بلند دیدء گفت 
اگر درین عزیمت راسخی بشہر کانہلء کھ یکہزارو دویست کروە است و برادر مہتر من 
دیرگه تپ آنجا می باشدء برو که او را ازین شہر خبری خواعد بود, 

وٴشکت دیو شب درآن مقام گذرانیدہ عزم آن دیار کرد و بیابانہا و صحراھا می برید ؛ 


ر.-ے حندارد: موچ . ... اسمار ۲-۔ح: ھہری +-ہح: کہ مصراع 
٤‏ ح: پسر صسدح: حخویشتن باید 


وی 


حال گشت و گفت : این قدر آتش ازکجا پیدا شود کہ دفع چنین سرمای کند ؟ ہسر اشارت 
کردہ مود کە آن آتش می سوزد ء ۔ا بدانجا بہرید ء تاھمانجا خود را گرم سازم پدرگفت کھ 
آن آتشی است کہ دہ اندران می سوزد و آنجا دہو و غولان ہسیار ہاشند ء و تو کودک ء ترا آنجا 
رفٹن مناسب نیست . پسر از دلاوری طبیعی تبسم مود وگفت: دیووغول بامن چه توائه 
کرد ؟ وچون بالفغه کردء پدر او را نزد آٹش برد . 

وعد |ز لحظای دبو زی پریشان موی بنظر ایشان درآمد,. پر پدر را دل دادکه ىی غم 
ہاش . بعد ازآن گفت که درمیان ابن آتش آن چیزی مدور چیست ؟ گفت سرآدمی که 
میسوزد ۔ وپسر جو لم سوختہ گرت و ہرآن کلە بزد واندی مغز ازآن کاەبرآمدہ در دھان 
او رفت وہالفور خاصیت دیوی وغولف دروی ائرکردهہ دیو شد وموی برسرش برخاست . پس 
شمشیری پدست آورد وآن کلە را از آٹش ہورون آوردہ مغزش را بخورد وکلہ را بہنداعت و 
قصد کشتن پدر کرد آوازی شنید کە ای کله شکن ؛ پدر را مکش کہ گناہ تو ھرگز پاک 
نشودء اینجا ہیا ۔ و فالاحال از نظر پدر' غایب شد و بنام کلە شکنی موسوم گشت . برھمن 
از آنجا فریاد کنان بخواب گاہ خود آمد وصباح قصه را ہا زن و فرزند گفت ء وزن و دوھر از 
غم فرزند جنان می نالیدند که مقیمان شہر بارانسی را اثر گرد۵ . 

رو زی سمدردت نام بازرانی بە پرستڈں بدان بتخانه آمدہ ہر حال ایشان اطسلاع یافت ؛ او را 
دلداری کردہ پا اەل و عیال و اسبابش برداشتھ بخائہٴ خود ہرد و شرابط میزبانی و ممہمان 
نوازی بجا آورد, و برھمن موربانیچای آن بزران تسلی شدہ چون نوبد ملاقات پسر را نوز 
از آن درویش شئیدہ بود اوقات سمگذرانید وہسر دیگرش هم درخانهٴ آن' بازرگان علم و نر 
آموختهء چون بالغ شدء بورزش زور آوری اشتغال مود ء تا آنکە در طایفه“ٴ زور آوران ہرت 
گرفتھ ہر مہ غالب آمد . 

روزی برسم هر ساله درآن شہر زورمندان جع آمدند, واز جالبا جنوب 
جلوانی آمدہ ہود کہ در جلس ۔راجهٴ شہر؛ پرتاب مکت ء پلوانان شر بارانسی را زەمن 
زدہ بود و برھمھ ظفر بافته. درآن روز راجہ فرمود ء تا اشوکەدت را حاضر آوردہ بآن پہلوان 
در انداخٹندء و ھر دو هر و فنوٹ کشتی گری را کار فرمودند , آخرالاس اشوکەدت“ 


ج- دع نظر غایت ہے دع خانه بازران مہ ح: اشوکہ او 


۰۳ں 


بشنودت نام برھمنی اورا پرسش مود و (او) اصل ونسب خود وسرگذشت ومدعا را 
بیان کرد . برهمن او را درکنار گرفت و گفت : تو خال زادۂ منیء من ہم در خرد سال ی ہاینجا 
افتادم. اکنون تو ہم اینجا قرارگیر کہ غرض تو حاصل خواہد شد ء جہ بازرکانانی کہ از 
اطراف بلاد بدینحا می آبندء البته نشان این شہپر خوامند گفت ۔ بس بشنودت لوازم مہمان 
نوازی ہجای آوردہ دکت دھهو را از رنچ ومشةت راہ آسودہ خاطر ساحختء که غریب را در 
غربت بخویش و آشنا رسیدن ھمانا آب حیات نوشیدن است ؛ وامیدوار شد کھ حاجت او برآید, 
اما از حابیت اندیشهہ وفکر کار خود پیم شب از خواب بہیدار شد و برخاسعت , 
بھوت 
کسی کاندر دلش اندہشہ باشد خواب چون آبد 
سزد گر چشم پی خواہش بجای آب خون آید 
و ہشنودت بدلاہول عقلی او را تسلی داد و نیز گفت کہ در ہر آمدن حاحت خود ہهہمت بلند 
دار, ودربن اثنا حکابتی آغاز کرد و گفت 


حکایت 


آوردہ اند کهہ ہرلب دربای جون ثواہخانه یعنی رباطی بود ء و آنجا برھمنی گوبند سوامی 
نامء؛ که دو پسر یق اشوکەدت و دیگر بجی دت نام دائدتء می ود . ناکاہ قحط سال شد. برھمن 
از شفقتی کہ برخویش و تبار داشت تاب دبدن عنت آنہا نیاوردہ زن وفرزندان را برداعثته 
بجانب بارانسی روان شد و غلهەائی که داشت عمہ را بکسان وخویشان خود گذاشت . ودر 
را شخص ژولیدە موی حاک پر رو مالیدە رااکه کاسهٴ سر آدمی در دست داشت دید و ہ,گمان 
صفای باطنش حال آپندہ خود و فرزندان را ازوی پرسید, گفت ٹیک خواہد بود ء اما ترا ہا پسر 
کہتر بجی دت جدائی خواھد افتادء ودمھگر بارہ بوسیلهٴ کرامت پسر کلان ملاقات نیز خواہد شدے 

برھمن چون از آن درویش ابن سخن بشنیدء خاطر پریشان شد وقدم در راہ زد و روان 
گشت ء تا بشہر بارائنسی رسیدہ در بیرون شہر بە بتخانهٴ چند ک ہزاری درآمد و پرستش مود ۔ 
شب را یا جءعی دیگر از رہ گڈذران همائجا گذڈرانید. اتفاقاً ہجہت کم ہپوشش پسر کہترش را 
سرما زدہ تپ گرفت . وچون بغایبت مضطرب شد پدر را بیدار کرد و گفت: صا تپ لرزہ 
گرفته ؛ آتشی کنید کہ سرمای من تسکین پذیرد . پدر را سخن درویش بخاطر خلیدہ پربشان 


۳۰0 


پر۔ید کہ آن تشنہ وا آب رسانیدی ؟ گفت : رسائیدم ء و یالجال آن خلخال سمسع را بنظر 
در آوردہ قصه را بتمام باز مود ,. 

راجه او را در دلاوری یگانه ومستثنول باقت وہفایت شادمان ػشعهہ خلخال را بردہ بحرم 
خود سپرد وقصه“ٴ آوردن خاخال ودلاوری اشوکه بیان کرد . پس گفت کہ ابن جوان اصیل 
امت و صاحب حمال . مرا بخاطر میرسد کهە مەنلیک ام دجتر را ہاو پیوند دھیم ء که داماد 
ہاینجنن خصال بایدء نه صاحب زر ومال کھ آنرا ای نباشد ,. حرم راج را نا گفت که 
بغایت لیک بخاطر راجهة رسیدہء چھ ان جوان در باغی بود وابن دختر را ناگہ نظر ہر وی افتادہ 
شیفتہ گشمت ء جنانکه از خود خبر نداشت . واین سخن را هەزاد او بەن گفت و من اندیشناک 
کشتم وخواہم برد, دیدم زنی بہشتی پیکر وا کہ با من گفت : این دختر را باشوکە نسبت 
د که درنشاء سابق باھہم حفت ہودمائك . جون پہدار شدم ؛ سن ھمزادش ہاور کردم و 
دنتر را تسلی دادم واکنون راجه خود اپنجئین فرمود . راجه از شنیدن این سذن بغایت مسرور 
شد واشوکەدت را طلبیدہ دختر را ہوی سپرد و ہائین حُود چنین ءروسەی ترتیب داد, وقران این 


دو ٹیک احتر مائند بہار وکلبن بود ومثل دولت وادب : 


دلعہتک 


وہہ 


دو یک اختر قران کردند باھم جو دولت با ادپ جون گل بشکر 

وزین پیوند در سیرت فزودلد جو حسن صورت خوبان ز زور 
بعد از آن روزی حرم راجہ گفت کە زرگران را بفرمای تا جفت این خلخال راست 
کنند. زرکران گفتند کہ مثل آن ساختن عالست کہ آن کار اھل بہشت استء نہ مصڈم 
دلیا عرشت , واینجنین متاع دردنیا بپہم رسد؛ء مگر از همانحا که این ہدست افتادہ . 
ائشوکھ دت حاضر بود ء گفت : بعنایت االمی من جفت این خلخال را از آنجا بمارم. راج4 
برجان وی رحم آورد و مائم شد واو باز نایستادہ آن خاخال را بجہت نمونه بگرفت و در دم 
بیست و هفتم کہ کمەی :راة' ہود بانجا در جنان جای ھولنا ک درآمد وجمت وجوی آن 
ون مینمود و میگشت , مدەہهھا را بردرحتی آویخضخه دید . آنرا فرود آوردہ ہرگرفت و ہہانگ پان 


وس د ندارد: بیت ہج: یک بار 


-- 


۲٢۰ 


اورا بر سر آوردہ چنان بر زمین زد کھ خربو از حاضران برخاسمت و زین و زان پر وی 
تحسین کردند, راج از اشوکہ خشنود گشته دامٹشض پر از لعل و جواھر کرد و مقرب 
خودش گردانید و باند دک روزگاری حرم و صاحب دوات عظیم شدء زبرا که ھریک دلاور 
و زور۔ند پادشامان را بجای گنچ' زر است . 

بعد ازآن وآتی راج در شب چہاردھم بہرستش بتخانھای که حخود بناکردہ بود رفت . 
واز آنجا فارغ گشته بعد از نیم شب ستوجہ شہر شد و گذرش نزدیک بتقامی کهہ جای 
سوختن سردەھا بود افتادہ. آوازی شنید کهھ کسی گفت کھ مسا عسس بناحق کشتنی 
ساحعه از جسد پردار کرده و مه روز است کھ جان من بر تھی ید ., تو پادشاھی٤‏ سا با 
آب؟ سیراب گردان. راجه را رحم آمد و گفت : کیست که آی بوی وسائند؟ اشوکہ از 
دلاوری طبمعی گفت ۰ من بیرم . 

راجه بجالئب شپر روان شد و او "قدحی آب گرفتھ بآنجا رفت. جای دید پر وحشت ؛ 
ھر سوی سردھا نیم سوخته وبعضی را گرگ خورده و پریشان کردہ. اشوکه فریاد زد کھ 
کیست کھ از راجه آب طلبیدہ ؟ آوازی شٹید کہ منم . بقیاس آواز پیش رفتء شخصی دید 
پر دار. ودر زیردار زی پانواع زبورھا پیراستهہ نشُسته میگریست ۔ گفت ٠‏ ای مادرء تو 
کیستی ؟ گفت من جفت ابن شخصم کھ بر دار اهت . آمدەام تا خود را ہا او بسوزم . ۔نتظرم 
که جان او برآید واو آب میطلبید. ومن آب آوردەامء اما از بلندی دار ہاو تھی توانم زسانید, 
اڈ وکە گفت که راجه نیز ہر دست من ہرای وی آب فرستادہ. تو ہر وشت من بای بنه و قطرۂ 
جند از آپ در گلوی او بریز. اشوکه پشت حُم کرد و زن ہر پشت او بر آمد, قطرۂ چند از 
خون ہر سر اشوکھ افتادء حیران شد. بالا ئگاہ کردء دید کہ زن گوشت او را بکارد پریدہ 
سمیخورد ٠‏ دانست کھ این زن کفتاری استء دست برهای پر زنگلەاشض زد و عکم گرفت. 
واو بخاصیت غایب شدن وتقوت کفتاری پای خود را رھا کردہ برھوا رفت . وآن خاخال صصع 
از زور دوکس بگسست وہدست اشوکھ ماند, وازآن حالت او را حیرانی عظیم روی داد ء اما 
از گرفتن خاخال شادمان شد و بخانهٴ خود آمد و علی الصباح غےسلى ہر آوردہ بخدمت راجه رفت , 


دع گنچ و 


ہ- دعب باب 


. ہہ ہہ ے سب ےو ہک تہ ام سم عو ہے عیٹ سوہ ہی مھ تد نی _ مدے۔ 


۲َ۰۷ 

اش وکه از آنجا بخاله آمد ومادروہدرراء کھ جدانی اہ ایشان را سر باری فراق پسر 

کہتر دم بودء شادمان ساخت, و راجہ ہشنیدن خبر آمدنش انبا رسید واہ را بدولتخا:ہ' 
خود برد, اشوکھ ٭ر دو خاخال و نیلوفر زرین براجہ داد, رگن بہ سدای خاخال زر بود 
کہ ظاھر می شد ء ھمانا خلخال ہر وی آفر بن میکرد. پس راجه عاحرا پرسیے دو او سر گذشت 
ہا گفت. و ازآن قصہٴ عجیب راجه را ہشاشتی تمام حاصل ۔سدو درم پادشاہ از حصول جفت 
خلخال شادیائہ لواخت, و روز دیگر راجہ بہ بتخالهٴ لوکہ خرد ساختھ بود رفت و آن گل 
نیلوفر زرین را ہر قرابه*ٴ سیمین ہدائت., راجەگفت کہ ابن دو چیز باہمء عماا فرشته ایست 
باگیسوی سرخ کہ آنرا پیجچیدہ باشد وسر ون را خاکستر مالیدہ, وباز گفت: اگر یک گل 
نیلوفر مائند آن دیگر برآن قرابہ ۔نہادہ شود بغایت زینت مییاہد. افوکەدت گفت ؛ آئرا 


لیز من بیارم . راجہ گفت مارا کل تی بایدء تو ازین خیال باز آی. 


چون روزی جند گذشت ء اشوکھ کہ ھدەت ہر آوردن گل بسته ہود در شب ججاردھم 
ماہە دیگر ہاز از کمال دلاوری تصد آن جای پر وحشثت کرد و در زیر ھمان درحت خوشدامن 
خود را بائت , و او اوک را نوازش بسیارکردہ بواق حُود ہرد و روزی جند آنجا ہا جفت 
خود خوش گذرانید, بعد ازآن گفتی که صا یک گل دبگر ہم ازآن جنس بد 
خوش دامنٹش گفت کہ ابن کہا در حوض پادضاہ ما کہالسوت است و آئجا ہیجکس را 
دست رس نیست , و این گل را از آن حوض روزی از شوھر من خشنود شدہ ہوی عطا کردہ بود, 
اشوکہ' گفت : سا بآن حوض برسان تا خود از آنجا گلی برگیرم. گفت : نگاہبانان آن حو 
دیوان مہیب اندء از آنجا گل نتوان جید . وھر چند او را ازین خیال منع ممودہ فایدہ ٹکرد 
و بہرحیلتی کہ بود اشوکه ه٭مراہ آن زن بدان حوض رفت و آن حوض را برہالای قله کوھی 
بلند دیدء در زیر گاجای زرین بنہان گشتہ, وآن للہا چون دایم' در نظر آفتاب عالمتاب 
ہودء ھمانا از پر تو نور خورشید سرخ مہنمود'. پیش رفت و بگل چمدن در آمد و دبوان 
عجیب و غریب قصد گرفتن او کردند. چون سلاح داشفت بعضی را بکشت و بعضی را شکست 
داد : 


ج- دع اشوک ہ- ح: کلہای جون در 
۴ہ ذ بج مینموذدئد 


"۰۰۰ 


میگۂفت کہ گوگشت آدمی کھ میخرد؟ بعد از انداک زمائیء زنی جواب داد کھ بیار. بر اثر 
آواز پیش رفت ودر زبر درعتی زی پری پیکر دیدء برتختی نشستهء خویشتن (را) بزیورمای 
صصح پیر استه و زنان دیۂگر در گرد اوحلقه ہبسته . وابن حود همان زن بود کەه خلخال وا 
ہدست آورده بُود . اشوکھ را پیش خواند و گفت بجہ با میفروشی ؟ گفت : بمثشل این خُلخال 
که دردست معست, گفت: جفت این خاخال را من دارم که تو این خلخال را از من بردہ ای. 
ومن ھمانم کھ سا نزریک آن شخص پردار کردہ دیدہ بودی . اکنون خویشۃن (را) بصورت دیگر 
ساحتم ؛ از آن نشناحتی . م[| بدین 'ہعت احتیاج نیست ء اما اگر آنجه من میگویم ' بکئی ء 
ےاخال دیگر بتو بدھم,. اشوکھ قبول کرد و آن زن قصه“ زاد و بود خود را آغاز کرد وگفت : 

بر سر قله“ گوه ھمال شہہردست تر گنته نام ودرآن شہر لاب جبه٭ نام دیری سردار 
دیوان بود و من ہبدیبت شک نام زن او بودم. و شوھر من در وقت ولادت دختر من کھ 
در خانه دارم پیئی پادشاہ ما؟" که کوپااسوت ام دارد" در جنگ کشته شد و پادشثاہه در 
وجه“ خونبہای او شمہر خود را برما مسام داشت , واکنون آن شہر را من ہا دختر حخُود متصرفهم , 
ودختر رہبده است ووقت سپردن او بشُوھر ٭٭ن است. آن شب کہ تو ھعراہ راج آمدی ؛ من 
بخود قرار دادم که دختر ڈًود را بابن جوان دلاور بدھم وابن از منرھای من بود کھ 
راجه آوازی شید و ہدسمت تو آپ فرستاد,. ومن این حلخال را بجہت باز آسدن تو گذاشتم 
کەه بردی . اکنون بامن همراھی نمای. 

اشموکه دت' برای او سر در آورد و بجہت بد مت آوردن خاصیت او ہا او بہوا روان شد. 
وبرقلهٴ کوہ عال آن شہر زرین را بدید و ہجمت دفع کوفت تکاپوی لعظە٭ای در آنجا 
بیارمید و دختر او را ػرفتهہ مدق بدولت آن زن کا انی کرد و بعیش و عشرت گذرانید 
پس باوی گفت کہ اکنون آن خلخال دیگر کے وعده کردەای بدہء تا پیش رام ببرم ہ 
خود را از بار رعدۂ این ہمت بر آورم“. زن خلخال بداد و یک ٹیلوٹر زربن برآن مزید کرد 
اشوکه ذلخال دوم و نیلوفر زرین بدست آوردہ عزم شہر خود کرد وزن او را تا بآنجا کا 
سردم را سوختند رسانید و گضت: در عر شب چہاردھم از ماہ ما آینحا خواھی یافتء 


١۔ح‏ : میکنم پٰے دب پادشاہ که پےح: دارد و 
ج۔ ح: اشوکه برضای ٭- ح : برآوردم 


“۰۹ 


وبیخود گشتم, و تو میدانی کە راکشسان سا بثام کہا لسوت خواندند ولزد مہٹر خود بردلد . 
او خوشدل گشتہ' صرا امیر سپاہ خود گردائید , اتفاقاً سردار ما را باگندربان کارزار دست 
دادكەء اوکہنۂہ ددء لشکراو سا اطاعت منمودند و در شہر ایشان پادشاعی راندم , ناگاء برادرم 
اشوکەدت راء کە بگرفتن گلہای زرین آمدہ بودء دیدم و بسبب ملافات او خاصیت دیوی اؤ 
من ہبرفت . 

ہون بجی دت سرگذشت خود پاز مود ؛ اشوکە دت شروع در بیان احوال کرد کہ ماھر 
ہرادر در لشاء سارق بدیادر ہودیم . اتفاقاً از ھوا نظرما بر دختری چند از عابدانِ کہ در متام 
الو رکیشر غسل میکردند افتادہء مایل شدیم و آنہا نیز بماعبت پیدا کردند م ران ابشان 
ہنور باطن دریافتہ بر ما نفرین کردند وگفتند که شما در خانھٴ آدمی زاد وجود گیربھ9 از مم 
جدا افتادہء پکی از شما در جائی کھ آدمیان را گذر نباشد رسیدہ آن دیکری را بە بیند و آنجا از 
اوستاد بدیادران کر امتہای نشاء سابق خَود را حاصل کردهہ دیگر بار بمقام اصل خود برسید . 

وما از تائیر دعای ہد آن عابدان تمامی آن دیدیم وآن جدالی وجفا کشیدیم و بنسی اوستاد 
بنریادران بزرگی خود را پافتة ہدھادر شدیم . 

اہن بگفت وبا پدروءادروبرادروھر دو زن مود که الیشان نیز از تمرگی طبیعت بڈری 
خلاص گشتند وهمه بدبادر شدندء از راجہ رخصت گرفته بہوا پر آمدند ۔ ودرین اٹتا نام 
اینہا اشوکه بیگ وبجی بیگ شد,. پس آن دو برادر ہا خویش و تبار خود در ذوہ ہزرگ 
گوبند کوت رفته مرکدام ہمقام حُود آرام گرفتند . 

و راجه“ ہارانسی پرتاپ مکت ازین حال حیران گشت , بعد ازآن بە پتخائهٴ خُرد رفته یک 
گل دیگر از آن گلہای زرین بالای قرایہٴ دوم ناد . دیگر گلہاوا نثار بت کرد و از پیوند چٹین 
جوان عا لی ھمت و دادن دختر ہوی اینچنین سادھا یافت . آری ؛ اەل بہت بتقریبات از آنجا 
جدا افتادہ در عالم بشری وجود می یابند و بہمت ہدھادری کہ در طبعیت ایشان باشد از کارھای 
سمشکل قایدہ ہا ہر میگیرند . 

ہشنو دت ہا شکت دوهو سیگوید کە ای تپنگ دربإی دلاوری ء پندارم کہ تونیز از ال 


فولواااسمسرسس سو ہب رسس سے ےھ 


و- ج: حخوشفل سا 





ابیات! 


دلیری ہشمشیر ھمجون نہنگ ‏ برآوردہ از جان دیوان غریو 
ز برندہ تآیغشی نماندہ بحای نهە درندہ شہرونه غرنله دیو 

بادشاء آنہا کہالسوت چون برین حال مطلع شدء خشناک گشته ہر سر حوض آمد * 
دید کہ اشوکہ گل میجیند . ہشناخت کەه این ہرادو اوست و حمران شد که ہبدینج جگونهہ آمدہ 
امت ؟ بس سلاح از دست بگذاشت و یف اختمیار گریان بحجانب او دوید و روی حخُود ہر پای 

ہرادر ہزرگ مالید و گفت: من بجی دت نام ہرادر کہپٹر توام وما ہسران گوبند سوامی 

برھمٹیم ء ازآن وقت کہ من کلەه“ٴ مردہ را شکستم و اندی از مغز او در گاروی من رفت ء 
دیو شدم و نامہم کپالسموت گفتند ء یعنی کلہ شکن. و تا حال دیو بودم ء اکنون ہدیدن تو 
حالت برھەن حودم بیاد آمد وصفت دیوی اژمن برفت . اشوکەدت او را درکنار گرقت 
و باب گرب مشفقانه او را از پلیدی خصال دیو پاک ساحت. 

درین؟ وقت دانشوری کوشک نام که اوستاد ہدیادران ہود آنجا حاضفر شدہ ہا ایژان 
گفت کہ شعا ھر دو بدھادرید و ہبسبب نفرین کسی ہدین حال مبتلا شدہ اید, الحال این حالت از 
شما دورشد ؛ کرامتہائی کہ شما وا بود بگیرید وعیال حخود را عمراہ گرفتهة بعقام خود بروید . این 
ہگفت و بزرگیہای احوال ایشان را بایشان سہردہ از نظر غایب گشت , و وابرشان بدیادر شدند و 
از آن حوض قلهٴ کوہ عمال کاہای زربن گرفته بشپر ترگنته رفتند 

اشوکەدت بعوجب فرمودۂ کوشک نزد زن خود که دیو زاد ہود رفت و او ایز بیمیؿٔ 
قدم این برادران ازآن حالت ہاک گشت و بدیشاں همراء شد, و باحظەای هھوا گرفتة بشہر 
بارائسی رسیدند ومادرو پدر را علاقات کردہ شاد و حرم ساختند, و بجی دت را ہدر عکم 
درکنار گرفت و یراد و آرزوەای خود کنار را پرکردء. و راجهھ پرتاپ مکت که پدر زن 
اشوکەدت بود یملاقات ایشان آمد و انعام وافر داد و اشوکەدت گکلہای نیلوفر زرین را براجه 
و زن خود گذرانید, راجه چون زیادہ از آرزوی خود یافت بغایت شادمان شد. 

اچ سوامی از پسر حخود بجی دت پرسید که قصهٴ“ دیو دن وغایب گن خود ہاز 
کو گفت چون من آن گاهٴ نمیم سودحته را شکستم و تقدری مغز آن بدھائم رفتء دھو ۸م 


وق 5 ابیات پے دب ودرین 


سوج سیوم! 


جون' روز شد سردار ملاحان بٹا ہر وعدہ با شکت دیو گفت کہ قدہیر حصول مطلب تو 
ہے کہ بحزبرۂ رت ن کرت که مشتمل' مقام ناراین است و در آخر جوڑا مدم ہسیار بجھہت 
زمارت جمع میشوند اد رفت. وجون صدم از شہرھای دور دست بآن متام می آبند ء از آن 
دم نمان شہرکنک پور باید پرسیدء وآن موسم نزدیک رحیا ومن ہاتو همراەی میکنم ٠‏ 
دکت دہو ازین وید شادمان ػشته و بشنودت او را زاد راء داد و سردار ملاحان جم'ز پیش 
آورد و باھم نشسته روان گشتند. 

وجون درمیال عط رسیدند , جیزی بلند کوەہ مانند از دور نمابان شد . پرسید کە آن 
عست ۹ میر ملاحان گفت : آن درخت برست وگویند که آنجا گردابی ست ودر زیر آن بدواگن 
اس وآن آتشثی است که آب را بجای ھیزم میخورد , وما آنرا بیکسو گذاشتہ خواھیم رات ء 
کهە هرکه آنجا رود اورا باز آمدن عحال اود . 

ایڈان درین سخن بودند کە جماز بزور بادرتندی آب ہہمان طرف روان شد . مر 
ملاحان ہاشکت دہو گذت کھ ھماثا نارااجل ر۔يیدە است کہ ھرچند سعی میکنم عنان جھاز 
را اہن طرف بگردانئم ء آب جہاز را بہمان جانب می بر۵ 


خدا کشتی آنجا کہ خواہد برد اگر اخدا جامھ برتن درد" 


و ما از خود ازصردن غم نیست ء ےی کھ دارم از آنست که باابن هھمہ ح:ت ومشقت 
کہ کشیدیم توہکام دل نرسیدی, اکنون تدبیر اینست که "امن امن جہاز را بگردانم ء 
آوشاخ این درحخت را بگیرء شاید ترا حیات باق باشد , 

درین ائنا جہاز نزدیک بآن درخت رسید . شکت دیو از بیم جان دست زدہ خود وأ 
ہشاخ درخت آویخت ومیر ملاحان خود را با جہاز بآن گرداب سپرد , وشِکت دھو از زندگانی 
نومید شدہ ہر ادیدن شہر کنک پور حسرت داشت و میگفت: من بدینحال ھلاک شدم وملاج 
بیجارہ از برای من در بلا افتاد, 


+۶ ۔ڈومرسووسسس ہجو دسسسھممود 





و ۵: سیموم از و جم چتردار کا “ح ندارد : موج سموم +سدح: وجون 
اح مشتمەل به پے دندارد: خدا ٠...‏ د۵ی* 


“٢۰ 


ثع که بہمت عال طالب ماد خود شدہەای ؛ والیعه آن مراد می یای*٭ 
بہر گاری کە مست بته گردد اگر خاری بود گلدستہ گردد 

ومقرر است کھ درکاری کھ نزدیک بز ران مشکل بودہ باشد ء در آن کار ٭ەر کہ ھهمت بندد 6 

ہا بد دانست او نیز از بزرگان است. ونیز کٹک ریکا گفته است که ھرکه کٹک پور را دیلہ 


باشدء شوھر من خواہد شد, بس البته یک کس آن شهر را حواھد دید,. وچون تو ھمت 
پر دیدن آن ہسعه ای ء البته خواھی دہد, 


چون ہشنودت ابن حکایت بگفت ء شکت دبو را یالجمله تسلىی شد ودیدن شہر کنک 


پور را که بعزم آن از شہر خود در آمدہ ہود از نتابج ھمت امیدوار گشت و آن شب را 
ھمانجا گذرائید , 


تمام مك موج دوم از لہر پنجم جچٹر دارکاء وتااینحا بیست و پٹنچ موج بکنار زمسعود ب5 


ہ- ۱۵ بای 


"۲۲۳۳ 


خود را درمیان اوردہ گفت ٠‏ 

د رین ملک ثشکند نام راجەایست ومن با سة خواھر دیگر چہار دختر اوثوم م. :کلانڈٹر 
ایشان منم چندرپربا نام ودوم چندرریکاء وسموم شش ربکا وچہارم شش پراء و بسابہمین 
قرتیب در خللهٴ پد رتںیت پالتەایم. یکیار من روزہ گرفته بود مو آن سه خواھر من برای غسل 
ہد ریای گنگ رفتند ودر دریای آب ہازری میکردند, آنجا عاہدی اگرتپ نام بود وقطرۂ حند 
آب از حرکات ایشاں بر وی افتاد, ایشان را نفرین کرد کہ در عالم بشری وجود گیرید , 
وہدر ما برین حال واقف شدہ عابد را از آن حخشم فرود آورد و در دعای بد برای دختران خود' 
جدا جدا مہات خواسب و در عالم ياد داشتن احوال نشاع سابق با دائش قدیم برای ایشان 
التدەس مود ۔ وابشاں همان نوع یک پک قالب گذادعہ در خائہ' آدمی زاد متۃولد شدند, 
پدرم این شپر را بن سپردہ از غم آنہا بکوھسار رفت . 

وسن اینجا شبی پادشاہ پریان را بخواب دیدم ۔ گفت: ترا از آدمی جفتی نصیب شود, 
وپدر که درین معدت برای من از ہدبادران ؛وھری ہرگزید ء من ہ"یچکدام التفات تکردم ء 
وتا اسوز ھمجنان بی شوھر دیگرم ,. اکنوف خوہشتن (را) بتو سردم ودرشب جچچاردھم که 
می آید در کوە رکب رفته این حال ہر پدر ظاھر سازم + کە درآن شب ہرسالی سرداران بدیادران 
از شہری ہجہت عبادت آنجا جع ہی آبند پدرم نیز آنجا حاضر میشود . ازوی رخصت اہن 
کارگرفتہ بزودی بیایم وحُود را بتو پیوند نمایم . اکنون بخاطر جمع ہر سای وطعام تناول فرمای . 
واز اطعمہ بہشتی پیش آورد . 

شکت دیو از حوادث روزکر ہر آسودہ از آن طعامہا کە ھرگز ندیدہ بود و ہل 'شنودہ بقدر 
رغبت ہمی +خورد و اتظار آن شب می برد وچوں ڈذب جباردعم' که ہزبان کشمیری 
رثتةه جودشی باشد نید جندربپربا باوی گافت کہ اکنوں سن نزد پدر میروم و پرستارال 
من عمه بامەن میروند _ تو تنہا اینجا باش ودرین دو روز که ما بیائٔیم <اطر جمع داد۵عته راہ 
ملالت برخود نگشای ودر طبقهٴ میانگی ابن خاه نروی , ابن بگفت وروان شد . وشکت 
دبو بتماشای آَنْ خانھ خود را دل میدادء اما دلش هر احظه در وسواس می انداٴت کہ 
این طبقہ میانگی را پأید دید . 








ج- دع دحتران حدا جح ےم ٤+‏ دب بیست وھهفت م 


"۲۰۲۳ 


واو! درین اندیشہ ہود که روز بآخر رید وشاءکاھان' صغان بزرگ جئہ“ ہمبار کہ 
ہرآن درخت آشیان داشتند از ھرطرفق جمع آمدند و بایکدبگر بزبان مردم حرف میزدند,. بی 
گفت : برفلان کوہ دائە بمراد خاطر جیدم ؛ دیگری گفت ٠‏ پر فلان درحخت میوۃ حخُوردمء سدنگر 
گفت: در فلان 'جزیرہ فقوت فراہم آوردم. پیر سصغی گفت: من اسروز در شہر کنک ہور 
ہودم ء و صباح نیز ھمانحا خواہم رفت؛ که دانفھ ھرجند از جای نزدیک حاصل شود بہتر. 
شکت دیو را این مژدہ حیات تازہ دادء با خود مقرر ساحخت کہ حق ۔ہحانه و تعالی این صرغ را 
برای سواری' من اینجا آوردہ, پس بعد از 'حظدای آعسته آھسته پیش رفت و درمیان پرھای 
ہشت او خویشتن (را) جنی کرده اۃصال داد ,. وجون سحر شد وسغان درکدام بحہت 
طعمدٴ حخَود بر طرق پرواز تمودند؛ این مسرغ فراخ بال نیز شکت دھو را گرفتہ پرواز ممود و 


رجڈم زدنی بشہر کٹک پور رسیدہ بجہت دانہ چیدن فرود آمد 


شکت دیو بآاهستگی از میان ہزھای اوبرآمد گربزان شدء ودر هھمین ائٹا نظرش ہر 
دو زن حور سرشت افتاد کہ گل ۔بجیدند , ازیشان پرسید کھ این جهھ مقانسست وشما حھ 
کسانید ؟ گفتند این شپر کنک پور است ومقام بدیادران ء ووالی این ماک زنیست بدیادر' 
چندر پرہا نام وما خادمان اوئبم این کل برای اوسی بریم ۔ شکت دبو گفت کہ از شما 
این قوقع دارم کھ مرا ہم اسروز بصاحب خود ملاقات فرمائید ء و آنہا او را بقصر صاحب خًود 
ہوھنمونی کردند , 

و چون ساکنان آبِجا اورا دیدند ء درحال او تعجب کردہ نی ااحال پیش جندر پرہا رفته 
شگل وصورت او را بیان نودند . واو از روی شوق شکت دیو را ہار داد و در اول دیدن مایل 
او شدہ از سرتخت ہر پای خاست ونوازش بسیار کرد و چلوی خودش بنشائید و گفتم جهہ 
کسی وجگونہ ہدین سرزمین کہ امکان رەیدن آدمی زاد نباشد رسیدی ؟ شکّت دہو اصل 
و اسب وزاد وہود خود را بیان مود و قصہٴ کنک ربکا دختر راجہ پروپکارن وہر آمدن خود 
بجہت دیدن شہر کنک پور کہ وسیله ای ہدست آوردن آن دختر است ہا مامی سرگذشت 


باز گفت, چندربرہا از شنیدن این احوال آھی از دل پردرد برآورد و خلوت ساختہ با وی تمہ 





٢ح‏ : سوار شدی و- جح : بدیادران 


"۲۱۲١۲ 


خلاص شوی و ھمان دخص' شوھر تو باشد , ومن در' عالم بشری از نشاء سابق خود با 
حبرم ؛ و ازینجہت من ہرای سرانجام کار خود ۔عقام ہدیادران میروم . اپن ہگفت واز نظرھا 
غاہب مد و غوغائی در سردم راجھ انتاد . و شکت دبو بیجار خود را از آنجا راندہ و ازینجا 
ماندہ دیدء ہشت دست حسرت بدندان میگزید و برحال خود سیگریست کہ بجندبن محنت 
ومشقت دو دلدار یافته بود و هر دو از دستم برفت وآرزوھا در دل شکست, حیران و دراسیمه 
گش:ہ از خانهة راحھ برآمد. وجوں کنکریکا دختر راجهہ او را ہہ نسبہت شوھری وعدہ کردہ 
بود؛ خودرا تسلی میداد وباحود میگفت کهہ ہم کلید کارھا مت دیگر ہار از ھمان راہ بآن 
شہر بروم ء شاید خداوند سبحانه تعالول چارۂ من ہسازد 

بس کمر ھمت ہر مان ہسته روان شد و ہُہر وتنک ہور رسیدہ ھ.ان بقال ۔مدردت نام 
راء کە با وی در <حجاز نشستہ ہود و جماز شکستەه و خود را در دھان ماھی رفتةە دید با حود 
اندیشید کہ ان مرد از جہاز شکستہ جگونه زندہ برآمدہ؟ وجون حال خلاص خود را از 
شکم ماھی یاد کردء از تعجب برآمد و سمدردت او را ہشناخت و شرط ہمان نوازی ' ہجای 
آورد وتفقد نمودہ برسید ک٭ از جہاز شکستہ جگونہ برآمدی ؟ شکت دبو سرگذشت خود را 
ہتمام گفت ؛ تا آنحا کە بحزیرۂ اتل ہر آيَھَ 

وبعد از آن از ۔مدردت حال پرسید واوگفت: پر تختهٴ جبہاز سه روز سرگردان ہودم ء تا 
آنكکه جہہازی دیگر پیدا ند واعل ان ہر من مہربان شدہ مرا ہر جپاز خود ہر آوردند , آنجا' پدر 
خود را دیدم که عمری بود که از خانة جدا افتادہ* بود , مرا شناخت وماجرا پرسید . من 
کفتم : جوں را تجارت پود ودر آمدن ما توقف بسیار غشدء من ہتحجارت جہاز روان 
کردم واین حال پیش آمد که شما را دیدم . ہدرم گفت: جرا خود را درچنین خطرھا می 
اندازی ؟ ٭را مال واملاك ہسیار است و این جہاز نیزبرای ةست , و مرا در ھمان جہاز بخانه 
برد . شکت دیو قصهٴ اورا شنیدہ كؿ وی گفت که مرا باز بجزیرۂ ال بابد رفت ؛ تَدہمری 
بگوی . سمدردت گفت ۰ ہازرگانان عزم آں جزیرہ نمودم اند ٤‏ با ایشان برو. 

شکت دیو بآن عزم از آنجا برآمدہ ببازار رفت وانفاقاً فرزندان ھمان مور ملاحان سنہورت 
اورا دیدند وہشناختند و گفتند که تو بجوای دہدن شہر کنک پور نزد هدر ما آمدہ ہا او بجچاز 
یک جا سوار ند بودی ء اینجا جگونھ افتادی ؟ گفت: پدرشما در گرداب ہدواگن ےیط غرق 


مد سم 


ع1 خی جو از ح: مہمانداری ‏ و ح: آنجا برادر پدر 





۲۲۶ 


چون آدمی زاد ہر آنجہ منع کردہ شود حرصشص الئدر آن سی افزایدء ہی اختمار بآنحا 
رفات, تہان خائكای دید دروی جندین حجرہ , بیک حجرہ در آمد ء ہلنگ سصع یافت ربہر آن 
شخصی خفتہ . چون جامه از روہش ہر گرفت ؛ دہد کہ عمان کنکرپکا دختر راجہ پروپکارن 
است کہ سردہ افتادہ . پا خود اندیشید که ادن چه بوالعجبی است ؟ من از برای کسی کھ 
ابن عمہ مشقت کشیدم . اواپنجا مردہ افتادہە؛ ودرآن شہر زنده بود, ھمانا اون از شعبدہ 
بازیہای فلک است . ودرھمین اندیشہ بحجرۂ دیگر! در آمدەودختری پری پیکر دیگر سردہ 
دید, تعجب نمودہ باطراف آن حانه نظر کرد , در پایان آن چشمه ای بنظرش در آمد و ہر کنار 
آن اسسی ہا زہدن س‌صع ایستادہ. نزدیک ہآن اسپ رفتهہ و بسودای آن میثل مود , اسپ لکدٹی 
زد ودر آن چشمہ افتادہ غرقی شد. واز آنجا در چشمەای کہ بشہر بردمان بود سر ہرآورد 
وخود را از وصال چندر پرہا عحروم دیده غرق دریبای اندوہ گشت وباحود میگفت که ابی حجهہ 
حالت ہود ؟ آن همه خنت ومشقت برباا رقت؛ وھنوز تاجه نصہب ات ؟ 

شکت دبہو از آن چشمه برآمدہ بخانه“ پدر رفت, پدرش خرم وشادان شده طبل سادی 
نواعت ,. شکت دہو روز دیگر اؤخانہ ہر آمدہ همان منادی شنید که کسی کە؟ شفہر کنک وورز 
دید باشد ‏ بہ پیوند و نسبت راجه سرافراز شود م گفت : من دہدەام . او را پیش راجە بردند 
بشناحتش و بر ہمان دروغ رف سابق حمل کرد , شکت دیو گفت ٠‏ اگر من دروغ گفتہ باشم 
سرم ہجرم آن ہبرند . راج دختر را نزد خُود طلبہد , دختر نیز او زا شناختہ گفت : دروغی 
دیگر حواهد گفت ١‏ شکت دیو گفت صأ ار راست ودروغی بودنِ خود اندیشہ نیست ؛ اما 
تعجب من آنسمت کە ترا در ۵ہ رکٹنک پور ہر بالای پلنیق صردہ افتادہ دیدمء ابنحا جچگکونہ 
زندہ است می بیٹم ؟ کۂکریکا بمجرد شنیدن این سن باپدر گفت کہ ھمانا این جوان از 
غہرت ابن حال رفتہ وآن شہر را دہد آمدہ است ودرین نزنبکی عم دران شہر سرا سلالی 
دواہد گرفت . ونیز در آن شجر سه همشیر سا بزنی خواھد خواست وہر بدیادران سلطنت خواعد 
راف . اکنون من ہم در آن در بدن خود حلول خواھم کرد زبراکہ عاہدی کہ سا 
دعای بد کردہ بود گفته بود کە وقتی کە شخصی در کنک پور قال ترا بە بیند ء تو از قید بشری 


١-ح:‏ دیگرودیگر 


+ ح. کسی مچر 
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حالھاد عاہد سا تسخیر تموده و من بعد از حجندکاہ سراد او خواھم داد . وحان من از آن 
ٹست و آرا بجان و دل خواهانم و حویشتن (را) بحلال ںی بتو می هیوندم ؛ اکنون سا بخواہ, دیودت 
را اون مژدہ شاد کام ساخحخت واورا بعقد در آورد واز وی کامیاب می بود ؛ ناآنکہ ہار گرفت.. 

روزی از آنجا بعزم ملاقات عاہد ہر آمد ؛ عابد را ملازمت ممودہ حقیقت حال حخود ظاەر 
سماخت , عابد گفت ۰ نیک وافع شدہ ؛ اما ہرو وشکم ان دیو دختر را پارہ کن وحملش ہزودی 
پیش ىق آوے دیودت ہەوجب صدق عقیدہ که بعابد داشت جارەای جز اطاعت ندید و رات ,. دیو 
دختر چون ار تغیر در بشرۂ دیودت دید بر ضمیر أو اطلاع با فتہ گفت ؛ ہیا و شکم را پارہ کردہ 
حمل رابیرون آر واگر تو نتوانی کرد من خود بکنم که دربن معامله سریست ۔ دیودت 
اقدام نکرد' + واوحود شکم ر یارہو کردہ حمل را ہیس دیودت اندات و گفت ہرگیر که ابن 
ترا و سیله“ٴ بافتن سرتيهٴ بدیادران میشود . ومن نوز دحتر بد پادرم که بنفرون کسی دھو 
دخٹر شده ہودم ومدت گرفتاریم ہسر آمد ۔ اکنون من بەقام حخود میروم ؛ اما صا باز ہباتو 
ملاقات ۓے,اہد شد , این بگفت وچون برق از نظرش غاہب گشت ۔ 

دیودت ماول شدہ حمل را ہرگرفت و نزد عابد آورد . عابد آن گوشت پارہ را غنیمت 
بافته بہختن آن پرداخت و'"دیودت را بپرستشس پتی پرو ام رھنەونی کردہ ازسر خود دفع ساختء 
وتا دیودت بیاید ء عاہد آنرا حورده بود م. دوودت گفت ؛ جرا تنہا خوردی ؟ حالباد عابد 
ق الحال بپدیادر شد وشمشیر دو رویه دردست وحمایل لعل مروارید در گردنٹن ظاهر گشعہ 
بہوا ہر آمد . دیودت با حود گافت کھ ابن حود کام من سادہ دل را ہبحدمت بتی امر کردہ* 
مراد خود حاصل کرد ومرا ہبازی داد م واکنون کهھ او بدیادر شدء من جگونه ہوی توانم 
رسید ؟ تا انتقام اہن کار از وی بگیرمء مکر دیوی را مسخر خود سازم . 

پس این معنی ر ہا حود قرار دادم" شب در مزاری برات و آنچا در زیر درختی ہر سر 
مردہ ہنشست و افسون ۔یخوائد و بگوشت دہ پرستش دہو میکرد ,. و چون سیر نشد و گودت 
مردەای دیگر ثیافتء؛ یىی اختیار شدہ گوشت بدن خود ہریده پرستش او آغاز کرد , دیو در 
ا(حعظەای حاضر شد و گفت: ای دلاورء قصد حخود مکن کہ من از تو حشنودم ؛ حاجت بخواہ. 


گفت + جالہاد سا بفریب خدمت (ہتی اص) فرمودہ مقصود را خود ازمیان ہرد و بدیادر 





وہ حء: جان ازتسمت بح نکردہ 


+- دع پر داحت دہودت یح : خدست فرمودہ یح داد 


حکایٹ 


آوردەاند' کهە در شہر کنبک ھردت ام برەمن بغایت توائگر بود .۔ پسری داشڈت 
دیودت؟ ام کہ در خرد سا یىی عثٹر بسیار آموخت ؛ و چون بجوانی رسید 'قماربازی افتادہ 
ھرحہ داشت ەمه را پاك بات . روزی رخت پوششی را باحتهہ از انفعال بخانه نتوائست رفت و 
َو بتخائنهٴ وبرانەنی در آمده در گوشه بنشست, وبعد از لحظەای آنجا جالہاد نام مرتاضی را 
دیدء پیش رفت وہر وی سلام 0-00 ے تاض ترک ورد کردہ* بسخن در آمد و جون حالش 
پربشان' دید ؛ ازو سبب پرسیدء ساجرا" باز ممود . درویش گفت: ای فرزند ؛ مال و دولت 
دنیا بقائی ندارد, اگر رغبت ترک و تحرید داشتہ ہاشی ء بروش من عمل کن و در 5سب 
سرتبه* بدبادران که من قصد حاصل م'مودن آن کردہ ام ھت دربند وبا من می باش واز سحن 
من پھرون سو. خدای تعالول پر بشانی تو رفع کناد . 

دیودت از روی صدق قرار بخدمت او داد وروز دیگر شا۔گاھان دروبش دہودت را هءراہ 
گرفتہ؟ بجائٹی کہ سردەھا را بسوزلد رفت و در زبر درحٗت ہر عیادت مقرری کرد و موافق آئین 
خود دہ طرف نعەت گواگون انداخت . و جون از ورستش فارغ شد با دیودت گفت کە تو 
نیز ھر روز ھمین عمل را ملازمت نمای وبگوی کھ ای ہبدیت پرباء این پرستش سا قبول 
کن , و تودایم اینچٹین میکردہ ہاش کھ ما هر دو ازین کار ہمراد میرسیم , درویش بمقام خود 
آمد و دہودت هر روز درپای آن درحت رفتهہ پرستش مینمود . 

روزی بعد ازفراغ پرستش او درحت دوپارہ شد واز میان آن حوری بر آمدہ باوی گفت : 
بھاء کہ سردار ما از تو چیزی می پرسد . دبودت پا وی در آن درخت درآمد؛ قصری دید از 
جواھر و اندر آن ‏ ختی زدہ وہر آن حوری تکیە کردہ*“ ,. بخاطرش رسید کہ این دولت سم 
اس تکه ہمن حق سبحانه و تعالیلٰ دادہ", وحورشرط عزت میمہمان داشت وہر پای عاتے ‏ 
صدای خلخال ودبگر زبورھایش ء؛ تو گفتی تحسین و آفرین بود برای میہمان . 7 ہر 
کربیش بنشانید وگفت : سن ہدیت پرہا نام دختر پادشاہ دھوانم کە رتن ہرشہ!' نام دارد, وابن 


-١‏ دع آوردہ که ہ-ح : دیویدت 
پ+سا حم پیش وبروی سلام مرتاض -٤‏ ح: دادہ 
ہ- ح: پشیمان پ- حب ورسید ہازڑ 
۷-۔ح: نمودہ ۸۔-ح: زدہ 


و دم داد ہ.ر-ہح: حواست ۱ 6-۔حء برکھ 
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انسان ہودیم ء اما حاصیتپہای سابق حخود را بیاد داشتیم . اکنون من نیز ہہمان شہر میروم که 
ہدنہای' ہدیادری ما آنحا استء وچندر پرہا نام خواھر کلان ما نیز عمانجاست , و تراکە ابن 
شمشیر دورویه بدست آمدہە؛ که از حاصیت ہدیادرانل است ؛ بدین کرادت همانحا بیا کە ما ٭ەر 
جہہار خُواھر بزنی نو خُواھیم رسید : وپارماء کهھ در کرھسار ہحہت عبادت رفته ؛ ترا بسلطنت 
آحا حواھد گزید ۱ 

بندمت چون این راز ەر شکت دیو آشکار کرد : او فیز با وی بحانب آسمان روان شدە بشچر 
کنک ہور رفت ودرآن شہر همان پی٘رھای بیحان را که درآن خانھ دبده ہود زندہ یافت؛ و 
آنہا کنکریکا ودوخواھر دیاش بودند, وچپارم بزرگٹر چندرپربانام را نیز دید و ہہ را 
دادی کنان بافت و کیزان ویرستاران ایشان از آمدن شکت دبو بغایت شادمان گشتند و 
۲ ہمت و دلاوری او تحسبن وآفریبن میگفتند . بعد ازآن جندر پرہا با شکت دھو گفت کہ آن 
کٹکرپکا نام دختر راحه را ے در شہر بردمان دیده ہودی ایندت جندریکا نامء وأنکه در 
حزیرۂ اتل دختر ملاح رادید رودی بندمت ام ء بزفی خواستی ؛ اینست ششریکا نام دیگر 
خُواھر من وآن بندریکا نا دختری راکه دبو رام گرده ہبودء اینست خواھر حردتربن ەن 
شش پربا نام . اون نو بامانزد پدرما بباء تامارا بزی با تو بدھد . 

شکت دبو ازین وید شادنام گن ہا آن حجار پری پبکر نزد بدر 'بغشان کهە ششکند 
نام داشت رفت ٠‏ دختران آداب تعظیم وخدمت' پدر بحا آورده ماجرای خود واو را بیان 
دردند واو نیز در باب نسبت و پیوند دختران ہآں آدمی زاد آرازی از غیب شنیده بود ,. بنا 
ہر آنْ بیک بار بشادءانی تمام ھر جار دحتر را ہشکت دبو ہزنی داد و علطنت شہر کنک وور را 
بوی ارزانی داثتهہ ذدرامتہای حُود را درسر وی نہاد واورا در بدیادران شکت ہبیگ نام کرد 
و بغارت گفت گه سیب این شمشبر دو روءِھ ھیحجّس پر تو ظفر نخواھد بافت ء مگر درباھن 
دت ؛ پسر راحه وٹسیٹشرء کھ او برھےه بدیادرال سرور وذ بابد که تواه را بزرگ د؛ری و 
بادشاہ خود بشماری , وثشکند بعد از فراغ این کار وگھتار شکت دیو را نا ھرچپار دحتر حود 
کہ ہاو نسیت کرده بود بشزر کنک پور رعصت مود واوباحرممای خەد بآن ئكھر کھ درمیان 
شہرم:ی بدیادران انگشثت تھا بود درآمدو با حرممٍی خود عیش وکا صرانی می:ءود و ہر بدیادران 


سے ہ وہس 





سے سے ہمہ سے 
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شدہ ہمقام ارشان رت ۴ مرا نپيیز بدانحا برسال . دبو او را برداتہ بحقام بدیادران برد و 
آنجا ہدیادر جالہاد را پادشاہ شدہ ہر سر تختی نشسته یافت . و حالہاد آن دیو دختر را کھ 
بدبادر شدہ آ:جا آمدہ بود بڑنی میخواست و او قبول ۔میکرد , و دیو ہر جالپاد حمله آورد وچشمان 
دیو دختر از تماشای آن حال روش گشت ء؛ مانند ےغان چکور ام که از دبدن ماہ تابان و 
درحشان گردد سہدوجکور مرغیسدت که غذای اونور ماھمت . 

ازلقصه چون دیو بناگاہ بر جااہاد روخت ؛ حالپاد را تاب مقاومت نماندہ ارز کال اضطراب آن ' 
تیغ دو رویه از دستش خطا شد واز تخت ہر زمین افتاد , ودیودت با آنکە ان تیغ ١ا‏ گرفت؛ 
اورا نہشتء جھ عادت ہزرگان آنت کہ جون دسمن را زبہون پیابند بر وی رحم آورند . و نیز 
چون دیو حواست کہ او را بکشد مانع آمد و گفت : از کشتن اوجہ گشاید ؟ ابن را ہر زمین 
ببر و بجای اصلش برسان کہ شایستهٴ ابن م تبه بلند نیست . دربن ائنا شاہ پریان حاضر ش4. 
دیودت ہر وی سلام کرد , او گفت : من از دلاوری وعا ںی ھمتی ٹو <وثشدل شدم وترا پادٹاھمی 
ہدیادران دادم , ابن ہگفت و حخاصیتہای بدیادری در وی تعبیة کرد وغایب شد۔ ودبو 
حالاد وا ہر زمین آوردء تاہہمان ذکر وفکر مشغول گشت , ومقرر است کھ دواعی را کهھ 
ہمەکرو بغدر و ؛ررب بدست آورندء آنرا البته بقائی جندان لبود , ودبودت ہا ہدت پربای پری 
سلطانتی که بالاتر از پادشاعی است در کمال عیش وعشرت میرائد . 

چون ہندریپکا ابن حکامت باشدکت دیو بیان مود ؛ گفت ٠‏ ازون نوع کارھا یىی حکمتی 
لباشدء ٹو نیز سخن ہندمت را بعمل آورو' دریارہ کردن شکم من ھیچ دریہغ تُور. شکت 
دبو در اندیشہٴ کار ہود که آواز آمد که ىی تامل شکم او را ہشکاف وطفل را از گلو گرفتہ 
ہورون آر کہ در دستت تیغ دو روبه حواهد شد. شکت دہو ۸محنان کرد وآن جنین دردستش 
ثیغی دو رویہ 00-22 تو گفتی موی سر دولت بد ستشں درآمد وبالفور بدیادرثد. و بند ریکا 
در لحظەای از نظرثشی غایب گشت . 

شکت دیو پیش بندمت ؛ دحتر ملاحء آمدہ صورت حال باز نمود. او گفت ٭ ماسه 
دُواھریم ؛ دحتران پادشاہ ہدھادران : یکیق کنٹک ربکا کهە بسبب دعای بد صورت بشری یيیافتہ 
ہود واو از آن علت نجات یافته بکنک پور رفت , ودوم این بندریکا کہ خمەمش را شکافتی ؛ 


او نیز گرفتار این عالم ہوٹ , سیهوم منم؛ وا نیز مدت وہال بسر آمد : واگرجە سا بصورت 


و-ے (ذ: آوردر 
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سلطنت سمرائد . 

وابن شکت بریگ همان است کہ روز اول نزد راج وتسیشر آمدہ بشارت پادشاھی و 
سروری پسرش نرہاەن دت ہر ہد یادھران داد وابن همه احوال حود بیان تمود . وبعدازآن 
که اہن قصه عحیب وغریب خود شرح دادم گفت: ای راجهء ابن ہسر که در عافظت او 
اندیشثه داری پادشاہ ماخواھدشد؛ وشکت بیگ مٹم وشکت دیو ھم من بودم ء برای قدمبوسی 
آن فرزند تو آمدہ ام ء وبا آلکەہ' از آدمی زادم ٤‏ بعنایت الہی پادشاھی بدیادران یافتەام . 
ااکنون شمارا خیرباد جاوید میگویم و بەقام خُود میروم . این بگفت وجون ماہ ہر آسمان ہر 
آمد . و راجہ وتسیشر خاطر از آن وسواس بالکلیه فارغ ساختة باھر دو حرم وفرزند دلہند و 
وزبر ارجمند روزار بعیش و عشرت میگذرانید . 

تمام شد حتردارکا لہک ہنم از کتاب کتامرت ساگر ؛ تضیف سومدیو بت کشمیری ؛ 
یعنی نہر پنجم ازدریای سمار' بآخر رسید . 


وَ--۔ جح دادہ +-ح: کے 


ََّْٛٔ۳ك۲ك"ْ" 


را جگونہ سنجیدەای ؟ پدر گفت کہ نیکو کاری و دینداری بچند نوع است: بی آنکہ تمام 
خلق بآن راہ برودء ودیگر آنکہ خلق بآن راہ نتوانند رفت ؛ بعنی خلق عالم نیکوکاری ہمہ 
بروی دم کنند ودر آشنا وغیر آن ودرنسب فرق ننہند. ودردین برھمنان نیز فرق 
نہادن نه فرمودەاند, و دیگر آنست کہ راستی ورزند ودر حق جمی۔ع جانداران شفقت کنند 
و چیزی راست ساخته نگوبند و ھیجکس راہد نگویند' ء که اھن در نسب فلان است و او ہہمان . 
واین -چہار چیز در آئین ما خاص از برای خلق است. و تو از خطائی کہ سیورہ ھا کردہ اند 
دین مارا بد می دائی. ومدد نمودن ہ جارہ سازی بیجار ھا را از دین جدا نداشتەاند وفرق 
نکردہ.۔ وکدام مددگاری بہتر از شفقت نمودن ہر جانداران با شد ؟ و دینی کە اندر آن چندان 
کشتن جانداران نفرمابند ء و نجات در آنست ء اگر آنرا بگذارم کدام وہال بالاثر ازآن باشد ؟ 


ودرین روش جھ گمراەیست ؟ 


پسر جون این سخنان شید اصلا دردلش جای نکرد ودرمذمت دھن او برافزود . پدر 
ازغصه دل بہم ہر آمد و نزد راجحد رفتةہ عرض حال کرد . راجہ پسرش را طلب داشتہ 
مصلاحت در مودن' آثار سیاست دید وفرمود کہ ابن بقال پسر گمراہ شدہ و در دہن تمامی حلق 
این شہر طعن میکندء اورای تامل بکشند , پدرش عرض تمود کہ راج دو ماہ مہلت فرمابدء 
شاید براء در آید . راجه اورا عم بہدرش سہرد وگفت ؛ اگر درین ملدت روبراہ نشودء حاضر 
کن ؛ قابسیاست رسد , و چون پدرش بخانه آورد پسر برحال خود ترسید و ہا خود اندیشید کە 
راجة ما" ىی گناعی جرا بکشد , وشب وروز درین اندیشه می بود ء نە طاعام برغت خوردی 


وله خواب راحعت کردی ء لاغر و ضعیف گشت . 


وبعد ازدوساہ پدرش نزد راجه برد , راجہ گفت : چرا چنین* ضعیف ونزار گشتەای ؟ 
من طعام ازتو باز نداشتەام“,. گفت: از ھول جان حا رغبت طعام وآب نمائدہەء همہ وقت 
خود را در چنگ ےگ اسیر می دیدم ,. راجه گفت: من ترا درین معاملت تنبیہی کردم 
ہر آن کہ دانی که ہیم جان چنین ہاشدء وجان همه جانداران را عزیز اسمت. پس ہدانکهہ ھیچ 
چیز و نیکوکاری براہر ایمن گردانیدن جاندار نیست از ہیم جان ء ٭و بضرورت ھرکہ از سسرگ 


سم مومووسمسے۔ مرسسہ ہے 





-١‏ دم ساحته بگویند ہ-ح: نمود د: راجه بیگناھی 


٤ے‏ ذ ند ارد گت . . ,.جغین وحواع داشتہه ام سے ذد : جان بصرورت 


موع آول 
جون خاطر راج وتسیشر از عافظت فرزند ,بعنی نپرباھن دت جمع داء او را تربیت 
ینمودء تا بہشت سالگی رسید؛ وعلم ودائش می اندوخت وبا وزبرزادەھا بسیر وتماثای 
باغہا برمی آمد, و باسودت ومادر اندرش پدماوتی .ہر وی مہپربانیچا میکردند , و راجه زادہ از 
هنر' تواضم چون کمان سزاوار زہ و تحسین بود. وچون بزرگٹر شد ء بکمانداری و تیراندازی 
پرداخت ۔ وہدرش بخیال آنکه او را کدخدا سازد و بدودمان بزرگ پیوند دھد و انواع 
شادیہا بفعل آوردہ' روزار را بعیش وعشرت میگذرائید, (اکنون بشنوید که در این م۔وقع 


داستان جه اثفاق افتاد ؟) 


برکنار دربای بتست شہریست تکشلا نام . عکس عمارت رفیعش در آن آب ء تو گفتی 
شہری دیگر ہتماشای آن ہرآمدہ. و حا کم آن ش ہر کلنگ دت راجه ہود که دن طایفهٴ ہوداں 
۱ . ۰ . ے٠‏ 
دادت ؛ وسدم مہر ر مانند پدر بود در وربہیت ؛ ہل جوں پیر و مےرشّد پر راغنموی 
طریقت . درآن ]ہر بقالی بود مالدار ہشّہمت ذدت نام از دین بودان؛ فذر ا و مسا کین" را طعام 
دادی , پسری حوان داشت رتن دت نام که عمه وتقت پدر را بد گفتی وازديین وروش ری 
کراہوھت داشتی, 
روزی از پسر پرسید که سبب ناخوشی تو بامن چیست؟ گفت آنکہ تو بر 
حکم بید عمل نەیکنی وگراہ گ‌تەای + زیراکه روی از برھمنان گردانیدہ معتقد شرمنان یعنی 
سیورہ ھا که از خود دینی اختراع کردە اند شدەای, وایشان ھرگز غسل نمیکنند وموی 
سررو ریش ہر می کنند وو اعضای پوشیدنی ر نمی پوشند وددر خوردی بغاروت حروص اآنہں وذر 
اصمیل وق اصل' ہچ فریق ئکفند ودر حوردن طعام ار خانهٴ آن صدم وابن برھنهہ بودن 
و ربافت کشیدن ایشان برای آنست کہ کسی برای ایشان رباطی بسازد و آنرا جای ہودن 


٠ ٠ ۷ ۰ ۰‏ 
حود سازند, و کسی کہ د یی را احۃیار میکند ؛ اول احوال آنرا می سنجد . تو روش ایشان . 





6۔ح :ٴشدو + د؛: هھنرو تواضع ح : آورد 
ی- ح: راہنەوی و ہا ح: سسکین ہ- دع کم اصل 
۷- ح ؛: دنیا 


ں۲۲۷ 
خود کام شده ومارا فراہوش کردە وہبدیادر در بہشت کہ نندن بن است رفته وفساد می 
کند , اما فی الحقیقت گناه بدیادر نیستء جہ سر ہدت او را بنور روی خود مسخر کردہ 
و رہودہ واو را اختیاری نماندہء چنانکہ مجادیو را ہا آن عظمت وجلال تل آتم اپسرہ' شیفتہٴ 
جمال کردہ . واین تل اتم را یک کنجد واراز ھرجه ننیس و جمیل ہر گرفته جج ساحته 
ٹرکیوب وجودش کردہاند . و بشوامتر عابد مرتاض بیک نظر گردن در صورت مینکا اپسرہ دل 
از دست داد وراحهہ ججات که ول سرت بود بعشق سرمشت آپسرہ ھمیشہ جوان بود جنانکه 
پر نشد وھم بسبب عشق جہانسوز برین بدیادر نیز گرفت نیست؛ کہ این اپسرہ یعنی 
سر ہدت سە عالم را واله حسن خود تواند کرد . اما چون او بپشتیان را گذاشتہ با کسی 
کھ فرود مرتبهٴ اوست دل بستہ او را در نندن بن بردہ است گناہ کار است , اندرین معنی ہا 
خود مقرر ساخته از بدیادر درگڈذرانید و سربدت را نفرین کرد و گفت : در عالم بشری متولد 
دڈوی و مدت را گذرانیدہ ہاز ہاینجا برسی. و ھمدران وقت در شہر تکشلا تارہ دت ؛ حرم راجہ 
کلنگ دت ؛ عذر ژنان دامدت . جون پالە شدء ھمین سرہدت در شکم او آرار گرفت . 

شبی درخواب دید کہ از آسمان شعلهٴ آتشین در شکمش در آمد ء صباح آن بتعجب تمام 
اہن خواب را ہا راجہ بیان نمود. راجە گفت : بہشتیان بدعای بد در عالم بشری وجود میگورند؟ء 
ھمانا بہہشتی دركشکم تو حلول کرد ٤‏ جە عمل نیک وبد درھرسه عالم عست وخلق ازعەل 
دست ثةوائد باز'" داشتء؛ وجزای عمل نیک نیک و پاداشثی فعل بد بد مییابند . تارەدت 
گافت : بلی عمل حروف غالب است ؛ نتیحهہ نیک وہد بصاحب خود میرساند ہس ودر تمئیل 
لین حکایتی است ء بشنو . 


حکایت 


در شہر کوشلا راجەای بود درم دت نام و حرمی دائشت اگشری نام کە شوەر را 
بجای؟ ایسر بعلی معبود حقیقی پرستش کردی؛ واو در پارسائی انی حرم ہششت ؛ کہ ارندتی 
نام داشت ء بود , وبعد از چندگاہ بارور شد ومن بوجود آمدم . ومن طفل ہودم کە مادرم 
مقام اصلى خود را بخاطر آوردہ براحهہ گقت : من امروز مقام قدیمی خود را یاد کردەام؛ و تا 





١-ح‏ تل اتم شیفتہ نچے ؛ میکردند 


۳-ح بب باڑ نقوابد ؛٤-۔ح‏ : بجای و 


۲۲٦ 


ترسان ہود براہ نجات رود . دین دم ابن شہر آنست ء پس ترا نکوھش این دین کردن' روا 
نباشد . بقال پسر نصیحت راجه را بگو ھوش شنیدہ آداب تعظیم بجا آورد و گفت : مرا راہ 
ہەقصود تمودی ؛ اکنون ء۔ا بنجات و رھای ارثاد نمای , راجه فرمودء تا ظرفق پر از روغن 
ہدست او دادند وگفت ۰ این را ہدمت گرفتہ تمام شہر را سیر کن و پیش من بمار: جنانکه 
یک قطرہ رین نیفتد؛ کھ اگر قطرمای :ربزی سرھنگان حون ترا بریزندء وچند کی 
را فرمود تا تیمغ کشیدە ازعقب پسرش می رفته با شند . 

بقال زادہ از ہیم جان حواس ظاھر و باطن را دو ظرف روغن بسته تمامی شہر را ہگشت 
و باز آمد . راجه پر سید شہر را تعاشا کردی ؟ گفت از ترس تیغ برھنة ھمگ خود را بروغن 
سپرده بودم؛ یچ حیز ندیدم . راجهھ فرمود: اگرجە ہسمار درنظرت در آمد؛ اما چون دل 
در نگاھداشت روغن ہستهہ ہودی ؛ گویا هیچ جچیز ندیدی ٠١‏ کنون ھجنانکهہ عافظت آن روغن 
کردی ء خاطر از جمیع تعلقات وا پرداحتہ دل درحق بندء جه ھرکس از تعلقات قطم نظر "ڈردہ 
در فکراالہی شدء بە بقین او را حق و راست دانست . پس دیگر ہار (در) این عالم کە دام عمل امت 
او را مقید نتوان ساخت و نجات و رھائی اہدی او را ارزانی دارند' ۔ و این تدہیر نجات را من 
ترا در تمثملی غتصر' ممودم . چون راجه" اہن موعظت و ارشاد را تمام کرد ؛ بقال پسر 
از نصیحت راجه شادکام تہ ہمقصود رسید و بخانه“ پدر رفت . 

وابن راج کلنگ دت را زنی بود تارہ دت نام که با او چون طبع خوش و نطق موزون 
و فکر صواب مزین و چون آب حمات جان فزای و چون ماہ ہا نور ہودء وبا او چنان زندگانی 
میکرد کہ اندر با شچی نام زن خود. ازین حکایتء حکابت دیگر پیدا شد . 

حکایت 


وقتی اندر را در ہجہشت طوی پود ء تمامی اپسرہ ھا برقاعی جمع آمدہ ہودند  .‏ اتفاقا 
اپسرەای سربات فام را که بہترین آنہا بود ندید و بنور باطن معابنة کرد که اودر* نندٹ بن 


یا ہبدیادری صحبت دارد. حخسمگون کات ہا حود گفت کەه این دو کس بغاوت مغرورند . سرہدت 
ےے۔ نکومش کردن اىن دین کردن رپ لہ 5 را ظطرف ۔- ح:ارزای و 


-٤‏ ح تدبیر و و دع من در محتصر تثیلی بتو ہس ح: نەودم واین 
۷- ح بود وبائرر بود ہ-حء: او نندن بن 


۲۲۲۷۹ 
ھم غمگین شدند وھم شادمان شدند' واز عالم رفتند . 


ومن طفل ہودم . چون مادر و ہدرم بودند ء سا حخاله بخانه برد ,. روزی هھم در امام 
خُرد سا یىی سن درویشی بگدائی آمد . خاله مہمان نوازی او ہمن فرمود ومن نہاإیہت رعایت حال 
او مودہ حاطرش؟ ہدست آوردم ء مانند کنتی ء مادر پاندوان ء که درہاسا رکیشر را حشنود کردہ 
ہود ۔ وہبرکت خدمت اومثل توشوھری نصیب من شد ۔ القصهہ ھرکه باعتقاد درست و 
اخلاص صادق ہیر واعمال' نیک پردازد بمرتبهٴ ارجمند رسدء و ازینجہت پدفر ومادرم 
بسلطنت رسیدند و نشاء سابق را بہاد آوردند . 

چون راجه کلنگ دت ابن سخن از تار دت حرم خود شنیدء ھمت برخیر و ثواب بست 
وگفت: آریء اگر از روی عقید و اخلاص الداک خیری کثند ہسیار ثواب یابندء و ھم دربن 


حکایت ھفت برھمن* بشنو . 
حکایت 


در شہر کندن ہرەمنی درس علوم میگفت وھفت برھمن پسر شاگرد دادت , اققفاقاً 
قحط سال شد , برھمن ھرھفت شاگرد را پیش حُسر خود که ما ی ہسیار داشت فرستاد ء تا از 
برای او کاوی بیارند . شاگردان ہمحنت تشنگی وگرسنگی راہ دور دراز طی کردہ نزد او رسیدند , 
واوکاوی دادء اماازبس کہ در بخل ضرب المثل بود ماحضری از طعام نیمز پیش ایشان 
ننہاد , شاگردان کاو را گرفته سراجعت نمودند و در راہ از محنت تشنگی وگرسنگی بیتاب گشتہ 
باھم اتفاق کردند که ھنوز راہ دراز در پیش داریم و ھیچ طعامی ہدستٴ مانمی افتد . ما 
از گرسنگی ھلاک خواھہیم شد واین کاو نیز ازی آب و علفی خشک شدہ ہمردن خراهد رسید . 
اگرچہ دریغ کہ کار استاد" ہر نیامدء اما علاج آنست که از گوشت این گاو قوت خود بسازىم 
ومم ہجہت سد ری استاد' ببریم. پس بطریفقی که در علم براعمہ مقررست آن گاو را کشتہ 
حصە‌ای ارواح را دادہ گوشت آٹرا خوردندء وآنچه ماند بر گرفته برای اوستاد آوردند و 
سر گذڈدت را از روی راستی باوستاد باز نمودند , وبا آنکهہ گنا ھکار بودند آوستاد را راستی حال 
ہئے۔ غمگون شدند واز رہ 5 دلش 
+-۔حے اعتماد ٤ے‏ ح: برھمن پسر 
ص-ح : دردست ہ- د ۰ اوستاد ۷- ح اومتاد 


ہ۲۰۳5 
غارت ء ہجہت آنکه ترا خوش آبد پا نەء ہا تو ىگفته ام ۔ اگر نگویم دلم آرام نمی یاہدء 
خود را بخاطر آوردہ ظاعر کندء در لحظ+ای قالب تہی کند وبمیرد . باید که تو غم بسیار 
بخود راہ ند ھی 7 راحجه گفت : تو جوں مقام اصلی حود ر یاد آوردہەایى ء بگوی کہ من پُوز 


٠ : ٠‏ : ۰" ۰ھ یڈ 
حال سصابقی حود خوا دم گفت ودرین ' گفتن دەرحہ شدی اسگ مود ناگڈری گفت ٠‏ 
حکایت 


درین شہر مں کغیزرکگ برھےنی مادو ام بودم ؛وشوھری داشتم دیوداس نام که او لیز 
مزدوری بقال لی کردی* : وار حانه عدوہاںن اب و طعام فراھم اوردہ می<ورددیم و روزگار* :مر 
میىبرڈیم : ار اسبجاب د نیا در حانهٴ' ما کوزہ' وجاروی وائینه و بوریائی بود +٤وما‏ از کمال اُناعت 

۰ ۰ ۰ ۰ .: ‫َ ذ‎ ۷ ٠ 

چنان می پندا شیتم کيه ابن روزکاربست دہ اندر آن عمةه حیر و صلاح اوگاج وار آن طعام 
٠ 1‏ .۰ ۰ ۰ ۰ ھ۸ 2 ۰ 
نصیب ارواح و درریشان و غےابہاں حدا کردہ حود ہاندانک حمزی می ساحیتم ؛ و ازممان دو چیز ؛ 
آنجهہ بہٹر بودی ہمحتاج تری میدادیم . اتفاقاً آحط اتاد ووظیفهٴ دستمزد ما روی بکمی ماد 
واز کم حواری لوحود ما در دو ذعف وسم٘ی پیدا آورد 

روزی در وقت طعام خوردن ما برھمنی گدای آمد . خوردنی خود را ہتمام پیش او نہادیم 
ودر چنان وٹتی ٹنگ فقوت ار حود باز داشته ہوی دادیم . اوحورد رز برفت . شوھرمےمن بجمت 
آنکە قوت او را نیز بگدا دادم ف الحال از سن حخشم گرفت ؛ قالب ہی کرد , من او را در 
کذار گرفتہ حویشتن (را) باو بسوحۃم ۲ ہار من نت چنان زندگی ر ار حود بہنداحتم و بعد ار 
مادئی درحائه" راجەای مقولد دہ نصیب تو گشتم وبتو رسیدم ؛ زیرا کهە عملٰ حر درحٹیسہت 
کہ ہزودی بہار میدہد . 

جون رن این س<ن تمام کرذ ٴ راحهة درم دت گفت کہ من شوھر قد یمی توام ٴ٤‏ حھ آن 

۹ء در ٭ ٢ہ‏ سے ٠ : ٠‏ 

مزدور دیوداس*ٴ نام که درحانهٴ آن بقال کار میکرد خ سن ہودم وبا نو روزکار بسر سی بردم. 


اس‌وز من ہمز ہدن قد یم حود را بیاد آوردم 7 جون هر دو نان سابق حود باھهم بیایل کرد ند 6 


١‏ د : گفته ام ہج ذ ‏ درین شڈہرمن و نہ راج شری )- د: کرد 
دح روزگاری اح : کله ۸-ح: می پنداشتم 


ہس ح: می ساختم ٭- ح: سوزدیواد روداحب میکردم 


ذ۲۹ 


ہمت را و ھہمیشه تابع و پیرو اویند . ودرهہ+ن باب حکایتی عحیب بگویم . 


حکایت : 


درولایت ابنت شچریست اجین نام کھ مقام مماکال است و خانهھای بلند و سفید'ء و روش 
آن۔ یر تو کوئی قلدھای کو' برف برای خدمت مہاکال آنجا جع آمدہ, وراحہٴ آن 
شہر بکرم سنگ که ھ۔حو نام حُود شیر شجاعت بود ء ٭٭حکس از راحه ھمای اطراف کھ حکم 
آھو داشتند بااو مقابل نتو انست شد, واو را باعضط نسبت تام بود',. ہمجٹانکه جویپا از 
اطراف ہا عحیط جمەع ئودء ازھرحانب دریای لشکر نزد وی فراہم آمدی ء وھحنانکه ےیط طول و 
عرض وعەق داردء او نیز عظمت و احتشام ووکمال عقل دادڈت؛ وحنانکھ عیط کوھهپا دارد او 
نیز ملوك مطیع را در پناء خود ميدارد ۔ و حون او را دشمنی نبود وصورت جنگ را بخاطر 
نمیگذرانید و زبان بنکوەش سلاح ودستدودزوی* خود می گشاد کہ اىن اسباب مردانگی مرا 
یکحا بکار خواھد آمد ؟ وازین رھگذر حسرت میخورد . 

واوراوزبری پود امرگپٹ ام مزاج دان روزی در خلوت با راج گفت که ای“ 
حخداوندء؛ پادث۵اھانی کے بقوت بازو و ھنر سلاح! دشمن را میحویندء ااعیے مردم ایےن‌ائدا. 
ومصداق ابن حال آنکھ در ایام قدیم ءان نام دیتی که ھزار دست و پازو داشت پرستں 
مہادیو نمودہ او را نشنود سانتف وسبیب قوت دست وپازو وھنر سلاح حود غنیمی 
در برابر خود التماس اود و مہادیو کشن' را بدٹھنی وحریف جنگ او امزد کرد وکشن 
همنکام کار زار تعام بازوان او را برید, آو خاطر از خواهڈی کەار زار فارغ دارء زیرا که برای 
خود دشءن “ نباید حّواست. واگر ترا مردانگی وھنر سلاح باید ظاەر ساحت ؛ شکارستان را ہگزین 
وبصید بہردازء کہ دلاوراں کار طاب را برای ورزش کارزار شکار کردن لازم است ؛ جھ 
پادشامی ک٭ ورزشی سواری وتحرلك و تکاپوئی نداشتهة باشد؛ مرد نبرد نتواند شد . ونیز چوں 


آھوان دشت از جمله بدخواھائند که بحجہت سلامتی حال مود روی زمین را از مردم دا ی 


٦ح ٠‏ بلند و روش ٢‏ جح٠‏ کوہ است رچر شس ہوذہ 
وس حء بازو خود ہے د. که حداوند ہ- دی هنر دشمن 


ہے۔ ۵ے ندارد َ دشەن نیاید مصاحت ےے٭ ر یہت فیل بحود نٴامدەام 


"۲۳۱۰ 


ابشان خوش آمدہ' ازایشان خشنود شد . 
وبعدازاندك مدق بجہت نفحط وتنگی قوت شاگردان عمه بمەردند واز نتیجهٴ رات گوف 
مائند گوھر دردرج دیگر جای کرده با خبرداری از احوال نشاھ سابق وجود بائتندا 
وگفتهہ اند: نیت خالص آی است کہ تخم خر ونیی راء اگرجچە اندككے باشد ء شجر بسیار ہارور 
گرداندء حنانحہ دھقانان راء واگر بخلوص عقیدت مقارن نبود نتیحه پر عکس دھد . 
وھم درین معنی من نیز مشلی بگودم - 
حکایت 


دوتنء بی جندال ودیگری برھەن که در دہن ہودان ہودند ہبرلب آب گنگ بجله نشستند 
و ترك طعام نمودند ء تا روح از بدن ایشان مفارآت نماید . وقتی بر ھمن‌ر اگرسنگی غالب آمدہ 
ضعف کرد , نظرش ہر ماھی گیری حمد افتادہ دید که ماھی میگووند . ہدل اندیشید که خوشا 
حال ابشان که بدل خواہه خود چیزی میخورند ۔ وجچندال را از کار آنہا در دل کرات آمدہ 
ہا خود گفت : ہد مردماند کہ درھلالك' جان دیگری قرت حود میخواہند ۔. پس جسشٛم 
ہوشیدہ با خویشتن مشغول گشت . 

وبعد از جند روز آن ھر دو تن در آن فاقهہ کشی جان بدادند . برھمن طعمہٴ سکػاں 
شدہ در كالهٴ ملاحان متولد شدء اما بہرکت آن مقام از نشاع سابق خود خبردار آمد؛ 
وہدن چندال نیز ھمانجا ۓغایب گشتهہ ی آزار تغیبرانی کہ از روزار بر قالب وارد شود از 
وجود اول خبردار در حانه هادشاھی بوجود آمد ۔ وايین ھر دو کس دیگر بارہ وجود بافته ؛ 
چون از نشاء اول حخود خبردار بودندء یکی حَود را ملاح دید از وجود حخود حمگین می بود 
ودیگری خویشتن را پادشامی يافته شادکامی می لہود* . وازیثحجاست کے گفته اند ٠‏ دی 
کە پالك وصاف است ایخ درحت نیکو کاری استكء ودای که بغل وغش آلودمە است ؛ 
بیخ درحت وہال است , خُمرۂ ھر دو درحت موافق جنس آن باشد ودرین ھٌچ شک نیست . 

حون کلنگ دت اہن حکایت ہا حرم ود بیان کرد ؛ گفت : ای دل آرام منء ھر عمل 
کہ ازسر ھمت بحا آوردہ شود خا ی از ثمرہ نباشد ٤+‏ زبراکە دولت و بخت دو کنیزند مرخواجهٴ 


--١‏ دع آمدم اوستاد اح : هھلاجان 


سے حع شادکام می بود و ح: پاکست 


ری 


شدم ؛ ثا در نپ سن آمده از عروس دورتر افتد ۔ پس شاخی مەڈکسعه پر برگ یافتم ؛ء آنرا ہر 
خود پیجیده جستی نمودم وبشاخی دیگر در آویختم و آنرا گذاشتہ آھہستهہ درمیان درختان 
پنہالٰ شدہ می گربختم . وپیل آن شاخ را که بدان در آوبخته بودم از روی حشم درم 
شکست وپارہ پارہ کرد, وچون او را مشغولی پیش آمد من نزد' آن عروس رفتم و پرسشں 
امودم و گفتم ؛ حمد مرخدای را که ترا خلاصی دادل, واو یز مرا سلامت دیدہ شکر گفت 
و دجہت سلامتی من شادمان شد ؛ء و ءُمگین ارانکه بنامردی نصیب کش تہ . پس ہا من گفت 
کہ آن نامرد کہ مرادرجای علالكے گذاتۃه رفت ؛ حِ٭ لاہق شوەری امن ؟ من ترا ہبشوەری 
قمول دارم که از حان خود طەع ہریدہ عافظت من گردی . من گفتم حلال دیگری بن 
حرام است ؛ مرا در تو جال تصرف نپیست , وابن صبر وہدارا طریق کسائی است که بر حواس 
غالب باشند و بجوانی جەع نشود . 

بعد از ساعتی شوھرش با همانں جمیعت آمدہ یکدیگر را دیانں وشادی کردند من نیز 
وت رارق 1آ غروس اق زنس آلی ارفاق سرسے ۲ آن عرسں پآفرمر کرد الاضش 
نھیکرد وھمی گفت : من منوز از ھیہبت فیل بخود نیامدەام' ؛ مرا ہمن بگذار. 

القصه میرفتم ء تا بشہر لوھنگر رسیدیم کہ شوھرش از آنجا ہودء واو بقالی بود کھ 
-بتجارت اوقات میگذرائید, بیرون شہر بتخانەای بود؛ آن روز ھمانجا منزل کردند, من نیز 
همانحا تکيیهەہ کردہ بودم کهە ابن برقكەن کھ رفیق منست پیدا شد, جون ملاقات اول ہود 
حرف و حکایِت ہسیار باھم گفتیم ء و راڑھای حرمانہ برای آن گفته شد که روح درمی باب 
که در نشاع سابق باکه ربط داشته؟ وجون من ماجرای خود گفتم اہن رفغق من گفت کھ 
برای کار توجارەای می توائنم کرد کہ خواھر این بقال رابا من انفاق ھەراھیست و زر یسیار 
نیز با خود می آرد, اورا غمراہ بگیرم؛ کارتو یز از وی ساخته شود . 

رفیق این بگفت وہا حسر پورۂ خود کہ برھەن زادۂ امرد بود مشورت کردہ او را درآن 
بتخاله درآورد . و خواھر بقال ژیور و لیاس عروس بآن امرد پوشائیدہ او را بشکل زنی ہیاراست 
وھمراہ برادر خود بخانهہ حَود رفتء وعروس فق الحال رحت برہمن زادہ پوشیدەہ ہەراھی 
مرا احقیار کرد. وما اھسته آھستہ بشہر اجین رسیدیم . 


اسمہ۔ ہف فی تیر 


ج۔- دع نو آن ہے د ندارد : دشےن نباید ساحت ..., بخود نیامدہ ام 


") ۳ 


مینواھند ؛ و وثکار کردن اہمثان واسمب باشد . پس در دکار ھەم ورزش کار زار باشد 
وھم ثواب . لیا ہەگی حًّود را بشکار در بستن نیز بی آفت نباشدء؛ کہ راجه پاندو ودیگر 


راجدھا نیز از بسیاری غلو د, ثکار ھلاك گشتند . 


عرں ار گیٹ وزپر این فصل برحواندء راجه بکرم سنگ ہرار بشکار کردن دادہ روز 
دیگر ہدال عزم مایل تکار بصحرا بر اید ودر بتوخفائه'" وبرانی دو ئس را رہخلوت باھم تلشّسته 
دید ء بخاطرش رسید که مشورقیٰ دائعهہ باشند , از آنحا ہگذشت ؛ بشکار گاہ درآمدہ ہا دلاوران 
شیر کردار بھر طرق صید می انداخت۔ وھمچنين مردانہای تیر انداز وحشی'ن را به ٹیر 
میدوختندء تا آأنكه مدی شکار کرده احظہای در صحرا پر اود . بعد از آن راجه شکاری بسیار 
حمحع آوردہ روی بشہر نہاد ودیگر بارنظرش برآن دو کىر که در بتخابه نشسته بودند افتادہ, 
در دلش صورت بت که ابپہا حاسوسانند که ھمه زمان دراز در کنگاش میگڈرانند فرمود 
تا آنہارا بیاورند' پرسید کھ چکسانید و چندھن حرف وحکایبت که باھہم سی گفتید جه بود ؟ 
آ: ہا چون روز بازار حشم را تیز یافتندء امان حان حواستند ,. بی ازیشان گفت : من حقیقت 
حال خود را بیان میکنم . 

پس گفت که ھم درین شہر کربہک نام برہمنی بود که ہید را یاد داشت , واو برای 
روزی شدن پسری دایم آتش را پرستندی ء تا آنکھ من بخانهٴ او متولد شدم. جون پدرہ 
وفات یافت ومادرم دروفای او ۔محویشتن را بسوحت ؛ ہا آنٰكکهە من عام و هنر آموحتٴ 
بودم؛ یىی مرف پای از مدھب خود بیرون "ید خیالن' سلاح بازی ومقامری در سرہ 
افتاد؛ چه کودک را کہ ناصح مشفق بر سر نبود بضرورت حخًود کام شود . وچوں بزو 
ددت وٴ بازو بغرور' شدم ء روڑزی بکمانداری بہصحرائی رفتم ؛ عر؛ٴسی ر دیدم در محفه نسُستا 
وشوھرش با جمعیت تمام در گرد او میرفت , اتفاقا فیلی سست زنچیر گسسته پید| شد وروی 
بحجانب محفه نہاد , آن جوان ہا جمعیت حود پربشّإن شدهہ ھرکس بطرفق رفت . مرا پر حا( 
آن عروس که تنا م۔اند رحم آمدہ؛ خُود گفتم اگر در وقت ٹومیدی از حان خود مردائگی , 
کار نفر۔ایند از آن جه حاصل ؟ من نعرہ بر آوردہ بانگ بر ہبل زدم . پیل عروسص را گذاشت 
حملهہ بر من اورد, عروس ترسان ولرزاں بجائب من دید . من از پیٹ فیل قصداً گریزار 


می سس کسی ىسىسسیہ ہے لسوت 


-١‏ ح: پیاوردں مہ اح : حخیلال ہ اح : معدور 


موج درم 


جون تارەدت حامله ۵د ؛ ہامیدواری فرزند ایام حمل را میگڈرائید, وجون مات حەل 
سر آمد دختری زائید ء بلک اختری از برج حسن وستال بتابید', راجه کلنگ دت ہا وجود حون 
رہن نظیری دختر از محرومی ولادت پسر اندوھگین شد وتاحف میخورد ومیگفت : چه بودی 
ک خدای تعاںی پسری روزی کردی ؟ کہ دختر غ٭ی سم است وپسر شادی مصور. 
بس بجہت داع اندوہ وملال بمعید ہودان رفت ' ہودی مسافر نیازمند آنحا وعظ میگفت 
وجمعی در گرد او بودند , در وعظ میگفت که دردنیا طاعت مقبول مین خیر واحسان است . 
ھرکہ ازاموال حلال خود ہر ہی :وائی تصدق کند چنانستی' کھ مردہ را جان دادہ باشدء چہ 
مدار جان و زندگانی برمال است , قامال ھست آن نیز ہجاست ء زیرا کہ بدہ که یکی از اوتارها 
ست از سر شفقت برای نفع غبر خود را عائند کاھی فدا کردء مال واملاك خود جہ قدر 
داشعهة باشد؟ و بسبب ابن عمل او را مراتب عا یىی حاصل شد, وازینجاست کہ گفتہ اند : 
جیزھانیکە دوست تر و حبوہٹر ہاشد ؛ از آنہا دل بابہد ہرگرفت وہر حانوران مہہربانی بابد مود ؛ 


تا مقصود حقیقی حاصل آید, وموافق این حال داستانی ہشنو, 


حکایت 


راہ٭ای ہود کرت نام واورا قفت دحخٹر؛ یق ار یی دیگری ؛ ہمه درغایت حسن بوجود 
آمدند وھم در کودق دل ایشان بترک دنیا گفتهہ از خانهٴ پدر ہرآمدہ در مزارات جای گرفتند 
و ون نزدیکان سبب پرسیدند ؛ گفتند : دراصل ابن جمان دارفنامت و وجود آدمی بغایوت 
کم بقا وباچنین وجود جندین تعلات عےدم را سراسیمة می سازد وجز نفع غیر واحسان وحھر 
*٭.چ چیز باق نه,. پس ابن وجود یىی بقا او یی آنست کهە سیب نفع حانوران شود ؛ و ہبدنہای 
خود را درین مزارات بگذاریم ء تا زاغ و زغن ودیگر حیوانات را نقعی رسد, واگرچه وجود 


شربف ولطیف امت ) اما دیگر از ز آن حھ حاصل حواهھد ہود؟ وو هم درین معنی حکابتی سے" : 


١-۔-‏ ا دب بقائیداو ہہ د؛: رفت(ر 


مہ د۵ ؛: جحنٹائش ٤ہ‏ ح) ہر ح: امت ا تب ضا 


۲۲۳ى١‎ 


وبعد از بر آمدن ما خواھر بقال آن برھمن زادہ را عمانجا بحای عروس گذاشتہ بشاد 
کامی بر آمد وشبگیر کردہ خود را باین برھەن رسانیدء تا ایشان نیز باین شہر رسمدند وما 
را اپنحا ملاقات واقع شدء وابن دو زن اینچنین نصیب ما دو کس شد . وماازمردم ھراس 
دارم. ودل آدمی ہریک حال لہاشد و باختیار ای کس نبود, از بعضی چوڑھا او را باز نتوان 
داشت ؛ خاصه وقتی که ازدست رفت ؛ اصلا بسخن این کس عمل نکند واعجوبه کاری بسمار 
نەاید ۔ بناہر آنٰ ما درآن گوشہ نشستہ باہم کنگاش سیکردہم که منزل واوقات گذری باید 
فراهم آورد . اتفاقاً بنظر شما در آمدہم واہن حال پیش آمد ء اکنون رضا خداوند راست . 

راجہ بکرم سنگ چون ہر حقیقت حال ایشان مطلع شدء فرمود کھ یىی غم باشید که مرا 
راستی حال ومقال شھما حشنود ساحت وف ہم وھراس درین ش ہر وطن گیرید که من وه 
معیشت شما بفراغعت برسانم,. پمرمدد معاشں را بخاطر حَواہ ایشان ارزانی داڈت وایشان ہا عیال 


در حعددت آن راحه زندگانی حوشں میکرڈند . 


وملولك از ارہباب مت و غیرت و'خداوندان عقل و دانشض راغی باشئند وایشان را 
انعام وعطا بسیار کنندء اگر هہههھ از آنما کارھائی' بوجود آید که لابق اھہل مجلس ایشان 
اہاشد . وابن خود مقرراست کہ ہر جھ ھر کس می یيابد نتیجهٴ عمل این نشاع یا نشاع 
سابقی اوست و درین حال دهوتا ودیت وآدمیان همهہ بکسان ائد, 

بعد ازآن راجه کلنگ دت با حرم خود تارہ دت گفت : آن شعله' آتشی که از آسمان 
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در شکم حود ذر اآمدہ دیدی ۶ رسًٌَّہ نشراد نیت کہ از سید<ھ4 عمل حیر ذر بطن لو حلول 
نمود. جوں ارہ دت این بشارت شنود ء بر امید مموۂ نہال وحود شادمانی" کرد 3 


- 1 ون جا و کے ٠‏ ۷ء ۰ 
نمام م۸ وج اول از سپ لسم از دریای اسمار از مہدں منحکا 


-١‏ ح × عیال وحدمت و د: غیرت حداوندان +-دحج: کارھاء 
وہ دی نٹردی امت یہ د ٠‏ شادمان ہ- دء: نظر 


ے۔۔ ح لّّ ن۵ ! بر الاسمار 


۲۰ 
ازین حال ثژواب بسمار حاصل شدہ. پس درحقیقت اوبامن بدی نکرده و نتیحهٴ' تحمل ہمن 


رید واگر او اینجنین نکردی ء تحمل من ظاہر نگشتی . و دانا را ہجہت وجود فانىی در مقام 
انتقام شدن جایز نباشدء؛ چھ برسر ھر' نیک وہد شکر گفتن وعبر نمودن از مراتپ اعلیٰ 
ات , چون ہری از عابد این سخنان شنیدء از ریاضفت عاید راضی شد ودعا کرد تا اعضای 
زخمی عابد نیک شد . 

ای مادر؛ ٭مجنان کە آن راج سبب زبادتی ثواب عابد شل تونیز مرا در کشیدن چثم 
سبب مد موجب' زیادتی درجات من شدی. جوان این حکایت بان زن بقال گفت و ہرفت' . 

دحتران جوںن حکایت آن راجه زادۂ درویش را بیان کردندء ہا مردم خود گفتند کھ 
ما ازینجہت میگوئیم کہ در بند آسایش این وحود ى بقا نباید ہود. واگر این وجود موجب 
نفع کسی شوداء درجهٴ عال یل حاصل گردد . اکنون مااین وجود را دربن مقام متبرلك برای 
نف حانوران میگذاریم . 

القصه آن عفت دحتر صالحه اقباع خود را وداع کردند وعزیمت خود ہجای آوردہ 
قالیما مگذاشته ؛ تقام عال یل و درجات بلند رسیدغند, واھل کمال وجود خود را عزبز ندارند ء تا 
بعلایق دیگر مانند زن وفرزند که براہر ہرگ کاھی ھم قدر ندارندڈء چه رسد ؟ 

راحة کلنگ دت در آن معبد این مواعظ را از آن مسافر شنیدہ روز همانجا گذڈرائید 
و بخانه آمدہ ممجنان از ولادت دختر ملول می ہود,., وفٹی برھمەمن پوری از آشنابان او آمد 
وگفت :ای خداوند این دختر گوھہربست کہ در خانهٴ تو پیدا شدەء چندبن غمگین 
جرائی ؟ کہ دختران به از پسرائند کہ در ھر دو عالم پاداش نیکوتی میرسانندء حخاصهہ 
ملوك را کهە پسران ابشان در بند گرفتن ملکت پدرانند, و ابنای ملوك پدران را می خورند ء 
مانند کژدم که از آنچه پیدا می شود ھمان را غذای خود می س۔ازد. وبسیار راج٭ەھا را 
دختران ہودہ وآنما را بسی ْ ان دحتران فایدەھا رسیدہ ؛ جنانجهھ راحةہه کنت بوج دحتری 
داشت کنتی نام کە پدرش بوسیلهٴ او واحتہا يافتهء وابن قصه ۔شہور است. وثوان کە از 
کار خیر دختر حاصل آیدء از وجود پسر ھر گز سثل آن در آخرت روی ننمابد. ودرین نُعنی 
حکایت سلوچنا بشنوید' . 


٦۹‏ و ٭و چودھ ۷ مھ 
٣-اج‏ : برفت دختران چون حکابت بآن ان بقال گفت و ہرفت 


+-ح : شودو دب ندارد ہ-۔ح: سوچنان بشنوند 


عگایت' 

درایام قدیم را مە٭زادہەای ہتر کک دنیا گفتہ باوجود جوانی و جمال درویشی اختیار کرد , 
روزی بطلب قوت ہر در بقال ی رسید ,. زن بقال که در کمال حسن بود بر چشمان او فتنہ شدہ 
دل از دست داد وگڈت ٠‏ 


٦ل‎ 


بیمیت 
نیک بخت آن زی که با این چشم سویش از لطف بنگری نہ بخشم 
+وان درویش جون دہد کہ زں فریفتهٴ چشمان او گشتهہ؛ بک چشم از جشمدانه :ہر 
آوردہ برکف دست نہاد وگفت: ای مادر؛ لین غلوله گودت بخون آمیختہ که جز کراھیت 
ہدل در نیاورد ء اگر دلت میخواھہد اینک در نفار تست ؛ و کو وحم دیگر را نیز ۵مجنین 
دان, آن زن بقال ازون حال بغایت ملاول واندوھگبن شد وگفت : من بدبخت این وہال 
اندوحتم که ہب براوردن دیيدۂ او شدم,. جوان گفت کەه ای مادرء دل غمگون مدار کھ 


این وہبله' نفقعی عظیم شعدو ؛ وتئیل ادن ار ٭ن بشنو, 


آوردەاند کە برلبی دربای گنگ باغغی بودء در آنجا درویشی ترله دنیا گفته بطاعت 
حق اشتغال می نمود. روزی راجہ با حرسہای خود در آن بوستان ہسیر آمدہ راب ٴ نوشید واز 
سرحُوشی ومستی حوابہشضشس برد۵د. وحرمما' ہہوای سیر از پہلوی او بر خاستہ ہگلگشذت در 
آمدندء درویشی عاہد را دیدند در گوشە ای سر بمراقبهة بردہ,. در حال او تعحب کردہ در 
گرد او نشمتند, درین النا راحهة از خواب در آمدہ میچ وک از حرم را در گرد حود ندبد ؛ 
از غصهہ بر خود پیچید و ہجست و جوی آنہا ہر خاست ء همہ را نزد عاہد یافت., راج کھ 
سراسر خشم شده بود شمشیر برعابد انداحته او را زھمی ساخت. آری ء؛ سلطنت وغیرت ومستی 
و و‌رحمی وشتاب زدگی چون بہم جمع آبید وابن پنج آنش بکی شودء همہ خشک وتر ہسوزد . 

وجون راج برفت و با آن“ ہمہ زحُم درحال عاہد اصلا تغیر نرفت پربی مسخر عاہد شدہ 
گفت٠‏ اگر فرمائی آن بدبخت را٭ که پر تو زخمہازد بکشم, گفت: نخواہمء زیرا کہ سرا 
۱.- ح ندارد: حکایت ہے ح: نداردع بی محے آمدی شراب سراب 


جج حرمبار جح . بان 2 ا بد بخت ک٭ 


۲۰۹ 
تسلی می کردند و دل میدادند ومی گفتند : قصد جان خود مکن ؛ مگر لشنیدەای کہ بشوامتر 
عاہد را با مینکا ام حوری عبت دست داده او را از وی دختری بوجود آمد ؟ ودر آخر ممان 
ایشان مفارقت واقع شد و او ھیچ بیدلی نکرد وبترک جان نگفت . تو چرا اہنچنان اضطراب 
میکنی وقصد حخود می نھائی ۹ 


رأاحجه یق الجملہ تسلی شدہ دل بمہربانی وتربیت دختر دریست کہ او وسمله'ٴ وصال 
مادرش خواهد بود ,. وآن دختر بغایت لطیف اعضا بود واو را سلوچنا ام کردند . وجون 
ہسرحد ہلوغ رسید روزی ھم دران باغ 02-8 سی کرد . ناگہ ونس نام جوانی از اولاد 
کشپ رکیشر سیرکنان آمد ۔. اگرجه جوان زھد حسم بود؛ اما بیک نظر دل از دست داد 
ہا خود گفت که اگر ایٹچنین ماہ پارەای بزنی میسر نگردد ؛ ازین ھمه ریاضت و معحاهہدت حه 
حاصل؟ جوان درین خیال ہبود که آن پری زاد را نظر بر وی افتادء دید کہ با وجود جوانی 
وحمال تسبیحی وابریقی بدست داردء حیران صورت وسیرتشض سُدہ فریفته“ جمال و کمال او 
اععهہ بتعظیم اوسر رود اورد . حوان دعا کرد که شوھری لاوق! نصیب تو گردد . پری 
پیکر بحکم سلطان عشق مسخر او گشت وپردۂ حیا از روی خود برداشته بسخن در آمد 
وگفت: اگر ترا رغبت صادق ھست واپن سخن توحقیقتی' داردء باپد کہ نزد پدرم کہ وصی 
وولیل منست نیازمندی مای . 


جوان نزد پدرش راجه سئین ' رفنت . واو نیز او را در جمال و کمال بی نظیر یافته لوازم 
مہمانداری٭ بجا آورد و گفت ؛ٍ این دختر از رنبا نام حوری پیدا شدہ واو در وداع بامن گفته 
بود کہ بجہت کدھدائی اپن دخٹر ا در بہشت با توملاقات حخواہد شد . اکنون تو 
بگوی کہ آن چگونە میسر گردد؟ جوان لحظەای ٹامل کردہ با خود اندیشید کە در ایام 
قدیم وقتی کہ از میٹکا حور پرمدورا نام دختری هیدا شدہ بود و او را ماری بگزید ء رورو نام 
زاھدی نیمەهٴ عمر حَُود بوی دادء تا زندہ شدء واو را بڑئی خوامت, و ہشواہٹر عابد ترشنک 
نام ملاحی را بقوت ریاضت خود بہشثت برد . من نیز اندی از زھد وریافغت خود صرف ابن 
کار کردہ چرا بعراد دل فنرسم ؟ پس دست بدعا برداشتهہ گفت +<ٴ ای پہران و مدان غیت 


و روحانیان ؛ در دریافآت وصال رنبا حور راجهہ سشیہن را مدد کت و نصمبی ار زھد ”ن باون 


ر-۔حء د: لاق حال (ہ ا حء دا: حقیقی 


کر ح:ْ سدّین کہ ١‏ صی وی امت کس ح ۰ ممجمانداری 


حکایٹت 


آوردہ اند کە ہر سر کوەہ جترکوت راجەای بود سشین نام جوان و در جمال انی کام 
دپو. ودر دامن آن کوم! باغی ساحته ہود رٹک بہشت ودر آن باغ حشمەای ہود ہر ازگل 
نیلوفررء و اطراف آٹرا زینة پایه کردہ مرصیع بجواھر, و راجہ حرمی نداشتٴ. بر لب آن چشمھ 
می نشست وایام بعشرت میگذرائید . جون لابق حال خود زی نمی یافت بتنہای ویجردی 
ساخته ہود ۔ روڑزی حوری رنبا نام را در ھوا دید؛ با حود تصور کرد که٭ اگر این ماہ 
است متوجه زسین شد؛؛ پس ماہ اینچنین جمال و :کال نداردء واگر کام دیو است بتماشای 
گکلہای ابن گلستان آمدہە؛ پس زنش که رت نام دارد جرا ا وی هسراء نیست ؟ او دربن 
خمال ہود که حوربر زمین آمدہ ہشکل آدمی عد؟ ونزد راحه آبد . راحهہ متعحجب شدہ 
دردافت کە او پیکر بہشتی است کہ پایش بر نین میرسد ومژڑہ اصلا برہم نمیزند ؛ بخلاف 
آدمی , سا نسزد که با وی حرف زنمء؛ جه ھمجنان کە بہشتیان بناگاہ پیدا شوند ء بانداک 
نا ملا 2ی کە از کسی بینند رنجیدہ از نظر غایب گردند راحة درین فکر بود کہ حور 
بسخن در آمد وانبساط ممودہ با راج در آمیخت وتن بصحبتشض در داد وبترک باغ بہشت 
ومقام قدیم خود گفت , آری : 

مصراع' 
عشق بر دلہا بود غالبٹر از حپ الوطن 

راجہ در آن ہوستان بآن حور عشرت میکرد وخواعر خواندەھای آن حور دیو زنان زر 
ومال ہسمار آوردہ در پیش راجه ربختند وتودەھا کردند . وآن باغ از تودە٭ھای نثار شدہ؛ 
تو گفتی بہشٹ بود از قلەھای کوە زربن سمیر پربت نام مملو گشتہ . پس آن حور از آن 
راجه ہار گورقت ودختری ہزاد ., وھم دروقت نہادن حمل ہا راجهہ گفت که این قدر مدت 
ایام مکنت من بود و آن گذشت . من رنبا ام حورم کھ بر تو عاشق شدہ ہودم . جون از 
تو فرزندی بزادم آن مدت بسر آمد . اکنون من میروم ؛ توابین دختر را یکو تربیت ممای کھ 
بقرب کار حیر او س,| در بہشت ہا تو ملاقات خواھد شد , این بگقت و از نظرش غایہب گشت, 
وراجهة از رفتن او پا دل پر درد و جان بھر حسرت ماند واز زندگی ملول شد. وزرا“ او را 





و-۔ ح: انی کو ہ- د: داشت مس اح شدہ 


ےہ و-ح : زرا 


۲٤٤ 


دل و چشم پدر بغایت عزیز بود؛ هر چه کردی پدر روا داشتی . روزی در باغی کلگشت 
کرد پسر برھم دت نام ہازرانی را مانند خود بجىال و مال آراسته دیدہ ہا وی دوستی بنماد 
نہاد , و همانا محبت عالم ارواح درمیان ایشان این اختلاط پیدا آورد, هر نعمتی کہ پیش 
ا, آوںدئلدی تا او نودی نخوردیء تا آنکه بسرحد کدخداتی رسیدند . 

شاھزادہ ارول جای کدشدائی او را مقرر ساخته برای کدخدائی خود بشہر اھچٹر عزہمت 
مود و ہا آن ةاجر پسر که یار او بود ہر فیل سوار شدہ روان شدء تا آنکە بر لب دریای 
اکشوتی رسیدہ نزول کردند ۔ و بعد از صحبت شراب شاھزاده بر جامهٴ خواب نشست ٠‏ مادر 
رضاعی یعنی داي کہ او را شہر دادہ بود از وی حکابتی' در خواست نمود واو آغاز کرد. 
واز کوفت راہ ومستی خواہش برد و دامه ویاران دیگر ٹیڑز ہمہ پخواب رفٹند . اما تاجر پسر 
از غایت عبت بیدار ماند وبناگاہ در ھوا غلغلهٴ آواز زغان شنید . یی از آنہا میگفت : ابن بدبخت 
حکایت تمام ناکردہ بخواب رفت ؛ من اورا دعای ہد می کنم که جون فردا حمعاول جواھر را 
در راہ بہ بیندء پمجرد آنکہ در گلو بندد بمیرد , دیگری گفت : اگر ازین آفت برھدء چون 
درخت آملەه ' را بہ بیند ومیوۂ او بخورد ھلاک شود , دیگری گفت اگرازین حادثہ خلاص شود ؛ 
جون عروس بخانه بیارد خاثه ہر سرش افتادہ بھلاکت رساند . چہارم گفت : اگر ازین بلا حم 
نجات پاہد؛ چون شب با حرم خود بخلوتخاه' در آید صد عطسه ہزند واگر ھیچکس او را 
جواب عطسه نگوهد ؛ قالب ہی کند . وھرکس ابن سخنان ما شنیدہ باشد و برای عافظت جان 
راج زادہ این راز را آشکار“ کندء او نیز بیرد . 


تاجر پسر را إین سخنان چوں سنان زحم بردل زدہ اندوھگہن ساخت ؛ با خود گفت ٠‏ 
که ہسیب ناقص گذاشتن شامھزادہ حکابت را که' این پربان ہھووس شنیدن آن آمدہ بودند 
حشم گرفته ہر وی نفرین کردند , راجه زادہ ھلاک خواھد شد و گفتن این ماجرا سا حطر 
جانیست ؛ اما اپنجثئین پار جانی را بابد نگاہ داشت و خوبشتن (را) نثار او کرد . و درین 
اندیشهة شب ہر وی بدشواری گذشت وچون نور دیدۂٴ فلاک سر ازمہد مشرق برداشت ؛ 
راحه تزادہ از حخواب نوشین بہدار گشعهہ سوار شد و باتفاق تاجر پسر راہ طٰی می کرد : نا گاہ 
وہ دب از روی حکایت ۲ برد دایه 


در متن سانسکربت آٌم یعنی البة آمدہ است ‏ پ- ح: چون بخلوتخاله ہا حرم حود شب 
ہ-اح: آشکارہ پ۔ہے ذ۸ ر اہن 


۲۰ں 


راج روزی شود'ء ا با این بد پہ بہشت ہرسد , جوان چون ابن دعا کرد از عالم غیب 
حاضران آواز آمین شنیدند پس راجہ سشین دختر خود سلوجنا را بآن جوان نسبت کردہ ؛ە بہشت 
رفت و از بہشتیانل شد' و بوصال ربا حور رسیدہ در بہشت عیش و عشرت میکرد . 

القصه راجه عشین از ہرکت وجود دختر بآنچنان درجات عال ی رسید؛ واین دحتر نیز 
درخانهٴ شما برای شاد کامی آمدہ است ؛ تو دل خود مشغول وملول مدار". چون راجہ کلنگ 
دت اہن حکایت از آن برھمن نید خاطر از اندوہ وجود دحتر باڑ پرداحته شادی کرد ودڈٹر 
7 کلنگ سینا ام نہاد , واو دىیان دختران حرم و ھمزادان ترہیت یافته جون سال ٰی جند بر 
آمد و ہا دیگر دحتران ہر ہام قصر ر صحن ہازی کردن گرفذت؛ جنان مود کہ ھمانا موچجی از 


بحر جوانی پرآمد . 


روڑی ار منظری بر آمَ بود ٤‏ سوم پربا نام دحتو می دذدیت پر ھوا می گذمت ء؛ 
نظر ش پر حمال عابد فریب کلفنگسیمنا افحادہ , طبعەمش انتعاش مود ويا حود گفت ٥‏ 
اگر اون ماہ اسمت ذر روز چگونہ تاباں شدم؟ واگر زن کام دیو است رت نام لَ بکر جرامت'؟ 
فی فی ؛ اون حور بہشتی امہت که 1< ہت نفرہەن کسی در دودمان سلطنت بوحود يف وھمانا 
سادر بک عالم ہا او حواھر خواندی ہودہ کہ در دلم ان ہمہ خحبت او پیدا شدہ , اکنون 
دختری آدمی زاد ہر آورد ؛ تا از جنسیت الف پدید آبد ٠‏ کلنگ سینا پمجرد دہبدن میچمان 
ہش رذت ووگفت؛ منت خدای راعزوجل که اینچنین ہدیع جمال دختر بادشاھی که لابق 
خواھر خواندگی منست یافتم. پس او را کنار گرفت و بەپھلوی حخود بنشاند و پرسید کہ نام تو 
جیست واز کدامین' دودمانی ؟ سومپریا گفت : ای اختر برج سلطنت ؛ تو خواھر خواندۂ 
سنی ؛ اما با فرزندان ملوک دوستی بسر بردن بغایت دشوار است؛ جہ باندک حخطائىق کھ 
واقم شود ہسیار خشم آورند ,. و ہمدرین معنی حکایت شاہزادہ و تاجر پسری بگویم . 


حکایت 
در شہر ہشکراوت راجەای بود گودسین نام که او جز یک پسر نداشت . چون در 


ر-۔ح: شود او -۔ح : باشد +-۔حب ندار 


و دعب جھه دء: آمد دح کدامی 


۲۰۴ژ 


را اھرسن می گویند , واز من حکایت اھرمنان ہشنو . 
حکلتث 


آوردەاند کہ جگک نستل نام رباطی بود و در آن رباط برھمنی مفلس' نے رف 
ہرای هیزم بہجنگل رفت و تبر ہر پایش رسیدہ خون بضیار بر آمد تا بیموش گشت . آشنائی 
رفت واو را بخانه رسائید . زنش بمعالجهہ پرداختء؛ فایدہ ٹکرد واصلا جراحتش التہام 
نپذیرفت و روانی خون استمرار گرفت , برھمن دل بمردن نہادام برھمنی دیگر نزد او آمدہ 
گفت: سا دوستی بود یگیەدت نام از بس کہ مفلس و بریشان' بود تسخیر اھرمنان کردہ 
دولتمند شد وا نیز تسخیر اہن طایفه تعلیم مود . اگر خواھی ترا تعلیم کنمء تا دیو 
مسخر تو شده معالجت این جراحت یز کند . پس باوی گفت کہ در پاس یم از شب موی 
سر گشادہ وبرهنة شثدلەه وی وفودومشثت کرنج ہہر دو دمت گرفتہ تسبیم کنان ہبجہار 
را_ه برو و کرنچ را آنجا' گذاشتہ با ودر برگشتن باز پس عبین وو خامہشس ہاش ء وھ۔جنین 
ھمی یکن ء تا آنکه دبو مسخر گردد واز تو حّشنود شلمه بگوہد که ابن بيماری ترا من 
دغم ردائم وتنت وا نگاھبانیق کم . 

چون دوستش این راہنمونی٭ کرد برھمن آن طریق را بعمل آورد و دهو مسخر او گشتہ 
از کوہ مماچل داروھا آوردہ پای او را معالجت تمود و بیماری او بکلی زایل گشت, برھەمن 
خوشحال شد ., دیو گفت کہ زخمی دیگر ھم ہنمای تا آنرا نیز ہہ سازم ء و اگر ننمائی ترا 
عظیم آزاری کنم و یا بکشم . برھمن بترسید* وگفت بعد از عفت روز زحم دیگر ہنمایم . 
دیو برھمن را بگذاشت وبرھمن از جان خود ومید شد. 

کلنگ سینا سخن بدینجا رسانیدە از شرم خاموضش گشت وبعد از لحظەای باز گفت 
کە آن برھمن را دختری ہیوہ بود بغایت زیرک . چون پدر را بجہت ہہم رہانیدن زخم دیگر 
حیران دید گفت خاطر ملول مدارء من آن دیورا بازی خواھم داد تو با دھو بگو کھ 
دختر صرا علت اری رونست ؛ آنرا فراہم آر والتیام دہ ,. برھےن از سخن دختر شادہان شد 


وبا دیو گفت که این دختر زخمی دارد. و دخترش اندام انی بآن دو ممود و گفت ابن زخم 





.-۔ح: مفلسی ح : پریشانی دب بخانله 


-٤‏ دۂ: رھنەوی ھ۔ دع برسید 


ری 
حمابلی از درو گوھر دید ؛ قصد گرفتن آن کرد , تاجر پسر گفت که دل برین منهہ کہ 
این شعبدەای بیش لیست؛ جھ اگر حقیفتی ' دامتی ؛ درنظر دیگری نیز در آمدی ,. راجه 
زادہ بدان التفات ننمود . وجون اندک راھی رفتند درخت آمله٭ پر بار دیدندء بخوردن 
ميیوۂ آن رغبت تمودہ؛ وتاجر پسر منع مود . راجه زادہ را گران آمدہەء چون او را خلص 
میدانستء بسخن او کار کرد,. 

و می‌رفتند تا منزل مقصود رسیدەہ کدخدائی کردند, و چون راجه زادہ خوامت کہ بدرون 
خانه در آید ء تاجر پسر او را از میان دروازہ بجانب خود کشید وآن خانه بیفتاد و آن ممہ سخنان 
اورا باور کرد, وجون شب در حخاوتخانه با حرم درآمد تاحر پسر خود پنہانی ہانجا در 
آمد ودر گوشہ ای حزیدہ بود, وراحەزادہ ہر تحت بر وہ یف دری صد عطمه زُد ء تاجر 
بسر ہمه زا جواب گفت , و حماد تاجر پسر حاصل شدمه قصد بیرون شدن کرد , نا گاہ نظر 
راج زادہ و حرش بر وی افتاد'. غیرت آن حال اثر محبت در دلش نگذاشت واز روی خشم 
بحاجبان فرمود تا او راشب بسته نگاەه دارند وفردا بسیاستشض رسانند . وجون روز ثشد و تاجر 
پسر را بکشتن‌کاە بردند؛ گفت: یکبار سرا نزد راجہ زادہ حاضر سازیدء تا سبب در آمدن 
خانه را اگودم . ودجون ابن حال ہراجه زادہ گفتند ء وزرا صلاح در آن دیدند که راجه زادہ 
غار آؤ ا بطاد ا و جون پیاوردند او ماجرای راہ را بیان میکرد و راجه زادہ تصدیق سحن 
مینمود, و چون افتادن او خانه را گفت همهھ بر وی اآفرین کردند واز کشتن خلاصی یافت . 
راجەزادہ از آنْ غصه ہر آمده تسلىی شد و شادمان گشت وبا وی بدستور سابق آمیختهہ بشہر 
خود آمد و سردم شہر ہر آن حال اطلاع یافته ہر وی آفرین وتحسین ىىی بہایبت کردند وراجه 
زادہ ہا وی بعیش و عشرت زندگانی میکرد . 

القصهةه پسران ملوک حکم فیلان مست دارند, ھرکس ایشان را از حُود کامی وفراخ 
روی باز دارد او را ہکشنثد ؛ با ایشان ودیوان حھ عبت است کھ ھنکام حندہ حان نی ہرند ء 

مصراع ! 
حون کنند آن زمان کہ خوش ہاشند 
وھم ازین جہت میترسم ء ای اختر برج سلطنت ء کھ این خواھر خواندگی که مارامت ء مبادا 
درآن مم خلل افتد , جون کِلنگ سینا از سوم پربا این ہبشنید گفت که آنچنان راجه زادہ‌ھا 


وو جع 76 حةمعمی دی ٠'۶‏ افحادہ ماج بطلبہد ہے د ندارد ء مصراع 


موچ سیرم 


روز دیگر سومپرہا از راہ ھوا باز آمد وصندوق پر از لعبتہای جوبین برای بازی 
کردن او آورد . و کلنگ سینا از دیدن او شاد کام گشتہ او را بشوق ام در کنار گرفت 
و ہہلوی خود بنشاند وگفت: ای خواھر؛ این جب ؛ کہ سہ پاس بیش نیست؛ زبرا کھ 
نیم پاس از اول به بیداری رود و نیم پاس آخر نیز در برحاستن واستعداد مودن؛ ى روی 
مہوش تو ہر من براہر صد پاس گذشته ء تا دانی کہ محبت از ی کہ ما ہا تست چہ رتبه 
دادشتہ باشد ؟ وآن عبت ھمجنان ھست ؛ هر جند تو بہشتی نژادی ومن آدمی زاد . واگر 
تو میدانی کھ ابن عبت صا با تو در نشاء سابق جگونہ ہودہ است ہگوی . سوم پرہا گفت 
سن از آنہا یستم کھ حچنین چیڑھا بر من کشف شلہ باشدء؛ کہ دیوتاھا در ادراک احوال 
نشاعء سابق عاجزندء مگر بعضی کہ اعمال خور ورزودەاند وریاضغت ہسیار کشیده از برای 
کشف حال سابق وبا کسانی کە صعرفت حق حاصل ممودہ اندء ایشان احوال قدیم را بیاد آورند , 


جون سوم پربا اہن سخ بگفت کلنگ سینا از روی دوستداری وعبت پرسید که ای 
حُواھر خواندۂ سن سا از اصلىی ونسب خود خًبر دہ کہ کدام پپشتی پدر را وجود تو ژینت 
داد است واین صندوق که آوردی برای کیست و اندران جیست ؟ 

سوم پرہا چون سوال او را از روی مہرہانی و دوستداری دربافت ؛ گفت ؛ در هر سهہ 
عالم که عبارت از آسمان و زمین وقعر آنست می نام دیتی مشہور است . او عادات دیتان را 
که دیوتاھا جنگ میکنند گذاشته در پناه نارابن در آمد؛ واوامانش داد ,. وچون صاحب 
رفه بود برلی اندر تختی راست عاخت . اما چون از کیش دیتان ہبرآمدء دیتان ہر وی 
خشمگین شدند واو از بیم آنہا ہر بالای بنده کوە درہیان غاری جای گرفت کہ آنجا 
رسیدن دیتان عال بود., وازین دیت ما دو دخٹر پیدا شدەایمء کلان سوبم پربا نام واو 
در حانه' پدر استء ومن سوم پرہا نام دارم., وصر! در همین 'یام ہب پسر کپیر' ند کنور 
نام بزئی داد و سا انواع شعبدهہ ولعبت ہازی آموحت . واین صندوق از آن لعبتہا پر ساحتهہ 
برای خوشدلیى تو آوردەام' . پس سر صندوق را بگشاد و آن لعبتہا را در حرکت آورد,. ہی 


١ح ٠‏ حرقہ ر سچہ- درمتن ساسک5ریت ودرمتن فارسی بیشرون آمدہ است 


+- د ندارد: برسوراخ مقعد ... برای خوشدلىی تو آوردەام )-۔ ح: پس صندوق 


٤٤ 


را فراەم آڑ. دبو دارو وصرهمہا استعمال عی نمود وآن زخم التیام تھی ,یافت . و چوں از 
معالجھه آن بتنگ آمد ھر دو ساقش را بر دوشی خود' نہادہ بتعشل نظر در آن زحم نگاہ 
کرد نا گہ نظرش وت سوراخ مقعد افتادء حیران شد وبا حود گفت : ھنوز یہک حم التھام 
نیافته زخمی دبگر پیدا آمد . راست لودہ است این کهہ بک مشکل حل نشدہ مشکلی دیگر 
پیش می آید . دیو را مشکلی عظیم بیش آمدہ از گرفتاری' بدان معالجہ ترسید و از آنجا 


بگریخت و دختر پرھمن او را اینجین بازی داد وپشدررا خلاص ساحت . 


القصه کار ھای دہواں ارین نوع ہباشد و بسران ملوک در کودی وناداىی مثل دیواں 
ہاشند : اگر <4 مسر و مطیع کسی شوند ء ا بعقل کاسمل و تدہیر د ڑوت نگاہ داشعشت حود 
کردن واجب ہاشد؛ و دختران راحه ھا مائند دیوان بدکار ودر بند آزار نباشند ,. عبت من ہا 


جون سوم پرہا این حکایت از کلنگ سینا شنید شادمائی مود معد اژزآن گفت کھ 
ازینجا غُار من شصت فرسنگ راہ است وسن مد ی اینجا گذرانیدم . اکنون برخصت تو 
متوجهہ خانه* حود می شوم ووقت غروب شد . کلنگ سینا از مفارقت خواھر خواندہ می نالید 
ومیگفت . خدای تعا ىی صا وصال تو روزی کناد . 


سوم پربا او را وداع کردە بہوا بر آسد؛ و کلنگ سینا جون دید کہ او براہ ھوا 
رفت ء ہا خود گفت کہ این خواھر خواندۂ من حوریعت یا ھری پا بدیادر زادہەای ؛ و بہر حال 
بہشتی نثرادی است؛ ہر ھوا میرود . و بہشتیان را با آذمی ملاقات می باشدء چه زن بشت 
زرکیشرء ارندنی ؛ با دختر راج پرتہ دوستی کرد و پدرش از برکت دوستی او کاو کام دھن 
رت ڑا از بہشت بابن عالم آورد ء چنانکە از برکت شیر خوردن او آن راج که از بہشت 
رائدہ شدہ ہود ہاز بہشت رسید . واز نسل آن کاو این ەمه گاوان پیدا شدہ در عالم ہا آدمیان 
مالوفے شددماند ۔ حخوشا طالع سن ء که بہشتی سرشتی خواھر خواندۂ من شدء جون اردا آید 
از اصل ونسبش پرسم , کلنگ سینا را شب دربن ٹکر گذشت و سوم پربا نیز بمنزل رسمدہ 
در خمال او گذرانیە . 





و- ۵3 : دوش نہادہ جے د ندارد؛ ار سوراخ مقعلذف .ے..ےے ہرای خُوشدل یی تو آوردەام 


م۔ح : کفتاری 


۲۷ں 


القصة راجہ این حال را معلوم مود و ہا حرم خود آمدہ دید وشادمان شد ,. پس از سوم 
پرھا احوال آن لعبتھا پرسید . سوم پرہا گفت : این لعبت بازی حا پدر آموخته واین لعبتما 
از ینچ عنصر که نزد ہرھمنان ھوا عنصر پنحم است پیدا شده الد . وابن بک لعبت خای 
است و خاصیت او آنکە او دری کہ بربندد ھہیجکس بتواند کشود وابن لعبت دیگر آبی است ؛ 
بصورت جانوری زنەہ , درنظرھا در آیدء ولعبت دیگر آتشی است ؛ ازو شعله ھای آتش ہر می 
آبد . ولعبت دیگر بادی است وحاصیت او آمد ورفت است . لعبت دیگر ہوائی است و خاصیتش 
آنكه او در سخن می آید, و حکمت این عملہپارا من از پدر آموختەةامء ولیکن لعبتی که 
ناہبان آب حیات است ء آنرا جز پدرم ہیجکس متمیداند 


ایشاكن درہن سخن بودند که جاشت شد و ناٹوسپا در صدا آمد۔ سوم پربا براجہ کلنگ دت 
عرض کرد کہ اگر دستوری فرمائی کلنگ سینا را با خود ہبرم و نعمتی لایق او را بخورانمء و او 
رخصت داد ,. وسوم پرہا الحال محفەای مُودار ساخت وکلنگ سینا را باحود نشانیدہ ہا خادمان 
خود براہ ھوا در ہک لحظہه بخانهٴ پدرحُود کہ در کو بندہ بود رفت واورا بخواھر کلان حخود 
سویم پریا ملاقات داد . و او سویم پربا را تسپیچ ہدست ہا موی ژولیدہ دید ؛ تو گفتی شهہ 
وری پاروت نام امہت کهھ بترک لذتہای دنیوی گفتهہ ہہ عیادت مشغول گھته ہاو را 
سلام کرد و' او ماحضری از صیوہ پیش آورد واسوعپربا) گفت : این میوەایست کھ از 
خوردن آن جمای و جوانی ترق کند و پیری روی ننماید' ء و ترا برای خوردن این مموہ اینجا 
آوردہم , و کلنگ سینا از آن میو‌ھا بخوردء تو گفتی در آبحات غسل کردہ جوانی را تازکی داد 
واز پیری رست , پس بباغ آن شہر در آمده باھم گلگشت نمودند و کلنگ سینا از تماشای آن 
باغ وسبر شہر و بوالعحجیہای آن حیران شد . 

بعد از آنَ سوم پرہا او را بشہر تکششل بخانهٴ پدرش رسانید واو آنچہ تماشا کردہ بود 
ہەادر و پدر بیان ممود و ایشان از آمدن او "و رسیدن باعلی مرتبہٴ جوانی و جمال شاد کام گشتند 
ودرسمان آن دو ٹن محبت استحکام گرفت , روزی سوم پرہا با کلنگ سینا گفت کہ تا ترا بشوھر 
ندادەائد ا باقو این محبت وآمد ورات ھست؛ وبعد ازوتوع آن آمدن من محال حخواهھد 


ہود جے شوھر حخواھر خواندہ را روی مودن ررانیست, وبرین کاررضا ہم نباید داد جه اگر 





ر-- دع کرد او پے د: اید +- ح : او رسیدن ؛ دع آمدن و 


۲۱ 
از آٹہا را الاک حرکتی داد وآن لعبت بہوابرآمدہ ریسماق کہ در آن گل درکشیده بودلد 
آودر و ھەجنین اشارقیق کرد؛ ولعبتی دیگر آب آورد؛ ولعبتی دیگر باثارت او در رقص در 

آند؛ ولعبتی در سخن آمد . وہدبن حرکات او را خوش وقت ساخت . 

بعد از آن سر صندوق را پوشیدہ کلنگ سیٹا را وداع کردہ بجہت ملاحظهٴ خاطر شوھر 
بخانة رفت , و کلنگ سینا را از تعجب در حال لعبتہا اشتہای طعام رفت و بخیال سوم وربا 
خوشحال وخورسند بود و آن روز مطلقا طعام نخورد واز آن ہمہ نعمتپای ہر روز مستغنی شد 
مادرش تصور کرد کہ مگر بیمار شدہ کہ چمزی تھی خورد , آنند نام طبیب را طلب داشت. 
جون در بشرەاش نظر کرد گفت از کمال شادمافی گرسنگی را فراموشضش کردهہء ودلیل 
آنست کہ روی او شگفته و خندان امت وجچشمائش بغابت شادابء گواہ این حال ھم جہرۂ 
اوست ,. مادرش پرسید کہ سبب ابن شادی بگوی دختر حکاھت آشنائی سوم پربا را بتمام 
بہان کرد. مادر از جنان پیوندی شایستہ شادکام گشت و بر دختر آفرین کرد واو وا نعەتی 
صغوب بخورانید, 

وسوم پرہا روز دیگر بازآمد و ہا کلنگ سینا گفت کہ من نیز خواھر حواندکی ترا بشوھر 
خود کە دانندۂ حال سابق است عرض کردم . او راضی شد و سا اجازت ہر روزہ ملاقات 
پا تو دادء تو نیز از پدر ومادر حخُود دستوری حُواءء تا هر دو بی غم واندیشہ باهم 
ملاقات میکردہ ہاشیم . وکلنگ سینا هھمان دم دست سوم پرہا گرفتةه نزد مادر وہدر رفت 
واو را ہدیشان تمودہ طریقهٴ دوستی و خواھر خواندگی خود را ہا وی پیش ایشان ظاھر ساخت, 
اہشثان ہدیلان سومہربا حرم وشاد کام گمتند ودخٹر حَود را بربن کاو تحسین کردند 
و آفرینما گفتند ٭ وسوم پرہا را ہبغاوت عزبز داشتہ گفتند که ما دختر 'مُود را ہتو سہردیم ء 
شما ھر دو بفراغ خاطر باھم صحبت بدارید وٗبازی کنید . 

بپس ھر دو ذڈسٹتوری گرفته بیرون آمدنم و بزیاطی کہ راجہ کلنگ دت ء پدر کلنگ سیٹا 
ساحتھ ہود بجہت ہازی کردن رفتند وآن صندوتقی ہرلعبت را یز ہرای بازی ہمانجا بردند . 
وازآن ممان لعبتی بیرون آوردند که شکل دبو داشت ء و بجہت پرستش دویوتا ہد نام از وی 
ما یحتاج را" طلب داشتند , آن لعبت براہء ھوا رفتء وبعد از مدی آمد ودستہ' گل نیلوفر 
زرین ہا نگینہای جواھر ص رصع آورد و بآن گلچا بد را پرستش کردند . 


ر- ذ۲ مایحتاج طلب 


۹ء۲ 


گت و چنان لگد باتفاق کئیز بر پشت و پہلویش بزد کہ تنشی خستہ گشت و جانش 
آزردہ' بعد از آن او را در زور خانه*ٴ خالی بند کردہ شامگاھان قلیلی از طعام بوی دادی ؛ 
تا ضعٹ بدن بعفارقت شوھرشض بار شده بمحنت تمام بیرد؛ و' بعد از آمدن' پسر ظاھر کند 
کە گریخته رفت . 

او در آن زبر خانه محبوس می بود , روزی با خود اندیشید کہ من باوجود پارسائی 
رخوی و اصالت ٹسپ و پیوئند یافتن بشوھر مالدار دریغ کھ از دست جور خوشدامن در 
نے و بلا افتادەام راست بودہ است آنکہ گفتد اند کہ کاشی دختر نزادی . پس اولى 
اینست کہ بہر حیلتی خود را ازین بند جائکاہ برھائم ۔ ناگاہ کلندی در آن خانه بنظطرش 
انتاد؛ تو گفتی کاید صبر بود که در فرح ہر رویش بکشود . پس ہا آن کلند زمین آن خانه 
را حاذی خالهٴ حخُود بکندء بحدی کہ راھی وا کردہ جراغ روشن بافت ؛ هھماا عمل خہر او 
ر روشنائی* پیش آورد, ھ,جه در خانه از نقد ومتاع نفیس داشت ؛ صبحدم ہرگرفت و ہمررن 
رفت . و بخانه“ٴ پدرقرار رفتن نتوانست داد و پا خود مقرر ساخت کہ نزد شوھر برودء جه 
زنان پارسا را جز شوھر پناھی نباشد . 

بپس غسل کردہ لباسی سر‌دانه کہ ملوک را سزد در پوشیدہ خوہشتن (را) بیاراست' 
وساز سفر کردہ شب در خانهٴ بقال ین فرود آمد و ھمراہ جست . سمدرسین ام بقا یىی بجائب شہر 
ولب کہ شوہرش ‏ آلجا' رفته بود عزیمت داشت . باتفاق او ہا کاروان روان غشد و ود را 
ہسر بادشاھی ظاھر ساخته' گفت: من از جور شرای مملکت ہر آمدەام ء چون در شہر ولب 
خویشی و تبار ہسیار دارم بانجا میروم . 

قال' او را عزت ھمی داد ومیرفتند ء تا کاروان ہدشتی وسید و ا١‏ کثر آنرا طی کردہ شب 
در آنحا کرد۔د . نا گاه شفال ہانگ کرد ومردم شگون بد را در پافتندء همهہ سلاح بدسمت 
گرفتہ آمادۂ دنع ومستعد جنگ شدلد . وآن زن بر ضعف طالع حود دریغ حوردہ ہا حود 


گفطق کہ عمل زبہون بختان در ٹائیر بخشی مائند نسل سردم روز افزونست . آنجا از خُوشی 








رج- دہ آزردہ و پ د۵خ رد بعد +- ج : ازان 
)- ح : روشنی ی دع خوبیشعن وسازڑ ہ-۔ دع ولب شوھرش بخاله 


۷۔ د: ساخقة وگفت رح : بقا لی 


م۳۸ 
مادۂ میشض ہا مادۂ گرگ خویشی کندء از دست گرگ ہرگز نرھدء؛ وخداوند اشتہا کھ 
بر دو جنس حلوا دست ابد البتد ھر دو حلوا بخورد. وهہمدریبن معنی حکایت کمرتەسین 


بگویم ۔ 
حکایتس 


آوردەاند کہ در شہر پاتل پتر دن ہالت نام بقا لی بودء دختری داشت کمر تەسین 
نام ء در غایت خوں . اورا با دیو سین نام بقاللی کھ در شہر مگد دیش بود سیت کرد . 
ودبو سین دا ترس بود و پدرش از سر رفتهء اختیار خاله ہدست مادرش بود . و چون مادر 
او را صیفته و دوستدار زن می یافت ہر دلش گران آمد ٠.‏ عروس را پنہائی از پسر خود می 
آزرد. واو ابن معنی ہر شوھر حخود ظاھر نمی توانئنست کرد ٤+‏ جفا میکشید و تحمل می آورد. 

وٹتی دوستان و حَویشان دیو سین ہر آن آوردند تا بجہت تجارت کہ موجب افزوی مال 
است سفر اختیار کند و بطرف شہر ولب عزعت نمود, کیرته سین ہا شوھر خود گفع: تا تو 
اینحا بودی هر آزاری کھ مادرت مہا میکرد برمیداشتم . اکنون کھ تو بھ سفر میروی ء 
ندائم که حال من از جفای او ہکجا رسد ؟ دیو سین از تعاق حاطری کھ بزن داشثت بر 
حال او آرسیدہ با مادر گفت که سن عزم به سفر دارم. کمرته سین را بتو می سمارمء شفقت 
از وی دریغ نداری و یی موجبی! آزار او نجوئی ۔ مادرش ازبن سخن آشفتهھ گشته از خشم بر 
افروخت و کمرتهة سین را طاب داشثتهةہ گفت : اگر من ھرگز ترا آزار کردہ ہباشم بگوی. او 
از شرم سر در پیش انداخت . مادر راہ سخن گشادہ دیدھ" گفت من ةرا و او را برابر دو۔ف 
میدارم ء حاطرت جممع باد . 

دیو سین تسلى شدم سفر را پیش گرفت و کكمرته سيین ملول گشته بفکر زندکانی خود 
فرو رفت و در وقت وداع شوھر اله و زاری در گرفت وبا وی گفت : صا یىی تو زیستن 
عال خواھد بود . و چون شوھرشی برفت ؛ مادر شوھرشی در مقام آزار او شدء با یک از 
کنیزان درلت کردن او اتفاق کرد ۔ پس او را نزد خود طلبیده ناسزا گفت وعربدہ تمود 
و گفت : پسرم را ہدام خود درآودەای؟ و دلش را ہر من گران کردەای ۔ پس موی سرش 


'۔- 


دع موجب ہے د: دید +- دع در آورد 





ز و 


یشت کرودوشن متولد شدەای دریئ نزدیکی شہربست ء آلجا برو کہ ہسدتنام راج٭ٴ آن 
شہر آنجنان صاحب خر است کہ دوین بیابان فراخ زمین شہان رمهٴ تمام رعیت است ؛ زیراکه 
از رعاہا خراج و'زات می گگرد . وادارادر ائنای شر اندرین دشت ھزار پای در گوش 
خزید و بمرور ایام در گوش او تخم نہاد ۔. وراجہ از آن رنج خشک شدہ و طبیہان حاذق 
رنچ وی را تہدانندء در علاج او عاحزائد . دربن زودی حخُواھد مرد. تو کوشدت آن سہدہ را 
جنانجه عادت تست بذور کھ از خوردن آن تا شش ماہ گرسنہ نخواھی شد . بیرون 
لطقی که در ہاب صن کرد ابن است , اکنون سا انتظار این وعدہ' بابد برد . 

بحکان دہو زن باوی گفتند کہ اگر کسی بشخیص مصرض او کردہ معالجہ مماید شاید 
بزید . گفت. البتھ بزید , بحگان از مادر ورسیدند که علاج آن جیست ؟ گفت : اول روغن 
گرم کرده ہر سر او بابد ریخت و هنگام نیم روز مدتی او را در آفتاب باید نشائید ۔ ویک 
سرنی که میانه ہی باشد در گوش او نہادہ؛ سر دیگر رادر سوراخی کھ در سر پوش کوزۂ 
آب سرد کردہ باشند بند کنندء تا چون از تاب حرارت روغن و آفتاب ہزار ہابان در جوش 
رخروش آیندء میل بجانب سوراخ گوٹی کہ ھوای سرد از آنجانب بایشان رسد کردہ در 
آن نی در آبند ویک یک در کوزۂ' آب بیفتدء وہدین قدبیر راجه ازین رنج مہلک خلاص 
مرشوذ: 

دیو زن ہا ہجکگان خود ہر بالای درخت این سخن بیان کرد و كیرتە سین در کاواق 
درمٰی این عمہ بشنیا و ہا خود مقرر ساحت که اگر ازہنجا بسلامت بر آید ہدین معالجه آن 
راج را از رنچ خلاصی دادہ شکرانه“ٴ آنرا تخفیف زکات این دشت و بیابان التماس تمایدء 
تا آمد وشد کاروان بیشتٹر شود ,. وسمدرسین بقال" یز این معنی را آرزو میکرد کہ اگر راہ 
اینجنین شود بہٹر باشد , وبر شوھرم نیز آمد شد این راہ آسان گرددء ومن ھہانجا انتظار 
آمدن شوھر بیرم . 

کورته سین را دربن فکر شب بمحنت ہسر آمد,. صبحگاھان از آنجا باھستگی تمام بر آمْدہ 
ھمان طور بلباس سے‌دان ہیاہبان می برید ؛ تا آخر روز نزدیک بدھی رسیدہ گاوبال را دید . 


١-ح‏ : خراج زکوة +- جع مرا ہرین وعدہ انتظار باید ہے دع کہ سر پوش 
و د٥‏ کوہ ٭-ج. بقالے 


۲ ہ۹٠.‎ 


دامن آزار ھا کیدم واینجا در چنین حادثەای افتادم . وا از کشتهہ شدن ھچ غم نیست ؛ 
غم من از آنست کہ سن کشعہ شوم و دوشدامنم بشوھر من بگوید کہ او بکمسی ذلبنتیق 
بیدا کردہ ھمراہ او رفت .۔, وذیگر آنکه اگر سا دزدان برھنهة کنند رسوا شوم . پس سا 
نظ حال وثٹانىوس خود کردن ضروری است . 

و ابنىعنی ہا خود مقرر ساختہ گریزان شد ؛ تا بدوختی رمید کھ سائند غار جوف بود . 
ھمانا رامتی حالش رهہری کرد بانحا آورد در آنحا در آمد وحود را ہورگ درحتان پیحید ء 
وجون اخلاص شوھہر ہر وجہ کمال داشت ء بامید وصال زندہ می ہود. ولشکری از دزدان بر 
سر کاروان ربحت و جنگی عظیم شد ودر آخر سمدرسین کاروان سالار باھەراھان و باران کشته 
٥د‏ ودزدان ظفر یافته متاع را بتمام بردند . و كکیرته سین درمیان آن درحت شب را 
ہا۔اویش گڈرائید . آری ء زنانی کہ پارسا ہاشند و باعتقاد و اخلاصی شوھر را بپرستند ؛ از عالم 
غہب ابشان را نگاھبانی شود . 

چون روز غدء از آنحا ہر آمدء پلنگی را دیدء پلنگ او را نیازرد و بگذّشت . درویشی 
انحا رسیده آىی بدو داد , کیرتہ سین آب بخورد وقوی یافت . درویش او را راہ بن ود 
وغایبی گشت . کیرته سین مانند کسی کە آب حیات خوردہ ہاشد از تشنگی و گرسنگی فارغ 
شدہ براھی کە او را درووش بنمود میرفت ؛ تا آنکە آفتاپ عالمتاب بنقاب مغرب در آمدن 
خواست' و خطوط شعاع را کہ بہندی' کرن گوبند و آنرا بمنزلهٴ دست اعتبار میکنند دراز 
کرد , این معنی را از نیر اعظم اشارت یافت بدانکہ یک شبہی اینجا مشقت بگڈران . 
و آنجا درختی عا یل را کە تعهٴ آن ھجو غار فراخ خا یىی ہود بافته در اندرون آن در آمد 
ونختهای پیش آہده در آترا بہوشید ٠‏ 

کیرتةہ سین از سوراخ آن تخعه نتر کرد ؛: دید کہ دبو زی ہا بحکان خود آمد . 
بر ود ترسید ووگفت ٠‏ ء٭حجب کہ ارین ہلا خلاصی پاہم او دران اندیشهہ بود کے ؟ دیو زن 
با بجگان ہر درخت ہر آسد و بچکان از وی فوت طلبیدند . آفت : من امر‌وز یمزاری بزرگ 
ره بودم؛ چیزی بدستم در نیامدء؛ واز جماعت شاہ پربان یز بگدائی چیزی حواستم ؛ 
هجم ندادند, از بیروںل گدائی کردم. او ار اصل واحبم .پرید؛ پس گفت × تو از 


سے ---مھے و ہے 


١‏ دع امت إ-د : ہہندوی +- د: کرد و ایٹەعنی یح :و 





وی 


وار قبوںن ٹنگرد ء اما آنجه از زر وامپ وفیل ء؛ راجہ وحرمما و وزراء واسا ہوی دادند 
و گػفجحد کهە ١او‏ ہپ حیات ولں نعمت ما شلهہ امت آنرا بگرفت و بطربق امانت ہخوینه دار 
راجہ سہرد وا گقفت: سا روزی چند رباضتی باید کشید و انتظار نتیجہ بود . بس ہہمان لباس 


آتجا سی ہود وراجہ و سدم او کور تهە سین ر معززومکرم می داشعناك م 


وور آن نزدیی خبر بافت کھ کاروانی می آید و گفتند کە دیو سمن ‏ ام بازراف از 
یہر ولب درین کاروان است ء و آن خود شوھرش بود . کمرثه سین پیش رفتہ در کاروان 
شوھر خود را مافت ومائند مادہ طاؤس کھ از دبدن اہر نشاط کند خوشدل شد ودر پای شوھر 
افتاد و ہا آلکہ در لباس مدان ہود شوھرش بشناخت و در ڈگفت افتادہ او را حمری عظیم 
دست داد , و چون راج ہرین حال اطلاع یافت یىی اخعیار ہدیدن آنہا شتافت واز کہرتهھ 
سین حقیقت حال ورسید واو ماحرای اسازگاری خوشدامن و آنچه برر وی گذشته بود در حضور 
شوھر بیان ممود . دیو سین بشنیدن آن قصه هر غصہ از مادر برنجید و دل از دیدن او و رنتن 
بوطن خود بر گرفت و نیت اقامت در ھعاق شہر کرد. آری ء زنان پارسا کہ احلاص و اعتقاد 
شوھر ابشان را بجای رخشض است وبر آن سوارنصف و بزرہ عصمت و پارسائیق مسلحاند 
وسلاح مقل در دست دارند و أنرا کار می فرمایند البته ہر سےاد دل ظفر می یابند . 


و دم آن شہر ہر خوی حال آن زن واقف شدہ فریاد آفرین و تحسین بر فلک رسانیدند 
وردر اخلاص واعتقاد او بہشژوھر که آن هہمه حفا وآزار که زار ہار صس رگ ہہتر از آن ہود 
کشید و خود را بشوھر رسانید حیران گشتند . وراجه را این صفت از وی بغایت الغایت 
پسندیدہ افتادہ او را خواھر خواند و گفت : نیکنامی این عورت در اخلاص شوھر بہتر از 
آوازۂ رام ہدرمت ء وسا جان بخشی کردہ است . بعد از آن کیرته سین ہا راجہ گفت کھ 
اگکنون بفرمای؟' تا آن عطاھا از اسپ وفیلی وزرومتاع کە امانت من نزد خزینه دار امت 
شوھرم رسپارند , و راجه آن اموال ہا چیڑھای دیگر بشوھرش دبو سین تسلیم تمودہ بخلعت 
خاصش تشریف داد . ودھو سین آنرا ہاموال تجارت حُود جمع آوردہ قطم نظر از مادر تمود 
ودر خدمت راجهہ ھم در آن شہر سکونت اختمار کرد و از راجہ سمورغا ی یافته اوقات حوش 


رس 3ئ رد فلت ہ- دع بفرمائی 


٥۳٣ 

از وی پرسید کە این دہ جه نام دارد ۱ اوبہان گفت : اند کی ازین گذشعهہ شہر راجہ ہمدت 
امت واو بغابت کریم است ء اما چون رنچ مہلک دارد نزدیک ہہلاکت ربیدهہ است . 
کیرته سین گفت که صا بر علاج و دلع آن ےض دستی تمام امت , اگر کسی سا نزد 
او ببردء معالجت کٹم . گاوبان گفت: سن ترا آنجا' ببرم کہ خانهٴ سن درھمان شر است, 

اس برفتند تا دربار راجە ء و ػاوبان صورت حال را بحاجب معلوم ءود' . حاجب 
حُوی؟ صورتش را دلیل سیرت پانته از راج دستوری باز خواسی وراجہ او را دیدہ ازسخنال فرد 
مندانه“ٴ او دانست کہ معالجھ می تواند کرد . پس وی گفت کہ اگر این راچ من علاج 
پذیرد نصف ملک ہر تو ارزانی دارم . ومن ھم در خواب دیدہام کہ زنی آمدہ گلیم سیاہ 
از 77 و دوش من ہر دائتة است . وحون ترا دیدمء دل من اقبال تمود , بدانکه تو علاج 
توانی کرد م كیرتهھ سیون گفت : اسروز بیگاە شدہ ؛ فردا دست پمعالجت میکنم ۰ حطر راجهہ 
جمع باد . ابن بگفت وفرمود تا رون بر سر راجہ ریختند و آن شب راجہ فی ااجمله آسایش 
پافت و خواہش برد . مر‌دم راجه از دروںل وبیرون زبان بتحسین او گشادند راجه٭ اه را 
بغایت عزیز یافت و بسیار حرمت داشت وبرای او بنزی علیحدہ تعین ممودہ'ٴ کنیزان وخادمانل 
برای خدىت گاری او تسلیم فرمود . 

روز" دیگر جون نیر اعظم بوسط النہار* رسیدہ ھوا حرارت تعام گرفت ؛ کمرقہ سین 
در حضور وزرا و اعیان دوات ہہمان نوع که دبو زن گفته بود و بالا مذ کور شد از دماغ 
راجہ برھگذر سوراخ گوشں صد و پنجاہ ھزار پای بیرون آوردہ در کوزهۂ آب ہداشت و راجه 
را از روغن و فو" غذای دلہذیر فرمود ؛ تا بمرور آوت پیدا کرد'ٴ' : 

و سےدم'' از تماشای آن ع٭مه ہزار پا حیران گشتند و راجه را دھشتی پدید آد و ہا خود 
یقین کرد کہ ھمانا دیگر بارہ از عدم بوجود آمد . پس شادمانی کرد وغسل بر آورد 


و جسشخی عظیم ذ روب فرمود و كکيیرتھ سین ر نوازشی مود و نصف ملاک وسلطنت روی داد 


۱۔ح پانجا ہس دع کرد ہس دع چون 
اھ جن ہر سح مرذم راجه ۵83 : ارمودہ 
۷- ح : ورور ہ۔-ح: بواسط النجار و- دم شہر وروغن 


سا دی:+کردہ ١ہ‏ دع مدم همھ 


موج چہارم 


جون سوم پرہا از راہ ھوا بسوی خانه روان شد . کلنگ سینا از کمال حبق ہر ہام بر 
آمده از عقب او میدید ۔. وھم در آن زمان جوانی از دودمان سلطنت از طایفهٴ بدبادراط 
مدن ہیک نام در ھوا میرفت . ناگاہ لظرش بر کلنگ سینا افتادہ دل از دمت فاد وسودائی 
شدہ باخود میگفت که باوجود آنْ عم حسن که پری زادان ہدھادران راست ؛ آب ہر دست ابن 
حور سرشت ننتوائند ربخت؛ ہا حسن وی از حور حکایت نتوان کرد , اگر چنین صاحب جمال 
سرا بزنی یسر نگرددء زندگی برمن تاوان است , باز با خود اندیشید کہ طایفه٭ ما را ہا 
آدمی زادہ وصلت روا نباشدء اما من بندۂ عشقم و از هر دو جہان آزادم ٠‏ رپا ابن مه 
متوجه علم پرگہت شدء تا جہ فرماید ؟ و آن علم بصوری مصور گشتہ حاضر شد وباوی 
گفت که ای حوان ؛ ابن دختر دراصل حور ثرادست و بنا ہر دعای بد ونفرین کسی 
درخانهٴ راج کلنگ دت حلول کردہ . جوا ازین سخن شادمان گشتہ بخانهٴ خود رات و 
از کار های دیگر دل فارغ ساختہ ھمگی خود را باندیشہٴ او سہرد و گفت : او را بزور آوردن 
وو صحبت داشتن از راستکاری ' دور است ورثشابد کھ ہنفر ؛ِن کسی مبتلا ڈوم ۴ اما جہت 
حصول وسصال او بعبادت آفریدگار کار ساز توسل کنمء تا این پیوند ما باھم' اصلى داشتہ 
باشد , 


و برھن عزم روز دیگر بکوہ رشپ رفته بیک پای ہابستادہ بترک طعام گفتہ باون ریاضت 
قرار داد م و چون مدتى ابن رباضت کشید از غیب آوازی شنید کہ این کلنگ سینا را در 
عالم بشری ہیجکس بخوبی نظہر نیسے ؛ مگر راج وتسیشر کہ حخواہان پیوند اوست و از 
ہوم زنِ سابق باسودت نام او را نمی تواند بزنی خوامت , و کلنگ سینا نیز اوصاف او شنیدہ 
مابلل گشتہ کہ او را بوی بزنی دھند ۔ تو پیش از عقد و ازدواج ایشان نزد کلنگ سینا رفتہ 
بہنجاری ہا وی صحبت دار و کام حود ا ٠‏ 

جوان اہن نوید بافته برسر تل کوە کال کوت کہ غانه آنجا داشت رفت, ودر آن 
ایام سوم پرہا از راہ ھوا روزائه نزد کلنگ سیٹا آمدی و شبہا بجای خود رفتی , 
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مل ا رنہ و کمرقه سین مانئند دوات نےمےسم ہا شوھر در حاحته ہبود واز کار پسندہدهۂ حخود 
سزاوار تحسین و آفرین سردم عالم شدہ بود واز آن خوشدامن جفا کار خلاصی یافته . وإلحق 
زنان پارسا کە بسلاح عفت آرامته باشندء؛ هر چند در شدت وغرہت افتندء بہمن ھمت توفیق 
حق رق حالشان گردد و خود را بعراد رسائیدہ شوھر حخود را کامیاب و لیکنام دازنه . 


جون سوم پربای' پری زاد این حکابت با کلنگ سینا بیان ممودء گقت : ای دواھر ؛ 
ھمجنین عروسان را از خوشدامن و خواھر شوھر آزارھا میرسد و از آن آفتہا میزاید. و من 
امیدوارم کہ تر در خانهٴ شڈوھر ازین صدم رزحمتی سصماد خ کلنگ سینا از استماع اہن 


حکاوت و مربانیق سوم آورہا ہا دل ہر شوق از وی دعتوری خواستهة بخانهٴ خود روان شد . 





-١‏ چ] برہا پری زاد 


۷ژَ۲ًْ 


وادین برای آنْ گفتند کہ مادرش سا8وقی را در ابام حمل دل بنشسٹن وغسل 
کردن در حوض حون کشید ٠‏ شوەرش از کشتن این عمه جاندار کہ از خون آنہا حوض 
پر نۓزد احتزاز تموده از آب لاک حوضی پر کرد و وی در آن حوض غسل ہر آورد . 
و چون ہکنار حوض نشست و رنگش مەر تا قدم سرخ شدہ ہود ء نا ےػگہ صغی از جنس سیمرغ 
از زبر سرشی گذ٘شتہ بگمان گوشت چنگ در وی زدہ او را ببرد و ھوا گرفت وہر سر کو 
ادی کہ مشرق و مطلع نیر اعظم است فرود آورد . و آنجا مقام جم دگن عاہد بود؛ بسر 
وت او افتادہ او :ا دل داد و گفت ٠‏ اندوھگین مباش کھ ترا ہا شوھر ملاقات حواہد شد , 

و سہبب مفارقت او ازشوھر آن ہود کە جون سہسرانیک ببہشت آمد و رفت تمودی ء روزی 
تل اتم نام حوری بر وی فثلنه تدء واو با آن عمه خوی آن حور کهھ او رااز ھر حسن 
و خوں مقدار کنجدی برجیده آفریدھاند؛ بوی التفات نکرد . تل اتمم او ر' نفرین کرد 
وگفت که تو بعشق کسی که دل دادەای ترا از وی چندگاەی جدائی' روزی شود ,. وراحهہ 
و سر کاوتی از ہم جدا افتادند و سگوتی مدق در مقام آن عاہد گذرائید و ابن پسر آنجا زائید, 
وازغیب آوازی شنیدند کهھ ادین پادشاہ روی زمین پیدا شد و نیز از وی پسری ہوجود آبد 
کہ سرور تمام بدباإدران ہاشد . جون ہر کوەہ ادی متولد شد و اہن آواز از غیب رسید او را 
ادبھن حواندند . 

وعد از مفارقت موی ء مال اختجی اندرء راجهہ سہسرانیک را خبر داد. کە ہجہت 
نفرین تل اتم درمیان شما حداىی واتع شدہ ہودء ااکنون مدت مفارقت ہسر آمد ودریںن الا 
صیادی از کوت ادی رسيده نشان ےگاوتی داد واز ھوا نیز آوازی شنید . راجہ شاد کام 
گشت وآن صیاد را رھبر گرفته بکوہ ادی رفت و زن وفرزند خود را گرفته بشہر کوشانبی آورہ. 
وجرن پسر را بغاهت قاہل یافت او را منزلت خانی داد سلطنت موراند و جون می گذشت 
واز عیشں و کاصرانی وتمتع لذات جسمانی سیر آمد امر سلطنت بفرزند تفوبض ممودهہ خود با 
مراوتی در بیابان سہاہت که ارواح ازآن را بہشثت میروند سر لاد , وراجھ ادین تمامی 
ماک پدران را متصرف شد واکنون یوگندراین وزیر در خدمت او متعہد امور سلطنت است. 


سوم پریا سخن باینجا رسائیدہ گفت که بجہت پادشامی ملکت وتس بہ وتسیشر شہرت 


رو دم چند ػاھی روزی 


"۰۳۰۹9 


روزی کلٹگ سیٹا او را در خلوت گفت کہ ای خواھر خوائدہ ء راز نچانی دارم از من 
ہشنو که ایام عروسی من نزدہک رمیدہ ء زیراکه از شہر تکششل ہجہت خواعتگاری من بسا 
ملوک فاصدان فرستادند' و ہدرم آنہا را" نومید ہر گردائیدء مگر قاصد راجہ شہر شراوست 
کہ او رای الجحله رضا دادم' ومادرم نیز بہ پیوند او راضی امت , و میمدانم کهە صا ہبوی 
میدهھند؛ حہ او از قبیله' اصیل کوروان و پالدوان ست و پرسین دت نام دارد. سوم پربا 
نجرد شنیدن این سخن گریە درگرفت و کلنگ سینا سبب آن را پرسید . سوم پرہا گفت : 
داماد را جند چیڑ باید: جواف وجمال ونسب عاللىل ودولت دنا وابن سد جوانی وجمال 
ندارد جه من پرسیين دت را دیدعەام که پیراست وگل روی تو از ائر ٹکبت صحبتش : 
پژںدہ گرندد؛ من زین غم ممگریم . اما اگر هیوند تو با راجہ وتسیشر دمت دعھد؛ ھمانا 
ابن صورت تو معنی حود را ظاهر گرداند . 


کلنگ سینا ازین سخنان پکجھتانه' مہرہانانهٴ سوم پرہا بغایت شادمان شد ودلش مابل 
وصال راحه ونسیغر گشت واز وی پرسید کھ او از کدام قبیله است واحوالش چیست و 
ار را ادین جرا میگوھند و وتسیشر از چہ می زامند ؟ 


سومہریا گفت وتس نام ملکتی است کہ زبور عروس گیتی است ودر آن ملکت 
شہربست کوشانبی نام که همانا بہشتی است بر روی زمین . و او فرمان روا و صاحب آن 
ملکت استء وازآن است کھ او را وتسیشر گویئد , وازفرزندان ارجن پاندو است . 
ارجن را پسری بود ابمن نام که لشکر کوران را شکست دادء واو را پسری بود پریحجت 
نامء؛ چراغ دو دمان خُودء وازوی جنمجیٴ نام پسری بوجود آمد صاحب خمرء او را پسمری 
شد شتاليك نام کە این شہر کوشانبی را فتح مود . واو در وقتی که میان دیوان ودبتان 
کار زار واقع شد ہسیاری از ديتان را رو براء عدم کرده خود نیز از پی ابشان رفت . واؤ۔ 
وی فرزندی سہسرانیک نام پیدا گشت کہ سعتودۂ سردم روی زمین بود و اندر ہرای او 
ز ارابه فرستادی و بہہشت آمد ورات کردی . واو را از زنی کەہ سگوئی نام داشت این فرزند 
ادین ام متولد شد . 


ر- دع فرستادہ اند ب دب اپنجا +-ح: رضا باز مود 


رہ 


اتفاقا راج زادەای لیک منظر سومدت نام که پدرش مردہ بود و ملکتش از دست 
رفٹه؛ ہامید دوستی کہ راجہٴ شمر بہدرش داشت ء بآن شجر آمدہ غریب وار ان شب در 
همان تھاه در آمدہ ہود ؛ وبناگہ دولت روی پروی نہاد,. تیحسوی ھمچجو اقبال پہشایف گشادہ 
سید و 'زھو خواہش نفس شدہ ہی آنکه درو نظظر کند ؛ خوبشتن (را) بگندرب بیاە بر وی 
حلال گردانید وراجهہ زادہه رندانه صحبتی ہا وی داشثته دم نزد و آرا از مددھای بخھت 
لیک دائست . 

وبعد ازفراغ صحبت تہجسوی چون لیک ٹاہ کرد با خود گفت : اگر چہ این او 
یستء اما زبان ھم نکردەام۔. پس باھم بسخن در آمدہ وعدۂ ملافات و نشان مقرر ساحتند ؛ 
و تیجسوی بخاله رٹ . و راجه ژادہ شب گذرانیدہ علی الصباج نزه حاجہب راجهہ رفت واؤ 
براحه عرض نمود . راجہ بالفور تسلی خاطرش فرمود و گفت : خاطر فارغ دار کە کار بعدعا 
شود وجون راج در حین حمات هدر او می خواست که دختر را بوی پیوند دھد با حود مقرر 
ساخته ہوزرا و حرم کنگاش مود دخٹر خود حال شب را بعمادر گفتہ بود . و راجہ ہر زبان 
راند که این کار ھمحنانکه دل ممخُواست شد و تعجب تمود . وزھر گفے کہ کارھای بختیاران 
حُدا ساز شود و ایشان را از آن خبر نباشد ء جنانکھ خدمتکاران ھابسته را صاحبان پیش از 


گفتن ارہشان غمخواری کنند و کارسازی تمابند . و درین معنی حکابتی بگویم ٠‏ 
حکایتٹ 


آوردەاند کهە ھرشرم ام برھمنی عامی بغاوت حتاج ہود . وجچون در نشاء سابق بدکار 
بود؛ ھماتا ہشومی آن بعذاب کثرت عمال مبتلا شدہ ہا تمام اطفال و عمال دربوزہ خواھان 
بشہری رسمد و زن خود را در خالهٴ ستولەدت نام رم تال مالدار بخدمت گذاشت و ہسران 
حُود را بجوپائی او ؛قتی ستولەدت را عروسی دختران درمیان آمدہ طوی کرد ں ھہرشرم 
با خود گفت : امروز طعام بخاطر خواہ بخورم واز گوشت و روغن خوبشتن (را) سیر سازم . 
اتفاقاً کار وا ڑگون شد ودروقت صرف طعام ہیجکس او را پاد ٹکرد وشب را پیدحا ی 
وکرسنگی گذرانیدن ہا زن خود گفت کھ مرا از ادانی ومفلسی ھیچ عزت تیدارند . ہاری 


روح ڈ(ٛذء: رسید زہون 


۸؟ںٔ 


گرفتہ واو در حسن و جمال کام دلو انی است , ای خواہر خواندۂ نازین؛ در عالم ھمو 
ایق شوهەری تست ,. و میدائم کهھ او نیز جوپای حسن امت و آوازه حسن کو عالمی را فرو 
گرفته و حکایت خوى تو او رسيیدە از دل وجان خواھان تو خواھد پود, اما دختر راجه 
جن مہاسین که ہا سودت نام دارد در خالهٴ اوست و او از حویش و تبار قطع نظر کردہ او 
ر گزیدہ امت . وذرحسن وجمال خوشتر از اوٹا و شکنتلا کہ هر دو حورند ھهھست. و 
نرباھن دت نام پسری از وی منولد شدہ که از عالم غیسب او را نوید سرداری ہدیادران دادہ 
اند , بنا بر آن راجہ وتسیشر پاس خاطر آن حرم میدارد و از بیم او نیازمندی ہتو می تواند 
کرد,. ومن آن حرم را دیدەام؛ در حسن بتو براہر می تواند شد . 

جون سومہرہا ا؛ن حکابت گفت کلنگ سینا گفت : اختیار من ہدست پدر و مادرمنسمت 
وازمن درین باب حرف زدن لایق نه . تو صاحب تدہبیریء آن قدر که توای درین کار 
جہد ہنمای ء امید وارم کہ حق سبحانه راست آرد . و مناسب این حال حکابتی باد دارم ؛ 


۰٠ 


ہسٹو. 
حکایت 


در شہر اجین راجەای بود بکرم سمن ام ؛ دحتری داشت تبجسوفی نام کہ از غابت 
حسن و حول هیچ راجه را بشوھری می پسندید . وقتی ہر منظری اشستہ بود ؛ جواىی صاحب 
جمال بنظرش در آمد . دلش خواہش او نمود و مفتون او شدہ راز دل بخواھر خواندء درمیان 
نہاد و بطلي؟ جوان کس فرستاد", جوان از خاطر جان اندیشیدہ قبول کرد . فرستادہ' نیاؤ 
مندی بسیار ممودہ جوان را بہ بتخاله برد و گفت : در چنین خاوتکو اگر امشب انتظار آمدن 
دختر راج که از راجدھای عالم میجکس را بشوھری قبول ندارد بریء؛ چہ شود ؟ جوان 
رضا داد و فرستادہ خبر بہ تیجسوتی برد و او روز را بآخر رسالیدہ شب عزیمق آن بتخاله کرد . 
و جوان را باوجود وعدہ بیم و ھراس غالپ آمدہ بجائی دیگر رفتء کہ غوک را از دریافے 
ذوق زر ربزدھای نیلوفر حظی نباشد . 





١‏ دع حسن عالمی ہ-۔ح: وطلب جح پرستاد و 
)ہج فرستادء جوان ہصح نیلو حظی 


"۲۹۹ 


گرفت و یقین کرد کھ منجم او را یافتہ است, بالفور در حجرهۂ او در آمدہ سر بپایش افکند' 
وکفت : اینک آن جہوا؟ منم کە دزدی کردہەام و آن مال را در ھس این خانه زیر بیخ 
درخت انار ہنہان ساختەام'. ااکنون خود را در پناہ تو گرفتەام ؛ مرا جان بخشی کن واز 
آن مال آنحه نقد بدست دارم بستان. منجم دروغ زن را از آن حال غرور در سر افتادہ 
گفت: بر ماضی وحال وآیندہ واقفمء اما جون تو بہ پناہ من در آمدی سر تو فاش ئکنم . 
جہوا نقدی کہ داشت بدو داد و ھرشرم ہا خود میگفت که چون خدا از بندہ راضی باشد 
کارھای مشکل ہر وی آسان سازد. من زبان خود را بَكلمة جہوا٭ خطاب تمودہ مذمت میکردم 
و دزد خود جہوا نام داشت . وجوں خاین ترسان ہاشدء او این خطاب را ہخود دانست . 

القصه ھرشرم شب را بخوشحا یىی گذرانید و علىی الصباح برای اظہار کرامت خود نزد 
راج رفت و گفت : مال در فلان جاست و پاوای از آن دزد ہدر بردہ است . مال را یافتند 
وراجہ شاد کام گشتہ از وی خشنود شد . 

خواست کہ او را دھی بانعام بدھدء بخود اندیشید کہ ابن برھەن منجم عامی است 
و کرامت و دربافت بی علم عال باشد . البته او این کارھا را برندی وعیاری یا بشثرذت 
دزدان می گند ؛ یکبار دیگر حال او را امتحان بابد مود , پس غوک را در کوزەای انداخته 
پیش او آوردند و گفتند : اگر دانی کھ درین کوزہ چیست سزاوار س‌احم پادشاھانه شوی . 
ہرھمن ابن مژدہ را پیغام سرسگ شمردہه دل بر مردن بہاد وبا خود گفت ×< اکنون جارہ 
ہجز ھلاک منماند کہ قلای من اینجا ظاھر میشود . و جون او را در کودی از روی مہجرباف 
جغرک گفتندی وحخدا خواست کهہ این معاملت او نیز راست آید بفاربق سرزنش خود را خطاب 
کرد وگفت: ای حچغرک نفرک٠‏ سزا بافتیء خوب شد کھ این کوزہ موجب سزای توشد. 
راجہ بشنیدن این سخن باور ممود و گفت : نیک دانشوری است این برھمن . بس او را عترم 
داشت و اسپ و حلعت ودہ وع ومنزل خوب ہوی دادہ او را از دولتمندان راحہ صفت 
سعاحت . 


چون وزیر این حکابت را بیان کرد با راج گفت کہ کار تو یز خدا ساز شد کھ 


وہح: او نکند ۲ح : زیو +- ح: ساحتہ اکنون 
ی ح: کئی دح زبو 


ؤآڈة؟۳۲۰ 


خود را بزرق و نل بیس دانا فرانایمء تا یالجمله عزتم بدارند؛ پس تو باید کہ نزد حرم 
ہگوی کہ شوەرم در وادی افسون و نجوم بغایت داامت . 


چون دب دیگر بعد از فراغ کار عروسی مردم عاقلانہ بخواب رفتندء ھرشرم آسپ داماد 
۔تولەدت را از أخور پدر بردہ در موضعی پ:ہان ساخت . و صباح آن شب چون اسپ را 
نیافتند ستولەدت را دل بجم ہر آمدہ این آفت را از ہدیمنی ھرشرم دانسیت ,. همان (احظهہ 
زن ھرشرم در آمد و گفت : شوھرم سر آمد دانشوران علم نجوم است واین اسپ را توائد 
پیدا کرد ؛ باو رجوع کنید ستولەدت ہرشرم را طلب داشت . او مجرد آمدن شکایت بنیاد 
نہاد کە دھروز بان عمہ فراوانی طعامہا مرا ھیجکس باا ٹکرد و امروز کہ اسپ 3 کردہ 
اید بخاطر شما رسیدەام. ستولەدت عذر خواسته دلجوی او مود پس گفت: ہیی کھ 
این اسپ کجا شد ؟ درڈرم ہرای مصلت رقمی جند بدروغ زد و گفت ؛: دزدان اسپ را براہ 
راست بردہاند وپنہان کردہ و ھنوز از آنجا بیرون نیاوردەاند , بشتابید واسپ را بیارید . 
خادمان بہر طرق شتافته اسپ را آوردند . ستوله دت از وی رای شد واورا گرامی دادت 


و‌ مرذم ار وی آفرین کردند و عزبز میدادعند' 1 


اتفاقا' بعد از مدتی مدید از خزانهٴ راج آن دہار مالی' دزدیدند ., چون ھرشرم 
ہدزدیای شہرت کردہ بود او را نزد راجہ حاضر کردند . راجه ازوی هرسید کھ مال را کجا 
بہردەاند ؟ در حواب اھمال تمود وگفت؛ امروز مہلت میخواهم : راحه فرمود کہ اسہثت 
او را در حجرەای از حجرات حرم نگاء دارند . 


اتفانا از کنیزان حرم جوا نامی باتفالق برادران ىال بدر برده بود . او را از دیدی 
منجم ھراس در دل راہ کرد و از ہم پیش در حجرۂ منچم رسبیدہ گوش ہر آواز دائهے کھ 
منجم جہ زمزمه داشتہ باشد ؟ او خود با خُود جنگ داشت و مرگ را معاینه میدید و میگفت 
کہ جہوی یعٹنی ای زبانء از حرص لڈتمای فانی حخود را ہہلاکۓ دادی و بسزای حود 
بیرسی . چون نام کنیز جہوا“ بود واز بیرون در شنیدء او این خطاب را بخود قرار' 


-١‏ ح : میداستندش ہ جب پس اقفاقا م اح مال 


زے د؛: بعنی زہان ۔-ح : رەو ہ- دع بروںدر ش2نیدو ۷- جح ٠:‏ ارا 


۴۲۹ 


گرفت و یقین کرد کہ منجم او را یافته است, بالفور در حجرهۂ او در آمدہ سر بپایش انئکند' 
وکفت : اہنک آن جہوا"' منم کە دزدی کردہام وآن مال را در پس ابن خانه زیر ہیخ 
درخت انار پنہان ساحتەام". اکنون خود را در پناہ تو گرفتەام ؛ مرا جان بخشی کن* و از 
آن مال آنحهہ نقد بدست دارم بستان. منجم دروغ زن را از آن حال غرور در سر افتادہ 
گفت : ہر ماضی و حال و آیندہ واقفم ؛ اما چون تو بہ پناہ سن در آمدی سر تو فاش ٹکنم , 
جہوا نقدی کہ داشت ہدو داد و ھرشرم ہا خود میگفت کہ چون خدا از بندہ راضی باشد 
کارھای مشکل ہر وی آسان سازد. من زبان خود را بکلمهہ جہوا" خطاب ممودہ مذمت سممکردم 
وودزد خود جہوا نام داشت . وجون حابن ترسان باشد ء او ابن خطاب را ہخود دائست . 

القصه ھرشرم شب را بخوشحا یىی گذرانید و على الصباح برای اظہار کرامت خود نزد 
راجه رفت وگفت: مال در فلان جاست و ہاروای از آن دزد بدر بردہ است . مال را یافتند 
و راج شاد کام گشتہ از وی خشنود شد . 

خواست کہ او را دھی باتعام ہدھد ء بخود اندیشید که ابن برھەن منجم عامی است 
و کرامت و دربافت بن علم عال باشد . البته او این کارھا را برندی وعیاری یا ہبشر ڈت 
7 می کند ء ہکبار دیگر حال او را امتحان بابد تمود . پس غوی را در کوزەای انداحته 

شش او اوردند و گفتند + اگر دانی کہ درین کوزہ جیست سزاوار س‌احم ہادشاھانه شوی . 
ہرھمن ابن مژدہ ر ا پیغام سس گ شمردہ دل ہر مےدن نہاد وبا حود گفت ت ؛ اکنون جارہ 

بجز ھلاک ناند کہ قلای من اینجا ظاھر میشود . و چون او را در کودی از روی مچربائیف 

چغفرک مگفتندی وحدا خواست که این معاملت او نیز راست آید بطاریق سرزنش خود را خطاب 
کرد وگفت: ای جغرک نفرک؛ سزا یافتی ؛ خوب شد کہ این کوزہ موجب سزای توشد, 
راجہ بشنیدن این سخن باور تمود وگفت: نیک دانشوری است این برھمن . بس او را عترم 
داشت و اسپ و خلعت ودہ و با ومنزل خوب ہوی داده او را از دولتمندان راج صفت 
سعماحت . 


چون وزیر ابن حکایت را بیان کرد ہا راجہ گفت کہ کار تو یز خُدا ساز شد که 





۴ح او نکند إ۔ح: زیو +- ح ساحتھ ااکنون 
فا ح: کنی ہدحب زبو 


"۴۲۰۰ 


شود را بزرق و ٹلبیس دانا فرا ایم ء تا یالجمله عزتم بدارندء پس تو باید کھ نزد <حرم 
ہگوی کہ شوەرم در وادی افسون و نجوم بغایت داامت . 


چون دب دیگر بعد از فراغ کار عروسی مردم عاقلالہ بخواب رفتندء ھرشرم اسپ داماد 
۔تولەدت را از آخور پدر بردہ در موضمی پنہان ساخت ۔. وصباح آن شب چون اآسپ را 
نبافتند ستولەدت را دل بہم ہر آمدہ این آفت را از ہدیمنی ھرشرم دانیت . ہمان لاحظهہ 
زُن ھرشرم در آمد و گفت : شوھرم سر آمد دانشوران علم نجوم است واین اسپ ا توالد 
پیدا کرد ؛ باو رجوع کنید سمتولەدت ہرشرم را طلب داشت . او مجرد آمدن شکایت بنیاد 
نہاد کہ دھروز ہآن عمہ فراوانی طعامپا مرا عیجکس باد کرد وامروز که اسپ گم کردہ 
اید بخاطر شما رسیدەام. ستولەدت عذر خواستد دلجوی او مود پس گفت: بب کھ 
این اسپ کجا شد؟ ھرشرم برای مصلت رقمی چند بدردغ زد و گفت : دزدان اسپ را براہ 
راست پردہاند وہنہان کردہ و ھنوز از آنجا بیرون نیاوردەاند , بشتابید واسپ را بیارید . 
خادمان بہر طرق شتافتهہ اسپ را آوردند . سعوله دت از وی رای شد واو را گرامی دادلت 


و مردم پروی آفرین کردند و عزبز میداشتند" . 


اتفانا" بعد از مدتی مدید از خزانه' راج آن دیار مالمی' دزدیدند . چون ھرشرم 
بدزدیای شہرت کردہ بود او را نزد راجه حاضر کردند . راجه ازڑوی ؛ورسید که مال را کجا 
بردەائد ؟ در جواب اعمال ممود و گفت: اسروز مہلت میخواہم . راج فرمود کھ امشب 
او را در حجرەای از حجرات حرم نگاہ دارند . 


اتفاق از کنیزان حرم ججوا نامی باتفاق برادران مال ہدر برده بود . او را از دیدق 
منجم ھراس در دل راہ کرد و از ہم پیش در حجرۂ منجم ربیدہ گوش ہر آواز دائدے کھ 
منحجم حہ زمزمہ داشتہ باشد ؟ او خُود با خود جنگ دامت و یرگ را معاینھه میدید و میگفت 
کە جہوی بعنی ای' زبانء از حرص لذتہای فانی خود را بہلاکت دادی و سزای خود 
ہورسی . چون نام کٹیز ججوا" بود واز بیرون در شنیدء او" این خطاب را بخود قرار' 


--- ےجل--۔ہجچصم٠محوموْسممپسمپپمسٗسوْأچجستمٗو9فسپم۔ےہمپ‎ 


6- ح: میداستتدش سا اس اثفافٹا پ- خ‌: مال 


د۲ بعنی زبان 6906 ژەو دع برویدر شنیدو ۷- جح ٠:‏ فرا 


موع پنجم 


روز دیگر سوم پربا مکرر' آسد , کلنگ سینا با وی گفت : امروز از عادر شنیدم کهھ 
پدر صرا براجه .یرسین دت میدھہد وتو گفتی کہ او پیر اُست , وصفت وٹسیشر هم از تو 
شنھدەام کهە جوان و بغاوت صاحب جمال است ہس ومن ھنوز او را ندیدەام ؛ اما محرد آنکكکه 
صفتش شنیدمام ؛ دلم از دست رفته , اکنون پرسین دت را من ہنمای و بعد از آن سےا نزد 
وتسیشر بہر؛ سرا ھیچ حاجت بمادر و پدر نیست , سوم پرہا گفت : اگر برین عزیمت ابت 
قدمی ہسمالہ ؛ اما ھرجہ از زر بن وغیر أن داری ہمہ را ھعراہ ہرگیرں که جون وتسیشر 
را بە ہیئی ترا باز آمدن حال بود ودیگر پدر ومادر را اصلا ياد لخواھی کرد ,. ومن نیز 
جون از آنجا بغایت دور خواہم بودء سا نیز فرادوش خواھی کرد . کلنگ سینا از شفقت 
خواھر خواندگی گرب در گرفت و گفت : اگر حال چنین است ؛ من ىی تو نتوائم بود . ہرای 
من وتسیشر را ھمین جا بیارء حنالکہ حۃرلیکا انرد را بە٭ اوشا رسانید ,., واین حکابت ہا آنکه 


تر معلوم باشد از من بشنو 2 
حکایت 


آوردەاند کە بان دیت ء اوشا نام دختری داشت صاحب جمال کە بهە پرستش ہسمار پارتی 
ر حشنود ساحت ؛ تا آنکه پاربتی بشارتش داد کہ شوھر تو کسی حواھد بود کہ تر ہا وی 
در خواب انصال صحبت دست دھد, شہی بہشتی زادەای را در خواب دید که اورا پزنی 
حوامت وبہاروی صحبت داشمتم و حون بیدار شد اثر صحبت در حود ِاؤفآت و سنن پارٹی ر 
بیاد آوردہ آنرا ہا حود یقون کرد اما ار رفتن بکارت و ندیدن شوھر اندوھگین گشت و بیقرار 
شد ودر حیراتی افتاد . 

جترلیکا ک٭ خُواھر خواندۂ او پود ار وی صورت حال پرممید واو ماحرای امت و خواب 
دہدن ہار گفت : جترایکا گفت : دریخ کہ نام و ذنہشُان او معلوم نشدء و الا او ر پیدا 
می ساحتم و ہہر حال تدہیری میکنم . ر صورتہای ‏ دبوتەهھا ودیتان ر راجەھای کہ در 





دع پنجم آزمدن منچکا و 30 از 


")۹ْ۹٢۰۲ 


اینچنین دامادی قابل' بحُدمت تو رسید. اکنون بی توقف تیجسوتی را بوی نسبت باید کرد 
وراجہ دحتر را بسوم دت سہرد و ھمانا دواعتی از نو بوی روی داد . وسومدت از مسر 
خود مدد و کوسک بافتهة بشُہر خود رفت و دشمنان را ز بون ساختء ملکت خود ہدست 
آورد و ہا حرم خود بفراغ خاطر و نشاط زندگانی می کرد . حاصل سخن آنکہ گاہ باشد کھ 
کارھای سردم از عالم غیب صورتے پاہدء یىی آنکە تدبیر و کوشش را اندر آن مدخل باشد, 

سوم پرہا ہا کلنگ سینا گفت کہ با این خوى که ترا ست اگر وتسیشر کہ صاحب 
آنچنان جمال و کمال است ترا نصیبت نشود من جہ حخُواھم کرد ؟ جون کلنگ سینا این حکاوت 
از سوم پرہا شنید دل از خویش و تبار بکلی برداشتةہ همیشہ خواھان وصال راج وتسیشر 
پودی . وچون روز بآخر رسید سوم پرہا از کلنگ سینا دستوری گرفتہ بوعدۂ آمدن روز دیگر 


بخانه*٭ خود روان شد و از راہ ھوا منزل خود رفت . 





-١‏ دب قائل 


۲۰۲۰ 


نزد مطلوب من کہ راجہ وتمیشر است ہیر . 

پس سومپرہا ھمجنان ہا کلنگ سینا براہ ھوا بشہر کوشائبی رفت و راجہ وتسیشر را کہ 
در ہوستائی ہود ہوی تمود. کانگ سینا بصد دل عاشق راحهہ شد و ہاسوم پرہپا گفت ؛ دم اسوز 
سا بوصال او رسان, سوم پریا گفت : ساعت خوب نیست ؛ تو اسروز ھم درین باغ خویشتن 
(را) پنہان دار' وحال خود ہکسی مگوی ومیانچی درمیان میار کھ فردا من ترا با او پیوند 
میدھم,. ومن اصروز بخاله٭ خود بروم تا دل شوھر ازمن ملول نشود, پس بخانهٴ خود ہرفت 

وبعد از آن کہ راجه وتمیشر بقصر خُود در آمد کلنگ سینا بیتای نمود ,. بیکی از 
نزدیکان راجہ حال خود را درممان آورد و براحه پیغام تمود واز منع مودن سوم پربا ھچ 
اک نداشت , واو با راحه عرض کرد کہ کیلنگ سینا دختر راجه انگ دت که در حسن 
مشہور عالم است آوازۂ جمال و کمال راجہ شنیدہ ترک خویش و تبارحًود تمود: ہر اسپ جادوئی 
راہ ھوا سوار آمده است , واو زا سوم پرہا دختر می اسرا اپنجا آوردہەء چشم دارم کہ او 
را ہا راجه مائند نور ہا ماہ اتصال افتد . 

وتسیشر بشادی این خبر او را نوازش بسیار کرد و یوگندراین را کە وزبر اعظم بود 
طلب داشتہ گفت : چنین دولتی روی آوردہ و کلنگ سینا دختر راج کلنگ دت کہ سر آمد 
خوبان ججائست خود خواہان ما شده آمدە؛ رضا بدہ کہ زودش بزنی خواہم . یوگندراین 
که نیک اتدیش ودور بین ہود در عاقبت کار ٹامل مودہ با خود اندیشید کھ کانگ سینا 
در خومی طاق استء چنانکھ بپشتیان آرزو میدارند , پیوند راجه با وی موجب ترک صحبت 
ہمہ خواھد شدء واز آن غصه باسودت قصد ود خواطد کرد واین حال موجب یف زی 
ودلتنگی پسرش لراھن دت حخواھد شد؛ وہدماویق نیز خود را خواھد کشت , و ہدران 
این دو حرم بجان خواعند رنجید و بر حال امن کار موجب فتندھا ست؛ ومنع متمودن راجہ 
نیز مشکل کہ شاید دست باز داشتن را از وی تاب نیارد, پس تدہیری اندیشیدہ در جواب 
راج گفت : زھی بخت نیک و اقبال راجہ کہ چنین نازنیٹی دولتمند طلبگار آمدہ و پدرش 
نیز بدین پیوند مطیع عاگشت سصلاح آنست کہ از اھل نجوم ساعت ٹیک ورسیدہ بی اھمال 
قد باید کرد کهھ دختر راجه بس عظیم الشغان است والحال هھمین لحظهہ منزل وب 


۲۰۶ 


جہائند نقشض کرد و آن صفحه را کهھ رشک نکارستان چمن بود با وی متمودء واوشا صورق 
را از آن ممان با وی تمودہ گفت کہ مطلوب من ابنست . وآن صورت انرد بود از قملهٴ 
جادونان' که ساکن دوارا بود , چترلیکا گفت : آفرین ہر تو و خوشا طالم تو کہ ترا 
ہکسی پیوند شد کہ لبیرۂ بشن' است و اس ‌وز' ازینجا شصت ہزار فرسنگ راہ است . اوشا 
ازہن خبر دل نگرانی دیگر پیدا کرد و گفت کثار او مائند صندل خنک وفرح بخش است ؛ 
اگر وصال او ا دست نلدھد ہیم آئست کہ از آتشی عشقش بسوزم . 

جترلیکا خواھر خواندہ را تسلىی داد وگفت: رفتم کہ او را برای تو بیاورم. بس برا 
ھوا شہر دوارکا رفتے شہری دید درمیان ےحیط مشتمل بر عمارتہای عا یء؛ تو گفتی فله 
ھای کو مندر* است . درآن شہر درآمدہ انرد را در خواب بافت ؛ ہرہالینش لشست. بس 
پیدار ساحته قصه٭ عشق اوشا کہ در خواب ہوی یافتهہ ہود تمام با گفت انرد را نیز 
خواہهش او در سر افتادہ فی الحال باتفاق جترلیکا از راہ ھوا روان شد ودر احظہای پانجا 
رسیدند . اوشا کە چشم انتظار در راہ داشت ہبدھدن او از شادی در جامه نگنجید و بان‌دیت 
کہ پدر اوشا بود بر حال او واقف شدہ خشم گرفت ؛ ہجہت دشمنی کہ او را با بشن' بودء 
وائرد مردانگی تموده با وی جنگ کرد وبقوت جد خود ہشن ظفر یافتہ اوشا را گرفتہ بشہر 
خود دوارکا برد وجون شيیر وشکر باھہم در آمیختند , 

القصہ کلنگ سینا ہا سوم پرہا گفت که بنگر که در یک روز چترلیکا انرد را جگونہ 
ہہ اوشا رسانید؟ و اعتقاد من آنست کہ زود تر ازو راجہ وتسیشر را بمن ہرسانی . سومہرہا 
گفت کہ جترلیکا حور بودء بیگانه را از آنجا گرفته آوردء ما بجز حلال خود دست رسانیدن 
حال استء اما بہمہ حال من اول پرسین دت را بتو ہنمایم ء بعد از ان ترا نزد وتسیشر 
ببرم ,. کلنگ سینا رصا داد ۔ پس با سوم پرہا اتفاق منمودہ پنہانی از مادر وپدر ہا چندی از 
ھمصجبتان براہ ھوا روان گشت و اول بشہر شراوست رسیدہ پرسین دت را کە بقصد شکار ہر 
آمدہ ہود دیدند واو را پیر سفید موی شدہ يافتند , سوم پرہا تبسم کنان ہا کلنگ سینا گفت 
که اینک پرسین دت را به بین , کلنگ سینا گفت : خاطر ازو وا پرداختم ‏ زود ہاش وسرا 


۴ دء جادو مان ہدج ؛د: کن +-ح؟ اسوز اہ 
و- ح: مشتمل عمارتہای ھی دعب مندار وحء د: کشن 


۲۰۹۷ 


خواعش کلنگ سینا کھ داشتد باشد از خاطرش کم شود. وھمین نوع هدماوق را ٹیز خاطر 
نشان کنی کە او نیز خویشتن (را) راضغی ماید و ہاق تدہیر این کار برمن است؛ جرا که در 
کارھای دشوار اھل داتش بکار آیند و در کار زار دلاوران شجاعت شعار . 

پوگندراین چون باسودت را تسلی ساخت بمنزل خود رفت . وراجه وتحیشر آن با 
روز را ہانتظار وصال کلنگ سینا گڈرائیدہ بحرم سرا رفت ؛ وباسودت و پدماوے و ہو گندرابن 
عر کدام بوثاق خود بدین اندیشہ گذرانیدند . 


٦ 
و کنیزان و غلامان و اسباب ومتاع خانه تعین فرمودہ باید فرستاد,‎ 


راحجهة را مغورزت' وزیر دانا پسندیل' انتادہ بہھر و بیشتر از آنحه ہبیان کردہ بود 
فرستاد؛ و کلنگ سینا در آن منزل در آمدہ خویشتن (را) بمراد نزدیک دید , 


وبوگندرابن از پیش راجہ وتسیشر بیرون آمدہ بخانه٭ خود رفت ودر طریق اھمال 
درین کار می الدیشید . پس ہا خود گفت کہ وقتی کہ اندر برھمنی را کشتہ بود واز جا 
ومقام حود گربخت ؛ بجای او نہک نام راحہ را سلطنت آنجا دست دادہء خواست کہ زن 
اندر را بعقد خود در آورد , زن پناء باوستاد اندر ہرھسہت کہ' مشتری است پرد,. مشتری 
گفت: نہک را باسوزوفردا وعدہ دادہ ابن کاررا ھمال انداز . واو ھہمحنین کرد ء تا 
آنکە نہک بنفرین برھمنان از سلطنت معزول شدہ از آنجا سرنگون افتاد ء و ہاز اندر بادشاھی 
خود بافت . من نیز این کار را ہاس‌وز و فردا انداخته دفمالوآت میکردہ ہاشم , پس ہامنجان 
قرار داد که ساعت سعدرا ہدور بگویند . 


و باسمودت ازین معامله خبردار شدہ بوگندراین را نزد حود طلیید و بگریهە در آمدہ ہا 
وی گفت : 


کہ ای دانش آموز کامل خرد 


تو ہا من وعدہ داری که تا تو وزیر ہاشی صا جز پدماوئی انباغی نباشد اکنون کلنگسینا 
آمده ونزدبیکست کہ راجہ او را بخواھدء ودر من حیات نمائدہ است . یوگندرابن گفت : 
دل توی دار کہ تا من زندەام این کار نخواہد شد , اما تو راجہ را درین کار ھیچ ملع 
نکنی ء بلکة خود را راضی ظاھر سازی ؛ کہ ہیمار را از چیزی کہ باز دارند حرصش اندر 
آن بیفزاید وکسی که در آب تندرو افتادہ باشد او را واپس نتوان برد . و چارہ در ہر آوردن 
او جز ہشست گذاشتن یمان طرف و بجانب کثار کشمدن صورت نبنددء و ھمچنان بوالہوس 
را "تا اندی بجالب او نروی از نا بایہست خود باز توانی آورد ,. پس وقتی کہ راجہ نزد 
تو آبد غصہ رو خوری و سخنی کہ از آن نفرت آید بر زبان نرانی و بخواستن کلنگسینا بفور 
رضا دھی . و چون راجه ترا درین مقام پاہد محبت تو ہر دلش غالب آمدہ بمرور ایام آن حمہ 


ج-ہح: مشورۂ ہے ۵ع اپسندیدہ +- ح: کہ برھسہت مشتری 


۲.۹ 


انداختەام ٤‏ اسا تو پذہانی بناگەدرمنزل راج در آمده بعد از تعریف حسن و جمال کلنگسینا 
او را بدہمت دادن ہوصال ہدھادری در دل راجهہ مردود گردان ؛ء تا راجه از پیوند او قطع نظر 
کند . برہمه راکٹس گفت : چرا کاری نکنم کہ صورت او در نظر راجہ زشت نماید و یا او 
را ھلاک سازم , و زہر گفت : این عمل روا نباشد کہ موجب وبال ہسیار استء بس مان 
ہہتر کہ او را تہمت آلودہ' زشت عمل کنی ء تا کار ما از پیش رود . 

برهمہ راکشس بمنزل کلنگ سینا در آمدہ خود را از نظر مردم پنہان ساخت ؛ تا ضر سخنن 
کہ آنجا مذ کور شود ہشنود , اتفاناً درین وقت سوم پرہا خواہر خواندۂ کلنگ سینا رسیدہ 
آن شب ر روز را احوال از وی پرسید ورگفت : من اسووز باسداد پگاہه اپنجا آمدہ خود را از 
ڈو ودہگران پننہاں وو و آنحه درسیان تو و ہو گند راون وزہر گذث تہ ہتمام شنیدەام و 
معلوم نمودہ, ومن دیروز' تراسمنع کرده بودم کھ اصروز نزد راجہ ھیچکس را نفرستی . تو 
جرا کس (را) فرستادی ؟ که بزرکان گفته اند: ھر کاری که اندر آن شگون ہد بینند و ہجہل 


آپکنند 6 البتہة زتیحه بدهد , و ذرین ہاب حکایتی دارم بشنو. 


حکایت 


در شہری کە میان دو آب گنگ و جون ہود؛ بسدت ام برھمنی ہسری داشت بش‌ندت 
نام ؛ بغایت خردمند ,. چون بشانزدہ سالگ رسید برای تحصیل علم عزبەت شہر ولپ ود 
و نت برھمن زادہ عامی پا او اتفاق کردهہ درشب پٹجانی از مادر وپدر خود برآمدند. 
ون روان گند شگون بد بر وی ظا ہر عد , باھمراهان گقت که شگون ید شد؛ اصسروز 
ترتل[ یم ھمراھان' جون عامی بودند و نادان گفتند :ٍ بیجہت در دلہای ما وسواس 
مینداز وسخن در راہ گریٰ.. واگر ترا شی در دل پدید آہدہ ؛ پر گرد کہ ما ميیرویمء؛ جھ 
اگر پدران ما از رفتن ما آگاہ شوندء ما را نگڈارند. 

جون هھمہ با ھم عہد کردہ بودند بشُن دت مم ق اختیار راضی شدہ, یاد ناراین کرد و روانں 


گت . و چون صبح قدم در راہ نہادند دیگر بارہ شگون بد دیدند و بن دت باز گفت که 


-حے ح٠‏ آلود ج-ے ذ٥‏ شنیدہ ام معاوم 


+۔ دب درہن' روز و حع جا ھمرمات 


موج ششم' 


روز دیگر یوگند رابن نزد راجهة وتسیشر آمدہ عرض کرد کہ عقد مواصلات کلنگ سینا 
جرا عم اسوز بندیم ؟ من ہم اینجئین میخواہم که دلام یف او آرام نبارد. پس فرمود تا 
۔نحمان را طلب داشتند وازہژان ساعت سعد برای عقد پرسید . چون یوگندراین بآلہا ۔قرر 
ساحتهہ ہود که ساعت را بغابت دور بگوبند ھم یمک زبان گفصد : ساعتی کہ موافق طالع 
باشد بعد از شش ماہ امت ,. یوگندراھن بشنیدن اہن سخن از ہرای مصلحت ہا منجمان عتاب 
آغاز کرد و گفت : اینها ھمه ناداتیق جندند کھ اصلا ازبن علم بہر ای ندارند ۔ دانای 
اون کار و اوستاد اإپن همه فلان منجم استء او زا پیارند ۔ وراجه فرمود تا او زا حاضر 
کردند . و جوں او نیز در مصلحت ہو گند ران شریک ہود ساعت را موالق آنہا گفت : 
و یوگیندرابن خویشتن (را) ملول وار ممودہ ہا راجہ گفت که دربن کار رضای صاحب چیست ؟ 
گفت از کلنگ مەینا بپرسند ؛ تا او حگوید ں 


بہوگندرابن اھل نجوم را نزد |و بردء و چون نظرش ہر جمال کلنگ سینا افتاد ہا خود 
یقین کرد که راجهہ بپیک دیدنی ھمگی خود را ہوی می سپارد . بس ہباوی گفت کہ بہجہت 
اختیار ساعت ابن بہوند منحمان را بخدمت آوردەام . و چون کلنگ سینا از آنہا ساعت طلبید ؛ 
ھمان وقت را کە مقرر ساخته بود گفتند . کلنگ سینا از دوری ساعت دلتنگ شد . وزبر 
گفت که جون این پموند زندگنی است جز در داعت سعد کہ فنتیحه' آن سازگاریبست لابق 
نباشدء اگر جھ دير شود . ودر غیر ساعت سعد موجب آشوب خاطر ہدرت راج کلنگ دت 
میود , حاضران ھمه تصدیق این سخن کردند و کلنگ سینا بضرورت قبول ممودہ گفت : 


احتیار ثغما رامت ۰ 


0 گندراین از آنجا نزد راجه وتسیشر آمدہ صورت حال باز تمود؛ پس منزل حخود (فتہ 


در تدہیر آن کار تال کرد . دوستی داشت چوک نز نام که برھمه راکٹس بود وباوی 


وعدہ داشت کہ ھرثاہ را .یاد کنی حاضر آیم پوگندراین او را یاد کرد ,. او حاضر شدہ 
گفت : حاجت ہگوی ۔ وزیر مدعا را بیانل مودہ گفت : سن خود بنقد د'ٰین کار تعطیل 





۲۲۱ 


مسافران تاختند و همه را بگرفتند وبربستند . وجون قصد کشتن آنہا کردندء ہشن دت 
گفت ى یف موجبی حون برھمنان در گردن خود نکنیدء؛ کہ این عمل آن زن ہدکار است کہ 
عاشق جوانی بودە است؛ ومن آنجہ واقع شدہ است همہ از گاف در معابنہ کردەام کھ 
این خونچا در اندرون این خانه شده امت . واگر لحظهای تحمل کنید ؛ آنحجه در ہیرون 
واقع شدہ آنرا نیز ہنمایم . پس قصہه را ہاصیادان بیان کرد و آنہا را یبرون یردہ آن جوان 

شته را که در زبر تودۂ خحاکسٹتر بود ممود, ؛ چون صیادان روی ہشن دت را بی تغیر دیدند 
وإورا درسخن دلیر يیافتندء خاطر از جانب او جمع تەودہ گفتند کہ زن بعشق بیگانە قصد 


شوھر خود مینمایدء و زن را بشمشیر تبیہ کردەاند در آن کہ هر دو بیوفا باشند , 


شیخ نظامی' 
ندپد اندر جہان کس بشنو از من ونا دراسپ ودر شمشیر ودر زن 
وله 
زن گرحہ ہک اڑھزار پاشد در عہده کم استوار باشد 
صمردی کہ کند زن آزہائی زنض بپتٹر ازو بهہ پیوضفائی 


پس صیادان ۔آن زن را ملامعت کردہ بن دت و یارانش را رھا کردثد و یاران ہر بژن دت 
تحسین و آفرین بسیار گفتند کہ ما خفتگان را نو گوھر شب جراغی؛ که بطفیل تو از 
سص گ نا گہانی خلاصی يافتیم ؛ واکنون ھرجا ہاشیم در قلصیم واز جان ودل ترا مطیع 
وفرىان بریم 

جون سوم پرہا با کلنگ سینا این حکلیت کردا گفت که ای خواھرء؛ ھرکہ شکون 
ہد دیدق از کاری که شروع در آن مودہ دست باز نکشدء البته نتیحهٴ بد پاہدء و هھمحنان 
بوالہوسائیق کہ بسخن دانایان کار نکنند در آخر پشیعان گردند , القصه ؛ دیروز من" شگون 
ہد پافتہ ہودم وٴنرا منع کردم وتو ف صبری کردہ براحهہ وتسیشر پیغام مودی و از آن 
جہہت دردن کار خیر اهمال وائثقمم تشد . اکنون از وزیر ادن را حه کہ یو گندراەن نام دارد 


و سد یی مصلاحت بەن ذو نون اٰست ار حدر باشی کہ ار غایت دلسٹی راحہة کہ ہا تو 


وہہ ذ۔: نظاہی عليه اارحمه جج ےک کردو س- ذ.: دیروز شگون 


۴۰۲۷۴۰ 


شگون لیکے ایست, برھمەن زادہ هھای عامی او را ملامت کردند و گفتند: شگون ہد اینسمت 
که تقو ھمەراہ سائی , جون کار ہاینجا رسیدء بشندت با حود گفت کهہ جچشم داشت تائیر نصیحت 
در جاھل خود صراد ہدان ماند کهە آب رو مستراح را پاکے آرزو کنیء وحال خردمندی کھ 
در دست جاھلان افتد ء مائند نیلوفرومت درمیان امواج . پس ہا خود مقرر ساخت کہ دبگر 
ےج سخن نیک و بد پانہا نگوبد و رضا رقضا دادہ روان شا م 

و میرفتند؛ تا بد صیادان رسیدند وبہجہت منزل درآن دہ در آمدہ بخانەای نزول 
کردند که آنجا زنی جوان بود, وچون شب شد آن هر ھفت برھەن پسر بخواب وفتند 
و بشُندت بحہت خوف آن شگون بد بیدار ہود , اتعاقاً آن شب معشوق آن زن در آن حا 
در آمدہ ہباھەستی بافم صحبتی دادتند و کام دل از ھم بگرفتند ؛ و بشژندت ار شکاف در 
مثُاھدۂ حال آاجا کرد , بر خُود بتۃرسید واندوھگین شد وگفت دریغ که در خانهٴ چنین 
بدکارەای نزول واقعم شد , 

او دران ا'ندیشثهہ نود کھ غوغا ی از بیرون در شنید ؛ و نا کہ صیادی شمشیر ہدسدت 
درآمد وآن صردم را که ھعراہ او بودند بیرون انه گذاشت , ہا بشندت' گنت کہ شما 
ح کساید ؟ ‏ 2دت گفت : مسافریم . چون باندرون خانه در آمد زن را ہا بیكائنە در یک 
حاصمف حواب دید* سر بکػله را بری و زن را بیدارھم نساخت و شمشبر بر زمين نہادہ حود ار 
سان شس گر تكيه رد و حواے رفت, بشندت چوں ایی حال را مشُاهہده تمود با خود 
گئرت که اگر حہ خوب ک5رد کھ زن را نکشتء؛ اما اینچنین مغرور دن ہر قوت دل از 
عفل دور امت . 

او دریں اندیشه بود که زن پیدار شد. شوهر را خفتہ ومعشویى را کشته یافت . 
ہرخاست وہر ہعشوق بریده را بر کرفتہ ب۔وروں آمد ودر زبر تودۂ حا کسترش دفن کرد : 
وبشندے نادای آن حال کردہ خود را بخّواب انداخت , پس زن باندرون آمدہ بہمان 
شمشیر سر ؛٭بھر را إز ٹن جد| کرده دیگر بارہ بیرون آمد و ھعراھان شوھر را طلب داشت 
وریاد بر آوزد کهھ این مسافران سر شوھرم را ہہمریدند . 

باران شوھرش حاضر آمدہ چون حال صاحب خود را مشاھدہ کردند؛ قیغہا آخته ہر 


و رج وس ہاما 


"۲)۰ 


پرسید کە این دختر از کجا یہم رسانیدەای ؟ عاہد سہب پیداپش دختر را ہتمام باز گفت . 
چون راجه دانست کہ اصل او بمینکا میرسد وابن حور زاد است ؛ آٹش عشقش بلند تر شدہ 
او را از زاهد درخواست و زاھد آن دختر را بوی بسپرد, و چون بہشتیان بر اسرار یہی 
واقف باشندء مینکا حور پرین حال اطلاع پافته حاضر آمد و اسباب عروسی آمادہ ساختہ او 
را بخوبتر وجہی سپردہ ایشان را رخصت کردند, و تخم سرشف بدختر دادند کہ در تمامی راہ 
این تخم را بکار؛ که اگر وقتی شوھرت مایل حوری دیگر شودء این تخم سبز شدہ ہاشد 
و تو آنرا دید بہمان راہ نزد ما بیائی . پس راجه او را بشہر خود آورد واو در راء آن تخم 


ر کایٹ وراحه را باون !روس حوش افتادہ د بگر حرمپا ر ہکا ہہ فراموش "گرڈ ٠‏ 


روزی حرم حخاصض وزیر را نزد خود طلبیدہ در ہاب دنم شدن این حرم جدید جارہ جست, 
وزہر گذت : امثال مارا در رد و قبول حرممای ول ی نعمت دستٹی و اختیاری نیست ؛ این کار 
جو زنان ساحر است کہ سحر وافسون دانند و بدروغ و راست چیزی باز تمودہ بخانه ای 
صے دم راہ کنندم 


حرم حاصن وزبر را رخصت کردە کنیزی را فرستاد تا جوق زف را حاضر آورد 
وحاحت د ود با وی گوتہ مہلغی زر ہدو وعدہه داد جوقی زن گذت ٠‏ سن از عہدۂ٥ُ‏ ابن 
کار برایم _ حرم تسلىی شد واو بمنزل رفته پا خود اندیشید کہ من بحرص مال تعہد این 
کار کردم و ہر آن قادر نیستم ومکرو دروغ نزد پادشاھان از پیش نرودء سبادا کار برسوائی 
کس پس بناچار نزد حجامی که مکار وکار گذار ودوست او ہود رفت و راز دل 
و حصول مبلغی از زر درمیان نہاد و حجحام با حود اندیشید کەه در ھلاک این حرم سمعی 
مودن ویال است ,. و چون پدرش مردی زاہد است ہیم نفرین او و آشکار شدن زرق و شید 
نیز ھست . ک5اری باید ''کرد! که ہم راحہ و هم حرم' خامئس را بازی دادہ زر از وی 
بستانیمء و درین چندبن و پال نیست . ہپس جوگی زن را ہر مصلحت کار اطلاع دادہ گفت ؛ 


لے ۲× باید کہ 


رہ 


دارد او بتو آفت رساند ويا تہمتی بندد, واگر او نکند شاید که مردم او ترا بچیزی 
ہدنام سازندء از اتباع او الیته حذر واجحب دارد . درین معنی حکابتی میگویم ۱ 


حکایٹت 


درین ولایت شہریِست اچمتی نام وحوی دارد که أآنرا ہنام آن شہر میخوانند؛ وابن 
شہر و جوی را ہشوأمتر رکیشر بنا کردہ . ودر جنگلی کہ قریبپ آن جوی است منکن نام 
درویشی پای بر ھوا فراز کرده رباضت میکشید . روزی مینکا نام حور بر ھوا میرفت واز باد 
لیاس او پریشان شد , درویش را نظر بر بعضی اعضای او افتادہ وسوسهٴ نفسانی ہر دلش 
غالب آمد و او را انزال واقع شدہ,. آن آب ہر برگ کدلں بعنی ہرگ درخت کیلا ربخت 
وھم ہرآن ہرگ از آن آب دختری پیدا شد وارزا کدل گربہ ام کرد . واو زا تریت 
مودء ھمجنانکهە در مقام گوتم رکیشر کر نام زن درون حارج پیدا شدہ ہود کہ .مجرد 
دیدن رنبا حور گوٹم را انزال واقعم شد و از آن متولد گشت ہم 


روزی راجهٴ ولایت مدہ؛ درده برها نام بشکار بر آمدهہ بود, اسپشش توسنی کردہ او 
ر بمقام این منکن نام عاہد درد . نظر راحهہ بر ان دحتر کہ کدلی گربہ نام دانت افقادہ 
آنجنان دردلش جای کرد کھ گنجای حعرسہای دیگر در آن نماند وبا خود ھمی گفت' : 


: 
4 


اگر تر گذری ہر مقام ما انتد ھمای اوج سعادت ہدام صا ائتد 


جه شود کہ این دخترک نصیب سن شود ؟ جنانجھ دختر کنو عابدء شکنتلا نام بدسمت 


راجه دشونت افتاده پود . 


راحهہ د ران ان یه بود کہ سمنکن عاہد همزم و کاہ وآب ٹذرادەمت گرتہ پید! شنے راحهہ 


رد . عابد دختر را فرمود کہ راحه میہمان صاست ؛ ماحعضصری بہار : جون پیاورد راحهة 


ص۲۲۰۷ 


گفت ء اما باتو میگویم کہ ہر سفرۂ مقعد راج دانهٴ چند پیدا شدہ در سختی چون سنگربزہ. 
اسروز آنرا باسٹرہ می بریدم ؛ از سختی آن آ۔ترہ کند شد' و دم آن دندانہا پیدا کرد , هم ہر 
حال او میگر یم وم ہر حُود که این علامت یی دولتی است صسصاواورا, زن راابن سخن 
در دل کارگر شده با خود گفت کہ امشب من امتحاق کنم کھ راست است یا دروغ . 

التصه جون راجهہ بطربق معتاد بخانهٴ من آمد و ہا زن صحبت داشت خود را کوفتہ 
وار ظاعر ساختہ بخواب انداخت , و بعد از زمانی کہ زن دانست کہ او را خواب بردہ ہجہت 
امتحان و معابنه منمودن آن علت دست بحانب مقعد راجہ برد 7 رسیدن دست زن همان بود 
و برجستن راج و نفرت گرفتن همان , پس دیگر از آن وھم راجہ گرد آن زن نگشت و زن را 
آن غرور و پندار از سر بیرون شدہ بحال اول باز آمد ومن آن زن را ہدین تدہیر از دست 
راجہ خلاص کردم . 

ححام این حکایت ہا جوگی زن ہیان مودہ گفت کہ عمجنین تد بہری کنم وتراوخود 
را پراد برسانم ,. اکنون قدبہر آنست که ب١اکسی‏ از دوستان و یاران و نزدبکان راجہ خغصوص 
شده از راہ نیکخواھہی در آأی وبگوی کھ این حرم جدید راجه کہ کد لی گربہ نام دارد 
جگر خوار است ء نا او این معنی را ہا راج بگوید و دست و پای ےدہای را در گوشہ خانه 
ین حرم باید انداخت تا دلیل ابن دعوول شده راجه بترک او گوید وبا حرم خاص خود 
سازگاری اید, جوگی زن این تدبیر بحرم خاص آموخت و او ھمجچنان کرد و راجہ از آن زن 
نفرت گرفت واورا رخصت داد وبا حرم خاص بعیض وعشرت پرداخت ,. و حرم شادمان 
گے ہ حویق زن را بانعام زری که وعدہ کردہ بود بنواحت و او تمام آن زرھا را نزد ححام 
آوردہ باعهم قسمت ممودند, و کدلی گربہ بیجارہ ار آنحا : ہرگ ونوا با صدھزار درد ی 


دوا ہر آمدہ ہنہشای مەر شف سر دہ بتمقام پدر ,یعنی منکن رامد زمیدم 


زاھد در اول دیدن او بخاطر گذرانید کہ شاهد از وی خطائی رفتہ باشد , بعد از آن 
سرہجیب عاالبہ فرو بردہ بر حال او واقف شد., پس دختر را دل داد وتسلىی کرد واو را 


ہحراہ گرفتہ منزل راحهہ آمد .و جچوں راجه زاهد را دید تعظیم (و بحا آورد و رومیت کرد, 


و- د: کند و 


۲۲٤ 


من ہقوت حرد جنان کم کہ او ر ار راحه حدا اندازم ) کا حرم حاص بعیش حوشں ہگذارند 


و اہن نزد من بغایت آسان است . وشمهای از کارھای خود بر تو بیان کٹم؛ بشنو . 
حکایی! 


وآن اینست کهە پدر راج دریدەورہا' بغابت فاسق و لوند بود ومن ملازم حدمتش ہودم . 
وآتی نظرش ہر حلیلهٴ من افتادہەك؛ جون جمیله بود مایل شد , و سا از درجه'ٴ اعتبار ساقط 
دہدہ روزی بخانەام در آمد وکام دل از وی بر گرفت . وجون بخانہ آسدم ؛ ف الجمله تغیری 
در حال او یافتم ؛ پرسی٭م او صورت واقعه را بیان کرد ,و جوں سا قوت مفاوىدت ومعارضھ 
ہا راحه نبودرء ھرگاہ من بخانہ نبودمی ھمچنان آدہ ہا زن عصحبت میداشت , و ہا آنکہ معلوم 
میشد غصه فرو میخوردم وھچ جارہەای نداشتمء جھ ہرک صاحبی لا ابا یل پای از طریقت 
ہزریق واصالت ہروںل نہادہ حلال از حرام تمیز نکند واین کس اندر دست او زبہبوں باشد ؛ 
با وی حھ توان کرد ؟ و تغاین دیگر آنکكهە ہجہت صحبت بادشاہ زن را پنداری حاصل آمدہ 
بھن انتفات تمیکرد, جز این تدبیری لدیدم که بکم خواری م۔ویشتن (را) لاغر و ضعیف ساحتم 

و جون ضعف من بغایت ظاہر شدء روزی راحه پرسید کہ ترا جھ ال :یکن ٴ امد؟ 
من سر در پیش انداحته جوای نگفتم ؛ تا بمبالغت بسیار فرمود . پس اول زینجار و امان جان 
خواءتہ در خلوت گفتم کھ زن من جگر خوار است ؛ وقتی که من در خواب می باشم رود 
ھایٰ صا از راهە مقعد می کشد ومی لیسد و باز درمی ‌آورد ٠‏ واین عات سا زینون و زار 
ساختهء ووجه معیشتم آن قدر فراخ نیست کہ خود را تربیت کم وازیہن غضعف برأیم 
وقوت گیرم . راحه را ازین مخن فکری در دل پدید آمد وبا حود گفت که زن ححام 
البتة جادو خواھہد بود و از آن اس کھ حرا فریفتھٴ خود ساختهء مبادا سرا نیز بحال 
شوھر رساند. وس ہا خود مقرر ساخت که اصمشب نزد او رفتھ باحتیاط ہگذراند و حقیقت 
حال او معلوم عاید, 

راحہ این معنی را با خود مقرر ساخته از طعام خود بن نعمتی داد وجون من بخائه' 


خود راتم پیش زن بگریستم . زن سبہب گریهە پرسید , گفتم رازی دارم کهھ نتوان باکسی 


ز سے ث ندارد : حکایہت ۔-- ح:ْ دردہ 


موج غنتم! 


چون سومہرہا بخانهٴ خود رفت؛ کلنگ‌مبہنا که از دیار و تپار خود جدا شدہ بود وخود 
را از وصال راجه وتسیشر نیز حروم گشتہ دھد در شہر کوشانبی مانند آھوئی بود از 
سنبلستان جدا افتادہ, و راج وتسیشر بجہت دوری ساعت عقد ہر منجمان سرگران بود و از 
شڈوق مواصات کلنگ سینا بیقرار, مہبی منزل با۔ودت در آمد واو عمل بنصیحت یوگندراین 
کردہ از ایام دیگر بیشتر انبساط وخدمت نمود , راجہ خود اندیشید کھ ھمانا ہاسودت از 
آمدن کلنگ سینا اصلا خبر ندارد کہ اینجنین بنشاط پیش سی آید . از وی پرسید که تو از 
آمدن کلنگ سینا خبر داری؟ گفت: بلىیء شیدەام وغادمان گشتەامء؛ زبراکہ آمدن او 
متضمن اقہال دولت عظیم اسٹ ء٤‏ حه پدرش مطیع راج گشتہ ؛ عدد گاری او مالک دیگر 
مسخر خواعد شد , زھی بخت نیک که صراست که درعقد ھمجو تو صاحب اقبال در آمدہ 
ام ودخترانی کہ بہشتیان آرزومند آنہا اند خود بخدمت تو آمدہ خویشتن (را) ہتو می سپارند, 
را هة رغاہت حخوشحال گشت و بنشاط طہمیعت ہا وی صحبت داشثتهہ و خواب رفت . و جون بمدار 
شد بر ھمت باسودت آفرینپا کرد ودر دل اندیشید کھ این حرم خود بآمدن کلنگ سینا رامٔی 
است ء تا حال پدساوتی بعنی حرم دوم جھ باشد ؟ وثشثب دبگر بعمنزل پدماوتی رفته او را 
نیز مانند باسودت .یافت و شب را بعیش گذرائیدہ . 

روز دیگر احوال این ھر دو حرم و راضی بودن آنہا بہ پیوند کانگ سینا با ووگندرابن 
وزیر بیان فرمود ۔ وزیر گفت که رضا دادن ایشان دربن کار از اخلاص و دوستی لنیست ؛ بل 
از بیجارگق است۔ گمان من آنست کھ ایشان قصد جان حخود ہا خوبشتن مقرر کرداند ۔ 
ومقرراست که ٹیک زنان در دو وقت آھنگ ھلاک خود کنند: بکی در سژگ شوھر؛ دوم 
در زمان خواستن شوہر زن دیگرء و درین حالت ہی تاب ٹر ہاشند . و دربن باب حکاہتی دارم . 


حکایت 


آوردەائد کہ در انب حنوتب ش۰شہریِمت گوکرن نام ۲ حا کم آنحا شغردہ سین نام راجهة 


ای ہود ہبغایت دانشور و دولۃمند وحرد پرورء واورا ھمیشھہ حواھش و آرزوی حرمی که 


1ئ0 ندارد : موج ھفتم ء ۵ - ھفۃم ار مدن مرنچکا 


۲۰۰۰۰۹ 


زاهد که' دلش ہر غصہ بود بالفور گفت که حرم سابق تو دخترم را بناحق تَہمت کردہ. 
اتفاقاً'" حاڈذبهٴ زاھد کار کرد و ھمان ساعت ححام نیز حاضر شد و میخواست بر زبان راند کھ 
من بحنین تدہیری کد لی گربہ را از شھا جدا انداحتم وچ آفتی ہوی روا نداشتم و باون 
حکمت حرم سابق را خرم و شادمان ساختم . چون راج دائنست که بیقین آن تہمت بود؛ 
کد ی رہہ را باعزارز ممام نیا زمندانه اقبال تمود وزاهھد را باحترام واکرام رغعصت ۂرصود 
و حجام را نیز نوازڑش کرد که بہرحال از نیک اندیشانست , و دیگر بارٹ راجه را ہا کدل یىی 
گربہ وش افتادہ از حرم سابق لفور گشت و ہا او بکاس‌ائی میگذرانید . 

دوم ریا جون این حکایت نقل کرد با کانگ سینا گفت که ہدین نوع انباغان 
و نیکخواھان ایشان انواع نتنغفھا وفنہا پیدا آورده* تہمتہھا ہر دیگران ببہندند و وعدۂ وصال 
تو ہا راحه وضسیشر بعید افتادہ و بہشُتیان نیز مشُتاق و آرزومثد تو هھستند, در محافظت حود 
واو بالغت دھی که گوھر وجود تو حواله' راج وتسیشر شده است؛ مبادا دست غمر 
بے و ابق نصیحت برای آن کردم کهھ دیگر حمرا بخانه* تو آمدن میسر نخواھد بود ؛ 
زەراکه تو بخائهٴ' شوھر آیدی و نیک زنان را بخانهٴ شوھر خواھر خواندھا آمدن لابق نباشد . 
واگر تو از غایت عبت و دلبستگی کوئی کهھ پنمائی بیا وھهیچ اک مدارء آن نیز یىی 
دستوری شوھر ممکن نیست؛ جھ او صاحب کشف است وبرحال من واقف ؛ و اصوز ابینحا 
نیز باجازت او آمدەام, اکنوں َرا خير باد که من بخانه میروم , کلنگ سینا ازین سخن 
بغایت سلول گشت , سوم پریا گفت کہ ابن جدائی من از تو باختیار من یست که من در 
فرمان شوھرم ؛ و اگر بار دیگر از وی دستوری توانم گرفت ء ہاز می آیم , این بگفت و هھوا 


گرفتہ بخاله خود رسید , 


ر-حہاح: راھد دلڈںی ہے د؛:ص و اتفاقا 


۲۷۹ 


ہبرداشت و'بکنەن و ھموار ساختن آن کمر برہبست , چون ہسیاری از آن بکند کوزۂ پر زر 
سرخ بجای آن مار سیاہ بافت ء و ہا آنکهہ من او را منعم کردم ء آن کوزهۂ زر را ببرادران 
داد . و ہرادرائنش ار گرا آن حال و حرسص مال ھم از آن زر چیزی با اوہاشی دادند ء 
تا سر حجچار دست وہای' او را قلم کرد , وبسدت با این حال كینه' برادران را ٥ر‏ دل 
جای ندارد . حق سبحانه و تعا ىی از لہایت صدق واخلاص دست و پای اورا درست ساحت . 

ومن تا اہن معاملت مشاهدہ کردەام .ار ھچ چیز در دل من کینە ر کدورتی 
راہ تھی پاہدء اسا تو ہا آنکه عمر در زھد و ریاضت صرف ودەای پندارروغرور وحشم کہ 
سر جمیع رذایل است از خُود دور نگکردەای . ومن بجہت فرو حخوردن حشم بہشتی شدمام 
ولینک نشان صدق مقال من , دھقان' این بگفت و قالب را گذاشتہ سغ روحش بجانب 
بہشت پرواز تمود 

اگنشرما چون این اس عحیب را بیان کرد ء گفت : عجایب دیگر آتکهہ چون از آنجا 
وش راندم وبکنار عیط بشہری کھ بسنت سین نام راجةه حاکم بود رسیدہ ہجہت طعام 
حوردن بحائی که برای آن راحجە مک میکرڈند رفتم "٢‏ جمعی از برھمنان امن گمتند که ازین 
راہ مرو که دختر راجهھ بہدت دیوت دربن طرف نشسته؛ و هر زاھدی را کہ نظر بر وی افتد 
سلطان عشق او را اسیر گرداند وکارش بجنون کشیده در آخر ھلاک گردد ۱ گفتم من 
ازین سخن ھیچ تعجب نخنم ٤+‏ زھراکه من ھمیشه دبہدار راحه شرتهة سن که در حسن ثافقف_. 
ندارد می بینم . وخوی جمال او تا غابتی است کہ ہر ہاو لشکر کند و سوار شود بساولان 
زىان صالحه راھم از دور پرائنندء تا چشم ایشان ہر جمال او افتادہ از عصمت پرون نیاپند٭ . 


ما ذ رن سخن ہوذدم کہ ہکاولان غاور صا دزد راحهة بردلد, وہدت فزوت ر آ :حا دیدم, 
٥‏ 
٤جتئ)‏ 
مەر ۱ پا آفتی ع ید ارببوی 
٠ ٠ ۰ ۰ "۰‏ 0۲ ورہم 
گوئی اؤموں مم رد ہرای فریھڈن ناظران : ہا حود گفتم کہ این نارنون لای٭قی صاحب من 


ر-ح : وبالضرورہ ہہ حرص او را 


ح: دھقاىی و جح نیاید ۳ جح٠ ٤‏ 


۰۲۷۰۸)ں 


در حسن ھمتا نە داشتهہ باشد بود . وآتی اگنشرما نام برھمنئی بسر وقت او رسیدە ہا راجهہ 
شر تەسین گفت کە درہن عالم دو چیز عجیب و غریب دیدەام ء بشنو؛ء کہ من بزیارتگاھپا 
ممرفتم . روڑی در مجمع پنچ تیرت ء؛ کھ پنج حور بنفرین زاھدی لہنگ شدف بودند وارجن 
بطریق زبارت بانجا رسیدہ آنہا را از آنجا کشیدہ؛ رسیدم . و جچئین مقرر شدہ کہ ھرکہ در آن 
مقام پنج شہان روز روزہ دارد وغسل برآرد ناراین او را بقرب حود غخصوص سازد,. ومن 
ہدین نیت بانحا رفته بودمء شخصی را دہدم کە تلبە٭ای میراند وسرودی میمگفت. درویڈی 
رھگذری از وی راه پرسید . و چوںن دھتان' ہا خود زمزمه داشت؛ ہجواب او پنہرداخت . 
درویش نا سزا گفت , دھقان' بعد از فراغ از آن زمزمه ہا وی گفت: تو ہا وجود درویشی 
از عمل حیر و راہ صواب بغابت دوریء ومن درین مشغول ء ولی از اسرار خیر بیخبر لیستم . 
درویش از روی تعجب گفت : تو از اسرار خیر چهة خر یافتدای؟ بگوی . دھقان' گفت 


لحظەای درین سایبہ بنشین و توقف کن تا من بگویم . 


بس گفت : درین شہر سه برھمن زادہ بگیںە دت' وسومدت و بسں‌دت ام برادرانند . 
و کوحک تقرین ایشان جرد است ؛ ودر خدمتگاری آن دو برادر مہتر کہ عیال دارند* فرمان 
پر. واو بامن بکشت وکار مشغول ۰ی ہود. وجون او حردمند و برد بار بود از راہ راست 
و کارھای' کردنی دست باز نمی داشتء؛ وبرادران او را اہله و بی رشد می پنداشتند . روزی 
زنان پرادران را میل صحبت او بر دل مستولی شدہ از وی کام خراستند و او آنہا را ماد ران 
دانسته پرھیز کرد و مبالفہهٴ انہا را دران کار اعتبار ننہاد م زنان بروی تہمت حخیال فسق 
بستهة با شوھران خود گفتند , برادران عشوۂ زنان مکارہ خوردہ حق را از پاطل نشناختند و ہر 


وی سر گزان ہد ٥ك‏ 


٠‏ ۷ : و وا و ہے : 5 ء 

روزی او ر فرمودثل که ان بودہ حا گستر کہ درمےاں مزرع امت مموار سازد ء و جوں 

آنجا مار سیاە جای داشثتء غرفض ایشان آن ہبود که او درین کار ھلا کے شود, ہسں‌دت کاندی 
١-۔ح‏ : دھقاىی 

٦‏ تچ : دھتانى ۴ جح : دھقای ۰ -٢:۰‏ د: درمتن سانسکربت وترجمة ا: نگلیسے برحونثت امثذداشت 


و- ح: دارندو پ- ح: کارھاکردنی ۷-۔ح: او فرمودند 


۲۷ 


واز ہی کە' فرباد و فغان و نوحه و زاری مود جان بداد . وماتردت بازرکان دخٹر نیڑ 
کہ مغلوب سلطان عشق بود وفا ورزیدہ خُوبشتن (را) بسوخت وآن راجہ و ملکتش اہنجئین 
پر باد رفت . 

چون یوگندرابن وزیر' این حکایت بآخر رسائیدء با راجہ وتسیشر گفت : آنجا که 
محبت و دوستی بسمار ہود؛ اگر اندک نقصانی راہ بپاہد دوست ھرگز آنرا تاب نیاورد ہل 
قالب تہی کند . وچون باسودت بغابت غیرتمند است می ترسم کہ از پہوند کردن 
راحہ ہا' کلنگ سینا قصد خود کند ؛ وہدماوتی نیز چون ہا ری بکدل و یک جہت است خود 
را ھملاک سازد ؛ و نرہباهن‌دت کہ فرزند عزھز راجہ و نوردیدۂ ہبادودت است در مفارقت مادر 
بدحال شود . وصاا پقین امت کہ دل صاحب ٹابٹ ايبن ھمھہ خرای نتواند آورد ہج ومن 
قصد ایشان را از ھمین حالت ایشان دربافتەام کہ اصلاٌ درین کار خود را آزردہ پاز نسودند ء 
چہ با خود مقرر ساختەاند کہ علاج غیر از ھلاک ساختن حخودھا نیست . اکنون اندر آن 
جہة سود صاحب ہاشد آنجنان کند ؟ کہ ھر جانوری بہبود خویش میداندء حخاصہ دانایان 
عارف عاقل که در محافظت حخُود ہر وجهة کمال بذل جهہد فرمابند , راجہ وتسیشر ازین سخن 
بفکر افتاد ۔, پس گفت از پووند کلنگ سینا حظی نیست وابن که ساعت عقد بدور افتادہ بغاہبت 
خوب واقع شدہء اما ترک نمودن این نوع کسی که بطلب حلال آمدہ ہاشد وبال است. 

ہوگندراین را٭ ازین خوشحا ی روی نمود و با خود گفت : کام من برآمد کہ راجہ از 
کلنگ ینا واسوخت , آری ؛ مرد صاحب رای“ را درخت کل گفتەاند کہ آب تدہیر باو 
بدھند و زمان مدد او مماید' ء پس ناچار چنان درختی اینچنین بر دھد . بعد از آن درفکر 
جارۂ دیگر شد و از پیش راجہ ہر خاسته بمنزل خود رفت و راجه در حل باسودت در آمد وبا 
وی انیساط بسیار مود برای تسلىی خاطرش گفت کہ مہر وحبت تو زندگانی منست مائند آب 
یلوفر را۔, سن ہا وجود تو با زن دیگر نہردازم , ایا کانگ سینا خود بخائهٴ' من آمدہ و مشہور 
است کہ زنيا اپسرہ نزد ارجن آمده از وی کام نفسں خواعمت ء؛ واو چون در ریاضفت و عبادت 


بودء کاسش نه داد , ربا بر وی نفرین کرد وگفت حبز شوی . وارجن در خانهٴ راجهہ 


دع بس فریاد ہ دب وزبران م-۔ح: بھ 
ی- 5ھ2 ہو گندراون از و- ذذ صاحب را ٦‏ مج ٠‏ مایبند 


۲۳۸۰ 


است ؛ لیکن پموند ابن موجب ترک سلطنت گردد , پس اگر حال این دختر بصاحعت خود 
بگویم ء از قصہٴ انمادن و دیوسہن می ترسم . 

وآن جنان ہود کہ در ولایت راجہ دبوسین بقا ی دختری صاحب جمال داشت انمادن 
نام . واگرحہ ہدرش او را ہر راج عرض کردہ بود و راج او را قبول ‏ ئکردہ ء بجہت آنکهہ 
برھمنان او را ہشومی تہمت کردہ بودند ء برای آنکہ مپادا راجہ فتنه او شدھ از کار و بار 
سلطنت باز مائد, آما یی از ندیمان راجہ او را بڑنی خواست . روزی از منظر ابوان خود را 
براہ نمود وراجه بیک دیدن مشتاق او شدہ بیقرار گشت . وچون یىی آرامی راجه ازحد 
گذشت وزرا و شوھر آن زن فرار ہرآن دادند کہ یک ہار راجحہ او را بصحبت حخود راە دھد؛ 
والتماس نمودند . راجهہ چون بغابت نیکو کار بود بحرام راضی نشد . اما چون سلطان عشق 
او را زخم کاری زدہ ہود ء ہہان درد وفات بافت ؛ء و زبان حالش بابین زمزمهہ می سرائید : 

امیر حسرو 
شہید خنجر عشقم بخون دید آلودہ ٭ بخاکم همجنان پر خون گذارید و مشوئثیدم 

داگر نگویم از ذتبہەمت حرام خواری ' ونفاق سی اندیشم ء و بضرورت این عجاوب را نیز ہیان 
گردم : 

جوں شرئتہ سین از اگن شرما اہن حکایت شنید ؛ استیلای سلطان عشق را معاینه دید 
وشوق پیوند وصال ہدت دیوت دلش ازدست برد۔ ہپس اگن شرما را فرستادہ او را 
خواستگاری مود و بعقد حود در آؤرد + و صحبتش باوی حنان حوش افتاد که گفتی ہک روح 
در دو جسم ہود . اققفاقاً ھم در آن ایام ماتردت نام بی" بازر5نی دولتعمند کةە در حسن 
وحمال ھمال ئدادکت بطریق سیمبر خود را براجه عرض داد وراجه بحکم آنکه فتوح آمدہ را 
رد نباید کرد او را قبول کرد . و ہدت دھوت از آن حال ىىی تاب شدہ قرار وآرام از وی 
برفعت وتا "اک دل ہہم رسائیدہ زھرەاش بترقید . راج جون او را مردہ یافت؛ سرش ہر 
زائوی خود نہادہ جزع مینمود و میگفت : 


واج : راجه بصحبت ۲ د: حرام خوری دح : دختری 





"۲َُ 


زده بکشت زار جو در آیص, ودرهمین اثنا ہوم وراسو نیز پیدا شدند . موش ببجارہ از 
دیدن آنہا مرگ خود معایده کرد وبا خُود ائدیشید کہ اینہا دشمنان منند و مادر برکشتن 
من؛ بہٹر آنست کە درین حال که گربه گرفتار دام است حخُود را در پناہ او در آوردہ از شر 
اپشان امن گردم و جوںل گریە میداند کہ در بریدن دام او را یاری می توائم کرد ء 
برا اع اسے ترمالسے سں تود رک گرہہ رات پر گنت رق عق سای ترساق انت 
من دم ترا ہرم؛ کہ راستان و نیکبختان بجہت ادای حق جوار؛ اگرجه همسایہ دشمن 
باشد؛ بر حال وی شفقت و مہربانی تمابندء اما امیدائم که در دات چیسٹ ؟ بر تو اعتماد 
٭م ‏ ھی توانم گراخرہ گے گفت ٠‏ ای نیک ذفات ؛ خوش باش وھیچ ہم مدار کہ بعد 
ازنن را بحای جان باشی و احسان این جان بخشی را ھرگز از دل خود پر نیاورم . 

صوش ہر عہد گربە اعتماد تمودہ بر سر دوش او نشست و زمانی بحیل راوش ساحت . 
را سووبہوم از مشاھهدۂ این حال امید از آن لقمه منقطع کردند و ہرفتند کربہ ہا موی گفت 
که زود باش و دام مرا بپر که فرصت غنیمت است ونزدیھک شدن صبح وبیم آہدن صیاد 
آفت در آفت . جون اضطراب گربہ بسبارشدء موش دام ببریبٹ و گربه از بیم صیاد بگریت 
وموش خلاصی' خود راازدست ھرسہ دشمن غلیمت دانسته بخالهہٴ خود آمسہس, و لعدازآن ھرکہ 
گربہ موشں را بمہربانی میطلبید و تفقد میکردء موش نزد او آہدی؛ لیکن خوبشتن داری 
مودی کہ دشمن ہر جند دوست شدم باشد دوستی او را دوام و ئثبات لبود 

ووگندراین گفت که حموانی در عافظت حود ارنجنین حکەت ودائش را کار فرءود 
وخود را خلاص ساخت وسن ازین جمت ہا راج گفتم ‏ ہر عاقلان دور اندیش عافظت حود 
واجب است . دیگر آلکهہ ھرجہ هست عقل و دائش استء؛ حھ آنجه از خرد ودانش آید: 


ار مردانگی نگہاید ہس ودرین ہاب نیز حکایتی دارم ہشنو, 
حکایت 


آوردءاند کہ در ہر ہ اوست را 4ای بوڈ پرسمین دت نام وآتی ہی ر پا وی 
ملاقات افتاد که مثئثل او کسی ند دہ بود ء وآن ر یب جز در کال ہرھمنان طعام 


ر-۔اج: حلاص ٢۔ح‏ : جز برھمنان 


۲۰۸۳۴۲ 


برات تا یکسال خود را بصورت زی ہر آوردہ آن دعای بد را از خود گذرائید , وازھن 
جہت من کلنگ سینا را آنزمان رد تکردمء اما بی دستوری تو ھیچ کار نثوانم کرد , 

چون باسودت فی الجمله تسلى ,یافتء راجہ شراب درمیان آوردہ او را مدست ساخت ودر 
سستی مافیالضمیرشی را دویافت کہ او مطلقاً بہ پیوند کلنگ سینا راضغی نیست. بپس ٹب 
را یا وی بعیش خوش گذرانید . 


وھمدرآن شب جوگیشر ام برعمہ راکشسی کہ دوست بوگندرابن بود و بفرمودۂ او 
پدہانی در منزل کلنگ سینا مالده بود نزد پوگندرابن آمدہ باز مود کہ بہشتمیان و دبوان 
و ہربان پروائه وار در گرد کلنگ سبتا می گردند ,. ومن آوازی از غیب شنیدم و ھر جند 
خواستم که صاحب آواز را بہ بینم و مقصود او را در یاہم میسرم نشدء لیکن بقیاس درست 
دانستم که این آواز بہشتی است کہ مشتاق جمال اوست . و نیز ۔وم پرہا نام خواھر خواندۂ 
اوورا که از اھل بہشت است دیدم کہ ہا وی در سخن بود . چون جوکیشر احوال کلنگ 
سینا را بیان کرد پا یوگندراین گفت کہ "تو با راج گفتی کھ جانوران نیز بہبود خود 


دائند وخود را حافظت نماھند , اگر درین باب تمثملی داری ہگوی . بوگندراون گفت ٠‏ 


حکایتك 


آوردەاند کهە در شہر بدیشا نکرود نام درختی بزرگ تنهە ہود و ہر آن درعت مہار 
جانور می بودند : راسو وہوم و گریہ و موش . راءو و موش در زیر درخت وگربہ درممان 
تنه جای کردہ بودند و ہوم برشاخی آشیان داشت . و ازبن جانوران موش طعمهٴ آن ےہ 
جانور دیگر ہود و گرہه آن ھر سه را طعمه' خود سی پہنداشمت .ح پس رامو وموشی از اەم 
گورہ در شب برای قوت حود بیرون می آمدند وہوم بطربق عادت شب جستوجوی طعمہ 
مینمود؛ و گربه را شب و روز در تکاپہوی طعمه مساوی بود, وچون درآن نواحی جو کاشتہ 
بودند و جای موشان بود٤‏ و این جانوران برای شکار موش در آن کشت زار می آمدند, 

شہی گرہھ شکار بر آمد وموش بعد از وی آھسته بطلب طعمه بآن کشتزار رسید . 
اتناناً شخصی پر راہ گربہ دام نہاد* بود ,. موشں گریہ را اسپر دام دیدق شادی کرد وحچرحی 


۰م۰۸؟ٔ 


شود , و ازین است که عقل را ہر مردی و مدانگ ترجیح وفضل باشد , والحق در چنین 
کارھا صےردانق را ٭چ دحلی لیست : 


ہہت 
اگر بحشم خرد بنگری شود روشن کھ جوھری نبود در جہان چو جوھرعقل 


بعد از آن پوگندراین ہا جوگیشر گفت کم “تو نیز عقل را کار فرمودہ تہمتی بر 
کلنگ سینا ببندء و جای آن ھت ء؛ جہ بسیاری از سا کنان بالا مشتاق دہدار و خواھان وصال 
او مسمعند ؛ء حنانکه تو آوازی از غہیب نیز در منزل او شنیدە بودی . واگر 2 آنکه ترا در 
آن ‏ ہمت دخل ہاشد متہم شود بغایت نیک آید: حِ غرض ما ابن است کہ راجہ از 
سر وکوی او ہگڈرد و جوگیشر زہان پثٹنای ووگندراون کشادہ گفت : ترا در کنگاش دانی 
غیر از مشتری کہ دانای جمیع علوم است نظیر نتواند ہبود, من بھروم تا از احوال کانگەینا 
خبردار ہاشم م 

این ہگفت و بعنزل کلنگ سینا آمده او را در منزل سیرکنان مشتاق جمال .و وصال 
راج وتسیش٦ر‏ بافت ء و از حرارت عشق دستواندھای ٹیلوفر می پوشید و صندل شرکنت کھ 
در غاہت سردی است ہر بدن می مالید و بہیچ وجه تسکین تھی یافت . ۱ 

ومدن ہبیگ ام سردار طایفه بدبادران ء که بیک دیدن کلنگ دهنا دلش از دستد 
رفتهہ ہود ؛ بهھ نیت پهیوند و وصال او عبادت و ریاضت ہسیاری آوردہ بشارت وصال او یافته بود . 
غہہا در گرد کوی ٦‏ منرل ار گذ ری میکرد وکلنگ سینا خود واله وصال راحهةه وتسیشر بود . 
انفاقاً مدن بیگ شبی بموجے۔ آن بشارت غیبی بقوت عقل و کرامت حال حخُود را بصورت راجہ 
وتٹسیشُر ہر آوردہ بمخزل کلنگ سینا رفت ۔ کگلنگ سینا مضطربانه بر پای حاست' و آواز 
خلخائش تو گفتی از آی خبر میداد که اين نہ مطلوب تست اما چون کلنگ سینا نیک 
لنظر کرد بشناخت کہ راحهھ وٹسیشر است و بہجیٰت کمال اشیتاق خود را بحلا لی بوی سہرد؛ 
ومدن بیگ که در صورت راجہ وتسیشر برآمدہ ہبود او را در غابت تشنگ شوق یااته بزلال 


وصال خودش رات گردائید, 








ہے ہے 


۲ ھ٤‎ 


نخوردی ,. بازرانی صاحب خر او را بخالهٴ پرھمنی فرود آورده دایم برای طعام وی غله 
لیکو فرستادی و غرہب بغایت خوش گذرانیدی . و بازراان دیگر نیز احوال او معلوم تمودہ 
ھر بکی برای وی چیڑی می فرستادندء ٹا آنکه بعد از مدتی زر بسيار نزد وی جع آمد 
وغریب اژفقر بر آمدہ غنی گشتء؛ وآن زرھارا در صحرائی' گور کرد ودایم ہآنجا رفتہ 
خبر ہیگرنت . روزی آن زسین را کافتہ و زرھا را رفتہ پافت ء دلتنگ شدہ بآرامگاہ خود آمدہ 
واویلا در گرفت ۱ گفتند ٠‏ جھ وائع ات ۹ ةصےٴ“ گم غدن زر ہیان مود وبا خود مٹرر 
ساحتد کھ بزیارتگاەی رفتةہ ترک طعام گند ؛ تا قالب تہی سازد , بازرگان باتفاق ہازرگاتان 
دیگر زبان بنصیحتش گشادہ گفتند : مال در حکم اپریست کہ می آید و میرود ء برای آن 
خویشتن (را) رنحه نباید داشت ء؛ تا بقصد جان حخود جرا باید رسانید ؟ و ھر جند مصیحت 
کردند سود مند نیفتادء چه بخیل را مال عزیز تر اژ جان باشد . 

ہازرگان بضرورت حال او را پا راحه عرض مود . راجهھ از وی پرسید جائی کە زرھا را 
گور کردہ ہودی نشانەای ھهمت ؟ غریب گفت ٠‏ در زیر درختی جدر نام که در بیابان؟ 
است دفن کردہه بودم . راحہ گفت که من زرھای ترا پیدا میکنم ؛ واگر نکٹم ء از خزینهہ' 
خُود عطا تمابم , غرہب را ازین" سخن جان در تن در آمد واز قصد کشتن خود باز ماند, 
پس راجه او را ھمچنان ہا بازرانان سپردہ بخلوتگاہ رات و ببہانهٴ درد سر جمیع طبیبان شہر 
را نزد خود طلبیده از هر یک جدا پرسید که جند کس را معالحه میکنید وھر کس را جه 
علاج کردہاہد و میکنید ۴ یی از آنہا گفت : من (ما) تردت نام بقال را بگیا ھی کهە اگ 
ہل نام دارد مداوا کردم . راجہ عطار ادویه فروش را طلب ممودہ فرمود کہ گیاہە اگ ہل 
تزد تو کہ آورد ۹ گفت مزدوری آوردہ بود, اوٴرا حاضر کردند و راجهہ با وی گفت کھ 
گیا ناگ ہل را از زیر آن درحخت کندہ یرون آوردەای و آنجا دفینه' غریبی پودہ استك کھ 
تو یافتایء بیارچ مزدور جز اقرار کردن و زرھا را حاضر آوردن جارەای ندید و راحه 
آنرا بدان غری داد حماقی تازہ بخشید , ۱ 

الغرض راج بمحض فراست ونورعقل زرھای گم شده را پیدا ساخت وابن ہمہ 


تفحص و جد در بافتن آن زر برای آن کردء قا عال مسافر غریب گم اشود وبجنس پیدا 


١-اح:‏ صحرا ج- ح: بیان +٭-۔ح: را این 


۴ۂۓ۰۷, ۲ 


5لنگ سینا بحشم خُود ہہبیند نزد باسودت رفته او را بشارت داد کہ خاطر جمع دار کە غہر 
از پدماوی ترا الباغ دیگر نخواعد پود . 

بس راج وقت خواب کردن مردم یوگندراین را عمراہ گرفتہ بخانہٴ کلنگ سینا در آمدہ 
و آنجا مدن بیگ را بصورت خود در پہلوی او ٹکیہ کردہ ھافت ؛ خواست کہ او را بکشد . 
هنر وعلم مدن بیگ او را هیداں ساخت و چون پر غایب شدن وبر ھوا رفتن قادر بودء فق 
الحال ھوا گرفت . و کلنگ سینا ببدار شدہ ھمخوابہ را نیافت ؛ با خُود اندیشید که چہ واقع 
شد کهہ وی آنکه را خبرداو سازد رفت ؟ و بوگندرابن ہا راجہ گفت کہ این شخص از 
بہشتیان است که خود را بصورت تو آراسته با وی نشاط سیکند واو را نتوان کشت,م پس 
باتفاق پیش آمدہ خود را ہر کلنگ سینا ظاہر کردند ووی آداب تعظیم بجا آوردهہ گفت : ای 
صاحےء تو ھمین لحظہه از پہلوی من رفتی ؛ وزھر را از کجا یافتی ؟ ؛زبر در جواب او 
گفت : آن له صاحب ماست کھ نزد تو می آبدء شخصی بصورت راجه ہر آمدہ ترا بازی 
دادہ بعقد خو در آوردہ است ۔ 

ہشنیدن ابن سخن آتش در جان کلنگ سینا افتاد و گربان گرھان با راج گفت کہ تو 
برسم گندرب بیاه مرا حلال ساختہ ہودی؛ مگر فراموش کردہەای ؟ چنالکہ راج دشوذت 
شکنتلا را بعقد در آوردهہ فرانہوش کردہ بود ,. راجه سر در پیش انداحته گفت کهە من ترا 
بعقد حُود درنیاوردەام ء ہلک مین امروز اپنجا پیش تو آمدەام . وزبر ذوفنون نگذاشمت کہ 
در میان ایشان بیش !زین حرف و ۔حکابت واقع شود ء پس راجہ را ہجانب قصر دلالت نمود . 
وکلانگ سینا از رفتن راج ونومید شدن از بیوند او و جدا افتادن از خویش و تبار رگ 
خود راضی گشتہ ؛رمسار وار' سر در پیش انداختہ و ہر حال خود ھمی گربست . 

بعد از آن روی بآسمان آوردہ گفت: المی؛ ھرکهہ بصورت راج وتحیشر بر آمدہ 
مرا ہر حود حعلال گردانیدە حاضر شود که شوھر سن جز او نہیست . ودعایش احجحاہت بافته 
نالحال مدن بیگ خویشتن (را) آراستهة از ھوا پیش وی حاضر شد . هپرسید : تو کیستی ؟ 
گت ٠‏ من سردار ہدیادرائم ومدن بہیکگ ام دارم و وقتی که درحانه“ پدر بودیء من 


دل بتو دررسته ہودم وطاعت و عبادت ہسیار کرددەام ء تا تو نصویوب من شدەای . و جوں 


راج شرمہساروکسر 


۳۳۶) 


٢ 


کلید حقهة از باقوت تر ساخت گشادش قفل ودر وی گوھر انداخت 


و جوگیشرء کہ بقوت علم حخود از ظر ایشان پنجان بودء ہر ان حال وانف شدہ یقین 
کرد که اپن راج وتسیشر ست کھ با وی صحبت داشت اندوھگین شد و بالفور از آنجا 
ہر آمدہ حال را ریو گندران باز تممود . یو گند راین گفت + لظر کن در منزل بامودت کہ 
راج ھست یا نه . جوگیشر راجہ را در آنجا پافت ہوگندرابن گفت کہ اکنون بنزل 
کلنگ سینا برو و به ببین کە آن شخص بہمان صورت ٭ست ؟ جوگیشر چون بار دیگر ہانجا 
رفتء جوان را بصورت اصلی خودش حخفته دید نظر بر پای او انداحختء ہر کف پایش 
فی غٹر و بیرق بافت و از گرد راہ وطی کردن زمین اثری برآن نه ٠‏ و چون ھنر ساحران 
وبہشتیان در وقت خواب کردن ایشان اثر نداشته باشدء مدن بیگ را بخواب رفتن ھمان 
بود, وبصورت اصلى آمدن هعان . جوگیشر از دهدن او شادەان شد وصورت حال ہا 
پوگندراین تقریر تمود وگفت : من م٭:چ کاری نکردم ء وتو این همه کارھا بقوت عقل 
ودانش بظہور رسانیدی . و آفتہ آند : عالم ف وحود پیر اعظم رترنا' َ‌ آب زعظنت 
وزبر صاحب تدبیر وسخن ى زیور زاستی نوری ندارد و تمی زببد . 

بعد از آن جوگیشر رخصت خواسته بجای خود برفت و یوگندراین دیگر صبح بطدمت 
راج رسیدہ ۔ چون سخن از حال کلنگ سینا درہیان آمدء ماجرای مدن بیگ و دیدن جوگیشر 
آن حال را ہتمام تقرھر کرد وگفت : این چتین عورتی لاوق فراش صاحسب نیست؛ چہ او 
ھرجائی است ء؛ زبراکه چون ادر وپدرش خواستند که او را براجہ پرسین‌دت بدھند؛ بخود 
برنیامده بدیدن او رفت ء؛ و او را پیر دید از حرص خودکامی ابنحا آمدہ است و باغیر تو 
پیونف کردہ راجہ گفت: اسروز بعصمت و پارسائی او کسی نیست؛ واینجا درحرم من 
کرا زھرثۂ: 'دن باشد ؟ وزبر گفت : اگر باور نباشدء ھہم امشب مشاھدۂ این حال توان 
گرڈ . وین راست است کھ از نوع صردم آنجا کسی نڈواند در آردء اما ہمشتیان و سدان 
کہ مشتاق اویند زا ہر ایشان نتوائد گرفت . وچون با راج مقرر ساخت که شب معاملهٴ 


رح للارن: بیھت پ- ح: دریای 





گھ 


موج غشلم' 


چون راحه وٹسیشر کلنگ سینا را دید مفتون جمال او شدم بودء روز دیگر بیقرار 
گشت و ٹیغی بدست گرفته نزد وی آمد واو لوازم تعظیم بجا آورد,. راج گفت: سا 
بہلالی بخواء , کلنگ سینا گفت: من حلال دیگری شلشٹام وبر تو حرام گشته . راجہ 
گفت : تو بشوھر سيیوم نامزد شدەای؛ اگر از تو کام خود بگیرم ؛ بر من تہمت زا نباشد . 
کلنگ سینا گفت : من خود نزد تو آمدہ ہودم ,. چون تو نخواستی و بدبادری بصورت تو' ہر 
آمدہ ا بعقد خود در آوردء شوھرم ھموست . و اگر پر سردم غررتے؟ ثہەمت کنندء؛ جہ 
عجب . و خواھر ذوالدۂ من بمجرد ردیدن ہدینجا شگون بد دیدہ بود و از فرستادن پیغام نزد 
تو مرا منمع فرمودہ,. جون من بقول او عمل نکردم ابن نتیجہ دہدم . واگر تو بزور قصد 
صحبت من کنیء من خوبشتن (را) ھلاک سازم؛ چہ زن پارسا ھرگز بعسمل زشت اقدام 
انماید , و درین باب حکابتی دارم ہشنو , 


حکابت 


آوردءانئد کە در زان قدیم در شہر حند' که بجندیری مشجور است راجەای بود 
اندردت نام . جون فٹای عالم را بجشم بصہرت معابنہ کردہ بود ء از برای بقای نام درمعبد" 
پاپ سودن بتخاند عا ی بنا مود" و دایم از راہ صدق بآنجا میرفتء و مردم شہر نیز برای 
غسل کردن ہآنجا می آمدند . روزی بقال زی کہ شوھرش بتجارت رفتہ ہود بآن معبد رسمد , 
چون در خوبی نظیر نداشت و بانواع زبور هیراسته بود ء راجه را نظر ہر جمالش افتادن ھمان 
ہود و دل از دست دادن همان ء جنانکه از نہاہت بیقراری لے اختہار شدہ عمان شب بخانه' 
او رفت و از در زاری در آمدہ کام خواست . زن گفت تو پاسبان مل ء ترا کی روا باشد کھ 
در حق دیگری خمانت کنی ؟ واگر بر من دست دراز کی من از بیم سلامت قصد جان 
خود کنم وتو در وہالعظیم التی , راجہ بیخواست دست زد واو را بجانب خود کشمد؛ 


ر--ح ندارد: موج ہشتم ء د: ہشتم از مدن منچکا ۲-ح: گفت خود نزد تو ہر آمدہ 
ہ-ج: وبرمردم غریب اگر یح درمتن سانسکریت چیدی آمدہ است 
مجع معبدھا ورمع عا ی تمود 


۸ھ ۲ 
تو مایل راجه وتسیشر شدیء سن خویشتن (را) بصورت او پر تو ظاھر کردہ بر خود 
حلال ساختم . کلنگ سیئا ازین سخن جائی تازہ یافت و باخود گت : باری زبإِن نکردم. بس 
مدان بیکگ او را تفقد و دلداری بسیار کردہ گنجی از زر پیش او ریخت وبا وی گفت : تو 
ھمین جا باشی که اکنون من میروم وباز خواہم آمد . بس بہوا ہر آمدہ بعقام خود رات . 


۲۹۹ 


نام پافتھء وتو از ہبسیاری پرستش من در نوع بشر پیدا سی شغوی ؛ اما نہ اُنجنانکه از راہ 


فرج بظہور آئیء وترا آئجا با شوھر وصال جسمانی خواعد بود . 


مہادبو رت را إین نوپد داد, وبا برمما گفت کہ کلمنگ سیٹا را از ہدیادری پسری 
متولد خواعد شدء تو آن پسر را پنہانی از أَنجا بردار و بجای او ابن رت را بصورت بشری 
دختری زورائی ساحته بگذار, پرسپا عوجب اص مہادیو ھمجنان کرد و عم دانستند کہ 
کلنگ سینا دختر ہزادء دختری نورانی که طلعتشی حانه را منور ساخت و جراغہای جواھر نزد 


او پرتنوی نداشتء؛ وار بر روی جنان دختری ھمجنان شادی کرد کھ در زادن پسر کنند, 


و ھمان روز راجہ وتسیشر خبر ولادت این دختر بدیع جمال شنید و از آگاھی دل بی اختیار 
ہا وزہر و باسودت گفت کہ این کلنگ سینا بہشتی است و بسبب نفرین کسی در نوع 
انسان پیدا شدہ, واو دھتری زادہ امت درحسن ىی نظیر عالم ؛ لابق پیوند پسرم نرباھن 
دت است, گفتند: این فرزند از جانب پدر ومادر کریمالطرفین استء دختر زالبہ حہ 
سزا وار پیوند او بود ؟ راجهہ گفت من این سخن از حخود میگوہم؛ در دل من کسی ھست 
او میگویدء و همانا از آسمان آوازی شنیدم کھ ان دختر کہ متولد شده از قدیم حلال 
نرہا ھن دت امت ,. و کلنگ سینا نیز عالی نژاد است وجز ہیپکے شوہر نرسیدہ وڈپاکدامن امست 
وابن تہمت ھمانا کہ از نفرین کسی بوی رسیدہ . 


بوگندراین گفت کہ آنچہ صاحپ فرمود حق است ومن نیز اینچنین شنیدەام کہ وقتی 
که کامدیو بسوخت زن او رت عبادت یسمار کردہ نوید' یاز آمدن شوھر بصورت آدممان یافت . 
ودر وقت ولادت نرہاھن دت آوازی از غیب شنید. شده بود که این پسر اوتار کام است ورت 
نیز بفرمان حق سبحانه و تعال ی تعالم بشری پیدا گشتہ ہاو برسد . و دابەای کە در وقت بار 
نہادن کلنگ سینا حاضر ہود گفت سن اول این فرزند را پسر دیده بودم و در همان لحظه او 
را دختری هافتم؛ و چون این بوالعجوپه چیزی دیدم ؛ برای آگہ ساحتن تو آمدم + وبقین امت 
کہ این دختر را برای پسر تو کھ اوثار کام است در کنارش نہادہ اند, و من اندربن معنی 
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وعما جع ہود 


۲۰۹۰٠۰۶ى٤ك‎ 


وزن را از یم زوال عصمت زھرہ بترقید . راجه چون او را بیجان دید ء ہا صد ہزار شرەساری 
و پشیعانی از آنجا باز گشت ؛ و انفعال آن حال پردلش زخمی منکر زدہ در انداک زمافی او 
را ھلاک ‏ ساحت . 

کینگ سیا این حکایت را بیان تمودہ از کمال بیم وھراس سر فرواتداحت وگفت: در 
بند این وبال که موحصسب ھلا اک من است مباش کہ سن در شہر شما ہبجہھت سکونت ماندہ 
ام واگر دست از من باز نداری ؛ ازینجا آوارہ شوم و بجای دیگر بروم, راج وتسیشر 
چون نیکو کار بودہ سخن حق در دلش تائیر تمام کردہ قطم ھوای نفس کرد و خویشتن (را) 
بکلیه از آن خیال باز آورد وبا وی گھت : بفراغ خاطر ھم درین شہر با شوھر خود می 
ہاش که ترا از خود ایمن ساختم , این بگفت و بمنزل خود آمد, مدن‌بیگ کہ از ظرھا 
پنہان بأانحا توقف نمودہه ساجرا شنیده بود ظاعر شد و ہازن خود گفت: آفریز بر تو وبر 
عصمت تو بفابت لیک دفم او کردی . واگر اہنجٹین میکردی تو آفت میرسید٠ٴ‏ ابن 
ہگفت وبا وی شب عیش خوش و نشاط و البیساط گذڈرائید , و مچنبن ھميشه نزد وی آمد 
ورفت می مود و کلنگ سینا او را بشوھری وافته ہم درین عالم از وصال بہشتی کام می 
یافت , و راجه وتسیشر ازخُیال او گذشته بر وزیر آفرین و با حرم خاص حخود بنشاط و کاسرانی 
میگذرانید , و باسودت و یوگندراین از درخت تدبیر بر خوردہ شادمان می بودلد , 

و کلنگ کا حامله شد, مدنبیگ با وی گوت که بہمشتیان را ر(سەی امہست کھ جوںن 
در عالم آدمیان از ىا حملىی بوجود آیں از زن دوری گزیٹیمء حه مینکا نام حور بچشتی که در 
مقام کنو رکیشر شکنتلا را بزاد واو را گذاٹته خود برفت . و اگر تو کوئی که من ہم 
بہشتی ام ؛ جوں بسبب دعای بد بصورت وحاہیت آدمیان ہر آ (ای) بہشتی بودن(ل شاء 
اول دریہن کار فایدہ ندھد. و نیز اگر حا نو پا ک دامنی ء اہا ثہمت آلود مم شدەای , 
اکنون خود را یکو حافظت کنی که من بعقام خود میروم ؛ وھرکە مرا پاد کنی نزد تو 
حاضر شوم , کانگ سینا بگریه در آمد و سدن بیگ گنچی از جواھر بوی دادہ بحجہت ضرورت 
حفظ رسم سہشیتاں برفت ؛ و او در پناہ راحہ وتسیشر بامید فرزند لایق میگذرانید . 

ودرآن اہام زن کامدیو؛ رت نام که مچادیو شوھرش را کشعھ ہود ہرای زندہ شدن 
شوھر بعبادت و ریاضت مشغول شد, مہادیو از وی خشۂود گشته مژدہ داد و گفت : دوھرت 


کامدیو بہت ىیى ادی کھ بامن کردہ بود در آدمیان بخانه راجہ وتسیشر متولد شدہ نرہا هن دت 


۹۴۳ 


ووگندراپن وزپر چون این حکایت تمام کردء ہا راجہ وتمیشر کەت : بپشتیان بتقرہبی 
درین عالم وجود می پابند ودو آخر باز ھمانجا میرسند.,. و راجہ و ہاسودتء حرم راجهہ 
ونسیشر؛ ہر صلاق حکابت وزیر را آفرین گفتند ,. و وزیر بخانه رفت و راجہ ہا حرم خود 
آن روز بشادماتی و عیش گذرانید , و دختر کلنگ سینا تربیت می بافت؛ وعادر ومردم دیگر 
او را مدن منچکا نام کردند که ازمدن بیگ بدیادر کە خوش منفار بود پیدا شدم بود . 

روزی باسودت از بس که آوازۂ حسن او شنیدہ بود نزد خودش طلبید؛ و راجہ ونسیشر 
و یوگندرابن او را در کفخار دایەاش مانئند شبچراغ دیدە با خود یقین کردند که ابن دختر 
٭مان رت است که در عالم بشری بوجود آمدم , پس یاسودت فرزند خود نرہباهن دت را حاضر 
کرد و روی نرباهن ‌دت از دیدن مدنمنچکا چون گل ارغوان بشگفت . و من منجکا نیز از 
دھدن نر باھن دت سیری نداشت ؛ مانند مرغ چکور نام کھ از دیدن ماج سیری ندارد . وھر 
دو از ھم تاب جداٹی نداشتند ء تو گفتی ہرشتهٴ نظر یکدیگر باھم بسته شدند, 

و بعد از جندکاہ که بسن بلوغ رسیدند راجہ وتسیشر در خیال کدخدائی ایڈان افتاد و 
کلنگسینا ہشنیدن این خبر شادمان گت نرہاھن دت را داماد خود دانست . وراجہ برای پسر خود 
سنزاں علیحدہ بنا فرسود . چون پسر را بغایت لابق وقابل دید ء او را خطاب جوراج دادہ 
بمرتبہ قایم مقامی خودش سر بلند گردانید , پیش از آنکه آب تہرتہای بزرگ ہر سرش 
بریژندء سادر و پدرش اژ کمحال شادمانی آب دبدۂ خود ہر سرش ربختندء پس بآن آبہا او 
را غسل فرمودند ؛ واز ان آہہا نهە تنہا روی او صفا پافت ء ہلک غعەش جہت روشن گشت . 
ومادرال گل برسرش نثار کردند و از عالم بالا نیز گل بر سرشض افشاندند ,. واز بس آواز نقارہ 
و دیگر ساڑھا در فلک پیچیدہ' صدای آن بر ساز بچشتیان غلبه نمود , و تمامی بزرگ سران 


اوا را سر فرود آوردند واوٴ حر ہلند گشت . 


وراجہ وتسیشر پسران وزرا را بخدمتگاری او تعین فرمود, از آلجمله پسر یوگندراین 
وزیر را که مرہوت نام داشت وزھر او ساخت ؛ وہسر رہمنوانء هرشک نام را بخشی وسر 
لشکر او گردانید +'وپسر وسنتک راء کہ تہنتک نام داشتء عمدم وندیم او کرد: 


وگومک ؛ پسر ائیک؛ را منصب سرداری درہانان او دادء و ہشوائر و شائت سوم ؛ کہ ھر 


روک6 وی 


حکایت 


آوردءاند که بیشرون که صاحپ دھهھوتاھا ست بروپاچھه ام دیوتا را نگاهہاں گنحجہای 
بیشمار ساختهء و ار برای عافظت گنجی کہ در بیرون شہر مترہ پود دبوی عادی را کهھ 
قامتش چون ستؤن آھن بود بگماشت و در آن شہر برھمئی از دین پاشپتیان در بافتن گنحہا 
و دفیندھا مہارتی تمام داشت , وقتی چراغ از روغن مغز استخوان آدمی روشن سامّتہ طالب 
دفینہ مد ء و بذاگاہ پکحا چراغ از دستش افتادہ۔ دائست کہ اہنجا چیزی ھست. پس برای 
آن کار دوستی جند از برھمنان فراەم آوردہ شروع در کندن کرد ونگاہبان گنچ واقفف شدہ 
خبر بشحنہٴ خود برد . بروہاجه از روی خشم فرمود کہ ھمهھ آنہا را بکش و دبو آن 
ہرھمنان را کہ زممن گنچ میکافتند ہکشت م 

واین خبر به بیشرون رید با بروهاچہ عتاب تمود و گفت : ای بدبخت ؛ آن برھمنان 
را چرا اہن زود بکشتی کھ فقرا از تنگدستی قصد اینجنین کارھا کفند . اینہا را باید 
ترسانیدء نه ھلاک ساخت . ودر حق بروپاحہ دعای ہد کرد وگفت : ازبہن وہال کہ اندوختی 
مدتی در عالم بشری بوجود آمدہ ہنکیہت بگذرانی . واودر حائہ' برھمنی کهە ١‏ کرفھار یعنی 
مدد معاش دشثت سمتولد غشد, و زنش از بیشرون درخواست تمود که او را نیز بعالم شری 
اوتار شده دیگر بار با شوھر وصال پایدس 

بیشرون فرمود که تو در خانهٴ کنیزک آن برھمن کہ شوھرت متولد شود ىی مثقت 
لطفه شدن پیدا شری و بآن شوهر پیوند یابیء کہ اڑ ہررکت حال تو شوھرت باز ہباینحا خواھد 
آمب , وآن دیوزن بحکم بیشرون بدرخانهٴ کنیز آن برھمن دختری شدم نزول کرد, و کنمز 
دتٹرک را در غابت حسن دید ہر گرفت وبا برھمەن ودہ گفت که اپن دختٹر لایق پیوند 
4ہرتست . وجون ابن دختر وپسر یکدیگررا دیدندء ےبتی صادق پیدا کردند و برھمن ایشژان 
را باھم نسبت کرد , واگر چه این دو تن عالم قدیم خود را یاد نداشتند ء اما آن قدر ٭م 
را دوست ميداشتند کہ گویا از ھم جدا افتادہ یکدیگر وا پافتہ ہودند , و بعد از جند گاہ 
آن مرد وفات بافته٭ء زن نیز خود را در وفاداری' او یسوخت , و چون از وبال پاک شدند 
دبگر پان ببرکت عبادتی کھ کردەه ہبودند بمرتبةہ حود رسیدند . 


"۹۰۶ 


واو را با نریا٭ن دت کہ اوتار کام دیوست وصلات می شود واو امدت یک کلپ ہہشتیان 
در بدیادران سلطنت خواھد کرد ودختر تو سرور تمامی حرممای او خَواھد بود, و تو سیب 
دعای ہدی کہ اندر در حق تو کردہ ہود از مرتبهہ حوری افتادہ در عالم بشری وجود گرفتہ 
بودی , اکنون معت آن نفرین نزدیک شدە کہ بآخر برسدء زیراکہ اندکی ماندہ است , ومن 
ابن چیڑھا را از غشوھر خود کہ دانای اسرار است شنیدەام. تو خوشحال باش و ھیچ فکر 
واندیشثه را بخُود راہ مده که این معصه چمز ترا میسر ۔یشود , واکنون من برای دختر تو 
آنچنان بوستانی صی سازم که در ھر سه عالم مائند ندائاهہ باشد, این بگفت واز کلفگ سینا 
رحخحصت گرفت . 

و چون پری از نظر غایب شدہء بقوت جادوگری بوستانی ساخت و بخاله" خود رفت ؛ 
و مردم شہر صباح روز دیگر بوستانی سبز و <رم دیدند کہ گوئی باغی است از پہشت فرود 
آمدہ ,. و راحه وتسیشر خبر اہن بوستان شنيیده ہا تمام حرسپا و وزرا وامرا بتماٹا آمد و 
نرباھن دت نیز با خدم وحشم بدیدن ان باغ رعید ,. باغی دیدند کہ درختائش تمام سال 
پر“ گل ومیوہ باشد و دیوار و ستونہای عمارتش همه از جواھر مرصع و چشمەھا از دیوار 
ھایش روان و ےغان زربن بال در پرواز, وباد ھمچون نسیم بہشتی میوزیدء تو گفتی 
بہشتی از آسمان بزمین آمدہ , راجه از مشاھدۂ ان باغ با کلٹفگ سینا گفت کھ این اعحجوبہ' 
ہوستان از کجاست ؟ گفت کھ اوتار بش کرما دیتی است می نام که او برای جدشتر 
واندر عشرتگاہپا ساخته بود, او را دختریست سوم پر نام که خواندۂ منست؛ شب آززد 
من آمده بود, او او عحبتی که ہا من دارد بقوت کرامت این بوستان را برای دختر من ساحته, 
کلنگ سینا اہن ہگفت و تمامی آنجه از سوم پرہا دہ پود: بیان گرذ وایشان او را در آن 
فول صادقق دالنسته باور کردند, 

ہس کلنگ سینا شرایط مٗمانداری' بجا آورد و راجہ آنروز را با حرم وحخدم و ساہر 
نزدیکان در آن ہوستان گڈرائیدہ روز دیگر بہ بتخانه رفت و آنجا جمعی از زنان را بزپورھای 
گوناگون پیراحتہ دید , پرسیں کهہ جہ کسانید ؟ گفتند : ماعلوم وھنرھای ےسەیم ء آمدہ اہم 


تا دردل پسر تو در آئیم ,. این بگفتد واز نظر غایب گشتند . وراجہ حمران آن حال 


١‏ دع سال گل ذ: عجوبہہ* ۴ج میممانداری 


۲٤ 


دو پسران پنگل پروھت بودندء بتعلیم آداب تعيین نمودهہ پروہت یساحت . و چون فرزندان 
وزرا را بخدمت او لصب کرد از ھوا کل بارید وآوازی از غیب شٹیدند که ابن عم در خدمت 
این نوجوان کار گذار و فرمان بردار خواھند بود ء لیکن گومک بغایت مقرب و حہوب خوامدشد . 

وراجہ وتسیشر بشنیدن اہن نوید همه آنہا را بانعام و تشریفہا متازساحته بجمیح خلابق 
از سپا و رعایا آن قدر عطا داد کھ معنی افلاس ھعجو لفظ او ہر افتادہ, واز اھل رقص 
وسازند(ہ)ھای بلند آواز مجلس پر شدہ بود ء و بیرقہا' از تحریک باد ھماا خلایق را بجانب 
خُود میطلبید و صلا می داد , و دربن وقت کلنگ سینا ہشادکامی آن داماد و ہاسودت و پدماوی 
بروی فرزند خوشحال ی میکردلد , وابن ھر سهہ تن تو گفتی منزْلهٴ سهة صفت پادشاھی پکحا 
جمم آمدہ بودند ع یک استقلال در بزرگ ؛ دوم رای درست و کنگاش را۔ت ؛ سموم دلاوری وچابکی 
در کارہا , درختان آن بوستان میجنبیدند ء کوئی از کمال شادمانی رقص می ممودند . 

وبعد از آنکھ جلس اجلاس بآخر رسید نرباہن دت ہر فیل بزرگ سوار شدہ بیرون آمد 
و زنان شہر بنظارۂ وی ہر آمدہ؛ تو گفتی گل چشمان خود را کہ سرخ وسفید و سیاء ہود 
بروی نثارمیکردندم واو' سیر وگشت شہر کردہه بخانهٴ خود آمد, وف الحال کلنگ سینا 
نعمتہای گوناگون از خوردنی و آشامیدنی و خلعتہای فاخر وحلەھای بہشتیان برای داماد 
و وزیر و دیگر مخلصان او فرستاد , و آنروز را راجہ و پسرش و دولتخوامان بنہایبت شادی؟ 
و شادکامی گذرانیدندء نو گفتی ہمہ آب حمات نوشیدند, 

رکلنگ سینا در فکر عروسی دختر حُود شدە سوم پربا زا که خواھر خواندۂ او بود 
بباد آورد , و ھم در آن وقت شوعر سوم پربا کهہ ند کیور تام داشت و بر اسرار غیبی مطلع 
ہود ہر لرادۂ کلنگ ۔ینا اطلاع یافته با سوم پربا گفت کہ خواھرٴ حواندۂ تو مشتاق تست 
وترا میخواھد , برو و برای دختر او باغی بہشت آسا بسازء و آنحھ از حال گذشتہ و آھندہ 
کانک سینا و دحٹرش مدن منچکا میدانست بزبہان خُود بیان تموده او را نزد ایشان فرستاا . 

موم پرہا ارٴ کعال شوق نزد کلنگ سینا آمدہ او را در کنار گرفت و مبارک باد گفت که 


ٹرا پا ہدھادری پزرک پیوند نلصہیب گشت ؛ ودھتر تو ارتار رت کە زنں کام دپو ہود مل 


و ۵ع بر فہا وہ 9 
۔-۔- 4+ شنادمای ٤‏ و کہ خواندہ 


۲۹۷ 


درمیان ناگبن عیبر میکرد , اتفاقاً بقال زنی کهھ با ھمزادان خود آنجا آمدہ بود میل صحبت 
ا گوسک ظاعر کرد و گوسک او را کام نداد زن از آن حال آصفته گشتہ شربتی زھر 
آمیخته نزد گومک آورد و گویک از ھہمزاد او حقیقت حال شربت را معلوم ممُودہ نخورد 
و زبان در مذمت حال زنان گشادہ گفت کہ آفریدکار عالم اول کارھای مشکل را آفرید و بعد 
از آن زنان را پیدا کردء چه ھیچ مشکلی نیست کہ نزد ایشان آسان نیست . و زنان از 
آب حیات و زھر آفریده شدۂاند , 


نیک ڈاتان پارسا حکم آب حیات دارند و ہد سمرتان زشت کار تائیر زھر, وقتی که 
سرد ماپل ایشان باشد و دلحونی کند بخاصیت آبحمات با وی زندگػانی خوش منمابند؛ و جون 
ہه بینند که ازیشان خود را کشیدهە میدارد تائیر زھر را ہکار دارند , زنان را کیست که 
تواند شساحت؟ جهہ روی دارند دلپسند و دلی سخت پر وہال ؛ مانئند ابگہری بزرگ که روہش 
پر از کل نیلوفر باشد و اندرونش پر از جانوران مردم کش . وزنی کھ تعریف ومدح شوھر 
خُود کند مانند روشنی ماہه فرح بخش استد واآنکه شوھر خود را تمیخواھد وبا دیگران 


درمی‌آویزد سامند مارہسمت پر زھر ہ. ومن ذرین باب حکایتی میگویم ۰ 
خانت 


آوردەاند کہ شتروگن نام شخصی در دھی می بودء زنی داشدت پریشان کار. بیک 
بار بیگاە زن را درخانهٴ خود ہا بيگانەای بکحا پافت؛ فالحال شمشیر بگرفت وآن سرد 
بیگانه را بکشت و زن را بجائی بر وستہ سردہ را برداشت نا بصحرائی بردہ در چاھی پیندازد. 
زن از مسافری غریب که در خانهٴ ایشان شب مانده بود مدد حبست ؛ تا او را بگشاد 
پس از عفقب شوھر حخُود شتافتةهء کھ شوھرش صيخواست کهھ مردہه را در جاهە افکندء رسید 
ودست ہر شوھر زدہ او را نیز بجاه انداخت , و گفته اند : زنی کہ بدبخت بود کدام کار 


ات کہ از وی بوجود نیاید 0 کو کت دا وحود حرد سا یق اینجنبین مذضشت زنان کرد 5 


بعد از آن نرہاهن دت زمانی بآراہش فلان پرداخته بخانه خود آہد و روز دیگر ہجہت 


امتحان عقل و رای هار یک ار گوہک و دیگر را ار آئین و ١×داب‏ ملو اک پرمصید ل‌ 7 


"۹۲ 


شدہ بمنزل خود آمد وحال خود! را ہا باسودت و وزرا بمان کرد,. عمه شادمان گشتند وگفتٹند : 
اینجنین کارھا وعنابتچا از دھوتاھا عحجب نباشد . 

بعد از آن نرباهندت آمد . راجه ہا باسودت گفت کہ فلان ساز را بنواز, جون 
ہنواخت ؛ نر ہاھن دت ہا مادر خود گفت کە این ساز اندکی از آاھنگ افتاد , راعة؟ گفت ٠‏ 
ای فرزندء تو بنواز, نرہاهن دت آن ساز را بنوازش در آوردہ چنان نواخت کہ گندربان نیز 
حیران گشتند , و ھمجنین راج پسر خود را در جمیع ھنرھا و علوم آزمودہ صاحب کمال 
بافت . 

بس دختر کلنگ سمنا یعئی مدن منچکا را برقاصی آموختن فرمود واومانند هلال در 
هنر روز افزون بود و رباهندت از مشاھدۂ کال آن صاحب جمال از رقاصی و پای کوی 
و غیرآن شاد کام می ش_د وآن ہمد حرکات و سکنات ونغمات کہ مدن مئنحکا ادا سکرو 
تو گفتی فرمان کام دهھو کہ سلطان عشق است میخوائند و بیان می مود, واگر یکدم 
نرباهن‌دت را بھی دبدء چشمانش مانند نرگس کہ پر از شبنم باشد پر آب می شد؛ ونرباھن 
دت نیز چون ہی او تھی توانست بود ؛ بدیدن او ہبوستان می آمد ٰ 

کلنگسینا شرابط عزت ہجامی آورد و نرباھندت از دبدن مدن منچکا و اکرام کلنگسینا 
خوشدل سی گت وگومک کہ وزیر ترباهزدت وسزاج دان ہود ء سخضہای دلہذ پر درعل گفتی 
وساحری کردی ء؛ چنانکہ راجہ زادہ بغایت خوشحال؟ شدی واو را بغایت دوست داشتی ؛ 
چھہ ھچ سحر براہر آن لباشد کھ کسی خود را در دل صاحبان جای کند. و نرباهن دت جائی 
کہ در آن ہوستان از برای رقاصی ساخته بودندء آنجا نشستہ بہر اصولیى کہ مُدنمنجکا زقاصی 
کردی بہمان اصول ساز می واحت , وھمجنان ھر دانشمندی که از ھر ملکتی آمدی و پا 
کاملان ھٹرور و ماھران فنون سواری اسپ و فیل و اراہه وعلم سلاح ہا سلاح افمون آمدندی؛ 
بر ہمہ فایق آمدیء جراکہ این عمد علوم و ھثر از روی خواعش وشوق ےحسم شله هھم 
در خرد سا ںی او را در بافقه ود دلش جمع آمدهہ ہودلد . 

القصه ایام نرإ ھندت در خرد سا یىی ابنجنین میکذشت . روزی راجهہ زادہ ہا مدنمنچکا 


-ہح: حال را -حب براجہ م+ د: کرد 
ی۴- د ندارد: حُوشحال شدی ...مٍ برای وزارت کمائنی ر بگزیند 


"ٔ۲۹۹ 


دیگر بابد که ھمیشهھ در طلب نو پیدا کردن باشد و در نگاہ داشت قدیمی نہاوت احقیاط 
بحا آوردن . دبگر ششیش حخصلت را همیشہ ہکار دارد ورواج دھد: یق دوستی کردن ؛ دوم 
دشمنی تمودن ؛ سیوم ہجنگ دشمن رفتن؛ جچارم نشستن در جای حخُود؛ پنحم با دشمن غنیم 
موافق شدم کار او را ساحتن؛ ششم محاصرہ کردن. 

ودوھرکس از اھل سلطنت بدین نوع عمت بگمارد ودر ہاب مالک خود و دیگری ابن 
تدبیرھا را مرعی داردء ھہمیشهہ فتح ونصرت ملازم حال او باشد و ھہیحکس را بر وی ظفر 
نباشد . لیکن نادان بوالہوس که سراپا حرص ہاشد و ئژدیکانش حز ببدی راہ ننمابند ؛ برھمنونی 
آنہا از اوج عزت په پسٹی خواری افتدء وآن بدمہرتان جون او را گرفتھ پاشند ھیچ 
خردمندی دانا نزدیک او نتواند آمد و جای ننیاہد ۔ وھم دربن حکایت میگویند' . 


حکایت 


آوردەاند کهھ در زمان پیشین راجهەای بود شیرسین نام که بر سخن چاکران 
رمنعتکاران اعتماد ءودی؛ ولا جرم وزرا و نزدیکائش او را مسخر خود ساخته ہا ہم انفاق 
داشتند و بخُاطر خواء خود کار گذاری میکردند ‏ واگر راجه از مردم نیک کسی را انعامی 
ہا علوف٭ای وائر عطا کردی ؛ وزرا ہر گ کاھی ہوی وانداشتندی و هر کرا خود خواستند انعام 
واکرام گردندی , وازینجہت مردم حوب در گرد او تھی توانستند بود, وقتی راجهہ 
بسر وقت اہن حال افتادہ دریافت کھ این خردمندان رند دغل باہم نیک درساختەاند و ہر 
جه میخواھند میکننل, پس عقل را کار فرمودہ ایشان را باھم خالف ساخت و آنچا' اؤ بخالفت 
باگوٹی ہم کردہ عمہ ہر افتادندا, و بعد از آن راجہ از سلطنت خود کام یافت ؛ دبگر از 
هیجچکس بازی نخورد , ونیز درین ہاب حکابتی میگویند , 


حکابت 
-_ 
آورداند که در زمان قدیم ھرسنگ نام راجەای بود کھ اندک ماک داشت ء اما در 


و دع میگوید إ-۔ح : آنہا را از 


ہ۰ 


آدکه حود تمام آدات ملوک وا بخوبٹر وجہی میدائست ., ابشان گفتند : ای خداوند تو 
خود مم چیز را بچترمی دانی ؛ اما ہجہت اطاعت اص آنچه دائیم میگوئیم . 

پس عمدہ انفاق ودہ گفتند کهە پادشاہ را باید که ہر اسہان حواس سوار شدہحصار درون 
را فتم کند ودشمنان را که دراندرون الىد مثل ٭وس غضب وحرص وغفلت وتکبر و غرور 
بکشد؛ تا ہر نفس خود ظفر يابد ونفس درفرمان او شود وسادام که نفس را حکوم حخود 
نسازد ٠‏ دیگران را مغلوب نتواند ساخت . و برای و زارت کسانی را بگزیند' که عنرھای ایشان 
بپسندیده خلق باشد؛ و پروھہت که پیوشواست کسی را سازژد که صفای باطن دادعه ہباشد 
و کارگڈُران و عاملان را اول بمارمایدء بعد از آن کار فرمایدء و آزمودن آنہا ہنہپانی باشد 
نه٭ آشکاراء جنانکہ ھیجکس نفہمەمدا. وجون این سردم باھم بسخن در آوندں توجةہ تام در 
شنیدن سختان هر یک پگماردء تا روا که حه کس راست است و کہ روائی و کہ نیک 
اندیشں وغلص و کہ صاحب غرض ؟ بعد از آن راستکار و مخلص را بانصاف دادن بچرەمند 
گرداند و غرشرملد و سائی را فراخور جرم بسیاست ر(ساند و بگماشتن جاسوسان اعەال 
واطوار آنہا معلوم فرمايد , وبدین تدبیر احوال هہمه را" پر خود روشن ماخته عاملان ظالم 
طبع را معزول مء هد و بغرامت و تاوان گرفتن از آنہا خزانه را معمور سازد . 

بس ھمیشه طربق نیکو کاری را پیشںدید ھمت ساحقه این سه صفت را لازم حال خود 
گرداند : ۶9 الک خُود قوی دل بود ودر کارھا جد تمام ممایدء دوم آنکهہ کارھا را بپہ قدبمر 
وہشورت از بیش برد؛ سیوم کارھا را چنان بسازد کەہ عظمت و بزرگی او در دلہای خلابق 
ہنشمند و دانند کہ ہمةه کارھا بنفس خود ممگند ۔ یس احوال غنىیم را سنجیدہ مالک را 
بگشاید و ىا خردمندان راستکار و خداوندان علم کہ زیرک و دانا باشند ھمیشہ مشورت کند 
وبنقل خود از ھفت رکن بادشاعی خبر دار باشد و همد را بی غش و وقوی سازد : یی 
وجود خود راء دوم وزیرراء سوم دوست ؛ چپارم خزانهء پنجم ولابت و نٹالک؛ ششم 
حصارھا عفٹم لشکر را. و چہارعمل را لازم گہرد: اول سام یعنی صلح ء دوم دان یعنی 
چیزی دادن ء سوم بہید یعنی خالف ساختن مردم غغیم با وی ؛ جہارم دند یعنی جنگ کردن . 


سے 








رہ د ندارد: خوشحال شدی واورا بغایت . . . کسحائی بگزیند 


٢ج‏ عمہ را پر معە را 


"۰۷۴ 


کلنگ سینا از شنیدن این سخن بترسید که مبادا بدیادران در رنگ من دختر صر١ا‏ نیز ہازی 
دادہ بنکاح خود درآورندا, بس ہا گوسک گفت که راجە زادہ ترباهن ‌دت جرا در نکاح کردن 
این دختر توقف میکند ؟ گوسمک و دبگران گفتند کہ تو خود راجہ وتسیشر را ہر سر این 
کار بمار و تا کیدی ہکن . وبعداز آنکه درہیان اہشان اون سخن گذدشدت نرباەندت مدنمنچکا 
را کہ ہاروئی چون گل نیلوفر و چشمی جون گل آتہل و لبی چون ارغوان و پستانی چون 
گلمای سندار درھم بستہ و اعضائی در نرمی و نازکی چون گل سرش بود ء گوئی سرتا پایش 
از بن بیخ گل ساخته بودند . بتماشای او آنروز را در آن ہوستان گذرانید وروز دهگر 
کلنگ سینا نزد راجه وتسیشر رفته عرض کرد کھ کار خر این دختر وراجہ زادہ هر جهھ 
زود تر شود للیھق ٹرست . 

راج او را تسلىی دادہ رخصت کرد و وزرا را در حضور رافی با۔ودت طلب ممودہ گفت 
که کلنگ سینا در ہاب کار خیر دختر شتاىی میکند و باوجود آن کہ دامن او از شائه' 
تہەت بد گونان پاک است ؛ زبان مردم را ممی توان بست . و رعایت سخن مردم واجب 
ست؛ جراکه رامجند بجہت سخن مردم سیتا را ہا آنہمه پا ک دامنی گذاشت ؛ و بیگم 
پقامهء انبا راء که برای برادر خود میخواستء چون او ہا دبگری سحن کدھدائی خود 
درسیان آوردہ بود او را برای برادر قبول نکرد . وھمچنین ابن کلنگ سینا بطریق سممبر 
نزد من آمده بود ومدن ہیگ او را بعقد خُود در آورد ومردم او را بہمین نسبت متہم 
میدارند, ودخترش در حسن و جمال عمال نرہاھن دت است ؛ نرباھن دت او را بطریق گندرب 
بیاہ بخواہد و ہر خُود حلال سازد . یوکندراین وزیر گفت : اگر کانگ سینا ہاون طریق راضی 
شود خوب آیدء چراکه کلنگ سم_نا و دخترش ھر دو بہشٹائند وما ابن معنی را مکرر 
شنیدەایم؛ و برمه راکشس کہ دوست منست وبغایت داا ستء او یز ہامن اپنچنین گفته 
امت ۔ 

اہشان درین سخن ہودند کە آوازی از غیب ہر آمد که کام دیو کہ از تاب نظر من سوخته 
بود بصورت نپرباهن‌دت ظہور کردہ است؛ ورت نام زن قدیمی او بجہت آنکہ مرا بعبادت 
ہسیار از حخُود راضی ساحتة بصورت مدنمنحکا ظاھر شده ومن ار را بحلای نرباعن‌دت مقرر 
گر دائیدەام وابن سرورتمام حرسمٰای او خُواھہد بود وشوھرش نپُرباهندت بعنایت من ہر 
حمد دشمنان ظفر هافقه با ابن حرم مدت یک کلپ ہہشتیان ہر بدباد ران سلطنت خواہد راند, 


۳٠۰ 


مصالح ملک داری و زمانه سازی بغایت دانا ہود ۔ و دانشوران وزرای پُہک حضر را ملازم 
خُود ساحتہ حصارھا بنا می تمود و و مال جممع می آورد و بانواع تدبہر سلطنت میرانفر؛ تا آنکه 
خلابق را معتقد وغلص حخود ساخت . و ھرجند راجە٭ھای عظیم الشان قصد کارزار با او 
میکردند ء از تدبیر ہائی! که میکرد بر وی دست تھی یافتند و ہدین نوع موشیاری ملک 
میگرفت و نگاە میداشت . 

القصه گومک و دیگران لین قسم سحخنان ببان کردند ونرباعندت بر رای و خرد 
ایشان آفرین کرد وگفت ؛ در کارساٹی که تدہیر و مشورت را جای باشد فکر توان کرد : 
اما در أنچه تقدیر رفته باشد و ارادهۂ حق کار کردهە؛ فکر وتدہیر بکار نیاید . 

بعد از آن نرباهن دت از شوق دپدار مدن‌ہنحکا از آنحا برخاسته با وزرا بدیدن او رات . 
و کانگ سینا آداب و اعزاز او بحای آوودہ روی بگومک آورد و‌ گفت عحب چیزی مشاہدہ' 
کردم که چون مدن سنحکا از اشتیاق دھهدار راج زاده ہر ہام ہر آہدہ دیده ہر راہ انتظار او 
دوحت ؛ دیدم کە شخصی از ھوا فرود آمد ٤‏ تاجی ہر سر و تیغی بر دست ؛ بصورت ہہشتیال ؛ 
و ہامن گفت منمانس بیگ نام دارم و سرور بدیادرائمء وتو سربدت نام حوری کهھ بجہت 
دعای ہد گرفتار فالب بشری شدہە؛ و لین دختر تو نیز ہبہشتی اعت کھ اینحا پیدا شدں 
وابن احوال ما معلوم شده است , ان توابن دختررا بن نسبیت کن کہ همہ ا 
یک عالہِم جوں آن شخص این سخن گفت ؛ من تبسم 'مودہ ہا وی گفتم کہ دہوتاھا 
وہہشتیان این دختر مسا به نرباھن‌دت ہزنی دادہ اند و او پادشاء' همه بدیادران خواھد شد 
و إپن سخن بروی گران آمدہ از نظر من و دخترم همچون برق بجائب وا رفت , 

گڈپویک چوںل لپن سخن بشنید ؛ گفت کەہ ہدپادران جون آواز غہی شنیدهە بودند کھ 
نرباھندت پادشاە ایشان خواھد شدء وابشان ھمیشهہ بطور خود روزگار گردانیدہ بودند و 
مخواستند کهہ در قید حکم پادشاھی تاھر در آبند + قصد ھلاک نرباھندت کردندا, مہادیو 
قصد ایشان را دریافته خادمان خود را فرعتادہ است؛ تا عافظت او میکردہ ہاشند, و ازینحہت 
بدپادران همه با ما دشمن شدماند . و این سخن را نارد رکیشر بە ہدرم گفتہ بود ومن از پدر 
معلوم تمودەام. 


رو- 3ذ تدہیر ھا ہہ ح: مشاھد +- حخ: پادثشاہ: شما همه 
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رٹک نگارستان چین بود در آمدندء تو گفتی در دل کدخدابان منزل کردند., واز بس 
که سلاطین رلوک تحفد‌ھای نفیس ازاہپ وزر وگوھر ولعل و۔۔واہد و غیر آن 
فرستادہ بودند؛ آن شجر بآن تحفەھا چنان پرشد کہ دریای عیط از دیگر جوبہا لو گردد 
وراجہ وتسیشر یز آنقدر زر پر نوکران و خدمتگاران خُود پاربد کہ گوپا ماہ نور خود را مر 
روی زمین انشاند ۔ واز بسیاری اھل نغمه وسازورآص کہ از اطراف مالک جمع آمدہ 
بودندء تو گوئی خلق اہن شہر بتمام گوبندہ و سازندہ است . بیرقہا که از باد در حرذت 
آمدهہ ہودء تو گفتی شہر کوشانبی مانند زنان رٹقاص دستہای خود را در حرکت آوردہ رقاصی 
میکند . و جوںن طوی وشادی ساحته شد تمام شہر راد دل و کام خاطر رسیدند و نرباهن‌دت 
ہا ۔دن منچکا روزکار را بحضشور و سرور وعیش و کامرانی میگذرائید 

تمام شد لنبک ششم مدن منچکا کہ عشت ترنگ داشت ء بعنی نہر ششم از دریای 


7 : ۱ 
اسمار کہ مشتمل ہشت موچ بود بآخر رسید 


اکنون شروع در رتن پریا که لنبک هفتم است ہی رود . 


وہ دع زسیلہ 


چون راجه با وزرا و دم خود ابن سروش غیبی شنید؛ سجده تعظیم بجا آوردہە دل 
در استعداد کار خر پسر دربست و وزیر اعظم را آفرین کرد . منجمان را طلب داشتء تا 
ساعتی سعد اختیار کردند و گفتند: این کار بغاپبت مبارکے است. اما بحکم نجوم چنان 
بافنەایم کہ روزی چند راجه زادهہ را با این حرم بنارقت روی خواهد داد , بعد از آن 
راج در سر انجام و سامان کار خیر پسر شدہ آنجنان که از پادشاھان سزاوار ہاشد اسباب 
طوی را آمادہ ساخت ونه مدم شہر بلک خلق جہمان در سامان این کار داد کوشش دادلد, 

وجون شب عروسی رسیدء کلنگ سینا مدن ہتحکا را ہبدان حلهھای بہشتی و زبوردا 
که پدرش مدن بیگ بدبادر فرستادہ بود بیاراستإ؛ وسوم پربا نیز بحکم شوھر حخود نزد 
خواندہ خود کانگ سینا آمدہ زبیورعای بہشتیان بمدنمنچکا دریوشانید , واو در حسن وخوی 
۲ نظیر بود وابن زبورھا وحلهھای بہچشتی حسنش را ٴیق در صد افزودہ بغایت زبہا 
ساخت ؛ مائند ماہ کھ با همہ روشنی ذاتی درموسم آخر برسات صافتر و روشن تر منماید . 
وحوران بہشتی آنجا از نظر مردم پنہان حاضر شده بسرود و نغمه سازی مشغول گشنند : 
و پنہان شدن آنہا برای آن مود که در پیش حسن روی او شرمساری میکشیدند, و گویند(ہ) 
ھای بپشتی ابین سخن گفتند که ای پارہتی؛ تو ہر پرستاران مخلص شفقت ہسیار داری ء بنا 
ہر آن طاعت ودعای رت را قبول کردی , ازین سخن معلوم تمودند کھ پارہتی نیز آنحا 
حاصر شدهہ ہود 

بعد از آں نرباهندت نیز خُود را پادتصاھانه آراستهة ہا گویند(.) ھای و سازند(ہ)ھاو 
رقاصان بمنزل مدن منحکا درآمد وہر صفەای کہە موافق رسم وآئین خود آتش روشن کردہ 
بودند ہا عروس برآمد ء فو گفتی ہر سر راحه ھا ک٭ یہ مس صع داشت پای نہاد . و ھر 
دو در گرد آتڈں گفعند و طواف کردند و زنان گاہای شال ی معنی شالی بربان کردہه بر سر 
اہشان نثار میگردند . واز آسمان نیز گل بر سر ایشان مو بارید و نبز صدای دھن و نای 
ونقارہ ونفیر آواز سازڑھای آسمانی را مفد مبرسانید . وکلنگ سینا در پیش داماد آن قدر 
گنجچای زر و گوھر قودہ ساحت کھ بیشرون کہ گنجورست و به٭ بسیاری مال و گنچ معروف 
ومشہور نزد او مائند افلاس ٠‏ بضاعت و فروؤ مایه مود 


چرں شرابط عقد و لوازم نکاح بحا 9+ داماد وعرونن ہرای حلرت در( حانھەای 1720 


نی حخقتمم 


۳۰ 


آن از احاطه بیرونست . وأن معدن دواھاعست و خزن دولتہاء وصفتی و حالتی دارد کھ 
ترس و پیری و صگ را دور میکند . و آن کوہ بانوار وجود بدبادران وسرحخی بدن ایشان 
کوە سمیر را که از زرست بی قدر ساخته, وبر آن کوە کالچن شرنگ نام شہریست زرہن ؛ 
بغایت فراخ وبزرگ . ودر آن شہر هیمەپرب نام راجەایست از مخلصان مہادیوء بغابت 
یکو کار واو را النکار پرہا نام حرمی اُست سرور حرمپا. وہر صباح ا آن حرم غسل 
کردہ و بآداب قمام پرستش مہادیو و پارہتی بجا آوردہ در عالم آدمیان بر روی زمین می 
آید ۔ ویک لک توله طلا با جواھر ببرھسان مفاس خَُهر میکند . بعد ازآن بجای خود آید 
وبطریق اھل ریاضت طعام ہیخورد وہدين طریق روزگار وی سیگذٗشت . روزی بجہت 
فرزندی اندیشه مند ثد وحرمش سلالت او را مشاھدم نمودہ از سیب ان پرسید . ہکفت از 
دولت دنیا ھیچ چیز لیست که ندارم؛ مگر فرزندی که بر روی او شادی توان کرد . 
وھراه حکایت آن مرد صابر کهھ فرزندی نداشت پخاطرم میگذرد ء این اندیشه در دلم پیدا 
سی آںد . حرم پرسید کھ حکایت او جگونہ بودہ است ؟ راحه برای خاطر او این حکامبت ر 
بطریق اختصار بیان تمود و گفت : 


حکایت 


اوردەائد که در شپر چترکوت راجهای بود برھمنور نام کھ تعظیم برھمنان بجا 
اوردی ,. واو خدہتکاری داشمدت ستوشھل نام کھ مردانه و جنگجوی بود وصد مہر ماھیانہ 
داشت ., جون غایت صاحب گرم بود زر در داد و دھش او وفا نکردیء و جون ہپرزندی 
نداشت ہەگی ہمت بر خیر و سخاوت نہاده ہود . وقتی با خود اندیشید کہ خداوندتعافی مرا 
ارزندی کہ موحب نشاط وحرمی دل سی باشد نداد؛ و هہمین همت دادء آن ہم یں دستگاہ 
دلیا۔. ووجود درخت و سنگ ہہتر ازہن نوع آدمی کهە صاحب ہمت ہود و زر نداشعه ہاشد 

ستوشیل در همین اندیبشه روزی در باغی سیر می کرد و انفاقا گنحی بپافت وآن ر 
بخاهٴ خُود برد و دست و دل فرا حور ھمت کشادہ عیش و تنعم ۔یکرد و ببرھمنان و دوستان 
و یاران عطا میداد . ابنای جنس بروی حسد بردہ فقصه“ یافتں گنچ او ہا راحه گفتند, راحه 


او را طلبص داشت ر جون او را ہر دربار راجهة حاصٰر گرده بنشائدند وخبر پراجه بردفد ؛ 


موچ اول 


ای مردم خاطب ء مہپادیو شما را خیر دھادء ان مہادیو که پارتی که حلال اوست؛ 
وقتی که بدو دست ہوی سرش را از ہم سی گشایدء از ناخنہای دست او دہ علال دیگر 
بآن یگ علال که بر عر بپادیو حمیشة ہست ممودار میشود, و گنیش کہ رویش چون 
روی فیل است نگاھبان شما بادء آنکهہ خرطومشء کہ بمنزله' دستست و عمیشثہ ہآب سخاوت 
جسنسائستی که ھميیشثه سصرادات حخلق لیدھہد . 

بعد از آنکه ترباھن دت؛ پسر راجہ وتسیشر؛ مدن منحکا را بزنی خواستهہ از جان دوست 
گرفت ء در شہر کوشانبی ہا آن' حرم خود بعیش خوش زندگانی مینمودء و گومک و دیگر 
وزرای او را ١ز‏ کامیابی ربا من‌دت ضرادات بحصول پیوستہ بشادکامی میمگذرائیدئد . 

روزی در ایام بہار که بوستانچا سبز وخرم شده بود و صغان از مستی نواسازء 
نرباعن دت در ہوستانی صحبت میداشت و ھرکس سیر و گشت میکرد . از میان وزرا پتنتک 
پا روی کل کل شکفشه آمد و پا نرباهن‌دت گفت : من زهر درحت ادوک کہ بغایت نزدھک 
است دختری را دیدم کہ از آسمان فرود آمدہ ہنشست و با من بسخن آمدہ سا بطلب تو 
فرسقاد ۔ نرباهن‌دت با وزرا ونزدیکان خود از کمال شوق ہبدیدن او رفتء دختری را دہد 
پری پہکر در غایت حوی ؛ تو گفتی دہوتای آن باغ بود حسم شدہ آمبدہ . پری پیکر راج 
زادہ را تعظیم کرد و راجه زاده او را تفقد مود . وجون احظەای آرام گرفتندء گومک 
ازوی پرسید که تو کیستی و تقریب آمدن بدینحا چیست ؟ پری پیکر را سلطان عشق 
مغلوب ساخته حجاب حیا از رویش برگرفت و واله حسن راج زادہ شدہ بسخن در آمد وابن 
حکایت بشرح وبسط آغاز نمود وگفت : 


حکایہتں 


ھمەاجل کوھەیست در میا عالم ہی ٦‏ واو فلہ ہسپار دارد ۹ وار آنحمله قلەایہەدت 


کہ بہ سمہادبو منسویست و آن قله پر از جواھر ست وبرف سیار دارد و بلندی و فراخی 


وی ح٠‏ بان ہہ (ذ: کوھیسدت در عالم ممتعار 


۰۹ 


آتش حشنود شود و برای پرستندہ ازین آتشدان لقمەدھای زرین برآید ,. بعد از آن آئش 
جسم شدہ دعای نیکو درحق او کرامت فرماید ,. و صا روزگاری شد کہ ہمجنین پرستشں 
میکٹم ء اما چون خیرات و چیز دادن از من کم بوآوع آمدە؛ با ابن مم پرستش آتش 
ازمن راضی نشدہ. راجةٴ دلاور و صاحب کرم فرسود که یک شریهل بن بد۵ء باندک 
پرستش آتش را بر تو خشنود سازم ,. برھمن گفت: تواز شکار باز آمدھ وغسلىی نکردہ 
ای و روزہ نگرفتهای وطاعتی بجای نیاوردەای و پاک شدہایء آتش را چگونه راضی 
گردانی که با این همه ریاضمت و طاعت کھ مراست از من حخشنود نشد . راجہ گفت : تو 
باری یک شری ہل بده تا در زمان عجایبات مشاھدہ کنی ۔ 


برھمن شری پل داد و راج ہا دلی قوی و سراسر اخلاص ہمت بست و بزبان حال 
ہائش گفت کہ اگر با اہن شری پل راضی نشویء سر خود را در کار تو کٹم , ابن 
بگفت و شری پل را در آنش انداحت , و بالفور آتنش شخصی' ےسم شدہ؛ شری ہلی زرین 
بدست ء کھ ھمانا میوۂ نہال ہمت و مردانیق راجه بود ٤‏ ظاھر گشدت و‌ گفت ٠‏ سن از کمال 
دلاوری تو حشنود شدم ء اکنون از من دعائی ومرادی پخواہ, راجہ گفت : کدام مراد ازین 
بہتر باشد که این برھمن یراد رسد . آتش ازبن التماس راضی ترشد و نفسی راند کہ ای 
راجهٴ نیکو کار؛ این برھمن توانگر خواھد شد وترا نیز از عنایت' من در خزاله از ھیچ 
چیز کمی نپنخواھہد یود . 

برہەن ازین نوبد خوشحال شد واز طرلتی ادب آنیی گفت کہ این راحه ناگاہ ہر بِن 
مقام سیر کنان عبور کرد و تو یالحال از وی حخشنود شدی ؛ واز ہن کہ جنبیی طاعت 
بجا آوردەام راضی نگشتیء ۔بب این جہ بود؟ آتشی گفت: ابن راجہ معتقد و خلص 
منست؛ اگر او را بار ممیدادم وبدیدار خودشی مشرف تھی ساختمء سر خود را از کەال 
دلاوری در کار من میکرد . وھرکھ در ہمت ومردانگی کامل باشد؛ در اندک وقتی بدولت 
رسد ء و آنکه کامل نباشد او را نیز دولتباوری کندء اما بعد ازمدنی. ابن بگفت وشذخص 
آتش راج را وداع کرد واز نظرش غایب گشت . وناگشرم از آنجا برفت و بعد از صرور 
ایام قوی مالدار شدا, و نزد بکان وملازمان آنجنان دلاوری از راحه مشاھدہ کردہ آرین 


.اح : شخص ہ- دء عبادت 


۳٣۶م‎ 


دربن ائنا او در اندیہشهُ آنکه حال من جه شود زسین را بخیال خود کافتن گرفت . اتفاقاً' 
کوزہ ۔سین 'مودار شد کہ در آن کنجی ہود و ھمانا طالع نیک او را پابن گنج راهبری 
کرد کھ جون آن گنچ ک٭ بافقه بودی ٹمام شدہه این را ہراجهہ بگذران تا از تو رای 
شود . پس او را نزد راجه بردند . راجه فپرمود: شنیدەام گنجی بافتهایء آن را بیار. 
ستوشیل شرط خدمت بجاآورد و گفت: گنجی کہ اضروز یافتەام سپارم. با آنحہ اول 
یا فتم . راج گفت : عمین گنج نو یاەتہ را بیار . ستوشیل آن گنچ نو یافتہ را براجہ نمود 
وراجہ آبرا متصرف شد و' فرمود کھ آن گنچ که اول یافتی از آن تست ء ہرو و بخاطر 
جمع صرف میکن واو بمنزل خود آمدہ فراخور دل ودست خود آنرا بذڈل می ممود و تتعم 
میکرد و بعیش و حخُوش اندیشه نبودن فرزند |ز دل ہرآورد . 

ھیمهپرب چون سخن باینجارسانیدء با حرم خود الفکارپربا گفت : من بیاد آوردن احوال 
او علالت میکشم . النکارھرہا گفت کھ این را ست است ء امابدانکه خدا بار صاحبدلان است , 
و ھمچنالکە ' ستوشیل از برگت ہمت خود درجای ھلاک گنچ بافت ؛ تو نیز از ہمت خود 
ھراد خُواھی رسید . و درین معنی حکابتی از حال راج بکرم تنگ دارم ۔ 


حکاییں؟ 


در شجر پاتلپٹز کہ زپھور ءروس گہتی امت راجھای بود ہکرمٹنگ نام کہ در 
کارزار دشمنان ودر عطا کردن بگدایان ہر گڑ روی ممیگردانید ردزی بشکار بر آمدہ رجنکلی 
رسید و آنجا برھمنی را دید که بەہ" شغری پل آتش پرستی میکرد , خواست کہ با وی 
بسحن در آبد اما چوں مهل شکار بردلش غالب ہود پیشتر راند و ہجانوران شکار رسیدہ از 
روی قد رت شکاربان را بدست خود میگرفت و ہر ژزمین میزد ؛ مانند گوی دست بازی ؛ ومیکشت, 
و چون از شکار مارغ شدء برھمن را در همانجا بہمان حال بافت؛ پیش رفت و برعمن را 
از نام و بتیجهٴ آنش پرستی پرسید . برھەن اول راجه را دعا و ثنا کرد وگفت من اگ 


شرم نام برھمنم؛ و نتیجەه'ٴ آتش ورستی آنسمت که چوں بدین ٹثری پل آتش را پرمتند؛ 


١-ےہ‏ نہ 4 الَهاٹا ممەر کوزہ پ.- جج مد ارسود سس -- فة۹ ھمجنانک 


و ح ندارد : حکایت دع پر ٭-ح: رفت برھہمن 


٦ك‎ 


شہر عطا کردی و پیدابش سه عالم و ابود ساختن آن ہبدست اختیار تسمت . سجدۂ اھل عالم 
برای تو ہاد و ترا ہا آن همه صفات کہ داری از همه مدح و آفرین رساد . و امثال لین مدح 
وا گفت و تعریف بسیار کرد . بعد از آن گفت کە ہا وجود آنکە مائند ھارہتی کە در حسن 
ِی نظیر ست جفتی و مصاحبی داری یرد تہادی . و ازبن رهافت و پرستش وستایش سه شبا 
روز روز داشت ہ "نا آنکة مہادیو بخواب او خوبشتن (را) مود وفرمود که ای عابد مخغلض ؛ 
من از تو حُشنود شدم وترا پسری شحاع جراغ خائدان روزی خواهد شدء واز کرم و 
عناھت پارہبتی ترا دختری صاحسب جمال و کمال پیيدا خوافت آمد کہ آبرا بہ نرباهن‌دت کہ 
بادشاہء بدیإدران خواعد بود نسبت خواھد شد . 

چول راجه هيمه پرب بیدارشد؛ خواب خود را ہا حرم خود النکار برہا تقریر تمود و او 
نیز خواب خود را که پاربتی را در خواب ديیده بود وازوی همان طور بشارت يیافته ہا راجہ 
بیان کرد ۔ ھر دو برحاستند و عسل بر آوردند وخیرات بسیار کردهہ افطار نمودند وثادی 
کردند , بعد از اندک مدئی الن5ر پربا حمل گرفت و راجه از س۔شاھدۂاثر حمل از روی او 
خرم و شادکام شد . وہدت حمل بپسر آمده پسری زائید که ہاثوار رویش در ودیوار منور 
گشت و بیموجت سروش غیبی او را بجرپرب نام کردند؛ و ہا نور وحسن روز افزون مائند 
ہلال می بالید . بعد از آن النکار پربا بالاک سدتی دیگر بار حامله شدء وجون آثار حمل 
از روی او بر وجة کمال ظاھر گشتء طایفه بدبادران از نزدبکان او محفهای برای وی 
آبادہ ساختند تا در ھوا سیروگشت میکرد . و بعد از گذشتن ایام حمل دختری مةولد شد؛ 
در حسن وخوی ہحدی که جز حاسوشی مداح او را جارہ نبود و آوازی از غیب شنیدند کھ 
ابی دختر حلال نرباھن دت حخواہد بود وراحه هیمہ پرب در ولادت او طوی عظیم ؛ مانند 
جشنی که بوجود پسر ٹرتیب داده بود؛ کرد و نامش رتن‌ہرہا نجاد و او تربیت می پافت 
وھٹرمی آموحت . بس پسر حود بحر بپرب را کدخدا ساحت و کاروبار سلطنت بوی مفوص 
فرمود وحود بفراغ بال می بود . انا بجہت ئسبت دھٹر کهە ہا کہ ہاہد کرد ھمی2ہ تامل 
سن مود ۔ 

روزی دختر پیش راجہ نشستہ بود . راجه با مادرش گفت : ھرجند کہ دختر زبور 
قبيله“ خود باشدء اما پدر ھمیشہ در غم واندیشہ'ٴ کار اوست ۔ وما آوازی از غیب شنیدہ 


لیم کہ نرباھن دت حواهہد رسید و چوںل او بادثاء بدیادران خواهہد شد ٠‏ جرا ا لین دحتر 


"۴٠٤ 


ممودند و ثناھا گفتندء و راحهہ بشپر مراجعت نود . 


روزی شترجی نام درہان راجه پیش آمدہ عرض کرد که برھمن زادەای دتشرم" ام 
حاضر آمدہ میگوید که حرف دارم کک در حاوت ہا راحهة عرض مایم . راہ او را ہار داد 
ہرھمن زادہ آمد وو خدامت کردہ بنشست و گفت: من کیمیا مەدانم واز اوستاد ابن فن 
آموختەام . راجه فرمود تا نر خود ظاھر سازد. پس مس را بگداحّت و ادویه را ریز ریزہ 
کرده انداختء ودیوی که او را ھیچکس می دید آن ادومہ را از میان ہدر برد . و راجھ 
بکرامت ودعائی کھ از آن خص آتش بافته بود دبو را دید . و برھےمن زادہ سه بار ابن 
عمل کرد و جون داروھا کار نکرد و زر نشدء راحه داروھا را از برھمن زادہ گرفتھ حود 
درآن مس انداخت دیو آن را نتوانست ربود واز آلجا بگریخت۔ چون رہزہەھای دارو 
ہا مس بیامیحت و زر حاصل شد؛ برھمن زاده از راجہ ورسید: اون جھ ہود ؟ راجهة حال دیو 
وربودن او داروھا را بمان فرمود. و بعد از آن از وی طربق ساختن آن ربزەھای گوگرد 
احمر بیاموحخت و برھمن زادہ را بانعام ہسیار مسرور ساحخت م و از عمەمل کیمیا راجه را 
حندین حزاله معمور گشت و روزکار را ہا حرمپای خود بعیشض و کامراف میگذرانید و ورھمنال 
را توانگر گردانید ۔ خلاصهٴ سخن آنکه حق ۔بحانهة وتعالیٰ اد صاحب دلان ھمت حوی 
را ہزودی درکنار نہد . 

ون التکارہرہا سخن بدینجا رسائید ہا راجھ ہیمەہرب گفت کہ مثل تو مود 
ھیحکس صاحب کرم و دلاور نیست ء اگر تو طاعت و ریاضت معبود بجا آری ء تةرا البته پسر 
روزی عیشودء دیگر اندوہ بخاطر خود راہ مدہ . چون راحه از حرم خود این سخن عال یى 
ھمتانه شنیدء بغایت په پسندید و بروی آفرین کرد وگفت : از طاعت و عبادت خدای تعا یی 
و شک این ماد که وجود فرزندست حاصل میشود . 

پس راحجه روز دیگر پا حرم خود غسلی برآوردہ بپرستشض ۔ہادبو مشغول شد و نه کرور 
ہر ھمنان تصدق داد و ترک ععام کردہ با خود مقرر ساخت که با درین ریاغفعت سا 
بسری حاصل شودء یا قالب قجی کنم . پس زبان بمدح مہادبو گشادہ گفت کہ تو آن 
صاحب بزرگی که امن نام کودک برھمن زادہ را که ةرا بطاعت حخشنود ساحت دریای 


ى۴۱۰۰۴ٔ 
پرب ایشا را بشہر حُود کانچن شرنگ آورد . 
ٹرباھن دت شہری دھد کہ عماراتش همہ از زیور و دیوارھای بلندش تو گفتی بشادمانی 
قدوم داماد کنار خود را ہرای معالقه پگشاد , و هیمەپرب رتن پرہا را بائین پادشاهانه 
بنربا هن دت سپرد ؛ مانئند دربای عبط که دولت .را بناراین سپردہ بود,. واز لعل وجواھر 
درخشان تودەھا کرد ؛ تو گفتی ابن تودۂ لعل همان آنش است کہ هنگام عقد موافق رسم 
خود برافروژزند . و راجهہ هیمهہ پرب از کثرت انعام و ایثار و خیرات و زرحشی و حلعت دھی 
خانەھا را ہاصردم آن بپوشید ومعمور ساحت, و نرباھندت با رنن وربا ہم دران شہپر کانچن 
ششرنگ بضرسی و خوشحا یىی کاسرانی میکرد و نعمتہای سہشتی میجحورد و ھمیشہ با حرم خود 
سور باغہا و حشمەھا وتیرتہا مینەمود و در عحفه نشسته ہر ھوا نیز سیر وگشت میکرد , 
بعد از آن بنا ہر کنگاش یوگندراین کہ وزیر اعظم پدرش بود" بجانب شہر خود میل 
سراحعت مود و خسر و مادر زن و ارادر زنش استعداد روان ساختن او کردہ انواع حدامدت 
ومراحم بجا آوردند و نرباھندت رن پرا را بر حفه با خود سوار کرد و راجہ هہيمهہ پرب 
و بحرہرب را ھمراہ گرفتہ در ہماں باغ شہر حود که راحهة وتسیشر آنحا برای شادی آمدہ 
بود فرود آمد ۔ و راج وتسیشر و باسودت از دبدن دہبار پمر و عروس و 'بجا آوردن ایشان 
آداب خلمہت کامیاب و مسرور گشتند . و راجه عمه را در منزل خود بردہ طوی عظیم کرد 
وشادی مود و هیمهبرب و پسرش را باکرام و اعزاز" رخصت ممود , و نرہاھن دت ہا رتن پرہا 


(۴۲۳۲٢۲ 


را پیشتٹر ہوی اسپاریم؟ النکار پربا گفت : خوشا بخت دختری که بوی پیوند پاہدء جہ او 
اوتار کام دیوست , اما ھنوز بغرتيه بدیادران نرسید٭٥ء‏ تا نشاندھای آن طایفه در حال او 
پیدا آید ؛ توآف میکٹم . دختر را که دل ہدام محہت ٹرباھن دت اسیر ہود بشنیدن این سخنان 
تثعلل اب ھوش از سربرذت و ھمجون نتقش دہواری متحیر گمت و تاب نیاورده مادر وپدر 
را خدمت کرد ودرخانه در آمد ودر آن اندیشه فرو رفتة خوابش در ربود ۔ پاربتی در 
خواب ہر وی ظاھر شدہ گفت که ای دختر؛ فردا ساعت پیک است ؛ خود را بشہر کوشانبی 
رسائیده پسر راحھ وتسیشر را که شوعر تو حخواهد شد بدبہین کہ بعد از آن پدرش او را 
ہاینحا آوردہ با تو پبوند دھد . 

رتن پربا پیدار غدهہ صورت واقعه را پا مادر گفت ومادرش برفتن دفستوری داد, 
ورتن پربا خود را بہوستانی کھ نرباھن دت بود رسانیدہ او را در سیر' یافت ‏ پاوی گفت ٠‏ 
منم رتن برہا. نرباهندت ٴ اھن حرف را کہ درجان افزالی چون آب ۔یات بود شنیدہ وحود او 
را عین آب حیات دید وخود را نکوھش "رذ کہ من با ابن دو حشم ودو 0 جگونہ 
بشاھدۂ جعال تقو قوائم کرد وچه تدر از سحنان نو توائم شنی ؟ پس گھٹ کہ من خود 
را شناحتم کہ ایک ررقت بودم و گھرہ آن امروز یافتم ؛ منم اکس کہ تو ھا ہبمحبہت حود 
نوازش گردی . 

ایشثان درین ھمزبانی بنودند کہ لشکری از بدبادران در ھوا مودار شد ورتن پربا 
گذت: ایٹک پدرم آمد . ٭ دربن میان پدرش راجه <بمەپرب ہا پسرش -حرپرت با لشکر 
خود از ھوا فرود آمدہ بیش نرباھن دت بنشست؛ و راحهة وٹسیشر بیز این خبر شنیدہ پا 
٭زرای خود ھمانحا رسید و از طرفین اعزاز و١‏ کرام بجا آ ردہ میزبان در ادای حقوق میمانان 
بر افزود و بعد از آن ہيمه پرب ماجرای رتن پربا را یبان تمود وگفت: من ہروشنی 
ضمیر دانستم که دخترم ہدینجا آمدہ وبحہت یسر تو ےعفه ای لابق حال پادشامان آورددام, 
رخصت فرمای ؛ تا این دحتر و پسر را بشہر حخُود برده ضراسم کدخدائی ہبحا آوردہ :۲ دو را 
ودیے تو فرستم راحه ونسبشر دستوری داد و ھیمهة پرب هردو فرزلد را بریک عحفه سوار 
کردە ,ان شد و 202ئ2"ی)۴ رک و‌ ہو گندراین ۱ دیگر وزرا را شمراہ ساحٹت . ت ھہےهہ 


ہے مہ سممممسحددسسحوے ‏ س-حسمسسعوت 


.- 4 'سپارم پ سے ےج سەر پ ۔ہ یل نرںساھن این 3 و یت وگ کت 


یی 


ناراین این' ہگفت و غایب شد و راجھ از خواب در آمدہ,. چون روز شد طعام خورد 
وآن فیلاز جانب عوا پیدا شد و ھمچنانکھ ناراین گفته بود بر ان سوار شد ومتوجه تسخیر 
عالم شدہ روی زہین را ہدست آورد, ھشتاد ہزژار حرم پحساپ آبدہ؛ با این حرمچا در جزیرۂ 
رتن کوت بعیش میگذرانید و بجہت تصدق فیل :هر روز پانصد ہر همن را طعام میخوراند . 

روزی بر ھمان فیل سوار گشته سیر تمامی جزیرەعا کرد ودیگر بار ہجزیرهۂ خود آمد . 
نا اہ سرغی از نوع ۔یمرغ بر سر آن فیل زخم زد وراجہ بکجک بعنی کچباک آن را دفع 
کرد وازفیل فرود آمد , اما فیل از آن زخم ىىی تاب گشت واز دانہ وعلف خوردن و 
برخاستن ماد و تا پنچ روز بر یک جا افتادہ ہود . راج نیز تر رگ طعام مود و از ان حال 
بغایت غمگین شد و بجانب دیوتاھا توجہ ممودہ گفت: سا در چارۂ کار این فیل رھنەوق 
فرمائید تا جیزی بخوردء واگر اھنجنین قوجھ ئکٹید من سر خود را ببرم وہر شما نثار کنم, 
این ہگفت و تیغ بدست گرفته قصد ہریدن سر کرد و بالفور ندائی از ھواشنید گە ای راجە ء 
قصد حان خود مکن و زف پارسا را بگوی که دست برین فیل بکشد تا بر خیزد کہ جارۂ 
کارفیل اہن امت 

راج اإزین نوید شادکام گشت وعوری کہ حرم خاصهٴ او بود امرت'لتا نام او را 
طلبید وفرود تا دست بفبل رعانید وفیل براخاستٴ. بس راحہ ہمہ حرسہا را گفت تا بنورت 
ہر آن فیل دعت رسانیدند و باوجود آن فیل ہر نخاسمت*٭, وجون اہن معنی بر بی عصمتی آن حمه 
حرسمپا کہ عدد انہا مشتاد زار میرسید دلالت کرد ؛ راجه و ”تمامی آن حرىجا از آن حال 
انفعال یافتندا, پس راحه فرمود تا ةءامی زنان شہر حاضر آمدہ ھءجنان از پی پک دیگر ہر 
یل دست رسانیدند وین همان طور افتادہ عاند . با خود اندیشید کہ واعجباء یک زن 
دربن شہر صاحب عفت و عصمت لیست . 

و ہم درین ائنا بقال یی عرش گہت نامء کہ از شہر تاصہلہت بتماشای این حال آنجا 
آمدہ ہود و زنی شہل وی نام در خدمت او بودء آنجا حاضر شد ۔ و لین زن با وی گغفت کھ 
من ھرگز خیال غیر شوھر را در خیله خود' ٹیز راہ ندادەام . اگر فوصائی ء این فمل را مس 


اسسست 








١‏ ح: نارابن ہگفت ہہ حء دب انبرت لتا ہے دع ہر نخبادمت 


-٤‏ د: ہر اخوست دع راحه تمامی ہ- دہ شوھر حود 


۹ 
مرع ذرم 


چون نرباھن‌دت را اینجنین حرسی از دودمان بدیادران بدست آمد' و بشہر خود رسید : 
روز دیگر علی الصباح گوسمک ودمگر وزرا ہرای دیدار ہر در حرم حاضر آمدند دران زن از 
در آمدن مائع آسدە خبر کردء فرمان شد تا در آمدند . ورتن پرہبا ہا دربان زن گفت کھ 
ابن خلصان ونیک اندیشان شوهھرم را بار دیگر ہر در انتظار ندھیء چہ ایشان حکم جزوی از 
اجزای وجود ما دارند , بعد از آن ہا شوھر گفت کہ درین ہاب حکابتی دارم ؛ ہسمع رضا 
ہشنو . نیک زنان عا لی گوھر را عصمت و پارسائی ذائی است ؛ و آنان کہ عصمت ایشان ذاتی 
نیست ؛ اگر ہرہہا در عافظت ابیشان اھتمام تماید ؛ نتواند نگاە داشت ء کہ جوی روان و زن 


حوان ر کہ ار دودماں نیکو نماد نتواں ہار ذاعثتث ر۰٠‏ حکاہت اینست ٠‏ 
حکابثٹ ؟ 


آوردەاند کہ درمیان عحیط جزبرہاوسمت کہ آنرا رتن کوت گویند و آنجا راجە٭ای 
ہود رتنادیت* نام و او بجہت طلت ظفر ہر دیگر راج ھا ودست بافتی ہر دختر ایشان بطریق 
عقد بہرستش نارابن مشغول شد , واز بس کہ رماضفت کشید و عبادت تمود ء نارابن از وی 
خشنود شده در خواب لزد او حاضر شد و گفت٠‏ من از تو حشنود شدم ؛ دیگر ازہن ریاضہت 
برآسای و آنجهہ ہیگویم ہشنوکەہ بکی اژگندرہان بدعای بد عابدی فیل سفید شدہ و امش سوہت 
رشم است . و چوں در اصل از پرستاران ومعتقدان من بودهہ اُست عالم قدیم خود را یاد دارد 
وہر ھوا میرود, سن آن فیل را فرمودەام که خود بنزد تو آندہ ترا سواری دھد ؛ چنانچھ 
فیل ایرابت اندر را. و تو بر آن فیل سوار شده بر سر هر بادشاھی؟“ که بروی من در 
خواب او را اشارت باطاعت تو کنم وتوبروی ظفر یای ود ھمجنین راجەھا ترا اطاعت ممودہ 
بتقریب سپردن دحختران خود اہوال بسیار پبٹکش کنند وتو روی زمین را متصرف شوی واز 


دختراں راجهھا ہشتاد عزار حرم فراھم أوری . 





ہے جح ندارد ٠‏ موجح دوم ٦۲‏ جح٠‏ بہدەمت و سپ ندارد : حعکایت 


)إ۔ د؟ رثشادبت یہ ذف بادشاهاں 


"۴۰۱۰۹۲ 


آنہا ر خود بر همان فیل سوار شدف* مبیرسائید ۔ وھر تب با او بعیش میگذرانید و روز 
بشہر خود آمدہ باعور سلطنت می ورداخت . 

وقتی راجه رتنادپت با وجود آنکه خوای بد تعپیر دیدہ بود ہا راجدتا بادہ درمیان آوردہ 
مدست گشت ۱ ومن ارادہ رفتٹن :شہر حود مود راجد تا ہاانکه سرخوش بود او را از افتن 
مانم آمد . راحهھ الثفات بسخن او نکرده ۔شہر حخەد آمد . و بعد از رفتن راجہ کہ کئیزان 
ھر یک بکار طعام وغیر آن مشغول بودند و راجدٹا ۃنہا بود ء اتفاقا شخصی را پر در خانه 
ود دیدء ھمانا قھرانہی ےسم گشته برای نابود ساختن پارساٹی او رسید . راجدتا را سر 
خوشی بادہ مددگار سبل طبعیت شلھ با وی سخن در آمد و گفت + تو کیستی ودر جنین 
حای کھ ھیِحجکس ر گذر یسک جگونھ آمہدی ٴ۱ مان گفت × من یوں‌سین نام بقال زادەام 6 
ساکن شبر مترہ۔, چون ہدرم از سر در گذشت ومال واملاک ما بدست عم زادەھا٭ 
افتاد؛ غربت سفر اختیار کرده بشہری دیگر رفتم و حیلت سبار مبلفی فراھم اوردہ از آنجا 
بتجارت بشہری دیگر روان شدم . دزدان در راء غارتم گردد وکارم بگدائی کشد . وبا 
الک زدۂ چند از انثال خود میگشتم تا بکان کنک کیٹتر' بعٹتی کشت زر رہیدیم و آنحا حصه 
یادشاعی بعہدہ گرتہ مدت یکسال کان وا میکندم , یاران جواھر یافتند و صا از بخت بد ' 
غبر !ز جان کندت حاصل نشد, پس بر کنار حبط رفتة ھیزم جمع آوردم تا خوبشتن را 
بسوزم . قال یىی جبودت نام را بدانحا گذر افتادە؛ از شفقت ھا از در آندن در آتش باز 
داشت وٹوی برای سن قعچد تمود . واو بحانب سورندیپ میرفتء؛ سا ہا حود گرفتہ در 
جہاز نشانید و روان شد , و بعد از پنچ روز بناگاہ ابری پیدا آمدہ ہاران عظیم در گرفت و از 
شدت باد جچاز زیر و زھر شده بشکست و تختهای بدستم افقادہ بر آن برآمدم ., جون باران 
تسخین یافت باد بفرمان خدای تعالی تخته'ٴ سا بکنار این جزھرہ آورد , جون اہن حخانه را 
دیدم خود را اینچا رسانیدم . 

او سخن ہدینجا رسانیدهہ بود که راجدتا را مستی کام جوئی بیخود ساختء تا ىی اختیار 
با وی در آوبخته پر جپار پائی خودش بر اورد وھر دو ہکام رسیدند . و ازین جہت گفتہ 
- دع دیگری مہ اصل سانسکربت + گنٹک سعبتو 


ہرس 


کنم . بقال زن را نزد راجہ برد تا دست بفیل رسانید ء و فالحال فیل برخاست' و بخوردن 
دانف وعلف غیت مود ,. ومدم از تماڈای آنْ حال ھمه ہیک زبان گفعند کہ اینحئین 
عورت در عالم بغابت عزیز و کم باپ است و از جنین زنانَ پیمدایش عالم ونػاھبانی آن 
و نابود ساختن متصور باشد , پس راجه رتغادیت از آن زن راضیٰ تشد و تحسین و آفرین ہسیار 
بر وی کرد و بعطای جواھر بی نہابت او را مسرور ساخت و صاحب او هرش گہت بقال را 
نیز جواھر بسمار داد و منزلی برای ایشان در جوار حخُود تعین فرمود . واز ھمه زان خود 
ناخشنود شدم آئہا را دیگر نزدھک خود راہ ندادء وخبر خوردن و پوشیدن وما یحتاج 
اپشان ہر فمهٴ تعہد خود نگذاشت' . 


بعد از آن طعام خورد وھرش گہت و خادمەہاش شیلوتی را نزد خود طلبیدہ با شیلوتی 
گفت که در قبیلهٴ خود ھیچ دختری گمان داری کہ من او را برای خود بخواہمء شاید 
مثل تو پارسا ہودہ باشد , گفت : در شہر تاص‌لپت سا خواھریست راجدتا نام بغاوت چمیلە؛ 
اگر خُواھی او را بفراش خود عترم ساز,. راجه روز دیگر ہا درش گہت و شیلوی بر همان 
فیلی ھوا ئورد سوار شدہ بآن شہر رسید و درخانهٴ هھرش گہت فرود آمده از منجمان ساعت 
عقد پرسید . گفتند ساعت سعد فعد از سه ماه است . واگر ان عفیفه از سه ماہ این طرف 


بشلد در آید در آخر رخنہ در عفت او راہ یافتہ حال او بناپارسائیٰ کشد . 


راج را جچونطاقت شکیبائی طاق شدہه بود ہا حُود اندیشید: ابن همہ احتیاط در ساعت 
گو مسباش ء؛ وامروز او زا بعقد در آوردہ کام از وی بگیرم ., وبجہت عااظت حال او را 
درمیان فلان قطعہ حزیرہ کہ در حیط است و ھیچ آفریدہ را بدانجا گذر نیست نگاہ دارم ء تا 
ھمیشه بعصمت وعفت باشد , این معنی را ہا خود مقرر ساخته ھمان روز راج دتا ر عقد کرد 
وھرش گہت او را براجہ سپرد , و راج او را ہا شیلوتی ہر آن فیل سوارکردہ بشہر خود آورد 
و شہیلوتی را بنا ہر عصمت او بار دیگر انعام داد و اعزاز واکرام تمود . پس راجدتا را ہا 
جند کٹيز ہر فیل سوار کردہ در مان موضع کہ قرار دادہ بود نگاہ داشت و ما بھحتاج 


رہ د: برحواست ہم د(حاشوه): فصهٴ راجه رتنادیت کہ فیل دوست دار او برد ہود, 


بفرمودۂ دووتجا زنان ہر پیشانی او دست نہادند و ببررکت زن پا کوڑہ دامانل او شد, 


موج سم“ 
چون رتن پرہا لین حکابت بیان کرد ء نرباهن دت با گومک و دیگر وزرا (خملی خوشحال 
گشت . 4س از آن گومک) گفت کە آریء اےین معفغی ثابت اس کہ نیک زنان بغاھت 
مزیز و کم پابند و بیشتر زنان بد درون اندے ٣‏ از آنست کہ زان اعتماد را لشابند : 


زں گرجہ ہک از ھزار باشد در عہد کم استوار ہاشف 
جوف عقد ونای عہد ہستند ہر نام زنان قلم شکستند 


وھم درین معنی حکایتی دارم . 
حکایت ؟ 


آوردەاند کهە در شہر اجین که در ھرسهە طبقه مشہورست ٹاجر پسری نشجیدت ام می 
بود و ھر روز از قعار بازی زری حاصل مینمودء وھر صباح در دربای سپرا غسل کردہ 
پرستش مہاکال بحا می آورد. ونخست بر فقرای ہرھمنان و بتیمان از آن مال تصدق 
میکرد ء آنگاہ طعام میخورد و عطریات بر خُود می ۔الید . و ھر روز در بتخائه مہاکال برای 
عبادت میرفت وپشت بر ستوق کہ در آنجا ہود می لاد . 

ررزی نقاشی و سنگتراشی را بآن راہ عبور افتادہ . نقاش ہر آن ستون صورت پاربتی 
کشید وسنگتراش ہافزارھای حخود آن صورت را بکند ۔ اثفافاً دخٹر ہدیادری پہرستگی 
سمہاکال رسیدہ چون آن صورت مشاھہدہ کردء تصور تمود که ظہور پارتی همین جا حواھد 
بود ۔ پس پرستش نمودہ بخاصیت خود غایبی گشت و بجہت آسایش ھم در آن ستون در 
آمد,. روز دیگر آن تاجر پسر بآنجا رسہدء از مشاھدہ ان صورت تعجب نمود و بطور هر روزہ 
کہ صندل ہر تن خود عالیدہ ہر یک طرف ستون صندل سودہ وا تعبیه میکرد او پش بر آن 
ستون می نہادء تا صندل ہر پشتش مالیدە غودء ھءجنان کرد ہدیادر' دختر را دل یدام 
عشق تاجر پسر اسیر گشت وازین حرکتء؛ که او در صندل عالیدن گرد“ بر پشت خود 
کردء ہا خود اندیشید که ھمانا این شخص بجہت آنکھ ياری ندارد کهہ صندل بر پشثت 
او بعالد این نوع غنر می کند اولول آنست کے اصروز سن صندل ہر پشت او ہمالم . 





ر۔ ح ناردذ: موچ سوم × ح ندارد: حکایت 


+دح: پدیادر پادر ہے کا 5 مالیدن ہر 


۴۳۰ 


مالند سوم پرب بصورت گندربانی شدلد وھرسه تن در نظر سدم بجالپ هوا راته بوطن 
اصلی خود کہ کو ملىی ہود رسیدلد وشملوی نیز بہرکت پارسائیق خود دولت عظیم ہافتہ 
بشہر ٹامرلہت رات . 

الحاصل رثن پرہا حکابت را ہاہنجا رسائیدہ گفت کہ ھیجکس بقصد اہتمام خود عافظت 
زن ننوائد مود ؛ مگر حق سبحانہ وتعا ی کہ پاک است زنان عالى دودمان را بگمند ءفت 
و ہارسائی در آوردہ از آنت آلودگی و اپاکی نگاہ دارد . و زنان را ھر جند عانظت کنند ؛ دل 
اہشان ھوس زبادہ پیدا کند ٠‏ چون ئرباہن ھت با وزرای خود این حکابت از حرم خود شئید 
ہفابت شادمان شد , 


تمام شد ترنگ دوم از لٹبک رتن پرباء یعنی موچ دوم از نہر هفتم بکنار آمد , 


۳۴۲۶۳ 


فرستادہ و او بخاک هیوستہ ایشان را نیز فردا بخاک بسپارم , پس آن شب ایشان را حبوس 
ساحت ء قاجر پسر با ھمراھان خود گفت کھ درین حال از غمخوردن و اندوھگین شدن 
ھیچ تی گشاید؛ دلہا قویٰ دارید کہ از سدان قوی دل' عنت' غربت و لکبت زود 
برطرف شود ,. شما هھمه پاریتی را یاد کنید کە این ترس و بیم مارااو دفع خواهہد کرد, 

وچون ھمراھان را دل داد ء زبان بثنای پاربتی گشودہ گفت : ای پارہتی ء ترا ب دی 
میکنیم وہر قدسپای تو کہ سرخ است سر میلنچیمء ؛ ھمانا آنْ سرخی از خون دیتان است 
کے آنہا را کشتی و ہامال مسماحتی و بقوت مہادیر در سه عالم ارمان رواقیق میکنی وعالم 
را قربیت ۔ینمائی * ومہیشںدیت را تو کشتی وعدم را ازشر او خلاص ساختی . وتو 
از سدم اخلاص میخواھی + ومن باخلاص تمام در پناہ تو آمدە ام سا ازہن عنت برآر 
تاجر پسر ابن فصل تنا خواند واوویارائنش ھمچنان اندوھگین بخضراپ رفتند . پارعی در 
خواب بر عمه ایشان ظاھر شده فرمود: ای فرزندانء برخیزید و سخن در راہ گوئید کہ 
بند شما ٣شادہ‏ شد . و هھمےھ بیدار شده خواب خود را باھم بيان تمودند وفرصت غنبەت 
دانسته براہ در آمواند۴, 

و جوںن روز شد همراعان غم دھد, ھراےیدہ ہا وی گفتند کہ ما را بولایت ہند ہاید 
رفتء ترا حر باد؛ و از وی جدا شدہ بطرق رفتند . وٹاجر پسر ھہمحجنان بتر کستان درآبدہ 
میرفت و قلاب عبت انراگ پرا مطلوب او بودء کشان کشانش می بردء تا بکدائی جند 
ملاق شد . وایشان جبارتن بودند راو پیجم پس بدریای بتست رسیدہ بگذشتٹند وما 
حضری کہ داشتند بخوردند . وہا آنکه روز بآخر رسیده بودٴ تاجر پسر با همراھان ہجکلی 
در آمد تنی جند از ہيمه کشان مزار نشین از پیش رسیدند ؛ گفتند ٠‏ در جنین وقت کجا 
میروبد ؟ که آبادانی نزدیک نیست ۔. وو درین حجنہلی بتخالهٴ وبراىی ھہست که ھر کس در 
اندرون یا بیرون آن شب کند دیوزنی شرنگہاتنی نام آنجا آمدہ او را بافسون گوسفندی 
گاخدار سازد و ُورد 

ایشان الۃفات بسحن ہمہ کشاں ٹکردہ در عماض بتھانهہ نزول کردند . تاحر پسر 


با یاران گفت کھ مادر ووراندھا بسپار گذرانیدإھم , دیوزن با ما چہ سیتوانب کرد ؟ پس 


سس تک 
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و مد دلو ہے دع جہعہمچنت وغربت ےہ بود و 


"۲۰۲۰۲ 


یدھادو دختر دست از ستون ہر آورد: از لہایت عبت صندل ہر پشتش عالید . تاجر 
پسر چون دریافت کہ شخصی دستی بر پہشت او می مالد و صدای زپور ہگوشش ‏ رسید ؛ 
بی الحال دستشس بگرفت ,. ندیادر دختر گفت ٠‏ ای نیک بختء ۔ن پاتو جه ہدی کردہام ؟ 
دستم بگذار۔ گفت × من ٹرا تھی بنیم ظاھر تو ویگوی که کیستی ۹ گفت من بر 
تو ظاہر میشوم؛ چنانکه ھا به بپنی ودرین باب سوگند ھم سبخورم ,. تاجر پسر دستش 
رھا کرد وبدیادر دختر ظاھر شده ہا وی گفت : در کوە ھماحجل شہریست ہپشکراوت ام 
ودرآن شہر پدرم پادشاء بدپادران است امشض وذندپر ومن دھتر اویم وانراگپرا نام 
دارم و امنجا برای پرستشض مہاکال آمدہ بودم. چون دیدم که تو صندل ہر آن ستون تعبيھ 
کردہ پشت حخود ہر آن عالیدی ء من بنا بر سہربانی وعبت دست بر پہشت تو گر دانیدم : 
ومن مرو 

تاجر پسر گفت دلم یدام عشق تو اسيیر شد؛ در عالم محبت روا نباشد کہ حسا از 
خود مہجور سازی . انرا گہرا چون یالجمله میل خاطر بوی داشتء؛ گفت : وقتی که 
شور غا با ترا رصال خود کاسیاب خواہم ساختد؛ وآمدذ بشہر عا چندان مشقتی هم 
ندارد . ترا رسیدن بشہر ہماں خواھد بود وبر آمدن کام ھحان . و نزد خداوندان هھمت 
ھچ کار دشوار نباشد . ابن ہگ وب ھوا پر آنسو روان شد . 

تاحر پسر دل از دست دادہ بخاله آمد وبخاطر می اندیشید که ھمانا این ستون نہال 
خشقی بود و برگڈں دمٹ آن ذدلبر . و باوجود ػهە من دست او موافق آئٔین حود که دروقت 
عقد بگیرند گرفتم ؛ اواز من نشد, پس با خود مقرر ساخت کہ بدان شہر بدیادراںل ہرود 
رے 

دست از طاب ندارم تا کام من ہر آید یا تن رسد بحانان پا جان ز تن ہر آید 

آن‌روز درین اندیشه گذرائیدہ روز دیگر بجانب ولاوت اثر کە ترکستان است روان شد. 
زران پسری جند که متوحهہ آن دیار بودند با او ھمراہ شغدند واز دربا و کوە ودشت سمار 
گذشتہ بدان سز وہوم در آمدلد, ترکان آن ھر چہار ناجر پسر را گرفته بدست ترک فروحُْتند 
وآنِ ترک ایشان را بکسان خَود سپردھ بتحفه نزد موروار ام ترک دیگر فرستاد . اتفاقاً 


موروار وفات یافتہ پوٹ . پسرشی گفث کهہ جوں دوسٹی ار دوستان ہدرم اینہا را بتحفه 


ں٣‎ 


دو' جوھر ہدمراگ رخشان دید , پیش رفت و زسین را بکافی و آنجا کا“ پوزنهٴ زندہ بافت 
که دو جشمش مانند دو جرھر میدرحشدء حیران شد , و بوزنه :سخن در آمدہ گفت ۶ 
سن دم آدمی ہودم ٤‏ ہوزنه شدمام +'ودراصل برھعنم , سا ازینحا برآرں ا ماجرای حود بگویەم. 
جون ہوزنه را بکشید ؛ بوزنہ یالحال سر بر قدمسش ناد و گفح: صا جان بخشی کردی ؛ 
اکنون بیا و زسانی برآسای واز آپ وسموۂ این دیار بخورء تاۃ۔ن نیز روزۂ" جندیبن مدت 
را ہگشایم . پس تاجر پسر را بجوی آب راهہبری کرد کھ بر کنارش درختان میوەدار 
بودند,. تاجر بسر آنجا غسل براورد واز آن سموہ تناول کرد وبوزنه یز چیزی بخورد , پس 


تاجر پسر گفے کھ ا کنون ماجرای خود "را بیان کن که چگونە پوزنہ شدی ؟ ہوزنہ گفت : 
حکایے؟؛ 


در شچر بنارس ہبرھمنی بود جندرسرامی نامء زی داشت بغایت ھارسا من ارزوی 
متولد شدم و پدرم سومسوامی ناىم کرد,. وچون ہہ بلوغ رسیدم و ہر فیل جوانی کهہ یغاہت 
ےشن است زار كت روزری دحتر شری گرب رقالی ہنارسمیء بندودت نام که زن 
باراەمدت بقال ہود و بغایت جمیله وجوان وشوھرش در متره واو در خاله بپدر سی بودء 
او را پر منظری دیدم واو نیز را بدید وبیک نظر عاشق ھم شده میل او بر عبت من 
حالب آصد ,. امم پرسید و ھمزاد حُود را نزد من فرستاد واو ھهرا بیکسو ساخته حال او را 
ہاز مود , بعد از آن سا بجانهھٴ خود بردہ پشہان کرد و بندودت را کہ از کامجوی بی اختیار 
شده بود آورد , واو عجرد آمدن درمےن آویخته کامگار غشد. وبہین منوال هر روز از 
خالهٴ پدر نزد من آمدی و کام دل بر گرفتی و رفتی ۔ 

چون او را مدقی بخانهٴ پدرگذشت شوھرش از مترہ برای بردن او بخانه خُود به بنارس 
آمد وپدر و مادر استعداد رفتن او کردند , ندودت با ھمزاد خود گفت کہ شوهہر جا 


اشہر حود ۰ی ہرٹڈ و من از حدانی ہار حود قالب ہی حعُواھم سماعت ؛ ند ہوری ہرانگیڑ : 





و-۔ج: وجوھرء دی بر آمد دو ۲- ج : وردرہ 


ہ۔۔ د ندارد ٭ خود را ,. . ,. , حال عاشقی خًود را سح ندارد: حکابت 


۳۳۶ 


خاکستر پر عُود مالیدهہ ھیزم جممع آوردند وآئش کردند . وتاجر پسر بجہت دفع بلا افسون 
میخواند' . بناگاہ آن دیوزن کنرہ نوازان رقص کنان رسید و ہر یکی از آن چہار مسافر نظر 
انداحتہ افسرنی خواند و او لی الحال شاخی بر آوردہ بیموشئی گشت و گوسفند شدہ برخاست 
و رفص کنان در آن آتش انتاده دبوزن او رانیم سوخته از آتشض ہر آوردہ نوش جان 
فرمعد ۔ وھ۔جناں نظر پر دیگری اندإختھ او را بہمان حال ساختهہ خورد . و چون سیوم را 
نیز بگداز بردء در ائنای خوردن غروب چہارم مضراب از دست دیوزن انتاد . تاجر پسر از 
نمال دلیری مضراب وکنرەاش را بگرفت و رقصیدن و نواختن آغاز نہادہ ھمان انسون کہ 
آن دیوزن میحواند و از تکرار ممودن او بخاطرشض اد مائده بود نظر بر دھوزن انداخته 
خواندن کرات و بخاصیے آن عمل وافسون آن دیوزن نزدیک بہلاکت رسیده تاجر پسر 
را خر گکشت وگفت: ای دلاورء مسا مکش کہ خود را در پناہ تو آوردم ' واز نواختن 
کثرہ وے؛اندن افسون بس کن وحخر! جان بخشی فرمای کہ ترا بدانچهہ مطلوب تست یعنوی 
ہوصال انراگھرا برسائس . 

جون دیوزن سخن نشانەوار گفت ؛ از وی پاور ممود ورک خوائدن افسون کرد . پر 
دیوزن تاجر پسر را ۔ردوش نشانیدہ ہر ھوا بر آمد و بجانب آن شہر که انراگ پرا بود روا 
شد و میرفت تا بجنگلی رگید . و چوں صبح دمید رابات ورانی خسرو خاوران ۰ماھان گآشت. 
ہا تاجر ھپحر گفت: اکنوںن کھ لور نیر اعظم آسعان و زسمن را فروگرفت ؛ سا قدرت نیست 
کە در نور پاک او بہوا توائم رفت, قراامروز ہم درین جنگل توقضف پاید مود و از مموەھای 
لذْیڈ و آہای شیرون عظوظ بودء تا من نیز یمقام خود آسودہ' جون شب در آید بازایم ١‏ 
ترا بمنزل مقصود برسانم'. این بگفت وعہد وقول را موکد ساخته برفت . 

قاجر بسر نظر بپر جانپ کردھ حوضی عمیق کہ آبش بغایت صافتك و روشن بود دید 
ولیکن ہووشی بزھر آمیخته یاقت , و ابتدای طلوع نیر اعظم وہر آمدن انوار آن فِ٭ض بخشر 
عالم هھمانا اشارت سی تمود که ای عاشق بوالموس ء دلمای زنان یز مائند این حوضش است 


ثاحر پسر اگر حه تنشنہ پود از آن آب نحورد و بطاب آب پر کوھی بہشتی 4ضا برآمد ۱ 


١ح‏ میخواند و جح : ذو( آوردەام ء 


م۔ حم آسودہ و و ح: برساہم 


ك۷ىكَّّ 


کل شدہ ہود بتسام ٤‏ اندر آن فرو رفتم و پنداشتم کھ آن مادہ فیل یری ہبود که ھرچند قوت 
وہەت را کار میفرمودم از میان ان گل می قوائسٹم جنبید . وصا ھم درآن گل نو و 
قونی حاصل شد کہ تمردم وشب وروز حخدا را یاد میکردم +'وروٹنی دردلم پديید آندم 
دوتا اس‌وز که تو سا ازین گل حخشک بیرون. آوردی سا گرسنکی وتشنگی بود . اما خود 
را ازین صورت ہمرون تھی توانم آورد ١‏ مگر وقتی کہ ہمان افسون ربسمان از گلونم 
ہگشایند ء آنگا. بصورت آدمیان شوم. این بود ماجرای من ؛ اکنون تو سر گذشت دخود را ہبگوی 
کهە درین جنگل کہ ھیجکس را عبور نیسدت حگونہ افتادی ؟ 

تاجر پسر حال عاشقی خود را بان بدیادر دحٹر و برآمدن در طلب او از حالهٴ خود 
ودلیری که پا دووژزن کردہ بود ہبتمام باز تمود ہ برهمن میموں صورت گفت کہ تو ہز 
مثل من جحفاھا کشیدەای ., وحکما زن را بدولت وابر وجوی ومار وبرق تشبيةہ کردہ 
الدء در آنکه مائند دوات و وفاست و چون ابر باھوا ومثٹل جوی کچ رو' وناراست و 
ھەجومار نامہربان و در رنگ برق ى ثبات. ای عزیز اگرجە بدیادر دحتر ہتو مابلی باشد ؛ 
اما وقتی کہ از قبيلهٴ حُود ھمجنسی بیاہد از تو سیر آیدا, لابق آنست که خود را ازین خیال 
ہاز آری که حبت زنان عنت ومشقت و ى مزگی بسیار بار آوردء مائند مموۂ شیربن کہ بعد 
از گذشتن روزی جند قلخ دو مزہ گردد . ای دوست ؛ پر دوئی دیوزن سوار شغله هھم 
بطرف شپر حود روان شوم, وابن سخن از من بیاد دار که من از کارلکردن بسخن دوست 
حود پشومان شدمام ؛ کَ٭ ولتی که اسیر عشق بندودت شدم بوشرما نام دوست جائىیق 
داشتم , بامن گفت کہ ای دوست سنره زنان 'ہایدشد کہ دل ایشان بدست آوردن بغابت 
مشکل است . واین حال بر من گذشته است و آنرا باتو میگویم , پس آغاز سر گنشے 
حود ودہ گفت ٠‏ 


حکایٹ 
در شر بنارس برهمنْ زی سومدا ام بغایت جمیله و بیقرار و ھرجائی بود واو در حقیات 


سسسمس‌یُٗٛکےے بس ےہ 


و-۔ د لنداردء: خود را بیان کن که جگونه ہوزنهہ شدی . . . . حال عاشقی دود را 





ح: کڑ رو 


دہف 


ھمزاد که سکەجس نام داشت گفت : من دو افسون میدائم : افسون اول آن کہ جون 
آنرا بخوائند ودر گاوی غخصی ریسمان بندندء صورتش بدل شود و میموی گردد . ااسون 
دوم آتکہ چون ریسعان از گاویش بگشایند؛ باز بصورت خود آید و اگرچہ صورتش تبدیل 
پاہدء؛ اسا عق و ھوض از وی نرود . اگر خواھی يار ترا بصورت میمونی بسازمء تا او را 
ھمراه خود ببری؛ و ھر دو افسون ترا بیاموزم کهھ درخلوت او را بصورت اصلىی ہر آوردہ 
با وی عشرت کنی . بندودت را تدبیر عمزاد بغایت پسند یه افتاد, یس ھا پیش دحود 
بردہ ازین حال واقف ساحتند ومن رضا دادم. ھ۔زادشض ربسمان در گاوہم پیجیدہ افسون 
خواندء؛ تا من میموفی شىدم بندودت سا نزد شوھ برد و گفت إ ھہزاد من این میمون 
را بحجرہت داع ملال حاطر ومشغوی دل من دادہ است وشوھرش نیز ازبن حال خوش 
دل شد . ومن با آبکه عقل و زبان آدسیان داشتم؛ اما بدائستگی حود حاصیتچای میمونی 
باز می مودم و در دل ہی اندیشیدم کہ سبحاناللہ کر و غدر زنان دج درجہ مو باشد ؟ 
و‌ ھیِجکس از داناوان بمکر زنان راہ برد و میحندیام ودر معنی پر حوبشتن میخندیدم و 
می ہودم آری ؛ این بوالعحبیمای عشق است ؛ کدام تمسخر کہ بعاشق نکنند ؟ و بندودت 


افسونہا از همزاد آموختق . 


و روز دیگر شوھرشضں او زا و یا ھمراہ گرفتہ متوحة شہر مقره شد و ۃٰرا ہر دوش 
حادمی دوار کرد میرفتیم ٤‏ تا بجۂ رسید یم . این مبھمونال بودندء مرا دیده هحوم 
آوردند . حادم صا از دوش بینداحْت و بندودت وشوھر و خادمائنش ھرچند سنگ وجوپ بر 
میمونان زدند ظفر نیافتند ومیمونان مری موی من ازنن ہر کہدند. ھہانا جزای بد عملی در کنار 
من نہادند . اما ہسیب آن ربسعان کہ در گلوی من بودونبز بجہت ناایدن من بہُدا قوت 
من ہر افزود وبرھمهة غالب آمده از میا ایشان پدر رفتم۔ وجون از نظر ایشان غاب 
دم جنگلچا طی سیکردم تا بابنجا رسیدم , واز بندودت جدا افتادہ در ھمین نشاء نتہحه' 
زناکاری یافتم و صورت میدوئی گرنتم و در تارییق وظالەت این غم واندوہ کور شدم؛ تا 
موسم برسات روید , 

وھنوز از آن غم وقہر حُدا نجات أيافته ہودم که غم دیگر بمبارکباد من آمد . و 


بناگاہ ماده فیلی زسیدە صا بخرطوم بر رفت و بر زمین زد ,. وجون از کثرت باران اک 


۳۴۰۳۲۰۹9 


کشیدم, ومن ھم ازین جپیک میگویم که چندین مشقت و آزار در الب انراگ را مکش 
که چون بک از ھمجنسان خود ہیاہد پشت وپای بر تو و دوستی تو زد. و ػفتەائد که 
زنان مگس شہد می مانندء ھمجنانکه او ۔اپیل گلچای نو بنو باشد؛ ابشان نیز خواھان 
دوستان ۔بدید ہاشند , ای دوس تو ازین کار المته پشیمان حخباھی شا . ربرهەن میمون 
صورت ھرچند ازون در سن راند در دل تاجر پسر کہ شیفتهٴ انراگ پرا بود جای نگرفت 
وگفت: جون عبوب من از طلإلفه“ بدیادران است و ابشان صدق و صفائی دارند غلاف وعدہ 
نباشند و ہموفائی نکنند . 
الله ابشان درین حرف و حکایت رودند که روز بآخر رسید ودیوزن عوجب وعد 
اخود را رسائید , تاجر پسر بردوش إ|و سوار شدن برھمن میەون صورت را عشیٰ گفت و بجانب 
شہر بشکراوت' کھ انراگ پرا عبوپ او آنجا بود روان شد وانراگ برا بروٹشنی ضمیر 
معلوم مودہ باستقبال تاجر پسر آمد دیوان گفت که اینفکف مطلوتب تو زسید . اکنون کر 
میروم ٠‏ و برفت , و انراگپرا تاجر پسر را تنگ در ہر گرفتہ اثواع مجربانی مود و او از وصال 
پار که از جفای پسیار بافته بود حُود را کامکار دیده نشاط وعشرت کرد واز ھم کام 
گرفتند , و جون انراگ پرا برسم گیدرت؟ کو3 ا بوق شپرد وہروی حلال گشت بقوت علم 
وھنری کہ داشت یالحال شہر لو پیدا کرد , وتاجر پسر درآن شہر کھ پنمان از نظر 
مادر و'پدر انراگپرا پہدا شده بود باوی از در عشرت وشادکامی در آمدہ وےعظونا وکامیاب 
غاف مم 
بعد از آن اناگ پرا از وی احوال سرگذشت مدت مفارقت پرسید و او ہتمام بیان مود 
سجربانی ہسیار از مطلوب واکشید . و چون احوال آن برھمن میمون صورت شرح داد ؛ گفت 
او دوست منست , اگر بلطف تو از صورت میمونی ہر آمدہ آدمی شود ء کرامتی باشد , انراگ 
پرا گفت کہ ما افسون وعمل سیممون ساختن و ہر آوردن از آن صورت میدانیمء اما خواھر 
خواندەای دارم از نوع اری ؛ ہدر روپ نام . از وی التماس کنم کھ او را ازین صورت بر 
آورد , تاجر پسر گفت بیا تا نزد آن دوست خود برویم . ہپس روز دیگر تاجر ہسر ہر زااوی 
الراگ پرا بنشست و بہوا بر آمدە بعقام آن برھەن مہمون صورت آمدند واو را تفقدات 


٠‏ ن: پشکراوپ إ- ن: گندران سح : مادر پدر 


۱ٔ ‌۸۶ 


جوگل زن بود, از قضا سا با او دلبستگی شد و مدی با او سرگرم بودم . روزی دیدم که 
بجانے دیگری نظر رغبت کرد ,. من |إز کمال حبت آنرا تاب ننیاوردم واو را ادی بلیخ 
کردم , او غصه فرو حُورد . روز دیگر از ہازی کنان ریسماتی در گلوی من ہست و الفور 
سن بصورت نرگاوی شدم ؛ واومر! بدست مکاری فروخت . وجون برمےن بار ک5ردند و روانل 
عاختند پری بندموجن ام سعرا دبد وہروشنی باطن دربافت ک؛ سومدا مرا اینچنین حیوان 
ساختہ , برمن رحم آوردہ پنہانی از نظر مکاری ربسمان از گاویم بگشادء بصوات اصلىی خود 
آمدم , نکاری خیال کرد کہ کاوش غایب شد؛ بجستن آن بہر طرف میگشت , وسن ہا آن 
وری میرفتم ء ناگان سومدا از پیش آمد وصا دید کەه ہا آن ری میرفتم ' . ہا آن بری 
عتاب مودہ گفت: این' گناەکار سا از عالم حموانیت ہر آوردہ چرا آدمی ساختی ؟ نتیجه 
اہن کار فردا خواھی یافت که ترا با ابن بدبخت بکشم , سومدا این ہگفت و ہرفت . 


ری گفت کہ سومدا بصورت مادبانی سماە ہر آمده بخانهٴ من برای ھلالك ساختن ما 
خُواھد آہد ومن بجہت جنگ ہمودن ہا او بصورت مادیانی کمیت حَواہم شد , و چون میان 
من واو جنگ در گیرد تو شمشیری کشیدہ آن پری را بکشی ؛ وتو فردا بخانہ من ہوائی . 
وخالهٴ خود را بن تمود؛ ومن یۃقام خود آمدم؛ وروز دیگر بخانهٴ وی زنتم,. سومدا 
بصورت مادیانی سماە شدە آمد و بندموچن مادیانی کمیت شدہه باھم بجنگ در افتادندا, ومن 
بنا ہر حکم بندموچن شمشور ہر سومدا انداخحتم ؛ تا بند موچن ظفر بافت واو کشتهہ گذڈت 
دڈمن نی بیم از زحمت' حموانیت خلاص شدم واز میل وصحبت زنان توب کردم. ودر 
دل می اندیشیدم کہ از سہ خصلت زنان آدمی ه٭میشه در ہیم باشد: از ہمولائی کردن و 
عرجائی بودنء دیگر از کردن* کارھائی که از دست ھہیچکس نیایدء سیوم از سحر وجادوئی 
کردن , ترا باید کهە خود را از میل بندودت باز داری کہ او ساحرہ و جادوست ؛ محبہمت 
که ہا تو وفااکند. 


الحاصلىی دذودت سس بوشرما" ہا سس لان نصیحت کرد و یئ لشنہدم وذر آحرابن حال 


ر-۔حء دید ہا آنء د؛ میرفتم بناکہ ہا آن ہے ور آی 
۳+اح یی بیم زحمت از و- دب از کاردای ە-هاح: هرشرم؛ د: برشرم 


یسا 


نزد دوست خود رفته احوال پرسید و برھمن میەون صورت در حال او شگفتگی هر روز ندیدہ 
گفت: اثر ملایی در تو می پاہم ., گفت انراگ پرا کوفتگی داردء من از برای او ملولم . 
میمون گفت : بقوت آن ھٹرھا که از وی آموختەای سرش ہر زانوی حخُود نہاده او را نزد 
من آرء گا ترا عھْاہی' ہتمایم' . 

تاجر پسر بہوا ہر آمد وانراگ پرا را ھمچنانکه در خواب بود سرش بر زانو نہادہ 
پیش میمون آورد و جواذ ه٥‏ یادر زا کھ بچٹر انراگ پزا از نظرھا مخفی ود ندید . میمرن 
که فوت بہشتیان داشت پردہ از پیش حشم تاجر پسر برانداحت ٤‏ تا بنظر روحافی جوان 
بدیادر را ہا" حبوب حخود متضلن دید, دست حسرت پرسرزد وبر حال خود نفرین کرد, ومیمون 
تمامی صورت حال انراگ پرا را باو باز مود . و تا تاجر پسر قصد آن جوان کند او بیدار 
شدہ از نظرش غاب و نا پدید گشت ؛ و انراگ پرا نیز بیدار شدہ از آشکارا شدن حال خود 
شرمسار شد . قاجر پسر گفت کە ای زشت عمل ناپاک درونء؛ من صادق عتیدہ ہپاک 
درون را جرا بازی دادی ؟ پس گفت ٠‏ در دنیا ھیچ چوز چوںل سیماب بیقرار نیست وبرای 
آرام وقرار او ھنجاری وعلاجی ھست ء لما دل زنان رز ہر یکجا قراردادن عالست افراگ 
پرا را شرمساری بر شرمساری افزودہ گریهہ کنان از آنجا بر خاست و بجوا بر آمدہ مقام حود 


(فت . 


پس آن میمون با تاجر پسر ازروی دوستی گفت کہ باآنکه من ترا از رفتن بشہر او 
واز خمال او منع کردم وتو سخن صرا نشنیدی ء ایئست سزا کہ اکنون در آتش پشیمانی 
میسوزی . و زن را در بموفائی حکم دوات دنیا گفتەاند . اکٹون پشیهافیى سودی ندارد ء ہا 
که وظا کرد کھ پا ما کند ؟ دیگر بترک لذات نفس بگوی کہ مقدر بتدبیر تغیر نیاہد 
تاجر پسر را کہ تقجربہ حاصل شده ہود خود را از آن غم واندوہ بر آورد و پناہ بمعبود 
حقیفی آوردہ بعبادت و رباشت پرداذت و ہا آن دوست میمون صورت میگذرائنید . 

روزی زی عاپدہ مکشد نام نزد او آمدہ دید کھ میمونی فرمان پردار اوست , گفت ترا 
ہا این میمون جھ دوستی است ؟ کهھ ھیچ مناسبتی درمیان تھی بمنم . تاجر پسر سرگذشت 
خُود و حال آن مممون باز مود و ہا آن عاہدء گفت : اگر تو دعائی یا افسونی بیدانسله ہاشی 





ود تام ہ-۔ح : را عحبوب 


یس 


د وم انه گرنند برھ٭ەن و ر ار وصال (٤‏ ار حو؛دار شمد دید ؛ حُوشحا لی تمودہ ٭بوب او 


را دعا کرد و هر سهہ تن 


ل(حظ٭ای باھم نشسۃند ودر باب تبدیل صورت مہموی برھ٭ن 
حرف دہ او را دسلی تمودہ ردارےھٴ حود مراہعت کردند : 
روز دیگر تاحر بسر باز دبدن برھمەن و رفتن پیٹُی او درمیان آورد . انراگ ور گفت ٠‏ 


من ترا علم رفتن بر ھوا وفرود آہدن می آموزمء تو اسروز تاجا برو ودوست خود را بین 
وبا . تاجر یسر آن ہثر آموخته نزد برھھن ميھون صورت آند وباھم بنشستٹند ,ى و آنحا 
انراگ پرا از م۔قام خود بر آمده ببوستانی رفت و بناگاہ از حانب هوا جواىی ار ہدیادران بآ:جا 
رسیده جون آنراگ پرا را ہدید بروشنی باطن دریافت کھهھ این دختر ہدیادر بعقد انسافی 
در آمدہ امت , پیشی آہد و انراگ پرا نیز از حوی صورت مایل او شدہ پرسید که تو کیستی 
واز کجا می آئىی ؟ جوان گفت من بدیادرم ودر علوم و ھنر طایف خود کامل ونام من راگ 
بنجن' اعت . بیک نظر کهھ پر جمال تو کردم سلطان عشق زندکانی سا بتو سہرد, ای 
بہشتی صورت ء روی دل از عبت آدمی زاد بگردان و تا پدرت از پیوند او با تو واقف 
نگشته است خود را بر من حلال گردان . انراگ پرا را افسون عشق در دل موئر افتادہ 
با خود اندیشید که این جوان لایق حال منست . جوان بدیادر بر خطرہٴ خاطرشض اطلاع 
پافتةہ فقالحال او را در کنار گرفت وہر حخود حلال ساحت ,. وجون دو تن درحلوت باہم 
ملاقات کنند ودو دل در رضای ہم شود صبر گریز پای را مجال پا بر جای نبود . 

جون ہدیادر از وی کام گرفتہ بطرق روان شد وتاجر پسر از پیش برھمن میموںل 
صورت بر گٛتہ ہے خر حال انراگپرا تغیری تفرسص تمودء و چون خًواست کهھ او را در 
آغوشں کشدء بہالهٴ ملاات حال و درد سر کردہه راضی نشد . تاجر سر از صدق دوسٹی 
حود آن حال را ہاور دادت وآن روز و شب را ہبتالخی گذرائید ء و روز دیگر ہار ہدیدن 
آن برھەن رفت , و جون آن ہدیادر کەهە شب را در مفارقت انراگ را باشتماق و بیقراری 
گذرانیدہ بود رسیدہ/ از غاوۓوت شوقف با وی در آویخت واز صحبتشی کامیاب گشعهہ بجہت 
استراحت سر بہالین فراغت نہاد , انراگ پرا سرشى ہر زانوی خود نہادہ او را بافسونیق کھ 


میدائنست از نظرھا پوشیدہ داشت وخود نیز سر برکیه نجاده بخواب رفت , و تاجر پسر آنجا 


١‏ ن: راک رنجن دع خط: +داح د۲ آندو 


سوج چہام 


جوں رپا دن دذدت ار حکابتی کہ گوسک ہیاں قرذ بعلیوت خوشىال شفٛ٘۔ؤو اظہار العفات 
دو موڈدء؛ حر ہوت وزیر ار رغم ورک گمفت کہ ای حداوندکار, اینجندن زنان کھ ینا 
و اہقرار ہاشند بغا یت آ آند ۰ لن معنی را در ظط 4۸ زناں نتواں مال کردء ح“ بعضی 
شاهدان ہازاری ر بآند ۹دت وا؛تای ء لی ااخصوص بزرگ نژادانں ٠‏ عالٰی گوھران حود ے4 
ایور عفت و وفاداری و حقیمقت و عا لی ھی پیراےۃەاند و درون باب حکابتی امت ہغایت 


سس چور. 
حکایتٹ 


آوردەائد کھ در شہر پاتل پتر راجھای بود بکرمادت نام ودوکس از راجشھھاء بی 
گج بت ودبگری اش میوت نام +؛ دوستدار او پودنتے رراحه لر۔نگ نام راحھٴ ہرتشتان که نرہوت؟ 
بود با راجهٴ بکرمادت دشُن بود وراجه بکرمادت بمددگاری ابن ده راجهہ بغایت استظہار 
وغرور داشت . وقتی برآن دشمن خشم آوردہ عہد کرد و بزبان راند کهھ نرسنگ را چنان 
مستاصل سازم کہ او را مانند سایر نوکران بر درپار من بنظر در آورد:د وی دسترری من 
در حضور راہ ند ھہغب . بپس آن دو راحهھ یعنی گج وت وافشوت را ازھن غإزوؤدت اکا کردہ 
طاب داشت و ہر سر أن دشمن لشکری گران کشید . و جوںن بنواحی شچر پرتشتان رسید ؛ 
نرسنگ خبر یافتهہ مستعد کار زار شد واز شہر بر آمدہ جنگ درگرفت . وکار بجائی رسید 
که لشکر نرسنک که هھھ پیاده بودند بر لشکر فیل واسب بکرمادت غالب آمدهہ ھزیەت 
دادند و بحخرصادت بٹہزم شلھ بشہر پانل پتر آمد وآن دو راجهہ لیز بملك خود رفتند . 
وئرٹنگ ہظفر و منصور گػشته پجانبيی شہر خود پرتشتان' ماجعت مود و بادفروشان 
ومداحان او را .نا سی گفتند وتعریف میکردند , 

و جوں بگرمادت :ید که عہد و شرطی کہ در ہاب استیصال انگ کرده ہود رامت 
ایامفد ھ بسلاع بروی ظفر دست اداد با خود گفت کہ اکتون کار بقدبیر و عقل پیش باہد 
رد وغنیم را مسخر حود ساحت . پس اس سلطات و قدإبیر مللك را ہوزرای معتقد محلص 


گذاےےحهہ ردور نام وزور ر ہا حود شمراہ گرفت و ہا پاناصد مد اصہں دلاور ؛ذرەدم سوداگری 


۳.۳ 


که اہن دوست من ازین صورت ۔ملاصی پاہدء شفقت را کار فرمائی . عاہدہ بنوعی کہ 
مردائست افسون خوائد و ربسمان از گلوی آن برھمن میمون صورت بگشاد ء تا یالحال بصورت 
آدمیان شد ء و آن عاہدہ مانند پرق از' نظر ایشان غایہب گشت ., تاجر پسر و سومسوامی' 
ہرھمن که از صورت میەوی خلاصی ‏ یافت قرار ہریاضت و عبادت دادند ومدتہا در آن روشی 
گذرانیدہ عرتبەای رعیدند که بالاتر از آن متصور نبود . 

حاصل سخ آنکہ زنان اپنگونه بیوفا باشند و این شیوۂ جہلی ایشان است و سصدم را 
ازہشاھدۂ حال و اطوار ناپسندِیدۂ ایشان تجربهہ و ترک وتجرید حاصل شود ,. ونیک زن 
کسی امت کہ قبيلهٴ حخود را ہبزھور پارسائی خود مزب سازدء مانند ماہ کہ آسمان و زمین را 
با آن ھمه فراخی منور و روشن دارد . 

القصه نرباہن دت و رآن‌پربا إپن حکاوت عجیب وغریب را از گوسک وزیر شنیدہ خرم 


وخوشحال گعےتند . 


و د نداربد: برق ا نظر غاہبی گشثت ....م,. از مدان دیگر قطع نظر تمود 


-۔ ح : سوم وسوامی 


٥۰ 


را از گداپان حروصرتر أآفریدہ . اما این من سلا ھرچند زرھای او حرج میشود از صحبت 
من بۃ:نگ می آیدےس بلکه ا را روز بروز ۔وشعا ی وحرمی میافزابد . ١‏ کنون جھ کار 
تنم که در براپر حدمتہای او تواند شد وآن شرط کھ با خود کردەام نیز پفعل آید 
و موسر گردد . حارەای ببیندیشی و سا راھی سای ۔ بدور گفت ٠:‏ اگر راحهة با ە٭ی ہر سر 
عنایت است ؛ از آن جواھر کہ پر پنچ پد سیورہ بتحفه آوردہ بودء جندی بوی عطا فرماید 
راحہ گفت ٠‏ اگر آن ہمہ حواھر باو دادہ شود تلاقی بھی قوائیم' کردء مگر آنکہ آنجه در 
اتا سیورہ مارا حاصل شده است آزرا بعمل آورده ایثار او کنیم ؛ شاید کہ والجمله ادای 
حق کردہ ہاشیم ' . وزیر ورسید کھ از سمورە جہ جمز دیگر حاصل تيَْي اوۓ ٢‏ 

راج گفت : در شہر پاائل پتر سیورەای پرہنچ بد نام بسلام من می آمد و هر روز یک؟ 
کاہ۸ٴ پيمانه طور بتحفه می آورد ومن آنرا بخزانجی می۔سپردم . روزی فپيعائه از دست من 
افتاد و بشکست و دونیم شد واز ھر پرکاله یک گوھری نورائی بیرون آمدء ھمالا کهہ آن 
مان4 نیکو اق حُود را که در دل داشت ہبوی نمود , سیورہ گفت کہ من نیز از سردل 
این بممانھه آج نبودم بس پممانھ ند دیگر که دادت آورد و ممکسییت ۹٤ن‏ آن جواھر ر 
گرننم واز روی تعجب از آن سبموره پرسیدم کہ موجب جندین خدمتگاری و تحفه گذاری 
چیست ؟ سيورہ خلوت جستهہ گفت که درشب چہپارم از شبچا کمی ماہ کہ می آید سا 
در جائیق کہ سردەھا را می سوزند اەسونی پکار بردنیست و آنجا بحہت مددگری آن عمل از 
برای من آمدن شما کہ شجاع و مدانەاید بغاوت مطلوب ات ء تا دفمع بلاھا از من بآسانی 
شود ,. چون سبورہ حاجت خود ظاھر ساحخت من ملتمس او را قبول کردم واو خوشحال شدہ رفت . 

و جوںن آن ہے موعود" آمد ؛ منقظر ی(ودم تا او بیاید و من ہا او ھمراعی کنم 
درین اندیشه حواہم در ربود . دیہدم که ارامن بر سیەرغ سموار آمد وگفت ؛ ابی سبورە کھ 
جون نام خود پرپنچ بد یعنی فریبده استء وقتی کھ درآن مقام پرستشض کند ترا خواهہد 
کشت , تو ہاید که بفرمودۂ او کار نکنی و ھر عملی که ترا فرماید تو یا او بگو کہ اول 


ر-۔ دع توم ہ- دع ہاشم +- دخ روز کآسه اس وارو وومام 
و[ -- جح موعلدء د حاہےیەهاء؛ و ےه راہه بہومانت و کے شدن معوزہ و حبلهھ مکر او ظاعر 


دن بشرورز و بقصد 


۳٣۲ 


پاب ہر لم خزد رآآن قد و رآن ث, رسبده در ہنزل ثاهدی پریشان احتلاط مدن 
مالا نام کھ ۔شم وٹوکت او از راجهٴ آن شہر ھیچ کم نبود در آید, و إو منزل دائثت 
کهە بر گنگردەھای آن علم"ما نصبپب کرده لودند و دھلیزشش سر ہر فلك کشیدەہ وبر دروازؤۂ 
کلان کہ ور بمشرق وود بیست ہزار پیادہ ٭سلح مکمل شبانروز نگاھپانی میکردند و پر سه 
دروازۂ دیہگر دہ زار دہ ھزژار مباررژ دلاور برای عافظت می بودند . 

حاحبان بشاھہد خبر بردند وراحه پکرمادت بدرون دھلیز در آمدہ صحن منزل را ہصفہای 
امہان و حلقهھای فل٭ان آراستهھ واز آراز زنگلهھا پر ز۔زم4 یات و پیک جانب گنجینهھ خانه 
ای زر و جواھر وبیکے طرف (خدستکاران) برای ڈٗنٹ صف بسته و بہر طرق مداحان مدح 
گ٤‏ و نمھ سەرایاںل نواساز و مخثبان نغمه پرداز دید . راحه پیشٹر رفت . ھ.حنین ھفت دھلیز 
طى ترده با تمام سردم حخوة بر دورفصر خاص مەنمالا رسهرد ومدن‌مالا از اہوال او بزریق 
وسروری معلوم مودهہ برحاست و بتعظیم او بیشں آمدہ لوازم خدمت بحا آود واورا ب٭درون 
قص بردہ بساطی کھ لابقی ملوك باشد لمحائید ‏ وراحه نبز از ماعدۂ حاەوحلال وملاحت 
و حعال او باآن همه واضىع دل از دست داد ں خواست زبان بتعریف او ب رلشاد ومدن 
مالا فردود تا ى الحال اسباب سرشستن و لیاسپای فاخر وعطریات حاضر ساختندء وراجه ار 
کوات راہ ہر آسود . 

ومدن مالا فر پادشاھی از اطوار او معابیثهة منموده بکمال شوق تن بصحبت او در داد 
واز ھم کامیاب گشتند , و روز بروز راج پا آن حال سلوک پادشاھانه می تمود و زرھای 
بیشمار بمردم عطا میکرد و مدن مالا ھر روز پیشُہُٛہای یىی اندازہ از زر وجواھر و متاع 
میگذ رانید و دتقیقەای از دقایق خحدمت و اعتقاد واحلاص فرو میگدذداشت . وراحهہ مال او 
را نیز حرج میکرد و پا وی کامرایق وعیش وعشرت می مود . ومدن‌ءالا را صحبت راجهہ 
در افتادہ .گی حود را بوی سپرد و از مدان دیگر قط۔ح نظر مود ٴ'. و جوںن راد“ آن شہر 
راگ بخانهٴ آن شاھد آمد او را بتدبیر از سرحود دفع کرد و ہاندرون حانهھ* حخود راہ نداد , 

و راجه ؛کرمادت آن هہمه احخلاسص از مدن مالا مشاھده ‏ موده با وزیر حخود بدور گفت 


کہ شاھدان طالب مال ہاثند نہ خواہاں لذت نفں وعشق وعبتء جھ حق تعالی ایشان 





رہد تبارد؛: از نظر فا نے گوقکقتے ہے تلع نظر تمود 


۷ 


ماشای انا حوش دل شدہ ار حا رون آہد وعزعت شہرپاتل پتر مود, 

وزرا و حدم و رعایا دح و ثنا گوبان برآمدند . راجه بشہر در آمده اگر جھ ن:ظاھر 
بکار سلطغنت می پرداحت اما داش د: ہر پر تمُّتاں نود وآبحا مدن‌مالا در آن معہد 
کہ راحه در آ بود نوقف راحه را بسوار دید در آمد وراحه را آنھا نایدء اما پنج یکر 
ط۸" مشاهدہ مودہ اندوەگیں گی وگفت + ھمانا که اون مطاوب من گند رہی و پا 
بدیادری؛ واز انست ئه اين پنچ پیکر طلا ساحتهھ بمن عطا کرد بچوا پر آسّدہ رفتھ .۔ و 
اپنچا حمادی بیشش نیسٹند عرا ىىی او ازینہا جھ حاصل ؟ پس خادمان وملازمان حُود را پیش 
خواند و صورت حال باز تموده بجست و جوی او پر داذت وبہر طرق میگشثت واز درد یىی 
درمان فراقی بی آراسی می مود وىی تای میکرد . نزدیکان گفتدہ : ای باىو؛ خود را فرا اندوہ 
دغم مسپار کہ او از بہشتیان امت ؛ حنا نک آمدہ بود دیگر ہاز حواھد آمد پرستاران 
اوورا دل میدادند وتسلی می مودند. و یالحمله آرام پافته این شرط ہر زبان راند ک٭ اگر 
قاثش ماء مرا علاقات خود بپہرٹ۵مند نسازدء ھرجه دارم شہمه زا صرف ودہه خُوھ را ژنده در 
اتشض بسوزم , و هر روز صدقه بسبار میداد و بیاد مطلوب حخود میگذرانید 

روزی دو دسدت بی ار آن نج پیکر زریی تا دوش او بریده ببرھمنان داد؛: د روز 
دیگر چون بدیدند دست و بازوی آن پیکر زرہن عمجنان درست شدہ بإودء مدنءالا متعجب 
شد و حیران گشت یآ آپخنق ھر روز عضوی از آن نج پەکر می برید ور ببرھمناں و دیگر 
مسکرنان صیداد و آن اعضا ؛یگر بارہ درعت سمیثد,. وجون بقين کرد که اپن پیکرھا 
ام شدنی نیست در خیر وتصدق کردن اصلا تعطیل و تاخیر میکرد؛ و آرازۂ عطای یىی 
د ریغ او بہمه حا رسید* , 

برھمنی مفاس سنگرامدت نام که دانای ھر جار پید بود حخود را بخدمت او رسانید 
وافلاس خود راظاھر ساخت مذدنمالا جہار ساعد آز پیکرھا را موافق جار بید که برھەن 
خوائدہ بود بریدہ ہوی داد . برھمن از آن انعام شادمان گشت ء؛ اما چون دربشرۂ من ءالا 
تفیری دید و نزدیکان و پرستاران او رانیز اندوھگین بافقہ ہبرحقیقت احوال عدن‌مالا که از 


فراق راحه ہکرمادت حراب بود و شرط' مودہ کہ در مفارآت او حود ر زندہ در آتش بسوزد 


د۰ شر وط 


اک 


ادِن عمل ر تو بای آر ۳ من ہہ بەوم و مماں طاور بحا آرم ۶۰ جوں مشغول عملی مود 
تو ہانفور او را بمشُسی کہ او از برای ۔اجتی کہ اہن ورستشی حواھد کے آن ترا حاصل 
حوا هد شش٥د‏ . 

ناراین اون بگفت و ناپیدا شد و من بیدار شثده با حود کش ن ان سیورہ را مقرر ساحتم 
و شمشور ہکف گار فته ٹنچا در آن مقام رتّم ٦‏ دہدم کہ سےورہ دابرەای )0 گرد حود یہ 
و ما درارز کردہ ہر رو بخھواب ہ تا صراد من و تو حاصل نود . عمن گفتم تو اون عملق ر 
بحا آر تا من ہیا۔وزم و ھ۔حنان کنم . سیور ابله ق ا 'حال ہر روی درافعاد و من عرش 7 
ببریدم واز غیب آوازی شنیدم کھ حوب کردی کھ این سیورہ عاصی را تشتی ۔ مادی 
کہ او حواستهہ بود ثرا حاصل مد وآن سراد ہر ھوا رفتن امت .۔ ومن ب؛شروام مالک 
گنجہای. الہی ۱ جوں من اینحا عبور افۃاد و اون عمل ار تو دیدم بغایت ہبه پسندیدم وارز 
تو راضی کو ار من ایز حاجتی بخواہ : این ہگفت وحود ر ظا هر اھت ۰ من حاذددرت 
کردم و گفتم من این میخواهم کھ ھرکاہ ص|ٗ کاری و حاجتی و شس آید وٴٹرا یاد کنم ز 
حاضر آمدہ آنرا معن ارزای داری : ہبەشرون قمول فرمودہ ار نظرم امب ہمد و من آن سراد 
موا روی ردیدہ ‌ راہ موا رخالهٴ حود آمدم : 

راحهة بکرمادت حکایت باینحا رسا١یدہ‏ با وزیر حود ہدور گفت ٦‏ این بود حاصل من 
٠‏ ُء ۰ خَ ٠ ٠‏ ۱ ٍ ۰ ۰ 
ار آغنائی سیورہے ااکنوںن نو بشہر پاتل پتر برو و اون سردم کے ھمراہ ما آمدەاند نیمهە روا 
با حود ار کہ سن بحجپت اد١ای‏ حقف این شاھهد یعنی مدں‌ءالا' امسّذەمب ایتحا ھسہتم .جح وس وزیر 
ر ہا حدم و حسم وداع کرد حود در منزل مدن‌ نال ماند وروز دیگر علی الصباح ذر حر 
ورستش در آمده بیشرون را یاد کرد ؛ او حاضر آمد . راجهھ حدمت کرد و کرامہتی درخوادمت 
مود و‌ ػففت ہنا ور وعدەای کہ پا سن فرمودەای حاجتم بر آر ‌‌ ص لہ' پیکر طلا کہ 
اسلا" فاضی نشود عطا فرمای جنانکه همرحند ارز اعضای آن پیکرھا عصوی حدا کودہ صرف 
کند ہار ھ۔مجناں درستە شود بیشُرون گفت . ھمچٛن شود . این ہگفت و ار نظرم نا پدید 


گشت , وبعد از احظهای پنج پیکر زرین ھم در آن معبد ظاعر شد . راجہ بکرمادت از 


وع و باتل پتروو: د: ہرو ابی 


ٔ۹ 


کنارش میوگرفت ودستپای خًود در "رذن حمابل میکرد. و گریہ در گاویش 21 ۳ 
وبا راج میگفت کھ ای نامبربان ؛ من بی گناه را را بهجران خود سوختی ؟ راج ٭ػفت 
ڈیا کہ در حلوت پا تو جواب این س×ن نگویم 
پس شاھہد را بدرون حخانه برد وبا وی راز خود را درسیان آورد کەه ان ن؛فعه آ.دن 
سا ہاینحا بحہت آن بود لهھ راجه“ ایی شچر غنیم مناست؛ حخواستم کھ او را از واہ“ندہیر 
ھلاك سازم . وتمامی ماجرای حال خود کگفت و سخن پرپنچ بد سیورد و حکایت عنابت 
نیشرون وعطا کمردن او آن ۹ج کر طلا وی بتمام بیان مموفھ , بعد از آن گفت کهہ 
چون آن پرھمن که تو جار بازوی ط٭ا بوی داده پودی نزد من آمد واحوال ترا باین 
پبشانی و شرط کردن تو سوختن حود در مفارقت من برمن شرح داد من سی" توقف خود را 
پیش تو زسانیدم اکٹون ہبگوی کہ طریق ظفر پاقتن ہر راحہ نرسنگ جیست و تدہیر کدام 
کہ من اڑ' ھھوا روائم واو بر زہون رود من با این بلندی ے‌تبہ او را تھی کشم کہ پنہان 
تن غنیم در طریق راستان روا نیست ؛ اما من لاہن شذرط کردەام که پاید کہ کار ار 
بجانی رسد که او در رنگ جا کران ار درہار من ہاستد؛ درین کار من امدادی کن ۱ 
مدنمالا گوے : من کھ باشم که تو از من مدد خواھی؟ اما تدبیری دربن باب که 
شرط تو بجا آید و راست گردد میکٹم, پس باد فروشان و مدانان را فرمود تا حاضر ہاشند و 
ونتی کھ راجهھ ٹرسنگ بر در منزل من ببیابد شھما ھهمه پیش آدہ ہا راج بکرمادت بگوثید 
که ای راجه“ بزرگ؛ نرسنگ از روی اخلاض بر در حاضر آمدہ . وابن سخن مکرر میگفٹه 
ہاٹیدء تا آمِکه او ہدرون در آید . وجون بپرسد که درون قفصر کیست ؟ بگوئید کہ راحہ 
بکرمادت است کہ باین شاھد کہ حکم دربان او دارد فرمودہ است کہ ھرگاہ نرسنگ از در 
در آپد او را ہدرون آندن نگڈاری . 
مدنمالا اون مشورت ہا راجهہ بکرمادت پختهہ ساختہ بعیش و عشرت پرداحت و شکرانہ 
وصال بار جانی را دست عطا بکشاد , و درین وقت راجہ نرسنگ بدیدن او آمد و درہانان از 
در آندئش سنع کردند . و مداحان و بادفروشان مان نوع که مقرر شده بود گفتند کے 
ارسنگ معتقد و ےخلص شما از دو حدمت درآمدہ اہ گا ء وجوںن ہدرون آمد ؤپرم یلد 


ہی 


مطلم قلوٰ۔ ردایتے۔ مکی کت ا جه انعام بافته بود آز, ] ہار دردهہ ہا رفیقی ود پشہر پائل پتر 
تک ۲ ہز داسست کھه پا آن افلاڑس ئه وی دشت ظا هر ٢ندن‏ ابن همه زر موجب تہەت 
د اد شمد. اس زد راحه ہکرمادت رفته عرض مود و گفت ٠‏ ای راجهء من ازین شچرم و چرںل 
ہار مھ بس مملکقی د کن رفتم 9و غہر پرتشتان کهھ راحھ نرسنگ آنحاست رسیدہه ہخانہٴ 
دپا'ٹام ناعدی درآسدم, ویش )ز سن شخصی بخائہ“ إ|و رسیدہ او را پنچ هیکر زربن عطا 
گرده رفند آن پاهد ,ا دم مفارات ان جص زندگی ارت و طعام زھر هفلاھہل .و 
اگرجه ۔ادمان ۔ چاکرش ٹل ميدھند بیچ وجه تملى تمیشود وبا ود عہد کردہ کە اگر 
دراحدت مشںمان مرا بآن شخص ملاقات واقع نشود حٌُود را بسوزم . وچون اینچنینں شرط 
در۔۔ ست دل از مه“ عالم برکندہ است ؛ و آنحه دارد ببرھمنان تصدق سیکندء تا در آن 
داڑے:77آمی اعظوم ابد ., ومن حنان دربائتھ ام که او در عشق آن ٹتخص دل از جان مود 
ہرگرنتد ؛:ست ىم وآن شخص که درعشق اوابن شاہد جچنین ضعیف و زار شدچ است؛ هم 
فاپل مدح است کہ بیکے ثاهہدی این ھهمه عطا داده و ہم سزاوار ملذمت کہ اینحجٹین ناز 
نینی را گن اش تہ رفتهء و او خود را ٭٭ ئے خواهد ساخت برھےن حال شاھد را بیان تمود 
وگفت آں شاہد .چہار ساعد و بازو از ان حہار پیکر طلا بریدہ بن دادہء هر بازوی بعقابلهٴ 
ہیک بيید فه من خواندمام ۔ ! ون من میخواہم کھ جگ بکنمء تو رین کار سا مدد 
خواھی فرمود ۱ 

راج از شنیدن خبر پیقراری و دلتنق شاھد بغایبت ىى آرام شد . یک از مقربان را 
فرمود تا آنحهہ مقصود برھمن باشد سرانجام نماید , و چون دانسمت کھ شاھد در فراق او 
درطی کہ کرده است بفعل خواھد آورد و جان خود برباد حخُواہد داد و دریافت کہ مدت 
شرط او نزدہکگ رسەدہ؛ اس سلطنت ہوزرا سپرده متوجھ ملاقات شاھد شد وبراہء موا روان 
گجدت جا وجوں نزد او رسیدء شاھد را دہد از فراق او زرد و ضعیف شدہ مائند ھلال وآنجه 
داشتهة از اموال همه را ہبرھمنان 7 صدق کردہ د ھیچ چیز با وی منماندہ. و چون شاعد راجہ 
را بناکہ نزد خود آمده دید همانا چشمانشض از دیداراو بہ آب حیات سبراب شدہ و حیران 
کشته پا حود اندیشید کهھ ۰ 

اون کھ می بنیم به پیداریست پارب پا بخواب 

واز یم آنکه مبادا باز از وی جدا شود ھرلحظه با وی درمیآؤیبخت و تنگ در 


مو پلجم') 


اپنجنین امہست کھ زان نیک ننہاد 1 دراسر ونا و پارسای اندء ایشان را جز سوھر ؛م:چ 
خواہەش و اعتفاد و اخلاص نباشد . و درین معنی حکایتی می گویم . 


حکایت 


آوردماند که در شہپر بردمان راحهھای بود ببوربج نام ء بغایت پیکوکار وسخاوت 
پیشهہ . واو را صد حھرم ود و ار آنحمله حرمی ذداحشت گنو نام گه ہفایت دوسدت 
داشتی . واز ه٭یچ کدام او را فر زندی حاصل نمشد روزی ثرته وردن نام طبیب را طاب 
دائتہ گفت که مچ داروئی برای ییدا شدن فرزند راند ؟ گفت : ھست , وفرمود تا ہک 
بز جنکای آوردند و او آنرا بمطبخیان راجھ سپرد و ہا راج گفت : بفرمای تا از تمام این بز 
طعامی به پزند وهمه حرم٘ا یکجا جع آمدہ بخورند راجحه به پختن آن فرمودہ حَُود بہ 
پرستش بتان رفت و چون سيا خشد حرسپا باھم بنشستند الا گنور که در مقام بتان 
بخد۔ت راجه گقیام داشت و طیبب دارویق در آن طاعام انداۓده داد تا ہمه بخورند وشوربای 
آئرا ہنویشیدند؛ و از آن حرم خاص جبر انداشت . 

چون' راج از پرعتش فارغ دم بحرم درای در آمد آن طعام خرج شلده بود. بأ 
طبیب فرمود کھ حیف مہُں کهە ہجہمہت کون نعیمہ+ی نگذاشتی ته عمده درین کار او بود . 
طبیت انفعال بسیار کشیدہ از مطبخیان پرسید که از آن گوشت جیزی باق ماندہ باشد ؟ 
گفتند تی . مگر شاخمای بز. اس فرمود تا آثرا کوفته بجوشانیدند وآن شرربا را ؛حرم 
غاص داد و آن نود و نه حرم حامله شىه هر بک پسری ہزاد . وابن حرم کهھ بعد ار 
همه ہارور شده بود بہتر از ایشان پسری آورد. وجون سبب بیداہش او آپ جمشیدۂ 
شا<ہا ہود راج بوربچ او را دەرنگ بچ نام کرد و عظیم شادی مود۵. واگرجہ این پسر 


سال حرد تر ار همہه بود )؛ اما در حردمندی ہزرگ “یی مود ؛ در حسن انی کام ہو ذو 


حم حِ‌َ دندارند : توج ہنم جج ذ؛:وؤو جوں 


وه .حا دی ت ؟ ػ5فصد : وحہ کرادت تُرسنک احظدای با خود بونذد یشید وگفت ۰ 


آری ۔ ندعای او شمنن بد کە صرا پر خر او جنین عرض کذند و اون بونوع آمد , بعد از 
آن ہا حود و گھه عحے پادشہا: ,وت دلساء دشتن او اچ وحد روا نباشد؛ جه ۵ر 
مل ءن تمماٴ آدہ امت . پهپس تر کت ب× روں حانهٴ مددءالا در اَل . راحه ہکرمادت را 
دبد و ےد باٹم ماف تہ عیدہ گنار 1 فتھ بنڈستند ہ ۔فقد اےعوال ہم مودنلد . 


سے 
لہ 


مگ ورصمہ كہ کےا اینحا جگونہ آمدہد و ا٤ن‏ لم ھای رین حہ طور ۱۹م 


بس ار۔ہ 

۲ بریادٹ احوال آن' آمدز زۂُ ! ار 8 او را 
زەمەمہ اھ پکردادت احواں ں0 مہو رہ و مدںی تر رو رہ ا رسم۶دم و مدںی وی و‌‌ ر و 
متاز شدںنں ہہو روف و( ان ثقرامت حصور پیشروں و‌ عطا فرمدودق ؛مشروں آن نج پیر 
ہٹمام ہمان مود ۰ یت او رب در احوال غالمہد ار ار حود دود 7 دااسدتچ 7 او ار ھوا 
“یی قواند رات وایق سالبھ ؛س عااأیست ہا وی عمد دوستی ہسۓف راحظەای همانحا 
صحبت داثته راحھ بپکرمادت را بمنزل خود ہرد و لوازم اکرام میہماںل عزبز بحای آورد۔ و 
چوں شرابط ٭مہەانداری و حعقذوق ممزبانی ہتمام ووکمال ادا شد ؛ء او ر رخعصت داد وو او نوز 
شذرط حود ر با آمدہ دیدهە متوحهة شہر حود شد وٴاوں منزل مدن‌نىالا (زميااهہ .۔ +۶ جون 
مدنءنالا حوات عود ك آو محال د پد بہراھی راحھ قرار دادهہ مال ومتاع حاتھ ہا قمامی منزل 
بہرھمنان عطا مود و‌ راحھ داد کام وکامواب گشتھ ہا خم۔وب دلپدیر بشہر ود پاتل پر آمد ۰ 

جون مر روت ان ایت ر مام کرد ہا را حهھ ٹرباھن دت ٤افت‏ کھ هرتات ان نوع 
شاهدان در روش عبت و اخلاص پا برجا مودہ در وفاکاری ثابہت قدم ہاشندء زنان عا ی گوھر 
اصول و‌ حرمپای پادغاهان کہ حض دوسٹی ‌‌ خواھش صوسص موند ار اہشاں جز وا و 
اعلاص وعفت و پا رسائی ظاهر لشود . 

جچوں نرراھن دت سحن احعلاص و حقیقذت ورزی عہوبان از مربدوت وزہور در حفور رنن پا 


ڈ. 


کہ حرم حاص او ود مممیہ رایت شا:ماںل شف . 


رس ح : این ۲سح : دہد دالمت 


ك۳ 


مصلحعت وقت چیزی غیر واقء در۔یان آوردہ گفت : اعروز صہردی روشن ضمیر آمد و گفت :؛ 
گنو حرم حاص حخود را روزی جند در غاری نگاہ داشته حخُود نیز جندی بتجرید ہسازدء والا 
ترا در سلطغثت خدل زاید و گنور را عمر پسر آید آن مد این سخن ہگفت و برفت ؛ 
ود !ا از دوستی که باتست غروب حالی' شس٠‏ آمدہ مػ: رک پايهٴ اخلاص را عرتےهٴ 
کمال رسایده بود گفت : اگر حال این است چرا ہم اسروز سا در غاری جا نکنی ؛ اگر 
مرا صد جان دی فدای تو کردمی ؛ تا دلع ملال از حال تو شدی. اکنون کہ سا در 
غاری زندہ باید بودء خود توقف برای چیست ؟ زندگنی من نثار صلاح حال تو باد و ترا آفتی 
وآزاری نرساد که در دنیا و آخرت زنان نیک بخت پارسا طینت را شوھر بحای معبود است . 

راحهہ جون از ظاھر و باطن گنور جز اخلاص معابنه ننمودء دلش رقت کرد و آب در 
سْانهٴ حشەائش گردیده با خود اندبثید که اىن حرم من در غایت پاکداہنی است؛ و 
آن جواں نیڑ بی گناہ امت ء زبرا کہ ونگ رویشس د رآن وآت کہ او را نہد بد میکردم 
تغیری نہذیرفت . اما از تفحص حال و تحقیق ودن ابن تہمت جارەای نیست . پس پا 
حرم گفت کھ چرا در ھمین خانه غاری نکنیم ؟ تا تو ھمین جا باشی . گنور رضا داد و 
راجه فرسود تا ھمانجا غاری کندند وحرم را آنجا جای کرد . و پسرش ٹشرنگبچ ہر آن 
حال واقف شدہ از راحهہ سہب آنرا استفسار تمود و راجه او را تسلیىی فررسود ؛ و گنور ار 
حایت اغلاص که بشوھر خود داشت ابی غار را بہشت جاودانی پنداشت , و گفتەاند 
زنان ٹیک عرشت پارسا طیونت حضور و موشددال لی شوهھر را سرور وشادی حود دانند . 

ال صه جون ح۔ ولیکا کار باپنحا رسانیدء ہا پسر خود نرواصس ؛چ گفت کھ گنور دشمن 
ما ہود و راجه او رادر غار بند کردچ ندبیری کن کھ فرزند او شرنگبچ نیز ازین شپر ہر 
آید تا کار بہمدعای سا شود و تو با دیگر برادران خود صاحسب دوات ۵وی نرواس بج در 
مقام تدہیر کار شدہ دء آن ہاب ہا برادران رای میزد . روزی تمامی برادران سلاح بازی 
سی کردئد ؛ بر ہام قفصر مرغی دھدئد بصورت اه ء؛ امابغایت بزرگ وھولناکا؛ متەمجب 
شدند , درمن انا سیورەای آنحا بگذثت ء ہا ایشان گفت . این کلهە نیست ؛ را کسی است 


اگن ٹک نام کہ ہاون صورت بر آمدہ ؛ سصسدم ہر ر ۸لا کے میکند و آزارهھا مورسدائند 


١‏ جح٠‏ حال 


2 


در کمانداری نظیر ارجن و در زور آوری چون بیم شد ۔ وحرنمای دیگر این پسر را در 
رنگ مادرش نژزد راجحهة عزفز تر از حود و نپرزندان مود دیدندء برحال او حسد ہی بردند: 
خصوصا جسولیکا نام حرمی که بد سرشت بودء دیگران را با خود متفق نمود۔ در مقام 


و جوں راحهةه بنوبت ہخالهٴ او رسید خود را معلول وار تمود۔ ہا راحه گقتٹ کھ کو 
حرم حاضص شما بر درجت نام جوانی که مہتر نگاھہانان حرم است مابل ثشثده واپن معنی 
شمہرت کرفتھ ٤‏ و ہون تاب آوردن اینجنین ملامتہا حاصٹ ردان بزرگ اژاد را عال 
باشد من ہم بی' اختیار ظاہر کردم و تمامی حرمپا ازین قصه آگ؛اند,. راجه را غم ابن 
کار در بحر اندیشهھ فرو برد ودر مقام تحقیق شده از ھر حرمی که می پرسید؛ جون همھ 
انفاق داغتند بیک زبان ہمان می گفتند , راجه بغایت دور بین و متحمل و غالب بر خشم 
بود, چشەش در عدل فرو رفت وبا حخود گفت کہ از گنور این کار ھرگز نیاید و کسی 


را بی تحقیق تلنبیه و تعدید متوان کرد . 


پس پیش در حرم سرای بر آمدہ سپٹر نگاھبانان عل یعٹی صرجت را پیشں طلبید و 
خواسمت کھ بحيلھهای او را از خدمت دور سازدء تا بعد از وی حقیقت حال ظاھر گردد : 
بس از روی شدت بوی فرمود کھ ای بجرم وی سعادت چنان معلوم شده که تو حون کردہ 
ایء و تا تو سفری نکنی و ہزھارت گاٹھا رسیدہ غسلما نیاری وخود را پاک نسازی ؛ 
دہدن روی تو ہر ما دشوار است . گفت من حخویق نگردەام. ھرکھ گفتہ ہہہتان گفته . 
راجة فرمود کہ انکار فایدہ ندھد . آمادہ شو و علک کشمیر رفته ععبدھای آنجا کہ 
بجیسروندچیتر وباراەچتر وچکدر عت وئیز بجوئی کہ بنام گنگ مشہوراست وٴ' دیگر 
معبدھا رسیدہ خوبشتن (را) پ*اک سازء کہ جون باین عقامپا رسیدہ پاک شوی لاوق ملاقات 


وحدمت من گردی . راجه اپن بگفت و سرجت را بسفر روانہ کرد . 


پھہ از آن نزد حرم اص کہ ار ويٍ ابن نہەدت کردہ بودند رات گور جوں ار حال 
راحجه آثار ملالت درھافت ء گفت 3 ای ہژڈرگوار عممہں تھھر حال جیست ؟ راجه ہا اور 


رح بچ"یم ج- حء است دیگر 


ں٣‎ 


این بہگفت واو را آتجا گذاشتہ نزد پدر رفت و گفت ٠‏ راجه زادہەای شرنگ بچ نام 
اہنحا آمدہ که درخوی و ھثروری نظیر ندارد؛ تا کدام بہشتی نژادی!است کہ بصورت 
انسانی باین عالم آمدہ, اگر مرا بوی نسبت نکنی خود را ھلاک سازم , ودر طایفهٴ غول 
وراکٹس این حیا نیاشد کہ دختر با پدر چٹین ننوائد گفت . اگنشک راکشس گفت : مردمان 
طعمہ“ سا اند؛ انا چون تو او را می خواھی چنتین باشد , برو و او را نزد من بیار, 

روپثکا راجەزادہ را نزد پدر آورد وگفت : از سخن ہدرم تجاوز لکنی, اگنشک راجەزادہ 
را عزت داد وگقت: ہن این دختر را بتو پیوند میدھمء اما آئچە ہگویم آنچنان بعمل آر, 
شڈرنگ بچ تبہول تمود . پس اگن‌شک فرمود؛ تا او را غسل فرمودند و دحختر (را) گفت تا 
ماسمی خراھران خود را حاضر ۔ازد, وچون ھر دو از پیش اگنشک برخاستند؛ روپ شکا 
با شرنگبچ گفت: پدرم ہا تو خواہد' گفت کھ از میان این دختران بکی را کہ خوش 
سی کنی بگیر؛ و جون ما ہمه بیک صورت و لباس حخُواھیم بودء من بجہت نشافنی حمابل 
جواھر حُود را از گلو گشادہ بر سر خواھم بست . تو بابن نشان مرا شناختهہ حمابل گل در 
گردن من اندازی و ہدرم چون ساده لوح است چندان دقت لخواہد کرد, واو ھر جہه 
بجہت بازی دادن تو بگوید ء آنجا قبول کنی و همهٴ آن ماجرا را بگوی کہ علاج آن من 
دائم : 

روپ شکا این بگفت و بطلب خواھران بشتاقت وشرنگبچ بفسل کردتن رفت. واو 
خواھران را نزد پدر حاضر ۔اخت و شرنگ بچ نیز غسل کردہ آمد . واگنشک فرمود تا ٭ر 
کدام را که خواھد از دختران او حماہل گل بگرداىش بیندازدء واو پر نشان حمایل ْواھر 
که ہر عر روپ شکا بود ؛ حمابل گل در گردنش انداخت . اگن‌شک گفت کہ اکنون هر 
یک از ما بآرام جای خود بروهد کھ فردا شما را باھم پیوند دھم . 

وبعد ازساعتی شرنگبچ را طلبیدھ' فرمود کهھ یک جفت گاو قليه را پیر و در 
فلان زمین صد خًروار کنحد کاشتهھ پیار, شرنگ بچ اطاعت موده روان شد واین حال را با 
روپشکا باز مود , او گفت: خاطر جمع دار که من در لمحه ای این کار بکٹم . شرنگرچ ' 


١-ح:‏ میخوا هد +-۔ج: طاب ممودہ 
سپ ۔- ھ+ شرنگ بجه 


"٤ 


آنرا اف کیر بزنید تا از پنجا ہرود پا پمیردے وتمامی آنہا کهھ نود ونەه برادر ہودند بگان تر 
پر وی انداختند و ھچ تبری بوی' پرسیدا , 


سوورہ گفت : پرادر کپتر ما ڈرنگ ہچ سخت کمانست ؛ او این صرغ را می ۃوالد 
زد . نرواس‌یچ را از خام طمعی ہہت آوارہ شدن شرنگ برچ تدبیری بخاطر رسیدہ ہا براد ران 
گفت كھ یک تر زرین پدر باو بدھیم؛ ٹا آنرا برین سصسغ بزند۔, وچون او راکشس 
است البته بدر رود و تیر را ببرد و او ہجہت پیدا ساختن آن تیر از عقب راکٹس برود و 
در بیاہانہا آوارء شغدہ ھلاک شود . پس تیری زرین که سوفارش ازلعل بپود ہوی دادند 
واوباک تیر صرغ را بہدوحعت وخون از وی روان شد و مغ بگربیخت . برادران ہا وی 
گفتند کہ ابن تیر از ترکش خاص پدر است ؛ آنرا پیدا باود کردء؛ کھ اگر ابن تیر 
ہدست ما لیاید ما ہمه فصد ھلاک خود کنیمء چه پدر مارا برای آن تیر البتهہ اخراج 
فرماید و مانند آنْ قیر دیگر پیدا نتوانٰ کرد . شڈرنگ بچ گفت ؛ اندیشةای مکنید کہ من او 
را کشته سر او را ہا آن تیر بماورم . این ہگفت و از عقب آن صرغ بر اثر قطرات ون 
کە از وی می ردخت ' می رفتء تا ہجنگلی ر۔ید و آنجا شہری و بوستانی بدید , در آمده زور 


درختی بمارمید؛ تو گفتی از درحُت لیکو کاری خود پردوردار 02-321 


درین وقت دختر پکر پیش آمده از زھر فراق وآب حيیات وصال سرشتهد و هر دو 
وکدیگر را دہدہ میل شرنگ؛چ غالب آمد با وی گفت :ای آھو جچشم؛ این شہر جہ 
نام دارد و تو جھ کسی و بحھ سبہب باینجا آمدەای ؟ دحختر گفت × اہن شہر را دومپور 
گوبند و صاحب ابن شر اگنشک نام غولں است ومن روپئکا نام دختر اویم . از دور 
ترا دید بدیدن تو آسدمء اکنون تو بگو کهہ سبیب آمدن تو بدینجا چیست ؟ شرنگ,؛چ 
ساجرای خود بیان ممود . روپشکا گفت : درسه عالم کسی مائند تو تیرانداز نٹیست کہ ہدرم 
را ى4 تر زدەای . من آن تر زرین را بازڑی کثان از در بگیرم ., وزخم ہدرم بسعی 
مچادہشتر وزھر او فراہم آیدہ امت ۔ ا١کنون‏ سن نزد پدر میروم و ترا ہوی ملاقات میدهھم ؛ 


اما بدالكکه سن خود را بتو سپردم . 








و- دذ : بروی چس 6 مورء 
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دوم شک آئرا نیز پریبھ و طی کردہ سید , راجه زادہ آتش انداخت ودر آن جنگل در 
گرفت . دوم شک جون دید کہ آتشی عظامم در گرفته آن ۔نگل مانند کاندوبن کہ در 
ایام بیشین سوحته بود سوحتن گرفت ٤‏ باز اس آمد ؛ و بسِب انکكکە اِٰن عمل روپشکا اود 
آفتی بحال او رسیده بر ھوا رفتن را فراموش کرد و بر زہین میرفت و ابن سزا یافت, 
وراجه زادہ تەرنگ رچ طاسمات زن خوھ را سشاھدہ کنان از آسہب آن دیو امن گشعهہ 
بشپر دوم پور رگید و اسپ را ب٭ روپشکا سہردہ سر گذشت بیان مود , و نزد اگنشک رفنه 
گفت کہ ومغام به برادر ثما گزاردہ آمدم : اگنشەمک تعجب ود ووگفت ٠‏ اگر تو بآنجا 
رفت٭ایء؛ نشای یگوی , شرنگبچ گفت : در آن بتخانہ جانب راست صورت گنیش است و 
بطرف چپ صورت پاربتی , اگنشک را حیرت بر افزود وپا خود اندیشید کہ او جگونه 
باتجا رفته وبرادرم جرا وی را نخوردہ ؟ همانا که این بہشتی نژاد است وقابل هیولد اہن 
دختر,. پسں او را نزد دختر حخُود روپثکا فرستادء و روپشکا که منتظر وصال او ہود آن 
شب را پا وی بعیش خوش بگذرائید . و روز دیگر اگنشک موافق آئین خود دختر را 
بوی سپرد واموال پسیار در جماز او نداد , سبحاناللہء د۔نتر غواں إز کجا و راجەزادمەای 
اینچنین از کجا ؟ این بوالعجبیمای تقدیر است که پیدا می آؤرد ,. راجەزادہ ہا آن نازنین 


بعیش و تنعم میگذرانھد . 


روزی راجه زادہ ہا روپشکا گفت کھ بیا تا بشہر مود کھ بردمان است برویم ء؛ کہ وطن 
تدریم را یاد کردەام و از وطن جدا نتوان بود ۔ و تو نیز اگرحهہ خود نتوانی گذاشت ء اما 
برای حاطر من و مولی که با من داری با پدر معلوم مموده وآن تیر زرین را گرفتہ 
بممرامی من قراردہ . و روپ کا گفت : تارم فرمان توام و وطن وحخاندان من توئی کھ 
زنان نیکو سرشت پاک دل را بغیر از شوعر پناھی نباشد . اما ما ظاھر کردن این حال 
پر یدر مصلحت نیست که ما را رفتن نگڈاردء اما پنہانی از وی می توائیم رفت۔, واگر 
او این معنی را دانسته از عقب ما بيایدء سس بقوت عقل حخود کاری کنم که عقل از سرش 
برود ودر ورط٭“ حیرت افند , راجه زادہ ازین لوؤبد شاد کام شد . واگنشک روپشکا را 
نصف حٰاصل محلکت داده بود ۔ پس روپشکا درو جواھر بسیار برگرفته آت تیر زرین را 


بدامدمٹ آوردہ ار اسپ تیز رو سوار شمدہ بیہانهہ“ ممور باغ ہرآمد و شرنگ بج ہا وی ھمراہ شدہ 


ےھ 


بصحرا رفتهہ خواست کہ آن هہمہ 5 :جد را بکاود . او دربن فکر بود کہ بناگاہ کشت کنحد 
موجود شكسھ بنظرش در آمد . و آزرا از خاصیت عمل زن ح ود دیدہ ماعحجب شدم نزد اگنشک 
اَم فت ؛ فرمان بحا آوردم ٠‏ اگنٹک گفت ٠‏ من آنق کكکشڈت وزراعت میخواهم ؛ برووؤ 
آن همهہ کنحد را یکحا جمع کی شرنگرچ [ِن ماجرا تىز ہا روپ کا گفتہ بر سر کشت 
رات و روپ کا ہقوت سحر مورجهھای ف حساب و شمار بیدا کردہ در ل ای کنحد ھا 
را جمع ساحت و تودہ کرد وڈرنگ بج نزد اگندک رفتہ گفت ٠‏ ھمچنانکە فرصودی کردم . 

اگنشک باز فرمود کهھ در فلان موضع کہ لو فرسنگ راہ است بتخانەای ھست و 
آنحا برادرم دوم شک نام می باشد, او را حخبر کن و بگوی کھ فردا ہا یاران خود اینحا 
حاضر شود که روز عقد دختر ست . شرنگبچ این قصه را یز با روپشکا بیان مود . او 
از کمال اخلاص کهھ با وی داشت اندک مایق و آی وحاری جند و پار,ەای آتش و اسہی 
ہوی داد و گفت برین اسپ سوار شدہ بن بتخانه برو, پیغام پدرم با برادرش بگوی و 
بزودی صمراجعت ای ,. و جون ہر گردی لحظه بلحظه نظر واپس کردہ اەن چون دوم 
شک را به بیٹی کهھ از پس تو می آبد + یالحال اول این مشثت حاک را در ہپس خود 
پراکندہ ساز کھ بتو آسیب نتوائد رسانیدء وچون دیگر یار او را بة بیٹی آب بجانب او 
پیندازء واگر دیگر بار از عقب تو بیاید خارھا بسوی او پیندازیء واگر باز بیاید آتش 
ہیفکتی کہ باین عم لا ای غم وبیم بایننجا حخُواھی رسید ۔ ا کنون ہانحا برو و ابن حاصہت 
نیز ٹماشا کن . 

شرنگ ارچ بان بتخانه رات و صورت مہادیو را بدہد کھ در دمست رامتش صورت 
یی پود ودردعت جپ صورت پارہتی . لوازم تعظیم بجا آوردہ پمغام پگذارد وہرگڈت, 
وجچون پر عقب خود نظر کرد دید که دوم شک می آید . اول مشت حاک بہیفکند ؛ 
در حال از آن خاک کھھی بلند پیدا شد ,. غول آن کوۃ را بحيله بریدهہ پیش دزید. و 
شرنگبچ چون دهد که غول از عقبش عی آید؛ آن آب کھ با خود داشت در قفای خود 
بریخت و از أن سی عظیم روان گشت ء ودوم شک از آن سیل نیز بگذشت , راجہ زادہ 


آن خارھا' را درعقب خود پراکندہ ساحت واز آن جنگلی و خارستانی عظیم پيدا شد و 


× سہ ۳٦ہ‏ 


--ے ‌. حائه زادھا 


"۳۹ 


بود* . از آمد ورفت سانده شد ودختر زا فراءموشں کرد ودیگر اإزعقب آنجا نرفت . 
و روپشکا بدون تد پیر او را سرگردانٰ ماحتہ با شوھر حود بشہر بردمان زممعجد ؛+ کھ زنان 


نیکو بخت ععاد ند صاحب احلاص را جز بشودر پہیجچکس و ھیچ چبز دلبستگی نباشد, 


وجوںن راجە ہیر بج از آمدن پسرش شر نگ بچ پا حرسمشی حبربافت ؛ از کمال شوق وشاد 
کامی باستقبال برآمد و از ملامقات ایشان کامگار گشت ؛ تو گفتی سلطنتی دیگر باثت . 
شرنگ بچ از اسپ فرود آمدہ سر پر پای پدر نہاد وپدر رش برداشته او را درکنار گرفت 
وبرمسند نشستھ از احوال او پرسید . شر نگ برچ ماجرای حود را از ال قا آ بیاں کرد 
وعمه پرادران را طلب تمودہ آن تیر زرین را پیش ایشان انداحت . و راجهہ بیربچ چون 
غدر دبیگر براد رال را دربارۂ او معاینة کرد؛ دربافت که درباب مادر او لیز بتەمەت مکور 
کردەاند , پس از مامی پسران رنجیده آن پسر را بغایت دوست داشت وعزیز یافت و 


گفت ؛ ابن معنی را هم امشب ابت سازم . 


4س روز را بشادی روی بسر گذرانیدء ب بخانه“ جسولیا؛ کہ ہر حرم خاصت او 
تہەت بسته بود رفت ؛ وإاو از آمدن راجہ شادکام گعهہ لوازم انبساط بحای آورد. و 
جوں عشرت کردند حمولیکا از سرحوشی بادهٔ عیش ونشاط بخواب رفتء راحه مان نوع 
بیدار بود , جسولیکا ہی اختیار بر زبان راند کهھ |گر من بابینچنین تہمتی گنور را در بند تھی 
انداحتم ًّ اسذب اءعن عیش ار کا میکردم ۹ و‌‌ جوں راجه این سن ار ان مکارہ مذید ؛ 


وقین کرد که آن حرم خاصر ہمان نوع پاک دامن است کھ او زا میدائنسمت . 


پس از آنجا خشمٹاکانه برخاست و بورون آمده با وزرا گفت کہ آنٴ سرد روەن ضعیر 
که در دنع شدن حادلهٴ سلطنت مدی معین گوعہ ہود آن مدت گذثدت . پس فرمود تا گنور 
ار آن غار ہر آمدہ غسل کرد ورحخت پاکیزه پوشیده حاصر شغد . و راحه او زا تنگ در 
آغوشض گرفته آن شب را با وی گذرانید؛ ودر ھمان اثنا احوال شرنگبچ و حسد بردن 
برادران ہر وی نا آوردن او دمتر غول وآن تیر زرین ہتمام باگنور درح داد . 

و آنجا جسولیکا از خواب بیدار شده راجه را ندبہدء متحیر شد و دانست کھ غالبا از 


زہاں سن جیزی برآمدوس کہ موحمي افرت طبع راحه ھشنو ٭ لن ائدرہھه باوت غمگین 


,ہ۸" 


بجانب وطان خود شہر برنہان روان گشت . 

چون راہ بسیار رفتند؛ اگنشک از رفتن ابشان آگاء تشد از روی خشم براہ هوا 
ایشان را تعاقب تمود , رروپشکا صدای آندن پدررا شنیدہ ىا شرنگبچ گفت کہ پدرم 
ہجہت ہرگر دانیدن سا آمدہ؛ اما تو ھیچ غم عداروبه بین که من جگونه او را بازی 
دھم و را با این اسپ از نظرش پنہان سازم . پس از اسپ فرود آمدہ بصورت برردی ہر آمد 
وتبرر از دست زم کشی که آنجا اود بگرذت وبا وی گفت کہ غول سی آید ساعتی 
حاموشض ہاش ؛ وخود بچیزم بریدن مشغول شد . واگنشک از جانب هھوا پیدا شد ؛ جنانکه 
ٹەرنگ بچ نیز او را ہدید . پس با روپشکا گفت کهھ ای جوائمردء دربن راہ زی و دی 
را ریدی که رفتند ؟ روپشکا حود را مائدہ ٭ کوفته باز ت٤‏ ودہ بآھستگی گفت کہ ما ابن 
دوکس بھیزمکشی آمدەایم کہ صاحب غولان اگنشک نام وفات یافته . برای سوختن 
او ٭زم می بریم و جندانکه در حپ ورامت نظر کردیم وجشم کار کرد ھیجکس را 
ندیدیم , 

غول بی عقل اہلة طینت با خود اندیشید کہ مگر مرددام ؟ واگر حال جنین است 
در طلات دحتر برای چھ میروم ؟ ]ول بخانه روم و حال خود ازاھل خانه بپرسم بس ہر 
گشت و پخانه آمد و سردم خود را پرسید , ايشان تبسمی کردند و گفتدد و زندھای ء 
شادےان شد , و بعد ؛ز زمانی باز قصد تعاقب دحختر و داماد کرد , روپشکا دیگر بار صدی 
آمدلشض دریافت واز اسپ فرود آمد وکرنگپچ را بجادوگری ]ز نظرھا پہوشید و خود 
ہصورت صردی شدہ از دست قاصدی کہ بجائی میرفت خطی بگرفت اگن‌شک ہوی رسید ؛ 
پرسود ته ای حوا'ن؛ مردی وزفق رین راہ دیدی ۹افت من ہشتاى ابن راہ را می ١)ەەودم؛‏ 
ھیچکس :ا ندیدمء زراکه اگنشک در جنگ کشته شدہ؛ اما رسقی از جان داردء وسا 
نزد برادر حود ؛رستاد۔ کہ پیغام او ہگزارم . اگنتشُک پفکر فرو رفت کہ مکر دشمنان سا 

شتەائد ؟ حیران شدہ باز بجانب خانھ آمد و آن اہله اینقدر ندائسمت کہ زندہ است ء او را 

جگونەہ کعتہ توان گفت ؟ 

واین از عجایبات آفرینششس کردگار است کہ ازین گونه بیخردان ابلهہ طینت بسمار 


آفریدہ ات . و بَخائة زسیدش دانئسہت کہ زنده است وآن حال که ہا وی واقع ۵شد مسخر 


برع 


گشت' ء از کنار دریا ہشت مشثت ریگ برمیداشت و در دریا عمی انداخت . تہودت از 
آنہمه اھہثمام در ریگ انداختن او تعجب ممودم؟ پرسید که ای برھمنء این چیست ؟ و 
بعد إز مبالغهٴ بسمار برھمن جواب داد کھ میخواہم ہر رری این دریاإ پل پبندم ء تا آیندہ 
و روندن بآدّانے بگذرد تہودت گفت : ای نادان .احمق ء بدین ریگ جگونه ہر دریا پل توان 
ہست . برھمن یعنی اندر گفت : کار تو ازہن عجب تر ست کہ یىی کسب علوم بطربق 
اھل علم می خواھی بروزہ داشتن وطاعت کردن عالم شوی ؛ واگر بدین نوع علم حاصل 
شدی ء ھیچکس نخواندی . تہودت چون از آن برھمن بعنی اندر این سخن بشنید ترک 
ریافت تمودہ بخانه“ خود رفت . 

القصه سردم خردمند را بی مشقت وعنت پند ہزیر آوان ساخذت ۔ اکنون سخنی دیگر 
بہ ازہن بگویم کہ سربوت خود سخن ھی فہمد ونصیحت نمی شنود ویر ناصح خشم نیز'؟ 
سی گیرد . چون گوسک این سخن ممام کرد ء ھرشک گفت راستست این کہ خردسندان نی الحال 
پند ہزیر شوند . و نظہر لین حکایتی است . 


حکایں؟ 


آوردەائد کہ در شہر بنارسص برھمنی بود ہروپ شرما نام کھ نه جمال داثشت ونه 
مال. ازین حال ھہمیشہ اندوھگین ہودی* و در آخر بجنگلی رفتہ رہاضتی دشوار اختیار کرد ء 
تا سال و جمال بچم رساند . روزی اندر بصورت شغالىی گرگین کریہ" پیش او آمد , برھمن 
از تماشای حال او يأا خود اندیشید که بعضی بحکم عمل قدیم اینجنین پیدا میشوند,. پس 
شکر ہبجا آورد که باری ۔ن ابنچنین قبیح و کریه نیستمء و آنچہ مقدر شدہ است تبدبل 
می .بابد . پس این ۔عنی مقرر ساختهة دست از رباضت ہاز دادت و بخانه آمد . 

بعد ١ز‏ آن دردک ہا نرہاەن دت گفت : دل عاائل را ہانلدرک نتصیحتعی نرم توان 
ساخت و نادان احمق را بہیچگونه پند پزیر نتوان کرد , چون ھرشک این سخن ہگفت ؛ 


سی و ۵ مود پرسید ہ- د ناصح یز خشم 
٤‏ ندارد: حکاوت یذ می ہودی و د: کرکین پیش 


۷-ح: و بعد ہ-ح : عاقل باند ک 


موج ششم' 


روز دیگر پرہامندت نزدیکان خود را بُخدمت طلبید . واز آنجمله مربوت وزیرزادہ 
عمان طور کہ نشاء باده در سر داشت و حمابل گل در ہر و عطربات ہر تن مالیدت بخدمت 
حاضر شد ؛ و آثار آن نشاء از سخن کردن و اختلاط ممودن او ظاھر بود . بناہر آن گومک 
بطربق طنز ہا وی گفت کھ تو فرزند یوگندراین وزبر اعظم باشی ؛ روا باشد کہ یىی وقت 
باہبن حال آلودہ شوی و اینچنین مست در حضور خداوند آئی ؟ مہوت ازین سحن ہبراشفت 
ووگفت کہ سزاوار چنین نصیحت نسبت بن راجه پا پدر منست ء ترا ممیرسد که مسا مصلحت 
ہماموزی . گوسک تةبسم مود و گفت : خداوندگران' و صاحبان مردم مفرور را خود ھرگز 
نصیحت نفرمابند ؛ و البته نزدیکان و عمدمان ایشان را ادب آىوزی کنند. وتو کودن و 
گوساله٭ای ؛ ربحعدی کە از حامی و ناہالیدگ بدن شاخ برنماوردەای ۔. حربہبوت در حجواب 
ومک گفت کھ صا نسبت مہ شاخ کردن یىی وج است ؛ بلکهھ' این لازم حال تسمت کھ 
همجون نام حود گوسکی ء یعنی کاوروی . واینکةہ ہبصورت انسان برآمدہ ای ء ھمانا انسافی را 
بمادگاری اختلاط افتادہ حاصل آمدەای ۔ سردم عجلس هہمه بخندیدند ۔ و گومک دیگر بارہ 
از روری ممسخر گفت کھ ای حاضران سہوت گوھریست که بپیچ وجہ او را نتوان سفت ء 
یعنی الماس سحن مطلقا در وی اثر نمی کند؛ نصیحت پزیری اصلا از وی چشم"ٴ نتوان 
داشت ء؛ گوھر انسانی که قبول اثر را سزد دیگرست . و درین معنی حکایتی یاد دارم کھ 
موحجب عبرت است , 


حکایت 


آوردەاند کهە در ولاوت پرتشتان تہودت نام برھمنی بود که در خردسا یىی عاہی 
نیاموخت و ھر چند پدرش سعی نمود سودمند نیفتاد ء تا آلکهہ از سن پلوغ گذشت ومردم 
او را عدف ملامت ساختند واو درپی تحصیل علم شدہ بر کنار درھای گنگ برباضفت قرار 


داد و بعبادت مشغول گشت : وائدر از قصد او آہ شد و بہورت بر ھمنی ار وی" ظاہر 


را دع ششم از رتنھرہا پے دع خدا وند کازرا ہج بلک 
و د: از وی اصلا حشم و دب روی 


۳٥ 


گرفتاران عیشض نفسانی تھیز نیکے وبد ٹيیابد . وزرا زبان نصیحدت گشادہ ‏ فتند : دم زمان 
پیشین دواھای دفع پہری ؛سهة چیز مسر می غد ہ: بی بریاەت ء دوم ازمال بہسیارء؛ سوم از 
کرامات اولیای زمان ؛ ودرین دبر آن دواھا کا,رگر لیفتد , واین سم“ خنتپا شنیدنی استء نہ 
بعمل آورد نی کہ د ران ایام آن استعداد در صیڈم نیسمت و صدم راست نہاد سمادہ لوح ر 


زہرکان رند ازین هونه بازی بسمار داده اندء وعمر رفته باز ىھمی آهد . 


جون راجه بآرزوی نفسافی هر بود ؛ او را نصیحت سودمند نیفتاد و بمخن طبیب زورک 
مکار در ار در آمد . وتاریی ار ھمانا دلیلی روشن بود بر تیرگی باطن راجه از جہل و 
ناداق کە جون آن نارق در دلش نگنجید بہرون افتاد . و جون شش ماہ راج در آن غار 
گذ رانید طبیب با نوجوانی کہ یالجمله مشابہت با راجہ داشت مشورت کردہ گفت : من 
قرا بادشاہ میسازم, واو را ہدرون غار برد۔ و درآن غار گوری کندہ راجه را وقتی که در 


خواب ہود بکشت ؛ ودرآن گور دفن کرد ء و آن لوجوان را بجای راحه بنشاند ۔ 


و روز دیگر از غار برآمدہ ہا وزرا گفت کہ راجہ را در شش ماہ جوان ساختم و در آن 
دو ماہە دیگر کہ از مدت باق مانده اعت صورت دیگر پیدا خواھد کرد . و گفتەاند کھ 
جون سفله٭ھای بد درون نزد اہلہان راء پاہندء کدام مکروعمل اخوش کہ بفعل نتوانند 
آورد ؟ پس یا وزرا گفت که امسصوز شما از دور حخَود را بوی بنمائید و سلام کنید . وبدین 
تدہیر تمامی وزرا و نزدیکان را بآن نوجوان ممود و بشناسانید ونام وخدمت وعمل ه٭رہک 
را بیان کرد . واپن خبر را" باھل حرم نیز گفت , 


و چون دو ماہ دیگر بکذدت آن نوجوان را کە از فربہی روی بلاغری آوردہ ہبود از 
غار بیرون آورد . وزرا همہ خدمت کردند و آن جوان غسل کردہ و رخت پادشاھانه پوشید 
بر تخت نشست ؛ بسلطنت رای شروع تمود و باحرمپا عیشض و کامرانی کرد و خود را 
اجر یعنی نوجوان ام کرد و آن وززرا و دیگر مردم راجه از غایت ابلہی و نادانیق ھیچ 
درنیافتند . و نوجوان بخششس و انعام فراوان بر مردم خُود نمود و کمل؛پربا را کہ حرم 
وی بود بغایت عزیز ورعترم داشت و با دوستان خلصان عیشص و نشاط ممکرد ,. و ترنجند 


و- ج : حبر باھل 


۳ 


گومک او را تحسین کرد . صربہوت کھ نوز از مستی بادہ سرگران مود گفت: ای 
گوسک ء قوت زبان دیگرست و زور بازو و دل دھگر : این بگفت و خواست کہ ہا او ہجنگ 
درآویزد . نرباھندت او را تسلی ساخته بمنزلش فرستاد وآن روز را بعیش وخوش 
گذرانیدہ . ۱ 

روز دیگر باز علسیان جمع آمدند و سہوت از طور روز گذشتہ حود انفعال یافتہ ملول 
وار سی نمود . رتنبرہا کہ حرم خاص نرباہندت است با شوھر خود گفت کہ تو در لیکو 
کاری یگانهٴ عالمی که اینچنین وزرای حخردمند از خردی باز بسلسلهٴ عبت و دوستی تو 
مقیدند ۔. وخُوشا طالع این جماعت کھ مائند تو صاحبی وحخداوندی دارندء و این البته 
نعیجه اعمال نشاع قدیم است شما را و ابشان را 

چون رتن پرہا این بگفتء تھنتک وزبرزادہ پسر و سنتک کہ پار صحبت و جلس عشرت 
نرہاھن دت ہود گفت کہ راسدتست ابن کھ خداوند تعا ی ما را از نتارچ اعمال حخمہمر 
اینچنین بادشاھی نیکو کار ارزانی داشته است و ھرجه ھہست از آئثار عالم قدیم است ۔ و 


درہن معنی حکبتی سے 
حکایت 


آوردەائدکهە در شہر بلاس پور راجەای ہود بلاس‌شیل ' نام کہ عمچون نام خود عیاش 
ہودء و درآن شہر مقام س۔جادھو بود . و اھن راجہ حرمی داشت کملہرہا نام کہ او را از 
حان عزبزتر داشتی وعمر با وی بعیش وعشرت بسر بردہ . چون آثار پیری در وی ظاعر شد 
وروی خود را ۔ائند یلوفری کہ از افتادن برف پژمردہ شود معابنده م“ود؛ غمگین گشت ؛ 
که ہا جنین روی ہا محبوب عیش خوش ئتوان کرد , بنا ہر آن ترن‌چند نام طبیب طلب 
داشتہ گفت ٠‏ ھیچ علاج پیری ھہست ؟ طبیہب دانا با خود اندیشید کہ ابن راجه '' ہغایت 
اہله استء ان من در روغن افتاد, پس ہا راج گفت: اگر ھشت ماہ در غاری توای ہود 


علاج پیری میشود, راج فرمود تا غاری ساختند,. و خردمندان گفتەاند کہ از 


ج-۔ج) امت ہ- دع ہلدٹی شول 
٭- ح : راجه اہله بغابت اہله 


‌'۲ 


یافتم کهہ ھر قطرۂ باران که ہر ہدنم زسیدہ بدریامی افتد نیلوفر زرین می شود . و چون حال 
جنین است تو چرا مضفرور بکار خُود ئشوی ؟ ھیجکس کسی را وتيهٴ بزرگ نتوائند دادء هھمهہ 
کو" از درحت عمل قدیم مموە میڈنورد طہوت را پنداروغروری کہ در سر بود ہدر رت 
وازسر نو باعتقاد و اخلاص تمام بخدمت نوجؤان کمر بست و نوجوان عالم قدبم خود را 
یاد کردہ از روی استقلال ہا حرم و دوستان عبش و کامرانی می کرد وطبیب را لیز عزت و 
حرمت ھمی دادت وپ آات اغمار' ملطكت می راند ہ. مردم باھن نوع سیب اعمال قدیم 
بجزی نیک و بدی زسیدہ عمر سر می برند . 

تہنتک حکایت را بآخر رسانیدہ ہا اُرہاهن‌دت گفت که تو نیز بسیب اعمال حهر ما ما 
ارزافی شدەای؛ والا در عالم مردم بسیار بودند کھ بخدمت تو مشرف میشدند , 
ونرباعندت پا حرم خود رتن پربا و دیگر وزرا این حکایت را شنیدہ ہرخاست وغسل کردہ ہا 
حرم حود بخدمت پدر ومادر رفت و آنجا طعام تناول نمود وآن روز وشب بعیش و 
شادکامی گذرانید . 





را ذ: )پس ہے دب اعتبار 


۹ ی ۳ 


طبیب را اسپ و فیل و زر ہسمار انعام داد ء اما ہر طبوب اعتماد تھی کردء جھ میدانمت کھ 


ار راہ احعلاص برحاءمتھه است ء اما بناپر ۔مصاحت نزد حودش راہ می داد / 


روزی طبیب در خاوت با نوجوان گفت کہ تو سبت من هی الاتفای می کئی وس در 
ھیچ مشوری تم ی طلبی ؛ نکر فراەموشت شد کھ من ترا بسلطنت ر۔ائیدەدام ؟ نوجوان گفت ٠‏ 
ای احمق ء ‏ ھ جکس سلطنت ہکسی می تواند داد ؟ ھرجه درین نشاء کسی را سی دھند 
نتیجه“ٴ اعمال نشاء سابق است مٍ اہن چھ خیال عال است کہ در دل تو قرار گرفتہ است ؟ 
طبہب ازن سخن عار(فالهٴ نوجوان مضصرب شد وبا خود اندیشید کہ قرب بادشاھان 
کَیهوامَك: سا همه برضای او کار باید کرد پس بلدمت و رضاجوٹی او قرار دادہ خاموش 
گشت . 


روز دیگر نوجوان ہا وزرا و طبیب و دیگر نزدیکان بسیر باغ ہر آمد و پکتار دربائی 
رسیده پنچ نیلوفر زرین در آب روان دید فرمود تا آنرا نزد او آوردند ۔ پس ہا طبہب گفت 
که تو کنار کنار اہن دریا می رفتہ باش ء تا جانی کہ نیلوفرھا از آنجا برمیآید ۔ طبیب 
چارەای جز فرمان برداری ندید و روان شدء؛ ونوجوان حخود بشہر صراجعت مود . و 
طبیوب می ‌رفت ؛ تا به بتخانەای رسید و آنجا درحت عظیم بر کنار دریا دید که ہر یک شاخ 
آن سدہهای آویزان بود , همانجا غسل کرد ولحظهای ہر آسود . ناک ابہری پیدا 
شدہ باران درگرفت و نطرەھای باران که ہر آن سردم رسیدء بدریا سی افتاد ء فیالحال 
نیلوفرھای زرین میشد . در جیرت افتاد کہ این جہ بوالعجبی است ؟ وبا خود گفت ٠‏ 
از قدرت الہی عز شانە ء اینہا عجیب نیست . پس ثواب حخمال کرده آن سصده را در دریا 
انداخت ء تا نیلوفر زرین نیز بسیار حاصلى شود , 

ووڑ! دیگر از آنجا برگشت و بخدست نوجوان رسیدہ بعد از ادای لوازم خدمت خوادت 
که آنچہ دیدہ بود تقربر کند . نوجوان گفت : آن مقام متبرک را زبارت کردی وآن 
جسد مرد ای که دیدی ودر آب انداختی بدن قدیم منست ومن در آن مقام خود را پا ہر 


ھوا آویختهہ ممجنان معلق ربافؤت کشیمدمام و آن ہدن را گزادعه نتیجہ“ٴ آن ریبادت ان 


ج-اح: وروز 


۹ں 


می خواھی باق سازی . اگر اینچنین واقع شود از دیوتاھا تا خاکیان چه فرق باشد ؟ و طریق. 
سلوک دنائی بتمام اڑ صیان برخیزد . لاق آن است کھ ازمن حیال باز آئی ء والا دیوقاعا 
بر تو نفرین کنند , و تو از غم فرزندی کہ این کار می کنی ء او در پہشت است . 

ہس ھر دو اون نزد ا گارجن آمدند و او۔شادمان شدہ لوازم ممانداری بجا آورد . 
و چون ؛ںیغام شنید اندیشناک گشت کہ اگر بسخن اندر عمل نکند؛ او بجای خود باشدء 
ھمین فرستادەعای او وی را بدعای بد آفت زپائند۔ پس با اشون گفت کہ اطاعت اص 
اندر کردم و ترک آن خیال منمودم . واگر شما اینجا رسیدہ مرا مائع می آسدید؛ تا پنج 
روز دیگر این آرحیات موجود میشد واہل زین را از پیری ایھن ممگردانیدم . این بگفت 
و آن قرابہ٭ای آبحیات را ہر زمین بریخت  .‏ اشون او را وداع مود رقتند و ماجرا باندر 
گفتہ حاطر جمع تمودند . 

وراجه جرای ھم در آن روز پسر خود جیوھر را بمنصب قایم مقامی حُود سربلند 
ساخت و اوخلعت بادشاھی درہوشیدہ اول بہای بوس پدر استسعاد' یافت ء پس بخدمت مادر 
شتافت , مادر پسر را شادمان دید گفت : باین وعدۂ سلطنت شادی نتوان کرد کہ ہسا 
فرزندان بخطاب پادشاھی وعده یافتند وبشاھی نرسیدہ ھم در پیش ابن راجه' دراز عمر در 
گذشتند؟ء چرا کە ناگارجن داروی بخورد راج دادہ" که این سال عشتم صد است از عمر 
او که تمام می شود ء وھنوز جندان فرزندان را باپن مخنصب سرفراز خواھد ساحخت, جموھر 
از شنیدن این حقیقت از مادر اندوھناک 6د , و دیگر بارہ مادرش گفت : اگر میل بادشاھی 
داری ء تدہیر آنست کہ جون ناگارجن ضابطەای دارد کە بعد از ادای لوازم عبادت 
مقرری وقت خوردن طعام صلا میدھد که ھرکس ہر جہ ارادہ داشتہ ہاشد از من بخواھد ء 
تو در آن وقت حاضر شده از وی سر او را بخواہی . و ناگارجن از غیت جوائمردکی سر خود 
را بی دریغ بدھدء واز غم او راجه .یرد ہا بجنگلی آرام گیردء وچون راج نباشد تو البته 
بادشاہ شوی . 


جیوھر بسخن مادر ہدبخت عمل مودہ از یپ اون تدبپر عغشد. و گفعەاند* کە حوای 


١-۔م‏ فة: متعاع پ- ف٥‏ گز شعهہ 


م- د؛: زاد, و ح: گفتهہ کهہ 


موج غغلم ' 


روز' دیگر نرباھندت در حرم سرای خود با وزرا نشسته بود واز هر ہاب حٌکاھتی 
سی گفتند , نا گاہ از بیرون حرمسرا فریادی شنیدئد . پرسید کہ این چیست ؟ گفتند درم گر 
نگاھبان حرم از دوستی اہله٭ صفت خبری شنیدہ کہ برادرش کہ ہزیارت معبدھا رفتہ ہود 
همانحا سصده اسمتء وابن فریاد اوست . و جوں تاب نیاوردہ ٤‏ احتہار فریاد و فغان 
برداكته ء وندائستهةە که من در کجاہم وابن حجه حای فریاد است ؟ و مصدم او را ازین حا 
بیروز بردند . و نرہاھن دت را ہر حال وی شفقت آمد . ورتآنپربا نیز اندوھگین شد وگفت 
غی والمی کہ از دوستان و برادران پیدا ثودء تحمل آوردن آن بغابت مشکل است؛ 
دربغا کھ آفرید گار این مردم را پایندہ و بافق نیافرید . سہوت گفت ٥‏ ای احتر برج عصمت ؛ 
این حالت در آدميیان کجا ست ؟ نا جار ہم د؛ آخرفانی گرفند۔ ودرین معنی حکابتی 


٠ است‎ 


حکادت ؟ 


ہج" 


آوردەاند کهھ در شر جرای راجهای بود ھم نام شپر واو در حقیقت جرای بود ء 
یعنی دراز عمرء و بغایت دولتمند بود , واو را وزبری ہود دانا و مہربان و سخی از طارفه" 
سیور ھا ناگارجن نام که در ہاب بای جرا یق ودرازی عمر دواھہای ےرب می دانست ؛ واجؤ 
را صد پسر بود , روزی حخردتآرهن فرزندانش فوت شدء ہا خُود اندیشید کہ عمر وی ہممن 
قدر بود و خود رفت ؛ء اما را بایدر کہ دانش و فرامت خود وا کارفرموده از دواھای جرب 
آبحیاتی ہسازم که خورندۂ آن را صگ نباشد . و چون آنرا ساخت و موقوف ہاآمیختن یک 
دارو ماند ء اندر ہر آن حال اطلاع یافته پا دهھوتاھا مشُورت کرد وہا دو طہیب دبوتاھا که 
اشون نام دارند گفت کہ شما نزد اگارجن رفته بگوئید که تو با وجود عقل و فراسمت 
دیوتاھا این حه کار ست کھ پیش گرفتھای و آرحیات میسازی ؟ برمچا مردم عالم 
را برای فنا شدن آفریدہ و تو برخلاف او کار می کنی کھ آبحیات پیدا کردهہ مردم را 


-١‏ ح ندارد ء موج ھفتمء د: عفتم از رتن پرہا 


ہہ د: روزی د چھلہ' ندارد : حکاہت 


در کش بادشاھی را نشاید وگر شاید بجز شش مہ نہاید 


پسران ناگارجن وزیر شتای نام پسر راجه را کہ از حرم دیگر ہود وآن حرم بغایت 
لیک پبخت و پارسا ہودء ہر تخت سلطنت نشاندند . 


القصه ہا آنکه ناگ' ارجن اینچنین دواھای جرب برای دفع مرگ فراہم آوردہ بود؛ 
دیوتاھا آنرا برھم زدند م و چوں آفرپدگار عمه را برای سردن آفریدہ است ء او را نیز فاہدہ 
نکرد ء کە در آنجە ارادهۂ حق نباشد ھرگز بجانی نرسد و بسعی مردم و گماشتن ھمت ہر آن 


ں 


وی نپرود . 


جوں سص بوت اہن حکاہوت باحر رسانید ء نرہاەن دت ہا وزرا برحاستهہ بکارھای هر روزہ 


۔ھرداخت . 


۴-۔ ع: ہا آنکە ارجن 


نی 


نفس و آرزوی جا دوستی دوستان جانی از دل مرد بدر برد . پس روز دیگر وقت طعام 
حوردن ناگ ارجن حاضر شده از وی سرشں طلبید . ناگارحن گفت ٠‏ ای صاحب زادہەء ابن 
سر کھ گوشت واستخوانی وموی چند بش نیست ترا بچه کار خواھد آمد؟ واگر بتار 
سی آید اپنک ویش تست ؛ ہبر. این ہگفت وسر پش داشت و جبیوھر قیغ کشیدہ ار آفایش 
راند . آسا جون از قائیر ادویه سخت شدہ بود زخم کاری یامد وٴتیغ بشکست؛ وھمجنین 
زحم میزد تا ہسیاری از تیغہا شکستہ شد . 


واین ماجرا براجہ رسیده حاضر گشت و با ناگارجن گفت چرا سر خود زا مودھی ؟ 
گفت من نشاء سابق خود را یاد می دارم . ودر هر نشاعای سری بخشیدم و ابن صدم لشاء 
است که سی بخشم , مبادا خواہنده نومید شود؛ بگذار تا سر صا ببرد. واھنکه راحهہ 
زادہ تا غایت نتوانست بریدء من خود حود را نگاہ داشتہ بودم ء تا در وقت باز پسین روی 
مبارک ترا بہ بینم , اہن گفت و با راج کنار گرفتہ وداع مود واز خریطہٴ ادویهٴ خود 
ریزەای چند بر تیغ راج زادہ مالید , و او ہیک ضرب سرشں مانند حخیار برهدء جنانکه از 
نجاد مردم فریاد و فغان برآمد, و راجہ خواست کہ خود را ھلاک سازد ء ناگاہ از ھوا 
آوازی شنید که در مردن این وزیر مصیبت داشتن وغم وغصهہ خوردن نسزدء که او 
مظہر بد اآست و عمرتپەای بس عالی رسیدہ , راجہ از آن نوبد حوشحال گشتهہ تر ک سلطخت 
مود و بجنگل رفته بعبادت و ریاضت قرار داد , و جموھر ى سعادت بسلطنت رسیدہ در اندک 
مدٹی خالفت و طغیان مردم مشاھدہ کرد , و پسران اگارجن وزیر بر وی دست یافتہ او را 
بانتقام پدر کشتند , وازدرد ومصیبت او مادرش را زھرہ ترقید دورد وھر دو بحجہنم 


رفتناك . 


لا جرم کسانی کھ بقول بدائدیشان خلق کار کردہ بیبدسکا یی دبکران برخیزند ء 
هر گز روی نی بیٹند ء حاصه فر زندی بدبخت لَ معادت که از کامجویق رای در ہدسکا ی 
در زند او در گمٹتر ہدنی بانواع حواری رسیده جہنم را مشرف سازد., وهھم درین ہاب 
گفتہ اند ء 


.-۔ہح: کھ کا وی ج-۔ دع پدر نداو 


۴َ"۳ 


گوسمک گفت: ای شاھزادەء در عبت ہر خود مکشایء؛ تو کا و حیط کجا وآن شہر و 
راہ کدام و آن حبوب کیست ؟ جرد حرف کہ از عورتی شن'ی ء ابن همہ بہشعتی نژادان 
را و ممام مردم خود را گذّاشته تنہا رفتن از برای دمدن آدمیزادی کہ سر بہ پیوند و 
ھمسری تو در آورد پا نه از عقل بغاہت دور انت . نرباهندت گفت کھ سنن آن زاعدہ 
گزاف نیست وی شک آں ےبوب بدست من درمیآیدم این ہگفت و سوار گشتهہ ہجانب 
آن شہر روان شد . و گوسک ؛: اگر جہ میل رفتن نداشت ء ى علاج از ہی خداوندزادۂ خود 
میرفت کہ اگر خدوم سخن خادم نشنود ء خادم را پیروی خاطر خدوم کردن واجب باشد . 

و راجہ وتسیشر إز شکار فارغ شدہ و شاھزادہ نرباهن دت را در قلے لشکر تصور تمودہ 
بجانب شہر ماجعت فرمود وخدم وحشم نرہاهن زت ھمچنان در رکاب راجہ می وفتند . 
چون بشہر رسیدند و خداوند' خود را در ملازمت راجه ندیدندء نزد رن هرہا رفته حال باز 
مودند . و رتن‌پرہا ہروشنی ضمیر ہر حال نرباہندت واقف شدہ بودء باخسر خود گفت کھ 
عورتی عاہدہ در جنگل با وی ملاقات تمودہ حکاھت کر؛پورکا ام دختر راجہ کرپورک گفته 
است واو ہا گویک بانحا رفتهء در هميین نزدیکیق کار خود ساختہ خواھد آمد؛ مم 
اندیشہ بخاطر سرساد', من چون از طایفه“ ہدیادرائم ء ہروشٹی ضمیر خود این حال درباقتەام. 
این بگفت و راجه را با مام سردم تسلىی داد . 

بعد ا: آن رتن پرہا کرامت باطن حود را برای مددکاری احوال نرباہن دت بجسم ساختہ 
فرستادء زیراکه لیک ززان عم رضاجوی شوھر کنند نە ہبدخوئی بجہت دشمنی انباغ مہ و 
درین قدر مدت نرہاہن‌دت خملی راہ طی کردہ بوده . و درائنای راہ دید کھ از راہ هوا 
دختری بکر فرود آمد و با وی گفت' من ماماوی نام کرامت مجسمم کہ س١‏ رتن پرہا فرستادہ ؛ 
تا پنہان !ز نظرھا ہودہ عانظت حال تو تمایمء تو یىی غم اہن راہ را میرفته ہاش . اہن 
ہبگفت و غایب گشت . 

و نرہاھن‌دت را این نور از تشنگی و گرسنگی فارغ ساخت و رتنپرہا را آفرین گوھان 
می رفت . وآخر روز بجنگلی رسیدہ برکنار حوفی کہ آہش درصفا از چشمہ کوئر گرو بردی 
فرود آمد . نرباهندت و گوسک از میوەھای آن جنگل وآب آن حوض سیر و شاداب شدند 


ر-۔ح: خدمتکار جح : مرساد و ہ+-صدح: وی من 


موج غشتم' 


روز دیگر نرباهن‌دت رتن‌پریا را تسلی تمودہ بعزم شکار در رکاب پدر خود راجہ وتسیشر 
پر آمد . ودرراہء مرغزاری رسیدہ تنہا ہا گویک در آن غزار در آنہ؟ بگلولە ' کمان 
انداختن مشغول شد . اتفاقاً زنی عاہدہ می گذشت و گلولە ای بر سر آن عاہدہ زسید٥,‏ تبسم 
مود و با نرباھن دت گفت ٠‏ ترا الحال اہنچنین غرور و پندار دو سر است : وآتی کہ کر پورکا 
را بدسمت حواھی آواد پندار و غرور تو ہجه پایه حخواعد رسید ؟ نربام٭ن دت از اسپ فرود آمدہ 
سر بر پای عابدہ نہادہ عذر خواست و گفت : این گلولہٴ بی اختیار من بتو رسیدە استء من 
ترا ندھدہ بودم ؛ عذر سا در پیر . عاہدمہ که نشم فرو حوردہ گفت ٠‏ ای فرزند من 
این ھیےچ آزردہ نشدعامء واو را دعا وخثنا گفتہ نسلی تمود . ونرباهندت چون عاہدہ را 
ہبغاہت آرامیدہ حال پبافت گفت ٠‏ اگر نو از ٭ن حشنودی وہر من عایت داری ہبگوی کہ 
کرپورکا کیست ؟ کہ خاطرم مشتاق اوست , عاہدہ گفت ٠‏ 


حکابت 


ہر کنار دربای حیط کرہورسمبو نام شہربست و راجہٴ آن شر کرپورک دختری 
دارد کرپورکا نام در غاہت حسن وحمال ؛ و همانا عیط را دحتری ہودہ لجمی نام کہ بی 
بہ کشن دادہ و این دیگر را هپنہان ساحتہ نکاھدادتہ بود و کربورکا از صحبت و همدمی 
مسرد ىی نیاز مت و می حواھد کہ او را کسی پیوند دھند؛ اما اگر تو ہا او ملاقات کنی ء 
شابد ترا قبول کند . ترا بآٌنحا ہاید رفت و او را ہبدست آورد, واگر جه ٹرا درراہ مشقت 
ودےنت رری خواهد داد باہد کہ ملول نشوی ء چراکہ از بی آن رنچ راحت ہسیار خواھی 
دید , عاہدہ ابن ہگفت وغایوب گشت : ۱ 

و نرباهن‌دت را عشق کراورکا ہر دل مستولی شدہ بیقرار ساءت . ہا گومیک گفت ٠‏ ہیا . 
تا بشہر کرپورسمبو ہرویم که خاطر من برای دھدن کرپورکا بغایت مشتاق و ى آرام است, 


- سس ویمصمساسممستے چجھے سس مسےے ہمسچےجمہےمے می 


ر- ْ3 ھشتم از رتن پرہا سپ ڈً : ہگومک داران سس غذار دو آمد و 
۳د ح : غاوله ےہ دع غلوله ہہ حء د۵ غلوله 


۹۰ 


و چون راجه بیدار شد ء آن ھردو سوہ در دست خود پافتء وخواب را با ھر دو 
حرم بیان تمودہ غسلىی ہر آورد و پرستش کردہ افطار کرد , و'بہجہت حرمت وزبر خود اول 
لزد اد کسنگما رفت و یک میوهہ با وی داد تا بخورد ومیرۂ دوم را برجامه'ٴ خواب گذادت 
و چون راجة خواب کرد اد کاسنگما آن میوه را نیز بخورد تا ھر دو پسر از وی بوہود 
آید . آری ؛ زنان را کینه داری انباغان خصلتی جبلی است . و چون سحرکاەان راج بیدار 
شدہ ہبرخاست و میوە را نیافت ء اد کسنگما گفت ٠‏ آنرا نیز من حخرردم,. وجون نزد حرم 
دوم رات گفت: آن میوہ کہ از برای تو نىگاہ داشته بودم انباغ تو مرا بازی داد وخوردے 
کاہیا لنکار از حروم شدن از آن میو که در معنی حرمان بود از پسر بغایت اندوھگین شد 


ومرور ایام ادک سنگما حاملہ گشتهہ بگذشتن مدت دو پسر توامان زائید, و راحه 
کاسیاب شدہ شادی کرد ؛“'وپسر ہزرگ را اندہورەین ؛ که حشمانش عمن اندیور یی گلی 
مائند تز گی کہ شمم4 چشم است بود ‏ نام کرد ' و دیمگری را انجاسین ۵ی ناخواسمتهہ نام 


نہاد ء جرا کہ را جة نخواسۃہ ہود کہ اون مموہ را مادر او ہخورد . 


و کاہمالنکار ہر حرومی حود تاہف میحورد و کیںنەہٴ آن از انباغ پر دل ٥ی‏ داعدت و 
در مقام انتقام ۵ی بود و میخوامت: کہ آن هر ذو )۸سر را بد بوری ضابع گرد اد ہج ھر جند 
آن پسران تربہت می افتندء ال حسد در دل کابیالنکار می بالید, و چون جوان شعەند و 
علم سلاح را نیکو دائسعند ہا پہدر عرض تمودہ ال اس کردند که ما ر ؛ح حرمذوت تس خویر الک 
خدمت فرىای . راج از آن التماس ابشان خُوشحال شدهہ استعداد لشکر کرد و پا ایےان 
گفت ٠‏ ھرحا که شما را مشکلی ۹ش آمد پارتی ر کہ ظہور وحود ما ار عنابہوت اودمت 
یاد کید . این ہگفت و فرزندان را ہا وزرا و لشکر روان کرد . وایشان پپاپوس مادر رسیدہ 
رخغصت گرفتند و روان شدند . و راجه جد مادری یعنی پدر مادر ایشان را کہ پرتمسنگم نام 
داإشت بجہت راہنمونی تدبیرھای تسخیر ولایت فمراہ ارشان کرد . 


واہغان اول ہجانب سشرق سواری تمودہ آن حدود را ہدسدت آورد ند ٥‏ ۵ح کس ہا 
ایشان مُقاومت نتوائنست کرد , وجندی از ملوک آن نواحی ہا ایشان ھمراہ شدند و آوازهٔ 


ود نداردء: وبجپیت . .. . مشمول مراحم 


اھ 


و اسہان را با درحتی ہسته شب بر بالای درخت ہر آمدہ بخواب رفتند . ناگہ اسہی وهعیدہ 
شیپہای' بلند زد ۔ نرباهندت بیدار شده در زیر آن درخت شبیری را دہدء خواست تا 
بجہت غمخواری اسپ فرود آید . گومک گفت ؛ عجب حالی است کھ ترا ھیچ فکر جان 
خود لیست . واصل مال وجود بادشاہان استء جھ نقد حمات سرمابهھٴ دولتسمت و اموال 
دیگر ھمه فرع وجود است , تو می‌خواھی ہا حیوانی کہ ناخن و دندان سلاح اوست کار زار 
کئیء وازوی حذرواجب است, وغرض از بر آمدن برین درخت دفع خطر بود وتو 
باختبار حُود را در خطر می‌افگنی . 

نرہاهن دت منع کوک ہا ماندء اما جون دبھد که شیر اسپ را سی کشد؛ از آنحا کاردی 
ہر شیر انداخته زخمی ساختء اما شیر پروا نکرده آن اسپ زا كکشته اسپ دەگر را نیز زخم 
زدہ ھلاک ساحت . پس نرہاھن دت از روی حخشم شمشیر از .9+“ گرفتہ جنان ہر شیر زد 
که ہر جا ھلاک گشت , لیکن نرباھندت از برای اسپ اندوھناک شد و بضرورت شب ہر 
آن درحٔت گذرانیدند ,. و چون روز شد از درحت فرود آمدہ ہبجانبی شہر کرہورسمبو روان 
شدند ,. و گومک بجہت دنع ملال' کشتہ شدن اسہان و کوفت راہ" حکابتی بنیاد کرد و 
گفت : 


حکابت 


در شجر ایراوقء کھ از شہپر بہشتی کہ الکا نام دارد نیز خوشتر و بہتر است راجەای 
بود پرتیاگسنین نام ,. واورا دو حرم بود ک؛ ھر دو را بغایت دوست داشتی: بی دختر 
وزیر او بود اد کستگما؛ دوم دختر راجہ بود کابیالتکار نام , و راجه آن ہر دو حرم را ہا 
خُود عمراہ گرفتہ کا دریہ٭ را فرش خود ساحتھ ترک طعام تمود؛ برای وجود فرزند ہہرستش 
پابتی مشغول شد , و پاربتی از وی حشنود گشته در خواب بر وی ظاھر شد ودو مو 
بہشتی ہدستش دادھ فرمود کہ این دو سيیوە با دو حرم خود بده تا بخورند* کہ هر یک 
مصدر پسری شود . 


ر- دع وہمیدہ بلند ہ دی ھلاک +۔ح: را 
یہد داب ہ-ح: خورد 


۷[ں 


فرزندان بيان کردند و فرمان بنمودند , راجه از خشم بر آشفت و گفت: ای اہله جندء من 
که با چندین عبادت و ریاضت و آرزومندی فرزندان یافته ہاشمء ہرگز بدی بایشان روا 
سی دارم ؟ تا بکشتن |یشان چہ رسد ؟ این کار جادوگریست کہ بشما چنین حکمی فرستادہ . 
و شما از غاوت نادانی و ابالہی إیشان را می کشتید' ء اما ایشان بسہب اعمال نیکوی خود 
زندہ ماندمانئدہے 

پس نوبسندۂ آن فرمان را کہ گریخته بود بحکمت ہدست آوردہ باحتیاط تمام از 
حقیقت حال پرسید و بسیاست رانید ء و کاہیالنکار را۔! يہ جنین مکر و غدر در کار فرزندان 
کرده بود زندهہ در گور کرد, کسی کھ در عاقبت کار نظر نکندء او را اینجٹین حال 
پیش آبد و بجزای بد عملی خود رسد , و آن وزرا را معزول ساخعهہ ہبجای آنہا دیگران را 
نہب کرد و هەیشه از روی اعتقاد از پاربتی سلامتی فرزندان و وصال آنماٴ می دذواست . 

و آنجا پارہتی از پسران راجہ خشنود شدہ شہی در خواب فرزند بزرگ یعنی اندیورسین 
حاضر شدهہ شمشیر دورویه ہبدستش داد وگفت: بور کت این تیخغ دثہنانی را کہ ظفر یافتن 
ہر آنچا ممکن نباشد مسخر سازی , واندیورسین بەدار شدہ آن 2مشیر را موجود باقت و <واب 
را ببرادر کوچک تثریر کردہ از میوھای آنجا تناول مودند . و از خدمت مقام پارہتی فارغ 
شدہ از ہرکت آن عبادت خود را تندرست و قوی یافتند و روان شدند ء تا بشہری رسیدند ک 
ہر دروازۂ آن دیوی مہب نشسته بودء اندمورسین از غابت دلاوری پیش آمدہ نام و احوال 
شہر ازو پرسید . دبو گفت : این شہر را شیل پور گوبند و حاکم شہر پادشاہ راکشسان 
امت جمدمسش نام. اندیورسین خوادت که باندرون ہر در آید او مائع شد , پس اندیورسین 
الحال بآن شمشیر دورویهە سر آن دبہو را بیک ضرب از تن جدا ساحت , و باندرون شہر در 
آمده قصد حاکم شر کرد, و پیش رفته زنگبی دید بر تختی نشستهء بیک پہلوبشس زی 
صاحب جمال وہدیوگر پہلو دختری پری پیکر , اندیورسین جلدی نمودہ بآن تغ سر از تن 
زی جدا کرد, وہر جند کہ سر راکڈس ہخاصیت حادوگری او بر آن باز می‌آمد و پیوند 
میشدء این دیگر بارہ می برید؛ تا آنکہ یکدفعة سرش را از تن جدا کرد وتیز دستی 
تموده بضرب دیگر او را دو نیم کرد, ودرین دفعه سر راکشس پیوند نشد ء تا آنکه بیفتاد 


رہد “یىی عےتقحقف - و٥:‏ مائندئد 


حانہی 


فتح إیشان بلند شد, پس بطرف جذوب عنان گر د|ئیدہ ظفر یافتندا, و جون خبر فتح وظمف 
فرزندان بعادرو پدر ےید ؛ شادمان گشتند ٭ لیکن مایندر ایشان را که آنٹن کیٹھ در داثر 
شعله میزد؛ فرمائی از جانب راجہ بلیاس بنام وزرانی که ھعراہ ایشان بودند زپویسانیدہ فرستاد؛ 
مضمون آنکكکه جوںن این جحوانان نر دولت ہسیاری از ولاوت را مسخر حود ماحتھاندء بعد 
ازین قصد صن متُود: کار بفقساد خواہفند رہانید, باید کھ بمجرد رسیدن فرسان بتدبیر ھر دو 
را از ھم بگذرائند : 

وقاصد بھ لشکر گاہ رسیدھ پدہانی فرمان را ہوزرا داد . وزرا از مضمون فرمان تاکید 
ہسیار در ھلاک آتہا دریافتھ متعحجب شدندء وبا آنكه ہشمول مساحم' راجه زادەھا پودند 
بر کشتن آ پا رای زدند , و یکی' از آن میان که دوست پدر کلان ایشان بود ء او را از 
حقیقت کارو8قآصد کشتن راجھ زادء ھا آکامی داد . و او فرزندان دحختر را حخبردار ساحخٛته 
باتفاق انی از لشکر کا بر آمده شبگیر کردند و بدر رفتند و بچیچ طرف راہ تی دانستند 
پہ ىیابان بندیا توی رہیدهہ بقیهہ شب گذ رانیدندے وروز دیگر می راندند تا آنکكه امپان ایشان 
از ی ای و کوفت شبگیر ھلاک گشتند ,. و جد ایشان که بغایت پیر و ضعیف بود نیز از 
نہابت مشقت و ےنت ھلاک شد , 

و ایہشان را غم بر غم افزود و گفند: دریغ که در بنافھمیدگی بقول مایندر ما را 
باین حال رسانید , و درہن وقت نصیحت پدررا که بیاد کردن پاربتی وقت پیش آمدن 
مشکل کردہ ہود بخاطر آوردہ پاربتی را ماد کردند : و بالفور گرسنگی و تشنگی ازیشان زایِل 
شدم جون٭ قالجمعله قوت یافتند و بکرامت پاربتی از رنج راہ نیز برآسودندء راہ ییقام 
پارہٹی که بنددیاتوی گوهند بردہ برای خشنودی او ةر رک طعام تمودند و بعبادت مشغول 
گشتند , 
و آنحاو زرا بقصد کشتن جست وجوی أایشان تمودہ جون نیافتند ء دائستندۃ که از 


کسی غمازی واقع شدہ , ہ ناچار علازمت راجہ رفته صورت حال عصادر شدن فرمان و گریختن 





رہ د ندارد و بعٴعلامیت حرودەدت ود سد وت وا مشعول مورا“< 
ب+- می رر زار و راحم 
ج۔ د ندارذ: ہودند ویی 


رہ3 چیق ی- د: روڑا 


۹ں 


بجہت غسل کردن بکنار دریا رفته پودم ء برادرت خلوت نمافتهہ ہا مدندمسشا دست بازی 
سی کرد . وجون من بحشم خویش دیدم ؛ ہا خود گفتم کە اواز غرور کرات این شمشمر 
اینچٹین ہی بای پیش گرفتہ . و من از ابلہی از غصہٴ آن حال وقتی کہ او بخواب رات 
آن غ2مشمر را در آتش انداختم . و چون تیغ معووب شد برادرت را این حال پیش آمد و 
سا آن ہمہ غصه وخشم بهہ پریشانی زسانید . ماھر دو قصد جان خود کردہ بودیم کہ 
تو اینجا رسیدی , اکنون این ٹیغ را ہر گہر و مرا خود بزودی بکش . 

انجاسین یا خود اندیشید کہ کشتن زن پسندیدہ نباشد ء اما از آن غصہ خواست کھ 
سر خود را ہبرد , بالفور آوازی از ھوا شنہں کھ ای نیک سیرت ؛ قصد خود مکن کہ برادرت 
مردہ است', لیکن چون از آن تیغ غافل شدہ استء پارہتی ہر وی خشم گرفتہ او را بمہوش 
گردانیدہ امت . ودرین گناہ کمگدمشا ەم نوسمت ء ہلک درین کار سری بود. وابن هر 
دو عورت در عالم قدیم زنان برادر تو ہودند , اکنون تو برای یافتن این مراد وارہتی را 
یاد کن . 

انجامین جون این آواز شنیدء از قصد خود باز آمد و بر عفه سوار شدہ آن تیغ را 
ہددت گرفته بمقام پارہتی رفت و ترک طعام تموده جہت حخشنودی او خواست کہ ود را 
قر ران سازد, بار دھگر آوازی شنید که ای فرزندء قصد خود مکن ء ہرو کہ برادرت زندہ 
شود' +٤'وابن‏ تخغ معیوب نیز رون وصاف گردد . من از کمال اعتقاد تو بر تو خشنود 
شدەام . انجاسین بنقد آن تیخغ را صاف و روشن شد؛ دید ہبگرد پارہتی گشت وہممان عفہ 
سموار شدهہ بحانہٴ برادر راأآت و'برادر را بہوش آمدہ برحاسته نہسته دید؛ گربان بہای او سر 
افگند واو یز گربان* برادر را در کنار گرفت ۔ و ھر دو حرم در پای انچاسین افتادند 
کەه تو شوھر و صاحب مارا عافظت کردی . 

چون اندیورسین حال حود را وماجرای حرم را شنیدء از دیدن آن شمشیر در دست 
برادر کپٹر خشمناک نشدء؛ بلکہ از وی خشنود گشت . و جون نہایت اشتیاق مادر و پدر 


را علاقات خود و شنید مکر مابندررا معلوم تمود ؛ تیغ از دست برادر کہتر گرفت . و بخاصیت 


رح تمردہ لیکن جج شواد 
جع بھانه ہرادر ر ۷۔- جح ٴ٠٭‏ گر بان گربان 


وھلاک گشثت : 

و اندیورسین از کشتن آن راکشس بغاهت شادمان شد واحوال آن زن و دختر پرسیدہ 
گفت کہ شمارا از کشتن این راکشس بغایت شاد۔ان می ‌بیلم ؛ صورت حال بیمان کید . 
از میان آنہا آن دختر گفت کہ درین شہر پیرنج نام راجدای بود وابن جمدمش راکشٹس 
را کہ تو کشتی ؛ آن راجہ را باتمام مردم او خوردہ است . وابن زن را کہ می پینی ؛ 
زن آن راجه بود مدندہشا نامء او را نخورد و از برای خود نگاھداشت کہ صاحب حسن 
وو جمال بود,. راکٹس ابىن حخانفھای زرین برای ابىن زن ساحخت وبا وی بعیش وعشرت 
سی گذرائید . ومن خواھر آن راکشسم ؛ کدگدہشا نام , و ماھر دو از کشتہ شدن او داد 
شد ایم ٤+‏ او بحہت آنکه از دست ری خلاصی بافنت ؛ ومن ہسیہبی آنکهہ حود را ہتو پیوند 
سمیدھم , اکنون تو مرا بزنی قبول کن', و اندیورسین ہا وی گندرب پیا کرد وھم در 
آن شہر می بود واز برکت آن ہشیر پارتی ھرجہ می ذوامت مچیا می یافت , 

إعد از چند گاہ ہم از برکت آن ٹیغ عفەای پیدا کرده ببرادر خرد خود انجاسین 
دادء تا او از راہ عوا ہجہت رسانیدن خبر خوش بمادرو پدر رفت , تا آنکہ بشہر خود 
ایراوی رہیده دید که مادر و هدر از آفت غم مفارقت فرزندان کاھیدماندء و پناگاہ از دیدن 
او تازہ رو ٣عََْئَة‏ بَاآئَد مرغ چکور کہ از دیدن ماہ روبش تاز شود . او سر ہای پدر 
ومادر انداحت وایشان او را تنگ در کنار گرفتند و بخبر سلامتی پبەر بزرک حماقق دیگر 
بافتند , بعد از آن انجچاءون درگذدت برادر را بتمام باز مود وایشان قصه غدر و۰کر 
مایندرش را بیان تمودند واز آسدن او شادمان گردیدندء؛ وا روزگاری بحضور دل در 
حدمت پفر و ناذر گذ رانید ٰ 

بعد از مدتی شبی خواب بریشان دید, و از آن ہدگمان شدهہء جون شوق دیدن برادر 
نوز ہر دلشش غالب آمدہ ہودء ہا ہدر عرض کرد کہ اگر دستوری فرمائی حالت اشتیاق شا 
پیان تموده برادر را بخدامت بیاورم , وبه اجازت پدر ومادر بر ھەان عحفه سوار شده بشہر شیل 
پور رسید , و بخانهٴ برادر فرود آمدہ او را بیہوش افتادہ دید و کدگدمعا و مدان دمغا را 


ر-ح : قبول و 


۱ژ 


کسی از خواب بیدار گردد , پس با پدر گفت کہ من وجود اصلى خود را بھاد آوردم و آن 


حکایت 


ہر قلهٴ کوہ ھماچل شہریست مکتاہور نام وآن شہر بدیادران است , و راجہهٴ انہا 
مکتاسین نام' بود . او را حرمی بود کھبوتی نام کہ بنوبت دو پسر صاحب هنر پدمسین 
و روپسین نام ہزاد . وهدمسین ادتپرہا نام دختری از ہدیادران برای خود خواست , وبعد 
از آن دختر بدیادری دیگر بروی عاشق شدہ خویشتن (را) بزنی بوی سپرد. و ہدمزن جرن 
مبتلای دو زن شد و از آنہا آزارھا کشید ء ہا پدر عرض کرد کہ ادت پربا بغایت ہدخوست 
و ہا انباغ حود ھمیشه در جنگ ؛ و سن تاب شنيیدان حرف و ۔کایت و دیدن اہُان ندارم. 
غم ہر دلام مستولںی شدہء میخواہم که بھ کنچ کوی رفته حای گھرم ء ٹا دلم ازہن 
غم وارھد . 


مکتاسین چون او را برین کار بغاوت ہجد دید و عنع باز ایستادء ازروی حم بروی 
دعای ہد کرد و گفت ٠:‏ ہا این ھر دو زن در عالم بشری نزول کنی . و انحا اون ادتوپرہا 
زی صاحب جمال از قوم راکشسان' شده حرم تو شود وآن'" دیگر چندروتی از دود۔ان 
سنطنت پیدا شدهہ بطریبِق عاشھی ہر تو سمپربان شود وترا بشوھری قبول کند ,. وبہرادرت 
روپسین کہ ہا تو محبت دارد نیز ترا آنجا پرادر خواہد ہود و ازین غم که* بتتربہب زان 
داری نیز آنجا" حواھی دید , این ہگفت ومدت گرفتاری عاام بشری را نیز معین کرد ؛ 
کە تو در خانوادۂ سلطنت پیدا شدہ و جہان"” را فتح کردہ به پدر سپردہ این عالم 'لدیم را 
یاد حواھی آورد و از آن نکیبت خلاص خواھی شد , 


رت 22ز تام راسبا ہا کان تام 

٢‏ دع مدم برزیکیان 

+۔ح ندارد: پدر در آمدہ . . . حرم تو شود وآن ‏ ي- د؛ غم بتقریب 
د. آنحا اثئری ہ- ح : ایشان 


۰۴۰ 


آن تیخ محرد آنکہ در دلش گذدت کە ےفه پیدا ڈەڈود قالحال عفهہ زصیف و اندیورسمین او 
آن سوار شد و ہا آن دو حرم و برادر کہتر و آن قصر زرین بجانب شر خود ایراوقق زوان 


ل 
شد مم 


وحجرن بآنجا رسیدء مردم شہر او را بدان اسباب وشوکت بر هوا آده دیدندء در 
حیرت افتادند و او ہمنزل پدر' در آمدہ سر بہای پدر و مادر لنہاد, ایشان او را با برادر 
کپترش فافته از دیدار ابشان آب حیات نوشید(ند) و آنش جدائی را ہزلال وصال ایشان فرو 
نشانیدند , وحرسپای او یز برپای پدر و مادرش سر نہادند و آنہا از ایشانِ خشنود گۓتند 
و آفرینہا گفتند . و چون معلوم ممودند که این حرسپا از عالم قدیم حلال اوبند ء شادمان 
تر شدند, وآن پسررا درعفهٴ بپشتی کہ بر ھوا میرفت و آوردن قصر زرین معلوم 
مودہ شادی ہر شادی افزودند . اندھورسین ہا آن حرمہا در حدمت مادر وھدر شادمان عشثرت 
کنان می ہو , 


وقتی برای تسخیر ولایت از پدر رخصت سیر نتمودہ لشکر کشیدہ بخاصیت و برکت آن 
تیغ دو روبه روی زمین را متصرف شد واز ملوک اطراف عالم زرو گوھر واسپ وفیل 
ہسمار بدست آوردہ بفتح و فیروزی مراجعت نود . واز البوھی حشم کہ گرد از سم ستوران 
برمی خاستء تو گفتی زہین نیز از بیم عتاب او برای فرمان برداری خود را بارہ پارہ 
ساحته از قفای آومیدویدا, و چون بقصر پدر ہدر آمد ‏ پدر برای عزت دادن او پیش آمد و 
او را در کنار گرفت رایان و سران لشُکر که درحدہت او بودندء عمهہ را نوازشض کرد 


واورا رخصت استراحت داد , واندیورسین آن روز را با عر دو حرم خود بعیش گذرائید . 


و روز دیگر آنحه ار ملوک اطراف ہدمسمت آوردہ ہود در صحن ہار عام ۹ +ن کردہ در 
نظر پدر آورد تو گفتی روی زین را بصورت زر و گوھر واسباب ومتاع است؛ وفِیل 
ساختة بہ پدر پیش کشی کرد . فی الحال احوال ہسیار قدیم خود را یاد آورد ء چنانکه گوپا 
و دع نشستن اندیورسین ہا برادر وطن خود کہ از دست راکشس خلاص پافتہ بود وہر 

عفه که ہہوا می رت سوار شدی و بشہر خُود آمدن 


ہج دارد : پذدر در آمدہ 6ہەہەء. حرم ٹو شود وآن ٴ وی پدصہ ھے خرابىی عکس خواندہ لہ . 


موج نہم 


روز دیگر نرہاھن دت از کنار حوض برخاست و با گوسک گفت : ای ربق طریقء در 
آخر شغب عورق ہبصورت دوشمزھای بہشتی با جامڈھای سفید در خواپ دہدم کہ با من 
گفت کہ ای فرزند؛ غم نغور کہ عنقرہب ہبرکنار دربای حیط ری عظیم سی بینی ء و 
آن شہر کرپورسمبو خواعد بودء و آنجا آن دختر را کہ بطلب او برآسدەای پى رنج 
بدست می آوری , این بگفت و غابب شد ومن بیدار شدمء, گوسمک ازبن نوید شادمان 
گشت و گفت بہشتمان پر تو خشنودند و بحال تو عنابت دارندء؛ ومعلوم میثاود کهہ وی 
رنچ بھراد خواھی رسید . 


پس از آنجا روان شد و بزودی بن شہر رسید آن شہر را پر از مردم جوبین کہ 
ہمہ را طلسم وار تعبیہ نمودہ ہودند دید ء مائند اھەل دیگر شہرھا از مردم بقال و شہری 
و روعتائی و نازنیثان صاحپ حمال . ا چون سخن تھی کردند معلوم میشد کہ صورتہای ی 
جان اند , .رباہن‌دت ھمجنان تماشاکنان ہا گومک بحجانب قصر حاکم آمد و آنجا نیز اسہان 
وفیلان طلسمی دیده از دراول در آمد, و ھمچنین میرفت تا بطلهٴ هفتم کہ قصر زرہن 
ہود ہرآمد, شخصی را دہ ہر تخت نشستہ وخادمان و پرستاران بیجان در گرد او صف 
بستهة ایستادہ؛ وحرکت کردن هھمہ ابن طلسمات بممین یک شخص وابسته , وآن شخص 
چون برہمان را عزیز و شرف دربافت ؛ برخاست و لوازم اکرام و مجمان نوازی ہبجا آوردہ 
نرہاهن دت را ہر تذت نشاند و نام ونسبش پرسیدہ گفت کہ دربن سرزمین کہ جای گذر 
آدمی نیست؟جگونہ آمدەای ؟ نرباہن‌دت سرگذشت بتمام بیان نمودہ از وی پرسید کہ تو 


کہستی واین طلسمات چیست ؟ آن شخص شروع در سخن کرد وا گفت : 
حکایتٹی؟ 


کانجی نام شپریست مجمع نیکویماء تو کوٹی شاھد زسمن را کانچ (ست ؛ و کانچ زیوری 


و- د: کردہ گفت پانت ج ندارد : حکایت 


ڈ٣ك‌۰‎ 


ومن از آن عالم بر آمدہ اینجا در خانه٭ تو که بادشاعی بوجود آمدم و این انجاسین 
ھمان برادر خرد منست و آن ادتپربا و چندروتٹی این دو حرم مناند کہ کدگدمشا و 
مدن‌دمشا نام دارند, اکنون آن مدت دعای ہد بآحخر رسید و الآان باھم یمقام خود کہ جای 
بدیادران است میرویم ۔. ابن بگفت و بابرادروھر دو حرم کہ آنہا را نیز نشاء قدیم 
بیاد آمد خلعت بدن بشری را گذاد:ہ صورت ہدیادری گرفتند! ۔. اندھورسین سر بہای مادر 
و ہدر نہادہ دو زن را ہر سر دو زانو نشانید و ہا برادر خرد از راء ھوا بشہر خود مکتاہور روان 
شد و بخانه* پدر حخود مکقامون رید . جون ہپدرش او را بصورت اصلی دید آفرین و تحسین 
کرد و پدمسین ہا روپسین برادر خُرد حشمان مادر را سردی پیدا آورده با عر دو حرم خود 


آدت پرہا و جندروی بعیش ونشغاط وٴ۵ادہانی و سرور میگذرانید : 


گومگ این حکایت زا در راہ با نرباھن دت بیان کرد و گفت ازین گونەہ عنتہا بزرکان 
ر ا شس سی آید و‌‌ جڑزای آن راحۃ۔ہا ڈیز می یابند, دومیذم زہون سردت را درحورد حال آنہا 


نے میرسدء تو نیز بمحنت و مشقت آن مطلوب دل خود را خواھی یافت . 


نرباءندت چون این حکایت در راہ شنید از آن هہمہ مشقت ھچ کوفت و آزار نیافت . 
و می رت کا بحوضی رسید کە آبہش بخغایت صاف و روشن ء و درکنار آن -حوض درختان بود 
پر از میوەھای انب و کتہل و انار شیرینء و نیلوفر بسيیار اندر آن شگفته . و چون روز 
باخر ر۔پیدہ بودء هھمانجا فرود آمدہ غسل کرد و عبادت مقرری ہجا آوردہ ہا گوسک از آن 
میوەھای لذیذ و نازک تناول ممود ؛ و از ہرگہای درختان ہسٹر ساختہ شب را ہهہانجا 
گذرانید , 


:۲۴۲۷۵ 
ترا نشنیدم و ترا نیز ہشامت حال من اثری از آن رعید' . 


این بگفت و ار مو کب طلسم کہ بر ھوا رفتی سوار شدۂ مقدار دویست فرسنگ زا 
رفت. ومن نیز بر مر کبی از آن نوع زیادہ تر از وی راہ رفتم, و من بکنار حیط رسیدہ 
نادانسته از آن ۔رکب فرود آمدہ پیادہ شدم و بانن شر وبران رسیدم واز ھوس خاطر درین 
قصر کہ پر از اسباب ومتاع بادشاھانہ است در آمدم , و بیگاہ دریں باغ در آمدہ غسل 
کرده میو خُوردم و بردِن تخت نشسعه ہا عود میاندیشیدم کہ درین جای پر وحشثت 
خا یق اژمردم جهھ خواھم کرد ؟ ازہنجا ھم بحای دیگر ہروم کهە از ہیم راحه باەہل خلاص 
شلەام . 

ودرین اندیشہ شب در خواب دیدم کہ شخصی بہشتی طاؤس سوار آمدہ ہا من گفت : 
تو ھمین جا ہاش وبحای دیگر مرو ووقت طعام خوردن در طبقه میانگی می باش . این 
بگفت و ایب وت ومن با خود سی گفتم که این از ھنر سوام کمار باشد : دومن عملی 
نیکو کردہ بودم کهہ بہشتی با من بلاقات مود و مرا ببودن درین جای فرمود , البته مرا 
درین مقام فرحی و کشایشی خواہد بود , 

پس برحاستم و بعبادت مقرری مشغول شدم و وقت طعام خوردن بطبقهٴ میانگی برآمدم 
و آنجا طعامی از برنج سقید و شہد و روغن و دیگر طعامہا در کاسەھای زرین نہادہ و آمادہ 
یافتم . من اینچنین طعام می حُورم واينجا مو باشئم. وجوںل خواستم کہ خادمی جند ەم 
داشته باشم ؛ این ممالہای جو؛ہەن ساحته بیاراستم ؛ و ہا اآنکھ درود گرم ء اما بعنایہت 
اوزدی بادشا هاه زندگانی “یىی کنم .ای شاھزاده: جوں ٹغھا بمسروآت من افتادھهاید ‏ حلعت 
و میہمانداری شما بقدر طاقت بجا میآورم ء اینجا برآسائید . 

اہن ہگفت و نرباەن دت را ما گوسک ہہوستان آن شہر برد ودر چشمہٴ آب غسل 
فرمود نا پرستش مرری بجا' آوردند , ہپس ایشان را در جائی کہ طعام می خورد پردہ حود ہر 
ہای بایستاد ء تا اہشان از طعام خوردن 'فارغ گشتند , ودشخصی از نظرھا پوشیدہ حاضر تد 


آن سر زمین ر ہروفت ,. و حون ذرباھن دت طعام بہشتی و‌ پان( و شراب خوردہ عظوظ گت ؛ 





3 د,.: وسید: پہہ-۔ ذذ : ہدمای 
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باشد کہ در کمر بندند, در آن شہر بادشاھی لیکو سیرت باەبل نام بود که دولت یف 
ثبات را بقوت بازوی خود گرفتہ در خزید خود بند کردہ بود , و در ملکت او ما" دو پرادر 
درود گر ہودیم ؛ وافف و دانای شعبد(ہ) ھای میدیت که طلسمات جوبین میساحت. من 
خردقرم راج‌در ام ٤+‏ وبرادر بزرگ را پراندر نام بودء واو بچوا و ھوئی نفسای مبتلا 
شدہ از ی شاهدان بازاری م یگشت ؛ من آداب او را رعلیت مینمودم. وجون مال پدر 
را تلف کرد و مفلس شد ءن از حاصل کار خود ہوی مدد می کردم . چون بغایت ربودۂ 
شاعدان بود ہجہت فراہم آوردن مال برای خرج معیشت شاھدان چرخی چوہین رسن‌دار 
ساختہ جفتی قاز سفید از چوب موجود کرد کہ شبہا آلہا'" را حرکت دادہ در ورواز 
سی آوردء تا بخزانه* راجە باەہل از راہ روزن در آمدہ خریطەھای جواھر بەتقار ہر گرفتہ 
میآمدند و آن جواھر وا فروخته رتحبەھا عیش و عشرت می کرد , و ھمچنان عر روز خزانهٴ 
آن راجه را می دزدید و ہمنع من از آن کار باز ممی آندء چہ کسی کہ زہون نفس گشتہ از 
ھوا ورھوس کور شدہ باشدء او راہ و ی راہ را جگوئہ شۂاسد ؟ 

خزینه دار راچهہ قفل را بجا می دید و از ٭یچ جا راہ سوشان و امثال آن تمی یافت واز 
کاستن خزانه در حیرت و تجب بود . روزی چند صبر کردء اما چون چند دفعہ چیڑھا را 
بجا نیافت ؛ راج را از آن حال آگاہ ساخت . راجہ نگاھبانان حُزینه را به٭ بیداری ورتجس 
حال فرمود . و ابشان آن ٭ر دو تاز را دیدند کہ در خزیده*ٴ راجہ درآمدندء فی الحال 
رسن آنہا را ہریدند . و برادرم مضطرب شدهہ باصن گفت کہ جفت قاز ص| خزینە‌دارال 
گرفتند که این رسن سست شدہٴ . اکنون علاج اینست که ما ھر دو برادر بگریزیم کھ 
مارا بدزدی خواھند گرفت ء چرا که ما ,طلسم سازی و شعبدہ ہازی شہرت دارہم ؛ و الحال 
سن چرخ باد را تعبیةہ کرده سہیا دارم که از حرکت میخ آن کمتر راہ رفتن مہشتصد 
فرسنگ میشود“. و بابن طریق بشجری دمگر بغربت برویم که در کاھای وبال که سخن 
ونصیحت دوستان سوئر نیفتد ؛ نیکی از کجا دیدەه شود ؟ وابن نتیحهٴ آنسیت کہ من سخن 





ر-ہح: اودو مہ دع آآزرا 
پ- ح‌ ۰٦‏ راھهہ -٤‏ فة٥‏ گرفتند اینکرسن عمج مُا اکنون 
- ج:. فرسنگ و 


۷؟ 


لین ہگفت و نزد شوھر رفته صورت حال را بیان کرد , ارتەلوبه٭ زن بمزد او را از وق در 
کنار گرفت وگفت: ای دلخواؤء اگر بصحبت یک شب پانصد اسپ و پنج ہزار جامھ 
حاصل آپدء؛ کدام سود بالا تر ازین است و دوین چہ زیان باشد ؟ امشب برو و فردا ہگاہ 
زودتر بیا . 


مان‌ہرا جون این سخن از شوەر 'فلتبان حُود شنید بغاوت مکروہ داشت و با حُود اندیشید 
که لعنت ہر چنین سد یع غیرت بادء من همانل عوٰذا گز را بشوھری ہبگزینم کهە ہصحہبت 
بکشبہ اینہمه اموال بدھد , و سا خود دربن کار ھیچ گناہ یست کہ برخصت او می روم . 
بس نزد سکەدر برفت و او یااحال پاألُصد اسپ و پنجہزار جامه مزد زن بارتەلوبہ فرستاد و 
بخاطر جمع ہا زنش کہ چون دولتی جسم پود و بانتظار ہدستش در آمدهہ صحبت داشت و 


کامراف کرد 5 و مان پرا حود ر ہز ہا وگ رار دادہ خیال ارتەلوبهہ بکلی ار خاطر ہر آورد 2 


وصباح روز دیگر ارتەلوبہ ں حیاکس بطلب مانپرا فرستادَ و او بفرسنادہ گفت کھه 
ارتەلوبه سا بدست این خواج4 فروحتد؛ صن جگونه زن او توانمہود؟ من مالئند او ی 
غیرت وی شرم نیستم ؛ بروید وحال را با وی بگوئید کہ آٹکس کة سا خریدهہ است 
شوھرم جز او نیست . فرستادہ برگشت و درمسارانه احوال یاز مود , ارتەلوبه خواست کھ 
او را بزور بیارد ‏ ھریل نام دوستی داشت ء او ہا وی گفت که تو نتوانی کە آن زن را 
اززادست سکەدر ہر آوری؛ حہ او ہغایت دلیر و وی بازو و صاحب حمعیت است وتو بخلاف 
آن . و چون تو زن را بوی باز گذاشتی ء زن ہر وی فریفتہ شدہ او را دلیرتر ساخته ء خاصه 
اکنونٹ که تو بجنین بی غیری وی آبروئی شہرۂ شر شدی ۔ ترا ہر وی ظفر بافتن عال 
امت . واگر اہن کار براجه افتد ہر تو خشمناک میشود . اویل آنست کہ حاموشی گریسی 
واز خیال آن زن درگذری . 


ارتەلوبه یمنم دوست لیک اندیش ہاز فیامدہ ہا' صیہدم خود خالهٴ سکەدر را محاصرہ 
کرد وہدم او ہر آمدہ جمعیت ارتھلوبہ زا پریشان کردند واو کر یختہ پناہ بفدربہار 


راجه ہرد وداد خواسمت کہ سکەدر زن او را بزور بردہ . راجه فرمود تا سکەدر را ہستهہ 


- ج: گردم 


۴ 


راجدر برای وی تختی علیحدہ زدء تا ہر آن تخت برآسودء اما از حخمال کرہورکا او را 
خواب نمی آمد, راجدر بر تخت دیگر بود , گفت: ای بزرگ نژادء بخواب ہبرآسای کہ 
کسی را که می خواعی و میل او داری ؛ او را خُواھی .یافت؛ جہ دلاوری کہ صاحب همدت 
باشد عبوب و سطلوب او حُود بصحبت او رغبت و بیل سی ماپ مانند دولت ۔ ومن این 
معنی را خود معابنہ و تجربہ کردہام وآن را مان می کٹم . 


حکایٹت! 


راجه“ شر کانچی باەبہل را کە مذ کورشد دربانی بود ارتەلوبه نام یعنی حریص مال ؛ 
واو را زی ہود صاحب جمال مانهرا ام . وچون ہر متعلقان خود اعتماد لداشتء ھمین 
زن خود را ہسود و سودا میفرمود؛ و زن اگر جہ از آن کار کارہ بود ء اما ہبجہت حسن ظن 
شوھر وفرمودۂ او چارەای نداشت و ا بقالان معاصلهة خرید وفروخت می کرد ہو چون 
حسن وملاحت با فصاحت و شیریٹنی گفتار جمع کردھ؛ مشتری بسیار بر متاع او گرد می آمد 
واورا در معاملت سود بسیاری افتادء وارته لوبہ بغابت حخوشحال و حخشنود میشد . 


وقتی س۔کەدر نام سوداگری اسہان و رخت بسمار بآن شہر آورد , ارتەلوبه با زن حود 
گفت که سکەدر ام اہری از شہر دور دست آمدہ وبیست ہزار اسپ وجندین متاع 
نفیس از ولاہبت چھن آوردہ امت . تو برو 7 از وی پاج ھزار اسپ وده ھزار پارچە ة7 ماش 
بیار؛ تا من آن اسباب و آن اسہان را خود بر راج عرض داده معامله کلم . این بگفت 
دزن را فرستادہ . مانپرا نزد سکەدر رفتہ حرف سودا و معامله درمیان آورد و تاجر از 
مشاھدۂ جمال او دل اڑ دست داده او را بخلوت برد و گفت: من خواحگیق خود را فدای 
تو کنم ء اسپ وٴ ماش چهھ قدر داشته باشد ؟ اگر یکہار بصحبت من تن دردھی نہیچ 
چیز با تو مضایقه نیست . مانپرا را نیز رغبتی هدید آمد و گفت : توقف کن ء تا از شوھر 
خود رخضتی حاصل کنمء چہ میدائم که اواز کثرت حرص مال مرا بدین کار رضا دھد . 





ج-ج ندارد: حکابت 


إ- ح : ہرواز 


ہف 


کە از ئزدیک ہودن بدبختان دوری گزینند یراد رسند, و بعد از آن ۔8کەدو ہا مان ‌ہرا 
روزکار ہعیش می گذرائید . وگفته ائندا: رن و دوات از صدم کم ہمت ایغیرت کران گیرد 
رو) واله مرد دلاور عال لی ھمت شدہ روی ہوی آورد : 


راچدر جون ابن حکلیت تمام کردء با پرباہندت گفت: تو نبڑ اندیشثهہ بگذار و 
بفراغت خواب کن کہ جون ھمت آو ہلند است وخود بغاہت دلاور و مردانهہء عنقروب 
کرپورکا بدست آوردہ بھراد وسی , و پرباہن دت فی الجمله تسلیم شدہ بخواب رفت ء و ودک 
نیز بر آسود . وروز دیگر عبادت مقرری بجای آوردہ ہا راجدر گفت که برای صاحب من 
م رگن طلسمانه بساز که بشہر کربورسمبو رسیدہ بوصال حبوب خود رسد . 


راج در مر کہبی موحود داشفت ؛ حاضر ساخت ۔ و نربہاھن دت با گویمک ار آن بس کٹ 
سوارشده ھوا گرفت ء و از حیط عبور تموده پر کنار شجر مطلوب رسید , واز ھوا بر زین 
آمدہ در آن شہر بسیر درآمدند و ہجانب قصر بادشاہ رفته بخانه پیر زنی کہ نزدیک قصر 
جای داشت منزل کردند . نرہاهن دت از برای دریافتن حقیقت کار از آن پیر ١زن)‏ پرسید 
کہ حا کم اہن شہر کیست وجند آرزند دارد واحوال او جبجمت . پیر زن دریبافنت کھ 
این جوان صاحب دولتست , گفت : ای بزرگ ثژاد؛ راجهٴابن شچر کربورک ‏ ام دارد؛ و او 
را ھیچ فرزند نبود . ہامید فرزند بعبادت معبود قرار دادہ ہا حرم خود که ہدکاری ام دادت 
ترک طعام مود و بریاضت وعبادت مشفول گشت ودر خواب دید کہ شخصی با او 
می گوبد که ای فرزندء ازہن رمادت واپرداز که ترا دختری روزی شود بە از پسر بزرگء 
شوھر او بادشاء بدمادران ہاشد . راجہ از خواب درآمدہ صورت واقعه ہا حرم خود باز .ُودء 
وھر دو شادکام شدہ طعام تناول تمودند , 

و بعد از اندک مدقی بدکاری حرم راجہ حمل گرفت و دختری بلکه اختری نورانی ہزاد؛ 
چنانکه از رھک آن دود از نہاد جراغجا برآمد, وراجهة او را بنام خود نامی ساحتہ 
کربورکا خواند . واکنون آن دختر بہ بلوغ زسیدہء و راجہ میطواھد کہ او را کدحدا 
سازد واو به پیوند مرد' راضی می شود واصلا قبول ممیکند۔. و چون بدختر من محبت 





ا سے ۵ - صس اھ 


ہ۳۲۷۸“ 


بمارلد ۔ سندان وزەر راحهة گفت کہ اەن سوداگر را آسان نتوان ہددت آورد جھ او بازد 
دوست متفق وجندبن ھزار سوار صردانه دارد و نیز صواب آن اس کہ اول باید دریافت 
کهە حقیعت ابن معاملهة جیست واو جہ جواب دارد ؟ 

راج پاەبل کس فرستاد تا از سوداگر جواب خواھد . فُرستادن ہسوداگر نارسیدہ حقیقت 
حال از مانیرا معلوم تمود و بر راجھ ظاھر ساخت , راجه را از آن حال تعجب شله بجہت 
ہوالەجبی الین معامله و دیدن آن زن ارتەلوبهة ر| بخدمت حخود گرفتہ منزل سوداگر آمد 
او با زن بخدمت شتافته آداب تعظیم بجای آورد , راحہ قصہ پرسید و مانیرا حال فیغورتی 
وزن فروشی ارتەلویة را بیان کرد ء راج بجانب وی نگاہ کردہ' جواب طلبید . وجون 
ارتەلوبہ جواب نداشت ء راجة خاموشی او را دلیل راستی قصه دانسته ہسوی مانیرا تظر 
کرد . او جواب داد کھ نامردی کہ ضرورت احتماج محض طمع شوم سا بفروحت ؛ 
من ھرگز بزنی او راضغی نشوم راجه او را آفرین گفت و تحسین کرد . 

ارتەلوبة ہا دل گرفتار عشق زن وصد ش2رمساری وخشم آلودگی غبرتی پیدا کرد و ہا 
راج گفت : بفرمای ء تاما دو کس تنا ىی باری ومدد نوکران با ھم جنگ کنيمء ھر 
سی غالب آمد؛ مان پرا از آن او باشدم راج هم برین معنی حکم فرمود ؛ وسکەدرو 
ارتەلوہه* ھر دو ہر اسپان خُود سوار شده بجنگ دربیوستند ۔ ودراول دست بازی سکەدر 
او را ہر زمین افکند و ممجنان مه ہار واقع مد و سراتيه حہازم نیز ہر وی غالب آد', تا 
آنکه دفعه' پنجم ہر وی زحم زدہ از اسہپش پینداخت و بیہوش ساخت؛ وم ر‌دمانش او را از 
آنجا بیرون کشیدلند:. و حاضران ہر سکەدر آفرینہا گفتند و راجه باەہل حنانجهہ باید او را 
بمواجب و ساحم نوازش مود و پیشکش ووجہ زکات آنجہ آوردہ 'بود عمه بدو بخشید 
واىوال ارتەلوپہ کە از حرص وحرام جمع آورده بود همه را داحٰل خزھنهٴ خود ساخت ؛ 
وٴمنصب او را بہدیوگری داد واز چنان حدمتکاری بد کردار فارغ گشت ؛ . بزرکان ونتی 


ہ- دع جنگ کردن نو کران راج بفرمودہ راحه و غالب آمدن ہک ازان دو و گرفتن زن را 


ہد دفع 


ی-- ح‌ ندارد : ار حرصض وحرام سم مےى ا(قصه دخترم از دحتر راحجه 


۲.۸۱ 


راجه رفته ھاھنسی ھادنسی گفتن گرفت ؛ بعنی ای مادہ گاز ای مادہ 'فاز,. جون کنیزان 
وو خدمتکاران کرہپو رکا ارز وی ون کلعاث شنیدئد در حال وی تع حجب مردہ ہا کر ہپورکا گفتند 
کہ گداتی بر دربار آمدہ . یا یک پار دیگر؛ بغایت صاحپ جمال استے ولفظی کہ ہر 
او را ہاندرون آوردئد . دید کہ حا کستر ور ہدن مالیده ؛ٗ اما جوەرش رشان امت ٤‏ تو 
گفتی کام دیو د رین ہدوت ہورمشس مہادیو آمدہ 5 

کرپو رکا را از دیدن او دبده روشن شد و رویش ہشکفت وگفت ؛ این ڈذ کر کە می کنی 
ہبازی می گونی یا از معنیش خبرداری ؟ نرباھندت در جواب او ہمان لفظ ٹکرار کرد ء اما 
گوسک گفت: من لین قصہ را نطرنىق اختصار می گوبیم که این شخص در نشاء سابق قاز 
بود و بر کنار دربای حیط د رحتی ار صندل بود و نزدیک آں حوضی ےم این قارٴ ہا مادۂ 
حود ہر آن دردت در آٴمان میبود .>> اگ موح د ریا بحکان ایِمٰان را دررہود . مادءاش 
از آن غصه خوبشتن را“ در درپا انداخت و واین در ماتشم حفت خود از جنس م۔غان 
ہیزار گشت وفصد خود کردہه در دل عزبمت بمود که من در نشاء دیگر دائندۂ عالم ۔ابق 
حود بوده در دودمان سلطنت وحود نوم ؛ وابن مادۂ٥ً‏ من لنیزدر آن نشاء ہوجود آمدہ ارنشاء 
صا بقی حود حبردار یا ند و‌‌ مس بزںی دسر گردد وجوں مودتھٴ اٹ مفارآت حفت خود بوذء 
ہدین لت حود را در د ریا غرقف کرد وازینحجہت او در ہر کوشانبی در حانهہ“ راحة 
ونسه:شُر بظہور آمدہ ورارنشاع سالق خود خبردار امت . ودر وقت ولادت اہن شاھزادہ از 
حالدبے آسماں آوازی شنید* ضد که اون رزند بادشاہ ہدیاد ران حزاهد مد مو جوں ہبلوغ 
رسید پدرشں اول مدں منچکا ر کہ بتفروبی باھم ملاقات ۃ٥ّودہ‏ ہودند برای وی بزنی گرفت ۱ 
بھاد ار آن دحٹر بادشاہ ہدیادراں رتن پر ہا محبت او حود آمدہ حود ر بحلا لی بوی سورد , 
وبا اینہمه در ذکر ھنسی کھ زن قدیم اوست ھہست ,. وابن قصه را بمن کە خانه زاد 
اویم حخود ببان تمودم ود . 

روڑی ہبشکار ار آمںب و سن تنا ہحد مت او ودعم. بجنگلی ذر آمدے؛ زیں عابہدو ر دیدیم ۔ 


و ہاینی صاحمزادۂٔ سن وف کہ آن رك ف٭ می ٹو کھ در داع سابقی نو وو او بصورت فا 


ر- جح حویشتن در 


رس 


دارہ ء ررزی دحترم ار وی )رید کہ وجود دختر برای اآئعگ کہ او را مردی پووند دھنہ 
تو جرا ازین کار کراهیےیت داری 1 گفت ع ٭ن نشاء سابقی حود ر باد دارم 6 اگر حُواعی 


ہا تو شرح دھم . پس گفت : 


حکایت 


ہررکنارہ دربای ےیط درختیست از صندل بغایت ہبزرگ ہ و نزدیک آن حوض فراخ وراز 
کلچای یلوفر, و سن مادہ ھنسی بعنی قاز ماده پا جفت خود ہر آن درخت صندل در آٹٛیان 
سمیگذرانیدم . وما را جوجدا‌ھا پہدا شد؛ و ناگہ موج عیط رسیدہ جوجەھای مارا در ربود ء 
ومن از مصیبت فرزندان خود فریاد و فغان درگرفتہ ترک طعام کردم , و آنجا لنگ مہمادھو 
بودء در گرد و پیش آن غەگین سی ہودم . حفت من گفت که جندین غم غور کہ 
حخدایتعال ی مارا فرزندان دبگر روزی حخواعد کرد . سخن جفت مانند پیکان در دلم زخم زد 
و با حود گفتم که ہزار نفرین ہر س‌دان ہد حعغصلت کہ نە بر فرزندان شفقت دارند ونهہ 
ہر زبان معخلص ہے پوس اینجنھن شوھری زن را جهە بہرہ باشد واڑین زندگانی بغم واندوہ جہ 
حاصل ؟ بنا ہر آن به نیت آن کہ حداوندتعاللی سا دختر پادشاعی پیدا کنادء ھم در نظر 
جحفت خود بدن خود را در حیط غرق ساختم,. پس ای خواھر خواندہ ھمجنان شد و من اینک 
د رین عالم ایبنحا پیدا شدم ؛ وآن : مہری شوھر قدیم را پاد کرده* از پیوند سرد قطع 
مودەام و رغبت عروسی و کدحداق ندارم . 

القصة دخترم از دختر راجه٭ این حرف شنیده با من تقریر کرد ء اما دل من جنین 
گواھی سیدھد کہ شاید کھ په پیوئد تو راضی شود . وتقدپر خدایتعا لی جنین است کھ 
شوھر ہادشاہ ہدیادران باشدء ومی قواند ہود کہ ترا خدای تعا ی برای این کار باینجا آوردہ 
باشد . اکنون ھمین جا آرام گیرء تا جەه روی دھد ؟ ۱ 

پیر زن ابن بہگفت وماحضری پیش آورد . و نرباهن‌دت ہا گوسہک شب ھهمانجا 


گذرانید دو روز دھگر علی الصباح ہا گومک مشڈورت تمودہ بصورت گداہان ہر مد وبر در اآصر 


رح نداردع از حرص وحرام جھع . . . ازدھختر راجہ 


,۰م" 


سن فرزندان وعيال خود را گرفتہ بابن شپر میآیمء تا بقيهٴ عمر را بحدست تو بگڈرائم , 

جون ہران‌در دربن سخنان مبالغه کرد راجهھ وتدیشر و نرباھن‌دت کراورکا رافرءودند ء 
فا سکتوںی ستسەن خوش حا ی و‌ نیکو زندگانی حود نوشته بوزور پدز سپرد ہ وايتان بر عمان 
مرکب سوار شدہ براہ ھوا روان گشتند و از درهای عیط گنتھ بشپر کربورسمبو ر۔یدند 
و ہرسانیدن مکٹڈوت فرزند و ہمان تمودن معادشرت 7 رفا وت احوال دل راجه را شاد کردند ۰ 

و رور دیگر پراندر از راج دستوری حواءته با "عیال و اطزال متوجہ خدمت پرباهن دت 
شده در راء ہا برادر حود ملاقات توده بخدمدت نرباھندت پبوست م و ترباھن دت از برای 
او در جوار قصر خود منزلى تعیین' فرمود و علوفهہ مقرر کرد , و پراندر برای وی مر کیچای 
سیک کہ بر ہوا سی رفتی صمیساختء؛ واو با حرممای حود بر آن سوار گت بر عوا سیر 
سی کرد و کاەرانی می نود وبا یاران و دوعتان و نزدیکان عوف: ےیکن تو غشرت: عیگردآے 
و رٹن پرہا ومدںہ حا ہا کر دورکا ندگی نیکو سی کردند و حوڈں می گڈرانیدند :- 

تمام شد رتن پربا لنہک ھفتم از گۃاسرت سا 1آ ؛+ تصنیف سومدیو بت برھەن کش٭یری ؛ 


بعه 


ئا ذہر ہنم از درہای اسمار باحر زدےِد ٠۰‏ کون روغ در مەورچ پربا لنہک می روہ ٠‏ 





و- ج : باز +-ج: تعین 


پ-ے حم د : ہرھت کتا : 


]|ہ" 


دبدن أن حال حیرت پر حورت افزود وراحه وتسیشر بشنیدن خبر قدوم فرزند از کمال 
دوق وشادی باستقبال برآمد , پرباھندت با حرم خَود سر بر قدم او نہاد و راجهھ را از 
دیدن آن مرکب آسمان رو کہ :شان پادشاھی ہدیادران بود شادمانی دبگر روی مود . 
و مادران نپربا من ‌دت بامودت وبدماوی را که غم واندوه مفارتتش در دل و شله“ بود ؛ 
ہگریه'" شادمانی از راہ دیدء ‏ یر:؛ن آمد . ورتندربا ومدن۔:حکا ؛ دو حرم نریا ھن ‌دت ؛ یز 
اززشون سر بر قەدم او نہادند واز کمال اخلاص وعبت شُوھر انباغ را دوت دامتند. 

نرہاەن دت' ہو كنتراین وزیر اعظم پدر را با دیگر وزرا و وزرای حود مردوت و دیگران 
را انعام واکرام فرمود . و را'حه ونمہۓشًُر کرپورکا را در پیش حرمہپای حخود آفرین ہسیار 
کرد وگفت۔. اون عروس ھمانا دحتر حیط است لجمی نام که عيط را از شور آىی گذادتهہ 
جون آبحیات مجسم با حلال حود آمدہ؛ و وزبر راحہ کرپورکے راء کھ هعراہ دختر آمدہ 
ہود؟ و آنمهھ زر و کافور و کنیزان آوردہ عزت داد و نوازش بسیار فزود, و زرباءەن دت 
پران در را ؛ که ان مرکب آسمان رو ساحتهٴ“ او بود؛ نزد پدر تعریف بسيار کرنھهھ سورد 
مرحەت بی اندازہ ساحت . 

بس راجه وتسیشر از زریاەن ‌دت و گویک کیفیت یافتن اھن عروسصس در حلوت نزد حرم 
ووزرا پرمسید وایشان ماحرا و مە۔ اگذشدت را بۃمام بیانل تمودند . و گفتەاند عناہت حداوندی 
سبحانةہ ضمان حصول مراد نیک بختان استء والا شکار کحا وآن عابده کحا و کنار عیط 
وآن درود گر راج در نام کجا و.ہافن آن ثمہر وآن خہوب کحا ؟ وزرا ہر اعتقاد واحلاص 
وا شەت وآھمراھی گوسمک ورین گند و نرباھندت از آن زر و کافور و اشیيا خزانهٴ پدر 
را معەور ساخت و پراندر و وزیر حسر را نیز مال بسیار انعام کرد . 

و بعد از آن مجلس طعام نشستند و طعام خوردند ‏ و جون فارغ گشتند پراندر و وزیر 
الماس رذٔصمت مراجعت بخدہت خداوند خود ممودند که راجهہ کربورک انتظار بسلامدت 
رسیدن شما یىی برد ء ٹا دہ تخط کرپورکا کە او را از حان دوستٹر دارد نہ ہبیند ء آرام 


انخواهد داشدت . بفرمائید تا او حخود کتاہتی ہنویسد؛ ومارا عم امروز رحصت کغید که 





رو د: و نرباهندت ہے جع بودہ 


+ ح: ہمت ھجراھی 


سو رج وربا ٘ 


آن اعت موج دارد 


00010106" 
7 4 خاگ دہ 
و د تداردع فذفچپر ھسم 


۶)۹ 


از دوستان در تھموز فقر مانند ماہ رفع حرارت می کرد ء اما دغمنان را جون آنش در تاب 
می داشت , و او را از حرسی کیرتمتی ام فرزندی ہوجود آمد ء نانہای سعادت از جبین او 
ھوبدا و آشکار و آثار ٹیک اختری و سروری از ناصيهٴ حالش پیدا, در هنگام ولادت او از 
جانب آسمان آوازی شنبدہ شد که این سورجپربٔ را حقتعا یىی بطالعی آفریدہ کہ شاھنشاہ 
بدیادران حواھد شد و پدر را روشنی بخش دیدہ و راحت افزای دل و جان خوامدہود, 

و ۔ورج ہرب در کنار تربیت پفر ہزرگوار می بالید, و ہم در طض یىی اورا بءعام دوردند و 
ہزردی در علوم وھنرھا مرتبهٴ کال رسید, وجون شانزدہ ساله شد از اخلاق پسندیدہ سردم 
را خرم وشادمان گردانید, و پدر او را بمنصب قایم مقامی لامزد فرموده سربلند ساحت و 
وزبر زادەھا بخدمت او تعین تمود ء امہای ابشان باس وبرباس وسدارت و پرھست و غیر 
آنہا نیز . و او بلوازم آن منصب قیام ودہ ساطنت میرالد . 

رودڑزی می نام دیت ہزرگ آمد واو نزد پدرنشسته بود,. ہا پدرش حندرہرب گفت 
که پسرت سورج پرب بادشاہ باؿاھان ہدیادران حخواھد بودء بابد کھ او علم و هھنرھائی کھ 
لابقی آن مرتبه است ھمھ بیاموزد و خود را آراستهة سازد , و مہادیو ما نزد تو فرستادہ ؛ تا 
قرا حبردار سازم. ومن او را با خود میبرم کھ هنرھائی کھ موجب ر۔یدن آن مرتبهٴ 
ہلند است ہوی تعلیم ممودہ او را بتو برسانم ء تا آمدن او تو احکام سلطنت بران. ونیز او 
را دشمنی خواعد ہود شرتہ شرما نام که او نیز درین ایام متولد شدہەء اما ابن فرزند ترا 
خاصیتہای! ہدیادری دادم اند و بر دشمنش' ظفرش مقرر شد۵ے,. جوں >ی دبت إین مختان 
بیان گرد ؛ حند رپرب گفت ٭ تو نیکیختی ٤‏ و سور۳ج آربت سھادآمند و نیکوکار او را با حود 
٦بر‏ . پس می دبت سورجدرب را از حقیقت حال اطلاع داد او را ہا وزیر زاد ع| ہر آن عفه 


۰ ٭ ےھ ٠‏ .: - رو 
(آنحا مور وت وو وزیرائش ہرردی عاوم را فراگرفتندے میذبت س٭ررج‌پرب ر دمج4 


عرابھ حادوقی رز امدوخت ۲ او عرابھای ہاسم روتاسن حاصل کرد مہ وس ار آن موذددیت 
ٌ ۲ ۰ھ ھ 5 ۲ ٠‏ . 

سمورج ہرب ر ذر‌ آن عرایهہ ہا وژررانش سوار کردہ ہسپچر وی ہار آورد و ا( ہا پہدرس گفت کہ 

(- د: حاصیۃتجا بسح دشمن 


٣‏ ج د ندارند ؛ آنحا ۔ورج ہرب ہ ہے . ه٠‏ چ٭ ہار آورد 


مج اوں' 


نرباعن‌دت کە در شہر کوشانبی بخانهٴ پدر ود با ھر سہ حرم خوش و حرم می ہود ؛ 
روزی در خلمت یدر نشستہ بود , ناگاہ بچشتی ہیکری از آسمان فرود آمدہ خدمت کرد'. 
نرباهن دت نیز او را عزت داد و باتفاق پدر پرسید کو تو کیستی و تقریب آمدنت چیست ؟ 
گت : بر قلعهٴ لوە هماجل بحرکوت نام شہربست هھمجون نام حخود ےکم باء ومن 
اج آن شہرمء بحرپرت بنام ء بادشاہ بدیادران . و نیز مائند نام حود سخت جان و قوی 
وکرم . ومن ازبس کھ پرستش مہادبو کردمء از سن راضی غدهہ سا نزد تو فرستاد و 
پیغام داد ئهھ ما تراقوت دادیم ببادشاھی وفاتم و فیروزی بر اعدا, وفرزند تو نرباھندت 
کہ خدای تعالی او را برای فتح و ؟ثایش جمان آفریدہ است ؛ باآنکه ازنوعم بشر است ؛ 
اما دانای احوال آسەان و زین ؛ ویک کلپ بہھشتی بادشاە بدیادران خواھہد بود حنانکه" 
درعالم قدیم ھم از نوع انسان شخصی سور پرب نام بعنایت آفربدگار بادشاھی بدبادران یافتہ 
بودے واگرحهہ او بادتاعی بدیادران داشت ؛ اما نصف روی زمین کھ ط,رف جنوب ااشد 
متصرف, بودء ودر ھدب دیگر؛ یعنی حانب شمال راحة٤ای‏ دہگ شرل4ةث,رما نام سرور 
ہدیادران بود اما ابن نپرباھزدت کهھ نیکو کارست وصاحب خر تمامی روی زین ر' 
متصرف گشته ہر بدبادراں بانشاھی خواھدکرد, زٗرباهہندت از روی تعجب از وی پرسید 
کہ سور پورب ٤‏ ہا آىکہ از آدمیان بود ؛ حکرنہ بر ہدیادران سلطنت راند ؟ بجرپرب گفت -> 
این حکایت را در ےاس حاص باید شنید پس در حضور راجه ونسیشر و نرباهندت و رزرا 


وھر سه حرمشُں آغاز سحن کرد و گافت : 
حکایت 


بود: حند وبراس نام دادت کھە سائند نام حود روڈەنی بخششس وراحعت انزای حاق بود . واگرچ 


ےو 750107 م وع ول إ ح؛: ٹردھو پر ےو 2 رتا و 


2۔2 د؛ مں آں ھ" --ہ 76 جنانتک 


ہف 


ہشہر تاسلپت آممد؛ و آنجا بلاسنی نام دیگر دختر راج شہر را گرفت , و برادر بلاسنی از 
آن حال خبردار شده از دلاوری کہ داشت برای بردن خواھر ۔خود آمد. وجون او 
نۃوانسمت کاری ساحت ؛ خالوی او ہا حمعمیت تمام ہکوسمکی او رید . و جرن او نیز مغلوب 
شدء دورجہرب فرمود تا سر اورا تراغیدند و ذواست کھ آئہا را بقتل رساندء اما جون 


ہرادر وو حونہشان زن او رودند ء رحعم آورد ار کمُ:ن آنجا درگذدت و رھا رد ' 


و درہن ائنا قاصدی از پیش پدرش رسید و ہر آن عفہٴ موا رو ہا تمام حرسہای خود 
سوار شده با حشم وموکب بشہر خود ثاکل' آمد . وبعد از وی راجه'ٴ شہر تامرلہت ؛ 
بہربت نزد پدرش قاصدی فرستاد که پسرت سورجورب دحتران ما را بعلوم وھنر ذریب دادہ و 
ہزور ہردہ حلال خود ساحته . لابق حال آسمت که شما اینحا پبائید؛ ما ہائبن ملوکے 
سرانجام عروسی آنہا تمودہ شود , جندربرب فرہتادۂ او را عزت داد و ماتەس را اجابت ممودہ 
روز دیگر او را رخصت کرد . و جون درمیان راہ بسیار بود پرھست وزیر زاده را کہ براہ 
ہوا می توانست رفت نزد او فرستاد و پیغام کرد کہ سامان کردەه بخدمت مورسیم . و 


پرھسدت ذر وک ساعت بآ حا رےیدہ هيغام گزارد وبار گشت و انتظار او ر ہیاں ود. 


جندرورب از رساات وز:رزادہ بغابت راضی شد و او را بنواحت ۔ بعد از آن با حرم 
خود کہرتمتی و سورجپرب با دو حرمسش مدنسینا و بلام۔نی و وزرا و خادمان نیز بر ھءان 
تخت ھوارو اممستند ودر یک پاس بشُہر ٹامرلوت ز۔یدند . و مردم آن ذ ہر آمدن ابغان 
را ارز ہوا مماشا تمودہ حیراں گمعند . وجون بفصای شہر فرود اق ٤‏ پیربہت استقبال مََودہ 
باعزاز و اکرام تمام اہشثان را بشہر کهھ در کوجدھای آن صندل پاشیدہ ہودند درآوردہ 
منزل بمشت آسا فرود آررد یس ہانواع حرمت وتعظیم خدمت کرد و بآداب و آئین حخُود 
کار عروسی و کدخدائی را سر انحام داد وبرسم جچیز یک ہزار بار زروصلا و صد شتر بار 
زبور و پانصد شتر دیگر پر از افواع نفیس اجناس جحاصل ھا و ظروفصس وروی وبرنج وعفت 


٠ ٠ ۰‏ : 
ھزار اسپ و پنج ھزار فیل ویکھزار کنیز صاحدب حمال با زیور ہگن" دو دختر خود داد 


جح بقاکل جح : بلاسٹنی وژرا 
٣‏ حخ۹: باآن 


۹۰ں 


اپنکے پسرت استعداد شاہنشاھی بچم زسانیدە آمدء ا کنون من سیروم و باز خواھم آمد, این 
بگفت و برفت٤‏ و ءًندرورب از کمالات فرزند ہفایت شادکام گشت . 


وسورج پرب ہا وزیرزادەھا بر آن عفه آسمان رو سوار میشد وسیر می کرد. و بجر طرفق 
کہ میرفت دختران راجەھا او را بآن حال مماشا نموده فریفتهٴ او میشدند وی احتمار سر 
بمراد او درمی آوردندء؛ جنانکه در شر تاسالہت ؛ دختر بیربت ؛ مدن سینا نام مسخر او 
شد؛ ودیگر دختر سوبت ؛ چندرکاوتی نام خویشتن (را) بوی سپرد, دیگر دختر راج کنہیں 
برن‌ سینا نام با وی رام شد . چہارم دختر راجہ پوروء حاکم لاوانکء سلوچنا ام ء بکام او 
گشت , پنجم ہدیتءالا نام دختر راجهٴ چین ء راجہ سور ء گویا پیکرش از زر ربختہ ہودند ء 
ہددمت آوردے سشُم دخٹر کاذتسین ؛ راجهٴ !ہر شری کنت ؛ کانت متی نام ؛ کكه در حسن و 
خوں رشک حوران ہود ؛ مفتون او گشت , هھفتم دنتر راجہ شہر کوشانبی ء راجہ جنمیجی ؛ 
که پرہشتا نام دارد والہ او شد . و برادران این دختران از آٹْ حال غافل بودندء بعد از 
آن کە اطلاع یاقتند حشمناک گشتہ مانند درخت بید لرزان و بی‌آرام گشتند . 


وآن راجەزادہ که' بہنرھای .گوناگون آراسته بود. با آن حرمپاء کم آنچا یڑ 
کسب غفنر اڑژ وی تموده بودند؛ ہر ھوا سیر می کرد وبسرود و بادەنوشی عیش وعثە‌رت 
می نمود . و جوں تصوہر و نقاشی بہشتیان آموخته بود ء صورت زنان بدبادران تصویر سی کرد 
وازعیش وعشرت بادشاعائه سخن می گفتء وآن صورتہا را ہر شکل حرسپای خود ترجیح 
می داد, و بقصد امن کارھار می کرد ء تا آنہا خُشمگین شوند ودر آن تغیر حال که ابروھا ترش 
و جشمان سرخ شده باشد ابیشان را تماٹغا کند و سخنہای غکستہ وتند و تاخ از ابشان 
ہشنود و خوشحال لی ممابد, وگاہ در گوشه ھای شپر تامےلھت با مدن‌سینا عیش و کامراىی می کرد 
وکا با دیگری . 


وآتی پرھەدت نام وزبر حود را ھمراہ گرفتہ ہر عفه" ہوت آسن نام سوار شدم, بشہر 
ہجرتار رفت و دحختر راجہ رنب کہ تاراوی؟ نام داشت مسخر خود ساحت و او را گرفتہ ہاز 
-١‏ ح: راجه زادہ بہنرھای 
پ- ف: تاراوی 


ٴَ‌۴٤‎ 


کانجہی رات وراجہ کنبیر پیشواز آمد و ہاوازم عروسی دختر زا سپرد و اہوال ہسوار 
پیشکش کرد . 

ودر ھمان جلسی پرھسدت عرض تمود کہ من سیرکنان یبمملاکت شری کنت رسیدم؛ و 
ہناگاہ بحا کم آن شہر که کانت مین نام دارد ضا ملافات دس داد . وھ ار نز ھ.حنان 
گفت کہ اگر سورجپرب دختر سا کہ بردہ است پابنچا آوردہ با شرابط عروسی ہا خود 
پیوند ندھد؛ من کھ از غلبهٴ مہر پدر فرزندی مد٭وش گشعەام قصد جان خُود کنم ء باق 
اختیار حخداوند رامت ۔ جندرھرب گفت ٠‏ ہرو و دخترش کانتدمتی را از شہر ما ہر گرفته نزد 
ہدرش برسان کھ ما یز آنھا حواەوم رفت ؛ وہھرھست همجنان کرد. و روز دبگر راحة 
عندزورت بر تخت ہوارو سوار شدہ کثبیر را نیز ھەراہ گرفت وبثمر ثری کنت رسید . و 
را جە کانذتسین باستقبال برآمدہ ایشان را بمنزل برد و لوازم عروسی بجا آوردہ دختر را سپرد 
ودختر وداماد را آن قدر جواھر داد که راحجة‌ھای دیگر را حورت روی تمود ورھم در آن 
جا' بعیش و عشرت می گذرائید . 

درین میان قاصدی از شہر کوثاٴہی رسیدہ پمغام گڈارد که راج جنمیجی می گوید 
کہ دھترم پرہشُٹا نام را سور ورب ہا خود رام کردہ بردہ ۔. لایقی انمت کػھ فی ہام و 
دراس او را پر داشته بحانهٴ سا بیارد ء تا شرایط عروسی بتقدیم رسائیدہ" ایشان را بانواع 
مراحم رخصت مراجعت بشہر ایشان کٹیم؛ والا میان ما وشھا دشمنی مقرر <واعد اد . 

عارررت راز شنیدن این پ_یغام دل ہہمبرآئمد وخلوت ساخته ہا نزدیکان حُود کھت : 
ھر 5ه او بابن ۂرور پمعام کند ء رفۃن سا بخانهٴ او ح“ گتحاوش دارد ١‏ وعدات تی 
جواب داد“ که حخداوند را ازین معنی دل گران نبابد' ساحخت کهھ او بادتاہ کریم نفس 
ہلند گوھر و صاحب حر و دلاور مت ؛ و ۵ج کس ہر وی ظەر 'یافته ودرین سخن حق 
بجائے اوست ونفس اس گفثته م شما را واجہب غه عو“ آو زیت یکن اون 


کر مفرسقید زا إامتحان حال او کند ۔ حاضران برای سفەارت آفرین کردئد . 





روح آن بعیش حب رسائید و 
مہ حخۓ ما شما و- دع سدارته جواب 


و دم جواب کھه ہ- دب گران ساخت 


۴۲ 


و ۔ورج رب ر کے داماد بود و ہدر و سادرشی ر حلعتہای پادكاهانه پوشانید؛ و پرھسەت 
وزەر ودیگر وزرا را نیز خلعتہا داد و نوارٹں کرد و۔ردم شهر رادر آن طغوی مسرور 
ومعمور ساحعت . و ہورج ہربٴ بانواع نعمەت از خوردق و آشاءیدنی و یں و کامراق با حرمچای 
خود محظوظ می :و۵ . 

ورھم دربن ائنا فرستادۂ راجە رنب از شہر بجرتار رسیدہ زا آورد کھ سورج پرب 
وت آرفت دخٹر ما اھانتی کھ یما وسائیدہ ۷۶ج آن بحز مرگ ما نیست؛ اما چون ُما 
در عین' معاملهہ ہملاقات راجہ ہیرات آدمابہد واوراخودئوات ساحته ؛ اگر پابنٰ حدود 
نیز قدم رنجھ فرساید لوازم کار عءروسی را جا آوردء خود را ازەن حجاب ہرأورەم . 

جندرھرب قاصد او را حرەمت داشت ودر حضور بیرہت ہپرھەت وزیرزادہ را ہا وی همراہء 
ساحته پیغام کرھ که ۔ورج پرب این حرسما را کهە دحتر آن عزیز ودیگر راحجه شھاعت بمرحەت 
خداوندان ولابنت عالم بالا بدست آوردہ؛ وآن عزبز خود عب ماستء بدیدن او ٹیز 
سی آئەم وپرھہست بہزٹر ھوا روک ہشہر بجرتار رسیدہ پیغام راجھ جندرورب گزارد و اعزاز و 
اکرام بافته ىرگشت . 

و جندرھرب دحٹر راجه رنب را کھ تاراو یی ام اث ارز شغشہر حخود طلبیدهہ با پسر 
وهمه سردم کے عمراہء او بودند متّوجھ شہر بجرتار شد .وجون بنواحی شہر رسیدء راجه 
رذتے باعتقبال ہر آمدہ شرابط اعزاز وا کرام بای اورد و بائین حود مرانحام عروسمی دحتر 
خود تمودهہ سورد و ؛سیاری ازاسپ وفیل و زر و جواھر بر۔م مر ا 

و دربن میان از شر کانجی پیش راحہ راب افاےدی رید پیقغام بگزارد و راجہ راب 
مض۔ون آن ہںعام ہراجہ جندرورب اقربر کرد کھ حاکم شہر کانجی برادر منسدت -کذہور 
نام بن و :عام کردە“ که سارج پرب دختر را ہا خود رام ساحته پردہ . واکنون ترا ہا 
وی جن ان پبہوند بس ما تبز با پدرشش ملاقات دہ و التەاس ای که منەل مرا وم حود 
مٹور سارد؛ تا من نیز تشرابط عرو۔ی بتقد وم رسانیدہ دحةر خُود برل۔ونا نام را بسورجورب 
ہسپارم . جندرورب الدماسص او را نیز قہول کردہ اول پرەسدت وزیر زادہ را فرمود تا دھٹر 


او را ارے یاکلی آوردہ نزد ہد رشں زساٛید و ررز دیگر ہا همة مردم وق حشم خود بشہپر 


سس ہس مع 





._ جب درین چٹھن ہے دی جچیز ودرین 


۹۰۰ 


درہہوستند و جنگی عظیم درگرفت . وسورجپرب ەر سلاحی کە دامودر ہر وی میانداخت :؛ 
آنرا بسپر رد می کرد وٹبِخغ بر وی موزد ۔ واینچا تٹی چند معدود بودند ولشکر 
ہد یادران لکچا ہ٤‏ اما نه ایشان را ظفر بود ون آنچا را فتحج۔ واز اعضای دلاوران حون 
می رفت ؛ و سرھا و تنہا از ھوا در پیش چندرھرب میافتادء تو گفتی پناہ ہاو می آوردند . 


و سورج پرب ہا دامودر جنگ بقاعدہ می کردء تا آنکہ دوال سرش را بریدہ بر وی ظفر 
یانت و او را بزیر خود درآورديك, وچون خوامت کھ سرش را ببردء ناگہ نارابن بر وی 
رسید وھی زدہ' اوراامنم منمود', و سورجھرب سجدۂ تعظیم ناراین بجا آوردہ دامودر را رھا 
کرد و ناراین مخلص خود را خلاصی دادہ' برفت , آری؛ خداوند وصاحبء معتقد و مخلص دود 
را در دنیا و آخرت از آفات و حوادث نگاھبانی می فرمابد ,. و باران و سر لشکران و ساہر 
لشکریان دامودرء ھریک ہجانبی روی نجادند . و سورجپرب اڑھوا فرود آمد و چندرھرب او 
را سلامت دہدہ بغاوت شاد کام گت و تعظم کرد وراجهەای دیگر از مشاعدہۂ آن نوع 
کار پرداز او فریاد تحسین ہر آسمان رسانیدند . 


دربن وقت قاصدی از پیش رای سبت آمدہ' مکتوب آورد ء مضمون آنکه چندربرب کهھ 
بادشاہ عالی گوھر رر ے6 نژادسمت وذر مملاکے جواھر ملاوک گوھریسمت شاھوار او را رای 
سبت از شہر کنکن از روی ادب و تعظیم عرضه میدارد کہ صبيهٴ او را فرزند آن عا ىی 
گوھر برذہ وو اون حال موحبت شادکاءی ابذفحانب شدہ . اما جون زم۔وم ابن کار بجحا نیامدہ ؛ء 


التماس دارد کہ ہت ذریوف آوردن حود و آوردن آن ص4 اہنجانب ر عرزت وآن ص4 را حمات 


تازہ ہبحشند ء ۶۲ بشرابط عروەی ا ر ب(حددمت مدپرڈہ ود . 


, 7 7 ہ ہف ک ۰ ءھ2 3 ۱ ۂ عا 3د“ آر" ۱ ۰ 
جند رورب فاصدشں ر دوارش ردہ رحصت مود وپرھهہت رر رمثشادھه* (لحثْر ں رادم 


مغرب را نزد خود طلبید . روز دیگر باتفاق جنمیحی ہر سکب ہوارو بجانی ہر کٹکن 





ر- دم رےمیدہ ھی ہبروی زد 
وہ ذذ جنگ گردن سمورج ہرب ہا ہدیادران و رسیدن ناراین واو مانع شدن 
+۔ ح: خلاص مودہ 


۰- جح : آوردہ 


۰٤ 


بس راحه جندربھرب پرھست را فرستاد وقاصد را نوازش کردہ با او رخصت کردا . 
پرھست' نزد راج جنمیجی ر(فته احوال معلوم ممود واز وی مکتوی آوردہ راجہ را خشنود 
سماحت, بعد از آن جند رورب ء٤‏ مورج پرب راجه کانت سین را ھمراہ گرفتہ بشہر کوشانبی رآتندے 
و جنمیجی باء:قبال برآمدہ آداب حدمتء وعزت بجا آورد و لوازم سور و عروسی بتقدیم رسانیدہ 
دختر را بسورجپرپ سپردء ویک لک اسپ وپنج ھزارفیل پیشکش کرد و پنجہزار شتر بار 
از قماش و پارحجه وجواھر و عطریات و غیر آن دادء وآن جنان شادی کرد کھ عام شہر 
پر از نغمه وسرود کت و ہرھمنان را بانعام بسیار معمور ساحت و راجەھا را تعظوم 


دادت . 


درین ' میان گرد و غباری پہدا شدہ روی هوا شفق گون شد ء و آن دلیل ظہور فحنه 
وخونریزی بود ۔ واز جہات آواز م+ہب برخاستء تو گفتی از آمدن لشکر بيگائهہ خبر 
سدادء وبای بس 8ند و زیدن درفت کھ کوہ و درختان را بحرکت آوردہ جنانستی کھ 
اینہا را بہجنگ آسعافیان برمیانگیخت ۔ بعد ازآن دیدند کهھ لشکر بدیادران از هوا 
پیدا شد؛ انوار روبپای ایشان روی هوا را رشن ساخت ۔ و درمیان آنہا شحصی را دیدلد ‏ 
در غابت حسن وحجماں , و ئثنیدند کہ بادفروشی سی گفت کہ اىن گا ھزادہ دانودر ام 
سر اشاد بادشاہە بدھادران است . ای سورج برے آدمی زاد که تٹرا ہر احوال آسمانی واوف 
نیست؛ سحنم بشنو وسر ب_ای بن شاھزاده عالم بالا بنه . و ای جنھمیجی ؛ تو نیر اطاعت 
او بہکن واو را بتواضع و علق بسیاراز حود راضی ساز کھ این دخار خود را بی جا نسبت 


کردەای ۰ 


سورج ورب جون آن لشکر را ہدید و اھن آوان ہشنید تیغ وسپر گرفتهہ بخاصیت هنر 
حود ہر ھوا برامكد ئٴً وپرھست و وریاسصس وباس وعدارت وو پرجناد و سربدمن و ہووت مہ حنہ ہے 


شہنکر ہا سلاح نوز ار ی او رفتند 7 و سورج ہپرب بر دامودر ناحعت ودیگران ہا دیگران بجنگ 





۲ جح قؤوپرٛھست 


+٭-۔ جےئ: وذرین 


(موج دوم ٴ) 


روزی در ائنای حکاوت میدیت را یاد کردند و ہناگاہ زمەین رکاأآت و آرازی سمذدّت 
ہرآمد و ہا وی خوشبو بوزیِ , و دربن میان می دبت از آنجا ظاھر شد ء با قامتی بس بلند 
و ری سواہ و موی مرخ + مانند داروما کھ در کوھساران شبہا شعله می زنند ء ولیاس او 
نیز سرخ ہود . چندرہرب مقدم شریف او را بغایت عزبز داشت و بر کرسی مرصعش بنشاند 
و آن ہزرگ دیتان بمحرد نشُستن گفت کہ شما از نعمتہای روی؟ زمین حظی واق گرفتید . 
اکنون وقت آنست کہ از نعمتہای دیگر شریفتر ازین بپرسند گردید وبر آن رای زنید 
کہ ہر دشٹانی که آن نعمتہا دارند ظفر بابید . پس قاصدان بفرستید و خویان و دوستان 
خود را بطلبیدء تا ہا سمیر کە سرور ہدیادران است ملاقات کردہ دشمن خود را که ۵رت رما 
نام دارد ہدام آوریم ودواعی بدبادری از وی بگیریم . وسمیر از دوستان و دوستداران 
مامت٤‏ در رعا,ت جا:ب سورج پرب نہایت توحه حخواھد داشدت و دحتر خُود را نیز بزی ہوی 


خماھد دادء ح4 او ا: حانے سمادبو ابِن اشارت یافته است ۔ 
و وه آو آز حائسب سٹپاسەیو ہن ر 


جون" سیدمت این داستان فروخواند جندرپرب از روی وثوق امیدواری پرصست و 
دیگران را براہ ھوا فرعتادء تا دوستان ایشان و رایان دیگر را ۔یارد ۔ دربن میاں نارد رکیشر 
از آسمان فرود آمد؛ جنان کھ اشعهٴ انوار دیدارش جچات را منور ساحت . ادِشان شراۓٰط 
حرمدت وخدمتش بجا آوردند و بمرحبا زبان گشادند , نارد گفت سا اندر فر۔تاد و پیغام 
کردہ کهە شما برای سورج ورب که از نوع" انسان است از نادانی و جملی کہ دارید یمشورت 
میدیت رتيهٴ بدبادری قرار دادەاید, واین خیيال شما بیمودهھ ات٤‏ زبراکه ما شرتەشرما 
وا عرتبهٴ ہدیادری دادہایم ؛ ودر طربقه'“ بدیادری که حکم دربای عحیط دارد مانند ماہ 
است و“بعقیدۂ ھود ماہ از دربای ےےیط برآمدہ است . ونیز این صرتبھ شرت4شرما را موروئی 
است , اکنون تو با عا دشمثی انگیختهھ جرا ؛زبان خُود سعی می کئیء کھ هر جە تو با وی 
حواعھی کرد - تر اندر آن اك حواعد بود . و سز تو در زماں قد دم رذ ر جک کردہەای 


کت_۔۔ ‏ ہہ 


و-ے رہ کی د ندارندع موج دوم - جح نعمۃدہای دیگر شرہ,فتر ارین بچرہمّد زەەِن 


مکش 


رواق صعد , و سیت لوازم حددت و آداب زفلاف و ٭دروسی بھا آوردہ فور جچاز دحتر چندان 


جواھر و زر داد که ہبیربت و دیگران ہمہ بقصور حُود اعتراف تودہ سر در پیش افکندند . 


ھمانحا' قاصد راجهة اورؤڑ ارز ڈ ہر لاوانک زسیدہ 4وەام رسانید کہ دحتر اہنجانب سلوجنا 
نام را فرزند شما آوردہ و سا ناخوشی ایامدہ ؛ بلک ؟ رقایکق بسندیدہ افعاد ', ااکنون منادب 
آسمت ک٭ دا عثةر را ہافر ژند حود ایٹحا بیارید ؛ تا شرابط عروس۔ی بحا (زحما . جند رپ۹ھرب فرمستادہ 
را عزت داد وپرھست را فرسنادہ سلوجنا را از شہر خود طاب داشتهھ نزد پدرش پرستاد و 
خُود پا پسر ودیگر راج ھا و رای سبت بشپر لاوانک رفت ۔ وآن راجہ نیز لوازم سور و 
شادمانی بجا آوردہ دحتر وداماد را ازرو جواھر ودبگر اسہاب معمور وزً مسرواز گر دانید و 


رابان دبگر را نیز حشنود ساحت . 


وھم در آنجا راجه ےچر جن سورہ نام قاصدی فرستادہ آرزوی آمدن ایشان و آوردن 
دختر را نزد او فرستاد: وروز دیگر ھمراهء راجه پورو بشہر او روان شد, واو پش آہدہ 
آداب میچمانداری بحا آورد ودختر را بداماد سپرد واز ہل واسپ وجواھر ودیبای چینی 
بی نچایت شش کرد سح ھپس جندرورب ودیگر راجهھا چند روز ھمانحا گذرانیدند و سورج 


ورب ہم ذر حانهٴ' حمر پا حرم حود ہدیتمالا کامرافی سی کرد ۱ 


پس با سدارت وربر مشورت مودہ؛ جنانچه این راج٭ھا بنوبت پیش و پس آمدہ بودند ء 
ھمہ را روان کرد و از راجہ سورہ رخصت گرفتہ با درو بادر وحرم خود وبا تمامی مردم 
که همراہ داشت بر آن تخت ھوارو برآمد و بجانب شہر خود بھاکل روان گشت و مدم 
شچر آئین ہستند و شادمانیچا کردند ٠‏ سورج پرب دیگر حرسٰا را نیز کہ در خانهٴ پدران 
بودند طاب داشت وبا ہمہ حرسپا بعیش وعشرت می گذرانید . وخلق از بوالمجربی احوال 
حیران ۔ دند وآن شہر زنٹی دیگر یافت , بعد از آنکهہ در شہر شاکل جندربرب ہا پسرشں 


دور میرپ و رزرا وحدم حرم ‌ شاد کام می بودند ؛ مدارت وزیر ہسمخنان وحکایات دلپبیر 


۲ 


و-۔ ح: وھمانجا ۲ح : ہلک 


۳۹ 


جه عل حشنودی وناخشنودی راشد ؟ زبرا که نور عمه کواکب در پیش نور نیر اعظم 
کم است ء جون آفتاب برآمد ستارەھا عدم است , اکنون ای بزرگ ء منادب آن است که 
ابنہمة سخنان را باندر بگوی . وما ہر جھ میخواھیم می کنیم ء او نیز آنجە داند و تواند 
بکند . 

جوں می دیت این سمحنان ہگفت ؛ نارد بہار گحہ نزد اندر رفت, وجوںن او برفت جند رورپ 
از پیغام غضبناک اندر بر خود بترسید ۔ میدیۃ: گفت ٠‏ شما از اندرر و پیغام او' یچ ہم 
مداریدء که اگر او بمدد شرتەشرما با دیوتای بسیار بیاید ما دیت و دانو بیشعار ہکومیک 
شما ہمائیم . و جونں مبادیو بعنایت خود پار ومددگار ما باشدء دیگران را جھ قدرتدت 
که ہا ما قوانند براہر' شد ؟ پس شما بی بیم و دہشت برین کار عزیمت کنید وھیچ غم 
مدازید . چندرپرب و دیگران عمه قول میدیت را تصدیق کردندے 

بعد از آن بیربت و دیگر رایان نزد' ایشان از بی مہم حاضر شدند و همہ را اعزاز و 
اکرام تمودند و باہم بنشستند ۔. پس میدیت با چندرھرب گفت کہ امشب اسباب پرستش 
مجادیو آمادہ سازید و بعد از ان آنچه من بگویم پجا آرید , پر بصحرائی رفتند و پرستشی 
مودند . و چون آتش پرستی شروع کردند در ائنای آن جندرپرب دید کہ نندی؛ خادم 
حخاصی مہپادیوء ہا دیگر خادمان ھمانجا حاضر شد . راحہ شادمان گشت واز اخلاص در 
)رستش بیفزود . و نندی گفت ٠‏ سہادهو فرمودهہ کھ من از شما حشنودم ء شما از دشمنی 
اندر ھیچ ہباک ندارید وغمی را راہ مدھیدء کہ این پسر تو سورج رب شاه:شاہ بدیادران 
خواهد شد . چون نندی این پیام بگذارد از آن طعام کھ میا شدہ ہود با ہھاران نصیبی 
گرفتہ غایب شد , و چون چندربرب از آتشی پرستی فارغ شدء ہا میدیت بشہر مراجعت 
مود" 

روز دیگر راج چندربرب با حرم وفرزندان ووزرا نشسته بود. میدھت ہا راجہ 


گفت که من رازی را کەه عمری در دل نہان داشتەام ہا تو می ؟ودم . اس گفت کہ تو 


وس پبغام وچ 7 ےت توانند ہراہر توانند 
+-ح : ارفته -٤‏ ح: تمودند 


ہ-اح : و روز 


۰۸ں 


وما گفتہ بودیم کہ جگاشمید ہکنی ء کہ ذکر ئمام دھوتاھا در آن جگ میشودء؛ وتو 
بسخن ما کار ٹکردی و یفرمانی ما کردی ۔ دیگر؛ بامید پرستش ردر تنہا مغرور شدہ 
میخواھی جنمن کارھا کنی وابن ترا سودی نذواعد داد ء ہلکہ ' سزای این غرور حُواھی 
ماات ۔ 


چون ارد این بیغام اندر را بگزارد می یت بخندید وگفت: اندر إبن سخن نیک 
نگفته است؛ جہ آاحہ گمته کہ ٭ورج ہرب آدمی امت و از آدمی کار ہدبادران نیاید ء 
نادانستة گفتهء چرا کہ او خبر از کار زار سورجپرپ کہ ہا دامودر کردہ و چہاکردہ 
ندارد , واز نوع سردم ؛ آنجا کہ عا ی ھمتائند عمہ کارهھا را می ‌توائند کفایت کردء 
جنالکہ راجہ نچہش' وغیر او کہ از نوع بشر بودند"ء مگر سلطنت اندر نیافتند ؟ و دیگر 
آنکہ کسی را که مہادیو دولت و سلطنت بدھد ؛ اندر کیست کہ او را برھم تواند زد ؟ 
وابنکہ' گفته کە" شرتەشرما این ساطنت بدیادری را موروئی داردء اہن نیز بی معنی است: 
چرا کہ سلطنے کہ اندر دارد حق ہرنیاپ'دیت بود , اندر چرا حق او باطل کردہ سلطنت 
حود گرفت ؟ و اہنکە"' گفتہ که نو ہا ما دشدمنی می کنی ء ابن دم غحاط امہت؛ جرا کہ 
او از محبتی کھ ہا شرتەشرما دارد با ما دشمنی می کند . و اینکه“ می گوبد کہ دشمنی کردن 
وہال استء این وبال را او حخُود می کند کہ با ما دئےمنی میکند , وما خود برای فتح و 
ظفر کارزار می کنیم؛ وابن را ھیچکس از بزران منمع نکردہ است . ما خود زن رکیشری را 
را بزور تمی بریم و برھمنی را تھی کشیم . و آلکہ گفتہ کہ جگ اشمید نکردید ہد کردید؛ 
جہ سخن است ؟ چہ ھرگہ ما ردر جگ کردہ ہاشیم دیگر جکپا را در جنب او چه اعتبار 
است ؟ و ہر گاہ پرستٹس سہادھو بجا آوردیم ؛ کدام دبوتا است کہ پرستش او نشد؟ جہ 
طاعت همه زیر طاعت اوست . وابن کہ گفته کهٴ' بطاعت ھمین رک رور تو رایت 
این نیز نیک نگفته؛ جرا کہ هر گہ مہپادیو از کسی خشنود شد دیوتاھای دیگر را 


ج-ج: بلک ٢۔ح‏ ؛د: نہک جح : بوہ 
ی-اج: اینک اج اپنک گفته ٭- ح: ھرلماجہ 
۷-- حج: اہنک ھ-ہح: اینک و-ح: نکردید 


(آدەح: گفتہ بطاعت 


٤ة‎ 


ابراژقی بعنی دریای راوی بکجا شدەائد روان شدند . و بآنجا رسیدہ عم راجەھا و دم 
را آنجا گذاشتہ چندربھرب ہا سورجچپرب وحرم خود و باسدارت و دیگر وزرا در ھمانجا که 
این ھر دو دریا جمع شدەاند در آمدە غوطه زده براھی کهہ در قعر آن بود درآمدند . و 
راھی دور و دراز رنتند تا بجائی رسیدند که منازل بپش٥یان‏ بود , و راج با مه این صدم 
درہک منزل درآمد' . 


و دربن میان لشکر بدھادران از ھوا ہر سر آن راجەھا۔ که ہر کنار دریا مانفہ بودند 
رہختہ بخاصیتہای بدبادری و قوت جادوگری دست و پای آن راجەھا را از کار بردہ' تمامی 
حرسہای سورج پرب را ہدربردند , اما همان لحظه آوازی از غیب شنیدند که ای شرتەشرۃاء 
ای وبال اندوزء تو کھ ابن حرممای شاھنشاء بدمادران را می ہری بغایت ہد می کنی ء زیرا 
کهە وقتی که در حرممای او نظر بد کنی ہا تمامی لشکر خود برجا میمیری . ترا باہد کە 
مانند مادران ادب وعزت آتہا بجا آری . وما هھمین لحظه ترا ھلااک ساحتهہ اینچا را از 


دست تو رھها می کردیم ء اما درین سبہبی وحکەتی ھسمت , اکنون تو برو . 


جون سروش غیبی ابن سخنان گفت ء تمام لشکر بدبادران غایب شد ,. و بیربت و دیگر 
راجڈھا از آن غصهة کہ حرصجای سورچ پرب " را شرتە‌شرما ہردء قصد جان حخًود کردند : 
و ہالفور آوازی از ھوا شنیدند کھ ای راجا‌ھای غمدیدەء از برای این حرمچا شما غمی 
بخاطر مرسانید' کہ آنچا را آفتی* نمی رسد و شما را دیدار آنہا نصیب خواھد شدء از قصد 
ود بگذرید . راجەھا ہاین سروش تسلىی یافتہ همانجا انتظار می بردند ے 

و آنجا درقعر زمین می دھت ہا چندرورب گفت کہ اکنون من بیان حکمتی می کنم ؛ 
تو گوش ہا من دارء کە طریق درآمدن در بدن دمیگر بطریقهٴ جوگ با تو می گویم . این 
بگفت و حکەتی کہ ہا کس نتوان گفت و در سانکشاسٹر مذ کور است از برای درآمدن 
در بدن دیگر ہا وی بماموخت , وگفت کہ مطلب اصلى اینستء اگر دیگر' چمزی را 
رددع دریک در آمد ہے دع برد 


+- جح : سورج را وت مس 
دع آفتی و ح: وایشان را شما ہس دع اگر چمزی 


یج 


سا بجای پسر منی کے ےر نام داشت ؛ و سورج برب ہرادر کوک نشاء قدیم ثنسدت کھ 
سمندیکه نام بود, وشما ھر دودر جنگ دبوتاھا و دیتان کشته شدید ودرین نشاع پدرو 
سر ےاوق گت ید .ومن آن بدن ترا که در عالم دیتی بود باستعمال دزروھای ہبہشتی 
حافظت کردہەام ودر قعر زسین نکاھداشتەام ‏ اکنون پانحا راته بحکمتی کھ صن سی گوەم 
اندر آن بدن مانند روح در آیء تا هہمان قوت وشکوهہ و جالاکیقی کہ در آن نشاء دہت 
ہودن داشتی حاصل کكکنی و ہر بدیادران در کارزار غالب آئی ,. وابین سورج پرب کہ اوتار 
ەمندیکهہ ادت بہمین حسم بادشاہ بدیاد ران میژود . جندرپورب ازبن نوید شاد کام شع 

درىن وقت سدارت وزیبر با می دیت گفت : ای بزرگ دہ.تان ء دلہای سا را تاپ دیدن 
ان حال نیست کھ راجه در ہدنی دبگر درآہدء و ہھرگز نتوائم قرار داد کہ او زلدم و 
سلامت در بدنی مدہ حلول منماید . ونیز چون او در بدن دیگر درایدء او ھہیچ فرامدوش 
نکندء جرا کھ او را معرفت وشناحخت تماندء ۔انند کسی کھ از دنیا رحلت می کند وھیجکس 
را یاد ھی آرد . میدیت گفت کہ این در اون او در آن بدن ب وت جوگ و باحتیار 
خود است ؛ وشھا نیز ہمہ یه بینید ۔. و کسی کھ بابن صفت در بدئی“ دیگر درآید؛ او 
ہیچ چوز فراموش نکند ,. وفراموش کسی می کند کھ باختیار خود این بدن را می گذارد. 
وجون این ہبدن ہگڈذارد در شکمی حلول کند و بجہت عنتما و المچا کہ در سردن کشید, 
باشدء ھمه چیز او را فراموش شود , اما کسی که باختیار حخُود در بن دیگر دراید عقل 
وھوش وحواس او را ہیجگونه آفتی و آسیبی نرسد ., وحال او را جنان باشد که 
گويا از ہیک خانه بیرون آمدہ بخانهٴ دیگر درمیآید , واو عمه چیز را بیاد می دارد 
ودرعقل وحواس او اصلا تفاوت متمیشودء وابن طور کسی را جوگیشر و گیائنی گویند . 
شما را ھیچ دغدغه ازبن کار بخاطرھا صیسادء کھ این راجه بدن بہشتی که ھیچ بہماری 
وضعف وپیری نداشثتهة باشد حخواھد یافت . وشما همه نبز درقعر زمین ہروید ء تا آرخیات 
نوشیدہ بیماریپا و پیری از اجسام شما دفع شود . 

ایثان ھمهھ آن دغدغه از حاطر ہر آوردہ سخن میدھت را قبول کردلد . و روز دیگر 


راجه چندرورب ہا ھاران و نزدبکان بہمان عزم بجائی کہ چندرباگ بعنی دربای چناب و 


ر- اد بدن 


. 


را بگذار وحکم خداوند سبحانه کہ بفنای ھر جہ موجود شود ثارت شدہ امت بجای آر. 
برهھەن گفت ٠‏ اگر مدت عمرم بسر آمدہء توقف روا مدار و روح سا قيیض کنء؛ کہ من 
ہاختوار حود ترک بدن نخواہم کردء؛ جھ خود را حود کشتن بر خؤد ظلم کردن است . 
سلکالموت چون بر قبض روح او قادر لبود بازگشت . 

چون اندر دید که' ملکالموت هم کاری نتوانست کرد دست برھمن را گرف:ہ بەہہدڈت 
پردء و برھعن آنجا نیز خاطر ازلذات بہشتی بکلی واورداختہ ےب و روز بذاکر مشغول می بود . 
بس دھوتاھا او را از بہشت بزبر آوردند ,. برھمن باز بجای خود در کوہ ہماعل آمد 
وباردیگر اندر و دیگر دیوتاھا با وی گفتند کہ از ما صمادی بخواء و درین معنی الحاح 
ہسمار کردند . 

درہن ائنا راج اجواک بآنجا رسید و'ہر حقیقت حال او مطلع شده با وی گفت: ای 
بزرگوار؛ از دھوتاھا چیزی نگرفتی ؛ از من چیزی قبول کن . برھەن تبسم تمودہ گفت کہ 
تو بمن جگونہ چیزی قوائی داد؟ که سن از دیوتاھا ہیچ چیز قبول نکردم . راجه اجواک 
گفت : اگر من 'قدرت ندارم کہ بتو چیزی ہدھمء تو کہ می توانی بمن چیزی عنابت فرمائی, 
برھمن گفت کہ آنچہ سی خواعی بطلب ء تا من بدھم . راجه با خود اندیشید که ەطا 
کردن من ببرھمن موافق طریقت بودء و گرفتن من از وی ىی طریقی ,. پس از سخن گفتن 
خُود پشمان شد . 

ودین' ائنا دو پرھمن نزاع کنان بآنجا رسیدند و نزد راجہ مافعمت کردند. بی 
ازہشان گفت کہ ابن ثشخص من گاوی داد“ است و من آن را ہوی باز میدەم وارو می یرد 
آن شخص کفت کہ او اول این کاو را گرفت ومن از وی نعطلبیدەام و بزور می ‌خواھد کہ 
دادۂ سا ھن باز گرداند . بایستی از اول نگرفتء اکنون رد کردن برای جمست ؟ راجہ 
گفت کە جہل کردن در کارھا بغایت بك استء و کسی کھ از کسی چبزی گرفتہ ہاشد 
وآنرا خواعد که باز گردانیده بوی بدھد جپل استء؛ وصاحب اہن جہل وبال 
اندوزے 


.ہد ندارند: ملکالموت , , , ۔ دید که 


ہ- ح رسہلے بر مہ ذی ھمرن 


رہ 


مطاب گوپۓد مطلب نیست . و گیانی و دانشی! کە از آن توان گفت این است و اختیار 
ھم این استء و خداوندی و سروری کہ اندر آن صفت اما یعنی تفرس وحدس وھفت 
صفح دیگر است این است , و دیوتاعائی کہ صاحب این حالتاند آنہا نجات را در جنب 
ابن بہھیچ تمی‌شمارند؛ و کسافی کہ برباهت وتسببیح واوراد بسیار این مصاتبہ حاصل 
کردہاند بہشے و لذات آن را بخاطر راہه می دھند . و درین باب حکایتی می گویم : 


(حکایت؟) 


در زمان پیشین کال نام پرھھمنی پود کہ بمعبد پشکر رفتہ شب وروز بذکر خدا 
مشغول ھمی بود ء جنانکہ بیست ھزار سال از عمرش درین کار بگذشت . بعد از آن از 
طاقےے؟ او شعلهای ظاھہر گشت ء چنٹانکہ از حرارت و افراط پور او راہ بر سدان بستہ شد 
وخلق سە عالم سوختن گرفت ہ. پس برسپا و اندر نزد او آمدہ گفتند: نی برھمن ے تاض ؛ 
ازون شعله کہ از سر تو برمی‌آید خلق عالم میسوزد . تو ازین ریاضت مدعائیىق که٭ داری 
بگوی ؛ تا ما آنرا ہتو کرامت فرمائیم ,. برھمن گفت کہ مطاب و مدعای من بغیر از 
ذکر خدا چیزی نیست , و ہر چند برمپا واندر مبالفه از حد گذرانیدند ء برھەن ھیچ 
لەطلبید م. اما از آنحا کہ بود برحاستہ ہجانب کوە هماچل رفتهہ بذکری کہ داشت مشغول 
شدء و ہا آنکہ آنجا ھوا در غلہت سردی است ھیچ ائثر در آن شعله تھی کرد و افزونتر 
میگشت, 

پس اندر حوران را ہجچت فریفٹن او فرستادء تا از آن حالی ہیفتد ء و آن آزادہ منثی 
آنہا را نگ کاھی لشمرد . و چون همه آنہا ناامید ہ رگشتند ٤+‏ جمله دیوتاھا جمع آمدہ 
ماکالەوت را نزد او فرستادندء تا با وی گفت : ای برھمن ؛ء آدمی را ہا چندین درازی 
عمر در عالم باق ندارندء نباید کە تو بقای دایمی برای خود ہیندیشی . اکنون این قالب 





٦ہج‏ ۵ ندارند : حکایبت 


٣۴ج‏ : مہان فارق سر 


جا 


کنار گرفت و بحضور ھمه إز وی پرسید که ای مرزندء تو از هر دو نشاء خود خبردار 
ھستی ؟ گفت: آری ء و نشاء سنیتەای و9 چندرپری را پیان کرد و گفت که اول زنان من 
دختران دیتان بودند , بعد از آن اممای لین زنان خود نیز گفت و نام پسر خود سورج ھرب 
و دیگران بتمام بیان کرد ۔ پس گفت: اکنون کہ وجود جندرہری گذاشتهہ ہدن سنیتەای 
یانت؛ حسد چندربربی را نیز نگاہ می دارم کہ آن نیز سا پکار میآید . وسورجهرب و 
دیگران جون این معاملۃ از چندرھرب دیدند بغایت خوشحال گشتند و سثیته را مدح گفتند . 


بعد از آن می دیت سنیته را با مورج پرب و دیگران از آنجا بشہری دیگر برد . غہری 
دید از زر و لعل ء و اندر آن شہر ۔شمەای بود از آب زلال ک ہر اطراف آن زمرد را کار 
مودند . ہر کنار آن نشستند و آب از آن بخوردند . و بخوردن آن آب ء تو گفتی مستانہ 
بودلدء بہوش باز آمدندء در خواب بودند کھ بیدار گشتند و بصورت بہشتیان نورانی شدند 


و قوت وجالای ایمثان ہرافزود : 


بس میدیت ہا سنیتہ گفت کہ اکنون بیا و والدۂ خود را به٭ ہن ۔ پس او را پا تمام 
مردمائش بطبقه جہپارم برد . و آنحا شہری عظیم دیدند که هر عله از آن شہر غہری 
دیگر بود , پس علهای دیدند کہ عمارتش زرین بود و ستونہا س,صع بجواھر ولا . در 
آنحا زن' میدیت که مادر سنیته ہاشد لیلاوی نام بود در غارت حسن وحمال ؛+ غیرت حوران 
بہشتیء ودر گرد او دختران دیتان پیرايیفھا ہر حُود بسته نشستهھ٭ مجرد دیدن پسر ہر پای 
خاست و سٹیتة سلام کرده سر بپای مادر افکند, ومادر گریهٴ شادمانی کردء پس او را در؟ 
کنار گرفت و مید؛‌ت را تحسین و آفرین بسیار کرد و" گفت : این“ جگر گوشہٴ سا چگونہ 
آوردی ؟ بعد از آن میدیت گفت کہ آن پسر دیگر سمندیکه نام کہ داشتیء او پسر 
اہن پسرت شدم درین نشاع وجود گرفتهء واو این سورجبرپەاست . و مہادھو او را بجمین 
بدن شاھنشاء بدیادران خواهد کرد . ولیلاوی ازین نوید شادمان ود تہ بجانب سورج پرپ 
نظر کرد واؤ نیز سر بپای لیلاوتی افکند , لیلاوی گفت : ای فرزند ؛ اول سمندیکە ہودی ؛ 
اکنون که سورجہرب شدەای ھم بغابت زھبائی . 


١‏ ج: در آنجا می دیت ہے دع را کنارر مدع کرد گفت ی-ہج: ای 


“٤ 


چون اندر این عاکمە بشنید ہا راجہ گفت کہ پس تو ازین برعمن برضای ود چیزی 
طلبیدەای واو بتو سیدهھد؛ تو جرا ممیگیری و موافق داوری حخَود بمیکنی ؟ راجہ را جواب 
نیامد . پس ناچار با برھمن گفت کہ نیمی از ثواب ذکر خُود بمن بد برھمن قبول کرد 
ونصف ثٴژواب ذکر خ ود ہری داد ٭ و جن راجه این ساد یافت ؛ بہر مہمی و کاری کہ 
روی می آورد ؛ ماحۃه سیشد و بدلخواەء او برسی‌آمد ہ٠‏ و برھمن نیز در عالم مہادیوی درحهٴ 
باند پات ومدت چندین کاپ آنحا ہودہ بعالم زمین آمد . واپنحا صادی بافت که کمی 
و انزوی را در آن گنحایش نبود ؛ و آن حالتی بود که باوجود آن اصلا از بہت یاد نکرد, 
و ازینجہت دًردمندان عارفك از لذات بہشثت دل واپرداحته بطلب رضای ایزدی و خشنودی 
خداوندی سبحانه' ساختهہ ائد ٠‏ 

خستکان غم عشق از تو ترا می طلبند 

سی دیت جون این حکایت تمام کرد با چندرپرپ گفت کہ تو این صرتبه و این حالت 
بافتەایء ى توتقف در بدن خود درآی . راحه خُوشحال شد و باتفاق میدیت با پسردحرم 
و سدارت و دیگر وزرای خود در طبقهٴ دوم از قعر زمین رات . وھمہ دیدند کەہ شخصی 
بر تختی حفتہ است و ہدنش را چنانچ از عالیدن روغن راحت شود ء از آن داروھا کە بر 
وی ۔الیدەاند راحتی حاصل شدء اما بتغیر در نظر میآید, ودر گرد او دختری چند از نوع 
دبتان نشسےتەاند . میدیت با راجه جندرہرب گفت کە اہن ہدن ہت وایچا زان تواند 
کە در آن نشاء با تو بودند . اکنون تو درین جسد در آی . پس چندرہرب ء بطریقیق کہ 
می دہت او را تعلیم کردہ بودء اہن ہدن خود را گذادتہ در آن جسد در آمدء وآن حسد ؛ 
سانند شخصی کھ از خواب در آید؛ فاڑہ کرد و جمہا ہدست ح ود مالیده بگشاد واز ان 
تخت برخاست , وازآن زناف کہ در گرد او بودند فرپاد شادی برخاست و ممہ گآفتند ٠‏ 
العیش کھ خداوندگار ما سٹچه زندم شد . ۱ 

سورج زرب و دیگران ہمہ از مشاھدۂ آن حال کہ بدن چندرورب در رنگ مردەھا بی 
عرکت ماند و این سردہ زندہ برخامت غمگون شدند ,. وآن سنیعهہ کهہ چندرہرب باشد گوہا 
از خواب بہدار شد و فالحال ہای پدر نود که می دیت است افتاد م و 'میدیت او را در 





- د.: مداوندی ساحتعه اند چ-ے : کرد حجہٌُمچا جے د : افتاد سی ذوت 


٤ 


وھہه شادی کردند . دربن وقت نارد بآنجا رسید و همہ باستقبال او شتافتہ لوازم پرستش 
و تعظہم بجا آوردند , ارد ہا دیتان گفت : صا اندر فرہتادہ و پیغام کردہ کە از زندہ شدن 
سنیثہ سا حرمی روی دادہ؛ اما این نصیحت من بگوشی رضا ہشنوید و بعد ازبن با ما ہر 
سر نزاع نباشیدء و چون شرتەشرما از قبیلهٴ ماست بر حال او یز حسد نبرید , پرھلاد در 
جواب نارد گفت: بلیء زندہ شدن سنیتہ چرا اندر را خوشحال نسازد ؟ وما در خدمت اوستاد 
خود شبکر از اندیشہ* نزاع وخصوست با ما توب کردەایم. اما اگر شرقەشرما بحمایت 
شما ہر سر نزاع وجنگ شود آن زمان سا معذور خواھیم بود ؛ والا هر گز ما ‌ تقروبت 
نزاع نخواہیم کرد , اسا چون ۔ہادیو ما را تابع سورجپرب ساخته از فرمان مہادیو واس 
سورج ہرب بمەرول نخواھیم ہود م نارد جون این جواب شنەید غایب شد ,م 

بعد از آن شکر ہا دیتان گفت : غالباً' اندر بی خیال نزاعی نیست ء اما چون مجادہو 
ہرما نظر عثایت دارد اندر جہ وجود داشۓنته باشد ؟ دبتان هہمه تصدبیق سخن شکر ممودند ۔ 
بعد از آن پرھلاد کہ و طیقهہٴ ح۔ہارم می بود ودھگر دبتانل ھفت طمقه بتمام راجه ہل 
را و داع کردە ھر یک بعقام' خود رفتند و سئیتھ و سورج پرپ نیز برخصت او بمقام حخود 
لت 

ہس لیلاوی پا سنیتہ گفت که ای فرزند ء میدانی که ابن زنان تو ھمہ دحتران بزرگان 
اند , بکی تیحسوقی دختر کپیرست ٤‏ دوم منگلاوتی دختر تر رکیشرء و تو اینہا را در نشاء 
چندروری بدست آوردہ بودی . وئیز میدانی که کہرتمتی کھ دحختر پهریاس است؛ بغایی 
فرمان بردار تست ء باید که تو این ہر سه حرم زا بیک نظر بە٭بینی . 

و جون مادر سفارش این سهة حرم تمود وشب در آمدء سنیته بخانه“ تہجسویق رفت و 
از نذتماٹی کهە در نشاء سابق یافته یود* ہتجدید بہرہ گرفت ۔ و سورج‌پرب نیز در منازل 
حود با حرم وحدم خود ثب کرد ؛ امادر اندیشهٴ آلکه پا وجود حرمہا جگونهہ حخواب 
توان کرد ناخسپید و ہمحنانل تكیه کرد بیدار بود۔ وپرھست ہجای خُود از غم آنکه 
این کاری که پیشی دید ہمت ساحتەایم کی بر آید وجکرنھ شود نیز بیداری می کشید . 
ودیگر خادمان واھل حرم ہمہ خواب کردثد . 


ددع غالبأأنهھ اندر ہہحعء: کھ طبقهہ سس دع مقامی ‏ ی د: ہافته بتجدید 


"“*َ٦ 


بعد از آن می دیت درین شادمانی دختر خود مندودری و ہبیکن ہرادر راون'! را یاد 
کرد ء و ایشان حاضر شدند و از آن شادمانی وطوی تمتع گرلفند, پس ببیکن با میدیت 
گفت کہ اگر بسخن من' کار کئی ء حرف با تو بگویم . پس گفت : ای بزرگوارء درمیان 
دہتان بزرگ و سعادنمند توئی , مناسمب آانسہت که بادیوتاھا خصومت نە انگیزی کە ما را 
از نزاع کردن با ایشان جز زبان کاری حاصل نباشدء جهہ در کارزار ھمیشهہ دہوتاھا دیتان 
را سی کشند ؛ وھرگز ھیچ دیت دیوتا را لکشت . می گفت کہ من بقصد ہا آنہا بنیاد 
نزاع نخواہم کرد ء اما اگر اندر بنیاد ستیزہ کندء تحمل ھم ننتوان مود ,. دیگر آنکه 
داہم دہوتاھا دیتان ما را بفروب و دغلی کشتەاند . چون این حرف و محکایت درمہمان ایشان 
شدء مندودری و بپیکن یمقام حَود رفتند . 


بعد از آن می۵دمھ؛ت ؛ سنیتهھ و سورج پرب را ہا تمام سرد مشان بطق وم برای دہبدن 
راجه بل دہت ہرد و آنحا روضەای دیدند تمودار بہشت . وبلدیت در اآنجا مقید بودء در 
برشس حمافل جواہر و بر سرثی تاج سصع ودر گرد او دوت و دانو بسیار الُسته . پس 
سنیتہ و غیر او همه بهھ نوبت سر بر قدم او نہادندے او نیز عمه را فراخور حال عزت 
دادء ومیدیت در گذدت ایشان را نزد او بیان تمود, بلدیت پرھلاد ودیگر دیتان 
را پیش خود خواند وهمه را اکرام کردء وھہمہ خوشحال شدند , پس بلیدیت ہا ایشان 
گفت که ابن چندرھرب دیگر بارہ جسد سابق را پافت وسنیته شد . و این سورج پرب که 
سمسدیکه بود واکنون آدمی شدم؟ ہوجود آمدہ شاھنشاہ بدیادران خواعد شد ‏ ومن از نوید 
خوبی حال ایشان گویا ازین قید خلاص و نجات یاقتم و بوجود آنہا ما را ہمیشہ فتح و ظفر 
خواھد بود ۔ وچون این سحنان را شکر کہ اوستاد دیتان است شنید ء گفت: کسائی کہ 
بصدق و راستی کار کنند ء ھمیشہ بفتح و نصرت باشند م پس باید کھ ثشما ھہمیشہ ہر نیکو 
کاری مستقیمالحال باشید وسخن سا بکار بندھد , دھتان گفتند که ما همہ سخن ترا بجان 
تبول دارم . 

پعد از آن خداوندان هر ھفت طبقه*ٴ زمین برای شادمانی آمدن سنیته و اتباع او آمدند 





اکر ان اسم در متن سالسکروت جا ۱ نیامدہ اُست ۔ 


ہ-۔جئ: سخن کار پ دع شد 


"۹ 


کی' روا ہاشد ؟ اکنون کہ ترا بدزدی گرفتەام ؛ تا دل خود ہدست نمارم ترا نگذارم,. ہری 
پیکر از شرم جواب ندادء اما همزاد او گفت کہ پدرش دااستھ او را بدزدی نزد تو 
فرستادء او جگونه دل ترا نبرد ؟ تو هر نوع که میدائىی ابن دزد را مزا دہ 

عون سورجپرب این اشارت وا ہدارت یافت ء خوامت که او را در کنار گیرد ہ ری 
پیکر گفت ٠‏ زیہارء کہ ۲ طریمی نکنی کھ من بکرم . پرھست گفت ابن حچە بہانه 
است ؟ تو بطربق گندرب بیاە پر صاحبے ما حلال شدەای . پرھست این ہگفت و بیرون 
آمد و همزاد او یز بر آمده خانه را خارت ساخت . وسورچجبرب بآن ہپری پیکر بکدل و 
یکجان شدہ کام دل برگرفت و شب را بعیش و سرور گذرانید . وجون روز شد کلاوتی 
منزل خود رت و سورجبر نزد پہدر ومیددیِت آمد که با عمہ مردم یوکحا جمع آمدہ ہودند, 

بعد از آن عمه نزد پرھلاد رفتند واو تعظیم ایشان بجا آوردہ با میدیت گفت کھ 
مارا برای زنده شدن سنیۃہ شادی و طوی باید کرد؛ اکنون جشنی ترتیب ہدیم ,. میدیت 
گفت : نیکی؟ آید , پس بفرستادند و تمامی دبتان ھفت طبقهٴ زمین را طلب کردند ۔ اول 
راحھ ہل دیت پا ت اہم بعد از ان بکتاجہ با حمعیت حخود؛ پس پرکنہن؛ هپس دومکہت ؛ 
دیگر مہہامای ودیگر دبتان با سپاہ و حشم خود هزاران ھزار آمدلد و ایشان لوازم اکرام 
و تۃعظیم آنہا جا آوردند اجشنی ویزمی تر تیب یافته بود ؛ وسعت آن صد ارسنگ وفرش 
ان شمه زربہن ٴژ گوھرین وستونہای حانھھا ازلھعل پس برھلاد و سۂیہ4٭ وسورجہرب و 
دیگر مسڈما:ان ھر یک ہبجای حخود نشستند بعد ار ان ممه در آن آب گنک غسل کردند ء 
پس طعامہای بہشتی 7 اول ودنہ 

در' انای طعام خوردن دختر پرھلاد سپلکا نام باشارت پدر در آن مجلس حاضر شد؛ 
ازیو که دیدارشں حمانٴ را منور ساحخت و دبدەهھا از دیدئش آب حیات اندوذتء تو 
گفتی ما دیگر در زین دا شد , سورجپرب ہا آنکه حرم پیرار داشتء دلش ےی اختیار 
بجانب ۱ی رفت ٭ : آن پری پیکر یز سورج پرب را درمیان آنہا مانند کامدہو یافتةه دل اندر 
وی درہست ؛ ۔:انکھ واله اوشد, وبراھل علس تعشق ابشان ہا یکدیگر ظاھہر گشت . 


-١‏ ذ٥‏ ادن ووا ہج ج۰ اشارت ہبشارت -- و٥9‏ اپنک 


٤ح‏ ود ہد ح: ججات ٭-۔حع بر 


ہ۸ 


درین مان دختری صاحب جمال با ھمزاد خود آمد وایشان این هر دو نازنین را 
دید هر یک ہا خود گفت کہ آاریدکار اینہا را با| چخین حسن آفریدہ ودر قعر زمین 
نگاھدادتهہ + تا قدر حخوی حور زادان روی زسین را نشکنند . و سورجپرب درین اندیشه بود 
که آيا اون حور زادان از کجا اند ؟ وآن دختر پیش آمده از میان آنہمه مردم مسورج 
رب را تکیهہ کردہه یافظط و نشانہای دولتمندی وفر شاھنشاھی در وی ظاعر دید ؛ پا ھمزاد 
گفت کہ دست ہر پای وی بنە ء گا پیدار شود ھمجنان کرد . سورجبرب حشم بگشاد 
و گفت حجہ تا ايك وجھ نام دارید و اینحا برای حھ آمدەاید ؟ همزاد گفت کہ ہن حور 
زاد دختر امیل پسر هرئیاحهة است کہ سرخیل دیتان است و در طالهٴ دوم می بائد . 
ناہش کلاوتی امت وپدررا بجای جان است وازہپدرحَود اوصاف حمیدۂ شھا شنیدەہ کہ 
گفت مورجورب کھ اوتار سمثلابکه است و شاھنشا ہدیادران خواهد شد اینحا آمدہ ادت 
ومن دحتر حود کلاوں را ہوی حُواھم داد , بنا ہر آن بی احتیار شدہ سا عمراہ گرفتە ! 
ببیدن دیدار ما آمدہ . 

سورج پرب در ائثنای شنیدن این سخن خود را بخواب انداحخت ء تا امتحان حال آنہا 
کند . اینہا جون او را حفته پندامتند ٤+‏ پیش پرھست رفتند و حال حود گفتند که ما نزد 
سمورج پرب آمدہ بودھم و او در خوابست ؛ اکنون چہ کثیم ؟ ورھست یالحال نزد سورج پرب 
آمدن گفت ء ای صاحب ء بیدار شو . سورج پرب گفت ٠‏ مسا حواب کحام۔ت ؟ من بیدارم . 


و عحایہ ماشہ گردم و ان اینمدت آذ غۓإحین امدناه پری ویکر ی پا ۵مزاد حود که مانند 


فک 
٠ ۰. 7 /‌ ٦‏ ۰ ۰ 

او در ےه عالم ندیدەام اینحا اد و ہمک حسم ردں دل یس ار دسمہت برد ۔ رود باش او 
را ہجھوی کھ ھن حا حواهد بوت : 

پرھست بیرون آمد و پری پيکر را پا ممزادش بیافت وبا وی گفت کھ من برای 
حاطر شما صاحب <ود را ہیدار کردم 7 اکنون وش او بیائید کھ او فریفتہگ تر شعدو ؛ تو 
یز ار دیدار او عوظوظ حواھی شد ؛ واو را حود زندگی فو تو حال امت . پری 4یکر از حما 
ندوانست حود ونشس رفت پرھست دست او را بگرفت و نزد سورجارب برد ٠‏ سورج؛‌رب 


گفت ٠‏ ای سنگدل +'من درخواب ہبودم وتو در اندرون من در آمدہ دام را ہدزدی بردی ‏ لین 


ر- اح گرفته و بدیدن ہ- دع حواھد پرھست ہبدزدی این 


کڑھ 


پودی و ہکجا آمدی؟ ہم مرحبا گفت ودھم ھزل کرد , ملاک گفت کجا آمدی گفتن ح 
معنی دارد ؟ این حخانلهہ صنست؛ وتو میہمان منی کلاولی تبسم نمود؛ گفت ٠‏ رامست 
است؛ اینجا بسیار کس بمیچھانی آمدە اعت وتو همه زا میچمانی میکنی ,. مپلکا گفت: من 
با تو از روی دوستی حرف میزنم وتو پیشرمانہ سخن میگوئی. ومن مائند تو نیستم ؛ 
جھ تو بی دستوری پدر بطور خود آمدەای و پر جامهہٴ خواب مرد بیگاله ندستہای و در خلوت 
تنا با او خواب کرٹەای ومن باشارت بزران خود آمدەام . و لین میمان پدر منست و 
خالهة خاش مسا ونيیزمن با دو حتدهتگ5ر عمراہ آمدەام وتو تنما آند,ای . کلاوی ازہن 
سخنان درھم شدہ برفت . و مچلکا نیز از سورجھرب رخصت گرفته بمنزل خود رفت و از روی 


طنز گفت کہ تو بسیار دوستی ء ہا تو بسر بردن بغایت مشکل است . 


سورج پرب از آن حال بغایت آزردہ غشك, وچون کلاوٹی نشمناک رنفقهہ ہود پرباس 
را در عقب کلاڑی و پرھست رااز یىی سپلکا فرستاد و خود با پرجناد انتظار آمدن آنما 
میبرد ؛ تا آنکه پرباس کہ در طبقه دوم رفتہ بہود آمد وٴگفت ٠‏ سن ہقوت علم و ھنر بانحا 
رفتمء دو کٹیز با عم حرف میزدند . بکی پا دیگری می گفت کہ صاحمبت زادۂ ما کلاوتی 
اس,وز آزردہ طور ست ؛ دبگری گفت کہ من سبب آنرا می دائنم کہ او پیش سورج؛رب 
کهھ اونار سمندمکھ است و الحال در طبقه' حچپارم از زمین می پاشد رفته بود واز عشق او 
ضف اختيارشدہ خود را بوی سپرده , بعد از آن سہلکا دخٹر پرھلاد آنجا آمد واورا با وی 
گفتگو واقع شدہ بجنگ رسیده واواز غصه قصد حُود کرد . وخواھرش سکاوقی در میان 
جان او در آمده او را از آن باز داشت واکنوف پر تخت حخود ہر آمده تکیہ کردہ است . 
من باندرون حانه در آمدم و دیبدم که هر دو خواھر بر تہت تکیهھ کردہ باھم حرف 


می زدند وھر دو در حسخ یق نظوراند .ے 


وذر ھمین وآت پر قھسدت نھز آمد وگفت ؛ وآتی کہ سن ران“ سہلکا رفتم ار نظر آنہا 
اوشیدہ درآمدم ٴ او نیز پا آن دو لے هھماں لظه رخَانه رسیدن ہوڈ ۶ بر تودے برآمدہ 
غمگون وار نُسته و دوازده پرستار در گرد او ایستادہ . یی از آنہا ہا مجلکا گفت ٠‏ تو اہن 


4-۵ ملول و غمگون جراىی ٢‏ اکنون کہ استعداد ءروسی تو می کنند مدوححب اہن همهہ ملالت 


۰ج 


پس پدرش .پرھلاد دحتر خود را ہجانب خانهٴ خود فرستاد , و بعد ازآن سہدم بجلس ھریک 


'ثقام خُود رفتند و سورج پرب نیز بخالہٴ خود آمد . 


وجون شب در آمد + کلاوی کہ شب گذشتہ نزد او آمدہ بود ہاز آمد! ودھر کس 
در آن خاله بود بیرون رفت و اہشان باھم عشرت و کامرانی کردند ,. ودرین ائثنا آنحا 
مچلکا دختر پرھلاد بیقرار شدہ ہا دو کنیز؟ بمنزل سورج پرپ رسید . چون خواست کہ ہدرون 
در آید پرجناد' وزیر بیدار شدء گفت ٠‏ لحظەای توقف کن ء؛ تا من صاحب خود را واقف 
سازم . پری پیکر حم گربت . پرحناد؟ آزردگی حاطرش دربافته ہا وی کؤغی کهە صاحب 
من در خوابست ء من او را پیدار سازم . ابن بکفت و فی الحال سورج ہرب را خبردار ساُت. 
واد کلاوی را ھمچنان در خواب گذاشتہ بورون ہر آمد ؛ ومچلکا را با دو کنیز دید ۔ از 
روی انبیساط و لشحاط گفت ٠‏ حوش آمدی ای مقصود من ء؛ ہیا و ساعتی بنشین . مہلکا 
ہنشست و پرجناد نیز آلجا بود ۔ 


سورج پرب گفت : چون تو از مجلیٴ وداع نا کردہ رفتی ء همانا سا ىى اعتبار ساختی . 
اما با وجود آض از ٹیم نکاھی کہ بسوی من کردی ١ ٥‏ عظوظ گردانیدی . سپلک گفت ٠‏ 
در آن گناہ سن نبود کھ من از شرم زیادہ ازین در بجلس بودن نتوائستم . پس سورج پرب 
دست او را گرفت وباندرون خانه در آمد. پری پيکر را از ہیم رعشه ہر ٹن افقاد , ہا 
سورج پرب گفت که زینہار دست از من ہدار که بی فرن پدرم صحبت داشتن روا لباشد . 
)رحناد ہا وی گفت کہ هر ہکر بطریبق گندرب ایا حلال شود وہدرت ٹرا ھم بابن 
شاہزادہ خواھد داد, ما این معنی را در هاقتةەایمء تو ہیچ اندوہ بخود راہ مل ,. و دیگر 


آنكکه پیش بزرکان آہدن واینجنین بچانه پیش آوردن لایق نباشد ے 


اہفٰان د ران سمخن بودند کہ کلاوی از عواب در آمدہ سورج پرب را ند ہد : ہرحاست 
و اەرون آمد ٤؛‏ ذید کہ او دا ممہلکا أمِز همان حال پیدا گرڈ رر سمورج پرب از جہرای حاموشں 
ماند ہ وفر آخر کلاونن 4شس مجلکا رات وو گفت : حور باشد ء حوش آمدی 6 مپ کحا 





٦‏ جح ہوذد و +-۔ح: کكکئیزلكەه +دحء د؛ پرکیاد 
پ-ح؛ د۵ پرکیادہ یك دع عجلس از من وداع 


یرجھ 


وداماد داد وتودەھای زر چون قله ەای کوە سیر پیش آورد , إعد از آن مہلکا با پدر گفت 
که ون سا ہبشوھر دادی این دوازدہ حواھر خواندۂ مرا یز بوی بسہار که ما باھہم 
ہاشیم . پرھلاد گفت: اختیار آنچا بدست من نیست؛ بلکه برادر' من اینچا را از جائی 
ہبدست آورده است. وجون شب در آمد سورج‌پرب بمنزل مہلکا در آمدہ ۂذب را بعیش و 
کامرانی گذرانید . 

و جون روز شثد پرھلاد بەمجاس بنشست. امیل کہ سرخیل دانوان بود گفت کہ امروز 
غما مه بمنزل من قدم رنج فرمائید کہ ۔ورج ہرب را بیچمانل میکنم “٠‏ اگر غما مناسبی 
دانید دحٹر خود کلاوتی را نیز بوی اسبت کنم مہ گفتند ٠‏ مناسب است . بس هھمہ 
ہاتفاق بمنزل امیل بطبقهٴ دوم از زسین روان شدند وبیک لحظه آنجا رسیدند . امیل 
میجعانداری وطوی بتقدیم رسانیدهہ دختر حُود کلاوی را بسورج پرب نسبت کرد و آنجهہ 
پرھلاد در جہاز دختر خود دادہ پود او نیز داد , و سورج پرب ھمانجا از آن ماہ پیکر کامیاب 
شدہ آن ۂب بشادکامی گذرائید' . 

وروز دیگر درارو نام سردار دانواتن التماس ممود تا منزل اورا عل سرور سازند. و 
او ایشان را بطیقه'ٴ پنجم بردہ لوازم میڈمای بحا آورد ودحتٹر حُود کمداوی ر بسورج پرب 
سرد . و جون غب در آ۔د سەرچجپرب بمنزل 'لمداوتی خرامیدہ از وصال او کام پافت . و روز 
دبگر تنکجحه نام دیگری از سروران دانو کہ در هفتم طبقهٴ زمین بود ابشان را ب٭ 
درخواست بمنزل خُود برده منووی نام دحٹر حخود را بسورج پرب داد . وسورجپرب ثب ەم 
در آن طربخانه ىا وی بعشرت گذرانید و روز دیگر صاحب طیقهٴ ششم سعای نام ایشان 
را میڈچھانی کرد و دغفتر خود سبدرا نام را که ھمجون ۔بزهۂ نورستهہ سبز فام بود در ۔سلک 
ازدواج سورجپرب در آورد واوٴآن شب را در منزل او ہعیش گذرالید روز دیگر راجەبہل 
ایشان را مقام خود در طبإق ٴ سیوم بردہ دختر حخُود سندری را بڑی ہوی داد ء و سورج پرب 
آآجا نیز داد عیش و کامرانی داد . 

روز دیگر عیدیت صاحب طبقهٴ ارم میچمائی ایشان کرد و ایشان منزین دیدند کہ 


قصرھایش ہمہ مکلل ومرصع بجواھر بود ء تو بینندہ جنان دربہافتی کہ گویا ھمین دم بعازق 


سج دع برادران سے دع گذرائیدہ ررز 


بہت 


جیست ؟ مہلکا گفت : عروسی چوست و این سن که می گوہد ؟ بعد از آی عمه باتفاق 
گفتند کہ ش(مجنین است کہ وآات عروسی تو ازدریک است ؛ و اون سحن مادرت ہا ما گفتہ 
امتص. و ترا بسورچھپرب میدھند؛ وا فرمودہ کہ آرا مشاطگکی کنیم و بلباس و زبور 
بیارائیم. زھی زندگائی تو کہ شوھرت سورجھپرب است کہ از آوازۂ' حمن او ھیچ زنی نیست 
کہ شب خواب می کر:ہ ہاشد . و اپن کس ٹئشوکر گو خُواهد بود تو دجرا دلگیر دملول 
باشی ؟ ما را غمگین و ماول باید ہود کهہ تو از صحبت او کامیاب شدچ ما را بکلیە فرادوش 
خواھی کرد . مپلکا گفت ٠‏ مگر ما او را دیشفاید کہ اینجمہ عظوظ شدہاید ؟ گفتند ‏ 
آری ؛ دیدەایمء؛ لیکن کدام (نِٰ است کہ او را دیے وا ندیدھ و صنتش شنیە کہ دل 
از دست ندادہ ؟ مہلکا گفت . من پپدر عرضں کنم کہ ہمہ شما زا نیز بوی بدھد کہ 
من ممیذواہم کہ شما از من جدا باشید , واگر شما گوئید کھ عروسی تراست نہ دبگران 
راے او عمین تنہا مرا نخواھد داشت ء ہلکه؟' جنلںون دائو ودیت دحتران حود ہوی 
حواعند داد و از آدمی زاد نیز زن ہسیار دارد و دیگر نیز فرأھم خُواہد آورد . پس ما 
ازہن جہ نقصان باشد ؟ ہلکهہ ہودن شھا سا موجب حخوشدالی ودسرور خواهد بود؛ زیرا کهہ 
شما ٛمھ خواھر خواندەھای منیفپك ومن از شما تاب جدائی ندارم . من با پدر گفتہ الہته 
این کار را سر انجام ظواہم داد 

رھست می گوبد کہ چون من این سخنان [زیشان شنیدم و ہر حقیقت حال ایشان مطلع 
شدم بخدمت تو آدم دسورجهرب را از شنیدن این سخنان دلہذیر خواب از سر پرید ودب 
را ہسرور و ش۵ادمانی گذرانیں 

و روز دیگر می دیت و سنیته ' وسورج‌ہرب با وزرا بخدمت وجلس پرھلاد رفٹند , پرھلاد 
بعد از ادای لوازم احترام ایشان با سنیتة گفت کہ اسروز دختر ود مہلکا را پسورج برب 
بزی میدھم کە دیگر ہہیجوجحه از عپ_ەۂ اکرام واعزاز شما ہر می توائم سے منمتل 
گفت : تو بزرگی وآنچہ آداب بزرکان است از تو بفعل میآیدا, پس پرھلاد جلس عقد بیاراست 


و مہلکا را سورچ‌پرب سپرد وہر چھ از جواھر ولعل وقعاش داشت برسم جہاز بدختر 





ج-ہح: کہ آوازن ۲۔ح : ہلک 


سس در مه ھای خطی درہای اسمار معذیۃة ٠‏ آمدہ امت ٠‏ 


٠ 


طےہ تعفایم اہمٰان بحا آوردند ووٴذدت رو دن ار کال شادی بگریسمٹند و‌ ہا یذ٥ت‏ گفتند 


کت 
>عمم سا )ا 


کہ ای نیگوکار حجشم ما بدیدار ابن فرزند یعنی سثیٹہ ک٭4 دیگر ہار زندہ شدہ رون 
وابن مورج پرب کہ در لشاع سابقی سمندیکه بود درون نشٛاء پادشاە بدیادران خواهد 6د ۔ 
اگر جه او از آدہ بانست ؛ اما در حقیقت از بہشتیان است ؛ ومہا از دیدن او بفایت خوشحال 
شدیم. اکنون ای فر زندان . شما ژبیارت کشہر کیشر بئنید + ا ازسعادت دندار او ہمہ 
سادھای شما بحصول پیونددے ؛ ہر چھ او فرماید بدان عمل کنید, 

پس ابشان کٹشڈپ ر دیدادء مانند زر حااص در بوتهٴ ریاہھت گداحته ؛ آداب حدمت 
او بحا آوردند . واو ایشان را دعا کرد واز ردی حودٴّا ی پیش حود نشاند وگفت ٠‏ ازین 
که شما را یکحا دیام بغابت حخوشحال شدمء وبا میدیت فی که یغاوت نیک آمدہەای 
کہ از روٹش من تجاوز نکردەایء و با سنیتهةہ گھفت کہ خوشحال تو کھ دیگر بارہ حیات 
یافتی ؛ و ہا سورج پر گفت : تو از نگوکاری پادشا. بدیادران میشوی . شھا ہمہ داہم 
در نیوکوکاری بکوشید و بسحن من عمل می کردہ با شید ء تا دولت روز افزون یافتهہ بعیشس 


ہگذرانید ٭+ و من بعد ہر دشمذان مفافر و منصور (اقید . 


و بدانہد کھ دیتافی که در هر سه عالم بودند وکشن آنہا را ہا تیغ مدور کھ آنرا 
جکر گوبند کكشته بودء شھا مه از جمله آن دیتانید کە درین نشاء ابن وجود انسانی 
یافت٭اپد : ان سممند رکے کہ براد رر کوحعک میڈ بت دودذء ادِن سو رج ہبرب است ؛ وآن دمی رر که' 
دیوت ہزرٹ بودء ابن پرھست استاء وآن ڈرٹر د؛ەت ؛ ان سدارت وزیر است ؛ و واتابى دیت ؛ 
این پرجناد ' ۹زیپر امت ؛ والووکدانو؛ اون شیۂکر وزیر امت ٤:‏ وآن کال اسر این بہت بیوت 


وزیر است ؛ و بشەهرما" نام دانوء (ین باسی وزھر است . 


و‌ اہن پرباس وزبہر ؛ آن ورہل نام دانو ادت کہ دیوڈاھا دشمن او بودندم 
وایۂماںنں گفعذد ڈو حویشٹن را مابدہ واو بہدن حود را قطعه ةطعمه کردہ بدودت ودشمن 
داد و ار آن تما ھا جواھر برآمد .و بسمحب ابن عمل پاربتی برای او دعا "رڈ کہ در( 


مسدمسسصسصتوحے مہ ہے ٭محممہوو>٭ہمصممہ سيے۔۔سمسمےے وچتہے سے 


چ۰ شمبرد وت بزرگ 4ئ ٤ٌٛو‌ڈً‏ پر کیادہ سپ --۔ کت و9 سکال 


-٤‏ حء د: لو بیت بیت حم ۵: پرکه ہر 


“‌‌٤ 


ساختەاند . واو نیز سمایا لام دختر خُود را ہبسورچ پرب داد ء نازنینی که جم را از دیدار 
او جز حیرانی نصیب نبود , و سورج رب ہا او نیز بعشرت و نشاط گذرائید , 


بعد از آن تماسی حرەچا را نزد خود طلبیدہ با ہمد البساط می کرد وعیش و کامرانی 
می گمود ہ. شہی از دحثر پرھلاد کہ سہلکا ام داشت پرەید که آن دو ھہزاد تو که شب 
ارول ہا تو ھمراء ہودند! کجا شدند ؟ مہلکا گفت کہ آن دو با دہ دیگر دوازدہ اند و عەوی 
من آنہا را از جائی ہدست آوردہ بود,. يکی استپرباء دوم کیشنی؛ واین هر دو دختر 
پرہت‌رکیشرند, سیوم کالندی'ء چپارم بدرکااء پنجم کملاأء و این ھرسە دختر دیول رکیشرند, 
ششم دوداسنی ء هفتم اجولاء و این دو دختر راجہ گندربان ھاھا نامائد ٭پ ہشتم پیورا 
دحتر ھوھوگندرب ء نہم انجنکاء دختر کال ؛ دھم کیشراول ی ء دختر بنگل گن ٤‏ بازدھم مالئی: 
دختر کمبل ء دوازدھم مندردالا دختر بسسں‌ء و عمد اینپا حورزادند ., وچون صا ہا تو 
عقد ہبستند آنہا را در طبقهٴ اول از زمین بردلد ۔ ومن از عبتی که بانچا داشتم از پذر 
التماس تموده بودم که آنا را با من هعراہ سازد , پدرگفت که اختیار آنہا بدست من 
نیست که کنیزان برادر من اندے 


سورج ورب گفت کہ سا حود ہا وجود تو چه پروای آتہا ست ؟ مہلکا را این سخن 
گران آصمدم گفت که تو جئدین حرم دیگر بر سر من آوردیء و اآنھا ر کہ سن ىی ایشان 
یکدم نتوائم ہودن تھی خواھی ۔ سورچ پرب گرفتن آنہا را قبول کرد . پس مہلکا او را بطیقہٴ 
اول زین برد وآن دوازدہ همزاد خُود رإ| بوی سپرد و او پا آنہا کامرانی کرد . 

بعد از آن پرہاس کہ مالک آن دوازدہ کنیز بود آنحا رید ایشان را بطیقه* حہارم 
ہرد و آنحا مائند برادر خرد پرھلاد سیعمانی کرد . وھم درآن جلسی پرھلاد ہا سنہ و 
می دیت گفت که اکنون شما ہدبدن دیتان دیگر پرویل . پس ابشان عفه هوا نورد خود 
را یاد کردند و ی الحال حاضر شد ء و ہر آن سوار شدہ بر قله کوہ سعمر یعقام کشہ رکیشر 
رفتندء دو عورت را بی دت کہ مادر دیتان ودوم دن کھ مادر دانوان است دیدند, 


٭ج ؛؟ بوہة -۔حء د: کاندری 
ہصج؛ د: ہدرا ٤ح‏ دب جنیکپالا 


.:.۱ 


گماتہ است , کپ ودت ودن گفتند ٠‏ تو شرتەدرماً ر د<ودت ممداری و مہچادیو 
سورجپرب را ترا نرسد کھ ىا مچادیو در آئی . ومی نیز درمیان بی غرض استء بر وی 
مچرائی ہ۔یکندء پرحذر باش که آتش خشم مپادیو ترا خاکسٹر نسازدے 

ادر از نول وفعل خود پشیمان گشته شرمندہ شد , آدت که مادر دھوتاھا ست پا 
اندر گفت ٠‏ باریء تو آن ٹرتھشرما را حاضر ۔از تا او را بہ بیٹم . اندر ماتل بجلبان را 
فرستادهہ او زا حاضر سماخت و او آداب خدمت ہبجا آورد زنان کپ ار را دیدند و لظر 
ہحانبی مورج ورب کردند ‏ دس با کت گفتند کہ ازرن دو کس کدام ہک فر دولت و 
کمال دارد 8 گفت شرتەشرما نظیر نداردء اما سورجپرب شانی دارد کہ اگر رتبهٴ اندری 
ھم باہد میسزد . حاضران هھمه تصدبق و تعریف این سخن کردند ., وکشپ ھمدر آن وآت 
ہا سی گفت کہ چون تو از سلاح کشیدن اندر ھیچ متغیر لشدی ؛ بعد از آن اعضای تو 
دو سخنی مانند پجر ىادء کہ ہیچ سلاح ہر آن کارنکند وسنیته و سورج‌پرب نیز مانند 
تو روئین ٹن گردند و ئی ود ہر دشمنان مظفر ومنصور باشند ؛ و سوام کمار را۔ ھرکاہء یاد 
کنید ضر خواہد تشد و مددگار ما خواہد بود ۔ 

بعد از آن ادت گفت کە ای اندرء تو پندار از سر بنە و ہا ما طرح دوستی ببنداز 
نت جه" سر کشی را ود دیدی ,. پس اندر دست میدوت گرفته عذر خواست و آداب حدمت 
کشغپ ہبجا آوردہ با دیگر نگاہبانان عالم بجاو مقام حُود رفت ؛ و شرتەشرما لیز بجای خود 


رات ؛ وی ودیگران نیز ار گشپ رکیشر رحعصت گرفتہ رفتند وذرں کار حود شدند 7 


و دع اندرقول ہ۔ حم گردند ھمیشہ 


ٴ٦‎ 


نشاع دیگر پرباس نام بوجید خواھی آمد وچنان قوی و غالب باشی کہ عیچ دشےن بر تو 
ظفر نیاہد . و آن سند واپسند کہ دو دانو بودند؛ اکنون سرودمن' و بیٹکر نام این دو 
وزار سورجدرب اند؛ وآن دو دیت کہ ھیگربو وبکتاجه نام ہودند؛ ابن دو وزیرند سترہد 
ومہابس . ودیگر حسرآن و وزیران ویاران تو نیز ھمہ اینہا آن دیتان اند کہ پر اندر و 
دیگر دبوتاھا ظفر بااتة بودند , القصه تمام قبيله وقوم شما در ترق استء وبعد ازبن 


دولت فك زوال حواھید ۵اشت ؛ اگر از نیکوکاری قدم بەورون نشہید : 


بعد از آن می دیت ودیگران مه کشڈپ رکیشر و دیگر رکیشران را و اتردمادن وسون 
را دعا و ثنا کردند وآداب تعظیم رجا آو دند . وھم درین وقت اندر ہا دیگر نگاھبانان 
عالم بدیدن کشپ آمد ٤‏ می دیت و دبگران همه ابیشان را اکرام کردند . وجون جثم 
اندر ہر دورج پرب افعاد ء حشُمگین گشت و با می دبت' گففت ٠‏ اىن پمسر مدست کھ دوای 
پادشا می ہدیپادران دم عرش افتادہ وبا ان قوت و قدرت جشم بر مر تد“ من ہم دارہ , 
سیدبت' در حواب اندر گفت ه منصب الد,ی بٹف تعلق دارد؛ اما مبادیو او را شچنشاحی 
ہدبادران حوالت کرد و تقرا ہآں هیچ تعدق نیست , انفار قیااحمله تسلی شد وبطریق طنز 
تبسم تمود و گفنت کہ آری ابن سورجپرب را با این ھمه فضاپل و"ھٹر کہ دارد مرتبه" 
ہدیادری دون مرتبه اوست . می دیت' گفت : جائی کہ شرتەشرا صاحب ہدیادران شود ؛ 


سورج ہرب سزاوار آنسہت که منصب ائدری نیز داشته پاشد ۔ 


۱ ۱ 09-17 ٦و‏ ىَ0“ 

اندر دیگر بارہ ارہەن حن حسم گرفت وسلاح رزچر ر گرفتہ ہر حادمت -ھ کەڈپ 
ہانگ ہر وی زدء ودت و دن رنان کشپ نیز او را عیبت کردند و گفمتند ترا. جا سزد 
که چنین گستاخی کىی ؟ اندر مضطرب گشت واز بیم دعای بد کشپ سلاح ازدست 
بینداخت و پیشض آبدم عذر خواست و دست بر پای کشپ ناد و گەت شرتھشرما را من پر 


بدیادران علطنت دادہ ہودم ٤‏ سورج پرب می خواعمد کہ او نباشد ؛+ وھی دو همت اردان 


٤۔-‏ جح : می ذر جح ٠٭‏ او -- : سی لفت 


د: گرفتہ و ۸۔-۔ح: کشب سر او زا عییبت کردند وانگ 


۹ء 


دیثانی' کہ در قدیم کشتہ شدھ بودند در شکم مادران خود قرار گرفتند , پس روز هفتم ہا 
تمامی حرمہپا از آنحا ەرون آمد و شگونمای فتنه زانی کہ پسنیشس می آمد آن بیاد کردن 
سوام کمار دفم میشد . و اآنجا چندرپرب که سنیته شدہ بود پسر کہتر ود رتن ورب را 
رحای حود گذذادت واس سلطنت ہوی یرت" مقام سمیر بدیادر کھ؟ میىیدبہت او را نشان 
دادہ ود و ہرکنار دریای گنگ ابرت راہ اود و سورج برب یز ہا تمامی باران ودوستان و 
را مدد دخواھی کرد پاد آورد . 


و سورج‌ورب و دیبگران همه لشکرھای حود را ھمانجا طلب کردند ۔, خسر پورەھای 
سورج پرب ؛ کہ کلانٹر آنہا ھربت نام داشت و ھریک صاحبت علم وھنٹر بودلد؛ حاضر 
شدندٹ وھریک عزار ارابه ہیست ہزار پیادہ داشت وهمه حویشان و قراہتان اھِ‌ثص9<-ط از 
دھتان و غیر آن نیز آنجا رسیدند, بعد از آن ھرشتروم و مہامای و سمەدشتر و پرکنپن و 
تنکچهھ و درارو و سمای و بجرہپنجرہ و دوم کیت' و پرمتن و بکتاحہ و دیگر دانوان از هر 
عفت طیقه با لشکر جمع آمدند . بعضی از سرداران صاحب مشتاد زار ارابہ' و بعضی 
ھفتاد ھزار و برخی عصت ہزار و سی ھزارء وانکكهہ کمتر داشت دہ ھزار* ارابه داشت ؛ و 
بعضی سهھ لک پیاده وبعضی دولک و بعضی یک لکء وفرود ترون آنچا پنجاہ ھزار پیادہ* 
داشفت و فیلاں و اسہان بیحساب بود ولشکر سیددت وسنیته بیشمار. حشم وحدم سورج پرب 


وجوںن لشکرِ ی قھاس و شمار جمع شمد ؛+ درین وآت می درت سوام کمار را یاد کرد ‌ 
او حاضر شد , ازوی ِھرسیدلد که لشکر صا بسیار ست ء جانی بنما'“' کہ گنجایش عرض١۱‏ 
سہاە داشتهہ باشد , سرام کمارگفت ٠‏ ازپنجا ںیک فرسنگ کلاوگرام'' نام دھی است ؛ میدانی 





و- دع دھتان -٢‏ ۵: سورد +- دع ہدیادر می دھت 
یہ ح: کھ ہہ د: داشتوھریکہزار پ -۔ح: ہوم کیت "٠‏ 
۷-- ؟- راج ہر۔ ذعج دہ ارابره و- د: سہه لک ومادہ دادت 


٭<م-ح: بقماى رہہ دع عرصّہ یح کلاہہ دع فرسنگ دھی 


موچ سومٹ 


بعد از آن می و'سنیتہ و سورجپرب از عقام کشپ پر آمدہ بجائی کہ دربای جناب 
و راوی جمع شده اند رسیداد ؛ و برای سورج پرب همه راحهھھا و زابان کہ انحا انتظار 
سی بردند اندیشالٰك بودند . سورج‌پرب ماجرای طبقات زمین را بتفصیل نزد ایشان بیان کرد 
پس احوال بردن شرنەدشرا حرچا را از ایشان پرسیدء ایشان شرح دادلد . ۔ورج پرب 
غضمذالك شدہ ھمت ہبست کہ او را الیيقعه ہبکشد؛ اگر حجة ہمہ دبوتاھا عحافظت او کنند. 
؛س منجمان را طلبیده ساعت سعد خواسمت ؛ روز هفقام ساعت سواری دادند ۔, بعد از آن 
مید,ت ہا سورج درب گفت کہ من حرمس"پای شما را بہنحار نمام در زبر زمون نکاہ داشتەام 
اول بقعر زسین آنجا برویم تا شھا آنہا را" بل بینید . 

پس از ھمان رخنه کہ اول بقعر زمین رفتہ بودند و آنرا بلدوار گوبند روان شدند و 
ہطیقه' حہارم رسیدہ مدن‌سینا و دیگر حرہپا را بسورجپرب سورد . سورجپرب همہ آنےا را 
ہا دیگر دختران دبتان کھ بزئی خواستهہ بود عمراہ گرفتہ مەوحجب 21 می نزد پرعلاد ,نت, 
و پرھلاد جہت امتحان از روی حشم ہا سورج پرب گفت : ای بدبحت ؛ شنیدم که آن دوازدہ 
کئیز بکر را که از برادرمن بودند تو متصرف شدفەایء من ترا حواہم کشت ,. واز آن 
سخن اصلا تفیری در حال سورج پرب نرفت و گفت ٠‏ بدن من طفیل نستء هرجهہ حراھی 
بکن, پرھلاد تبسم مود وگفت من ترا امتحان میکردم + اکنون از تو حشنود شدمء از من 
کرامتی وحاجتی بخواء . گفت ٠‏ کرامت من ہمین بس کہ ہمت فرمالی کہ دل من از 
فرمان آفریدکار و بزرگان راہ سربرنزند , پرھلاد شادمان شد واز خوشحا لی دختر دیگر جامنی 
نام را ہوی بزنی داد ودو پسر خود را با دختر ھمراہ کرد. سورجہرب ابن حرم وا نیز 
ھمراہ گرفتہ نزد ایل رفت واو از معامات برھلاد وعطا کردن کرامدت* با وی مطلع شدہ 
دختر دیگر سکاوتی لام را بسورجہرب سپرد و نیز دو پسر خُود را ھمراہ ساحت , 

سورج پرب ازین نسبتجا حرم شدء )ہپس با میدیت گفت کہ حرم سنيتھ و حرمپای من 
حاملهة شدەاندء و آئثاروعلامات چنان ظاھر مویثشود کھ جنگی عظیم خواھہد شدم ھمانا 


۔ جح د ندارند مو ضر عقوم پوس و ھی سنیتر ك۳ د: آنہابه وع د؛ عطا کرلیت 


٦٤ 
چنانکہ اعضای ابغان ٹھز آزار یاآت : آنکا, شرتەشرما ار غایت ڈەرور پر اژدر نفغس زدہ او‎ 


٣ 1‏ لِ -7٦ ٠ ٠‏ 
را نیز برافید . دیگر بارہ برخاست وباز آمد , اژدردمی بزور بر وی دبهدە او را بدور 
ا(کتد ء؛ حفانکہ اعضایِش بغایت کوفتھ شد , 


دربن وقت سمیر سورجپرب را بکارزار اژدر رخصت داد . همه بدھادران بخندیدند و 
گفتند که باوجود چندین زور آو,ان او را چە گنجاہش است ؟ سورجبرب را آتش خشم 
تیزتر شد؛ و همین کہ اژدر از سموراخ سر براوردء الحال گلاوی او دا بگرفت وبیفشرد؛ 
چنانکه اژدر سانند قندیلی خالىی از تیر شد . درھن حال گل از آسمان ہر ےر سورج‌پرب بارید 
و نداں شنیدە شد کهھ ای سورج بہرب ؛ء این قندیل را و کر که ترا بجای ترکش حخواھد 
بود .۔ و ازین حال ھمهھ بدیادران انفعال پافتند و می و سنیتهھ و دھگر دوستان سورج 4 رب جوںن 
گل بشکفتند , شرتھشرما ودیگر بدیادراں همه با لشُکر روی بگربز نچادند, پس شرتھشرما 
کس فرستاد کھ قندیل را برای من ہفرستید , سورج‌برب گفت من همان بدن ترا قندیل 


ارھهای حود حواہم مەاحت , قاصد جون این حبر پر2 لً صسڈم او ۵ھ ل4ہ او ر مذدت؟ کردند ۹ 


بعد ار ان مەممور ہا سمورج ورب گفت کھ وعدۂ مپ_اد+و إوفا زمەمد ک٭ ترا این قندیل 
کہ حاصیت بہشتی دارد ہدےت آمد + شہنشاھی بدھادران حاصل خواہد شد, اکنون کمان 
پرحابدوہت نیز حوت تو ام رساںم . وص ؛ نفاق ار کوہ ھیم کوت رلند : یک طارف ان 
اندر آن حوران بمشتی غسل می کردندء گاچای نیلاوقر زربن بر روی آن بود . درین میان 
تر کر ما نیز با الشُکر پانجا رسیدء وھر کدام بجہت ظفر جستن بآن کامای زان آتش 
پرستی کو تد :7 زنکاہ دم ار ان حوض انری ہد حب برحاستھ ےن کا وآسمان ر فروگرفت 

٦ . ۰ٍ! 75 ۰ ہے‎ 

و ہاراں در اپمتاد وو ہآن ہباراں اژدری إزر ے فعاد . مسسور سورجوآرب را دھەوت کک این اژدر 
ر‌‌ بکیر 5 رن او ازژدر ر ہمان ہوذ وکمان شدنں اژدر ممان لّ و ابىن کار ھز حاعار 


خواه بر آمد, ربناگ اژدری دیگر از آن اہر فرو بارید واز دم زھر آلود او بدیادران 


-١‏ اد را بہرالید دح : ندامت ہے ذ۲ رہ ماد 


و دذ ‏ در اپستاد ہآان وصرج: زھر آلود ہد اد ران 


"۰٠ 


بغابت فراخ دارد, پس ایشان لشکر را ھمانجا بردند, و ھریک علیحدہ لشُکر خود را عرض 
داد ء و ہجہت تماغای آن لشکر دیوتاھاو راجهھای بہسیار نیز آمدند . بعد از آن سمەر 
بدپادر ہا اہشان گفت که شھا برسر شرتەشرما لشکر کشیدەایدء و او بفایت ةآوی و غالیست 
وصد ویک پادشاہ ہدیادر در فرسان اوست و ہر یک را سی ودو سپه سالار کشورگشا همراہ, 
اما من کاری کٹم که هھمہ آن سپهہ سالاران را ایٹجا بیارمء و روز دیگر ازینحا .مقام 
ہالمیک رکیشر برویمء کہ روز ھشتم از ماہ پاگن کہ درآمد بہار ست ابشان آنجا فال 
پادشاعی معلوم میکنند , و در آن تاریخ بنا بر وعدہ که باہم میدارند جمیع ہدیادران آنجا 


باھہم جمع میآبند ۔ 


می دیت و سورجھرب و دیگران همه سخن سعیر را قبول کردہ آن روز آنجا گذرانیدند و 
صباح دیکر لشکر را پر قله کوە ھماجل در طرف راست بعمقام ہدھادران راندنفدء و آنجا لشکری 
دیدند کە در عفالہا آتش درگیرائیدہ پرستش می کردند و ہڈ کر مشغول ہودند . سورجورب 
نیز بجہت پرستشی مغاکی ساخت و بتوجه و اخلاص او آنجا آتش برافروحتہ شد ,. وچون 
سەیر اہن حالت را معاینة کرد ؛ بغایت شادمان آػآشثت . پکی از بہدمادران اسبت ؛سورج پآرب 
ہاھانت سننی گفت . سمیر ہانگ ہر وی زد و ۔ورج پرب نام او پرسید م سیر گفت ٠‏ ام 
نام بدیادری بود , برمچٰا ہر زن او عاشق شده با وی صحبت کرد وابن شخص متولد شد . 
و جون پنہای از برھما ہوجود آمدہ او را برھمە گھت نام کردەاند, چون حلال زادہ نیست ء 


اہنچنین سخن از وی سرزد . 


پس سمیر نیز مغاکی بیاراعت و سورجھرب و9 إو باتفاق آتش پرستی کردند . مان 
لحعظه از موراخ آن سر زین اژدری پید| غد و ہیک نغەس دی ہرم گہھت را سائند کا بری 
شک پرانید ء جنانکه مسافت صد دست دور رفت . بعد از آن تیچ ورب نام ہدمادر بجنگ 
اژدر آمد ء ار را ایز ھمجنان رانید پس سردار آنہا دشتە دمن ہکار زار آن اژدر برآمدت 
بہمان حال رسید, پس بروپشکت نامی آمدہ ھمان دید. پس انگارک و'بجرمبک آمدندا و 


ھ۔جنان پریہداد . بعد ار آن ہدیادراں پر إرُدر جوم آوردند ؛ همه را مانمد کاہ ہرگ پرانید ء 


رساحب اگارک بجرمیہک 


وہ 


ہدانید کہ ۶وت ا سمون پغہان می زاشد ؛ حنانکھ صاحب ابن وت وا ۵ح کس می شغاسدے 
مثلا آوازی کھ ژم حیات شخطص است ؛ از جاں هر می آید ؛وحمھ همنرھا وفضہلت ازآن 
آواز بمم می زسد و بحرف عم دہ افسسہەنٰی میڈرد و‌‌ یدن معنی ہا ہقوت فراست و یا 
بروادت یا براع|منوں پەومری ڈ ‏ صشدی حاصل مود 6 واءن حاصتو! در ڈمہاوت دشواری 
كمەدت می ‌آید : ١س‏ پا عو رع رب ػافت کی نی وفرزند : عم ھذرھها ڈر حاصل شد ) مگر 
دو نر پکی موھنی و دیکر وروتنی . و دانندۂ آن ےناولک ' ام درویش سر تافص ‌است ء نزد 
او رفته از وی حاصل ذں 
روز ہداشت ؛ ١س‏ در اش پرسمتش رباصةعش نے حوں ٢‏ ان بونة عیارش حالص شد ؛ 
٭ًر موھنی بددہت آوردے وحود ے4 روز ثذاب آیڈنی ر :اپب اورد ہر ہروٹنی عحاصل رذ 
ا ۰ک ہب ۰ و َ ۰ : 

١س‏ دیگر بارہ ان درو.سں او را درا س ریبادت پر آمدن فرعہود ہم" ھم در ان (حظاہ حفٰ ای 
مچاپدم نام کھه ہوا ورد ود لٌ مہسمتقمل صا فہحت حتترں بانواع حواعر مگمن 6 بوحوت 
حود ر پر یک دحرہ حواہی نا داشدت کہ رر نظر ید اڈ ےل 4 آِمەن نواھند بوے. وی مورج 

: - . ء‫ 2 ۔ ۰ ۰ ٤‏ 
رب بان ڈرویس ٤افت‏ کہ شکرانهہ این کرا تٌ ار سن <۔زی آہول کن : درویرس گفت 
شکرانهہٴ ما هماںل امت له حون ہدوات شاھنشاعی بدیادران ہہ سی ء ہنکام غسل کردن و 
لیاس ووشیدن باد اب یاد ٭ەمن کی .رس مو رج ہبرتب آو را حلد صن ردہ پر آن عووے" هو نورد 
سوار شد و .عقام سمیر کھ لشکر او بود م؛ت ور گذشت حُود را بيان کردش۵. ہمہ شادمان 
شدند و گ5فتند اکنون در جمیع ھٹر کمال بافنی وابن حفه نیز که از کمالات این منصہب 
بوڈ بدذدت آمد :. 

بعد ار آن سنیعه ؛ سوام کمار را یاد کرد واو حاضر شده ہا “ی و دیمگران گفت ٠‏ 
کنون کہ تمام اسباب شاہنشاعی بدیادری جمع آمدہ ؛ جرا در کارزار تھی زنید ؟ می گفت : 
٠‏ ۰ ۰ ب4 ٠۰‏ ۵ 
نخست قاصدی بفرستیم . گفت پرھست را بفرستید کہ صاحب فراسمت و زبرک و یمصلحت 


١-ح:‏ قوت ھیجکس ؛ دی قوت ھیجکس را مه حء دی جاک ولکكه 
+۔-۔دء آن او -٤‏ د : بان درویش ذفت ےکرانه ما - دع زورک یمصلحت 


ری 


روی بگریز نچادند و سورجپرب آن اژدر را نیز بگرفت وآن ہجای زہ کان شد,. سمور 
گفت ٠‏ اکنون کار ہکام مسا شد . و آرازی برآمد کہ ای سورجپرب ؛ این کمانیست کھ 
زور آن در وصف نگنجد و ز او اصلا نگسلدء و شرتھشرما از ماشای اپن حال بااشکر خود 


ححل و جرار شدہ بگریخت ٠‏ 


ومیدہت و دوعتان سورج ہرب شادکام کشعند و گفتند ٠‏ ای سمیرء اینچا ہمہ بیمن 
قام تو حاصل شدء اما می خواہیم کہ ما را از اصل این کمان لشان' دھی . گفت اینجا 
جنگلی از ہانس است کہ از آنجا بانسپا بربدہ دربن حوضص میاندازند و کمانپا می شود . 
این را در قدیم دیوتاھا ساختەاند و گندربان و بدیادران نیز از آن بانسپا بریدہ در آن 
٭وض موالداحتٹند و کمانہا را نام می نچادند., و این کمان برای سورج پرب بخود رسیدہ ؛ 
و کسی 7 کہ اینجنین حواله میشود ؛ او عرتیهٴ شہنشاھی بدبادران وعد؛ بسہب 
خُشنودی سہبادبو, و شما ای پاران و دوستان ؛ برای خود از آن بانسپا کمان بسازیدء که 
چون این کمانچا داشته باشید دلاوری شما یی درصد شود , اکنون ھر ھک کمانی بگیرید, 
پرہاس و دیگر وزرا و غیر ایشان بجنگل بانس رفتہ بر اگاھبان آن جنگل کہ چندردت' نام 
داشت ظفر یافته ہبانس بسیار بریدند و در حوض انداختندء و تا ەفت روز ہر کثار حوض روزہ 
گرفتہ آداب پرستش ہجا آوردند ء و روز ھفتم آن ہانسپا کمانہا شد . 


بعد از آن ہمہ بمقام سمیر مراجعت تمودند , سمیر ہا سورج پر گفت کہ ظفر بافتن 
دم تو بر نگاھبان ان جنگل نیز شکونی بغایت ٹیک است؛ چه بسبب ہتر موھنی نام 
ھیجکس بر وی ظفر نیافته است , واوابن ھثر را برای دشمنی عظیم تکاہداشتہ است؛ و 
خاصیتش آنست کہ یکہار بیش کار گر نشود . و هنرھای بزرگ بنشواری ہدست درآیدء 
وسبب حصول این قسم ھنرھا باوجود سی دبت من چہ توائم گفضتد ؟ کہ چراغ پیش آفتاب 
ہرتوی ندارد؛ از وی استفسار کنید . 


مید بت گفت ٠‏ آرحه سمیر گفت ء ھن امت ؛ دڈمن بطر یق احتصار بہان می کنم ۳ 


ج> اہل کمان ذھی ہے 5 کسی کھه 


٭-۔ح دع حجلد دذدلد 





٤٤٤ 


و اہ تھی لوا مرد او و سممتاصل ماحۃتهھ دہار ار روزکارش بر اورەم : دیگر آنکه دحدران 


ام 
ءا 
ما 
٦‏ 
حا 
7 
٤‏ 


م ۔ودامن دیت' که کام عودامنی ' نام دارد همه را رھا کن کھ حر 
تر درین امت ۔ 

چون ان ہپمیغام گذاردم ؛ علسیاردش بر آشفتند وگمنند: این نوع عاطبت بآدمی زاد 
توان کرد حاورا > بسد کگکھ بھ بدہبادران حنین پیغام فرستد ؟ او آدمی زادست او را با ما 
نین گستاخی و پیادی کردن نسزدء آذ۔رای خود حواھہد بات . من گفتم که شما رانیز 
بھی رسدکه باءن اہانت حرف زلید؛ صفات او ١ا‏ بشنوبد واز ان که" س۔پادبو او را بر سر شما 
سرور گردازندہ آگء شوید , اگر حند او از انسان است ء اما مرداگی و کار پردازموی او 
اشا کردەاید٤‏ و ہون بباید هھنوز دیگر مشاعده خواھید کرد . اھہل جاس همه دبگر بار 
ۓثشمٹاک ػشنند ۔ : شرتنثئثرسا و درںدر بکشتن من کمر امتندا گفتم بیائید تا دلیری شما 
را ىه ہمم . دا ءمدرار حای خود بر جحست و ايشان را منع رہ وگفت که زرہون وقاصد و 
ورھمەن کشتن روا ناد بعد از آن بکرم شکت نا من گفت ٠‏ ای قاصدء برووبگو کھ 
مپادوو ما را برےر اہڈال لھا بزک و سرور گردائیده ؛ بما تما بہ بءغیم کە جھہ داری ؟ ما 
نیز سیمدانی اه می قوائبہ کر جون اہن سن بر امن گران آمد؛ خندیدم و گفتم کہ 
مشتی سرغان در فپیاوفرستان تا وقتی غوغا دارند کھ ابر از آسمان بر نیامدہ . این بکنتم و 


ں ہیم از آنحا رآمدم . 


القصه میدوت ودیپکران جوں ایں ماح/ ار پرھعست شنیدلد ؛ شادمان گشتهہ عزعت 
کارزار مہصمم گردند . پس پربہاس را امیر ےکر گر دابہدائدے درین حال از سوام گمار نیز 
حئین رخصت یافتند کھ آمادہ حسگ وید که ظفر حخواھہید یاہات . 

وجون شب در آند؛ سورجورب خفتهٴ بیدار دل ہبود کہ ناگاہ حور زادی در آمد . 
و وزرا و نزدہکانش ہمہ در خواب بودند ؛+ او نیز حَود را بخواب اندخت, حور زاد با همزادی 
کهہ عمراہ داشت گفت ٭ این حوان ۔ر حرابہمت وابین ح دن جمال داربا دارد وآتی که٭ 


بہدار باشد ار حرکات و سکنات و سخنان دل وو او کہ4 نوالد حان برڈ ؟ بگذار تا ڈذر حواب 





١‏ ادن اسم ھ( تر حمه ا:نکلیسی تب ہت ایك در من انگلیسی کام حجودامنی د حدُو س مہ4 دہھت 


کفته مہ |٥‏ اي ےج ے سصس۔ ف٠‏ کام دامنی سے ۔۔ و- آجھ 


ڈ٤‎ 


وقت دانا وعاقل و دلیر و بتمکین است ؛ و آنحجھ ارستاده را باین عمہ صفات دارد . ہپس او 


بعد از آن سمورج ہزرب گفت - وافت صبح حواى دھدەام کہ ہادداھان ص۸س بردند ء وو 
بناگاہ سیلی زسیدە ما ھےه اندر آن انتادیم ء اما ہر آب “یی رادم ووغرقف تھی شویم. قضا 
را تند بادی وزبید و سیل راہدر برد . و شخصی نورافی پیدا شدہ ما را از آن سیل ہمروںن 
آورد و در آتشی عظیم انداحت ؛ و آنجا نیز تھی سوزیم . اتفاتاً ابری سیاەء پیدا گشتهہ حون 


بارید و باطراف منتشر گشڈت . درین حال پیدار شدمء صباح شدم بود, 


سوام کعار تعہیر خواب چنان گفت کھ سلطنتی ما میرسدء اما پمشقت ء؛ زیرا کہ این 
سیل علامت کارزارست, و غرق نشدن ما دلیل آنکہ با شکست نرسد ء و آمدن تندباد نشان 
آنکه کسی ما را در پنا۹٭خود بگیرد . و آن شخص نورائی مہادھو ست کھ از سیل ہر آوردہ 
در آنش انداحتهء یعنی از جنگ و جدل کشیدہ باوج دولت رسائیده . و پیدا شدن ابر دلالت 
بر بیم وھراس می کندء وباریدن خون علاست دغفم آن ھراس و خوفست ؛ و پراکندہ شدن 
خون وسعت و بزرگی جاہ و جحلال است , وابن خواى عظیم است ,. و ضابطهہ در خواب آئسمت 
ک٭ اگر آنجه در خیال میگذشتهہ باشد ء بخواب بیند ء جندان اثر لدھہدء و جون تو جیزی 
دیدەای کہ در مال نبود ووقت صبح دبدی عنقریب نتیجهة میدھد, ایشان از بشارت 


و ورمع لی آڑ ریکی غرتگرنا نت احوال از وی پو۔یدند, گفت : ہکوہ تر کوت 
رسیدمء شہری دبدم زرین ٹر کوتپتاک نامء در آسدم . مرا نزد شرتەشرما بردند, او را 
دیدم ہر مسند حاەه ن نشسمتھ وامیران و مسرلشکراز ٤‏ گنی صف ہسته . پدرش تر کوتسین 
و دیگر ن مانہد بکرم 5ت ودرندر و داہودر باھم نُّستھ . من ھم بنشُسٹتم وبسضنن و 
پیغام گذاری درپیوستم که سورجپرب می قفرماید بحمایت ااجی جەيم ھنر وعلوم که در 
تحصیل مرادات دیوی بکار آبد +9 ژر و لعل و جواھر بسیار و وزرای دانش اندوز و حرىمای 
دل افرو و دیگر اباب شاھنشاھی بدسمت اوردیم . اکنون بر تو واحب إ]ست کھ با جمیدع 
ازدیکان وحدم ودحشم آمدہ علازمت ما درآمیزی +._ که٭ طراِق ما ابنسہت کھ هر 21 
بتواضء و یازندی نزد ما بیاید بالطف و عناوت عافظت حال او بکنیم + وآ کكه سر باز زند 


اھ 


ہانحا میروم ؛ اما صا از نام ونسب خود بر دہ . حورزاد در حما نتوانمہت حواب داد : 
اما ھم۔زاد او گفت که ابن دختر ہبرادر کہتر' سمور نام ہدپادری؟ امت بلاسنی نام بعشق 
دیدار ٹو اینحا آمدہ . درین ائنا حورزاد ہا عمزاد گفت ٠‏ با که بخانه رویہم. اون ہگفت 
ودروان شد 

۔ورجپرب ماجرا را نزد پرباس و دیگران پیان کرد و پرھست را نزد سمیر وسنوتہ 
ومی فرستادء تا حال بر ایشان ظاھر سازد.۔ وایشان ممہ لنزد سورجبرب آمدلدا. و 
سورج پرب ہا وزرا ودوحشم ھم در آن ےے ہجانب کوہ جندرهباد رفت و آنحا راکشسان و ۔ححان 
و دھوان ہسیار کہ بانواع سلاح مکمل بودند پیش آمدہ راہ بر وی گرفتقد م واو یعضی را 
ب٭ تیر و جمعی را بافسونچپا داع ساحخت ء تا بکوە رسیدند, وہر در آن غار جمعی از گنان 
که خادمان مچادبو بودند از در آسدن' سائم آسدند , سباس کمار با سورجپرب گفت کہ 
با ایپشان حنگ نه باید کردء کہ دٛشتی با اہنہا در معنی گمتاعی مغودن به مہادیو امت 
تو ہاں عشت ہزار نام مچاديیو را یاد کن ہ تا از تو حشنود شدہه ترا بھراد رساند و اینہا 
ہمد با تو رام شونداس, سورج پرب' همحنان کرد 

حادمان مہہادیو از وی راھی شدےہ“ گفتند کهہ یکے 5کس ہباند رون غار در آید ۲ 
سورج ہرب خُود در نیاید ۔ پس پرباس درآمد و روٹنی از غپ در آن غار بپدہد آبد , جہار 
نگاھبان دیگر کے حافظت ادويھ میکردند پیش آمده او را سلام گفتند . واو ھفت دارری 
بہشتی بگرفت و بیرون آمدہ ہش سورج درب نہاد . ھاتفی آواز داد کہ این هھفت داروی 
پرخاصیت ترا مسر و مسلم شدء؛ حاضرال ہمه شادمان گشتند ہ بعد از آن سورج‌پرب ہا 
لشکر پمقام سمیر سراجعت تمود . عنیته از سباس کمار پرعید کہ حکەت درمنع سورج ازدر 
آمدن غار و تجویز در آسدن پرباس جه بود ؟ گفت : پرباس با سورجپرب حکم یک تن دارد 


که دو جاز داشته باشد واو دلیر ترین ھمهھ است؛ وین غاردرقدیم ارڑُوی ہودہ است. 
وقصه اون امہست دَھ مچ سردار دانوان بغاوت دلاورٴ وسخی بود م سہاوتش بحعدی 


بود کھ دشمن ھرحھہ ازوی حواستی بخاطر خواه او دادی ,. واو ده زار سأالہ عمر را 


١۔ح‏ : کچر کپسر سیر ہ- حب بدپادر و و وودھ حامع 


٤۔‏ د: سور ممچنان و دم دلاوری 


وہ 


ہاشد , مقصود ما دیدار او پود ء آن حاصل تد , اگر دیگر اہنجا "'لتوقف میکنیم ما را دلبستگی 
پہدا میشود؛ وار را ہا غرتەشرما کارزار در پیش است , خدا داند که چھ شود ؟ کہ معرکہ 
کارزار جای صرف شدن جانہای پردلان است , انشاءاتہ تعال لی این جوان را ظفرباد ,. بعد از 
آن من میدانم کہ جحه باید کرد؛ د نیز سی ٹرسم کہ او که بر عفهٴ هھوا نورد سوار شدہ 
کامچودامنی ' را دید و دلش از دمست بردہ با چون منیىی دل بندد ؟ پس من جرا دل بوی 
دعم ؟ 

همزاد گفت که تو بغاہوت سنگدل ء ترا جه اختیار کہ دل بوی ندھی ؟ کہ اگر 
زن بشسترکیشر ؛ ارندتی کہ بارعا ترین زنان استء او را بہ بیند فریفتهٴ او شود و دلش 
ار دست رود , و بقوت علم خود جرا متمیدای کہ ظفر اوررا حَواہد بود ؟ و بزرگان و پیران 
نفس راندہ اند؟ کہ در ھمین نزدیی کامجودامنی ' وقو وسپربا که از یک قبیلەاندء همه در 
عقد او خواهید در آمد ہ اڑینجا معلوم می شود کہ الیته ظفر او راست کہ سخن پیران 
علاف نشود . وھرڈاء سپربا دل او را با خود رام کردہه باشدء تو درحسن ازوی زیادہای 
چرا نترانی* او را بخود رام کرد ؟ و میگوئی که بجہت خوبشی سپرہا من نتوائم دل ہر وی 
لہاد , در معاءلہ زا" شوھری ملاحظه حویشی کجا گہور! ؟ 

ون حور زاد این سخن از ھمزاد شنید گفت : راست گفتی ء ملاحظہٴ خویشی سیربا 
حود بخاطر من یچ نوست ., اما درو ہاب ظفر او حاطر من جمع ٹیست ٤‏ زبرا کە او در علم 
وھٹر کمال دارد و حواھر بسیار فراہم آوردس اما ادویھای که در ظفر دحل تمام دارد 
اوا را موسر نشدہ . ازینجچت حخاطرم درخلل است ,. وآن همه ادوهہ در کوە جندرپاد 
درمیان غحارست ., ھر کس نیکوکار و شایستهٴ شاہنشاھی باشدء |و را میسر میشود ,. اگراین 
حوان آنحا رفتة این ادوهه ہدست آوردی بہتر ہودی , اما چون وعدۂ کارزار ہفرداست فروت 
رفتن بانجا تنگ است . 

چون سورجہرب این سخنان از آن حورزاد شنیدء از خواىی کہ نداشت خود را بیدار 
ساخته ہه نیازمندیٰ تمام ہا وی گفت : آنجه گفتی ههه لطف و سپربائی بودء اھنک من 


حا تس تہ 


ا حہ جح جودامنی پہسفٛ ] راندند پ٭پے د) ح چودامنی لَ 





زیت اس س سی سور سا 





ہ-ح: نتوان کیہ او ں س۵ع زنان ہے وذ : ند 


وََڈەٴْ 


و ابعد از آن که نمچ کت هہ شدء مادر نمچ که دن نام داشت ازین مصیبت مخت 
اندوھگین شدء از حد بدعا خواست ء تا نمچ دیکر بار در بطن او حلول کند و جنان باشد 
ه دیگر یچ دبوٹا , دیت و غیر آآرا بر وی ظفر نباشد, ھمجنان متولد گشت و ام آن 
جواھر تَه در ظفر سد دحل ذارند او را روزی ث. واو را پربل نام گشت , بریافت و 
عبادت مشغول شد و آنجحنان دست عطا بگشاد که اگر اعضای او را کسی طلبیدی دریغ 
نداشتی . واو نیز جندین رت بر اندر ظفر بافت , و باز دیوتاھا اتفاق نمودہ از پربہل بدن 
او را طلبیدند؛ و او باأنکه میدانست کھ اينچا دشمنان اویندء بدن خود ہدیشان داد . 
آریء کرعان را عادت این است کھ اگر جان ازبشان طلبند بدھند وخواھندہ را عروم 


ھا زند 


کز کرعان نسزتد آلحه خلاف کرم امت 


ہس دیوتاھا 1 االحال ار را پارہ پارہ کردند : 


القصه آن یرہلدافو امروز ابن پرباس است در عالم بشری وجود گرفتہ ؛ کہ اول مچ 
بودء بعد ار آن پربل شد ومالا پرباس شدہ . و کرامت او آذدت کہ میچ دشمنی بر وی 
ظفر بھی باب واین ەرخانه“ٴ٠.‏ بودہ است و نگاھباىان آشنابان او., واو دوازدہ حرم 
بررگ درخائەای کھ در قعر زہین آن غارست دار٤‏ بانواع زباورھا پیراستهہء و جواھر 
و سلاح بسیار واغوھر پٹرگت چنتامن نام نیز دارد؛ وبکلک سپاھی واسپ بیشمار دارد, 


چون سورج پرب ودیگران این سخن آز سباسص کمار شنیدند ء باتفاق پرباس جہت ہبدست 
آو دن آن جواھر از را غار در آمده بتقام قدیم پربل رفتندء و آنجا زنان پرباس را ہدست 
آوردلد . وپرباس حواھر بسیار وامپ ؤو گنچ بیشمار و متاعچای نفیس پیشکش سورجپرب 
کرد وسجیر ومی و سنیته و سورج ورب کامیاب شده ارز آنحا بجای حخود مراحعت م رودند و 
دبدند کھ عمه سردم اہشان به٭ نیت کارزار فردا بعبادت حق مشغولاند ہ٠‏ سورج زورب ھڑ 


مققول: 22ہ قب وا: گذرائیے ‏ 


را 


آنچنان بربافت گذرائید که غذای او جز دود نبود . واز ربیاضت او برمہا خشنود شُدہ 
او را کرامتی داد که در بدنش چوب و آھن وسننگ کار نکند. وازین کرامت ہر اندر 
ظفر بافت و چندین بار او را هزعت داد . 


چون اندر بغایت مغلوب گشت کشپرکیشر از تُچ التماس ممود ء تا بعد ازین ہا اندر 
آشٹتی کند ودرمقام دوستی باشد , پس دبوتاھا و دیتان از خصومتی کہ باھم دائتند 
گذشته مقرر ساختند که دربای حیط را با کوە مندار شورائیدہ نعمتہا بر آوردند؛ ھمجنان 
کردند ۔ واز حیط دولت جسم بر آمد د نیز اسہی اچاشرو ام پیدا شد و آنرا نمچ گرفت. 
و طعامچای لیڈ بسیار بر آمد و آنرا قسمت کردند؛ ودر آخر آبحیات پیدا گشت و آزرا 
دھوتاھا بردند , و ازین سیب دیگر ہار دیتان را ہا دیوتاھا نزاع بچم رسید و ھم آنجا ہجنگ 
در پیوستند . وھر کہ کشته می شد آن اسپ اورا ہو! میکرد راو جان می یافت . 
و ازین کرامت دھتان را ہر دیوتاھا افزونی َد ء و دیگر دیوتاھا اصلا ہر دیتان ظفر یافتند, 
واز دموتاھا برعسہت کہ داای علوم است با اندر گفت کہ من جارۂکار تو اندیشیدەام که 
ترا پیش 'مچ باید رفت و آن اسپ را از وی التماس مود . و او آن اسپ البته پتو خواھد داد 
جہ اگر ترا دشمن ھم تصور کقدء آنرا از تو دریغ نداردء نا صبت سخایش لقصان لہذیرد 


اندر اہن تدبیر را عض صلاح دیده از نمچ آن اپ را درخواست مود . نمچ ٹناخت 
کە او اندر است ؛ ہا خود گفت : اگر سوال او را رد کنم گرمی آوازۂ جود من بہافسردگ 
کشیده سرا از فیض ونتیحهٴ سخا یىی بہرہ سازد ,. پس اسپ باندر عطا عُودء و ہا آنکه ژھرہ 
او را از آن منع فرمودء از کمال جود نتوانست آترا باز داشتن . پس نمچ را بنا ہر راستی 
طبیعت براندر اعتماد پدید آمده از دشمنی اندر غافل شد ء و اندر بدسیرّی خود را کار ُومودہ 
فرصت را غنیمت دانست واو را بضرب مشثت ولکد ہکشت . سبحان‌اتہ دنیا جگونهہ چیزیسدت 
وائین نیکووشی جهہ طریقت است ؟ کھ حَواعھش نفس را الدر آن نہایت نہست تا آنکهہ 
دیوتاھا و دیگر بزرگان یز در زشتی کار نظر نیندازند و موجب ھوای نفس کار کردہ از باز 
پرس آخرت و بدنامی زین جہان باک تمیدارند . 


6- جح : ہوی ہے ؟د۵د حواهد چهء ح : بتواهھد داد 
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الف ۔ و سوہرتگنی ومپاش9؟ وجنددت وجالک وسنگ بت و ہما گرہت ؛ ابنجا پنچ جند 
س‌دانهھا اند ۔ واگربرما شش جند سدانھ؟استء؛ ووتٹتوک وس۔تنت وسگم ونرندرشرما 
ھفت جند ےدانەھاائد . و سہسرای مهارتی است بعنی در سردانگی حساب و نجاوت ندارد . 
و شتانیکگ صاحب و آسردار مجارتیائست ۔. ‏ و سباس و هرثہ و عل ھمزادان و دوستان 
سوزج ورب اند _ وماہد واچل و پریٹکر' و شینکر' و‌ جمگرج ودذرمرج: اپنہا نیز مپاری 
اند . و بشرجچ و باس و سدارت ؛ وزبران سورجپربء؛ سرخیل مہارتیان اندم. و پرھست و 
سہارته ء این دو وزور سورج پرب ؛ مرحول فوج سہدانهەھااسشدم و پر کیادہ و سترہد گزید 
نرہن آوج سہدانٰھای جیدمائد ۔ و از دانوان سربدسن و پرمتن و درم کہوت وپروھن و 
بجرپنجر و کالچکر و صدبیگ ء اینچا بزرگترین مردانهھااند . و پر کہن و سنکناد لیز 
گزبدءترند از فوج گزیدەھای دیتان . واز دیتان ۔ہامای و کنبلک و کال کنہن و پرەرشت 
روماء که سرداران دیتان ابد سرخمول فوج سرخیلان حردالھاند ۔ وابن پرباسں کہ سر 
لشکرست با سورجپرب براہرست وچندانی تفاوت نیست , او وپسر سمیر کہ سری ٴ کنجر کمار 
نام داردء ھر دو صاحب صاحبان فوج مہارتیان اند ‏ ودرین لشکر دلاوران دیگر نیز ہا 
لشکرھای آراستة ہستند , واگر جھ لشکر دشمنان بسمارست ء اما در براہر لشکر ما ننتواند 
اپستادء جرا عنابت و ہدد مچادبو در حق ما بسیار عت . 


ودرین ائنا که ۔یدیت این تفصیل بيان میکردء از پیشئی (هدر) شرتەشرما قاصدی 
دیگر آمد و گفت صاحب ترکوت میگوید کہ رزم سد دلاوران را جشن وبزم' است؛ و 
از برای این معرکە ابن جای' گنجایبشض ندارد . او ی آنسمت کھ به دہ کلاپہ رویم که 
اضای وسیع دارد ۔ ابشان جواب دادند کہ حنین ہاشد , و طرفین بآن سر زمین رسیدہ دلاوران 
از دو جانب خروشض برآوردند و سورجپرب ہر محفهٴ مود سوار شدہ فوج فیلان را پیش آوود . 
وشرتەشرما دامودر وا مور سپاہ گردائیدء و سوزن ہیو“ کرد یعنی صفچای لشکر* را 


رج این اسم در مثٹن سانسکرھت چای وترجمہ انگلیسی نبامده است مج حء دم صردانچا 
ہہ دح : دینکر یج د پینکر 

ے۔ے دع صرء درترجمھه انگلیسی فقط کنج ر کمار آمدہ امت دب دلاوران جشن 

۷۔ د: جای که گنجایش ہ- دع موہ -۔ح: کر 


موج چہارم! 


روز دیگر سورجپرب از عبادتگاہ بیرون آمد و متوجه کارزار شرتەشرما شدہ با لشکر خود 
رکوہ قرکوت کہ شرتەشرما با لشکر خود آنجا بود برآمد . اشکرش را بغایت آرا۔ته 
یافت و آنجا منزل گرفته ہا سمیر و سنیتهھ و وزرا :نشست و مجلس کرد . درین وقت اصدی 
از پہش (پدر) شرتە‌شرما آسد و با سمیر گفت کہ پدر شرتەشرما پمیغام میکند کہ وقتی کہ 
شما از ما دور بودید اصلا شما را آمد و رنتی واقع نشثدہ ہودء اکنون کهھ ہا دیگر مو۔ہمانان 
ہدیار وشمر ما آمدۂاید لایق آنست کہ ما سیچمائی شما بکنیم. سمیر جواب داد کە ابشان 
بزرگ و صاحب دولت اند و ما تاج ؛ مثل ما میہمان وحتاج کجا خوامند یافت ؟ و آنچه 
ہدیگر دم بدھند ء پیافتن پاداشی آن در پردۂ غیب استء اسا آنچه ہا میہمان کنندء 
ہزای آن بنقد بیابند ۔ و صا میچعانیم؛ شما موہمانی که سیخواھید بکنید ۔ قاصد جواب پیغام 
را شنیدہ ہِرگشت . 


و بعد از آن .سنیته ہا پدر خود می دیت گفت کہ میخواھم تفصیل احوال سرداران این 
لشکرما بگوی کہ ھرکس در سباھیگری در چہ ساتبه است ؟ کفت تفصیل احوال ابن 
همه مدم سن ممدائم. بدانکہ سوباء و نرات و مشتک و گوھر' و ہرلنی ' ودھرمات وک5نکت 
ودنگل وبسدت ودیگر راجهھاء اینچا مه اردەرته اندء یعنی در مردانگی کامی نیستند؛ 
ٹیم سصدند, وانکری و سشال ودند و *بوکن وسومل وامتک ودبوٹشرما وپترشرماوکمارک 
وھردت ودیگران مام ۔دند ودر مدالگی کاصل . و پرکہن ودربت و کنبرٴ و ماترپال 
وسہابت واگربت' وبرسوامی وسرادر و بندیر وسمودت و گنبرنا و کیٹک وبیم و 
بینکر و دیگران دو جندان مسدانهھا الد . و بروجن و بیرسین وجگسین و کنجرہ واندر 
برما وشہور و کرکند" و نرسک ودیگران سه جندان مدانهھا اند۔, وسشرما و باہوشا ىی 
و بشڈاک وکرودن و اجل ٴ وھرچند و دیگران که همہ راجه زادہھا اند چپار چند٭ ےذانەھا 


و-۔ح ندارد: موچ جچارم چس ن: موھن ي-۔ن: پرلب یح د؛ دند بموکن 
دح کبری ہے دع ایؿ اسم درترجمہ انگلیسی فیامدہ است ۷۷- د : ک ر کر کند 
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ششیر فعل پرلنبیک را بقتل آورد . واز کشتہ شدن او راجەموھہن بر اتہاس باران تیر 
باریدہ آو را مجروح ساحخت؛ و اتچامی پیک تیر زہ کمانش را ببرید و بپلبائٹش را کشٹچہ او 
را نوز ھللا ک ساحذت . 

وحون اتجاس ابن جار دلاور اہی را بکشت خروشں و غلفلهٴ شادی از لشکر 
شرتەشرما برآسمان رفت, چوں ھرشه ء ھمزاد سورجپرب ء این حال را مشاھدہ کرد ء بالشکر 
حود حملھ ہر اتچاس آورد + واو نیز با سپاه حود رو برو شدەه برےم تبر باران کردندم آخر 
ھررشه تبرھای اتچاس را .ربدن گرفت ولشکرش را بکشت و بجلبان را ھلاک (ساحت) و 
زہ کمانش را سه بار ببرید و علعمش را نیز ببریه م, پس تیری جنان در سر ائنہاس زد که 
از آن طرف بر آمده از ھر دو جانب سوراخ خون روان شد واز ارايہ خود بیفتاد و ھلاک 
گامدت . وجوں اتہاس کشته شد طرفین چنان کارزار نمودلد که کشتھھااز ساب بمرون 
آہدندء واز آن ہعرکہ ھیجکس جز دنچا(ی) بی سر برنخاست . 

جون ھرشه ابنچنین دست بردی تمودء بکرتدہش که ردرور بدیادران ہود بہجنگ 
او آمد و ہاران تیر بروی ربحت . هرشه تیری بزد وعلمش را ببرید وتیرھایشض را نیز 
قطم کرد و اسپان ارابه را با بہلبانش بکشت ودر آخر سرش را نیز برید و رو براہ عدم 
ساحت . و چون بکردمش کشته شد چکروال کہ پادشاہ بدیادران بود ہکین او برخاست و 
ہہ تیر اول کمان ھرشه را بہربد . وھرشه جون بغایت کوفتہ واماندہ شدهہ بود و سلاحہای 
او حرج شدە؛ چکروال بروی غالب آمده او را بکشت . دربن وقت راجہ پرمات بجنگ او 
آەنگ مود وجکروال او را نیز کشت . وھمحنین جہار رای نامدار نیز ہبدست او کشتهہ 
شد ‏ بی کنکت ؛ دیگر ہشال ؛ دیگر ورجند ودیگر انکری : 

وجوںن راجهة نرگات این حال را مشاعدةے کرد ء با وی بکارزار در آمد وھر دو دلاور 
اراب٭ھای میکدیگر را درھم شکستهہ پیادہ شدند و ہا تیغ ابدار و شمشیر دو روبةہ برهم ضربجا 
زدندء ٹا هر دو کشعہ شدند ,. و ازین حال اشکر طرآین را. حوری عظمم دست داد. پس 
کال کنہن از آلجانسب ہر آمد ء و ازھن طرف راجہ زادہ پرکنہنء وباہم در آویخته ء کال کنہن 
او را بکشت . و ازین غصہ ہنی تن از دلاوران : یکی جالک ء دوم چنددت ء سوم گویک ؛ 
جارم سومل پنجم پترشرماء بر وی تیر باران کردند . کال کنپن اسمان اراب٭ھای آنچا را 
کشتھ ہا پنچ تیر جگر دوز هر پنچ را بکشت , 


وڈ 


مات سوزن بماراست . و شرتەدرما خود با وزرا نزدیک او پایستاد ؛ دیگر دلاوران راتا و 
چہا صفا زستند ۔ و سورجپرپ پرباس را میر سہاہ ساختہ بشکل علال صفچای لشکر را آراستہ 
کرد و درىیان خود پابستاد ۔ ودر عەمنه و میسرچ کنح رکمار و پرھست صف آراسٹند . و 
سورج پرب و سثیتهھ و دیگران در عقب پرباس در قاب لشکر خُود را جای کردند . و سمیر 
و سباس کمار رکیشر زادہ ہم آنجا بودند . 

پس از ھر دو طرف طبل حنگ زدند و بکارزار پیوستندء وفرشثتهھا وحوران واندر 
ودیگران بتماشای ابن معرکھ آمدە روی ھوا از کثرت ‏ اشائیان پوشیدہ شد. ومہادیو 
نیز با پاربشی هو خادمان خود از گن وبوت بعدد رگید بود . وبرمپا با ےاستری و گابتری و 
سرستی و حجار بید مجسمٴو رکیشان وعلم بہ آنجا آمد . وناراین نیز ہر میەرغ سوار دولت 
و نیکنامی وظفر را ھمراہ گرفته ! آمدم و9 کشپرکیشر با حرمپا وآدت وبیں و محجھ و 
را کشس و سردار ماران وپرھلاد و دیگر دیتان نیز آمدند و آسمان از هجوم و ازدحام این 
خلایق پرشدم ولشکرھای طرفین آراسته کارزار ۔ینەودند و اطراف بتیر ہباران کمان داران دو 
لشکر از نظرھا وپوشیدہ گشت و تیرھا از طرفین برھم رسيیده بریدہ سیشد واز وسبدن پیکان 
ہر وکان برق تو ھوا از ہسیاری غبار اہر شد و از حون فیلان ٠‏ اسہان و سپاہان جوچا 
روان گشت م وبا آنکه کارزار ہاہنجا رسید ء دلاواران معرکە از کارزار سیری نداشتند و پیش 
بش میرفتند و ہجنگ می پیوستند , 

از یکے طرف سباہ برآمد واز طرف دیگر اتہاس' ہدیادر زادء و کارزار درگرفتندے 
و )‌اآنکه بدن اتچاس بھ تیر باران سپاه غربال شدہ بودء آخر بہ بیکان علال پیکر سرش 
(ہرید). چون مشتک سباہ را کشته دید ء از روی خشم ہا اتہاس در آوریذت, ا ہاس تیری 
جگر دوز در سینةاش زده برجا ھلاکے ساحخت . واز آن حال راجه پرلنیک خشمگین شدہ ہا 
فوج خود بر اقچاس حمله آورد واز تیر باران او لشکر اتھاس ہزیمت خورد , و اتچاس ہا تمام 
رسائیدہ بنفس خود برگشتہ بروی چنان تیر ہاران کرد کە لشکرش روی بگردانہد ؛ و بیک تور 





رد نداردء: از آہد وکشغب .. , تا کمار اہٍن سمخن را ہا تمام رسانیدہ یعنی از وسط موج 
چجچارم نمہر ھشتم قا وسط وح اول ہر مم اصسلا در زسوکئهہ اندہا آفس نیامدہ امت ل 
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جہت آن سیل حرم نو بنو میکنند' . لعضی را ہخصومت دیار و شہر میگیرند و بعضی را 
از جہت حسن وبعضی را (جہت) جوائی وبعضی را سیب خردمندی وفہم ,. وھمحئین 
ہر ہک را بسببی دیگر بدست می آرنداء جهھ زی کھ ابنہمه صفت در وی باشدء بغایت 
کم است , و زنان مالک کرنات ہ لات و سذرتهة ومنددیش بہنرھای شہر و علکت و فہم 
وعقل مد را محوشدل و حشےۂءد سازندء وبعضی از صفای روی کہ مائند ماہ تیر رون 
باشدء و برخی از نار پستائیء و بعضی از نزاکت اعضا و لطافت آن ؛ , سبزان تہ گلگون 
ا ملاحت ؛ و بعضی از رعنائی وعشوہ ساڑزیء وبعضی ازحیا ورزی و تمکینء و بعضی از 
حرف و حکایت شوربن ء ٭ بعضی از تبسم شکرریز. وبعضی از ناز وعتابء و بعضی از 
اداھای حخشم آاودگیء و بعضی از فیل رفتاریء و بعضی از حخرامش مانند ہنس ء و بعضی از 
دحخنان حانفزاء و بعضی از نغمه ونوا, وبعضی دایم حجوان ہنظر در می آبند + و بعضی با 
وجود حُرد سالی بسیار پخته وبتمکین باشند , الغرض من کدام کدام صفت < وی و دارہائی 
نان را جدا جدا بگودم ؟ اما نازنینی که ابنہمة صفات دروی جمع باشدء در ہر سه 
عالم پیدا نشود ء و ھم ازینجہت پادشامان حرم بسیار جمع گ نے . ودر زنان دم 
بجشم طامع وحواہش بنگرندء و نزد ایشان عالیى نژادی و بلند گوھری منظور نباشد ء بلک 
نظر رخاصیت و هنر و لطافتۃتہای عحیب و غریب میدارند . عم از؛ن سیب پر سورج ھ۸رب 


ھیچ کوفتی تباتشد اگر بی سا شب گزذرانیدء حمل بر بی التفاتی نتوان کرد 


ححاءتی میکرد بد حہ زناںن ر در امور ملک و کار ماطلدت و‌ ا۔‌ال آن ھچ فکری و9 اندیشہ 
نماد حرف وو سے ایت ایشان کے 4 از احوال سشوھر د‌ میل وو حب۔ت و و‌ لہاسی و‌‌ زیور باشد 5 
حون پا ہم جم اد ارہ د0 دل دارند ۔ەروںن د ھناہ م ااقصه ابعغان نوز ]دب را بحکا یۃءہا 
:در آورد ند و سو 3 ارب در حخال آنکه 1ج صبح بدصمد قا ہر دشەن ظذر یاہد م آری هر ہک 
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و چون اون پاچ دلاور اینجنین کكشته شدند ء بدہادرانی که در ھوا بنظارہ جمع آمدہ 
بودند فریاد حخَوشحال ى برآوردند واز آن خروش دانوان و دیتان و راجەھا عم غمگین 
گشعند . پس چہار رتی: بکی انمتکء ديیگر پرشستء دیگر بلنبک ؛ دیگر درندرء ہیکبار 
حمله ہر وی آوردندء و کال کنہن هر جہمار را بقتل آورد. بعد ازآن پنچ دلاور عر‌دانه مہاریق 
با وی در آوبختند: بیم و بیکن و کھبیر و بکت و بلوچن ؛ و کال کنہن اینہا را نیز راہ 
فنا مود . 


وچون او اپنچٹین مظفر وفیروز شدء راجه زاد(ہ) سوگن رو بروی او شدہ بجنگ در 
پیوست ۔. و جنگ ایشان اول قاہم شدہ و بہلبانان یکدیگر را کشتند . بعد از آن پیادہ عدہ 
ہبہ تیغہپای دو رویهە برەم حا زدند . و آخرالاص کال کنہن سوگن را نیز بکشت. وپس 
از آن ےدمان و ہدیادران باھم در افتادہ کارزاری کردند کہ چشم فلک ندیدہ ہود. و 
جون زمانه را تاب دهدن این ۔عرکھ نبودء یالحال روز بآخر رسيید . وجون روی زمین 
بخون کشتهھا پر گشمت ؛ آسمان نیز از عکس آن رنگ خون گرفت . وبدامای یىی سر 
می ‌رقصیدند ؛ و طرفین ار جنگ دست باز داشتند,. وآن روز سہ صد صدانہ' از جانبی 


شرنە‌شرما کكکشته شد؛ وسی وصہ دلاور از طرف سورجپرب ۔ 


وسورجپرب را از ان اندوہ شب خواب نبرد وبا وزرا حکایت کنان شب را بآخر 
رسانید ودیگر بار دل در جنگ بست . وحرمپای او با ہم میگفتند کهہ عجب است کھ 
صاحب ما اسشب ىى ما گذرانید , پک از آن گفت: چون خہلی از دوستائش كشتہ شدہ 
اندء اندوە مند استء جگونهہ ہا ما عشرت کند ؟ دھگری گفت: اگر حورزادی جدید پاہد 
دلم ملال او کند ۔ دیگری گفت: ھر چند ھوس وخواہشض زنان داشتہ باشد در چنین 
ونتی بہیجکس میل نکند ,. دیگری بتعحجب گفت ٠‏ کسی کهە چندین حرم دارد وھنوز در 
بند دیگرانست ؛ جرا درین حال ہم رغبت حرمی نو نکند ؟ 


جون امنچا این گفتگو گردند؛ منووئتی کہ بغایت خردسند بہود گفت پادشاھان 
را واجے بیشود کہ حرم بحیارفراھم آرندء چہ از خوبان هر یک صفتی دبگر میدارد 
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ھمه گہھت پا دوم کیت و ۔پامنای ہا اتبل و تیچجپرب پا کال کنہپن و بایبل پا مردبیگ و 
جمدہسش .ا .حرینحر ہ کالحچکر ہا سروشن وکمیردت با پرمتن و سنکناد ہا برن‌شرما و پروھن 
با دشتفەدمن وبرھرشثت روما با روشاوروھا ودرندر با بکتاجه و کمبلک با کمبل وآروھن 
پا کنجر کمار و ۔ہوتپات کھ دوھن نام داشت ہا پرھست . وابنپا باھم در آویخنه سلاح 


ہسمار ہر سر و روی وکدیگر عمیر بحتند : 


بيھ با سی ؟فت : بنگر اسمتواری و حکمی ہصف غنیم را کہ با وحود آنکه أوەن رلاوران 
ہمہ جنگ آزہایان‌اند در آن صف راہ تھی توائند کرد؛ و پرہباس از نادانی تنا جنگ ھمی 
کند . سباس کمار گفت کہ ھبجکس از اھل سه عالم که دھوتاھا و دیتان و آدمیان اند 
با پرہاس تغچا نتوائند براہر شدء بدپادران خود حهھ توانند بود ؟ و کال کنہن بر پرباس حملهھ 
آورد. پرںدس گفت: بھ بیٹم مردانگی تو تا کجاست ؟ این بگفت وبر وی تیر باران کرد؛ 
و کال کنہن تیرھای او را دقع میکرد , بعد از آن پا سلاحی ہاہم جنگ کردند کھ بکی 
سلاح دہگری را نامز سیساحت ۔. واز قایم بودن حنگ ایشان ناظر را تعجب میشد . 
پس پربامں بی تیر علم کال کنپن را برید و به تیر دیگر بپلبانش را بکشت و بجہار تیر 
اسہان ارابەاش را ھلا ک ساحت و پیک تیر کمانئش را برید و بدو تیر دیگر ھر دو دستش 
وہدو تر دو بازویش وبدو تر دیگر هر دو گوشش را برید و بیک تیر پہن پیکان سرش 
از تن حدا کرد ؛: و پرباس این حمه اعضای او را جنان برید که از تیز دسٹی گرفتن تہر 
ودرقبضه نچادنش کسی یدہد ںٴ چون کال کنپن چندین دلاوران را کشته بود ہرہاس او 
را بجئین سماستی ھلاک گردانیدء چنانکەہ فریاد از ہاد ناظران برآمد . 


و جون ہدیادران او را ہدین حال کشته دیدندء سردار ہدیادران ہدوت برہه نام مقایپل 
پرباس شد وبہجنگ درهیوستند . و پرباس اول علمش را برید؛ پس کماٗش را برید . واو 
کمان دیگر گرفت و ھمجنان آنرا نیز برہد . تا آنکكه او ھر کمائی کھ ہبدست می آورد 
پرہاس می برید . بعد از آن بدهتبربه بجادوگری از نظرش غایب شده بر ھوا رفت ور 


وی باران سلاح کہ ٹیر وگرز وامثال آن باشد کرد . وپرباس عمہ آن سلامچا و تیرھا 
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جون خسرو سیارکان علم نور بمیدان فلک پرافراشت ء سورج‌ہرب پا اسا و وزرا بمەر کہٴ 
کارزار در آمد و شرتەشرہا نیز مستعد شدہ , سپاہ طرفین صفپا آراستند و کارزاری دوگرفت ؛ء 
کە از بوالعجبیپای دلاوران اندر وبرمچا وناراون وممادیو ودیگر دہوتاھا و اران و 
گندوبان وراکشسان ودہتان بنظارہ برآمدہ حیران بودند . و اسصروز مر لشکر شرتەشرماء؛ 
دامودر؛ حکربموہ کرد یعنی صف را مدور آراہتہ بودء و پرباسء میر سپاہ سورجهھرب ؛ بجر 
بیو بعنی بشکل ےراب صعف آراستہ کردہ. واز کثرت آواز نقارەھا و نفیر و نعرہھای مستانہٴ 
دلیران هہیحکس حرف دمگری بھی شنیدء واز بس تلاش جنگجوبان و تیرباران ایشان روی 
ھوا پوشیده شد ۔ و دامودر چون صف را بنوعی آراستہ بود کۂ ھیحکس از دلاوران در آن 
راہ نتوائست بردء پرباس ء میر لشکر سورجپربء از صاحب خود دستوری خواستهہ در أن صف 
درآمد۔, و شرتەشرما راہ بر آمدن ہر وی بست و خود آنجا ایستاد م سورجہرب چون او را 
تنہا و راہ برآمد بر وی بستهة دھد پانزدہ ۔چارتی را بکوسک اوفرستاد:, پرکنہن ء درم کیت؛ 
کال کنہن ؛ مہامای؛ مردبیگ؛ پرھست ؛ بجر پنجر ؛ کال چکر ؛ پرمتن ؛ سنکنادء کمیل ؛ 
ہکتاحجهة + پرومن ء کنجرکمار و سرخیل دیتان پرھرشت روما . و ابشان چون پانجا رمیدند ؛ 
دامودمر کهە رخنه را بستہ خود نگاهبانی میکرد' از کمال سدانگی تنا با این پانزدہ مد 
جنگی بجنگ درآمد . 


اندر ہا نارد گفت کھ سورج پرب ودیگر سرداران لشکرش هھمه دبتان اند و شرتەشرما 
از من ونواخته'' من است ولشکر ما ديیوتاھا و بدبادران‌اند '. وداہم بمدد نارامبن فتح 
وظفر ما را بودہ امت . و چون دامودر نیز نشاعء ناراین داردء از کمال دلاوری بتنچا با 
این عمه دلاوران کارزار می تماید ۔ چون نارد این ہشنید جحہاردہ مہارق را ہمدد دامودر 
فرستاد : برھمہ گیت ؛ء وایوبل؛ جمدمش ؛+ سروشن ٤‏ روشاوروہء ات ہل ء تیچ ؛رب ء درندر و 
کہہردت ؛ برنشرماء کمبلکء دشمتەدمن ء دوون ؛ آرومن . اھنمہا باتفاق دامودر با مچارتیال 


سورجھپربپ بجنگ درپیوسٹند . و آنہا نیز یکی بیکی بکارزار در آمد : پرکٹپن ہا دامودر و بر 
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از مقام کولیسیام پود؛ وننٹرک ازمقامجنیک'ٴ و کال کوپ' از مقام دامودر؛ وبکرمشکت ؛ 
سرخ ۔وی ء از مقام اوپتی ء وسه کس ازیشان سردار فوچ سرداران فوجپای ات رتیان و چجارم 
از آنہا سردانھ و دلاورتر. وابشان با تیرەای بہشتی با پرہاس بجنگ درآمدند و پرباس 
به تیر ناراین حمه تیرحای ایشان را برھد ؛ پس کمانہای همہ را قطع کرد, بعد از آن نیز 
ودیگر سلاحہای ابشان را ہرید و اسپان را ہا بہلبانانل ہکشت : و آنہا پیاده شدلد . 


و شرتەشرما آنہا را بآن حال دید دہ دلاور دیھگر را فرستاد : .ہی دم ؛ دوم نم 
از مقام کیت مال ء پسران دو اشون طبمب ؛ و بکرم وسنکرم و پراکرم و آکرم وسمردن 
و سدن و پرسدن ‏ 2 بَردن . واین ھشت کس از مقام مکرند پودنغ, واین جار دہ 
کی باتفاق ہر پرہاس حمله اوردند و پرباس تهچا با ایشان بحجنگ درآمد و سورج ‌پرب 
ہکومک او گنحر کمار وپرھست را فرستادء تا برجستهھ از راہ ھوا باندرون آن صن مندور در 
آمدند ,. لشکربان شرتەشرما کمانہای ایشان را ببریدند کنجرکمار و پرھست از ہیم ہجوا 
برآمدند , ٭ورچ پرب از مشاھصدۂ این حال دو کس دیکرء پکی .ابد دیگری اچلہد؛ 
فرستادء ۃا ,پلبانی آن دو کس کنند . وس پرھست وکنجر کمار از نظرھا غایِی شده تر 
سی انداختندء ودم ونیم با دوازدہ کس دیگر با پرںباس جنگ می کردلد, ہبرھست کمان 
ایشان ہرید و بہلبانان ایشان را کشت وکنحر کمار اسہان ایشان زا کشت , و آنہا ھہهہ 


پیادہ ماندند و از پیش ابن سهة کس بجزومت رفتند . 


آخر شرتەشرما خود با جپار مہاری دیگر بجنگ آنہا برآند: مہوگء پسر توشٹتر ؛ 
دیگر آروھن ء پسر بگ ؛ دیگر اتہاتء پسر ارجماء دھگر بتربتء پسر پوشا از مقام ملیا کوہ. 
بعد از آن شرتەشرما با این چپار کس بجنگ پرباس پر آمدم کارزار درگرفتند . و پرباس 
باتفاق دو تن از یاران خود ہر ایشان تیر باران کرد ء چنانکہ روی هوا را تیر ای ایشان 
پردہ بست ؛ تو گفتی فتح وظفر از حراارت آنواب عالمتاب او زا سایفہ کردند. پس ٹرتەشرما 


ص۵م خود ر کہ ور بشان ومتفرق شدهہ روذند جمع آورد و شهمہ هحوم کردلدٴ. 


و- ح: جائبو ہ-۔ح: کال کای +- حب دھدہ دلاور 
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را ہریدہ پرکاش نام تھر بھنداحت ؛ تا روی هوا روڈن شد واو را در ھوا ہدید وازی آن 
تہر آتشہین انداختة او را حاکسٹر فنا ساحت وہدنش ہر زسمن افتاد , 


شرتەشرما مہارتیان خود را گفت که این غنیم تنہا دو صد عرداله“ ما را کشت ؛ 
شما غہرت را کار فرماد دبروی مجوم آوربد . پس ہشت مہاری بجنگ پرباس آمدند, 
اول اردروسماء سا کن کوہ ونکتک سردار رتیان ء دوم بکروشن ؛ ساکن کوہ درنی در سیوم 
اندرسا یء ساکن کو للا ء سردار فوچ ات رتیان ء چپارم کاکندکگ؛ ساکن کوە ملیء 
پنجم درپ وا ساکن کوہ نکیت ؛ ششم دورت ہھن ؛ سا کن کوہ انجن . وابن ہر دو دلاور 
حداوندان فوجمایات رتیان اندء ھفتم براہ سوامی ؛ ساکن کوہ کمود ؛ ھمچنین دلاور مشتم 
میداورء ساکن کوە دندب . واین ھہشت دلاور ہر! پرباس تیر باران کردند ؛ و پربہاس 
تیرھای ایشان را بریدہ عمه را زخمی گردانید ء بعضی را بہلبان و بعضی را اسہان اراہہ 
کشت و بی را علم و دیگری را؟" کمان برید . بعد از آن بچہار تیر دلدوز میداور را 
ھلاک ساحت . بعد از آن با تیری پجن پیکان سرارد روما را بریدا,. و آن شش کس دیگر 
را یز بمانند آن تہرھا ھلاک ساحت . 


درین وقت ہر پرہاس از آسمان گل نثار کردند و راجہ٭ای دیتان ہمہ خوشحال گشتند 
وشرتەشرما با سردم خود خوار و شرمسار شد. پس چہار مہارٹی دیگر بجنگ پرہاس فرستاد ء 
کاچرک' از کو کرند و دلدما ی از کوہ پنچک وبباوس از کوە جی پور و دول از کو 
ہوم تند کٴ. و ایشاز ھرکدام بیکیار؛ پانصد تیر وانصد ٹور انداحْتند > و پرباس بنوہت تیرھای همە 
را رد کرد . و بعد از آن تیری انداحتة علم بک را برید و بەہ تیر دیگر کمانش را و بیک 
تیر بچلیائش و بچپار تیر اسهان ارابه اش را بکشت و بیک تیر سرش را از تن جدا کرد , 
و ھمچنین آن سهة کس دیگر را یز کشت و نعرەھای دلیراله زد . ۱ 


بعد از ن شرتەشرما چہارمرد دیگر را از بدیادران بجنگ پرباس رخصت داد ہدرنکر که 


-١‏ ج : دلاور پرہاس +-۔ج: دیگری گمان ۴+ جء د۵: کانچنک 
)۔- حء ذ۹ ہوم کند دک 
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عنابتی فرمای و ثا او را ہدور بردہ است ؛ از دستش رھا ٢ن‏ ۔جاکال الحال آن رہکال را 
ھمراہ گراتہ براہ هر شثافت رآن دہتر را ار دت ٹیچ رت کہ برای شرنەشرما “ى ہرڈ ار 
آرردہ ہویک سپرڈ , ەن اہن حال ہدیدام و ررزی جند آنا ہودەم لاس ار آن اہنجا آمدم ' 


وچون جوگنی ابن سخن گفت ما ررسیدیم کہ آن پادشاہ بدبادران کیست ؟ گفت: 
سورج رب پادشاہ ہدبادران خواھد شد وآن دختر را خواھد گرات . سنکہل اہن را ہاور 
نکرد و گفت: اپن نصیب شرتاشرما ست کہ اندر و دبگر دھوتاھا هوا خواہ اویندم, جوگنی 
ابن ہگفت وغاہب شد و بعد از روزی چند ردی آمد رسنکبل را بکشثت . جون ابن 
نشان راست آمد ؛ ما آن مژدہ را با خود پقین کردیم و بخدمت تو آمدہم تا را ملازم 
ہاڈیم کە تو پادشاء ہدیادران خُواھی شد , 


مورجپرب ازپن نوید شادکام گشت و آنہا را اعزاز واکرام نمود و انعام فرمود , واز 
شنیدن اہن خبر تشرتەشرما پیدل و ملول شد . اندر ہڈوابس را جہت تسلیت خاطرش فرستاد 
و ت٠‏ دل خوش دار که سن فردا همه دہوتاھا را بیارم رو درہن کارزار مددگاری نو نماہم 
و سورچپرب از رسیدن این دو شخص خوشخبر از لشکر غنیم خوشدل شد و حرہچا را بجای 
خود گذاشته ہا وزرا در دولتخانہ درآمد . 


گت 


چون سورج؛پرب اپن حال تماشا کردء بعدد پرہاس و بارائش جندی از وزرا مائند 
پرجناد ' و غور آن و از راجەھا بورسین و راجه زادہ شتانیک را فرستاد . ابشان ہر ارابه ھا 
سوار شده بہوا برآمدند وبکوسک آنہا رسیدندء و مردم شرته شرما نیز جمع آمده بودلد ۔ 
و طرنین بہجنگ درھموستند واز ھر دو جائب مردان جنگی و اسپ بسیار کشتہ شد و تا 
مدتی جنگ قایم بود , بعد از آن بیر۔ین دوس‌لوچن را ہا لشکرش بقتل رسائید درین وات 
شرتەسەمین اراہہ' بیرسین را شکسته او را ہکشت . وابمن هرنیاجھ بدیادررا کشت؛ و سٹ'تر 
امن و ھرت را قتل کردء و پرباس سنیٹر را از ہم گڈرائیدء و جوالاما ی و سچای همدبگر 
ر کےجندء و کےبورک ونیراسک و دیگران را مشرما ھلاک ساخت؛ و پروھن ؛ شتربت و 
+اگرہبت وسنک بت و دیگران را بقعل رسانید . بعد ار آن سروہ و بروہ اتفاق تمودہ پروھن 
ر ہکشتندء وابن هر دو را سنک بل کشت . وشٹانیک دهہ کس را ء پربت باەن ؟ و سنکبل 
وکپلک و چتراپید (و)کانتہت و سورںل و کامگن وکروددپت و ہلدیو' و بچتراپیدء بقتل آورد. 

4س ذرتەشرما" حود بجنگ شتانیک آمد وہانواع سلاح وجندین ان باھم حنگ کردندء 
و نظارگیان آسمان و زہین در حال اہشان حمران ہودندء و بجای رقاصی مفرری شبانگاھی 
ہدنہای ی سر می رقصیداند ۔ و چون روز بآخر رید ء طرفین بجای ٠و‏ مقام خود رفتہ آرام 
کردند و ام بدبادران ہسوگواری کشنەھای خود و دیتان وآدممان ہشادکامی فتح و ظفر 
گذرانیدائد . 

دربن" وقت سمبیر دو کس را از دلاوران غنہم مہابان و سمای نام نزد سورج پرب آوردہ' 
از نظر گذرائید". آنجا گفتند که ما دو کس وسیومسنک بل ساکن شمشان می بودیم ٤‏ از 
ھنری کا داشتیم ء بنوعی می بوذیم که ىا را ھیجکس تمیدبد . و آنحا جوگ زی شراانن 
ام آمد ؛ برسید یم که تو کحا ہبودی وجهە دہدی ۴ گفت بدہدن صاحصب خود سمہاکال رفته 
ہودم . آنجا ویتا ی آنده نزد مماکال گفت کہ مہتر ما اگنک اسمتء و دخٹر او را مژدہ 


ذادەماند کہ پادشاہ ہد باد ران نوھر تو حواهھد ےد ء وانرا تیچ پ۸پرب ہدیادر بزور گرفتہ رفت . 





و جح و پر کیاد ہے در قرجمہ'ٴ انگلیسی 0588(٥‏ آمدہ است . 
- در متن سانسکریپت ۲ ا3 آمدە است ‏ ي-۔دء: شہنا ہا ہ--۔ذ::+۶7ەرین 


وپ د:ع آورد و پنت ج گذرانیدندا9٭ د: گذرائید و 


ك٤‏ ؛ 


موی سک ازآن تار برآمد . راجهھ او را تحسیٹہا کرد و فرمود تآساز دیگر بدستش دادند, 
وآخر آن چنان نواخت کهھ ھوش از حاضران ربود . پی از بی ھم ھنرھای دیگر مانند 
سلاح بازی ولوازم آن از جست وخیز وحرکات دیگر پنمود . راچہ گفت : میخواہم جنگ 
رخف کے ىىی سلاح با غنیم جنگ کنند بمن ہنمای , برھەن گفت: شما سلاحی را که 
خواعید بگیرید وبرمن ضرب نید . راجه پر وی سلاج میزد و او دفع مینمود و سلاح را از 
دستش می ربودء و راج آن ضرب خود را می پنداشت کہ بر وی کار کرد,. وچون 
ائرششس ظاھر نشد ؛ راحه انصاف داد وگفت ٠‏ ھیجکس در غنروری ابن کمال ندارد واو 


قا بل وزرائسہت ٠‏ 


وحرم راحه فربفتة صورت و منرھای او شدہ دل اندر وی بست وہجہت کاممابی 
تدبہری بخاطر اندیشیده با راج گفت کھ این سازی کھ او نواخت در دلم بغایت موئر 
افتادەء بفرمای تا سا بیازمودء؛ که دیگر از شنیدن ساز او مہستغنی ہاشیم . راجہ فرمود 
و برھمەن گفت ٠‏ در ساعت نیک شروع دران کار بکنیم . وجون .عنزل حود رفت ہا( حود 
تامل تمود کھ خواہش آموختن ساز حرم راجھ را بی غرضض نیست ٤‏ موجب بەدنامی می تواند 
شد ,. پس باھمال مو انداخت . 


روزی راجه طعام می خورد و برھمن حاضر بود . مطبخی نان خًورشی که آوردء برھمن 
راحه را |ز تناول ممودن آن ملع کرد . راج سیپ پرسید . گفت : ابن زھر آلودست ومن 
از آن داستم کہ مطبخی هنکام پیش آوردن آن بجانب من نگاھی کرد و ترسی و لرزیدی 
اززوی مشاھدہ کردم . اکنون ہرای امتحان ہکسی باید داد کہ چون زهر درو اثر کند 
بانسون زھر را از وی دم کنم . راجہ گفت ء تاسم بآن مطبخی دادند و مجرد خوردن بیہوش 
گشت . برھەن افسون زھر خواندن گرفتء تا اثر زھر دفم شدہ استفراغ کرد و پچوش آمد, 
پس راجه از آن مطیحی سر انرا ترسیة گفت ء راےےۂ ولاہبت ہبنگ کھ بھ گود! و بنکاله 
مشہور است ء راجہ بذطرم شکت ء صا فرستادء تا زھر بطعام شما کنم ,. ومن دربن بارگہ 


رسیده چون درین ھنر عتاز بودمء خود را بر دم راجھ ظاھر کردم تا رفتہ رفتہ بمطبخ 


-.١‏ دع ہکور 





موج ثشم' 


بعد از آن کہ شب سورچبرپ بمنزل در آمدہ تکیہ کردء خواپش ئمیبرد . با وزیر 
حود ہبوت ہبوت گفت ٠‏ سا خواب می آید + حکایتی کہ در سردانگ دحلی داشتعه باشد ہگوی 
تا شب بآخر رسد . گفت : 


٢ٹتیاکح‎ 


آورددائد که درین ملکت اجین شجربست زبور روی زمین . وقتی مچاسین نام راجهہ 
در آن شر حاکم بود واواھل فضل وھٹرواھل نغمه را بغایت دوست داشتی . او را 
حرمی بود عزبز تر از جان اشڈوکوقی نام کہ ذر حسن وحخوی در ھه عالم نظیر ندادت ؛ 
سلطنت میرائد وبا این حرم کاصرافنی می کرد . و جواق برھمەن گنشرما نام کھہ خوى 
صورت را با حسن سیرت وانواع ھٹر جمع کرده بود در خدمت و بنچایت تقرپ و ےرمیت 
امتیاز داشت . روزی مہہاسین در حضور حرم ہا وی گفت : شنیدەام که تو در مہ“ غنر 
متازی ؛ میخواہم کہ رقاصی ترا بھ بینم ۔ گنئرما گفت : رقاصی و لوازم آن کمتربن فن 
منست؛ اما این قسم چیڑھا پیش حداوندگار بفعل آوردن از حیا و طریق خرد دور ست ,. 
راجہ گفت که اینجا خلوتست و از مردم بیرون وسپاہ ہیچکس حاضر نە, ھمان پندار که 
نسبت دوستی و م۔صاحبت درمیان اأاست٤ء‏ له خادمی ونحخدوسیء؛ وابین جای عیش وطرب 
استء نه طوں وادب و ئیزاگر قو این نر نثمائے من طعام نخورم . 


چون راج عبالفہ ہدینجا رسانید ء برھمن را چارەای نماندہ و مستعد شدہ آنچە لوازم 
رقاصیست بہتریبن طور بنمود . آن حرکات و اداھای شیریٹش دل راجه و حرم را.از جای 
برد و بغابت محظوظ ساخت . بعد از آن راجە سازی ہبدستش داد ء تا بنوازد . چون ساڑ کرد 
گفت : این ساز میمنت ندارد ء چه در تارھای آن موی سگ است؛ ومن این معنی از آواز 
تار دریافتم ہ. راجه ثفت : امتحان این باید کرد , برھەن تار را نم کرد و تاپ آن بگشاد, 





رح داد موچ ششم إ۔ح : ندارد: حکایبت 


نت 


کشیده او را حاصرہ کرد . ودرین وفت راجه بکرمشکت کہ زھر برای راجہ مہاسین فرستادہ 
بود آمدہ او را ہا لشکرش گرد گرفتے۔ راحه سپاسین ہا برھمن گفت کھ اکنون علاج 
جیست ؟ کہ دشمن دہگر سا ا را عاصرہ تمود: 
مصراع" 
ہا دو لشکر جچگکولهہ جنگ کی ۱ 

گنشرما برہەن گفت ؛ دل فارغ دارید کهە من تدہیری؟ برانگیزم کھ ازین عاصرہ نیز 
خلاصی دست دھد . پس سرمهة در حشم حود کشید کہ هیحجکس او را نتواند دہدء ودر 
شب پٹپانی بھلشکر بکرمشکت رفته در خوابگاە او در آند وبا وی گفت. ای پادشاہء از 
مقابله و محاصرہ سمچاسین بر حیز و اگرھز +واا ہتمام لشکر نگونسار ژڈوی جوںن تو عغلص 
و معتقد نارابنی؛ صا نزد تو ارستاد ". وہر تو مہربانی کردہ اون پیغام دادہ . بکرمشکت 
جوںل سخن شنید و گویندہ را ندیدء باور کرد وگفت ٠‏ خوشا طالع منء کهھ ناراون از حال 
من جچنین حبر گورد و گفت ٠:‏ ھمجنین کنم م و اگنشرما این کارسازی کردہ نزد مچاسین 
آمد و"ماحرا باز تمود . مسہاسین شادمان گشتہ اورا در کنار گرفت و گفت ٠‏ صد زار 
آفرین بر توء ۔بکبار مرا از زھر خوردن نگاہە داشتی و این بار مرا سلطنت از نو دادی ۔ 

و چون شب بگذشت بکرم شکت ہا لشکر بجانب مملکت خود روان شد و ب4 مپاسین 
پیغام فرستاد که ما را بتو بعد ازین دوستی وعبت خواھد ہود؛ حاطر ازہن حانذب نارغ 
دار. و چون بکرمشکت از آنجا رفت ہا سومک عاربہ منمودہ او را شکست داد و غنایم بسمار 
بدست آوردہ ب٭ شپر حود اجین مراجعت تمود و پکنار پر برلبی آپ یك در ۔٭بزہ زاری 
فرود آمد - نا گاہ ماری کہ دود زھر از دھانش برمی ‌آمد ومدا شد وروی بجانب راحهہ 
مسہاسین عم آورد ص× گرا جوں مار افسای بود از آن ہلا نیز راجه را علاصی دادء وراحه 
حوشدل و شادکام گشته استعداد جنگ بکرم شکت کرد وہر سر او رفت. واو خبر آمدن 
لن شنیدہ ہجنگ ویش آمد و طرفین مقابل شلم دو کس دو کس باھم ہجنگ درآمدند , 
ومچاسین و بکرم شکت نیز بی بیی باعم کارزار درگرفتند وداد کوشش ومردانگی دادہ 





1 حخ ندارد : مصراع ہج د: تد بھر 


س۔- ج فرستادہ 6 جح : آمد ماحرا 


ڈ٤‎ 


راجه واہ غافتم 5 وانروز آن مصلدت حود را کار فرمودم و بن صصد زیر کے در یافتن 
اس ساحری کرد, اکنون حکم خداوند راست, راجهھ اؤ برھمن بفابت حشنود گشت وے 
شد و یک ھزار دہ ہانعام او داھ, 


وروز دیگر حرم راجہ باز گفت کہ در آسوختن ساز اھمال شد, راج دیگر 

برھمن را دستوری داد . و برھمن بضرورت بتعلیم ساڑ ونغمه پردانت ومی آموخت ,. و 
النای آموحتن ہا برھمن اداھای عبت انگیز سی کرد وجچون دو سهە روز برہن گذدت . 
را طاقت صبر ممائند و جا را خلوت دیدہ ہا برھمن گفت : سا دل ہدام عشق تو گرفتار ش 
آموختن ساز ونلغمه بپانای بیشض نیست و دیگر تقصیر جیست ؟ سازعشرت کن . برھہ 
گفت : ھہپات؛ دل ازین خیال عال فارغ دار کھ با حرم خدوم خود خباات رو( ندارم 
بحرام وری ھرگز اقدام ٹکٹم ,. حرم گفت : ازبن هثٹرر ورخوی صورت تو ترا جہ حاصہ 
که مثل من نازنینی خود را بر تو عرض دھد و تو کامیاب نشوی . برھمن گفت: نت 
نیکوی غنر و حخُوی ابی است که حلال دیگری را فریفتهٴ حُود ساحقه بدنامی دیا وعذاد 
آخرت حاصل کنند ؟ 


حرم راجہ خشمناک شدہ گفت ٠‏ جوںل بسخن من درتمی آئی؛ سن خود را ھلاک حخواھم 
ساخت ؛ اما اول ترا بکشم و بعد از آن خود را . پرھمن گفت : اسماقہء ھرچھ خواھی 
ہکن که من ەرگز چنین وبال نتوائم اندوخت ء چہ عیش زندگنی فای را در حنب عذاب 
جاودانی آن جہانی ٭یچ وجود نباشد, حرم گفت: چرا بر خود و پر من ستم میکنی وبہلاک 
سن راضی میشوی ؟ کام مر بدہ؛ کھ چون راجف مسخرء۔ن است ؛ چنان کنم کھ .مامی 
امور ملک بدست تو باشد و آخر کار ترا بایهٴ سلطنت ز(سانم . قرا جہ بیم است واز کھ 
سی ترسی ؟ برھمن عاقل بودء از جہل زن ترسیدہ ہا وی گفت : این چنالن باید کرد کهہ 
ہہیچ وجہ فاشض شدن آن ممکن نباشد , روزی چند صبر کن تا فرصتی دست دھد وابن 


کار بخاطر خواہ میسر گردد : 


اتفاقً بعد از چند روژ راجہ سمہاسین ہر سوسکت' ام غنیمی کہ در قلعہ ہبود لشکر 


مسسسیموو‌ژٛٛمصسسسسمجسوسجینٗك سس جس ماپ سُمسجہتجیپ"ج٘یے-سص-ےحم 


وج سوم اکیشر: د: سوام کنیشر 


لہ 


بہانه پیش آورد وگفت : آتش عشق تو سراپای مرا گرفٹەء اگر بزلال و صالم سیراب نسازی 
بیم آنست که حاکستر فنا شوم . و چون ھیجکس پیش من نبودء سر در پایم افکند. من 
ہر ند احتراز کردمء بزور سا در کنار گرفت , درین ائنا کنیز من پل ویکا درآمد و 
بآواز پای او !ا بگذاشت وبرفت ۔ ابن بگفت وفریاد وفغان در گرفت . آری؛ زنان 
بدخصعلت سراپای دروغ و بچتان باشند . 

راجہ پمجرد شنیدن ابی سخن چون آتش ہر افروحت . آری ؛ خردمتدای کہ حخشم بر 
عقل ایشان غالہ_ باشدء بسخن زن فریفتہ شوند و خود را عاقل پندارند بعد ازآن باحرم 
گفت که دل قوی دار کہ من او را بتدبیر بکشمء؛ کہ جون او جندین بار مسا از مجلکهہ 
خلاصی دادہ است ؛ او را فی الحال تھی توان کشت , وابن حالت را خود ظاہر تھی توان 
سماخت . حرم گفت ؛ چرا ھمان نفاق ورزیدن و زر گرفتن او از راحہٴ بنگاله درمیان آوردہ 
او را نکشی ؟ 

راحه ھ۔جنان مقرر ساخت ودر عکمە بنشُست و ہار عام دادء وزرا و اعمان دولت 
حاضر آمدند . گنشرما نیز بعزم خدمت راجه رون شدء در راہ شگونچای بد دھلا. بمجرذ 
ہر آملان از خانهة از جانب چپ اوزاغ آواز کرد؛ وسگ نیز از طرف چپ راہ پریدہ" بطرف 
زامث رفتدء و۔اری اژ دست راستش گزذشت و بازوی جپشں جستّن گرفت . با حود گفت : 
یارپ آثار ابن شکونہای بد ےن مرسادء؛ وظفٌیچ آفتی بحال راج ۔رساد ۔. پس بچیمن 
اعتقاد نزژد راجه آہد و بجای حود بنشست . راحه بخلاف عادت بنگاہ حشم آلود در وی 
نگرہیست ء گنشرما حیران شد . راحه از تخت فرود آمده نزدیک او نشُست؛ مدم متحیر 
گے عند وس گفت که ما باگنشرما مناظرفای ھست ؛ ھ٭ھ بش:وید گنشرما گفت ء من 
فرومايه زا حھ منزلت وکدام صاقبت که صثل شما' پادشاعی را با من مناظرہ باشد ؟ شما 
بتخت پرآئید و ھر جہ خواہید در باب من حم فرمائید . وزرا نیز ھمچنین گفتند 

راحه پر تحت برآمد و‌ گمت ٠‏ ۓغھا ھےہه میدانید کہ سمن گےفمرتا را در اعتیار از ہمهھ 
وزرا گڈرانیدەام وھمائنا عرتبه سلطنت رسانیدمء واو خود با من نقاق کردہ ہود و با راج٭ٴ 


بکاله ص اسلت داعته ومیخواد۔ت ضرا ھلا ک ۔ازد . وآنجه از حرم شنیده بود ہتمام پمال 





روہ د:]:در آمد بآواز - دی پریدن لے گے مژەل پادشامی 


اج 


ارايە ای عم ر شکسعہھ ومادہ گند ؛ اس بجنگ شمشیر پویومتناہ ,م ممہاسین مضطرب ش۵ ے 
گنشرما حملهہ کرد و ہشمشیر' دست بکرمشکت را چنان قلم کرد کہ ہا تیغ ہر زمین افتادے 
بس حربه" دیگر در سینە٭اش زدق پر اک لا کے انداعت :_ مچاسین باغ باغ ہشکقت و ہا 
رھ روا گفت که دیگر ترا جھ وصف کم کہ اہن چند بارست که سر١‏ جان دادەای ۔ 
جون ہکرمشکت را گن شرما کت ؛ (ے شس بگربیخت وغنیدمت ہسیار بدەدمت سمچاسین افعادہ 
ولاہرتش را متصرف شمد وددر اطر اف وجوانب هر راحهہ ای کہ ہود ۵ے .ے4 مطیع و منقاد 2 


گشتند , 


و سمچاسبن با گنشرما ولشکرش بفتح و فیروزی باجین آمد و بکمال شادکامی زندگنے 
سو کرد . وحرم او کہ با گنٹرما دل بستہ بود؟ از آن خیال باز بھی آمد . و گنشرما 
راضی تھی شدء زیرا کہ اھل حیا و مکین بہہلاک خود رضا دھند ء اما از طربق ستةودہ و 
وضع پسندھدہ تجاوز روا ندارند . چول حرم راجہ یقین کرد کہ گنشرما ہکام او می شود 
پا وی دشمن شد , 


بس روزی در ٹکر او فرو رفتہ غءگین نشُستھ بود کہ راجہ درآمد . واجہ بب 
ملالت )رسید , گفت ٠‏ کسی کھ در حق من ظام روا دامۃعہ تو او را سیامت ھی کئی :- 
راجهة گفت ظالم کییٹت و ظلم )در حست ؟ گفت چگوہم کھ اہن گن شرما درین مرت بمک 
بنفاق خوردہ است, آخر با تو غدر خواھد کرد چرا کہ او از راجہٴ بنگالہ مبلغی 
رشوت گرفته با وی مراسلت داشت که مدعای او را بسازد . و چون دیر پرآمد و تقرب 
گر شرتا را بخدمت تو از حد متجاوز بشنیدء قاصد او را بند کرد و قاصد از زندان 
گرپیذتہ نزد گن شر ما آمد وگفت کہ راہ“ بنگالہ مطبخی خود را ُپز برای زھر دادن فرستادہ 
استء وگنثرما حال مطبخی را از آنحا دائمت , و امروز مادر و زن مطبخی پچاسوسی آمدہ 
بوداند , گنشرما آنہا را بکشت و برادرش را نیز میخراست کھ بکشد . او لہنجا پناض آورد 
و متعاقب او گنشرما نیز آمد ٠‏ برادر مطبخی از پیش من گرختد بدر رفت و گنشرنا 
نگامہای پررشان بحجانب من کرد مس من گفتم اہن نکاء کردن تو بپخلاف عادت حیبست ؟ 





اح ششھر ۲١۔‏ د ؛ منقاد گفشعند ۳۴:. کل" بوڈ بعد از آن 


ہاو 


حکایتی 


در شہر احون ادتشرما نام برھہمن زاددای بود . حون ود رش سد ومادرش خود را 
بسوحت ؛ او پتیم شد و در خانہ خال خود .می بود وعلم میآموخت و بزاھمدی سرتاض 
عبت پیدا کرد . وزاھد او را ما حود متفق سامتہ بوھرانه رفت ء تا آسخیر دھو زی کنند, 
پس ھوم کردند و بناگہ حورزادی ہا چندی از حورزادان بانواع پیرایدھا مزین برآمد و با 
زاھد گفت: من ہدمت۔الا نام دبوزنم واینها همه دبوزنائندء اڑینچا پکی را بخواء, زاھد 
آنرا کہ حوبٹر بود ار گزید و دیگران غایب شدند . 

زاھد از آن دیوزن پرسید که از بدپتمالا خوبتری ھست ؟ گفت: بدوتمالا و 
چندرلیکا و سلوجنا از مھ بپٹرندء و سلوچنا ازین دو دیگر ھم حوبٹر است ۔ بعد از آن 
گمت اکنون من عم میروم ١‏ ھرکہ شما سا پیاد خواھہید کرد حاضر حخُواھہم شد . و بیاد 
کردن آنہا حاضر میشد 

وفتی ادتشرما با زاعد گفت که ازین دیوزن افسون تسخیر سلوچنا بیاموز ۔ دہوزن 
گفت ٠‏ در ملکت جنبون مقامی است ؛ و آنحا درہائیست پیٹی" نام ' وہر کنار آن دریا ژاھمھدی 
بشن گہت نام می باشد . او ازین تسخیر واقفف است ۔ 

آدتشرما باتفاق زاعد بخدمت ہشن گہت روان شد و آنحا رسیده مدت سه سال در 
حدمتش گذرانیدند بعد از آن زاھد ازیشان راصی شدہه افسون تسخیر را بآدت رما مرحەت 
مود و آدت شرما بگوشەای رفته آتش پرستی کرد . وسلوجنا ھمانجا ہر عف٭ای سوار پیدا 
شد وگفت : من از تو حشنودم ونرد تو آمدەام ٤‏ اما باید که نا شش ماہ ہکارت من زاہل 
نکنی ؛ تا قرا از من بسری دلاور حمید* حخصال ھمه دان ھمیشہ مظفر حاصل شود , بعد از 
آن سلوچناء آدت شرما را| برعفهٴ دود سوار تموده بشہر حُود الک ام پرد وآدت شرما شش 
ساء را ھمانجا گذوانید . وان کبیر کہ پادشاہ ججان است از عبادت وی راشی شدہ سلوجنا 
را بآداب و أآئین خود بزنی بوی سەرد و سن ازیشان متولد شدم وپدر حا گن شرما نام 


-َّ ۰: ۲ ٠ ۰ْ ہب‎ ٠ 2 ٠ 
کرد وابن علوم و ھہر ر سس ار بزرگٹر عحان مخید رز نام آموختم‎ 





ہے حعء دع پینا ۔ حء ڈ۴ مٹیسر 


ۂ۸َ ؛؟ 


قرد, گنشرما گفت: ای خداوندگارں لین سخنان عض دروغ و بہتان است ء نقش بر هوا 
وآپ کجا صورت بندد ؟ راحہ گافت ٠‏ ای بدبخت ؛ "ومنتی که در دیگک پحتهہ باشندء تو 
آمیزش ھر با آن کجا دانسٹی ؟ گفت: من از نرسیدن ولر زیدن مطبخی ہبفراست و خردءعدی 
قر گرفتم +زرا حون ہر حال وی حسد داشتند . ھهمه ہیک زہان گفعند کہ اہن بدبخھت 
نے :لی :او رہ افتےے رفا گفت ٠٭‏ ہا عھمه عداات وانصاف لک راحجه رامت این حھ 
بیدادست کهھ با من میکنید ؟ پادٹشاھی کهھ حنین ببیداد روا دارد پیشی دانایان جه تدر 
داكته باشد ؟ 

راحه گفت ٠‏ اون حراخور سا به بیدادی نسبیت میکند , خنجرکشید و بر وی حوال 
کرد . او چون در نر سلاح ورد کردن آن 'مادر بودء از خود دفع کرد . دھگران 
سلاحپا گرفته بر وی حمله آوردند +٤‏ اوضرتب همه را رد کرد واززدست ھمہ سلاحہا را 
بگھوفت وجمعی را وی یکدیگر شان بر بستهھ از آن معرکہ ہر آمد . راجہ ہانگ ہر مردم 
زد کەه بگریدش . سدم بسیار از پی او در آمدند واو عد نفر را از آنہا بکشت , و چون از 
بی ھم بر وی جوم آوردند ؛ سرمهٴ بنہان شدن إز نظرمای دم پاحخود داعتء در حچڈەم 
خود کشید و از پیشس ایشان بدر رفت و بجانب مالک جنوب راند ۔ و با خود اندیشید کهہ 
حرم راجه این راح٭ٴ ہی ٹمیز را برین آورد . آری ء زنانی که دل ایشان اسور چیزی شود 
اگر آنچا نیابندء زھر قاتل شوند , وصردانی کھ بقول آنہا عمل کنند بدتر از آن زنان 
با2 

القصه مورفت تا بدھی رسمدہ ' در زبر درحت ہر برھےنی را دید کہ طفلان را تعلیم 
میکرد , بر وی سلام کرد واو تفقدشض تموده پرسید که چہ کسی واز کچا می آئی واز 
علوم جہ خواندەای ؟ گنشرما گفت دوازدہ باب از تمام پیدھا خواندہ|م؛ دو پاب از سام ید 
ودواز رگ بید؟ وھفت باب از جحربید ویک باے از اتروبید؟ ہ برھمەن گفت : تو ہا این 
همه علوم پاید کہ از بہہشتیان بای ؛ نه از نوع بشرء و سز تو عال ںی نژاد می نھائی مرا 


ار زاد و بود و نام حود حہر دھ*“ؤو بگوی کے4 این دوازد باپ ہیہںلث کا حواندہی ن گنشرما 





.- دع رسید در |70 د: رک4 بید تک دی اثربن 


0ت 
ہدق فانی را بجاٹی بگذارم 


اگن‌دت تبسم مود ؛ گفت که مانند تو خُردمندی جرا حنین س۔خن گوید ؟ٗ ترا حھه 
فضیحت رسیدە است ؟ تو پاک وی گاعی ؛ ایشان ھر جھ کردند با خود کردندء جنانکهہ 
اگر دسی ہشت حاک بر ھوا اندازد بر سرشی افتد , و آن راحه عم درھن سی ردق 
یی اہن نادانی حواھد بافتء حہ کور بیداد و کور غفلت و غرور را دولت ایدار نباشد 
وا۔وال همه زنان زا ہر حال بد اشوک ونی حمل نشتوان کرد, اکنون این دختر را کھ 
مابہل تو شده است بتو حواله می ایم تو با این دلاوری دای از مپاسین چھ بیم دادتهہ 
باصی ودر حانھٴ سن قرا کجا بینند و جگونە یاند ؟ و این ميلی که تو بعبادت داری در 
سفر و آوارہ گشتن حاصل لہ شود ونیز گفتی که بدن حود ہگذارم ؛ این خود گناہ عظیم 
است که کسی قصد خُود گند , این حخیالات با وجود داش در ایام جوانی روا نباشد , آنچه 
ا ۔یگویم عین صلاحست . و نیز بجہت احتیاط .رای بودن تو غاری راسمت کنمء قا 
ھیحجکس را پر احوال تو اطلاع نباشد . 


گنیشرما گفت : سخن ترا ڈ٘یول کردم و۔ندری رابزنی خواستمء اما نا زمانی کہ 
انتقام از آن راحه نگیرم باین حلال خود زدیق نکٹم ۔ وھہم در غار تسخیر دبوتائی کنمء 
تا پندد او ہر آن راجه ظفر یاہم ۔ اگن دت تیڑ بدین شرط راضی گشت وگنشرما ہبودن آنجا 
قرار داد, و اگندت برای وی غاری ساحخت ووی بدان غاردر آمدہ ار اگن دت التماس 
ااسموں ور × واو افسوں سوام کمار را بوی تعلیم فرمود واو عداومت مود و تثدری او 


را همانحا خعدمت سمیکرد . 

گخفیرنا' 1 عداومت آن افمون سموام کمار ر حمشُنود داعطعت ۲ حعانکه بر وی ظاھر شدہ 
گفت کہ تر ہر مسپہاسین ظفر باد و سلطتت او ترا روزی شود؛ حنانکكکه اص×ا زوال را در 
آن راہ نہاگل. سوام کمار لەن فرصدود وو غا ہپ شد و گنشرما آثار و علامدات اقمال در احوال 
خود مثشاہده میکرد پس اگندت سندری را باداے وآئيین حود بوی سەپرد و بانداک ملای 


گنٹرما را اسباپ دوالت رحشمت جمم آصد وعزم حنگ م۔پا۔ین کرده بشپر اجین رفت 


١‏ دع درنىن ژودی +- دع و گنشرما 


ە.ہ 


روزی اندر پنزد کبیر آھدء حاضران همه بتعظیم او برخاستند ۔ وهھدرم بعبادی اتغفال 
داشت ء ہر نخاست اندر خشم گرفته نفرھن کرد و گفت: ای بدبخت ء تو لابق این عالم 
نەایء تر بعالم بشری نزول کنی , سلوچنا بپای اندر افتاد که چنین مکن, اندر گفت کہ 
دفاعت ترا قبول کردم. او ماندء اہا پسرش بانحا ہمف‌د ہ پس ہد سا از آنجا بخانهہ' 
َال من در شہر اجین الدااحت و آنحا ہا وزپر راجہ سا دوستی افعادے 

پس گنشرما سرگذشثت خود را از ملازم شدن راج و مقرب گشتن و تجەت کردن 
غریکن پر وی همه ,ا بیان کرد . بعد از آں گفت: اکنون راء ہسختی طی کردہ نزد تو 
آمدہام . حون گن شرما حکابت حال خود را پیش آن زاعد بیان کرد ء زاعد گقت : <وش آمدی ؛ 
زمی دولت من کہ مثل دو مصاحبی یافتم , من ٣ا‏ گن دت نام پرھمنم و درین دہ رباطی دارم ء 
بیا و همانحا با من خوش میگذران. واو را بخانہٴ خود برد و غسل فرمود' و ناس پاک 
پوشابیدہ از نعمت‌ھا ما حضر آورد و دختری سندری نام را که فردتهە ھا در آرزوی آں بودند 
ہر وی عرضہ' کرد . 

گنشرما گفت : ازین نشان کہ ہر بیئی اوست او را انباغ ہسیار افتدء؛ و نشای دیگر 
کن پر سنہ اوست یڑ برہن دلالت دارد , اما انباغان کسی را باشند کہ شوھرش بغایت“ 
بزرگ وصاحب دولت باشد , بس برھمن از گنشرما پرسید که نشانچا که بر اعضای زن 
و سد بانتد. اثر آن جیست ؟ گنشرما بیان مود و سندری ا زہان و بیان او آن قدر ذوق 
می یافت کہ خواستی که اورا در حشم جا کند , بعد از آن اگن‌دت ہا وی گفت کہ ای 
لیک بخت ء اکنون بودن خود را بخانهٴ من قراردہ, واین دختر را قبول کن و بفراغت 
و نیکو زندگانی می باش . گنشرما گفت کھ کسی را کہ اینچنین حلالی ہدست افتدء او 
حرا نیکو زندگافی نباشد ؟ اما صن از رسواىَ کە آن راحه بحال صن رسانیدہ است و باعث آن 
زن' او ہودہء ازہن نسہت می ترسم کھ مبادا احوال این زن نیز آنچٹان افتد ,. و دیگر آنکه 
اجمن إزینحا نزدبکستء اگر راجه خبر من بشنودء بسیس من شما را نیز مزاحمت رساند ۱ 





اح گشتن تہەت د: کنانید ہ دع عرض 


موج غنلم 


روز دیگر چون خسرو خاوران ملکت افلاک پتیغ شعاع گرفت ؛ سورجپرب ہا وزرا و 
مامی لشکر دھتان و دانو و غیر ان صف آرائی کردء و از آنجا شرته شرما نیز سہاہ خود را 
ترتیب داد . وطرفین صف٘ا را ہبہیأت ھلال پیاراستند و دہوناھا و دیتان از ھوا بنظارہ 
برآمداندء و دلاوران سپاه اژزدو جانب باھم در آویخته باران تیر و دیگر سلاح برھم سیرپختند 
وداد کوشش و مردانگی میدادندا, سرھای سروران در آن میدان برخاک می غاطید؛ تو 
گفتی قابض روح گوی بازی ممکرد . تا آنکه بجنگ “دو بدو قرار دادہ شرتعشرءا وسورج‌پرب 
با ھەم بجنگ ہوستند ؛ و دامور وزیر شرتەشرما با وزبر سورج پرب کہ برباس باشد ء ومہوتہات 
با سدارته و برھہمەگہت با پرھست و پرجنادیه' با چندرگہت وپریٹکر با آکرم و ات‌بل ہا 
سرسدہن و درندر ہا کنجرککعار. و ھمحنین دیگر دلیران معرکھ ہا یکدیگر در افتادہ کارزار 
میکردند ؛ تا آنکہ مہہوتہات بہلبان و اسہان گردون سدارته را بتیرھای هنروری کشتهہ زہ و 
کمانش ہریدہ او را پیادہ و بیکار ساخت . 

وبعد از آن سدارتهہ نیز مہوتہات را بمەان حال رسانید , و چون هر دو پیادہ شدند: 
عدارته: چستی تمودہ ہا مہوتہات در آویخت واو را بر زین زدہ خوامت که درھم عالد . 
پدر مہوتہات کہ بگ نام داشت ظاھر شدہ او را خلاص ساخت و برھمەەگہت و پرھست نیز 
اسہان و بہلبانان عم را كکشقه پیادہ ہجنگ در پہوستند , پرھست سپر او بریدہ خواست کھ 
سرش را از تن جدا کند , برھما' که پدرش بود او را از آن مہجلکه نجات داد, بعد از 
آن دیتان ۔محکر سورج ہرب چون دبدند که پدران آن دو دلاور عدد آنہا آمدہ ایشان را 
علاصی دادندء طعنه ہر آنہا زدند و گفتند: شما بنظارہ کارزار نیامدہ بودید ء بلکه ہجہت 
خلاصی فرزندان خود آمدہ در روز ناکامی مدد رسالیدید . نظارۂ بزرگان نیز یق غحرضی نبودہ , 

درین ؟ ائنا بہت بیت کمان سنکرم را پریدہ بچلبائش را ہلا کے ساحته تیر هودیمناستر 
جناآن ہر سینەاش زد کھ برجا سرد مد , و پرجنادیه اول بہلیان چندرگہت را کشته در آخر 
او را نیز ھلاکے ساحت . وجندرما چون پسر خود را کشته دید ء حزون شدہ با پرجنادبہ 


وضب 8 دی پر کبادہ پ۔ ح د: بر“چا 


+- ح : و ڈذرھن سب سی 


ری 


و کارزار تمودہ ہر وی ظفر باات . وہا لشکر خود حال گذشته' را بیان کرد که من عەری 
خدمت این راجہ کردم واو بگفته" زن خود که ہر من ہہپتان گفت ما آزارھا کرد , القصه 
او را از آن ملک اخراج تمود و سلطنت میراند و دختران ملوک را خواست و آنچنان غالب 
شد کھ ہر جزایر عحیط فرمان او نفاذ بافت, وبا حرم اول حود سندری که مبارک قدم 
بود روزگار یعیش وعشرت سیگذرائید , و مجاسین چون جوھر مردم را نشناخت از نادانی آن 
همه اقبال او بادبار کشید و گنشرما که وزیر او ہود ہبسپہپ دائش و صبوری و تحمل 
انبال حاصل مود . 


جون این حکایت را سورجپرب از وزیر خُود بیت بہت شنیدء ھمت ہر کارزار غنیم ہستہ 


بح حدیت امتراحعت ہخواب رات 5 


١-ح:‏ گذشتن 


نر 


و دانو بودند سہاہ ہدباد ران ر شمکسمت دادندے ومیان پریاسس ؛ مور لشکر سورج ھرب ٴ٤‏ ودامودر 
صجر ہچاء شەرنەشرما لّ عنگ قاہم اہ بعد ا آن پربامر کمان دامودر را بریدہ ہہلبائٹش ر 
بکشت و او بچستی کمان دیگر گرفت . 


وبرھما دانودر را تحسین کرد , اندر گفت کسی راکە اینجنین شکستہا روی دھد ؛ او 
را جہ جای "تحسین است ؟ پبرهما ہا اندر گفت: چرا تحسین نکنم ؟ کہ او ہا مثل پرباس 
بگانە“ٴ دلاوران تا حال در جنگ است . و پرباس تنچا ہا سمام لشکر بدھادران میقواند مگ 
"ہے که او در نشاء اول مچ نام دانو ہود . بعد ازآن ۓربل دانو شدہ لوجود آلئد و 
الحال .یر پاس نام پیدا شدہ إز پشثت ہاس' بر آمدہ بظہور آمد؛ و کن لیست کہ کسی ہر 
وی ظفر توائد یافت . ہو ھدرش پرہاس در نشاء اول دیتی ہبزرگ بودء کالئیم امء واو 
عری کشپ"پ شدہ پیدا 2324 . بعد از آن کہنجل نام شدہ وجود گرفت ؛ ودر نشاء دیگر 
س۔مندوک نام پافت ؛ و امروز اہن سورج؛رب ات ء بادشاہ بزرگ شده . وآن دیت که در 
قد یم ءرنیاکشه ' نام بودء این سنیھ است , وهرھست ودیگر وزرا و غیر ایشانء؛ ھمہ بر 
بر عمین قیاس در قدیم از نسل بزرگان این طایفه بودەائد. ومی نیز بغایت ہزرگ بود 
و سورج پرب و دیگران بسیب پرستش مہادھو این کرامت بافتەالد . وپلدانو که در 
زمین در یند بود ء او بضاشای احوال ایشان آلىه واز عجد خود برنمیگردد؛ وتا ترا 
انا ۔لطنت ھست او از قعر زمەن برنیاہد۔, و بعد از سلطنت تو اقبال او را برتبەای 
بزروگ خُولھد رسانید ۔ و چون اہشان ھهمه از معتقدان ۔ہہادیوائد ؛ ہر ایشان ما را ظفر نباشد, 
وخ جای آشتی باید نگاہ داشت . 

ودرین ائنا که برھما پا اندر این ۔خنان ممگفت ء پرہاس تیر پاشہت نام ہر دامودر 
انداخت و ناراین در براہر او سدرشن ام حکر ائداعغت., واین ھر دو سلاح بہاھم جنگ 
میکردند . و پرس را ہا ناراین به تیرھای ھنروری عاربه“ عظیم دست داد چنانکە ژھل سه 
عالم پنداشتند که قیامتی هدید آمد, بعد از آن اراین ہا پرہاس گت کہ لحظەای از جنگ 
بر آسای کہ سن لیز سلاج خود را از کار فر۔ودن باز می دارم . پرہاس گفت: سن ھرگز 


سے مم..ہشش مم سی ٹس 


-.٦‏ حٍ: باس نام و دا شمدہ ار پہشت ہاس 


._ بب ۰ ثكُ 
یہ ھریاحه ؛ د ندارد: ھر نےا مه 


ری 


بجنگ پیوستہ داد کوشش داد و جنگ ایشان قایم شد , و پریتگر ہا آکرم در جنگ بود. 
وجون او را زہون عاحت ہیک رحم دیگرش دو نیم کرد , و سربدمن ہا ات ہل در افتادہ کار 
اورا ساحتم . 

و ھمحنان کنجرکمار ہا درتدر جنگ در گرفته یی تیر دھگری را ناجیز می ساحت ؛ تا 
آنکهہ کنج رکمار گردون درندر را بشکست. بکرمشکت گردون دھگر آوردہ إو را سوار کرد, 
کنج رکمار سنگی بغایت بزرگ ہر گردون بکرمشکت زدہ <رد بشکست و درندر را بیک زحم 
دیگر علا ک گردانید . و سورج برب ہا شرتەشرما ھمچنان در کارزار بودء اما چون دید کھ 
وزبرش بروجن ہم دست دم کشتهہ شد ء بیک زخم جانستان دم را بقتل رسانید . و بانفتقام 
او دو طبیب اشون ام ہا سنیته و سورج پرب جنگ درگرفتند و عظیم جنگ کردند . 

بعد از آن سٹرہد ہا پراکرم بجنگ در آمده او را ہکشت . وازآن غصه ھہشت بس 
ہبجنگ او آمدند, و ستربد ہا آن ھشت بس جنگ وا قاہم کرد ,. و س‌دن٭ بہلبان سورجھرب 
را ہبکشت ٤‏ و ورباس سورج پرب را بآن حال مشاعدہ ممودہ جنگ دامودر را بگذاثت و بیک 
تھر مردن ' را ھلاک ساخت , و پرکنھن بہٹر تیر اندازی تیچ پرب را کشت , واز کشته 
اواگن را دل بسوختء پس بجنگ ؛رکنہن آمد . و جون دوم کیت' جمدشتر' راکشته 
بودء جم خشناک شده ہا دومکیت بجنگ پیوست ؛ و سنگدنش سنگی بزرگ انداختہ 
اعضای سروکن را خرد بشُکست . و از آنجالئب یرت ہا امرسپتائی* جنگ درگرفت . و کال چکر 
ہا بای ہل بجنگ پیوستهہ او را ہچکر خود دو یم ساحت ؛ و بانتقام او باد ہجنگ کال چکر 
آمدہ کارزار درگرفت . 

ومہانای کهہ کہمردت را کشتہ بود ء گاہء بصورت سار و گاھی بصورت کوہ و گاھی 
ماند درخت و وقتی بشکل سممرغ و اہ بصورت بجرکہ سلاح اندر است و ػاھی مائند آتش 
۳ شد, و کببر از آن غصه بجنگ مہامای پیش آمد, وبدین منوال "”مامی نظارگمان 


بہشتی صہر اولاد ر کار میفرسودند ء اما ہاا وجود آن سورج؛رب ولشکرش کہ آد ممان ودہتان 





رہحے دع پریردن +- اح دع پرودن 
+اح: در ترجمە انگلیسی 0 ٥058تط00ا‏ آمد امت و-ہدحء دع جم دکن 


كٴ" 
لذسەموت گرات وذر معر کهہ آمد , سہادیوو او را بسننان خلق آمیز از کارزار بازداشت . 

وجوںن دبوتاھا نومید شدند ؛ روی بگرھز نہادند , سس اندر ود پیش آمدہ با سورج۸پرب 
جنگ پووسمت و صد ثھر و سلاح ع2صوص حود ر ہر وی انىداءت ؛ واہ ا را رذ میکرد 7 
ہا از آن سمورجچ ارب ہر وی ٹیر ہسیار انداحه او را زحمی ماحت . اندر خواست کہ سلاح 


مود پعنی ہجر را ہر وی انداحته کارش آخر سازد, مہادیو ہانگ بر وی زد واوعقب آمد : 


اس ناراہون بجنگ پربا س پیش رفت و تیرھای هفنری بر ہم می انداحتند ودھر یک تہر 
:بگری را می برہد و جنگ ایشان قایم شدا, ودر آخر نارابن گردون پرہاس ہرھد و او ہر گردون 
کو سار شدہ دیگر ہار برجنگ پیوست , نارابن از آن حال خشم گرفتھ جکر خود وا شعلہٴ 
نان ہر پرباس انداخت و او مشیر خُود ہر آن انداحتء وھر دو سلاح باعەم جنگ 
ہی کردند , بعد از مدتی شمشیر پربامر اندکی زبونی کردن گرفت, مجادیو ہانگ ہر سلاج 


ارلھی زد ؛ و از آن ھببت آن هر دو سلاح غایب شدند . 


درین وقت لشُکر طرف سورج برب که آدمیان و دھتان بودند از شادکامی فتح و فیروزی 
در ژقص آبدند و سپاہ غنیم اندوھگین گشتند . وعاقبت سورجپرب ظفر یافتہ شرتەشریا را 
ہدست آورد ولشکرش روی بگربز نچادند وہہ مہادبو عرض نیاز کردند. مہادھو فرمود : 
ما ممیدانستید' کھ بر سورجپرب ھیچکس را ظفر نخواعد بود. دبوتاھا گفتند کە شرتەشرما 
را آنجہ رسیدنی بود رسید ء اما از طابفه' دبوتاھا آانکه جنگ میکردندء باهل کهہ سلامت 
مانندء تا شکست ہر شکست و مک ہر جراحت نپرسد . مہادیو فرمود: این حَود جرا شود؟ 
اما شما إر راہ صلح در آئیدء وشرتەشرما پا لشکر خود آمدہ سورج ہرب را خدمت کند کھ 
اڈبود طرفین درون است . 

وفرمان مجادیو بشرته شرما رسائیدند و او قپول کردء. بس او را ہا لشکرش آوردہ' 
ا وی ۔انند چا کران آداب خدمت پیش سورج پرب بتقدیم رسانید ند وسران لشکرش لوز ہا 
احور حال کنار گرفتند و ینہ از کفینهٴٗ مصاف صاف سماحتنه . 


سر لشکران سورجپرب پر 
کہ شامنشامھی بدماد ران 


بعد از آن مہہادھو ہسورج برب فرصمود كکه اکئون ةقسمت ایتمست 





- د٠‏ میدامتند ٦٠۲‏ ح: آورد 


"1 


تیر حود ر موآوف نکٹم 6 دامودر چر میگریزد ؟ نارامن عم گفت ٠:‏ سْ ھرکہ' سلاح خود را از 
عمل باز دارم ء تو بطریق اوی باید کە باز آری . پرباس گفت : اگر سلاح خود را باز .بھی 
داری ؛ پر گردون من ہزن ء تا ك اثر ار نگردد, 4ص ناراہن دامودر ر ار کارزار ہاز بس 
آورد و گردون پرباس را بجکر ہبرید , و پرہاس نیز خود را از عمل باز داشمت و ہر گردون 
دیگر سوار شدہ پیش سورج رب آمُد ؛ و دامودر پیش شرتەشرما رفت . 
اس سمورج پ؛رب وشرتەشرما بجنگ درآمدہ مورزجورب ٹور پاشڈیت انداحت و شرتەشرما 
بر ہ٭ھ آسٹر انداعت , تور سورج ارب تیر او را ہر گردانیدہ بر وی زد , شرته شرما را از آن 
حال اند کے شکستی روی داد و عدد او اندر ودیگر صاحبان اطراف ہجر ودیگر سلاحہا ہر 
وریاس انداحتند و 1 روی غضصب ہا وی حجنگ در گرفتند : و ثیر ورہاس ار سلاحہای آنہا 
غالب آید وشعله زدن گرفت ء تا شرته شرما را بسوزدء و پرباس از تیر خود التماس مود 
که او را نسوزی ؛ بلکھ زندہ بسته بباری ومن بسہپاری . و جون شعلهٴ آن تیر بغایت بلند 
لد دہوتاھا و دیتان همہ اندوھگین شدند و نظارگیان ظفر خواہ نیز منفعل گشتند و ہا خود 
ارار دادند کہ ہر پر ہا دجوم گیتااے 
مہادبو نیز بنظارہ آمدہ ود٤‏ پیرہدر نام خادم خُود را فرستادہ پیغام کرد کہ شما بتماشا 
آمدہ بود ید ؛ استعداد جنگ جرا میکنید و از عہد ہرمیگردید ۴ جهە ھر که عہد ہبشکند 
او بعذاب گرفتار خواھد شد, دیوتاھا گفتند کہ حخیلی لشکر ہم ازفرزندان ما کشته شدند 
وھٹوز خواھند شد؛ ما جگونه تحمل آوریم ؟ مہر پدرفرزندی ما را تمیگڈذارد کہ جنگ 
نکنیم ٰ 
بور ہدر جون این حواب اآورد ٌ ممان دیوتاھا ودبدعں جنگی عظم درگرفت , مە‌ممٌّ4ہ ہا 
ذو اشرون بجنگم پء۔وعت و پرجنادیه' ہا جندرما وسٹربد ہا ھشت اس و کال چکر پا باد و وِركکِنین 
با اگن و سنگدنش ٦‏ نورت وبرں پا پرمٹن و دوم کیت ' ہا جم ؤ3 سہامای ہا کیر بی 
لی بر عم تیرھای بہشتی عیزدند ۔ وردیوتاھا ٭ر نوع سلاحی ھنری کھ سی انداحتند 


ے2 گوت بپرکگاہ لے ود پر کمادہ 


سٹ ۹ 6 و9 2ر( ذرحم* انگیسی 0٤0113:6ا0ا‏ نم اعت 


ہت 


را اسپ اجهشروراء کہ مردہ را ہببوی کردن زندہەہ میساخت ؛ باندر عظا مہکرد ؟ و نیز 
چ وٹتی که پربہل شد بدن خود را جرا از روی مچربای ہدیوتاھا میداد ؟ و بل ‌دانو جرا 
ر سه عالم را بکشن داد خود حبس اختیار می کرد ؟ وبوە'ادیت چرا وجود خود را به 
من کرما داد ؟ دیگر جگوہم که دیتان صاف دل می باشند . اگر ایشان را کسی بر سر 
زاع آیاردء ھرگز خیال خصومت بخاطر إیشان ممیگذرد . و چون می این سخن گفت ء سد 
ورا تصدبیق کرد کہ راست فرمودی . پس دبوتاھا و دیتان باەم کنار گرفتند . 


ودرین وقت پارتی خواھر خواندۂ خود جی نام را فرستادہء و ابشان تعظیم او بجای 
وردند , او با'سمیر گفت کھ پاربتی میفرماید کہ تو دختر کامچندامن را بسورج‌پرب 
سبت کن . سمیر بر خاستهة تعظیم کرد و گفت: فرىان پارتی بر سر وچشم من و باعث 
مرافرازی سناست, سہہادیو یز بمن اشارت فرمودہ بود, چون ععیر قبول کرد جی ہا سورج ھرب 
گفت کھ ترا حرم بسمار استء بابد کہ عزت و حرمت این حرم 0 ازہشان داری که 
پن نیز بآنچا عبت بسمار خواھد داشت . و چون پاربتی از تو خشنود ست باینچنین لسبت و 
بن نصیحت ترا متاز ساحته . 

جی این بگفت و غایب شد و ھمان روز سمبر استعداد طوی دختر کرد وجشن عا یں 
ترتیب دادہ او را بآداب و آئین ملوک بسورجھ٦۲رب‏ سہرد . ودن و دیگر زنان دہوتاھا که 
آمدہ بودندء؛ هر ہک تحمٰە٭ای بیادکار و سازواری ہن دختر دادلد . درین ؟ الا پارہتی نیز 
حمابلی از گاہای +بہشتی کە پژےدگی آن ممکن نبود ہدست جی بوی فرستاد . وسمیر برسم 
جہاز اسباب ہسمار و جواھر قہمتی و قملی کە از نسل ابراوت فیل ہود بسورج پرب دادء و 
اہن نشار اول بود , و دفعهٴ دوم کہ سمہر جواھر دو چندان داع اول ہا امھی کھ از نسل 
اجەشرو پود داد ۔ وجی نیز حماہل جواھر بہشتی بوی عنایت کرد که از بستن ہستن آن در 
آر تا کی و کرسی وسسرگ نباشد . و چون دفعهٴ سموم سمیرسہ جندان جواھر گران بجا 
و دزروی رہشتی کە بہجہت حصول جمیح مرادات بکار آید دادء جی حماەلی از هر نوع 
جواھر 2 رھم آوردہ ہوی صحمت تمود کہ از حاصوت آن جمال و جواى زوال٭ نپذیرد . 
رح دط لوہ ہہ ح: او سمیر 


ہ-هح: ودرہن و د: جوائی نہذھرد 


راگ 


از طرف جنذوب ترا باشد واز طرف شعال شرتەشرما را و فرمان تو بر دبہوتاہا و کنران و 
مالک بدیادران حجار براہر لطنت او خُواہد نود ھر چند که الحال مناصفت می ئماھهد ۔ 
وجوںن جنین مقرر شد تو آن سن حود ر کہ اکنون ہتو مقرر کردہایم ہب“ کنجر کمار 
عطا فرمائی, و دیگر بدائید کھ دلاورانی کھ از طرفین کشتہ شدەاند همة زلدهہ و صحیح 
البدن صیگردند , مہپادیو این سخنان فرموده از نظر ابیشان غاہب شد و کشتەھا ممه زندہ 
شدندء تو گفٹی از حخواب بیدار گشتند . 

پس سورج برب بسلطنت جنوب ہر تخت نشست و همانحا شرتەشرما را نیز بنا بر فرمودۂ 
مہادیو ہر تخت خود بنشاند و وزرای سورج ورب پرہاس و دیگران ووزرای او نیز دامودرو 
امثال إو ھراخور رتبه“ٴ خود جابجا' نشستند, و سئیتہ و میدیت و دیگر دانوان و بدیادران 
ہر کرسیپا بنشستند و دارنلفھای ہفت طبقهٴ زہین مثل پرھلاد ودمگر دبتان ھمانجا ہودند, 
و اندر پا دیگر لو کہالان و برھسپت و سمیر نام ہبدیادر و سباس کمار و زنان کشپ دن ودت 
حاضر آمدند ومحرمہای سورج پرب همه پر عحفھہ سوار آمدند و حکایتہای عبت اَمَو باهم 
میگفتند : 

و خواعخواندۂ زن کشپ سد نام از زبان دن سخن گفت کہ ای حاضران. این 
دنء؛ که مادر مہربان شما است؛ میگوید کہ دربن وقت اندرین مقام کہه دلہا جمع و 
سینەھا ہے کہبنة شلھ هم٭ٴ ما را شادمانی حاصل آمده٥؛‏ بعد إزيین بابد کہ طریق اتحاد و 
یکجہتی وعبت صعی داشته شایبهٴ غالفت را در دلہا راہ ندھیدء جھ هرنیاجةہ ودیگر 
دیتان کھ از کمال غرور میخواستند کہ سلطنت از اندر بگگرند؛ اہشان را عیچ حاصل 
نشد , پس باید کہ حسد را بکلی از حاطرھا براورهھد و نتیجھ* صلح واشتی وعبت و 
پکجپتی را ہةه ہینید که ااحال بح راحت نشستەاید ؟ واز مصااحهٴ شھا مردم اطراف بۃمام 
در راحت‌ائلد . 

جون سد سخن باپنحا رسانیدء اندر بجانب مشتری نگاہە کردء واو باشثارت اندر در 
حواب گفت که دیوتاھا اصلا در سُّقام ذشتن دیتان نیستند ؛ اگر ایشان حسد نئکنند . می 


دبہت گفت ٠‏ اگر دبتان را حسد پا عناد دیوتاھا در دل میبود مچ کهە مہتر دبتان بود ؛ 





١۔ح‏ : بجا بجا 


٤ 
لطت' شما تختی ہا لوازم آن آمادہ امت ؛ و روز سیوم داعت بغاوت سعلااست ,م‎ 


سورج )رب گفت کە ما خود بخاطر آوردہ ہودیم کہ بآنجا بیائیم ء اکنون کہ ایشان 
استدعا ممودند البتهة می أآئیم ,. برو و خبر برسان کھ ما همانحا آمدہ ھریک را کاری و عملی' 
تعیب خواہیم کرد, سشین جواب گرفتہ مراجعت کرد و سورجپرب' پرباس و دیگر وزرا 
را فرمود ء تا ھریک بطلاب دبوتاھا و زاهدان و راحە ھا ودیتان فردتادند کە فلان روز ساعت 


ہر تخت نشسٹن مامت ء همد آنحا حاضر شوند . 


وخود تنا بر سر کوہ کیلاش ہر آمدہ بنیاز ممام بعزم پرستش مہادھو و پاربتی پیش 
رفتء و آن کوە را در روشنی و نورانی مظہر سہادھو بافت . دروازەای دید از سجان در 
غات مہابت ء بحضور دل بحانب مجادیو' توجہ نمود . شخصی فیل روئی دروازہ را بگشاد 
واورا گفت بیا کہ گنپت از تو خشنود شدہ . در آمد ودر گوشەہای کهہ رش باورھن 
داشت۔ بزثشست:؛ وق گن ہت را مشاهدهہ کرد که پر مثال ماہ می تافت ؛ بصورت فیل ؛ ویک 
دنداق داش وشکمی بغایت عظیم وسہ حشم و سلاح تیر بر دست و انواع گنان در گرد 
او نشمتهة بصورت شیر وفیل وپلنگ ودیگر درندەھای گونا گون . پس پیشں رات و سر 
بھای او افکندہ شرابط خدمت بحا آورد , او فرمود که بح غرض آمدہای ؟ گفت : آمدہەام 
که دستوری خواھم برای جلوس بر تخت درفلان موضع در کوە رشب , گنپت او را 
رھتاوی کرد وفرمود کھ باین راہ برو. 

سورج رب پنج فرسنگ برآمدء؛ آنحا دروازەای دھد از لعل ہدمراگ . در درآمدن 
در آن عاجز شدء بہزار نام سپادیو (را مناجات کرد واو) از وی حشٹود شد,. وفرزند 
مہادھو سوام کعار آن درواز را بگشاد و گفت : من سوام کمار(م)ء ہیا و درای ۔ جون در 
آمد او را دید مائند آتش و پنچ طفل دیگر جون شاک وبشاک و غیر او ودشت کر و 


ہال کر بہوشمار در گرد او اس4 بودئد. بمہر طرف کہ نظر میکرد او ر سر فرو صی آوردند . 


ر- د تبارد: ساطذت . , , , ,. با دواھا آمہختهہ آوردہ 
-۔ح: عملى را م-ح ] سورجپرب ہا 


ژ- و1 مپادیی ات دروازہ د یاد۔ ار مرحان در غایت توحه 


٭ًٌٛٔ" 


ابعد ار آن سمیر "ما ھی دپوتاھا ودبتان و بدبادران ر مو"۔ہمائی طلممید . ودرھمین واٰآت 
ند حادم ہادوو زسیدہ گافت کہ مچہادیو فرمودہ کهہ ےہ" 2ما بطعام خوردن وخائہٴ“ عو ور 
حاضر شویدء و جنان دائید که گویا میزبان سٹمرء و ازین طعام شٛما را سیری جاودانی 


اس گنان و سرداران امثان گنہت و نایک و مماکال و بیرہدر و دیگران بفرمان ماد یو 
حاضر آمدهہ جاس بیاراسٹند و میچمانان را جایجا بنشاندند , و سمیر انواع نعمت حاضر ساخت 
وی طبخ آن نعمتہا ممیا شدہ پیش ھر یک داخواء او طعام رن5ارنگ حاضر شد. وابن 
از عنایت حاص سہادیو ہود کە گاوی را فرستادء تا او عر کس را نعمتی دلخواہ مچیا 
کردہ پیش او تہاد ۔ بیرہدر و مماکال و دیگران جلس را بکمال اتفاق ویکجچتی مشاھدہ 
نمودہ سرود بہشتی آغاز کردند ؛ و حوران در رقص و بای کو درآمدند ۔ و جون از طعام 
فارغ شدند ند و دیگر خادمان مہادھو پیش ھریک گلہای بہشتی آوردند و حُلعتہای ببہشتی 
ہوشانیدند و حمایلہای جواھر عنایت کردند . 


بعد از آن شرتەشرما و دیگران دستوری گرفتہ بمقامپای خود رفتند و سورجپرب نیز ہا 
حرم وخدم وحشم و وزرا و لزدیکان بر عفڈھا برآمده بعبادتخائه سیر درآمدند , و آنجا 
سورج 4رب وزیر حود ھرشی ام را ہرساات پیش برادر خود فرستادء ٹا تمامی سر گذخات ر 
معلوم اماید . و چون شب در آمد از عبادت خانه برآمدہ در قصر حرم لو؛ کامچندامن 
کہ بجواہر مکلل بودء در آمدہ عیشض و کامرانی ممود . ؛ بعد از کامەيیای با آن حرم ےترم 
گفت کە ترا بر حمع حرەدجا سرور گردالیدم ؛ آنجا همه در آن حرم سرای بیرون باشند وتو 


د رہن حاوتکاہ اندرون : 


و جوںل سب را بکامرایق و آساہرش گڈرانید ء روز دیگر همه حرمپٰا را دلداری کرد ؛ 
وایشان >چرباف ر خصوصوت ار را لسبت بحال حرم جدہد دانسته بسر زلف آداب ادب بجا 
می آوردند , درین ممان میر دربار خبر آورد کہ سشین ہدیادر بر در حاضر آمدہ؛ و سورج پرب 
اورا بار داد. او خدمت کرد و گفت ٠:‏ ای خداوندگارء تر کوتنات و دبگران کہ مہپترال 


بد یادرائند الدماس تشروف قدوم مود٭اند وو عرض کردہ که ہر سر کوہ رشب ہرای حلوص 


مہ 


و درین اثناع مہادیو و پارہتی یز حاضر شدند. دیوتاھا و دیتان آداب تعظیم و بزرگ 
ایشان را بجا آوردند. و پرباس وزیر سورچھرت و دیگران آبہای دریا و معبدھا کھ با دواھا 
اىختهھ آوردمہ' ہودند در کوزز(ہ)ھای زرین حائبر کردند ز و سورج پرب را پر تخت نشائدند . 
وآن آپہا را رکیشران وحرمش کامجلدامن پر سرش ریختند . و میدھت ائسر سلطثت بر 
درش نماد" ؛ وشاھنشاھی بدیادران او را مسلم شد . اھل نغمفه و سرود انواع ساڑھا ا 
نواختن و ۔رائیدن گرفتند و نقار(ہ)ھای شادمانی و کوس شاہنشاہی بجر طرف بنواختند . بعد 


ار آن سمورج پرب در ھمان نس کامچنداسن ر ار جمیع حرمچٰا سروری داد :- 


چون ازین معامله باز ھرداختند شمامی حاضران را نوازپا تمودہ ھر یک را بجای خود 
رخصت کردند . و سورجھرب با حرم و حدم خود همانجا روزی چند عیشض وعشرت کرد؛ 
وبفرمال مجادبو نصف حصہٴ سلطنت را بہ شرتەشرما داد و خود ہا وزرا ہر بدھادران و غیر 
ایشان سلطنت میراند ‏ اگرچہ سورج‌ھرب از نوع انسان بود اما بہجہت صرحمت و خشنودی 


مہاداو شإاھہنشاہ ہدیا دران شد : 
اء * 
مصەراع 
عاقبت بدر شدش جرم ھلال 
القصہ آن مہتر بدیادرات ء بجرورب پیش راحه وتسیشر ابن حکابت را بآخر ورسالیدہ از 


نظر ایہمان غایب گشت رر ذربا ەندت ہا حرم حود مدنمٹچکا بعیش و عش٦رت‏ میگڈرانید و 
منتفار وت شاھنغاھی ہدیاد ران میہود : 

تمام شمد مورج وربا لٹیک ےہ م از کعاب بر ھت ت کتاء ۃُصنیف سومد ہو برھەن کشمیری 
کھ آنرا کتاسرت‌سا گر تام کردہ ٤‏ یعئی نہر دشٹم ار درمہای اسممار بآخر زممیفد ' اکنون 





و سرش و ٰسے درد و انواع ساڑھا نواحتن 


ز-۔اح: وجون و د ندارد: ۔صراع 


"ََ۲ 


کارتکا' از سورج؛رب پرسید کہ ہہ مدعا آمدەای ؟ اوحال ہگفت ؛ واو نز رھنەویق رد 
کہ راہ إہنست . 

برفت و ھمجنین پنج دروازۂ دیگر دہد ودر ھر یک اولا راہ تھی بپافت و؟ در آخر ہر 
روی او میگشادند . یکی دروازہ بیرون ء دیگر دروازۂ مچاکال و دروازۂ بیربدر و دروازۂ نندردر 
و دروازۂ برنگیق. چون ازین ھفت دروازہ بگذشت ؛ دروازهۂ ہشتمین از بلور ہر قلهٴ کوہ دید ء 
آنحا نیز مناجات کرد . یی از ردران آمد و او را بعزت تمام درآورد ء و مقام مہادیو دید 
بہشتی دیگر؛ درختائش گل و میرہ بہشتی داشتند و گندربان ھر طرف زغم سرابان و اپسرھا 
رقصاف و پای کوبان , ودر یک گوشه ہر تخت بلورین مچادیو را مشاھدہ کرد با سه جشم 
وسلاحی سه شاغه در غایت صفا در دست ؛ کیسوها جممع کردهہ وہستهہ و بر آنْ لصف ماہ 
تعبیةہ کردہ؛ و در پہلوی او پاربتی حرمش نشستہ , 

۔ورجپرب سر ہر ہای مہادیو ناد و مہادِہو دست بر پشتش رانید و عنایتہا کرد 
وفرمود : مطاب حجمست ؟ گفت میعاد جلوس رسیيده؛ ا۔یدوارم که در حضورز صاحب میسر 
شود '. مچادیو فرمود کہ جند ون رنچ وٴسم٥ذات‏ حر 'كثرتی:؟ ھمانحا .مناحات مارا باد 
میکردی؛ ماحاضر میشدیم. اکنون یز تو بجائی کھ جلوس حواہد شد برو که مام آئثیم,. 
اس کی از گنان را فرمود کہ او را بفلان ٭وضع کہ جای شاھنشاھی است ہرسان . 

سورجھرب مہادیو را طواف کردہ بازگشت وآن گن او را ہدوش برگرفتہ بدان 
کوہ رسانید و غایبی گشت . و سورجپرب آنجا آرام گرفت ؛ تا ہمه وزرا و حرمما و راجه ھا 
و دبتان و غیر ایشان آنحا رسیدند ۔ ونیز اندرودیگر دیوتاھا و تمامی ہدیادران و می دیت 
ہا دیگر دیتان و تام رکیشران وشرتەشرما و سباس کمار ہمہ حاضر گشتندا, و سورجپرب 
همه را فراخور حال عزت داد وجا بجا بنشاند وماجرای سفر کیلاش بیان کرد , ہمہ 
شادمان شدند و پیک زبان گفتند : 

بیت 


تق الحعد که آن لقش که خاطر میخواست آمد آحر زبس پردۂ تقدھر برون 





۸1۲٢٤۸۷٤ -١‏ ۲ ح: ھی پانت و ممجنین پنج دروازۂ دیگر دید ودرھریک 
اولا ودر آخر ۳خ : نشود 


نہر نہم 


التکاروے او کتاب دریای اسممارو 


"۷ 


ند ازپدر کسب علوم وھٹر کرد و در معبدھا عبادت مچادھو میکرد . 

و برادرشش کە جوان نیک سیرت بود روزی در خلوت با پدر گفت کهہ نعمتہا و لذات 
دنیا بقائے ندارد وحاصل دنا عاقبت پشممانی است,. وشئیدہ باشید ک٭ بیاس گوشەلشین 
چنین گفته است کھ دولت دابھی نیست وپیدوتی نیز دوامی ندارد وجان یز در معرفی 
لناسمت . پسصس کسی کہ شرہی داشتعه باشد هر گز عاشق دفیا نشژودء جهہ این لذتہا وعیشُمجا 
در منزل آخرت همراہ نتوان بردء بلکه ثواب اعمال نیک همراہ این کس خواھد بود ء حنالکهہ 
اصلا از شخص جدا نخواعد شد , بنا برین با خود قرار دادەام کہ بجنگلی رفتھ بقیهٴ عمر 
را بعبادت آقریدگار بگذارنم ٤‏ تا ببرکت آن از صورقے بصوریى تغیور نیاہم . 

حون پدر از پسر ابن سخنان شنید بگریست وگفت: در عین جوانی و خردسا ی ترا اہن 
عشق عبادت چیست؟ در جوانی اوقات بعیش وطرب گذرانیدہ و کارھای نیکو سر انجام بظہور 
رسائیدہ در پادشاھی تمتم گرفته رعایا را تربیت وحافظت تمودہ آخرکار در جنگل منزوی باید 
يد . پسر گفت که بزرکان دین و مًردمندان راسمت ہین چنین نگفتەاند که این جےڑھا بعمل 
اوردہ بعد از آن راہ عبادت پیش گیرند وو گوشہ بگزینند . عبادت آنسمت که در ایام جوائی 
بجای آرند وسعادت ابدی بیندوزندء والا منگام ہەری جمیع خدثان و نامردان نیز بعبادت 
بگرایند و دست از همه فسق وعصمان باز دارند۔, سا این سلطنت وابین حرمما و اسباب 
عشرت تمی باید و ساا زندیق جز بعبادت خُوشی نیاید . 

چون' پدر بقین کرد کہ ازین قرار داد برمیگردد؛ گفت: ای فرزند ھرکاہ تو باوجود 
جوانی ترک ھوای نفسانی کردہ بعبادت آفریدگار قرار دادی من با پیری حخُود چّرا ہا تو 
متفق نہاشم و بقيه عمر را در گوشه بعبادت بسربرم؟ پس ده ہزار باراز زرونقرہ وجواھر 
با خود گرفتہ از مقام ہدیادران برآمدہ بمملکت دیگر آمد و تام آن مال وحواھر بقفثراو 
مساکین دادہ باز بوطن خود مراجعت تمود . وبحرم خود نصیحت فرمود که ترا در مین 
شہر افادت باید کرد و این دختر را قربیت و رعایت پاید مود که بعد از یکسال ازبن 
تاریخ که ساعت نیک خواھد ہودء آن روز ابن دختر را به نرباھندت خواھہم داد که او 


شاھنشاہ ہد یاد ران حواهد مد و شہر ما ر عافظطات حواهد مود. (ادشاہ حرم را اہن نصہیحت 


رذ وجون 


(موج اول') 


سومدبوبت کشمیری إول دعا میکند ومیگوبد که گنپتء؛ کہ روی فیل دارد و 
خرطومش دانند ٹیغ منہہست ء گناھان شما را از شا قطع کثاد . بعد از آن شروع لنبک 


نرباهندت ھمجنان در حدمت پدر یعٹی راجہ وٹسیشر میود و سرداران بدیادران 
حدمنشں میکردند . روزی ہا یم حُود گومک بشکار رفته إود واز لشکر جدا شکار میکرد . 
وحم راستش پرہدء آنرا شگون لیک گرفت ., بس نغمهٴ جنگ بگوش ایشان رسیدء ہر 
اثر نغمهٴ جنگ پیش رفتند؛ آاْحا م۔عبد ممادبو دیدند . ہر دو فرود آمدہ باندرون آنْ معبد 
د٥ر‏ آمدند . دحتری در غایت حسن جنگ می‌نوادت وسرود میگفت ودر گرد وی دغتر 
بدبادران حلقه بسته . دل نرباهن‌دت مابل او شدء وجون اوارا نظر ہر نپرہاهندت افتاد 
بیک دیدنی واله٭ گشته چنگ از دستش خطاشد . گویک جون ابن حال مشاھدہ کرد 
خواست کہ احوال آن دحختر از کسی بپرسد . ناگاہ از ھوا زی فرود آمدہ نزدیک آن دختر 
نشست ودختر تعظیم کردھ سر بر قدمش نہاد , زن اورا دعا کرد کھ قرا شاءنشاہ 
بدبادران شوھر باد ۔ نپرباھندت نزد آن زن رفتهہ خدمت کردء زن او را نیز دعا کرد . 


اس ار آن رُن رەید کہ تو کیسٹی وو بن دحٹر ہا نو ح٭ لسوت دارد ۹ 


گفت احوال إین دختر پشنو کہ در کوە ھماجل شہریست سندرپور نام و پادشاہ آنجا 
النکارشھل ہدیادرست . ار را از حرمش کانجاپرہا که بغاہت ستودہ خصال است فرزندی متولد 
شدةوؤو پاررتی پیش از تولد آن درخواب بآن پادشاہ گفتہ ہود کک ترا پسری صاحب حمر ررزی 
خوآہد شد , وبدین جمت پادشاہء آن پسر را درمشیل نام کردہ بود ا و چون ببلوغ رسید 
پد رش عام ۱ ەنرھای خُود را ہوی آموحتهہ او را قایم مقام حخود کرد واو حمرات مہیکرد 
و رعیت را زیادہ از پدر تربیت وعافظت مینءود . اتفاقا ان حرم ہار دیگر دختری ہزاد و وقت 
تولد او آوازی از آسمان شنیدند کہ زریاهن دت ام راجہ زادەای کہ شاہنشاھ بدیادران حُواعد 


شد این دختر را بزٹی خواعد خواست . وہهدر آن دختر' (را) النکاروںی نام نہاد, و او بالقہ 


رہ حءد ندارد: موج اول -ح ندارد: بزنی . . . آن دخعر 
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راون' بقوت جادوگری سیتا را برد و جتایکہ' پرندہ ر| که نگاھبان سیتا ہود بکشت وسیتا 
را بہ لنکا برد , و رام ازین مصیبت بغایے اندوھگین شد و بجہت ظفر یافتن ہر راون ہا 
سگریو میمون طرح دوستی انداحت و برادرش ہال ' را کہ دشمن سگریو ہود بکشت. و ھنولت 
را کہ از قوم سگربو بود بجہت خبرگرفتن از حال سیتا بہ لنکا فرستاد , او خبر آورد وحال 
حرمشض را بمان کرد . پس رام بر دربای ےیط پل بست و بشہر لنکا رفته راون را بکشت 
وحرم خود را ہدست آورد ‏ ولنکا را بہ برادرش ہبیکن داد و خود بوطن خود آمد . و برت 
سلطنت را ہوی داد ء رام آنجا بادشاہ شد . 


و بعد از مدتی سیتا حامله گشت . درین میان روزی رام ہا اندکی از خادمان در شہر 
سیر میکرد تا احوالی خلق معلوم اید , ناکاہ سیہدی را دید کہ زن ۔حود را دشنام میکرد 
وازخائه خودش مورائد. زن با او میگفت کہ عجب چیزیست کہ تو سا بجہت رفتن 
بخانہ“ خوبشان از خانه بدر میکنیٴء و رام حرم ود را کہ بخانهٴ راکشان رفته بود“ بدر 
میکند . رام را اہن سخن زخمی ہر دل زد و تاب شنیدن آن بدنامی نیاوردہ او را بجنگل 
فرستاد و بجدانی او قرار داد جہ خردمندان گفته اند : مر‌دم نیکنامی دوست مصیبہت سخت 


را ہرتاپندء اما تحمل پدنامی نیاورند' . 


القعبه سیتا ہہزار گونہ عنت ومشقت ببیاہانہھا طی کرده بعنزله بالمیکه زاعد رسید و 
ھمانحا ساکن شد . و زاھدان دیگر چون او را با آن حسن وحمال دیدندء گفتند کهہ اگر 
این زن عفت داشتی شوھرش ھرگز از خانه بیرون نکردی صا را از دیدن او خطرست ۔ 
اگر بالمیکه جای دیگر داشتی ودر آن منزل میبود' بپتر بودیء و الا ما را ازین منزل 
ہا ید بدر رفت بالمیکه ہرین حال واقف شدہ گفت: اندیشه کردن شھا صوابستء اما ما 
ہہرکت عبادت ٠‏ صفای باطن بافته ایم که وی پارساسمت ۔ سیتا گفت که زاعدان را در حعق 
من گمانی صورت بستة باید کہ بالمیکه بچر نوع که داند حقیقت حال پارسائی صرا ظاھر 


سازدء واگر ناپارسا براہمء مرا ہفتل رساند ٤‏ زاهدانں را ہر حال وی رحم آمد ۰ وبپاوجود 


ر-۔ح: و زاون ہے دب چنانگه ہ۔ حء دم کال و-- دع ھمیکنی 


و ۳ کہ حعمٴت رفتن رجخذازے" را گمعان بدر اج لے ہیاورند ۷- د: می بود و 


۱ 


کردہ دختر را وداع مود وبا پسر بجنگل روان شد . وآن دختر درخدمت مادر در آن 
شہر می بود وھمراہ او یمعبدھا ہزیارت وعبادت میرفت . 

روزی زنے از زنان بدیادران ودباہ رکیاپت نام با آن دختر گفت کہ ملک کشیر 
ہرو و آنجا در معبدھای' مہادہو رسیدہ عبادت بکن ء تا ببرکت آن عبادت تربامندت را 
بشوھری بیای, ہپس آن دختر ہا مادرش بقثوت ھنرھای خود بکشەیر آمد و در نند کیٹر و 
مقام مہادیو' و اسرابشر وسریایشر و بجی‌ابشر وکہتایشر و غیر آن عبادت ایشر میکرد ؛ 
تا عمه معبدھا را زیارت کرد . بعد اؤ" فراغ زیارت معبدھا ہا مادر بوطن خود آمد . 

ای نرباهن دت حال اھن دختر کہ شنیدی ء بدانکه این دختر منست , وما دانستهھ 
ہودیم کہ قدم شما باہنجا خواھد رسید و دھوتاھا گفته بودند گھ نرباهندت این دختر را 
بڑن خواعد خواست . اکنون او را قبول کن . وپدرشی گفته بود کہ بعد از ہک سال 
روز نیک خولاعل‌بود و آن روز این دختر را ہوی خواہم سبرد ء و آن روز فرداست . بس ای 
فرزندء تو بشہر کوشانبی کھ شبھرتست برو که من نیز دختررا بآئجا میآرم. و چون 
دل نرہاہن‌دت و آن دختر باھم کی شدہه بود وعبت مم ہر ایشان غالب آمدەء آن یک 
دب که در ۔واصلت ابشان درسمان بود ہر ایشان* مائند شب سرخاى وجفت او بود ھر 
دو میگریستند, ومادر دختر حال ابشان را مشاہلہ کردہ گفت : یک شب دو نگاہ شما 
ماندہء جرا صبر ممیکنید وتحمل نمی آرید ودل قوی می داربد ؟ کهھ کسائی کە دل قوی دارند 
تل حنتہا نیک توائند کرد , ومن درین معنی حکایتی دارم از رامبدر وزن او سیتا . 


حکایت 


آوردەاند که در ش ہر اود دشرت نام راجەای بود ء جہار سر دافقھت رام بد ر وبرت و 
شٹرگن و لچمن . و از میان ایشان رام که بزرگتر بود ء اوتار ناراون شد و قصد کشتن راون 


کھ دہ سر داشت کرد . و رام را زی ہود سیتا نام از جان دوسٹتترء دختر راجهہ جنک .۔ و 


۳ ٠ بی‎ 7 ٠ ٦ ۰ ٦ 
دشرت سلطنت خود را به برت داد وٴرام را با حرسشض ولچمن را نیز بجنگل رخصت کرد,‎ 





٦-ح:‏ معیدھا مہادھو نتع۷۵٦٥1عط:3۷‏ دح وبعد از آن فراغ 
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و 


کردماند وادغع ای گفاد جز بآن نشود که در جنگل کوەکیلاش ء کهھ کبەر حا کم آنجا 
ست؛ ۔وضی است کھ پیاوفرھاؤۓش از طلا است و درختان مندار پرگل بسیار دارد, لو پاٌنجا 
رفنهہ آن کلما ونیاوفر و مغدار بیارد و بدان کاچا ھر دو برادر ابن لنگ .چادیو کہ ساختهہ 
پرسش مماپندء تا ازین گناہ پاک شوند . لو بنا بر فرمودۂ زاھہد آنجا رفت و ہا نگاھبانان 
حوض جنگ کردہ آنچا را قتل کرد و کلچای نیلوفر مندار گرفتةہ برگشت ۔ ودر راہ زیر 
درمتی بخواب رفت. ودر آن ا رام حگ نرسید درمیان داشت ۔ ہبرادر حود لجمن را 
فرسٹادہ ہود تا بجہت قربانی آن جگ مردی را که علامات و نشانیہای نیکو داشتهہ باشد 
پیدا کردہ بیارد ۔ اتفاقا بر سر کوە رسیدہ' آثار شجاعت در حال او مشاھدہ کردہه او را 


بالعیکھ بر حال لر مشرف شدہ با برادرشی گفت کہ لجمن او را بسته بشہر ٭ود بردہ 
استے پس تبری جند ہبوی داد و گفنت : برو کھ ببرکت این افسون کهھ بربن تیرفها 
خوائنەام ظفریاى وبرادر حٌود را خلاص کردہ بیاری . وکش آنجا رفته پا لچمن جنگ کرد 
ویر وی ظاقربافت . و رام خود نیز بجنگ ثاو برآمد وبر وی نیز غالب آمد , رام از وی 
پرمید کہ دو کیسای و این جنگ جرا میکٹی ؟ گافت ہ لجمن برادرم ر بس4 آوردہ امت ؛ 
برای خلاصی او آمدەام . و ىا ھر دو برادر فرزندان رام ہدریمء واین معنی ما را مادر 
سا سيتا معلوم کردھ . رام ہبگریست و او را در کنار گرفت ولو را نیڑ پیش خود طاہیدہ 
سروروی او را ببوسیت وبا حود اندیشید کھ من ہرتکبٹ وبال شدەام کھه مادر فرزندان 
را ہی جہت از بیشض خود رالدەام . پس اعیان و نزدیکان خود رأ جەع ساختہ احوال فرزندانل 
ومادر اہمشان بیان کرد . پس مادر ایّاں را بعزت و حرمت تمام اس حود آورد و راعت 


پافت و ساطۃت ؛فرڑندان داد . 


مادر آن دختر حکایت را ہا ینا" ردانیدھ یا ترہا ەن دت ودحٹر خود گفت: کسانی کھ 
ری دلا:د ٌ لوان 4-۵ اب حدای دارندء ش ما در یک مپ حداىی پریشان حال عدماید , 


٠ 


آن گفتند که درین جنگل ثتیب نام حوضی است کہ معبد وےک خلابق است. وچون 
تیتبی ام زی برا متجم 2د بود و درین زمین رسیدہ دیوتای زممن و دیگر دہوتاھا را یاد 
کرد و پارسایَ و ظاہر مد ء دہوتا ھا ابن حوض ساحدناذك و ہنام او سشہور شد . ااکنون سینا 


نھز پارسانیف حود ر ھمانحا در حضور ما ظاھر سازد : 


سیتا زاعدان زا هعراہ گرفتہ بآن حوض برد و دہوتای زمین را پاد کردہ بخداوند 
سبحاله بنالید وگفت : اگر در حالت خواب نیز غیر از رامہدر خیال دیگر کسی ہدلم راہ 
می باہدء من ازین آب عمیق ایستادہ بسلامت بگذرم,. این بگفت وبآب درآمد ودر 
لحظهةای زہمین حخود را بصورت زی ظاھہر ساحتهہ وی‌را ہر دوش گرفت واز آنن آب گذرالید . 
زاھدان از مماشای آن حال از وی راضی گشتتد و خواستند که شوھرش را نفروق کنند . 
سیتا گفت ٠‏ بدسگال ی او در خاطرھا ندھید وہر وی دعاىی ہد مکنید , بعد از آن ایشان را 
تعظیم و پرستشض کرد وگفت: از وی خشنود شویپد, پس زاعدان راضی شدند. وچون 
سیتا حامله ہود او را دعا کردند؛ تا پسری نیکو سرت ہزاد و بالمیکھ لو امش نچاد . 


روزی سیتا یغسل کردن رفت و بخلاف هر روزہ آن‌روز طفل را با خود برد و بالمیکه 
چون سرش را در خانه نید خیال کرد کہ ھمانا طفلش را حْرص خورد . پر حال وی 
بترسید کہ چون بیابد و پسر را نبیند خود را ھلاک سازد . بنا بر آن از کاج داہه صورت 
طفلى ساحت و حق سبحانه و تعالی اندر آن قالب روح اندإاخت , سیتا چون بخانة آمد طفلی 
دیگر مائند پسمر حود دید گفت : ای حخداوندگار این طفلی دیگر از کجا پیدا شد ؟ بالمیكه 
گفت : این فرزند نیز آفریدگار تعا ی شانه بتو ارزانی داشت ء او را نیز قربیت کن . و ہالمیکه 
او راکشض' نام زنچاد - بکاف مضەوم' وشین منقوطه - و کش نوعی است از کاہ دابہ . و 
ھر دو در کنار عاطفت آن ڑاعد پرورشی مویافتند و آنہا را علم و ھنر از سلاح اندازی 
و کمانداری می آموذت : 


اتفاقا آھوبرەای را که در خانه زاھد بود کشتند واز گوشت او بطربق بازی لنگ 
مپادبیو ساختند, ہالمیکه حشٛمگین شلده با مادر الغان گافت کھ فر ندان تر عظمم گنا ھی 


رہ دیولوکشی ,ہ-ہحء دع مضموت ٌ- ح: بہادیو بالەیکه ۰وس د: فرزانت 


۲۴۳ 


جوانی ھنوز مجردست 8 وساوتی کە دید از دیدار او ۔نور ۔اختیم در خود طاقت جدائی 
ھی پانتیم ۔ و جون بضرورت جدا خواستیمحد ؛ شی او را تصویر کردہ ہا خود گرفیم ء 
تا من وابن باران ہدیدن صورتش آسلىی داہای٠‏ خود کثوم . راجه روپ در گفت: آن 
صورت کجا ست ؟ مصور بنمود . راجه گفت ما از دیدن ابن صورت واله شدەایم ء حال 
آنہا کہ او را می بینند جگونه ہاشد ؟ و دختر راجہ چون آن سورت ہدید دلش ازدست 
رفت . وہدرش او را مایل (و) واله راجە پرف روب بانته خوامش دیدنش بی در صد ثھ 
وبا مصور گڑے که این صورت دختر را کە کشیدہای ران راحجه بنەای و احوال او باز 
گوی . اگر مەل پہوند این دختر کند ء اینجا بیاہد ؛ تا ابشان را باہم پیوند دھیم . اہن 
ہگفت و مصور وسمورەھا را مبلغی زر افعام فرمودہ اعزاز واکرام دان مود ویک کس 
غعمراہ اہەان کردہ تحفەھا فرستاد . 

وابن ججار کس از عیط عبور مودہ نزد راجه پر روب آررزد و تحفە ھا گذرائیدہ پیغام 
او گزاردند . ومصور صورت روپ اتا را ہنمود . پرقی روپ حمران آن ےورت گشته دید از 
مشاهھدہۂ آن ھی توانست ہرگرفت وازدیدن او ماننه مرغ جکور از "عاۃای ۔اہ سیری نداشت. 
بعد از آن مصور را آفرینما گؤزت و تحسیٹعا کرد و ھر چچار کس را العام بسیار دا۵. و 
آن روز بانچا در ۔شغول واحوال پرسی گذرانید و ساعتی لیک برای عقد مقرر ساحته 
راجه ھای جوار را ھمراہ گرفتهة ہا حشم بسمار منوحہ جزیرۂ مکت پور شد . 

وروز اول بر فیل منگل گت سوار در, عیدان بندماتوی رسیدہ منزل کرد . و روز دیڈر 
ہر فیل شترمدن قطع سافت ممودہ درہیان آن میدان رسیدہ ہود کہ راجەزادەای ٹر نام 
فیل ۔وار ہا لشکرگریخته از پیش آند وگفت: لشکری عظیم از ۔لاحان بابن جانب سیأيهء 
پنحاہ فیں و یک ھزار پیادہ و۔یصد اسپ سوار از لشکر ۔ن کشتند وےدم من دو ھزار 
سوار اڑ لشکر او بقتل رسانیدند . و درممان کشندھای ایک مد ىی کسر چرخ زدہ میگشت 
ودر کشتەھای غنیم د4 مد و جون اشُکر غەِم زبرھای بسیار پر ما انداختندء ثٹاب 
نیاوردہ دزیمت غنیمت دانستیم . 

راجه پری روپ پا لشکر متوجہ جنگ لشکر ملاحال ید و مائند ارجن کە لشکر کوروال 


ر قتعل کردہه ہود اکثری ا سچاہ ملاحان را ہا سرداران بقتل رسالید . اما ہر فیل دتر س دن 


"ا٢‎ 


نب حواب نکرد . و بحہمہت تسلی دل او گومک حکابتی نقل کرد و گفت : 


١تكیاکح‎ 


آوردەاند که' در جانب جنوپ در شہر پرتشتان راجہای بود پرتیروپ نام کہ در 
حسن صورت حٌدا نظیرش لیافریدہ بود ,. روزی دو سمورۂ زبرک بخدمتش رسیدہ چون تماشثای 
جمال ١و‏ کردند ؛ گفتند ہ ما در تمام عالم سفلی سیر کردہاہم ؛ ھیچ جا در حسن ھمتای تو 
از سد و زن نیافتە اہم + آلا جزیرۂ مکتپور کہ درسہمان دربای عحیط است , و آنلحا روپ در 
نام ,اج ایست ؛ دختری دارد روب‌لتا کەہ او ھمتائی ترا سزاوارست. ہرتٹیروپ را ۔نان عشق 
از راہ ون در آمدہ بردلش زحم زد . مصوری دادت کماردت نام ٤+‏ اورافرمود تا شییهہ 
وی را تصویر کردہ ہا آن دو سیورہ بشہر مکتہور رفته بحیلەای که تواند صورتش براجہ 
روپ در بنماھد و صورت دخترش روپ لتا را نقش کردہ بیارد . 

ومصور با ھردو سیورہ بشہر پترپور که بر کٹار دربای حیط 'ہود رسیدہ" از آنجا ہجہاز 
نسُمته مکت پور رات و 7صوبری کهە داشدت ہبارکاہ راحه“ آنجا ظاہر کردهہ خُود را براجه 
رسانید و پیش راج آداب خدمت ہبجا آوردہ گفت : عالم را سیر کردەام و مانند حود مصوری 
نیافقەام ؛ و بجہت امتحان اگر حکم فرمائىق صورت ھرکس از آدبان ودیيوان کہ بہتر و 
مشکل تر از آن نباشد بکشم , راج دخترش روپلتا را حاضر کرد وفرمود تا شببمہ او 
بکشدء واو در تصوبر آن سحرکاری نمود . 

راجه بغایت خوشحال گشت و انصاف دادەگفت کہ یالواقع ترا در تصویر ھیجچکس 
نظیر نیست ۔ پس از وی پرسید که اینہمە عالم را سیر کردہەای؛ء ھیچ جا در حسن 
صورت هھمال ابن دحتر دید,ای ۹ گفت ھچ جا ندیدءام ؛ الا راجهٴ شہر پرتمتان پرتی روپ 
را که لین دو کس نظیر یکدیگر توانندبود ., و با اینہمه حسن وحمال و عنفوان 
ہ- د ندارد ؛: کہ در جالب جنوپ .... ککیزان بایشان عطا فرمود 
+- ج: رسیدہ بود +-ح: تصومری آن 


بد 


خر اینہمه ى طالتی مینمائی ۔ سربوت کہ ندیم او بود ہا گوسک گفت: مگر ترا عشق 
وخوامہش نفس ہ رگز ہازی نه داد,است ؛ و الا ونتی که عشق ہر کسی غالب شد ؛ قوت 
صبر وتحەل وعدل وعبادت ہمےه نابود میشود ٠‏ آفرون ہبرین مہ کس از دھوتاھا ؛ سرستی 
وسوام کمار و ہد کە در دنیا بفراغ حال میگذرائید کہ خواھش نفس را بکلی از دل 
برطرف ساختەاند ء مانند دور ساختن خس از جامهٴ خود . گومک شرمسار گشتہ سر در پیش 
انداخت و بجہت دلداری او نرباھن در جواب سربوت فرمود کھہ گومک آنجہ گفتء خوب 
ےی وبرای دلداری سن گفت ؛ وازنیکخواھان در هہمه وقت نصیحت خوش مئایدء؛ و 
دوستان را حنین حکاهتجا برای تسلی دل صاحبان گفتن واہب آیدء و اینجنین لطفما از 
دوستداران می اید ء اگر جھ عشق ھرجہ میخواہد میفرماید . 

الغرض نرباھندت شب را ہا ندیمان و دوستداران و بحکایت و افسانه گذڈرانید و وقت 
صبح بعبادت هر روز قیام تمودہ از آن خاطر جمع ساخت , و بعد از آن دید کہ کائچنورہا 
مادر زن او ہا شوھر خود النکارشیل و پسرش درمشیل نام و دخترش اانکاروق از جانب ھوا 
پیدا شدہ پیش او آمدند و از ہدیادران ھزاران بایشان آمدند ویک (ھزار بار) جواھر و طلا 
پیش آوردند :۰ 

راجهہ وتسیشر جون آمدن آنہا شنید بالفور بانهٴ پسر رفتهہ لوازم اعزاز و اکرام 
آٹہا بحاآورد م و النکار شیل خدمت بجا آوردہ گفت : ای پاد‌شاء؛ این دختر ما وقتی که 
صتولد شدء از جائب آسمان آواز شید شد که این در عقد پسر راج وتسیشر خواھد 
درآمد وشوھرض پادشاہ بدیادران خواھد بود , و اسر‌وز بغایت روزی نیک است برای عقد 
ایشان ؛ و ما ہاین تقریب آمدمایم. راجةہ وتسیشر تواضع تھود, 

بعد از آن النکارشیل |ئسوئی خواندہ بر زین پاشید و از تائیر آنْ حانلەای از جواہر 
رنگا رنگ پا تختی از زر در دہبای لفیس پیچیدہ دروآت عقد کردن پیدا شد . پس پیداماد 
گفت تا غسلی ہرآوردہ درآن خحانهھ ہر 'آخ٥ت‏ بنشست ودحتٹر ر با وی عقد بست وگل کال ی ہر 
ابشان نثار کرد وآن مزار ہار زر و جواھر و پرایه دردت ہوٹشسشس ہسیار و کنیزان بایشان 


عطا فر۔ود'۔ واز راحه وتسیشر و نرباھندت رخصت خواستهہ بظام خود مراجعمت تنمود . 





ہے ذف نداردء ک٭ در حائنب حةذوتب ذر ش ہر پرتشتان و ہاہشان عطا فرسود 


۷ 


تر ہسیار زمەیدہ حون ہسیار ار وی رفت ) ماننثكد گ وگرد سرخ کہ ار کوہ سیاہ مودار ہالے : 
و بقيه السیف ہلاحان گر ویختہ بہر حانب بریہ‌ان گند . قاصد راجه روپدر ٭*"ماای 
صردانگی و دلاوری راحہ پرتیروپ کردہ ثناھم گفت وراحہ آذ روز در .ان مدان منزل 
کرد ,. وآن راجہ زادہ ۔یممانی ایشان کرد و جمازڑھا پیش آورد: تا بر آن سوار شدہ با 
سران لشکر از دربای بحیط گذشتند و مکتپور رسیدند 

راحه روپ در و حرمش بقادیت حرم وشادہان گممعند وپیبند دحتر را ہا وی بغایت 
لا 


ر 
ہا 


قى دیده از کامیای در جامهہ ممی گنجیدند ۔. واز آنجه از رسم و آئین ممچیمانی ہود ہتقدیم 
رسائیده روز دیگر دختر را عقد بستهھ بوی سپردند ,. و بجای شال ی جواھر بر وی نثا رکردند, 
و وری روپ و روپلتا دیدە را بہتر از شنیده پافتھ بکام دل رسہدند و کامرافیٰ کردند بس 
راجه روپدر آن مصور و سیورەھا را خلعتپای فاخرو دستوانہا مرصم پوشانید و لشکریان را 
نیز بفدر حال خلعت وزروعال عطا فرمود. و پرٹیروپ روز را بعیشش وعشرت گذرانیدہ 
شب را در قصر عروسی که زمینش ر ہحواھر پب۔راسته بودند درآمد و بر ذ9ت مس صع مکلل 
اد از صحبت روپ لا کامیاب شد و تا دہ روڑ ھءانحا گذرانید 

روز بازدھم که منجمان ساعت هراحعت مقرر ساخته لودند عزیمت دیار خَود تمود. 
وراجەروپدر تا کنار دریای عیط هھمراھی کردہ ا وراجەھرتی روپ با بقيهٴ اشکر و 
حشم که در کنار دریا انتظار میبردلد ۔لحق شدہه بشہپر پترپور رید . و راجيهٴ أن شہر 
نیز لوازم ۔یممانداری و!کرام او بجای آورنم“, بعد از آن ار آنحا بشہر خود رید و 
حوران از ھوا! حرش را ديد۔ خُیال صاحے حسٹی آ!ز سر بدرڈردند. وراجہ پرئی روپ 
عظم طٰوی کرد واجشنی ٦‏ رقیب دادہ آن مصور را مال دسیار و دھہا عطا فرمود و آن 
دو سورہ را ژر بی حساپ داد و راحجڈھائیٰ کہ غھمراہ گرفتہ بود؟ هر یکے را فراخور حال 
خاءت واسپ و غیر آن پیش آررد و رخصت کرد . ولعد از آن بآن حرم بعیشض و شادکامی 
رورتار إ-ر۔ى‌یرد : 
جرںن کوک این حکایٰت تنمام آڈرد با ذرباھن دت گفت ہ کسانی که دل نوی دارند 


--ٴح : اوردند پ-- و واداھ4. 


موج ذرم 


بعد إز آن نرباعندت ہا حرم نو در خانہ پدر خود حوش‌وقت می ہود وعیشی و طرب 
مینمود , بعد از مدی روزی حخوشدامنشس افسونی خوانده و عفهای ظاھر ساحت ووارہاھن دت 
پا آنہا در آن عحفه نشسته بہوا برآمد و بشہر سندرہور رفت ۔ و در راہ چون نظر بجانب 
زین کرد دربای ےبط وشہرھا را کہ در زمین بود تماشا تمود و ہکوہ ھماچل رسمیدہ عجایب 
بسپارمشاهدهہ کرد القصه سندرپور رسیده حانەھای شہر از زر و جواھر دبہد و کانحن ہرہا 
لوازم میہمانی و اعزاز و اکرام بجای٭ آورد و بتائیر افسونہای بدیادری نعمتہای بہشتی 
نزد او حاضر آەرد . وروز دیگر ہا وی گفت کہ اینجا مقام م۔ہجادیوست ؛ طواف آنجا کردہ 
امیدوار زیادنی نعمتہای اہی و نجات ابدی ہاش . و آنجا معبدیست و حوضی گنگاسر نام 


کہ در کنار آن در النکاروتی برای وی باغی مماحۃہ و آنرا نیز سور کی 5 


نرباھن دت ہا حرم وندہمان بآن معبد رسید ودر آن باغ دلگشا در آمدە؛ درحتانئنش 
از زر وشاخہایہش از جواھر وکل وشگوفه از مروارید وبرگپا از مرجان دیدا. غسلىی 
ہرآورد وعبادت کرد و نیز در آنَ باغ حوضہا “ماشا تمود که' نردہانہای آنچا از جواھہر و 
نیلوفرستان از زر بودء و برکنار آنہا خان٭ھا از درختان کھ بیارەھا بر أنٴ پیچیدہ خیمہ شان 
شده بود, نرباهن دت در جنان عشرت کاھہا تا یک ماہ عیش و کامرانی میکرد ٹس اس کانجن پرہا 
لباس فاخر وحمابلی از جواھر برای وی آورد وبا دختر و داماد و حادمائنش بر محفهہ نشستهہ 
پشہر ایشان آمد ,. ودر پیش راجەوٹسیشر دختر خود را نصوحت کرد کھ زنجار از فرمودۂ 
غوھر درنگذری ومرگز بر وی دل گران نسازی کھ از شوھی آن گناہگار شوی و عفارقت 
او مبتلا گردی ؛ کە من یکبار بشوھر ود جنگ کردم واو از آن غصہ بحنگل رفتھ و 
مرا بمصیبت جدائی طود مبتلا ساخت , پس بگریست ودختر را در کنار گرفتہ وداع کرد 
و بشہر خود رفت ؛ و نرباهن دت بعیش و عشرت میگذرانید . 

روزی زی صاحب جمال ترسان و لرزان نزد حرمش آمد و پناہ جست, النکاروی گفت: 
تو کسی وسبہب خوف تو چیست ہ ترسائندەات کیست ؟ گفت من اشوکعەالا نامم دختر 


اح رجاتّی ہے د: مود نردہانہای 


"٦ 


وراجہ وتسیشر طوی پادشاعاله و جشن ملوقالہ ترتیب دادهہ عظیم شادمای کرد . وابن 
النکارويی بغایت ستودھ خصال ومقبول دلجا ودر حسن وخوی و نظیر بود , نرباھن دت 
آنجنان مفتون او گشت کە کسی ہو سخنان شاعر فصیح و'بلیغ فریفتہ شودٴ . 


تمام شد ترنگ اول از لنبک ئچم النکاروقی از کتاب برھت کتا کہ مانند دریای عیط 
امت ؛ یعنی دوج ارول از نہر نہم از درہای اسمار بر کران آمد . 


.-۔ دع فصیح للیغ ٢‏ ح: نشود 


۷۹ء 


بادغاهزادای در( آمنہ ایمن شوی و از بمن درھدار او اثر این دعای بن از پو دفع شود . 


ہاتف غیب ابن قصه شرح دادہ گفت ٠‏ این زن همان است کہ پدرش دعای ہد کردہ ؛ 
ااحال صورت ہدل کردہ ہمقام خود خواھد رفت . و در طاففه' بدھادران اہیروجت نام سروری 
استء این را ہاو پیوند خواہد شد وبا او عیش وعشرت خواھد مود . آن زن جرد 
شنیدن این آواز بیہوش گت وقالب تہی کرد . 


حاضران متعجب شدندء از برھەن پرسیدند کہ این چہ حالت است ؟ گفت : من لیز 
نشاء سابق خود را بیاد آوردم کە در کو عماچل شہریست مدنھور نام ؛ در آاجا پرلنب بچ 
نام بدیادری حاکم.۔ واو را بسری بود تولبچ نام ء بغایت صاحب جمال , چون او 
بالغ شد . انفائناً سربەوتس نام پادشاء ہدیادران دختر خود را بخانەٹ٘ اہشان آورد و گفت : ابن 
دختر کہ سربهدتا نام دارد به٭ پسر شما بزئی دادم . اوپسر خود را حاضر سأختہ صورت 
حال گفت . بسرش از غرور حسن وجمال بنسبت آن دختر راضفی نشد . پدر دیگر بار گفت 
که اصیل استء او را بخواه که از زن صاحب حسن ضررھا متصورست . وہرچند پدر 
سبالغه کرد؛ پسر قبول نه کرد , بنا بر آن پدر درحق او نفرین کرد وگفت: ارہن 
صورت ہدر آمدہ بصورت دیگری ودر نوع انسان بوجود آئی . اغو ًکەالا نام دحتر بادشاہ 
بدیادری که او نیز بنفرین پدر در آدمیان متولد شود او را بزنی بخواھی واو ہا تو راضغی 
نشود و تو د, عشق وی بریشان و سصیبت زدہ گردی واز غصہ خاندھای مردم بسوزی و 
گناەکار شوی . و وفقتی کہ آن زن از اث نفرین خلاصی باہد تو نیز ازین نفرین خلاص 
ٹئوی و غرور حسن از سر تو بدر رودء و بزودی او را بڑنی خُواھی و ہا او خوش گذرانی ۔ 

برھمن این قصه را بیان کردہ گفت ٠‏ ای حاضرانء پدران ما هر دو پادشاہ ہدپادران ‌ائد 


وما از قضوف 4 پی فرمای پدر بلین حال زسید یم وابن عنتہا کشیدھم . کسی که ی فرمانی 
کند ومغرور حال خود شودء اصلا نیکی نه بیندء اکنون ما از نفرین خلاص شدہم . 


و جون پر ھەن حکاہوت حال حود شرح داد 'قالب ہگذدات و بصہورت ہدیاد ران ہما 
و اش و کےمالا یز شکل ہبدھہادری مافقت ٠‏ التکاروی فرمود نا بدنہای آنہا ر ذ0 آب گنگ 


"۰4+۶۰۸۶ 


بل سین ۔ پرھمنی که قوی م۔الدار پود مرا از پدرم خواستگاری تمود . ہدرم قبول کرد ء اما 
جون او بغایت کر منظر بود؛ من بە پیوند او راضی نشدم . آخرالامر یدرم از وی بترسید 
ومرا بوی سورد , و من چون راضی نبودم بخانهٴ او نرفتم و پناء بخاله“ کتری بردم. برھمن 
او را ترسائید و من از ذانهٴ او ہر آمده بخانه“ٴ کتری دھگر رفتم . برھمن از غصہ <انهٴ 
اوو را بموخت . سن بخالھ کتری دیگر پناہ بردمء با او یز همان کرد , پس مرا ہیجکس 
در خاللهٴ' خود جحای یداد ودر رنگ مادہ شغال لی کوجہ بکوجهہ مہگشتم واز ہمتشرما 
میترسیدام. پس بخالهٴ بہرشرما که بکی از خادمان این آستانست بطربق کثنیزان بخدمت 
درآمدم , برھمن را دست از من کوتاه شدء اما از عشق من بغابت زار و ضعیف گشت , 
برشرما بر خواھهش او اطلاع بافتة خواست کہ او را بند کند؛ من راضی ئشدم. امروز 
از خانه بر آمدہ پودم . صرا دید و خنجر کشیدہ از بی من دویبدا. من خویڈتن را بخدمت 


شما رسابیدم و بتشریف دبدار شما از گناھەان پاک شدم . 


النکاروتی برھمن را باندروق طلبیدہ گفت چرا بی موجبی' بکشتن این عورت کمر بستەای 
وخانہای مردم را سوختهای . برھەن گفت: ابن زن منست واز سرفضویىل ترک صحبت 
من دادہ ہخانةھای مردم مهرود,. تحمل نتوانستم آورد خنجر کشیدہ دنبال او گرفتم زن 
دبوتاھا را پاد کرد و گفق : شما گواھان منید که من به پیوند او راضی نبودم وارو بزور 
وتعدی مرا نتاح کرد , از آسمان آوازی آہد کہ راست میگوید إین زن . و در حقیقت وی 
از نوع بشر نیست . وقصہٴ او اینست کہ اشوک کر" نام ھادشاہ ہدیادران فرزندی ثداشت., 
ودر آخرابن دخٹر' بخانهٴ او متولد شد . جون ببلوغ رسید پدرش خواست کہ او را ہا 
کسی پیوند دھد, او سطلقا به پیوند کسی راضی نشد ,. ہپدرش نفرین کرد و گضف: ازەن 
نشاء اغور یپاجهہ ہہمین ام در عالم بشری پیدا شغوی ؛ و شوھری هیجکس رای نعدم* 
برھمن زشت صورت ترا بتعدی بزی خواھدء وتوازوی گریخته سه شبھر کنی و ہہب 
تو آنہا را از آن برھمن ضرر برسدء وتو از آنچا نیز جدا شده در خانهٴ دولتمندی بطریق 


کفیزانل حدمت کنی وآن بر من ترا آنجا دہدوے دری کشتن تو شود: و تو بخالهٴ 


ر-اح: حوبشتن بحدەدت - ة۵ یق موجتب 2ج د: اشوک در 


٤‏ ۔ -2. اون بحانه و۔۔- ۵ نشدم 


کر 


القعصه راجه مہابراہ دربان را فرمود تا آن جچار کس را بخالهٴ خود برد وسمچمانی 
کو و ہنزلل تعین تمود . پس راجه با دختر گفت که ازبشان ھیجکس را قبول میکنی ؟ 
گفت : راصی یستم ء زبراکه آنکة در نسب سودرست ؛ بافندہ است؛ صنعت او مرا بج کار 
سی آید و آنکہ بئیسں است و زبان دان حیوانات ؛ آن نیز التفات را نشاہد کہ ابن هر دو 
فرومایەاندء وشھا پادشاہ عظممااشان ؛ اینہا جهە ابق پیوند شما باشند ؟ و آنکه کٹر یست 6 
اگ٥رحه‏ در نسب براہر مت ؛ اما جون وحه معیشت از خدمت دیگری بہم میرساناد؛ پس 
گوپا او خود را فروخته است وبندهە شدہ . وانںکہ برھمن است زشت منظرست واز علوم 
خود بہرەای نداردء وازبن افسونی کھ ميداند جھ فابده باشد؟ و هہمسر ما نتواند شدم 


راجہ دحتر را بمنزاش فرستاد و حود برای غسلى کردن برحاسمت . 


روز دمگر آن جوانان' بسیر شہر برآمدہ بودند . اتفاقا فیل مست هدم کیل نام زنجیر 
گسسته در کوچہ و ازار درآمدہ بود و مردم را زیر و زبر میکرد و ناگاہ بکوحہٴ ایشان آمد. 
جوانان تیغہای هندی ہر کشیدہ روبر وی فیل شدند۔ واول حوان کتری حملہ تمودہ ہیک 
ضرب خذرطو شش را بریداء ؛س درمیان دو پای پیل در آمدہ بر جست وپرہشتش زحم زد ء 
و بضرب سموم پاہچایش بریدہ ۔ائند کوەپارەای بخاک ھلاکش غلطائید", مردم از کار 


پردازی آو حیران و متعحجب :ند و‌ حبر ہراحهة رسیدە“ ذر شگفت افعاد , 


روز دیگر راحهة بشکار بر آمدہ اپشان ر شمراہ بر۵ . وجوںل ہارەای از و۔,ھ ش دکار 
کردند ؛ اتفاقاً غبری ہزرگ ہانگ فیل شنیدہ نعرہ زنان از بیشہ برآمد وآن کتری کہ 
کد گدر نام داشفت چستی تمودہ بہ تیغ هندی آىرا دو نیم کرد. شیر دیگر پر آمدء کدگدر 
پای آلر| بدست چپ گرفتہ پر زین زد و خرد ساختء ھہمحنین آن سہ کس تیز هر یکی 


.: ٤ ٠ "۰ گر‎ : ٠ 
و راحهہ آن همه دلیری ومردانق ایشغان را پاوحود بیادگی مشاھدهہ مودہٴ بغایہت‎ 


خوشحال شد. و چون بشہر کراجعت تمود ؛ دختر را طلب داشتہ ہر حقیقت سر‌دانگی اجا 


- دب ۔مچمائی و ٢‏ دع جوان 


رہ گردا:ید ؛ غلطانہہ )-- د: تمود بقاوت 


۹۰ 


انداکٹند و صحن حانه را فرمود کہ بآب گنگ ہشستندء تا از ناپای و آلودگی بدن آنچا که 
از بی فرمائی پدر بجم رسانیدہ پودند پاک شود . 


بعد از آن گومک حکایت اننگرّی آغاز کرد و گفت : 
حکایت 


آوردەاند کهة در شہر شوربور راجەاوست مچابراہ ام . او را ازلعاف پاربتی دحتری 
متولد شد از حرم پدمرتی نام. وچون دختر پیلوغ رسید راجەھا برای پسران خًُود او را 
خواستگاری' مینمودند . واو از غابت حسن حخود راضی می شد ومیگفت: کسی کہ در 
حسن وجمال ھمنای بت باشد ودر شحاعت ودیگر اخلاق متاز ا بوی پیوند دھید . 
واین خبر باطراف مالک رسيیدھ. حجمار نوجوان شہ جاع حمیدہ خصال از ملک دکن بخواەش 
آن دختر آمدند ۔ راحه آنہا را نزد دختر حاضر ساخت , دختر راجہ ہا ایشان گفت کہ از 


حسب ونسب خود خبر دھید . 


ہق گفت : پنچ بتک نام دارم و در نسب شودرم واصیل ودر صنعتما وقوف ىمام 
دارمء خصوصاً' در بافندگی . و هر روز پنجچ روپاک موجود ميیکٹمء بی ببرھمنی بتصدق 
میدھمء دوم در راہ خدا' بسایلیٰ میدھمء؛ سیوم برای خود ذخیرہ :گا میدارم ء چہارم 
اگر زی در عقد من باشد بخرج وی تعیین* میکٹمء پنجم را ٹروختہ در مایحتاج ضروری 
صرف مینمایم , دومین گفت کہ من بٴیس‌ام و ہاکاک نام دارم ء دانندۂ زبانہای وحوش 
وطیورم. سيوسین گضسق: کٹریام کدگدر نام در شمشیربازی بغایت دست دارم ودر 
کارزار پر من ھیچکس را ظفر نباشد . حجہارمین گفت : جیودت نام برھمنمء نظر تربیت 
بافہٴ پاربتی ام ؛ و افسوی من دادہ کہ بفرمان حق تعا لی زن مردهہ را زندہ سازم ۔ وازین 
جہار کس غیر اڑین برھمن مه صاحب حسن وجمال بودند؛ و برھمن اگرچە جمال 
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.-- ح : حواستاری ہ- دب ھمتای باشد +- ح: خصوص 
٤-۔ح:‏ خدای ٭.-ہحب تعین 


"۳ 


و جون ھاتف غہبی این سخنان بگفت راجه از آن الدوەسندی برآمدہ قالب د تد را 
بسوختء و آن سه جوان بجا ومقام خُود رفتندء وجچہارم ابشان برھمن .۔قام بندہہاسنی 
رفته رماذ٭ت کشید . وبندہباسنی در خواب او ظاھر شده گفت که در کو ھماچل در شھر 
بیرپور سمر ام ہبدیادری حا کم است , او را دحتری اننگهرہا نام متولد شد . و چون االغ 
شد وپدر خواست کھ او را باکسی پیموند دھد از غرور حسن بپیجکس راضی نشد . پدر 
او را دھای بد کرد که٭ از صورت خود برآمدہ بصورت آدمیان شوی و در آن نشاع شوھر 
نصیوب تو نشود . و بشانزدہ سالگی رسیدہ صورت انسانی را ہگذاری و دیگر بار صورت اصلی 
خود بای ,. وبرھمنی کدگدر' نام زشت منظرء که او یز بنفرین گرفتار باشدء تقرا بزف 
حواهد وہ رضای تو ترا در زممن ہبرد .۔ و در اثنای راہ درمیان شما جدائی افتد و ہدست 
ہشثت کس دو آئی ؛ از بی عفارقت مموده بدیگری برسی واینچنین مدتی بگذرای . ودری 
مدت آن شوھرت کدگدر یىی زن بگذراند؟۔ و تو وقت جدائی او علم و افسون خود را بتمام 
فرادوش کردہ بصورت انسانی شوی ۔ وآن ہشثت کس از انسان شوھر تو باشند و تو عاصی 
ووبہال اندوز باشی . وآن مد بدبادر کہ تو بگفتهٴ سن بھ پیوند او راضی نشدی ومدن 
ہرہا نام دارد ؟ عاقبت در نشاع انسافی ہر آمده ترا بزنی خواھد , بعد از آن اثر این نفرین 
من از تو دفع شود از وی نیز اثر دعای بد دورشنه ھر دو نعقام اصلى حخود برسید و 
بدیادر ۵ُوید . واکنون آن دختر در خانهٴ پدر در شہر بورپور است واندی از اثر ناربن 
ازوی دور شلہ 'سح . تو برو که با پدرش جنگ کرد بر وی ظفربای واو را بگیری . 
اون تیخ مندی بگیر و ہجنگ او بجائب آسمان رٴان شو. 

ہندہ ہاسنی این معنی در حواب جیودت بر٭٭ن گفته غایت شد و ار بمدار گشعه تیغ 
ر درردست خود دید بفغایت حرم ند و بندهہ باسنی را انواع ثنا گفت وھمجنان تیغ 
ہرداشت* . از قائیر تیخغ بحانب آسمان شد و بکوە ھماچل رسیده با پدر انگ پرہا جنگ کردہ 
غالب آمد ,. واو دختر ہبوی تسلیم کرد وجیودت از وی کامیاب شدهہ عشرت میکرد . 


و چون صحرت حسر را حوشں ندادت : با زن حود گافت کہ سا وک ہار ہبزەون بروەم کھ تولد 





)ہم ھ2 و9 کرک میم" ہے 3ذ : ہکڈارند ۰ جع بکدراںی 


۴۲ 


اطلاع دادء واو را نیز حیرانی روی داد ہ. بس ہدرش گفت کهە جوان شودر و بئیس در 
نسب زہوناند و برھمن کریه منظرست ؛ اما کد گدر ھم در نسب از آنجا بزرگمت و ھم در 
شجاءت پیش ؛ و مفلسی او را علاج میکنم . اگر راضی شوی او را چنان تربیت کٹم کہ 
امال واقران او ہمہ در حکم او باشند , دختر گفت ایشان را حاضر ساخته بفرمای ؛ 
تا منجمی ببمند کہ ستارۂ من بکدام یی موافق ترست . 

منجم حاضر آمدہ؛ بعد از آن کہ زائچهٴ طالع طرفین را نیک ملاحظه کردء عرضہ ود 
که از احکام نجوم چنین معلوم میشود کهہ کو کب این دحتر ہچیچ پک ازینچا موافق نیست 
وکار عروسی او بردست راجه مقدر نه . او بجہت نفرون کسی بخانه“ شما متولد شده . بعد 
از ےه ماہ انر آن دعای بد از وی دفع شدہ یعقام اصلی خود درطایفهٴ بدیادران خُواھد رفت . 


و اگر بعد از سھ ماد ابنچنین نشودء شما او را بکسی پیوند دھید . 


جوانان تا سه ماہ آنحا اقامت کردندء و بعد از آن مدت راجهہ آن منجم را بحضور 
دخترر و آن جونان حاصر ساحت ؛ و بعد از ساعتی حسن دھتر راجه در افزایش آمد, راجه 
گفت : ااکنوں در کار خمر این دحتر جھ ممگوئی ؟ ودرین ائنادحتر نشاء سابق خود را بیاد 
آوردہ فی الحال روی حُود بہوشید و قالب بشری را بگذاشت . راحه گفت که این دختر بطور 
دبگر مینماید ہ٠‏ و چون پردہ از رویش ہر گرفتند ؛ ٹالپ ہی کرده ہود . 

راجه در ماتم او جزع تمودہ بی مءہوش گمت و مادرش نیز بیخود شدهہ و آہ ووبلاہ از 
حادمان و پرستاران ہر آمد . وچون راجہ بخود آمد ء از میان آن حجار جوان ہا آن برھہن 
گفت که وقت آنسلمت کہ آن اسمون بخوائنیء تا این دحتر زندہ شود و من او را بتو قسلیم 
ماہم,. برھمن افسون خواندہ آب برروی او پاشید واو زندە نشد, پس برھمن عرض نمود کہ 
ارن افسون را بندہ باسنی ہمن لطف کردہ ہود ء از ف طالعی من در آن تاثیر ٹماثرہء من خود 
را ہم کشم. درین اثنا از جانب آسمان آوازی شنید که ای جیودت قصد مود مکن و ہدان 
که ابن دختر بسیب فربن هدر از مقام بدیادران افتادہ اینجا پیدا شدہ بود . الان اثر آن 
نفرین بر طرف شد و بمقام اصلی رنت . تو باز پرستشض بنده باسنی کردہ او را خشنود ساز 
تا افسون را سور پای . وای راجهء تو از ۔صیبظ دختر اندوھگین ء۔باش کہ لو إز جنس 
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و چون شوھرش جمودت آنجا بہدار شد و تیغ و زن را بجا ندید ء پنداشت کہ بجائی رفته 
است . چون ساعتی ہگذشت بتفحص او در گرد کوە ہر آمد و تاسه روز در طلب او هھمانحا 
گذرانید ۔ دلش از مفارقت او بسوخت و ناچار إز:انجا بجانب' دھی روان؟ شد و بآن دہ 
زسید ٤‏ بخانه"ٴ ہرھمنی در آہد . عورثی بغایت صاحب حمال پارسا طینت دھد ۔ وآن عورت 
کنیز حخَود را فرمود که پاھای این مسافر عال می گوھر را بشوی ء تا چیزی بخورد کە سیزدہ 
روز ست که بجہت مصیبتی که وی رہیدہ چیزی نخوردہ است ۔ جمودت را حمرانی روی 
دادء گمان برد کھ مگر زن وی اینحا رسیدہ گذدعہ است ء پا اھن عورت جوگنی امت ہر 
احوال من اطلاع دارد . 


کنیز پایش شست وطعام پیش آورد تا بخورد . و بآن عورت گفت ک؛ تو جگونە 
بر حال سن واقف شدەای ؟ وچون ابن قدر خبرداریء بگوی کہ حرم سن و تیغ من کجا 
شد ؟ عءورت گفت کهھ چون در بیداری و خواب در دل من جز حخیال شوھر اصلا راہ ندارد 
ومقصود ومطلوب من غيیرازشوھر خود زی دیگر پیست و دیگر مدان را پا برادر 
یا فرزند میدانم و ھرکس کہ بخانهٴ ما برای سوال ۔یآید عروم مھی رود ہبرکت ابن 
صفات حق ۔بحانه و تعا یىی آنحه از احوال گذشتہ و آبندہ است سا معلوم ساختھ . وہدان 
کہ تو در حواب بودی وراجه ہربر آنحا گذر کردہ زن ترا ہآن شمشیر برد و تقدیر خدا 
برین رفتھ ہود و ترا قدرت نیست کہ زن حخود را از دست آن راجه توای ہر آورد وآن 
زن ھمح۔انکه از تو جدا شداست از وی نیز مفارقت خواہد تمود ومانئند دیگر زنان ہدکارہ 
حابحا حخواهد گشت . وآن تیخ نزد بندہ پاعنی رفت . وتو خود قصه آن زن در مواب 
دید و شنیده بودی ٤‏ آنرا جرا فراموش کردی و بیوده جرا میخرءشی ۱٢‏ ترک آن زن کن 
که آن ہد کارہ معشوقهٴ دیگری عغدهہ وترا ار وی ھچ سود و بہرەای نیست . وجون ہا 
تو نفاقیٰ کرد افسوض وعلمی کھ داشت او را فراموثی شد واز صورت ہدیادری ہر آمدن 


صورت انسائی پافت : 


جوںن حیوذتثت بر٭ نین این نصیجتچا ار آن عورت نید ء صبر مود و با حود قرار داد که 








سار انجانب + د: رفتہ ان 
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ما آنجا شدء و کسی کہ در جائی متولد شدہ' البتة اشتیاق آن مقام میدارد. وخسرش 
قصد او دربافتة دستوری داد ,. و زلش باوجود آنکہ میدانست کھ او را در راہ از شوہر 
مفارقت خواھد شد ء جون این امر شدی پود راضی شد . 


وپراء ھوا روان شدند و پرکوھی گذر کردہ زن ہا جیودت گفت کہ لحظەای اینجا 
آرام کنیم کہ بغایت مانده شدەایم . و چون آنحا فرود آمدہ بنشستند وماحضری از قاثیر 
افسون دانی زن حاضرشد ء بخوردند. بعد از آن جمیودت گفت کہ نغمه بسرائی کە دلم بسرود 
تو بغاوت مشتاق است . اننگھرہا ای مبادیو ہاواز خوش گفتہ سرود گفتن گرفت . حمودت 
را بعد از لحظهای خواب ہرد درین الا ہرہر نام راحةہ کھ از شکار مائلہ شدء بتفحص 
آب آنجانب آملہ, آواز خوش بگوش او رسیدء از مرکب فرود آمدهہ ھمانجا بنشست . و 
حسن وملاحت اننگپرہا پآواز خوش اتفاق منمودہ مملکت دل راج را متصرف شد و راجہ دل 


از دی دادم با وی گفت ؛ 
حسنت باتفاق ملاحت جہان گرفت آری باتفاق جہان میتوان گرفت 


چون اننگہرہا دید کە راج مفتون شدء در دل او نیز عبت راجهہ کارکردہ ہی <وامت 
از راجه پرسید کہ تو کیۓے؟ ودرین نوع جای پروحشت برای حجه آمدەای ؟ راجهة 
حال خود بیان کرد وگقت : تو نیز حال خود وابن شخص کہ در خوابست بگوی . وی 
باھستی گفت کە اہن برھمن است کر گدر نام ومن دحختر بدیادرم وبتو عایل شدہ . 
نا این مرد بیدار شد . بر خیز که خود را بشہر تو برسانم و تعامی احوال خود را بتو ہباز 
گویم . راجه از یافتن او تصور کرد کہ سلطنت مھا روی زمین یافت و اننگپربا با خود 
گفت که بقوت علم وافسون این راجه را براہ ھوا خواعد پرد, اما چون بشوھر خود 
بیوفائی کرد ء |ز شامت آن تمعام علم از خاطرش فراموش گشت واندوھگین شد ,. راجه 
گفف کہ وآت غم و اندوہ موردن نیست ء ازینحا ہایہد گریخت . پس او را بر اراہہ“ حود 
نشالدق روان گشت و بشہر خود رسیده با وی خوش ممگذرانیدء وآن زن نیز نہایت سیل 


ہوی داگٹ ٠‏ 


سسجت ڈٹ- 


١‏ د: آنحاشد والبتہ +ح: تو چہ کیستی 


۸۷ 


وچون اندیق اثر دعای بد از انکوتی دور شدء آن سه کس بار دیگر یمقام ما آمدہ 
عیادت کردند و اثر نفرین ازیشان بالکل دور غد وتو نیز اکٹون درمقام ما عبادت کردی ؛ 
از تو نیز اثر آن نفرین دور میشود ., ومن ترا:افسون آتش می آموزم ء تا اہن بدن پرگناہ 
ود را ہسوزی ؛ که ' گناھی کگه بسیر کردن در هھشت قالب ہر طرف نشود؟ ہبہسوحتن قالب 
دور گردد . بندە ہاسنی ابن بگفت وغایب شد وجیودت قالب خود را یِسوخت و باز 


بصورت گن پہداشد . 


گومک جون اہن حکایت پاینحا وسانید گفت ٠٭‏ ھرگاہ زەسوسی؛ گناہ حود و نفرین ہزرکان 
دهھوتاھا و بدھادران اہنممھ ےءنتمہا و مشقۃہہا می کشند : امکال ما' درڈم در جزای گناہ جهھ 
عذاہہا خواھند کشید ؟ 


التصهة اننگھربا را راحەھربر بردء بر جمیع؟ حرسپایش سرور ساحخت و بغامت واله و 
مفتون او گشت ,. اس سلطنت را بہ ندیم خود سمنتر نام سرد و خود بعیش و کامرانی 
سی گذرانید ۔ از مد دیش یعنی از ولایت دھلی و نواحی آن رقاصی لیدور نام نزد راج ھربر 
آمدہ ساز نواحت و رقاصی کرد , راجه بغایت خوشوقت شد و انعام وافر ہوی داد و فردود تا 


حرسچای او را ساز و رقاصی بیاموزد . 


واننگھربا از مه حرسپا رقاصی را خوبتر أموحت و رقاص واورا باھم ععبتی پمدا 
آمد بحدی کہ اننگھرہا روزی يا وی گفت که سای تو بسر نیست ۔ الان که خلوتدت 
کام سن بدەء واو ازبن کامىیاب شد . پس با وی گفت کھ اگر این معتی بر راجه ظاہر 
شود سا را زنده نگذارد بر خیز تا بجای برویم , پس با وی رقاصی اتفاق ممودء تمامی 
مال واسباب خود را ہار کرده روان شدء و اننگپربا با یک کنمز موافق لباس صےدان 
پوشیدہ ہا وی ہدر رفت . 

گومک میگوید که لعنت حداٴ ہر اھنجنین زنان باد کە این عورت اولا از طابفہ 
بدیادران پرآند: بعد از آن آنہمە دولت و نعمت این راجہ را گذاشتہ عاشق رقاصی 


و-ح: تا دح ء دی لشود و ہ+دح: ٹا 


و۔ د: ھربربردرجمیع؛ج: جمع ہ-دح: خدای 


"ھ٦‎ 


دیگر معبدھا رفته بعبادت اشتغال مماید؛ ٣ا‏ ببرکت این صبر ہر خشم خود ظفر.هاہد. و درین 
ائنا شوھر آن عورت رسیدہ او یز ہر جیودت سہربائی مود . 


جبودت ازیشان رخت گرفتہ یمعبدھا سیرسمید و زھارت میکرد تا یمقام بندہباسنی رسید . 
روزہ گرفت و باداب و آئہن برھمنان عبادت کرد ء تا بندہہاسنی از وی خشنود گشعه ہر وی 
ظاہر شد وفرمود کہ تو و آن سہ کس از باران تو کہ خواستگاری آن دختر مودہ ہودید ؛ 
ھر حجار از حادمان ۔ااید ازطایفه: گنان ودراصل هر چمار برادران بودید و نامہای شما 
نچ سول وئجٹربکتر ومہودرمک و بکتودن بود وآن سهہ کس خوب صورت بودند و تو 


قہیح ك نظر 7 


روزی همهھ٭' باہم' جمع شده بکنار گنگ برای غسل رفته بودید ۔ آنجا دختر 
رکیشری چاپلیکا غسل میکرد , دما از غرور جوائی بر وی میل مودہدء ایا آن سه کس 
بآن دختر چیزی نگفتند, وتو دست بوی زسانیدی و وی فریاد برآورد وپدر خود را خواند, 
پدرٹش آمد واز سر حخشم بر شھا نفرین کرد کهھ از صورت حەد بورون آندہ آدمی وید 
وغما همه پیش آن زاهد زاری کردید و پرسیدید که این نغیر صورت ما تاکی خواهد 
ہود ؟ او گفت ٠‏ تا وقتی شما خواستگاری دختر رابه اننگپرب که اننگرتی ام خواہد بود 
بکنید , آنگاہ او عقام بدپادران خواهد رفتء ہِ آن سه کس نیز از آن دعای بد رەائی 
خُواھند یاقت . و تو ہجہت سملی کہ بوی پیدا کنی بعقام ہدیادری خُواھی رفت و او (را) 
بزنی ذواھی' کرفت واو از تو' جدا خواھد شدا, وتو در مصیبت جدائی او رغابت 
پریشان حال حُواھی گد ومدت دراز در مقام ما عبادت خواھی کرد ,. ومااز تو خشنود 
خواہیم گشذت واثر دعای بد از "و بر طرف خواہد شد , اکنون اندی اثر آن نفرین در 


تو باق اٹ ٦‏ 
وآن وقت کے آن زاھہد بر شما نفرین کرد؛ دو ملک دکن شما ہر جچہار کس متولں 
شد ید را ین نامچا کہ دارید : پنج پتک و باشاجحن وکد گدر ‌‌ حچارم تو کە جہودت ناہی 7 


ر-ہحے: ہم مے تء: مردم 


م- د خواهد ٤۔ح‏ : پیداىی جدا 


۹ہ" 


نگاھداشت ؛ و زنش (را) باندرون خائه فرستاد, بعد از آن خود بخانه در آمده ہا وی صحبت 
داشت ودل الدر وی ہبست . قمار یاز در یرون خانه انتظار می ہرد و س‌دم بقال ہا وی 
گفتند که اننگھرہا طعام خوردہ بخائه خُود رفت,ٴو خواہ نذواء او را رخصت دادند , و قمار 
ہاز بخانه رفته رن را نیافت و اندوەگین شد و دااسمہت کہ جزای ہد عملی خود را کە با 


ز اص کردہ بود دست ہدست یافت , و ار نیز بعزم عبادت بعمقام بدری‌آسن رفت . 


و زنش اننگہرہا درخائهٴ بقال خوش وقت میگذرائید و بقال تمامی اموال خود ہوی سہرد 
و بقال را بحسب تقدیر در معامله و سودا' زیانچا افتادہ مالش بغایت کم شد و بعزم تجارت 
با زن بجزبرۂ سورندیپ رات و بشہر ساگرپور'" که بکثار دربای محوط بود رسیدٹ ہا ملاحی 
سعاگربیر' نام سلاقات ممودہ در جہاز او درآمدند . ناگاہ باد وباران عظیم شد وازموج خیز 
ہسمار جمپاز ہشکست , بقال پارەای در آب سرگردانی عے؟ تخته پافت . ہر آن سوار شد 
وزنش را ملاح بکمند از آب کشید دلداری داد , و جون ھوا صاف شد و امواج فرونشمت 
بقال بکٹار دررسید و بحانب شہر خود رفت وملاح زن بقال را ہا خود گرفتہ بخانهٴ خود 


پرد و زن را با وی خوش افتاد . 


ومک میگوبد کہ حمالات دل زُنان را بہیچوجەہ نعدوال یافت کهھ از کا۔جویى د رمیان 
مرد عال یىی نژاد وفرومایہ اصلا فرق نکنند . 


القصه اننگھرہا با ۔لاح خوش سمگڈراتید . روزی بر منظر نشسته بود . جوانئی کتری: 
بجی برما ام را دید وہر وی مایل شده دل ہوی داد او بجی برما او را بِخانهہ خود برد و 
ملاح از جدائے او ترک خان ومان کردہ بعبادت بکنار گنگ رفت . وآن زن در خانه' 
بجی ہرما بعیش وکامرانی میگڈرانید اتفاقاً راجەساگردت* از طایفه بدیادران کهہ حا کم شہر 
ہود روزی فیں سوار بودء بکوحەای کھ خانہ“ بجی برما بود گڈرکن افتاد . و اننگہھرہا ہتماشا 
۳ منظر برآمد ونظرش ہر راجه افتادہ مایل گشت بفیلیان گفت کهہ من هر گز ہر فەول 


١-ح‏ : سودا ومعاملھ ہ- دے ح: شاسن ہو 
سوک ٤0‏ ھو ویر 6ج عاربور )-۔ذ: کشید 


یو در متن ۔ائسکریت ساگرور۔ن 85838813۷850380 آمدہ است . 


"۸ 
٦ 


بداصل فروماهہ شد ویا وی .ہدر رات . 


القصه اننگپرہا با رقاص بشپر بیوگپور رسیدہ مدتی با وی کامرانی میکرد , و آنجا 
راجه از رلتن و خبردار شدہ بیقرار شد وقصد جان خود تمود", سمنٹر ادیم ہاو گفت کہ 
زی کە بمجرد یک دیدن شوھر خود را گذاشتہ ہا شما عمراھی کرد ؛ عقل باور ئکند که 
ہا شما ھا دیگری قرار گورد . وتواورا ہا آداب؟ نکاح نخواسته بودیء؛ کہ از وی وفا 
حچشم داری , میل او پا تو عائند حیت کہرہا با کاە بود کہ لحظھای بیش نباشد . وزیف 
که ہا رقاصی بدر رود میل او را در دل جگونەہ جای توان داد ؟ و لیز محبت زنان مائند 
سرخی غروبست کهھ ساعتی بیشض اید , 


راج چون این سخنان نفس امی از ندیم شنید ءاو را تحسین کرد و گفت : زن مائند 
جلادت دنیاست کہ عاقبتش شر باشد و نیز مائند دربامت کھ ایمنی از وی صورت نبندد ؛ 
وعاقل حود را عر گز بزان پرا نگذارد. و کسی که بقوت سردانگی اهشان را مطیع خود 
سازد ء گوپا بر تمام عالم سفلی ظفر يیافته باشد , پس راجہ ھربر خاطر از اندیشہ* اننگ.رہا 
بالکلیە فارغ ساحته بزنان ٹکاحی وفادار خود پرداحت . 

القصه اننگپربا در بیوگ پور مدنی ہا زقاص بسر بردہ . روزی قمار بازی سدرشن نام 
کە ؟ ہا رناسص آئنا بود ا وی قمار میباخعخت ورقاص حمه چیز را بوی باخت ؛ وازآن 
غصہ بجنگل رفت و بر کنار گنگ ۔اکن گشتہ بعبادت مشغول گشت وزنش صحبہ قمار باز 
را غنیمت دانسته خود را ہبوی ہاز رست . روزی دزدان بخان' قمار باز راہ بردہ تمام اموال 
او را غارت کردند واو مفلس شد و هر دو اندوھگین گیشٹند . 

سدرشن را دوستی إود بقال مالدار ھرنیہ گھت , ہر زفْش مایل شد وگفت : امروز 
میچمان من باشید و فردا إین مبلغ را که میخواھی بوای شما ہشمارم . مار باز یالجملہ میل 
بقال بجانب زن حخود درمافتہ گفت که فردا پوایم' , بقال گفت کہ زن تو ھرگز بخانەت ما 
نمامدہ . کی روا باشد که او طعام ناخوردہ از خانهٴ من برود ؟ و باطایف الحہل ایشان را 
١-ح:‏ مود ۴ دب ہاداب 


"۹۹ 


سمدربرہا!' عرض ممود کہ میخواہم در سايهٴ تربہت راجه قلع٭ھا بگشایم ء چه بادشاھی 
کە ہزور ہازوی سردانگی و قوت و'تدبیر فرزانگق ولایت نکشاہد ودر مالک دشمنان دست 
ردی ننماید پادشاھان او را در حساب نیارند؟, پادثشاھان را باید کہ ملک وغنیمت 
دست آوردہ آنرا ہسپاہ و اھل استحقاق بانعام وتصدق عطا فردابند ونیکنامی این جمان و 
؛رحات آن ججانی حاصل نمایند و ساھر رعیت را از ستم و تعدی خود ٠‏ دراز دستی ستمکاران 
عافظت کنند* ۔ 


چون سمدربرما از ہدر این التماس کرد و اہن سخنان بە بیان آورد ء راج او را 
رخصت لشکر کشی داد وابن نصیحت فرمود کہ ھر پادشاھی کہ رعایت جانپ رەمت 
کندء ھم دولتش بیفزاید و ھم ثژواب آن جہان حاصل اید و پادشاھی کهھ از جادۂ 
عدل قدم ہیرون نہادہ محافظت احوال خلق خدا نہردازدء نام او در ججان زندہ ماند, 
ونبیز ای پسر؛ مغرور برای خود نشوی وبا خود پقین نکنی که البتة فلان ملک ازدسمت 
فلان غنیم پرآورمء زیراکه“ فتح وظفر درمشثیت حق استء تاکرا خواسعةہ باشد. آنجهہ 
بعقل نزد یک باشد و عقلا آنرا تجوبز نمابندء بہمان قدر بسند' کئی و آنرا بوقت دیگر 
اندازی . 

سمدربرما أہن نصیحت از پدر شنیدہ متوجہ تسخیر قلعه ھا شد و باندک مد قلعه بسیار 
فتح نمودہ حکام آن مالک را مطیع ومنقاد ود ساخت وفیلان وآسہان وزر وجواھر 
نہادیت پیشکش گرفٹہ' صراجعت نمود و غنایم را بخدمت هدر گذرائید و نثار کرد و پدر 
از بسر پفإہت خشنود گشت . وعصدەربرما بسماری از اموال و زر و اسپ وفیل ببرھمنان نیز 
نصدتیق داد و سہاہیان و مدمتگاران را غنی ساخت ؛ و آن نوع زر پاشی کرد کہ از نیاز 
وفقر غیر از نام الد . 


بس پدرش عظیم شادی کرد وگفت حقوق فرزندی بوجہ کےال بحا آوردی و خاطر 
از کار سلطقت بکلیةہ جمع گشت . اکنون وقت آنست کە بہشکرانه' وجود مثل تو فرزندی 


وحاح سمر برا +-۔ح: قوت تدبیر +-۔ جب نیارد و ح: کنید 
|- حم زیر آنکه دوہ .شس اح : گرفتہ ہ 


"‌‌٠ 
سوار نغلمام حھ دڈود کھ مرا ہر فیل سوار کنی ؟ فیلیان بحا نب راج دید تا جہ‎ 
فرماہد : راحھة جون ٹیک نظر کرد ؛ ماہ پارەای دیدء؛ زصد دل حواھان او ثد و رفیلبان‎ 
فرمود' : ثا او را ہر مادہ قولی سوار کردہ نزدہک آورد ودر عماری راحه آمدہ بکام دل‎ 


زسیكد . 


را جە ہلاھا پیش آورد کھ مانند فاحشهةٰھاء هر جند روزی ہبدست دیگری می ‌افتاد* حود 
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القصه راجە او را در آغوش کشیدە و او نیز از غایت رغبت و نہایت شوق ہوی 
چسہید ء بحیثیتی کہ تو گفتی یکاتن شدند , راجہ بر سبیل تعجیل بمنزل رسیدہ بقصر خاص 
در آمد وپر؟ حقمقت احوال او اطلاع یافته دانست که او در اصل از طایفهٴ بدبادران 
استٴ . او را از عمه حرمپا دوست تر داشت . و بجی‌برما از بردن راجه اندگپرہا را واقف 
شده از کمال غہرت بر در سرای راجه رسيیده با مردم او جنگ کرد تا کشتہ شد . 


گویک میگوید کہ مردان٭ از غیرت وحیا دیدن زن در دست دیگری تاپ نتوائند 
آورد و بپیچو جہ بر اینچنین خواری صبر و تحمل اتوائند کرد . 

و جون بجی برما غیرت ورزیدہ کشتہ شد ء از عذاب گناہ آوردن زن دیگر در خانهہ١‏ 
فی الجمله تخفیفغی یافت و آنجا بوصال حوران بپشتی رسید . واننگپرہا را چون ھمین راحه 
بشڈوھری نصیب ہودء در حانه" او قرار گرات ولثبات قدم ورزیدہ' حامله شد وبسری زائیدے 
پدرش سمدریرما ام کرد و تربیٹتش مود . و چون ہبلوغ رسید و آثار شجاعت وے۔دانگق در 
وی تماشا کرد بقایم تفامی خودش متاز ساحت ودختر راج سمرورما کہ کم لو ام 
داشت برای وی خواست . و چون روز ہروز آثار بزرگی واخلاق نپکو از وی مشاھدن مود 
ای سلطنت بتمام ہر وی گذاشت . 


ر۔- ذ۲ط گفت کہ چ-۔ سو دھگر سی افقاد و 
ہے د : ۲ )-- جح ندارد - کھ او ہے امت 


رج 


وبہشت کس رسیدیء؛ اکنون عافظت علم خود ہکن ,. ونیزعلم دیگر از نو او را 
بیاموخت . و بشوھرش گفت کہ تو مدنھرب ‏ ام هادشاہ بدیادران بودی ء واین دختر را 
میخُواستم که ہا تو پیوند دھم. او راضغی نمعد ومن ہرو دعای ہد کردم؛ ارز صورت 
خود برآمدہ بصورت آدمیان گشت . وتواز عبتی کہ با وی پیدا کردی از مہادیو 
التماس ممودی کھ من نیز بصورت آدمیان وجود يافته او را بزفی یاہم . وھر دوباھم 
پیوستندء و دیگر بہار تو نیز شکل بدیادری پافتی . اکنون ھر دو بمقام ہدیادران بیائید . 
وایشان را بشہر خود بورپور بردہ' دختر را مجدداً با وی نکاحج بستی. واو از آنجا حرم 


خود را بشہر خود برد و ہا وی ح<وش سیگذرانید . 


گ ویک پا نرہبا٭ن‌دت گفت کهە بعضی از بدیادران نیز بسبب دھائى از آن لشاء 
برآمدہ بصورت بشری مبتلا میشوند'' و بجزای اعمال بد رسیدھ دیگر بار بسیہےٹ عملىی نیک 
بنشاء اصلى خود میرسند نرہامن‌دت ہا حرم خود النکاروئے ابن حکایت از گویک شنید و 
شب را بعیش و نشاط گذرائید . 


”تمام و ترنگ ذوم از لئیہک النکاروق ء ریعنی “وج دوم ار نہر اہم النکارویق ار کران 
آئج 





و ع: رسید ہج میشود 


رہہ 


بمعبدھا رسیدے عبیادت کثٹمٴ و بقيه' عمر در عبادت حق بگذرانم ,., بس با حرم خُود بہ 
پہاگ ۔- کہ در ایام سعادت فرجام حضرت خلیفهٴ الہی مسظہر فیوض ‏ امتناھی روزی جچند 
مستقر رایات عالیا. شدہ بود و بآن تقروب حسب الحکم اشرف الاعلیٰ آنجا شہری آبادان 
شدہ ء برکنار دو دربای جون و گنگ مسمی بہ الەآباد؛ کہ معموریش مصر وبغداد 
را وبرانه می شماردء و للعہای بنا یافتهہ چون سبع شداد کہ کنگردارٹی ہلندی لھوان کیوان 
را در نظر عی آرد و'قصرھای بہشتی بمنازل و قصور او براہری کردی , اگر دو نہر 
مانند جون و گنگ در زبر مود روان داشتی ء گلستان ارم در کے ؟ بوستانچایششص خود را 


ظاھر آوردی؛ اگر طوبیش چون سرو و ششاد آن سر بر فالک افراشتی : 


. القصهہ چون راجہ ساگردت بھ پیاگ رفت و پسرش سعدربرنا تا بآنجا همراھی کردہ 
1 آنحا برخصت پدر بشہر حخود سراجعت نمودہ ہکار سلطنت بھرداحت . وٌ‌ راے' جونلِ عبادت 
بسیار متقدِہم رسائیدء شبی مجادھو را در خواب دید که گفت : من از تو وحرم تو حشنود 
عدم , بدان که شما هر دو بدیادرید ۔. فردا اثر نفرون از ما دور خواہد شد وشما بطارفہٴ 
خود ملحق خواہید شس . 

راجه علالصباح خواب حخود را پا حرم بیان کرد وحرمہش بعینہ هھمان دو خواب٭ 
دید بود . ھر دوخادمان گشعتند وحرمشض گفت کهە ما ہبرکت عبادت نشاء قدیم خود را 
باد آوردیم . من حود در شچر بیرپور دختر راجەسمر رودم و بدعای بد پدر علم و اەسون از 
حاطرم فراسوش شده بصورت بشری وجود گرفتہ بودم . اکنون آن علم نیز پیاد من۔آمد . 

او درین سخن بود کہ پدرش از طرف هوا قرود آمد , ایشان او زا خدمت کردنئد 


وسر بر گدسش نمادند , او با دختر گفت که سیب لقربن صن ابنہمهہ علذاب کشیدی 





ج ء؛ ِ-42 کنیم پ-- و٥‏ ارد آصرمای 
نے وت -٤‏ ج: وچون 
و ح ندارد: در خواب دید کہ گفت . . . . در خواب 


نہ 


حند کكکشتهھ در نظر آورد . لکدت از دلیری و شجاعت او متحیر گشت ؛ اما چجمیزی انعام 
نکرد ۔. اتفاتقا بعد ار مدئی غنیمان راحجهة سەر بر آوردند وکار ہجنگ ػمیةے 1 ود جرم ہوشی و٥‌‏ 
کارزار نیز ہسماری از دشمنان را بعصای حود بکشت و راجہ ظفر یافته بشہر سراحعت مود. 


راجهہ ہا خود اندیشید کہ درہن صدت جرم پوش حخدمتچای ثشابستهہ کرد و عنتہا کشید 
واز جود ما بوی بجرەای نرسی. اکنوٹ بچرحال با وی چیزی عطا بابد کرد,. اگر 
امت گناھان از وی دفع شده است؛ دولت بوی خواھد رسید . پس در خزانہ درآمد و 
ترنچجی را میاله .ہی ساحتهہ پرراز جواھر کرد وآدر دسمت گرفتہ جلس کرد وجرم ہوش 
نیز حاضر شد , او را پیش طلبید و گفت بیتی بخوان . خواند ء مضمون آنکه دریاھا با بط 
جمم میشوند و با آنکه او پر از آبست او را پر میکنند ۔ دوات دلیا نیز بصاحب دستگاھان 
و مالداران میرسد ؛ ہرصفلسان ٭یچ نظر می اندازد. لکدت خوشحال شد وآن ترنچ ہوی دادے 

اەل بجلس از آن العام حیران گشتند وبا خود اندیثیدند که صاحب ما از کسی 
کهھ راشی شود او را بعطای بیحد بی نیاز می سازد واین مرد را ترنجی' بیش نداد . و 
خبر نداشتند که آن ترنچ پر از جواھر قیمتی است . چرم پوش ترنج گرفتہ بیرون آمد . 
و سیورں‌ای پیش آمده آنْ ترنچ را از وی خرید و یسلام راجہ رفت آترا بتحفه پیش نماد. 
راجه پرسید که از کجا آوردی ؟ گفت از چرم پوشی خرهدم ۔ راجه با خود اندیشید که 
ہرم پوش ھنوز از گناہ پاک نشدہ . پس از عجلس برخاستهہ غفسل کرد و طعام تناول مود 
رچرم پوشش نیز بمنزل خود /رفته از وجه آن “ترنچ برای خود طعامی ۔پخت و چمزی مفقرا 


ناد 


وروز دیگر راجہ در مجلس نشستہ آن جرم پوٹی را طلب فرمود . او باز ھمان بیت 
را برخوابد و راجه ھمان آراج بوی داد . او ببیرون رفت و امیری پیش آمده آنرا بمبلغی 
خرید و آنرا با جیزی دیگر بہخدمت راجه آورد . راجھ از وی نیز پرسید کہ از کہ گرفتی؟ 
گفت : از چرم پوش . راجہ دانست کهھ ھنوز لکبت از وی دور نشدہ است . و چرم ہوش 





را مو وو ہہ ح: کرد در ٭- ح: ٹرنچ 


(موج سبوم') 


روز دیگر نرباہندت با النکاروتی نشستهہ بود ۔ س‌بوت ندیم گفت: ای خداوندگار؛ 
این خادم چرم پوش کارھتک نام ہر گز از آستان دولت بجائی بمیرود و آداب ھمیشگی خدمت 
بجامی آورد و شما التفات بحال او ممیفرمائید' . غالبا او در نشاء سابق ھیچ چیزی بجا 
نیاوردہ کە از شما از مال دنیاوی چمزی تھی باہش ۔ پہر حال تا زندؤو تندرست است چمزی 
برای قوت بوی عطا فرسائی کھ بعد از آنکه از زندگنی نوىید شود عطای پسیار نیز او را 
سودمند نخواہد بود . گومک در جواب مربوت کگفت : آنچه گفتی راست گفتی و نیز این 
کارھتک حخوک نیست کہ اینہمہ تاب گرسنگی تواند آورد و چندین مذلت و خواری بکشد, 
غالبا چون روزی چند از عمرش باقیست تمیمیرود., وصاحب (ما) ہا آنکہ در غایت کرم 
ونجہایت سحاوت (است)ء؛ ہجہت آن اعمال زثت وبخل کہ درسرشت او بود ہر وی رحم 
نەیکند , وقتی کہ شومی و بخل ودیگر گناھان از وی دور شود خداوندگار از وی خشنود 
خوامد شد , و درین ہاب حکابتی دارم ہبشنوید . 


حکابت ؟ 


آوردەائد کہ لک پور نام شہریست حاکم آن راجه لکەدت نام در جود وسخا بر 
راج٭ھای زبان پیشی دارد . هر سابل را کم از ہک لک تمیدھدء وہاکسی کہ حرف 
میزند او را پنج لک عطا میکند ؛ و از کسی کہ راضی سیشود او را بعطای زر و موافع 
معمور بی نماز می۔سازد ,. اتفافاً جرمپوشی وولیدہ موٹی سر برمنہ بمدت یک سال مام پر در 
او حای گرفتہ حدمت میکرد وبففر و فاقه میگذرانید ء ولکدت ہا آنہمە٭ زرافمشغاىی جمیزی 
ہوی میداد . روزی بشکار پر آمدء چرم پوش ٴ عصای در دست بخدمتش روان شد . وچون 
دلاوران ھریک آھو و شور وپلنگ شکار کرده حاضر آوردند؛ چرمپوش نبز آھو و نوک 


١‏ جح حکامت پ- 4 تھی فرماید مے دف ندارد : حکاوت 
ی- ج: بان همه ٭- اسم این چرم )شش ئادا دطئو] بودہ است 


۷و 


حکایت 


روزی برھمنی بھرانب نام از جانب دکن بخدمت او آمد وگفت: آوازۂ جود راجە زادہ 
مرا بخدمت آوردہ و شنیدەام که دپین زودی بشاعنشاھی بدبادران خواہد رسید . اکنون 
وحد معیشتی برای روزمرہ میخواہم و بس . نرباهن‌دت چون آثار سر‌دانگی در ناصیه حال او 
ظاعر دید ء او را صد دینار هومیہ کرد. وگوسمک گفت که اہنچنین جوانان دررکاب شاھزادھا 
سی باپد کہ ملازم باشند . ودرہن معنی حکایتی بیاد دارم . 


حکایت 


آوردەالد کە در زمان پیشین شہری بود بکرم بورء حاکم آن شہر بکرم تنگ بتیغش 
در قتل دشمنان تقيز بودء اما در سیاست گناہگاران کند! وعقلش عمه راہ بخیرات مینمود 
نہ در سیر :ؤ۶ رعبت بحرم و لذات نفسافی . وقتی بر ھمنٹی پھرہرما نام ار شہہر مالوہ ہ زن ودحتر 
و +پسر بخدمت او آمدء؛ شمشیری در نیام و سپری در دست ,. وگفت: من ہا تمام عیال و 
مردم مود بخدمت امدعەامء یوميهٴ من پانصد دہنار حکم فرمای . راج بکرم تنگ آن مبلخ 
راتبه“ٴ او ساخته فرمود تااز صرف نمودن' او خبردار باشند , بیربرما صد دینار برای ما بحتاج 
بزن خود داد و صد دہتار ہر حوشبوی و لیاس صرف مود وصد دبنار در راہ خدا داد و 
دوست دینار بققزا تصدق کرد . و ھر روز این زرھا چنین صرف مینمود و شب و روز بر 
در راحه در حدمت حاضفر می اود ٠.‏ راجه را طور او پسندیده افتادہ از وی راضی 2غں واو 


باوچود موسم باران عرگز إز آنجا تھورئٔت . 


شہی بارانی عظیم در گرفته ہوھ ۔ راجه از منظر فرباد زد کهھ بر در کیست ؟ برھمن 
گافت ٭ مم پور برما : راجهھ را بغاروت خوش آمدے با حود گفت کک لون مرد قاہل رعادہای 
کلی است کہ در چنین بارانی ازما دورنشدہ ., دربن انا آواز گریە“ٴ زنی بکوش راجہ 


رسید'. با وی گفت برو وبه بین کهھ سببے ػںبه“ (بن زن جیست کھ در عجد من مردم 


- 


وناج گنا هکاران و ح:. تمود 0.080700 رسیدہ 


نہک 


از آن مبلغ ھم طعام خرید و ھم برای خود جامہ مچیا ساخت . 

روز سموم نیز راجہ ہا ندیمان بجلسی کرد و چرم پوش آمدہ بہت بخواند و راجہ ھمان 
ترنچ بوی داد و حاضران از عطای ترنچ حمران می شدئلا ۔ واواز آنجا پر آمدہ ترنج را بیکی 
ازکفیزان دوست داشتہٴ راج داد ووی نیز در عوض ان جوەری بە چرم پوش داد. چرم پوش 
جوھر پفروخت و آن زر بعیش خوش گذرائید و کنیز آن ٹرنج را پیش راجہ آورد ۔ گفت : 
کجا بافتی ؟ گت چرم پوش بمن داد . راجہ گفعہ : ھنوز او ازین دوالت نصہب ندارد که 
ھر بار این ترنج بر گشتہ پیش من می آید . 

روز جہارم ہاز دبوان داشت و چرم پوش آمدہ بیت خواند . راجہ آن ترنچ را ہِموعی 
ہدست داد کہ از دست او در زمین افتاد و بشکست و جواعر از مان آن بہرون ریخت . 
حاضران دانستند کہ ترنچ دادن راجه بچرم پوش ابنچنین بود که این عمهة جواعر هر روزہ 
بوی عطا صیفرسود . و گفتند که سا درین سهە روز از انعام راجہ واقف نشدہ ہودھم . راجہ 
گفت: سن هر روز صبلغی از جواہر بوی خغی میدادم . چون نصیب نداشت و از وہال 
گناہاں نشاء اول پاک نشدہ بود ء ازآن بہرەمند ممیشد, اکنون وقت رسید ؛ دوات نصیب 
او شد ۔ پس راجه ژر بسیار و اسہان وفیلان و دھی چند بوی عطا تموده او را ایر ساخذت 


دمردم ہردانش وفراست راجہ آفرین کردند و ثناھا گفعند : 


گومک میگوید کھ آدمی ھرچند در خدمتگاری حداوند حخود رنچ ومشقت کشدء تا 
از گناہان اک لود عطای صاحب بوی آرملكد ۔ 


و بعد ازاتمام اپن حکایت گومک ہا نرباهندت گفت کہ |گر این گنہکار از گناہ پاہک 
شدہ در بارۂ او مرحمتی فرمای و چیزی بدہ . ٹرپاھندت اول پر حکایت گفتن گومک آقربن 
کرد . بعد از آن زر واسپان وفیلان و دھہای صعمور و انواع لباسپا و حەایلچای جواھر 
پ٭ کارپٹک داد واورا بمرکبە راحی رسائید . اری ء اگر کسی خداوندگاران نیک خلق و رحمم 
دل کریم صفث را غدمت کند ء البته او را" پرنبهٴ عا ی رماند, و نرباهن‌دت اہن صفات 


داشت . 


و-اح : او عرتيه 


لیگ 


بس برھمن با زن خود دختر و پسر خُود را یمقام پارہتی برد و راجہ نیز ھمجنان در 
عقب ایشان میرات , برھمن پسر را از دوش فرود آورد , او باوجود خرد۔ال یی دل قوی داشتہ 
پرستش پارہتی مود وگفت : بقریان ساحتن خود برای دفع ہلا(ی) راجہ کہ وی نعەت ماست 
راضی‌ام ء "نا اوصدت مدید ہی ہیم معاندان مالک زمین باشد , پدر چون این ہشنید ہر فرزند 
نا گفت وسرش را بریدہ پیش پارہتی نہاد و دعا کرد که راجه را خہر وسلامتی باد ے 
بعد ازآن گفت : ھرکہ حلال خوار و نیک خواہ وی نعمتستء جان خود و جان فرزند حَود کھ 
از خود عزیزترست دریغ ندارد ۔, از جانب آسمان آوازی شنید که ای ببربرعاء آفور+ن بر 
تو که فرزند را قرہان کردہ جان ولی نعمت را عحافظت کردی . وراجہ آنجمہ حال را 


ا۵ا توده در تعجب افتاد. 


و جون خواھر سر برادر خود را از تن جدا شده دیدء بر دست گرفتھ پوس میکرد و 
نوحه و زاری مینمود و ترص و وھم بروی غالب آمد؛ برجا ھلاک شد, وچون زن برھ٭من 
حال دو فرزند را معابنه کرد ہا شوہر گفت که ما بجہمت ادای حق نعمت راجهہ آنحه ہاوسمتی 
کرد ہحا آوردیم . ۱ کنون ٭را دستوری دہ تا حخود را با ہدنچای فرزند ہسوزائم ک٭ مر دہگر 
زند گنی ؛مدچ کار نیاید , ہیربرما رحمصتش داد و گفت: آری ؛ مموۂُ دنیا فرزاندانندء و کسی 
را که فرزندان نباشد از زندی او میچ فائدہ نیست , پس بیربرسا خرمنی از هھیزم ترلیِپ 
دادہ رن را وداع کرد و او قالیمای فرزندان را گرفته ار ان حرمسن هيمھ برآمد و گفت ٠‏ 
الہی + در هھمه 'شاعھا ابن مرد شوھر من باد و راجه را داهم حبر و نیکی رساد, این بگفت 
وفرزندان را در کنار گرفته بخسپید . و برھمن آتنش اندارأآل هیمه زدء تاھهمه پاکے بسوحتند, 
راجہ چون اخلاص و جالسہپاری آنچا را باون حد مشاھدہ مود باخود گفت کہ من ؛چیجگونه 


رعابتی ادای حقی حعدمت اہغان نٹوائم گرد ۔ 


وآن برھمن با خود اندیشید که سن آب و نمک خداوند نود را بر خود حلال ساحتم؛ 
کھ رعحیھ مہ دفع بلای او زں و فرزندان من قآربان گے :ند 7 ورنچ وٴەسشٛذت حلمعت ملرک پرای 
آ۔الہش فرزندان و عیال باشد ء جوںن ایشان ماندند ء صرا ٹن تنہا زندہ بودں آسزد. صوراب 
آنسمہت کہ ٭ن حود ر فوز در مقام ارتی آر ہان کنم 3 بدون زیت پارٹی را ُا گفت و 


مقاءات کرد کهھ (ھر کھ) از راہ اغلاص عبادت تو بحای آرد از مهمه حخوف وترس اومن 


“۸ 


از گریه و نوحد فارشند . بیربرما روان شد و راجہ حخُود نیز از عقب او روان شد . پیربرہا 
بر اثر آواز بحوض آپی رسمید کہ زی میگریست و میگفت : ای صاحب رحیم دل شجاع من 
صا گذاثتہ ہکجا میروی ؟ ۔ن ہا کہ خواہم ساخت ؟ بپربرما از وی پرسید کہ تو کیستی 
وسبب لین گریہ چیست ؟ گفت: من زمینم وحاکم این شہر شوھر منست ء بغابت نیکو 
کار و صاحب خہر ؛ء بعد از سه روز وفات خواھد بافت . من برای وی میمگریم کہ مائند 
وی شوھری نخواہم یافت ء زھراکه من ہصفای ہاطن احوال زمان آیندہ را میدانم ء مانند 
سوبربد ہوتا! کہ دانسته ہود کہ میکیہای او ضایم شده ہفت روز در شکم حخوک خواھد 
ماند , و ازینجہت ماتم خود صیداشت و یا حُود میگفت کہ از نممتہای بہشتی حروم خواہم 
شد ودرشکم خوک جگونہ خواهم بود ؟ اندر' که مری او ہود او را تسلی داد وگفت : 
سہادیو را یاد کن و عبادت او ہبجا آر تا ببرکت او ازین عذاب رھائی یای . سوبرب شش 
روز پرستش مود ؛ روز هفتم آن عذاب از وی دور غب . 


پس پیربرىا با وی گفت کہ ھمجنان کہ اندر آن دیوتا را چارہ آسوخت ء تو یز مرا 
حیلهای بیاموژ تا خداوند من زندگای دراز یابد . زسین گفت کہ چارۂ ابن کار کسی توائد 
کرد که در اخلاص راج بغایبت ثابت قدم باشد . بیربرما شادمان شد و گفت منم ء زود 
بگوی ؛ تا از جان خداوندگر من ابن بلا دفع شود , گفت : نزدیک قصر چندک ؛ کہ مقام 
پارقی است؛ اگر پسر را قربان کئی ء بلا از راجہ دغع گردد, برھمن گفت: ھمچنین 
کنم ,. زین وی را دعا کرد و گفت٠‏ مائند تو نیک خواہ حلااخوار پاخلاص ھیچکس نخواھد 
بود . این بگفت و غاہب شد و اینہمہ گفتوگوی راجة در عقب ببیربرما می شنید . 


بوربرما از آنجا برگڈت وراجہ نیز ازعتب او آھہستہ آہستہ خود را بمنزل رسائیدے 
و بیربرما بائه“ حود رسید قصہ با زن بیان کرد . زِن گفت : برای حافظت جان وی نعمت 
ارزند را باید قربان کردء اما او را نیز راضی کثیم , قصہ با پسر گفتند , او نیز رافی شد 
وو ثفت: توقف نکید کہ مارا درین کار ہم واہمت وھم ادای نعەت صاحب , بوربرما با 
خود بقین کرد که این پسر البتہ از نطفه“ منست کہ خلاف رای من در دل او نیفتاد ۔ 


مسیی لد بج 


سوج چہارم 


إعد از آن نرہاهن‌دت ہەیشہ اوقات مود بعیش و کامرانی میگڈرائید و از جمله حرمجا 
پا النکاروی او را خوش افتادہ بود . روزی بشکار برآمد واز ندماگومک را همراہ گرفت . 
و این ہرھمن پرلنب نام کھ خادم جدھد ہود در رکاب او از اسہان ارابه 'تیز تر مورأات . و 
ھمجنانکە نرباعن دت سباع ودیگر وحشیان را شکار میکردء او نیز بعضی وحشمان را شکار 
کردہ' حاضر آورد . شاھزادہ از شکار کردن او راوجود بیاد کی ہبغاہبت متعجب ۵د . 

و چون از خدمتگاران و حشم جدا افتادہ بود ء بطلب آب بیک طرف رائد و گومک و 
پرلنب همحنان ھمراہ او ہودند . اتفا‌ناً بعوض آی عظیم زدیدلد ک٭ گاہای نیلوفرش عمه 
زرین ود . تو گفتی آسماف بود پر از ستارەھای رحشان . نرباھن ‌دت ہا مصاحبان غسل کرد 
وآب نیز نوشیدند, در آن کنار حوض چہارکس را مزین بلباس و پیراپهھا دیدلد که گلہای 
لہلوئر میچیدند . و جون نظر آنہا ہر شاعزادہ تر ہاھن دت افتاد ء از شوق بخدمت شاھزادہ 
آمدند واز نام ونسب او پرسمدند . نرباھن دت پیان ممودہ از آلہا سوال کرد کہ شما چہ 
کسانید ؟ 

گفتند در دربای حیط جزیرەایست نارکہل؟ نام بزرگٹر از ہمہ جزیر‌ھا . و آنجا جہار 
کوہ عظیم است ؛ ناسہای آنجا میناک؛ رشب ؛ چکر؛ لاھک . وىا درین چہجار کوہ 
می ہاشیم'. نام یی از ما روپ سد است وطریق زی آنکه إوھر روزی خود را بصورق دیگر 
در غحایوت حسن بنەاید , دوم پرمانسد نام داردء و إو خود را بجر سوتی کوچگ و بزرگ 
توالد مود . و ام سموم گیالیعد اسک ء واو بصقای باطن اخوال آیندم و گذْئثه را ممدائد. 
وجہارم دیوسد است که منظور نظر جمیع دہوتاھا ست, وعا ھر چپارکتں ازینجا گہای 
نہلوفر را گرفتهہ پیش نارابن میبرہم بجزبرۂ شوپت و آلجا عبادت ميکنیم,. وما خادمان 
نارائییم و مرحمت او این چہار کوہ را متصرفیم , اگر شعا را خیال سیر این کوھچا باشد ؛ 
چہ مائع امت ؟ در ضمن اھری زبارت نارابن نیز پسراءت . 

نرباھندت ما حضری از میوه آنجا تناول ممودہ تمام عردم خود را آنجا گڈذاشتہ عمراہ 


ا پان رات وبخدمت تارابن رسید, دید کہ زسین در زبر پای اوست ولچمی پیش وی 


راج کرد و ہے حء د: نارلیک ساح: می ہاشم 


گردد , ومن التجا بتو آوردەام ؛ میخواہم کھ صا ازین سدار دلیا بیرون بری . این 
بگفت و سمتعد سر بریدن خود شد . ناگہ از آسمان آوازی شنید که سا از تو خشنود شدیمء 
ساد و مقصود خود از ما بخواء , برھمن شادمان شد و گفت ٠:‏ اگر بیقین از من خشنود 
شدەای ء صد ۔ال ابن وئی نعەت ہر سرہر سلطنت کامرافی کند و زن و فرزندان من بفرمان خدای 
تعا یل زندہ شوند , آواز آمد کہ اینچنین باد و بالفور آنہا زندہ شدندے 

برهھەن ہاکمال خوشحا یىی و شادکامی ہا زن و فرزندان بخانہ٭ خود رات و بعد از آن ہر 
در صاحب خود آمدہ ہلستوری کہ می ہود ہنشست , و راجہ خود را ہر ھمان منظر رسائیدہ 
دیھگر بار فریاد زد کہ بر در کہست ؟ پبربرصا جواب داد که منمء وبدیدن آن زن که 
گریہ میکرد رفته بودم ؛ تا رسیدن من غایہب گشت . راجہ را سردانگی او و پوشیدن آن 
جانسپاربچا وفربان کردن مرزند و لاف نزدن تعجب ہر تعجب اازود و گفت : در بزرگی و 
فراخغ حوصاگی حیط مثل او نیست و کوہ اینچنین ثابت قدم و راسخ نە٭ء کہ برای من جندین 
حفاھا و آزارھا کشہدہ و آارا بہیچ نشمرد ہ. من در براہر این ہا وی چهہ قوائم کرد ؟ 

راحہ درہن اندیشہ ہود کہ شب پآخر رید . و چون روز غد در دبوانخاله اشغست و 
برھمن را پیش خواند و آلہمە کارھای او را پیش وزرا و ندپمان بیان کرد . هہہٴ آن 
مردم ہر وی ثنا گفٹند . پس راجه او را ہا پسرش خلعتہای فاخر داد و دہ کرور دہنار و 
جواھر بسمار و اسہان وفیلان عطا کرھ و مملکتی عظیم ہوی داد, وبقیہٴ عمر را آن برھمن 
با فرزند و عمال در خدمت آن راجہٴ نیکوکار بفراغت و شادکامی گذرائید . 

گومدک چون ابن حکابت بمانل کرد ء ہا نرباهن‌دت گفت : ای خداوندگار کسی کہ 
سعادئمند ونیکوکار باشدء ابپنجنین خادمان ئیکو خواہ او را بدا۔ت آیند و فرمانبردار او 
ہاشند و پرای او جان خود فدا کنند . وافرین ہر آن راج کہ او یز ادای حقوق خدہت 
حادم خود کرد . و بر ضمیر راحہ زادہ روشن خواعد بود کہ این اب برھمن کھ حادم 
جدیدست در لیکخواھی واخلاق حممدہ از آن برھمن کہ حکابت او عرض تمودم ھیچ کم 
لوست . نرباھن دت تصدبق سخن گومک کر و بوی القفات مود , 

تمام شد آرنگ ہوم از لنہک التکاروی از کتاب برھت کتا کہ (کتا) سرت ساگر نام 
دارد ء تضیف سومدیو برھمن کشمیری ؛ .یعنی موچ سیوم از پر نوم از در دربای اسمار 
پر کران آمدے 


ً. 


نریاھن دت ایشان را وداع مودہ باحرمہای خود' بر گردون نشست و ہا مائل گفت 
که این گردون را بر فیلان(رہ) حوض ہبر, و بآٌنچا رسیدہ لشکر خود راکه بشکار همراہ او آمدہ 
پودنں دھدہ گفت : من بشہر حود کوشانبی تر +شما نیز خود وا برسانید ء؛ تا احوال اھام 
جداق را| ھمانجا با شما تقریر کنم . وماتل را نیز رخصت داد . إھن ہبگفت و ٭مجنان برا 
موا روان شدہ بشہر خود فرود آمُد وآن پری پیکران بمنزل خود جای کرد(ند), و بعد از آن 
بخدمت پدر رفته آداب خدمت ہبجا آورد . پس نزد مادر خود ہاسودت رفت وسر بر قدمش 
نہاد و صابندر حخُود پدماوقی را دید وحدمت کرد؛ و ایشان بقدوم او شادمانی کردند , و 


از آنجانبی گوسمک پا دیگر صردم بجر آئد وپرلنب نیز در رکاہشی بود 


بعد از آن نرباھن دت سر گذشت خود را ہا ندیمان و وزرا بیان کرد وگفت : کسی را 
کہ مہادبو نظر سر حمت فرماید او را عحبان و غلصان نیک نہماد ہا اخلاص روزی شوند . 
ندیمان او را ثناما گفتند, و راچه وتسیشر از 2نیدن عناہت کردن ناراین یه پسرش پرہا ەن‌دت 
ودادن آن حرمہپا بوی شادیاثهہ کرد . بعد اڑ آن نریاھندت تمام حرمچای خود زا بخدمدت 
وسلام پدر آورد واو بغایت سوربای تمود وگودک شجاعتہای پرلپ را باہل بمجلس بیان 
ممودء همه پروی آظرین کردند. و ثریاھندت با حرسپای خود بعیش و داد مائنی میگذرائید . 


روزی در خاله النکاروقی لودء ناگاج از بیرون آواز بوق شنيید . ہا ھرشک ندیم گفت : 
ببہن که این چہھ آوازست ؟ عرشک برحںی‌قت حال ]طلاع بافته عرض تمود که دربن شہر 
ردر تام بقا می می باشد . او یه تجارت ہحزیرۂ سورن رفقه پود ؛ سود ہسمار کردہ ہب رگشت 
انناتاً جہہازض بشکسمت ھٴمالش تلق شد ؛ و بخاله آمدچ مدت دو ماق در مصیہ۔ت آنَ عال 
راته ماتم زدہ بود . روزی از باغ خود سپوئی' جند پرزر یافت و عموزادەھای او قصهہ ابن 
زر پہدر بزرگوارت رسائیدند . و آن بقال یالحال آمدہ عرغض تمود که' چہار کرور زر با 
جواھر بسمار مھهافتەام . چون بقضای !ہی تمامی اموال من در دربای عحیط غرق شده بود: 
از تاثہیر ٹیکوکاری راجه اہن مال .یافتەام . اگر حکم شود آرا بخزانه بسہارم . راجہ آرمود 
چون از یاغ خود یافتەای اڑ آن تست و آٹرا بتو إرزانی داشتم ء بہر نوع دانی صرف کن . 


.دح پا خود پا حرتچا ىا ہ- ح: سیوع و کے'۔ کڈ 


وہر 


نشستہ و کاچای نیلوفر و بوق وچکر و گرز در دست دارد . و نارد و تتبر بادب تمام پیش 
او نشہتہ سرود می گفتند و طایفہٴ سدان و بدیادران و دیوناھا بخدمت او قیام داشتیں و 
کقٹپ رکیشر نیز پیشش نشسته بود . چون فرباهن‌دت دید کہ کشپ فارابن را ثدا میگوید 
او نیز ثنا خوائد و گفت : بندگی وخدمت من قبول باد کھ وجبود شریف تو برای خادمان 
و پرستاران مائند کلپ رکہ است ۔- یعنی درختی است کہ از آن هر چہ خواهھتد بار دھد؛ 
و لچمی ىائند بمارء همه دار است که ہر آن درخت پیجہنہ باشد . مرجہ خدمتگاران ازا' شما 
درخُواھند ؛ بالفور می یابندا, من لیز امیدوارم کہ ازامن خشدود باشید ار سا منظور نظر 
قیقض ائر خُود کید , 

نارلین بجشم عنبیت بجانب نرباہن دت نگاہ کرد . بعد از آن با نارد گفت کہ تو 
پیش اندر پرو و بگوکہ آنہمہ زنان صاحپ جمال را کہ نزد تو گذاشتہ ہودم بفرست و تو 
آنہا را بر گرد:ن سوار کردہ بیار ۔ نارد آنہا را آورد وماتل اختجنی اندر ھمراہ ایشان 
آئد ء ڈارآین ب٭ تریاہندت فرمود کہ جون "تو بعد از گذشتن مدتی شاہنشاہ بدیادران خوامی 
شد و این زنان عمہ نصیہب تواند ایشان را بت تسلہم کردم,. نرباهھن دت شادمان شد وسر 
ہر قدمش نچاد . پس تاراین با مال گفت که اکنون این شاھزادہ را ہا آن چہار مصاحب 
د لین حرسپما (را) بین گردون سوار کردہ بعقام او برسان . 

و مالل ابشان را ہجزیرۂ نارکیل رسالید . ورآن چجار مصاحب نرباهن دت را در آن چہار 
کوہ صیچمای کردند و آداب اعزاز بجا آوردند ۔ و قریامندت ہا آن حرمپا در کوھستان و 
گلگشت ان سیر سینمود و کامرانی و عشرت میکرد . و چہار روز آنجا بعیش گذرانیدہ ہا آنہا 
گفت : از نعمتہای دیار شما عحظوظز شدیم سیر مرغزارھا کردیم . اکنون شوق "فدمبوس 
درم بیقرار ساغته ؛ میخواہم متوجه دیار حُود شوم ؛ اگر شما نیز قدم رنجهہ فرمائید از دوستی 
و مچربایْ دور نیست . |لیشان گفتند کہ ىا یک وقتی بخدمت شا خواہیم آید ,. واو را 
چمزی از عثر و السوفھای خود بیاموختند و گفتند کھ .., تو این افسون را بخوائیء ما 
پیش حاض خواعیم شد . 





جد ج: کاپ بار: حمه دار سص ,. . ,. حدمتکاران از رکه ...ہم سصالنند شما 
جے د نتدارد: یما موحتند ہ+ہمہہ ھر دو عنزل 


ست؛ و کسی کہ ان حمابل دزدیدم بودء او در دربای حیط غرق مد , و جہماز بتال 
شکستہ مالش رفتہ بود و او صردہ را بافہ ہر آن دہ سوار شد و بکنار درپیا رسید وابن 
حماھل از کر آن صده بات , أآو دز۵ لیست ؛ مردی صاحب خمر نیکوکار است ٤‏ دلجوئی 
او تموده ار را رھا کنید, راجہ مبلغی زر بوی دادہ رخصدت کرد 


بقال آن زر ہر گرفتہ از دریا بگذشت و ہکاروانی عمراء شدہ میرفت , روزی در آخرەای 
روز راءزنان کاروان را زدہ تمام |موال کاروائیان بردند . و بقال از ہیم جان ہر درختی برآمدہ 
دب بگذرائید . وقت صبح از احسان الجی نوری مائند راغ در آن درخت ہدید وآن 
ود همان حمابل بود کہ در آشہان عقاب بود , آن را ہگرفت واز درحذت فرود آمدہ براہ 
درآند بشہر خُود رسید و دیگر بار از آن جواھر وزر غنی گشت وروزکار بعیش وفراۓت 
میگذرائید . 

ومک ہا نرباەن‌دت (گفتد :) کارھای تقدیر را تعاشا کنہد , اول مال بقال در دریا 
رنتٹء بعد از آن حمربل جواہر یاات و آنرا عسس گرفتء واو را خواستند بکشتند , و از 
راےہ“ جزیرۂ سورن او را انعام داد و ہدزدان در طورد ؛ رآن سبہب پافتن حمابل جواھر شد, 
اینہا از عجا یی آثار درت آذر یدکار امت ؛ سبحانه عزشاله . ھر 5س نیک بخت و نیکوکار است؛ 


البتةہ بعد از حعنت براحٹ موردفا, 


راجه زادہ نرباھن‌دت ابن سخنان از گوسک شنیدہ برخاست و غسل بجای آورد و زر ىە 
سنظان تصدلىی کرد و عبادت مقرری ادا مود , روز دھگر در دبوالخاله نشستہ ہود کہ 
سم رتفگ نام راحة٭پسری کھ درحدمت او بود غوض ٹمود کہ سنگرامبرکهہ عمو زادۂ من 
اتفاق جہار مصاحب' خود کە کلانٹر آنچا بہرجت نام دارد ملک سا تاخته . من پرخصت 
فالٰی مہیروم وابن ہر پنچ کس را بپس:ھ میآرم . نپرباھندت لشکر بکوسک او تعین کرد و 
۔مرالنگ از غرور دلاوری مقید ہکومک نشدہ برات و باوجود کم جمعیتی ہر آنچا ظفر بافتہ 
ممه را نزد راجه پرباھندت آوردہ . راجه بر وی آفربن کرد وانعام لاق داد وگفت: 
اپ کاری کرد کہ ہر پنچ دشمن را مغلوب ساحتہ مقصود خود حاصل کرد ء مائند 


- درەءٹن سانسکریبت وترجمہ“* انگلیسی بجای ''مصاحب؟' ''پسر“ آمده است, 


اہ 
او إز غایت خوشحال ى شادی کرد و ہشادیانہ دھل و پوق در خانهٴ او می ‌نوازند . 
جون ھرشک این قصہ بیان کرد , نرباہندت بر پدر خود ثناھا خوائد و گفت : قادر 
ہود کە عمہ“* مال را از وی می گرفت ؛ اما چون پدر ہر پدر پادشاہ آمدہ حوصفٰەاش ہبان 


سر ارو نیاورد, وطمع پادشاہت او نگاء بجائب آن مال نکرد . و حق سبحالہ تعا لی حخَلق را 
بیکی حال ندارد ء گا بہ تخت و تاج رساند و گہ بنای عتاج سازد : 


شکوفه گل شکفتہ است و گاہ ۔لوشیدہ درخت گاہ برھنہ است و گاە پوشہدہ 


گومک چون اہن سخن از نرباهندت شنید ء؛ گفت ؛ ارت خدای عز وشالہ اینجنین است 
کہ درین معنی حکابیتی باد دام , 
حکایت 


آوردەائد که در زان قدیم در شہر ھرش پور راجەای بود ھرش برما' ام کہ رعیتش 
خوش وقت سی بودند , و در آن شہر بقا لی ہود سمدرشور' لام نیکوکار وسخی ومالدار بکبار, 
ہجزیرۂ ۔ورن به تجارت رات , ناگہ درسیان دریا تند بادی برخاستہ جہاز تباھی گشت . بقال 
در آب القاد ر دہ ہدستش افتادہ؛ بر آن نشست و بکتار دربا رسید واز کمر آن مردہ 
حمابل از جواھر جا والت ۔ ہا خود گفت : اگرجہ مال سن در درها رفت ؛ اما بعثابت 
الہی نعمالبدل آن یافتم . 

از آنجا بشہر کاش پور رید ء آنجا بتخانەای سنگین بود . باندرون آن درآمد و بفرمان 
ال ہی خواب برروی غلبہ کرد . فاکاہ مردم عسس پانجا آمدم او را بہدار کردند و آن 
حمابل را نزد وی دیده گفتند کہ ابن حمابل دختر راجه' این (شجر) است . او را دزد 
وار نزد راجہ بردند . راجہ پوسید: از کجا آوردی٭ ؟ بقال قصہٴ رفتن مال خوداو) پافتن 
حمابل بیان کرد . راجہ ہا حاضران گفت که اہن دروغی است . درین انا متابن از 
ھوا میل ممودہ آن حماول از دست راجه ربود , بقال ام خدا ہر زبان راند و راجہ از غصه 
آن حکم بقتل بقال کرد , از ھوا آوازی شنیدند کہ اوؤرا ۔کشید کہ غربب دبار شما 


ج: ھرچ رما ۲-ج: سندر شہر 


۰۸0+010 


نیز چیزی عطا فرمائید ., راجہ تبسم نمود و )|ز نقد و جواھر ومتاع ہسماری ہوی داد . 
وبعد ازمدتی کە آن زر بخرج رھ و باز تھی دست مد ء راجہ عمان تغافل ساپق را کار 
فرمدود : 


درین وئع زن او درگذدت و جشوبرما در ماتم او بعقام پندەباسنی رفت , و آنحا 
رسیدہ ہا حُود گفت کہ صا ازین زندگی حظی نیست و دن و زیستن من مساوی , ہا قالب 
خود ت ہی کنم پا بعنایت بندءباسنی بمدعای حُود رسم, پس همانجا معتکف شد وترک طعام 
مود ہریاضت دشوار 'فرار داد, بندەہاسنی از وی حَشُدود شدہه خود را در دواب او بوی تمود 
وگفت؛ ای پسر ء الال تو دولتی ہد+م کہ اإزو بہرہ ہرگیری ہا دولتی عطا کنم کە انلرا 
گاہ توانی داشت . جشوبرما گفت ٠‏ من دربن دوالت فرق تھی توانم کرد . روشن تر ہفرمای۔ 
گفت ٠‏ در شر تو بقال بوگبرما و ارتە٭برىا نامائد, بوگبرما دولتی دارد کہ دایم ازو 
کامیابست ؛ و دیگری دولتی دارد برای لام و خوردن و بہرەمند شدن ممیداند , تو حال ہر 
کدام را خوش کنی ء از آن قسم دولتی بتو بدھم . 


جشویرما پیدار یں و علیالصباح فاقه را بشکست و طعاھی حورد و بجانب شہر حخود 
روان ٤د‏ , و(ول بحانه ارته برما که نگاھمائی مال حود مینمود و تصرف ممیکرد رفت , دید 
کہ ار تجارت زر و جواھر و متاعہای نفیس و داله٭٭ای ور از ہمہ جیز دارد و آوازہ مالداری 
وضمه جامت . ہر وی در آمد بر سلام گفرد, بقال اکرام او بجای آورد و گفت ٠‏ اسوز 
یجمان من باش . پس انواع طعاممٰای لذیذ ولوازم آن و اشربهٴ رنگا رنگ حاضر ساخت , 
قدری تلقان ہا الیدک رون پیش خود نہاد واز آن میخورد و موہمان ر در خوردن آن 
عمتچای گوناگون تر پغیپ مینمود و بتکلیف قلملی از گوشت و پرنچ در دھان نجاد . ممجمان 
رسیں کھ باوجود اينممہ نعمتچا جرا تلقان میخوری ؟ گفت: خحوردن من جز ابن تقان 
بست که ورای این ھرچه بخورم عضم ‏ توائم کرد ۱ 

جشوبرما احوال او را قماشا کردہ ار چنین دولتی یزار شد ۔ وچون شخىذب در آمد 
رتهپرما شور و برنچ برای می"ٰمان حاضر ساحته بجہت حخاطر او خُود نیز پیک جچمجچہ شہر 


خورد ۔ وجون وقت خواب شد ھردو بر پک بئثٹر حواب کردفد ,. جشوہرما نیم شبان 


جح 


سردائی که ہر حواس خمس غالب آمدہ آن چہار مدعا را کہ ۔قصود' از آفرینش خلق است 
بدەمت می آوردند : کرک گفت کھ نظہر اہن امت حکابت راج جمربہال ٠‏ 


حکایت 


در شہر هستناپور کە بپتناور مشہور ست راجہ چمریال حاکم بود واو لشکر و لام 
بسہار داشت , جمعی از بنی اعمام او که در سرحد ولاپتش می پودند و کلانٹر ایشان 
سمریال نام داشت باەم گفتند که چمرپال ہجہت کم جمعیتی ھر کدامما مارا زیور دارد . 
مصلحت آئسمت که ما 2 ,ہپکحا شویم و اتفاق مودہ دمار از روزگارش ہر آوریم .ح )سس 
منجمی را طلب داشعہ برای لشکر کشیدن پر وی ساعت پرسیدند . منجم گفت تا رھک سال 
برای ہن مطلب ساعت لیک عافتہ نمیشود؛ واگر بطور خود مبروید ضما را فھروزی نیست . 
ونیز شعا إز روی حسد ہا راج چمربال بہخصومت برخاستهابد وإیں لق نیستء زیراکه 
آنچھ از دولت مطلولست ڈراحت و کاسرانی است وآن عمہ شما را درین سرحد میسرست , و 


حکایت 


9 شہر کوتک پور راجةای ہود ؛ ہمءس برنکف ام بغاموت زر دار. جوانی جتری جشوبرما 
نام درخدمت او بود و راجہ ہا آنہمه فراغدستی وتوانگری بپوی چیزی مم داد, 9 
جوںن او عرض حال مود ۰ گفت ٠‏ من ھرجخد صمیحواەم ہاو چوزی ہد هم حصضصرت حورشید کہ 
٢‏ 


صصق وصاحب منست صا دستوری ممیدھد و اشارت بجانبے یر اعظم تمردچ گفت ر‌ 


آن حضصرت رعصدت نفرماھدء من جگونہ بنُو چمزی توائم داد ۴ جشوبرصا انتظار وآت می بر د 6 
'ا آنکە روزی کسوف شد, راجه زر پسمار و متاع لفیس برای تصدق و خیرات بیرون آورد, 


جشوبرما بعجز و زاری در آمدہ گفت: اکنون کہ وقآت خُیر کردن است و اتعام عامء صا 


و-۔ح: ۔قصود که 


فرھنگ لات سانسکریت ورومننلی 


نشائه٭ھای اختصاری منابع که در ٹمیہٴ ابن فرھنگ علاوہ ہر ارھنگ ھای سانسکریت 


وھندی از آنہا استفادہ شدج است : 


اوپ 


جہاںن 


درھا 


فرھنگ سراکبر پا سرالآاسرارء ترجمه فارسی اورانیشاد ء حاپخانه“ تاہان ء تہران ؛ 
روم میلادی . 


بگوت کوتا ؛ انحجمن روابط فرھنی ھند ؛ دھلی نو" ۹“۔)م سملادی . 


جوک ہشمت ء دانشگاہ اسلامی علیگرو؛ بیہسشست مشن پریس ؛ کلكٹہ؛ ۱۹۹۱۸ 
میلادی ٠‏ 


حہان ظفر : ٹر جەہ راما شمید : معاہم نولکشور ؛ ٔكٹئؤ““[ 0 " ممیلادی . 
دریای اسمار؛ .1.4.7 وریِس ؛) دھلی ك۱ 0+ ٔ0 میلادی 


پنجانٹٹرا (ترجمہ دانشگاہ اسلامی علیگر؛ ابندوشمکر)ء چاپخانه دانشگاہ تجران ء 


تہراںن ؛ ۴٤‏ ەحری شسی ۰ 


پناکیان؛ ترجمةه مصطفی خالقداد عباسی ء دانشگاہ اسلامی علیگرہ؛ (چاپخالە 
,1 دھلی) "+٣۳‏ ے. 


کشف الامرارء کلیات جوگء نسخہ خطی شمارہ , وم ء کنابخانه دانشگہ توران. 
جمع البحر؛ن ؛ داراشکوہ ا زییسّسەت سن ہروس ) کلاکتهہ ۹‌ظ9“"“" میلادی . 
منچاج السالکھن ٢‏ ترحمة اردوری موک بشست ؛ مطبع نولکشور ؛ ۷ڈَََّٔ" میلادی , 


گلزار حال ٤‏ دانشکاہ املامی علیگریہ وچ ند عیئہ کا مشٴن پریس ) کلکتہ ؛ ۱ه 


یم2۸ 


بخواپ دید که چند کس بارویچا(ی) زثت ہولناک جوبچا در دست بخالهٴ او در آمدند 
وازروی خشم يا وی گفتند کہ نفرین بر تو ای ابلهء اسصوز چرا این عمہ طعام آپختی 
و اسراف ممودی واز معتاد حخود بیشتر خُوردی وبا ابنہمة چمچهٴ شہر بخلاف عادت جرا 
نوشیدی ؟ این یگفتند و |او را در زیر چوب گرفتندء تا آنچە زیادہ خُوردہ ہبود بضرب شلاق 
ازوی بورون آوردند, چون بمدار شد |رتهبرما نیز از خواب درآمد واز درد کم ى طاقت 
شدا. سردم او ... آمدط شکمش را بعالیدلد تا استفراغ کرد ودخلاش دفع شدا, جشوہرما 
ہا خود اندبشیہد کهہ لعنت ہر جغین زر داری و دولتندی ؛ ابن دنیا! ندای ناداری باد, و هم 


دوین اندبیشہ او را شب ہر آمد , 


و على الصباح از وی رخصت گرفته بخانہ“ بقال دوم بوگبرما کے از دولت خود داہم 
کامیاب سی ود آمد . بوگبرما مجحبا گفت و مقدم او را عزیھز داشت واکرام مود . 
عخوبرتا غائدہ او را ہغاہت دولتمنداله و ہسامان دید ؛ اما جوںن ہر حقیقت اطلاع یافقت از 
نقود وحواھر چبزی لداشت و کارش این ہود کہ زر از سردم بعجارت میگرفت و سودائی 
میکرد و بصامبان مال میداد . از سود آن حصهای میگرفت و آن‌را خَرج میکرد ۔. آن‌روز 
نیز ھمجٹنان سودی بدست آوردہ برای ممےمان طعامہای الوان مجھا وآمادہ ساحت . درٗەن 
میان اچاہرن نام که دودت ہوگ ہرما بود استدھصا تمود کھ ہباران حاضر آمدماند و طعام 
موجود ھرچه زود تر قدم رنج فرمای . بوگہرنا جواب فرستاد کە میجمانی عزھز بسر وقت 
من سید من بخدمت او م۔شغول وسرگرمم . اوگفت: میمان نیز این جا را گرامی سازد 
وبعد از مبالفهة هر دو منزل'. . . .مم ....۔ے 


رح دنیاىی 
ہہ د مدارد: بیاموخٹند و گفتند که تو این اقسون را ... ھر دو ینزل 


اتروبید 


اجودھا 


اتسمتٹل سیب دا ماک اتا -۔ اسم وہک جزیرہ درممان حرط : 

00۲٤‏ ے لها 

8 ل8ئ:تا ۔ ایلوفر آی کہ در صحلہٴ بعد آنرا کەل گویند؛ اسم یک گل ۔ 
08ا۸ _ اسم بی ار حجہاردہ مہارٹی نارد کەہ مدد دامودر فرستادہ شدہ بودند 
اسم یکی از دلاوران که در جنگ شرتھشرما و سورجپرب ہا سربدمن دو بدو 
اق رنے _ نطاتتنطا۸ ۔- دلاور متاز 

قا09الا _ اسم پسر ارجا ویی از چہار مہاری که ہا شرتەشرما بجنگ 
وربراس و پرھست و کنجر کمار رفتہ بودند . 

اترووید - 5313۷۵-۷۰۹۵ھ۸ - بی از چہار کتاب مقدس ھندوان , 

۸۵ _ے اسم ہک راجه زاد چجہار جند مصرداله . 

ایود با -۔ ةلزطل٥(۸‏ اسم بكی از شہرھای مقدسص قدہم که پایتخت دودمان 
آنتاپب اوذہ است (اوپ) 

3م _ نوجوان زدریا)ء اسم یک راجه . 

امولا - ىةلك۷۵لڑلا - 


امم ہی ار ەمزادان مچلکا ر4 دحتر هاھاء راجه 


مصذرەزإنا ۔- عنەلْإلا ۔_ اسم یک شہر مقدس در استان مدی پردیشض ةل۷طك٥۸٥)‏ 
(طة٥ہ٥]۲‏ کہ پابتخت پادشاء وکرمادیتة (08 ٥9۵‏ اٴ۷) ہا بکرماجیت 
(ائزہدأصہ۲عا۷) بود* است . بعلاوہ. کریشنا در ھمین شہر در سندیپنی آشرم 
(عصةدعطا.م زصە م1 د5) تحصیملات ارا گر فته ء و امہراطور اوک (8ا٥8ھ۸۵)‏ در زمان 
شاهزادیق حود استاندار اجہن بوده* است . 


اہثت 
اہکوش 


۱ سن 


48ء اتتاب 
آدتیه برسن - ۸٤۷8 ۷۵۲٢٥٣٢٣‏ _ اسم یک واجہ ‏ 
83 39ء۸ _ اسم وک راحه در ہر احین . 


۸8 _ اعم ہی از جہہاردہ مہاری کہ نارد آنہا را عمدد دامودر فرمۃاد 
ود 6 اسم پسر بگ و بی از حجچار مہہاری کھ ہا شەرتەشرما ہجنگ پر ہا ء 
پرعست و کشجر کمار رفته ہود . 

8ئ ل۸ - یی از دلاوران کە شرتەشرما آنچا را ہجنگ پرباسص فرستادہ بود, 
اسم یک طبیب ۰ 

ا۵٥۸۷‏ اسم یک دخترء اسم دبگر باسودت . 

اونتی ۔- ا۸۷۵ ۔ اسم یک ولایت . 

ابرہت 7 ٤4ء‏ ء1 ا۸ _ اسم بی از سرداران ہد یاد ران اسم سر ارحن : 


۱مد103اما۸ _ امم وسر ارجن ' اسم بی از سرداران سعورجھ۸ھرب 7 


اریمنیو - 
اونتی - ٢۲ھ‏ - اسم یک ولاوت . 
اہکوشا - 0038ا اسم دخقر آپ بر تهھ . 


8 قمتا ے اسم برادر سندء ہر دو برادر از طابفه اسر بودندء اسم یک 


دانو کہ در این نشاء ہدام بیذکر ‏ زیر سورجپرب - می باشد . 
3 ھ۸ ۔ حور (دریا) زن رقا ص4 آسمانی ٠۰‏ 


۸۶۲5 ۔- اسم یک ملک 


اسم یک کتاب مہ 


انیو ذالامقصەدم(لا _ نام یک کودک برھەن زادہ کہ مہادیو او را 


دریای شیر عطا کردم ہبود . 
آپ ورشه ۔- ةط٥03۲۲تا‏ اسم پسر شنکر برھمن وبرادر ہرکه و ہدر اپکوش . 


289ء٤‏ _ امم پک جنگل کہ پادشاہ جنگلمہا۔دت : 


ارن استر 
ارہرشثی 
اری برما 


ارندم 


ارندنی 


اردہ ره 


آرومن 


اردروما 


۸8۵ ۔ اسم یک گیاہ . 

3ھ این کلمه امحتمال دو معئی دارد: پک إیکان قیرء دوم 
گریبان گرفتن (درھا) . ۱ 

8 - در داستان ممابارت ''آرجونا“ یی از فہرمانان است کہ مدت 
یک سال به لباس زنانه خود را فی میئماید (شیکر)ء پسر پالدو و شاگرد 
کریشنا در تعلیم 'گودا؟ ( ہگوت ) . 

ارن آستر ۔ ۸۲0085883 - عرق عرق کند (دریا) ء یکی از اہزارھا کامدھو . 
اروشی ۔- أہھ۲۷لا ۔ اسم پک اپسرہ . 

آربه ورەن -_. ۸۲۶3۷80385 

3ھ اسم یک عاہدم 

8عھ اسم وک رستنی . 

تاەطة۵ہ۸7- اسم زن بثست (جوگ) 

. حرلص مال (دربا)ء اسم دربان راجه باەبہل ء پادشاہ کالجی‎ ۸:51١ 
ط۸0 ۔_ نیم ےد (دریا)‎ ۲31۹ 
۔ اسم بکی از چہاردہ مہارتی کہ ارد آنچا را بمدد دامودر ارستادہ‎ ۸۶۱89 
بودء اسم پسر تک و وکی از چپار مہارٹی کہ ہا رتەشرما بجنگ پرہاس ؛‎ 
, برہھت و کنجر کمار رفته بود‎ 

اورد ورس -- ۵۵۷۵۶٥٥٥۵‏ ۔- بی از ہشثت ممازیق (دلاور) که بجنگ 
پرراس آمدند ء ساکن کوہ ونکتک و سردار رتیان . 

ارہمن _ ۸۲78030 ۔ اسم پدر اتہات . 


8 ۔ ارجن پالدو, 
ارته ورمن _ ۸۲٢58۲8۲0080‏ ۔۔ اسم یک بقال در شہر کوتک پور . 


قطتا٥لة‏ ط۸۲ ۔- حریص مال (درہا) ء اسم دربان راجه باەہل ء راجهہ شجر کالچی, 


ہے 
اجاشرو اچیشروا - اجه شرو۔- ۵81918۷8٥٥لا‏ - اسم یک اسپ کہ سمردہ را بہوی 
کردن زندہ می مماحعت 7 


اجل بد اچل ہدی ۰8 نط1 14 نا اداد ط۸ _ اسم بی از وزرای سمورج ؛پرب کہ برای ہہلبانی 
کنح رکمار و پردەسمت فرمتاده شله بودند . 


اجابرن ۔- اجاورن ۔- ٤۵‏ قاط ۸5 - اسم دوست بو 1 ہرما نام بقال . 

ال اچل بدی - نم٤‏ نانادلەطءۂ - یی از مجارتیان سورجھرب . 

امواک اکشوا کو ۔ نا 58۵۷ا - اسم یک راجه . 

ادی ے 188ا ۔ اسم یک کو کھ مشرق ومطلع ‏ یر اعظم است ؛ وآت طلوع 
(دریا) :_ 

ادت سین -_ آدتمهہ سر _- ۸0۲۷3۹613 ۔ اسم راجہ اجین . 


اآادیت پرہت ۔- ادی پررت - ۷ 4۵8۷ا ۔_ کوھی کہ صبح بروی آفتاب شعاع حود ر 
می اندازد . 

ادہن کے 018 ید اسم سر صکاوی و راجهة سچسرا لیک وعاطب گ۔ و تسیشر 
کہ بر کوہ ادی متولد شده بود , 

ادت پر ہھ سے عطا ۸۹011۷13013 ہے اسم راحه“ٴ ولارت شری گغعت : 
دختر وزیر او بود. 

اآدت بر ہا - آد تيه پرہا -ے ۲39 ۸011735 سس اسم (ہک دحتر پدیا در کہ ( زن ہدم ٭ون 
ہودہ است ؛ اسم راجهہ ۵ری کنت ۔ 


ادت آدتيه ۔- 8103ھ ۔- مادر دیوتاھا ست (دریا). 
ادیتی کت نا0072 بع امم ہک بدیادر که در خالهٴ او بکرم شکت متولد شدہ ہود. 
ادت شرما - آدتیه شرمن - 7720ھ - اسم یک برھمن زادہ در شپر اجون . 


اکارہ 
اکر ك۶ 


اکرھار 
اکڈوق 


اگربت 


اگن ٹک 


اگن پرما 


اگنشرما 
اگندت 


ط٠مًَٔ٘‏ 
١اکھاڑہ‏ ۔- زور خانه . 


ااکرشیکا - تع لااہ۲ھنا۸ھ اسم یک شچر, 


3ھ - اسم یک دەکه راج ولابت پدرم به اگندت نام بورھمن دلهہ 
بود 
1 ءھ۸ مدد معاش . 


ا کشووئی _ ا۷۵ تاكااً ۔- اسم یک رود خانه . 
اوگرہت ۔- عاعطاد چنا اسم یک راجہ دو جند سرداله , 
اگرمه تہس - ۸878588 _ اسم یک عاہدے 


اگئی شک _ 8 اط8 نمچ۸ _ اسم پک راکشس و غول صاحب ۵چر دوم پور 
خطاب سومدت برھمن . 


اگن ورمن __ ۵۹۸٥086۴8۷۵ا‏ اسم یک راجهٴ شش چند ۔رداله . 
عاا١‏ 00ع ۸ _ اسم ہک برھمن در مالوہ ٴ‌ امم ہک برهمن در ولایت بہدم 6 


اسم زن گونددت نام برھمن . 

8 ۲ تصچھ اسم یک آتشکدہ . 

تیم ۔- اسم سردار طایفهٴ ویتاھا ۔ 

اگنی ‏ نتقھ ۔- آتش ء آتش قربانی (اوپ) خدای آتش ٠‏ 

۹ زن5جعھ۸ ۔ اسم یک نوع افسون . 

اگتی دارنا 0083102- ع۸ ۔ طریقت خلاصی از بدن بشری . 

اگنئی نے 680 82ھ اسم پک برھمن در دربار راجہ شرتقه سین . 
قناانامصەلۂ ۔- اسم یک حور 


عللاً - لسم یک خواجہء احم یک تاجر ۔ 


اوت ---۔ 


گ‌‌َ 
آروہ ورەن 0 2۰0ءھ ت راجهہ |ڈہر کار کونک : 


اسورا -- ۸5013 ۔ روحای؛ بدون جسم؛ الجی: روح پلیدء رثیس ارواح 
حبوٹھ ؛ ررح شمطانی ؛ دہو ؛ حالف خەابان ( اوپ) 


93 ل ‏ امام 


تول ت ٠۰‏ 

صعاہ ها5 ۔- بک از خاصان درکاہ سہادیو ۔ 
شلو ک - ئعاەلٴ5 پک قطعه شعر ۔ بگوت ) 
اوئی زرہ 5 ٥‏ ٔ0( - اسم ہوک کوہ ٠‏ 
۶ھ ھ۵ سے اسم یک نوع درحت ۔ 
۵٥۵۵8‏ اہ ٴ۵ - اسم پکی از دو پسر گوبند سوامی ام ہرھمن وہرا بجی دت , 
اٹدوک ویگ _ ۸08۷۲٥٥۵‏ - اسم دیگر اشوکەہ دت . 

58ش _ اسم یک نوع درحت . 

ھمه پتی ۔۔۔- 1 خچ اسم ہک راحه ڈذوەدت راحجهة بکرمادت 5 

امم مک درحدت ۱ 

یھ ۔- اسم دو طبیب دیوتاھا . 

آشاد -- ۸:5808 _ اسم کی از بادشاھان بدیادران ء اسم پدر شاھزادہ دامودر. 
اشھومید - ١۵3‏ ۸'۷۸۵ اسم یک جگ ,. 

ت32131مہ':۸ ۔ اسم حرم مپٰاسین ٤‏ زاحه اجین . 
8مھ ۔ اسم دختر ہل سیل م 
8ھ _ اسم ہی از پادشاھان بدیادران . 
اوثی پر - ٥۶٥٦۵آ'ہ0ا‏ - اسم یک کو . 


53ء __ کی از دلاورانی کھ شرتەشرما آنما را بجنگ وپرہباصس فرسقادہ بود . 


اندردت 


اندرما یق 


اندر 


اننکا,؛ کا 
انگار پرب 


انگاررک 


ك۷ء٦‏ 
اتدرورمن ۔- 1 103۲3۷31587 اسم بک واجهٴ سہ چندان مدانه . 
الدروتسو۔- 153 _ طوی بش مانه (دریا) 


آمدند ٴ سا کن 5وہ یلال سردار اوج رت رتمان ۰ 


اہندر -- ٥00٢8‏ - راجه عالم ھوا (عہاسی) ؛ خدای رعد ء (ہگوت) ؛ اسم یک 
برگنةء حخدائیىیٰ کہ بر جنت وخدایان ااوی حکوست می کند نیز او اہب 


السلطنت ناحية مشرق وحدای فضا می باشد . 

اندروپا کرن -. 81808 ۸004۲٥۷8‏ - نام پک نوع دستور سانسکریت . 
آورقتربل . قلدٗا٥٣۹١۹٣٥١٢۷نا‏ ۔_ اسم بہک کتری دوست شریدت . 
۸0018 __ اسم پادٹاہ اسر اسم ہک دیت , 

28 ۔ گل ماند نرکس (دریا) 

.500[۷۸۲آ ای ہس بزرگ راحه پر تیا گ وت 

۸1۲03 ۔ اسم ٹبیرۂ ؛شُن از قبيلهٴ' جادولان که ساکن دوارکا بود, 
۲١۲ھ‏ ۔ اہم دنٹر راحهہ ونفھرے 

نکورںل ۴811ھ آسم یک راحه' ےسد؛ اسم یک رای ناہدار که در 
مردانگی کاسل ہو . 

8ھ سے اسم یک اسر ۔ادر انگاروقی . 

انم راحہ“ لایت مسر پر راجة چندر هر . 


۸28 ۔ اسم یک از پادشاھان بدہادران . 


الک - 


 یوراکتلا‎ 


الور سبز ۔- 


الوک - 


امرت ابشر ہج 
است لت ہہ 
اسےت ارہا - 


اس گہت - 
امیل بت 
انیا - 


انجنکا ۰- 


حرف 
دلداۂ - اسم یِک شہر بہشتی؛ اسم شہر سلوجنا ام دیوزن ء اسم یک 
شہر ہہشتی . 
تا13011:3:312ھ۸ اسم فہر نم کتاب کتاسرت سا گر ٤+‏ اسم دختر راجهہ 
النکارشیل و زن نرباهندت . 
عط ۸1380:۲٥00‏ ۔_ اسم حرم راحهہ هيمهہ پرب ۔ 
128 8ھ اسم یک پدیادرں اسم پادشاء شہر سندر پور . 
که لرزہ آورد (درہا) . 
8ءادانا _ اسم ہک دانو کھ در این نشاء شینکر وزور گردید ۱ 
ال٭آباد _ 08838 اا۸ ۔ اسم مک شپر در استاں ہوبی کہ در زمان قدیم 
پرِاگ بود* اسفت . 
ام ھربت -- اص پروت .- ۸00313031۷82 ۔_ اسم یگ جای مقدس در کشمیر . 
28 ۔ اسم زن راجه رتنادیت . 
قطاطا۲3 ۸185ھ ۔ بی از ممزاداں سہلکكاء؛ دحتر پربت رلکیشر , 
در متن سانسکر بت و ترجمہٴ انیلیسی 48058 طج8 آمدہ است. اسم ہک 
دلاور که ہا پزت حنگ کردم 
۸0848 ۔_ اسم وزیر راجہ پکرم سنگ ۔ 
3ات۸ ۔_ اسم سرغخیل دانوان (دربا)ء پسر ھر نیاچہ وپدر سیکاوق . 
اسبا - ۵08ھ ۔ بیشم پتامه انبا راء که برای برادر خود می دواست ء ‏ جون 
آو ہا دیگری سخن کد۔مداىی حود د رمیان آوردہ ہود او را ہرای ہبرادر قبول 
نکرد (درما) . 
۵ت۸ ۔ اسم یک کوە ۔ 
308ھ اسم یک حورزاد وب از ھمزادان مہلکا و دختر کال (دھل) 


قة٥٥٥عتاطعطء‏ اص۸ _ ناخواسته (درها) پسر خرد راجهہ پرتما گسین ۰ 


ہا سو 


باسی 


ہال کر 


ہا لممكه 


ہال د شنتکف 


۹و 


ایسر ۔ ابشورے 156۲858 - حداء صاحب ؛ همہء خدای متعال (اوپ) ذات 
مطلق ہاری تعالی (ہگوت) ل نعین ممداشیو یی الوھیت ؛ ایشر ازآن وم 
کہ ٹر کائنات حاکم ایت آحوگ) 

واوواستر -- ۷8۷۷٥۷5٤٢‏ سے ارز آورد (دریا)؛ ہی از سلاحمای کام بعنی 
حدای عق ۔ 

ایودہ ہوہ.ے 


پا اک _ 803508[83 - اسم یک بیس ء راکاک نام در نشاء قبلی 


وارانسیس ۔ بفارس . 

واراہ دت - ۷۸۲۵۸١‏ ۔_ اسم یک بقال در شہر مترهہ شوھر بندودت . 
وارا ھکشیدر __ 2٢511كاط۷۸۲۵‏ - اسم یک حایم مقدمسں در کشهیر . 

واسک ۔_ ۷۵۵۵۴ ۔ سردار ماران اعباسی)ء اسم سردار ماران , 

8 اسم یی از وزرای سورجهرب و سرحیل مجارتیانء برق ء دردشندگ ؛ 
اسم یک ے'بد صاتاض ؛ اسم ہک وزبر زادہەء اسم پدو پربامں . 

واسو - نام اندر امت (دھھا) . 

وا۔ودت  ۷۵٥3۷٥۸٥٥3‏ _ دادۂ اندر (دریا)ء اسم دحٹر راحهة جند مچاسین 
وزں راحهة و:میشر , 

888 __ دارای سکونت ٤‏ ساکن . 

اسم یک سیارہ.. 

و۵ امب ۔- ٤۵ا۷۸‏ - اسم مؤلف کتاب رامایہن وجوک بشست ؛ اسم بک 
ر ڈیشر ٠‏ 


۵8ا ط3 84۷1٥۲‏ - حراب مادر زاد (درھا) 


89 ۔ اسم یک درخت ء نی مندی . 


اکاروی 
اما 


اتھا:ی 


ا ئمنتعکف 


آبند 

اننگ پرہپا 
ائنگ ری 
او تی 


اوتار 


اود 


اودی پررت 
اوُا 
آونٹک 
اەحتر 
اہی 
اہرارہت 
اوھدی 


ابراری 


]2 
۸٦83۲3۷95‏ __ اسم دحختر 'نگارکا نام اسر 
تفرس و حدس وھفت صفت دیگر (دربااے 
81 ذ 05۵ سح الم پک ال دحختر درولایت راجه دبوسین ء اسم دختر یک 
رقان >و ین گرا ہت 
600318 ۔ اسم راجەای که در مدانگی کامل بودء اسم پگ از حجار 
دیق" 
اسم پک طبیمب . 
۵۸۵8082801328 - اسم دختر حاکم بدیادر سمر نام 
۸03083۲311 - اسم دختر پادشاہ مچی پراہ از حرم پدموتی . 


اسم وک حا , 


29 ٤ہ‏ _ حلول یا شخص الوہیت ء؛ نرول ایزدی از آسمان (اوپ)ء؛ تجسم 
دا بصورت انسان ؛ مظ۔ہر الہی؛ مظعر اتم وحدتء بکی از افراد بشر بظہور 
میرود و دیگران فاقد آن ھسنند (ہگوت) 

89 ء۔ بی از استانہای ھند کھ امروز جزو استان 7۲340:٥5‏ 3۲)الا ئرں 
امت . 

اودیا جل _- 014۷٥١۵۵‏ -- از کرمەہای شذرق روبِه است (دریا) 

ای یئ - اسم یک حور دھتر بان دھت . 
۸458 ۔ اسم پک دخٹرء اسم دیگر باسودت , 


۶۹٤٢٢٢٥۱ھ۸‏ ۔ اسم بک شہر. 

اهلا -- ۸31۷8 ۔_ اسم زن گوٹم نام عابدء ام زن راحہ 070028 ٥3۲م‏ ے 
اوراوت ۔_ ۸۲۷٤8‏ ۔_ اسم برھمئی شٹنکر نام و برادر برکه ؛ اسمفیل اندر 
اجودیا ۔- ایودیا -. 0۵8ھ س اسم یک شپر مقدەق در استال اترھردیش . 


جرتار ‏ ۔- وحرراتر -- ۷۵(٣٥٥۵٣‏ ۔ اسم ہک شر ء بادشاہ بدہادران؛ پابتخت راجہ 
رنب . 
سموزڑج پرتے, 

ہجر ہیيجه ‏ ہہ وحر ولبوهہ - ۵ء۷ سو بشکل راب (درہا) ۰ 

بجرمبکے ۔- وحرمبک - ۃ8ك٤8٥٥ہ(۷‏ - اسم یکی از پادشاھان بدیادران . 

بحیسروند چیتر۔ وجیکشیٹر - 8068۲ ۷[8۷8 - اسم یک معبد در کشەیر. 

بجی ایشر - بجی وجی ۔ ة۷[[8۷ ۔- اسم یک جای مقدس در کشیر . 

بجی بر ما --ے وی ور۔ن - ,"ف۷۸ ہے اسم بک کیرئ در شمہر ا روز 5 

بجی دت - وجی دت ۔_ ۵ا۷[8۷3۵۵ .- اسم برادر اشوکدت و پسر گوہند سوامی نام 
پر ھ٭ن 1 

بحتر اپرید -×هؤو حوتراپید × ٥‏ م٢٢٢ا:۷۱‏ _ اسم دی 1 دهھ دلارر که ہرامەمت شعائر - رفقتقل 
رید تل 


؛جی بیگ - وہی ویگ __ ۷۱18/3۷٥88‏ ۔_ اسم دبگر بجی دت م, 


بدوائلل ‏ - و دوائل ۔- ہدواگن - ۷٥۵۷٥۵٥‏ - آتشی است کهہ آب را بجای ھیزم میخورد 
(دریا) آتقی است بصورت ماده اسپ کہ از دھن اوربه رکیشر آمدہ بود 
واز غایت گرسنگی میخواست تمام کائثنات را بخورد . برھھما بجہت تسکین 
جوع او مقررساخت کہ هر روز از بحر عیط جہار جوجن آب کہ شانزدہ 
کروە سی شود زغذای حخود می کردھ ااشد , آقشی است که عذای او آب 
دربای حیط است (جوگ) عکان آتشی است کہ آب هھفت دریا را حالا عم 


حدب می گند وطفیان دن میدھد ودر قآیامہت تمام آب را حشک خواھد 


درد (حمعم). 


ول کہ 
ہا 
ہاونک 
بوەبہل 

با ٭ن 


۳ وشا ی 


بای ہل 


:ہیشن 


در دعت 


جج 


رح ر درب 


بحر کوت 


ہ۰" 


3+8 _ نام طایمدای ار عابدان (دریا). 


8 ۔ اسم ہک دیت که ہزار دست و بازو دادت 


باوسکا ۔ ٤8‏ ا803۷ : اسم مواھر خوا:دۂ سرکانگ وی . 
عادطا‌طد8 ۔۔ اسم راحه ڈذڈہر کانجی (دریا) ( گیاہ نارسیدہ : 


داعن -- ۷٥۵۵۵8‏ ےم کوں . 


ھوشالن -- بامشا ی - للدٴةتاطة8 اسم ہیک کتری پسر درست ابن‌الدوله در 
ولاوت اہنت ام ہک کتری إسمر ذدوسدەت اہن الدوله د٥(‏ ولاہت اہغت ء اسم 
وھک راحه زادۂ حچارجند صىذ الہ ۔ 

ےج ووہل -- 8آ3ہا ہ۷ اسم یک دلاور کہ کال یچکر او را ہچکر خود دو یم 
ماحس ۔ 

٭ بیشن - ہپیکن ۔. 8٥ط‏ لطا۷۶ اسم ملک دموان ء اسم برادر راون . 

وو ثروت ۔- ۷۰۲۲۵۷٢‏ ۔ اسم پسر پوشا و بی 1 جار مہاریں کہ ہا شرقەشرما 
رحنگ پرہامں ور پرھسدت وؤو کنحر کمار رفمھ ہود یفص 


وتےتا - ۷۷۱۲٢٢٢٢‏ ۔ آىسم وک رود<انه ۱ 


ونست دت ۔_ ۷188:3088 - اسم هک بقال در شہر تکشلا ۔ 


وجر - ء۷ سے سلاح اندر (دربا ٦‏ بعقید٥‏ هندوان سالا حیسسدت کہ آنرا از 
استخوان یکی از بزرکان اھل ریاضفت ایشان ساحته اند (عباءعی)ء اسلخہٴ“ ہجر 


ابخلاج ۔ 
وحر پرب -- ة٥٥۲۵‏ ز۷2 - اسم پسر راجه بکرم تنگ وحرمش الکارهھںاء 
سحت حان وتوی کر ؛ اسم حا کم ہر بحر کوت ۱ 


وجر کوت - ۵ا ء۲3۵ز۸ہ۷ - اسم ہک ش۔ہر پر قله" کوہ هماحل : 


بررج 


بریىی 


پر شحوت 


بر ٥ت‏ ککتا 


ار ٭ن 


برھ-4 گہت 


ارزچ 
بردمان 


ہر کھ 


یھ 
ود یت پر ها کا عطا ۷۱۹۲۱۷۲۶۲۵۹ _ اأسم سردار ہدیاد ران 
بہرات -- پرات - سیرات - ورات - ۷۲988 - اسم یک شہر؛ اسم یک 
کشور . 


_ ۷۹۵۲٢۵ ١٣اتًت‎ _ ورروحی‎ 


اسم زمین اشپ دنت ٠‏ 

ونش - ۷۵ ۔- اسم یک اقلوم , 

بر ھسوڈی ے ہبرمسصەمسیت ۔۔ 8108:5811 ۔_ امتاد و آنوزکار حداپان مندوان اوة کہ 
ہا واحترام ہسمار سی گذاففتا او کی از مرناضان ہزرگ ھندوان است کھ 
کتابی از و ہجا ماندہ است ہنام حعانمامہ5 نتا58 81038 یعمنی کاب قانون و 
بیان اخلاقق ء استاد خدایاں و دارای ذکاوت سرشاریست (شیکر) ء روحانہوت 
مشتری (جوگ) ؛ استاد اندرء اسم ستارۂً مشتری . 

۱۹4١۱‏ ا اڑا اسم ہک کتاب ساسکروت تصنیف ففادہہ داستان بزرگگ ؛ 
که ماحف کتاسرت ساگر می باشد , 


براہمن 830030 _ طقہ" اول 1 جچار طمقه" مندوان : 


458 _ خالق و پہذا کنندہە؛ فرد اول از خدای سەہ گان ھندو روح اعلی 
کہ بصورت حالق حہان ظا ھر شدە اسمت (روپ) مظچر اءحاد عالم (ء+وگ) 
عالم و دلء صفت ایجادء عات او لء اصل آفر ہپنش وحد عالم (دریا) تعین 
صٴذت ابحاد (متہاج لَّ موکل ابحاد امت کہ حیرثیل باشد (جمع) ٠‏ 

برھما کے 8۲80008810 __ چون مایق از برھما بوجود آمدہ او را گہت 
بر مھ گہت ام کرد ائد (دریا) . 

برزج -- ۷۵۲۵۲٢٣3‏ اسم 

وردمان ۔- ۷٥٥۵٥3008032‏ - اسم یک شپر . 

088 اسم یک لوع درخت . 

ورشه ۔- ۷۲:۵83 اسم ہسر برھہەن نکر نام وبرادر اپ برکه؛ اسم وک 


پندت . 


ھ٦٣‎ 


ا بد ۔۔ وودا۔ بودم ۔۔ 2:048 ۔_ حکیم (عباسی) پیخمبر معروف سر زمین 
ھند (بگوت) ٤+‏ اسم پک دهوتا . 

ہدت دیوت ۔- ودبت دوتا ۔- 8٤٥ہ044۷ا ۷٥‏ - اسم دختر راج بسنت سین ے 

بدور ہے بلائ: اوورت 223 -- اسم وزھر راجہ ىکرمادت . 

بدروی ‏ .- 82580:8٤‏ ۔_ اسم مادھ حخُملى کهھ پدر با سودت بوی بخشیدء ہبود . 

بدرا بدری _ بدر- 88418 _۔ اسم یک دختر بدیادر . 

ہدر روپ -- ہدر روپا - 88580181088 -- اسم خواہر خواندۂ انراگ پرا از نوع پری . 

ہدری آسن ہدریکا ش رما --. 8۲۵3 ط۸۵۵ ك4 عطاظ عطاد 281:10 اسم رک جای مقدس . 

ہدبھشا ودبغا - ةٴذ[٥ذ۷‏ اسم یک شہر در استان مدیه پردھش ۔ 

برت _- 858898 - اسم برادر رام و پسر راجه ددرت . 

ہدرک بدربکا -- 8٥51868‏ ۔- اسم بک جای مقدص . 

ہدرکا ۔- 8113013868 - اسم يکی از ھمزادان مچلکا ودحتر دیول رکیشر . 

ہدرنکر _- 8530353 يکی از بدیادرانل کهہ شرتھہ شرنا آنچا را بجنک 17 
فرستادہ بود . 

ہداری ‏ ۔ ٣‏ 8لطة8۷0 _- زن راحجه کرھورک . 

ہدی ات ۔- ودیھت پرہا - ۲308٥ا/([۷1‏ ۔_ امم ہک زن ء نبیرۂ ہل داران ام دیت . 

ہدبت ڈک ۔- د ہکا _ 8٤ا‏ تطءدل ۷1 امم زن لینه حبھ نام دیو . 

ہدی دت ۔ ‏ ددت -- 800405813 اسم وزبھر راجه ادین یعتی زاجہ چند مچاسیں , 

ہدیت پرہا - ودبت ہرہا ۔- ة8ط0٥۸(۷۲٥۷‏ _ اسم دختر پادشاە دبوان این ہر شه نامے 

بدیادر ۔- ودیادر - ۷14۷80858 ۔- نوعی از دیوتاھا اند (دریا)ء یکی از اصۂاف طواہف 
که در کوە ہماچل زندی سی کنند؛ اسم یک طایفهٴ اساطیری . 

ہدیت سالا - و دبہن مالا -- ۷4/00818 ۔_ اسم یک دہوزن . 

ہدھت ۔الا ۔- ہدیہن مالا -۔ 80318ھا(۵۸٥۷‏ ۔_ اسم پکی از حرسپای سورج پرب ودختر راجه 


حورہ ) راحه جن ۰ 


ہرو<ن وت 


ہرن شرماا! ۔۔ 


ار وپ شرما --۔۔ے 


ب+روہ سد 


برنگی 
ار شظم4 انْٹر ہے 


بزرسشت _-- 


۳٥ 


وروجن ۷1۲٥۵۸٥۵3‏ ۔ اسم ہک راجة سه چندان مردا:هء اسم وزھر سورج درب ۔ 


درون رما - 18880 ۷۱۲٢٣٥٢‏ - اسم ۷ی ار جچاردہ مہاری نارد کہ عدد 


دامودر فرستادہ شدم ہود نے 
وراہ سوامن -- ۷3۲۵39۷۵18 ۔ اسم بکی از ہشت ممارتی کہ ہجنگ پرباس 
رف بودند ٴ6 سا کن کو کمود 


وروپ سرسن -_. 0 2۲10:818 ۷۱۲٢۷635‏ ے ار کک برھەن در شمر بناض . 


ورود ۔- ۷۲۱۵٢‏ - اسم بکی از داوران کھ باتفاق سردہء پروھن زا کشتهہ 
بود 

برهمه دت - 8۲35308113 اسم پک راجهھ در شہر 
بازران 

برنگن <۔ ع15 ط8 اسم ہک , 


انل نا ۔ اسم بقی از جار پسر دسرت . 


ہنا رس لَ اسم ہک 


ورون سینا - ۷۵٣۲٣٥٥۵‏ ۔_ اسم دختر راحفھ کنبیر . 

1۹١٥‏ رصط۳3ظط اسلحهٴ پرھہا۔. 

ولاہت اہثت ے 

اسم زن دەدومدت ارھن 

مہادن ؛ نام بقال ذر شمچ"چر ہلی ء اسم ہک بر٭٭ی میانل ذو آب گنگ و حجسی 
اسم بی از مھ لا ہر عمںن زاد,؛ اسم ہک راحهہٴ أەم مرذ 7 

ودواوسو ۔- ٢۷۵8۵۷٥۷ٴ۷1‏ اسم سرور طابفهٴ سد وپدر مترا بسن . 

وعمدُت مین _ 09 ۷۶ - اسم یک راحهة و ود ر ہدت ذ یوت.۔ 


بردواج ہت 


ہرڈں َ‫ 
بری ساری ۔- 
رق 5 


برد ١ن‏ .- 


4ۃ 


ار ہے4 بر ٭دی زادہ ٠‏ 

۲30۷۵3ء ط85 ہ. اسم پک ٹرتاضی, 

ارم .. 8003 ے روحای ء واحد ۔وحوذ) موحود مطلق لَ روح عالم عین 
ذات ؛ فرد قادر بااذات ؛ ھستی مطلق (روپ) حق عزوجل (منہاج) برەم 
1 آن ەویم کہ عر حھ ہبنظر در آبد و ىصورت ع پل ووھمی وحمال مقید 
گردد ذ ا آن روک ویر تر امت او ر اہل آیرینئن وحد عالم گوهند ء او 
را عات اویل توان گفتء (جوگ) برھما و بشن نزد ہذود جواھر جرده اند 
(درما) 

اسم یک فاصد 

ورن -. ۷۸۲٢٢٢۹‏ ۔_ اسم یک بہادر که ہا پر متن جنگ گر 


بردوان ۔- وردمان ۔_ ۷١۲0۵8‏ - اسم یک شہرے 


برھ٭٭ را کشر ۔- برمه را کس ۔- برھمن را کس - 73010-11815353 برع که از 


بروھها ح4 - 
برھ٭ن ور ہہ 


برن سینا -- 


بر 7 گہت -_ 


ہروپ شەمکت - 


ڈومی اعەال زشمگق و١‏ نشاع ذوم ہصھودورت را کشۂڈس پیدا شود : 
ورد با کشا - 88 لةطءذ۷ - اسم یک دیوتاء نگاہبان گنجچا . 


براعمن وا ۔-- 52۲3003013۲818 ۔- اسم راحه چتر کوت . 


اسم وک برھمن در شر بنارس . 

ورن سینا -- ۷٥٢5٥008‏ ۔_ اسم دحتر راحجہ کغبیر . 

برهعہ کہت ۔- برہما گچتا - ٥038068‏ ط9ظ - چون پنہان از برسچا بوجود 
آمده او را برھمهہ گہت نام کردہ اندء (دربا) اسم ھک بدیادرکه از سہاویم 
ہوجود آمده بودء اسم پکی از حچاردهہ مہاریق نارد که بمدد دامودر رفتہ 
بودنك . 


و روپ شمکتی ۔۔ ذاعامٴ35 ۷۱٣۱٢‏ _ اسم پادشاہ بد یادران : 


ہبنارصس بعد 


بندپا توی ۔۔ 


ہبکر یی تا عیتے 
بناہک 
ہل دارن ‏ 


بند ہاسٹنی - 


۸و واند -- 
بذہک ِ 


ہذد ہدت چم 


(ذددت ہے 
ہندریکا بح 
ہندودت ‏ ۔- 
ہندموچن ۔-- 
ہمد پوپ رت 
بنفد موچن ۔- 
پوت آسن - 
بدوعک .7 


۹ءء 


وارانسی -- بانارس .- ۷8۲٥۵‏ نام شچر قدیمی و مذھبی مندوان وائع 
ذر سمساحل رود حانه ہزرگ گنگ (روپ) بی ار عماد ۃگاہ هھای متیرک ھنثك . 
وندیا توی ۔- ۷۵٤9۷(‏ 5ص۷ _ بنام پاربتی که بندیا توی گویند (درھا) ؛ 
جنگل بندیا ے 

باندیر __ 0503001183 اسم یک راحه دو چندان سردانه, 

بکرم کت یت وکرم مکتی ۔- نا351 ٥٥۲1ك۷۱‏ _ اسم پسر راج واب شکت ۔ 
نایگ - ایک 

بہلی ۔- ت81 اسم بک دبت وحد بدی ات . 

بندہ باسی ۔- دركا (80۵588ا) کہ در کوە بندیا ۷٥۷‏ اقامت دارہ . 

۵ را 1 حذوب حدا کی مسازد 

23۷8 اسم یک برھمن دوست سوم دت برھمن . 

سدوعی - 8 تةەاظامة2ھ - اسم دختر یک را می که ١‏ گو پالک پہری آوردہ 
برای حدمت باسودت گدادته بودء دریا) 

ہنک ۔_ 88088 ے نام بک ولایپت ء اسم ولابت بنگاله؛ اسم اے۔تان 8688 . 
ونتا _ ۷1٥0888‏ ۔ اسم یکی از دوزن کشپ ر کیشیر ومادر گرریخی سیمرغ . 
وند۔تی -۔ ٥3ہہ۵ال٥٥۷‏ -- اسم خواھر پسران اسیران ملاحان ستہرت نام . 
وندوربکا - قطا٥٢ن١۷۱‏ ۔- اسم دخٹر راجہ جچند بکرم . 

عاا د4 بطاد:8 -- اسم دختر ری گر ب نام بقال وزن باراء دت بقال . 


اسم بک ری لے 


ہوتامن -. 31:1018588 ۔- اسم سوفے“ مورجح پرپاے 
ہوجک ‏ شقئلنزم٥طاظ‏ -۔ اسم یک برھمن در شہر چن چنی . 


بکّت جت 


ہبکروشەڈن جیت 
ہکم شیل ۔ 


بک کچ ۔ 


لاس پور - 
بلاس ڈول 7 


ہل کت 


ہندوار ۔۔- 
بلوچنں ‏ - 


ہل سیون --۔ 
بلاھکے:ٴ -۔۔ 


ہبمل سا 


بمردن - 


جڑّٔ ْ۹ 


وکت ۔ ۷۱٥٢‏ ۔ اسم پکی از پنچ دلاور مردانه مجاری . 

وکروٹن ۔- 05:888]ٴ۷ _ اسم نکی از ہشت مہارتی کہ بجنگ پرباسص آمدہ 
وساکن کوه دری در . 

وشم شیل - قةلذدظتظلقط٥‏ أ٢‏ _ اسم نہر هجدھم کتاب کتاسرت ساگر . 
قطعطہ 8ا88 - ا۔م ہک ہر (استان ء جا) در کنار رود خانه نرمد . 

و کہ ى ۔۔ دمطاطاقطادع:۷ بگکی از سریگن سوم برہمن . 

ہکاء ۔- ہگلا ۔ بہکلو _- حئلوظ ۔- ولا لوط - ماھی خوار . 

عع8ط8 -- سم پدر آروھنء اسم پدر م۔جوتیات . 

اسم یک نر . 

ولاس پور - 9ام٥۷۱1‏ اسم ہک شہر . 

ولاس شیل - ةلر,8ة85ا۷1 - اسم راجمٴ ہلاس پور . 

ولا۔نی - ۵ا١۷‏ ۔- اسم دختر دیگر راجهہ شپر تامرلہت که در نشاء سابق 
اسری بنام بش برا بوده* اُست؛ اسم دحتر برادر سمیر. 

ہلی :_ فلةظ ۔- اسم کی از شاھان دبتاھا ہپسر ہروشم )۷۱۲٥۵۷ٰ‏ (اوپ) 
صاحب طیقه سومء اسم پک راجھەء پدر سدری . 

ولنبک - شعلةتاكةاا۷ - اعم بی از جہاروی (دلاور) . 

ہلیدوار۔ 48ا8۵ - رخته ای کہ بوسیلهٴ آن بقعر زمین می زسند ۔ 
ولوچن -- ٥٤۵08‏ ل۷ ۔- اسم بپکی از پنچ دلاور مردانه مہارنی . 

711 اسم یی از دلاوران که ہر دست شٹانیک بقتل رسیدندء اسم 
پدر دکت دیو نام ہبرھمن . 

58 - اسم پدر اشوک مالا۔ 

قعلهطعلەظ - سم بی از چہار کو عظیم در جزیرۂ نارکیل . 

ولبی - تحاماعلا۷ _ اسم بک شہر . 

رمل -۔- ۷1٥۵‏ ۔۔ اسم یکی از ھمزادان و دوستان سورجھرب . 

ومردن - 8 ق۷۵۶ ۔- اسم پکی از دہ دلاور که شرتەشرما آنہا را ہجنگ 
پرباس فرستادہ ہود . 


ہورباہ 


1ج رون 


ہیا گر بہت 


نور سعیٔ 


بے ویرارت سے دا ا۷1۲3 س)ً‌ 


|ُط١‎ 


سم زاجهء تامرلپوہت و پدر مدن سینا ۔ 
۸ صنظ5 بیم وپپاس دت اگرحه دراصل ذات شیاطین اندء اما بمرتیهٴ 
معرفت و دانانی رمسیدە اند . (جوگ) + اسم یک ہدیادرء اسم یکی از نج 
دلاور مردانة مپاری ؛ اسم يیکی از برادران جدشتر وارجن و پسر دوم پاندو 
و کنتی . 


اسم یکی از دوازده دربان راجحهة جند مچاسین . 
ویشوارن‌دت -- ۷۵٥۷۵۲۵۵۵۹۵۵13‏ ۔- اسم پکی از دو پسر اگندت برھمن 


بیشروںل - ۷8د طط ۔-- گور (درما) + مہادیوء حدای روت ؛ یک عفر؛ت ؛ 


در ترحمه ااکایسی ۷3ذ آمدہ ایک - 


پوشم - 50108اط8 ۔ 'سم یہک عفربیت ٠‏ 
لەڈمصقاأمومسطخلطظ -- ہب از قہرمان در سال مہابھارت ., 


زیر دوج - دزتططا/٢۷۱۲‏ ۔- اسم راجه ہردمان . 


اسم بدر مدن سینا وراجهة شچر تاصرلیپت . 

وہتہ .میتی -ان ط۷1 - اسم وزیر سورج ہرب کہ در نشاء سابق اسری 
بغام کال اودهہ است . 

۹٤ھم۷۸مطاظ‏ اسم وزبار ٭ورجح ہرپ که در نشاھ سابرقی دانوٹی ہنام الہسند 
بوده* امت ؛ اسم پٹئے راحه دو جند مردانهھ ۔ 

وورسین -- ۷۱۲۵٥٥٢۵٢۵‏ -- اسم یک راحہ سہ جند مرداله . 

وماگررت - 08د حاما۲3طع۷۷ ۔-- اأسم چک راحه'ٴ نج جند مردانه ؛ اسم کی 
از سه دلاور له بر دست پروھمن بقتل رسیدند . 

ویر سوامن ر10 ۷۱۲۹۰۷ ۔ ا 8 اف اق جندان مردانه . 


- و۷ ___ہ۔ ٦‏ 1 : :. 
ویرےےن -- ۷1۲٥۴۵3‏ -- اسم یک راجھ* سهہ جندان مرداله . 


ہہت ٭ەءِن 


بپپوو مەر نہک سے 


بچار 


ہیا کرن 
اور اج 
بید کنب 


.خَ(ً 
ہبوت ورمن -۔ ۵۵۸۵٣٥01۷طظ‏ -- ١‏ 


۶ء( حر ہکن را کی ۱ 


هپ . 


اسم ہک طاپفهٴ اساطیری کہ خادمان مپادھو عستند . 
د810۷-۔ اسم دودت سوم سوامی ۰ 


رون - 85802 ا طاظ ط+ راحه ای کہ در مردانگی کامل بود ۔ 


8ك انصتطاظ -- سم یک کو . 
بوگ برمن - 85٥088۷٥۲۵3‏ -- اسم یک بقال دو شہر کوٹک پور . 


دڈادھ بود ۱ 


وھت سین - 185608ط۷ -- اسم یک راحه در شہپر تمرد شوھر تیزدویو . 


بہءو سورینک -- 0۷۵۲8۸۵۷8ا ط88 - اسم یک رباط . 
ءعزظ --- جو۷ ۔۔ اسم کی از ا۔تان ھای ند . 

اطزدط 2-7 ارای د۵ حرحہ 

سہوسوور( کا ے 8051۷۵۸۲۵۵8 ۔-_ اسم راجه کوتک پور . 
یت بیت -- ویت ہیتی  --‏ انتاتاصا/۷ اسم یک وزبر راجہ و مصاحب 
شاعزادہ سمورج پرپبےم 

وہ _ ۷۱۵ ۔_ 


دق ۔۔- 


اسم ہر پازدھم کتاب کقاسرت ساگر . 

مخالف ساحتن مےدم غنیم بادی (دربا) 

وید ۔- ۷٥١۱٢‏ ۔- "تاب ۔قدسص مندوان (بگوت) النہیات هندوان (ہگوت) 
وید کے ۔- 08 ۵۷0٥ء۷‏ - اسم پک پنذت . 

853۷۸۵۵۵1 دوست سومدت وماھر پکاوج ۱ 


ویادی ‏ ل۷۷ -- اسم پک برھمن پسر کربنک و ابن عم اندردت . 
ویا کرن -- ۵3٥8ك۷۷۵‏ -- ہمنزله صرف و نحو است (دریا) . 
ویر ؛چ 2زاطا۷1۲ - اسم یک راحه . 


ود کیی -- و طاحامصس و۷۰۵ ۔- اسم یک پندت . 


ہارمیک 
ہالک 
پا کت 


پاروت 


با ۔ 


پاپ ؛نحن 


پارازادت 


واشوت 
پارازادت 
ہان 


پہاندو 


۹ر وور 


پد۔اوی 


۳ء" 


۲:۲۹ ۔۔- اھل فارس . 


پارمی ۰ 
ہاروں ٣۲3‏ ۔۔_ اسم کے ارک . 

8۵ تعطل٥ٴ٥۵ع٥‏ -- اسم یک معبد؛ اسم یک رود خانهٴ م۔قدس ے 
ہشوۃ -- زنائەوں'٥ہ٥)‏ 

. رصمطاما ۲۵۲۰ اسم یک برھمن خردمند فاضل‎ ٦٥۵ 

پا رہوجات وضوززروط ۔_ درختی رہشتی است (١‏ درھا) 

قعصناعلقط٣‏ -- اسم یک ماەء اسم بکی از ماھہای هندی (فصل بہار) 
- 53ا31۲۵5م0 اا۲ ۔- 


پاشہۃاستر اسم قور شیوا. 

پارہجات -- 28[98 درختی ؛ہشتی است (دریا) اسم پکی از پنچ درحت بپشتی 
ص ۔۔ ہرگ تنبول ۔ ۱ 

0۵ -۔- اسم راجةہ کهھ پسران خانوادہ وی را پاندوان می گوبفد که فہر 
مانان داستان مہاہارت مستندےے 

پانٹی -- تتالص9ظ -- اسم مؤلف دستور سائسکریت . 

دوطء0٣‏ - کل . 
بھی دزے -- 8 ا۵ة ٥8ط‏ ا:۲ - اسم ہک بتخانهء گل (دریا) ء پکی از مقرہان 
سہادھو از طایفهٴ گن . 

وَيْتَشَن -- 9یہ۷ ۔۔ اسم پک شہر. 

ععلەتا٣‏ -- اسم یک راجهء که از یکی از زنان سە برادر برھمن متولد شدہ بود . 
پتری شرمن - تة0٥ہ٥3ٴة1قا[ط‏ - اسم یک راجه ای کہ در سدانگیق کامل 
بودء اسم یکی از پنج تن دلاور . 

8 ا٥٤٦۲‏ -- اسم یک شہر برکنار دریای حیط . 

نا2153۷8 -- اسم دخٹر پردبوت ؛ راجه گلدوزن راج وتسیشر؛ اسم نچر 


هفد دم کاب کتادەدرت ساگر ٰ 


ہیر ہدز 


واس 


پور شرما 


بور ہور 


بیوگ او( 


ہیر جاہ 
ہیر ہرما 
ہی رحیت 
پاررتی 


پاتلی پتر 


ج٭ُّ| 


ویوہ -- وراں ہ۷ - میات . 

شی ۔ وصوطعنطاظ -- اسم مکی از پنچ دلاور مردانه مہاری 

8ظ ۔- اسم ہی از برادران پاندوان که ''ُہرمان مجاہارت می بادند : 
اہم یک راج دو جنداں مرداله . 

نے ویماو۔و -- ۷18۵0872800 -- اسم وکی از جہار سمجاریىٰں کھ بہجنگ 
پرباس رفته بودند ء ساکن کوچ جی پور . 

ووئی ۔۔ [1۱ع۷ -- اسم ہک رود خانه در مملکت جنبون . 

وہر ہرر -- ۷1۲٥٥٥٣۲۵‏ -- اسم خادم سمہادھوء اسم یکی از سرداران گفان . 
وہر -- ۷(8 -- اسم پک رکیشر ومؤاف کتاب مقدس مجاہارت . 
وپرشرسن -- 080ةٴ5٥۷1۲‏ -- اسم یک راجہوت از خادمان النکاروَی و نرباھن دت. 
بشی -- ویشی - وئسی وو ئ۷ کشاورزء فلاح ٤‏ کارگر؛ افراد 
طمقه سوم عندو کھ عبات از ہازرگانان و کشاورزان ہستند, 

ویر )ور -- ۲۲۵م۷۱۲۵ -- اسم یک شپر در کو ھماچل . 

وہوگ ہور -- ۵ تاط8ی٢۷1۷‏ -- اسم یک غشچر ۔ 

ویر باھو -۔- قبطدطا٢۷۷۲۲‏ -- اسم ہوک از دو دروازہ پا راحه جند مچاسین . 
وبرور -- ۷۱۲۵۷۵۲۵ - اسم ہک برھمن از 2چر مالو 

وبرےت -- قةےالزة۲ذ۷ -- اسم کلانتر مصاحب يا پسر سنگرام برک . 

پارونی -- ه29۶۷ -- زن سہادیو (کشن) ۔ نام همشیر شیوا (اوپ) . 

اتل پٹر - یتن - بتنهة قتاںام10ن ۔- اسم بک شہر در اءتان بہار 
کە امروز آنرا پتٹه می گویند ۱ 

نلقا٣‏ -- اسم دختر راجهة مچندر برما . 

پاننی “ مانن -- [ر5مع - اسم دانشمندی که علم بیاکرن پیدا کردہ 
است ۔ (عباسی) 

48 - پسر بزرگ وپاس و پدر جدشتر وارحن (بگوت)ء بی از بدران 


راج وو تسیشر . 


4رسون دت 


پر بت 


ارپنچ بد 


ورتیاگ سیون -- 


ورال در 


۸پربداسس 
پر سس 
ار ڈەاحسدت 


پر معا 


ور جغها د وه 
پرعلاد 
پر کرم 


ور؛ت 


ارال 


۸ردبہوت 


9ءء 


ارجن بتی - ۲٢۲۵[080311‏ - اسم یک علم . 
پرسین جیت -- القط٥٥۲]۵‏ -- اسم راجھٴ شر اوست کہ از قبیله' اصیل 
کورران و پاندواں بودہ ا(است ً 


بریوکشت 1ا۲8 ےد اسم سر امن ۰ 


برہنچ ہدی -- ن0 300طء۲۲۱۲:۵ -_ فرہب دہ (درها) اسم یک سمورہ . 
628 ۲606 - اہم راجه ایروا . 

پذدراوکے .0 وحد مادری اندپوور سین و ااحاسون . 

اسم وکی ار برادرانں در ودگر و برادر ہزرگ راج در. 

8 -- یر سیاە و وزیر سورج پرب (درہا) وبرادر پرھلاد که در 
نشاعء سابقق و انوفی ہنام پریبل . 

پر باد جیحد ۵9ئ۲ جس اسم پہدر گورت منی ۱ 

۵ا8 ط۲۲۵ اسم ہک از وزرای سورج پرب ء بی از پانزدہ مچاری . 

8 ۲3۹۲۵0 - اسم دختر راجہ جنەیجی . 

حیدہ ردروا) ٔ اسم )کک وزبر زادہ و ورر شاھزادہ مورج پرب , 

پرلار -- ٥٥,‏ اط٥۲۲‏ -- اسم یکے دیت ؛ بادشاہ ادوراھا (۵۸8018)ء یکی از 
۔شاہ٭ور مردان لّ پر ر جامنی 7 

۲۵۲9 - اسم پکی از بچادران شرتھ شرماے 

پر میں - خ35م۵۰ك۲۲۵ ۔- اسم راج دیتانء؛ اسم بک دانوء اسم ہک 
راج دو حچدان صدء اسم یکی از پانزدہ مہارنی (درہا) سورجبرب که ملک 
پرہباسص فرستادہ شدہ بودند ؛ اسم کی ار سردارانل دیۃان ؛ اسم ھک راحجه زادہ : 
وروت -- ع٥۲۷۵‏ ۔_ اسم ہک رکوشر وپلدر امرت پرباد کیشنو : 

8لدنا۲:۵ -- سم یک دانو کهھ در این نشاع بنام پرباس وزیر سورج پرب می 
باعد .سم مچ در زندقی دوم. 

--]٥‏ اسم پادشاء مکدا 


+م 


44 ساوی 


ام راگ 


ہدم سین 
ہدم ری ۔- 
پہدم کین تےے 
پرلو یت 
پا کرات ۔‫ 


پری ھاری - 
ور راک سے 
ورڈ بوت : 
ورمدورا 

پرؤو(و سس 7 
بروب کارن ۔ 


پری زؤوپا - 


پرودت زی 


پر اب مکت۔۔ 


وریہ 


مھ 


پد ما -- ۹۸۹4108 ۔ یکی ر گنجہای الہی ؛ نزد ھندوان ا٭ گنچ مقرو امت ؛ 


نا۷٥٥۵‏ -- سم دختر پادشاہ مگد . 


اسم وکفٴتف حودەر ل اسم آنجا ر ہہ ندی تعبھر میکذند (ءباسی) اسم یک ولاوت 
۲۹۹۲08 رعی اسم یکی ار دو پسر راحهة سمکقاسین و راف کممبوی ٠‏ 
ذك0378٥۵٦۲3‏ - اسم حرم پادشاہ مہابراہ و مادر اننگ رو . 

ہدام 8 ل ۔- 2 [3 ۲۸۷٦003‏ ا ہک فیل . 

پرکرت -- ال89 -- یکی زبادپہای قدیم ہندا. 

بتستان - پرتستان - 8 صتوطاط[:٢٢۲۲۵‏ پرنوی پرشتان -- پتان - اسم یک 
ولاوت ٴ6 اسم یک مہر در جنذوب. 

,فر(ر ترحمەةٴ اک ٭ ۲۱۱۸۸۶ آمدہ امت) ؛ اسم فاصد راحهة حند سپاسین 5 
پریکشت جح انمادء۲۵۲۱۱ 7 امم پدر حہ٭ولٹی وحد راحه ۃانیک ار نسمل ارحن. 
8 م۲۲۸۲ -- اہم دحَتر مفیکا نام حور . 

5 اسم یک راجه از معتقدان نارابن ے 

ور دہکارن - ۲۰۲۲٣۰۷ ۹٣[5‏ حا کی از را,کان ہبردمان . 

کدخدائی و امثال آن وابسته برای او می باشدء کسی کہ رھنونی راجەھا 
کمد در آداب نیو کاری عجاسی) لَّ کہشہش 7٦‏ 

۵70119 ا۲۲۵۵ - اسم پک از بامگان بنارس ے 


اسم وزرے“ کوہ زرن سدر م 


بر روپ - 
پرلنب بچ ۔- 
پرلو 7 
پرلنب باھو ۔- 
پریاقة نے 
پرات ت 
پرات سا کن ۔- 
اد 
پروٹنی ۔- 
ہپرہاگ:- ۔- 
بشوقی ۔۔ 
نک 
ہل ویکا ۔- 
سہان پری ۔- 
اج - 
بشکراوت - 
بشکر ۰-- 
پشہت -- 
کیج 
پلندر 
پل بوت ۔۔- 


۷ء 


ہرتوی روپ -- ق۷/۲نط٤۲‏ - امم راجه پرتشتان 

دزن اما دطا ۲٣۲۱٥٥‏ ۔_ اسم ہدیادری حاکم مدەن ہور. 

کاپ نبز سی گویند وابن عبارت است از تمام شدن یک دورہ از ادرار عالم (درها؛ 
تا نا٥‏ تاتتق[ة:٣‏ -- اسم ہک برھءن از جانب دکن . 

ورمان مد یی نط ۲٣۸8۵٥٥100‏ ۔- اسم کی ار جچار کس مزین در جپار کوہ 
حزیرۂ نارکیل کہ جَود را پہر صورقی کوچک و بزرگ تواند مود (درما) . 
برات ‏ و رات . 

اسم دیگر درک : 

:۲۱۲۱۹ ۔_ ,ہک نوع افسمون : 

8ع :۲7 ۔_ اسم قدیم شہر الەآباد در استان ہو بی . 
نادمں'۱ ۔_ 

8 - یک نوع تخت خواب هندی . 
۲۱۱٢8‏ ام کنیز ملکهہ اشوک وق . 

ےا ان حای م۔وحتن ص ذہ ھ (درھا) 

بشاج - ق:8ٴ19 _- آدمی خور (درہا) 

پیا ے ۲8:٥3:08‏ ۔ اسم بی از زیانمای ھند . 

پشکراوی - ا۷۵٥٥8كّاةلا؟‏ _ اسم ہک ٹر در کوہ ہماجلی . 

8علطہن٣‏ ۔ اسم یک معید در استان مدبه پردیش . 

اوبت ے ,ا۲۱۰8 اسم سہادیرء آدمم یک نوع لە٭ل ' 

زہ۷ئطگة٣‏ - سازیست معروف (ذدربا)ء بکی ار آلات موسقی (اوپ)ء؛ یک 
تاآاحاناد(۲۵ سے اعم وک برەحی 


درمٹن .7 
پروٹنی - 
ورلنیہک ‏ ۔ 
رلئنے --۔ 
برمات - 


ںٰ 
پر متن یت 


ورون مت 


پر۔ات کے 


پر سس کی 


و رکاش رت 


پراکرم - 


پراں در ۔ 


ورسردن ۔- 


ور ینکر یت 


ورذگمن ۱ خو مم 
یردئن چے 
ور کیا ہے 


ەَّ+ْ٘ 


. ۔پارتی سورج ھرب‎ ٠ ۔- امم پک دانوء اسم یکی از ھانزدہ‎ ۲۲۵۲۰۵۵۸٤۹ 
اسم یک ھنر,‎ 5۱٥٥۷ ۔-- ۲ه”۰٢۱ہ۲ ومنام۱۵عاصہ) ۲ہ‎ ۲١۱۱۷۵٢ پروی -- ن7د‎ 


پر انب 
پراہب باھو -- ناطةا۵اہ۱۵۶١۲۲‏ اسم پک برھمن از دکن , 
عطادجصہد؟٣‏ ۔_ اسم ہک راجہ نیم مود . 


ص1 ط٣۲۲‏ ۔۔_ 'سم یک راحه زادۂ جہار حند مردانه ٴ ام ہک رای نامداوے 


ہم مر۵. 


عمقطا ہ۵٣٣‏ -- اسم یک دانو -- اسم یکی از پانزدہ مچاری سورج ورب 


58 -_ اسم پک دانو؛ اسم کی ار پانزدہ مہارنی سورج پرب؛ اسم 
دلاوری که ستربت بیاگربت و ۔بفکریت و دہگران را بقتل رانید . 

۵ئ8 ط۲۲8 اسم ہک وزیر زادہ راجه سورج‌پرپ ؛ یک از مہارتمان سورج پرب . 
پرھشت رومن - .7قہ۵٥۵٥3٤ط۶۲۵۳۲۰۱۰‏ - اسم پکی از سرداران دبعان و۔رخیلان 
صدافه . 

۲۲۵۲۵۵ -- اسم یک راجه . 

قا۵۸ٴ٥۵٥۲‏ -- اسم بکی از چہار ری (دلاور) . 

۲۲۸18 اسم یک تور. 

,٥٣ا٣٣‏ -- اسم پکی ازده دلاور کہ شرتەشرما آنہا را پبحنگ پرباس 
فرستادہ ہود . 

٥ف٢۰۱ْ۲۰‏ اسم یک در ودگر؛ ہرادر راج در. 

۲۲٥٤8‏ -- اسم یکی از دہ دلاور کہ شرتەشرنا آنچا را بجنگ پرہاس 
؛ُرستادھ پود . 

۲۶۲:۶9 پکی از دلاوران که در حنگ شرتھ شرما و سورج پرب با 
آکرم دو ہدو جنگ کردےء اسم یک مار , 

پرد مناستر - ۲۲۵۹۱۵۷01588158 اسم تیر کام . 
۲۲۵۵108 ۔۔۔_ اسم رع کرشنا ۱ 

ورجناپتی - ت اوم٥‏ مز -۔- ٥٤٥٤ء5‏ و دیاے 


ومورا 


ویا کک 


تا رای 


تال ہف 
تا ی 
نامرلہت 
اہ دت 
ثارا ولں 
تین تک 
تہودت 
تجارو 
ترڈول 
در :اسر 
ڈرلگ 
ترمت کتا 
تر کس 
ثرھفت 
ترہ کاری 
ذرب 

ڈر گت 
ترشفنک 


ترلٹ حند 


٥ں‎ 


89 اسم بکی از ھمزادان سہلکا و دخنٹر گندرب ھوھو (0ط518) . 

پریا ػ _- ۲۲۹۷۲۵۸83۹ شچر مقدس هہندوان در استان اترھردیشس کہ اصروز 
ہنام اله آباد شہرت دارد. 

ثل 1959۷‏ الم دھتر راحهہ رنب ے 


8:) ۔ اسم بکی از آلات موساقی . 
3ا 13180_' اسم پکی از دو دروازء بانان راجه مماجندسین . 


'1/٥۲30818‏ - اسم زںدر احہ کلنگدت 


اسم دحتر راحه رنباے 

تہندڈک 13630٥383‏ پسرر وسٹتک وزبر و وزیر نرباعن دت . 
28 110 اسم یک برعمن در ولابت پرآشتان . 

سور قمت . 

سلاح سمشہور است و آنرا شول نیز ٭یگویند (دویا) 

158 1 _ أَمَمْ یک دیت . 

730۲859 سوج . 

دامتان ہزرگ : 

ور شی __- 18163508 اسم وک ولایت برکنارر و رودمالهٴ پرمد . 
اسم یک ولاوت . 


آریگنته .سح 01مطع1:٥]:‏ - امم یک ٛ>مہر برسر قلے" کوہ ٭مال 7 
تریشنکو - تاعللةٴ1189 اسم یک ملاح , 


آرون جندر 13٥0030080۲٥‏ ۔ اسم طبیب راجه بلاس شول . 


فََْ 
پلندر . - پاندیکا - 8ك48٥‏ ال٥‏ ۔- اسم راجهٴ بیلان ۔ 


ہل ویک ۔ ا ذ۲8[18۷ - اسم کنیز ملک اشوکوی . 


انچ _ ق۲۹۸۵ ۔_ اسم نہر بانزدھم کتاب کتاسرت ساگر ٦‏ 

پنچ ول _- ۲۸8٣٣٥۵٥۵۱13‏ __ اسم کی از طارفه' گان وحادمان بندہ ہاسنی ؛ امم قہلی 
نچ پتثک نودر در زمُاھ سا بی ۰ 

پندت قالاصمة٣‏ ۔ عالم. 


پنچ ٹیک ۔- سط ان':۵ط۰م۲۸ ۔ اہم حادم سہادیو کہ از طایفه گن بوده است . 

ون سيین - 8 9٥85ل(تنا٣‏ - اسم پک راجہ در شپر اجین . 

ہگلک ‏ _ لاللەیكاظ - زربن پشت ء زنگی بعنی رنگ ماھل بقہوانی (شیکر) اسم زن 
ہرادو شنکردت نام برھەن و دھتر حجگ دت ۔, 

بندر بردن ۔- پوندر وردں _ 3:18 ۲٥۸۳۵۲۲۵۷۵۸۲۷۹۵۳‏ اسم پیک شپر. 

بنچ تیرت - ة8طا۶اقط ٣٥0‏ _ اسم دانشمندی که اصناف شعر می دائست (عباعی) 

دنچ رت پنچ تیر نے نط+اا3٢‏ ٢٠ص۲۹‏ اسم یک حای مقدصس که در آنوجا پنج حور 
بنوون زلھدی نپنگ شدہ بودند و ارحن بطربق زبارت بآنحا رسیدہ آنچا را از 


آنحا کشہدۃ نحات داد 


۹ نکہلی ےس ۲1٥888‏ ۔_ اسم یک گن وہدر پکسر اولی ؛ امم یک راحهہٴ یم ص۵ . 
کل سے ٴ نکلاکا 8م نادعہ۲1 ے اسم راجه وتسیشر. 
پنحجک عللقطھ۲٣‏ _ سم پیک کوە . 


پنچ پتٹکہ - پنچ پیک قلتااكطوفطەمة٣‏ ۔ سم ہک عودر. 

وورب ے مشرق . 

ہوندر بردن ۔- ۲۵۵۹۸۲3۷۵۸۲۹۸۸08 اسم یک 2شہر ؛ پابتخت راحد دھوسین . 
دورو ٣۲8۷۵‏ ۔۔ اسم حائم لاوانک وپدر سلوچناے 


پیل ہے قادم۲1 7 امم ہک نوع درحت : 


حادون .- 
حامه -۔- 
حالدک - 
جعا یکه بت 
عتدہ د 
ححات جت 
حر رید جح 


عرجوردن ۔- 


جرجوان - 
سلیقاً < 
جشو برما - 
حعگککت دیت ۔ 


: 33 


جگ نسقل ۔- 
جک سین ۔۔ 


5ے 
تی سرس -- 858588تاتانط11] ۔- اسم یک معبد کہ ےک خلایق بود و 
ہنام ہک زن پارسا بنام تیقہی شناحتھ شدہ بود م 
گیات مصمر -ے 07 -َ- دائندۂ حالں نشاع عابقی حود ر(درها) 


31689 اسم یک صاقاض , 
جدد _ پدو - 80ل ۔ اسم پک ۹8۶٤6‏ ساکن دوارکا. 


پامنی ‏ قَلتق2٢‏ ۔ اسم دخثتر دوم پرعلاد و زن سورج پرب . 


33 اسم بک راحهٴ پنج جند ےدانھء اسم پک از پنچ تن دلاور. 


جتاپبسی _ تتال39لا ۔ اسم پرندہ ای کھ نگاھبان سیتا بودہ م 

جج - مچ یکشثهہ - ۷٥6٤٥٤‏ - جن . 

وپاتی ۔۔ نآةلا٥۷‏ - اسم یک پادشاہ . 

رحروپد __ ۲۷۰٢۹٢۹‏ ز۷۵ اسم پکی از جار کػقاب مقدسص هندوان . 

درہودوں _ 0980009808 اسم برادر بزرگ کوروان کھ پاندوان جنگ 


کردند وزہہیت حوردند 7 


ایشُولکا _ قطك٥ا٥٤ ۸۷۵‏ اسم ہی از حرممٰای راچهھ بیربچ . 
إشوور۔ن -- .0۷ل اسم ہک حتری در مخدمت راحھ ہہس برنگ : 
بھن دت - 0343:118ز٥ل۷‏ اسم پدر زن شنکردت نام برھمں م 

بہکبه - ۷808 علس عبادت خصوص است ؛ دریا) عبادثی است نمصوص 
کھ مطلہی از مطالے دنيا و آخرت بآن حاصل می سُودء وشیاطبن که بد 
خواہ حلق اد قصدا آىرا برھم می زنند (جو گ؛ قرہانی ء عبادت ؛ دعا (اوپ) 
جشن و مراسم مذھبی (بہوت) . 

پجنستل _ 03553818 [۷ ۔ اسم یک وباط . 


یحن سیون _ ۲٥03861183‏ ۔ اسم ہک راحة سه جندان مردانه . 


تر کوت 


ور 


تربشص 11181588 ۔ اسم ہک دیت کھ ابن در نشاء ہنام سدارت وزفپر 


بوجود آسد 


قاتالَلتا اسم یک کو . 


قر کوت پتا کن سیت 1۲16٤‏ - امم -.. کوہ زران در کوہ ترکوت 5 


ز تسین _ 35683ا11:0 ۔ اسم پدر شرته شرصاے 


ۃرکوت زا _- 11180308٤03‏ - پادشاء ترکوت ء و مہتر ہدبادران . 


تکےلا 


تل اتم 


_ در ترجمه ا گلیسی و دی ل(قط۷۱۹۰) آمدەاست ؛ اسم یک ولایت در شرق هند. 
_ بیکۓعلا _ 8 13:808 ۔ اسم یک شہر برکنار رودحانه بتست . 
ھای اندر 


ے 111888 ۔ عرصه ای از گل (دریا) 


ے 11803۲3 اسم یک شہر . 


٤8 _‏ ھ٥]‏ ۔- 188 ۔ (زول . 


تنت و کچھ ۔_ 08 18..:01:2 ۔۔ نام دیگری از سروران دانو (دریا)ء اسم پک دانو, 
7 توشتدتری سے نزاعاط:۷۹]' 358 اسم پدر مہوگ ۱ 
استول رج ق زناطنادانساطاڈد _ اسم پسر پرلنب بچ . 
- 1018 وزن مندی معادل ڈھانی مثقال . 
اآدت ہین 
تیجودتی _ 78٥۷8‏ اسم راحہ لیت سین ے 
تیجه پربهہ - ط۵۵٣‏ طزطۃل1 اسم یک ہدیادر اہم یکی از چپاردہ مچاری 


نارد که بمدد دامودر رستادہ شدم بودند, 


_ تالظا١ا‏ ۔ اسہ یکے زن پارسا . 


ثر ہے 
چکروالٰ - 


چکربووہ یت 


چکر - ۔ 


چجکردر جتے 
جمر ہال زجوڈ 
جندر5وں ۔۔ 


جن جچئی - 
جندرگہت 
جعندک .- 


حدمّاہ ۔چاءعین ۔-- 


جند رورب - 


جندر هو رہھ ۔- 


رھ کی 
8 0088 اسم پادشاہ ہدیادران . 


چکرویوہ 8طنا(٥۷٥٥٥ك٥۵)‏ ۔- بشکل حکرء صف سدور. 

ش٥ط‏ ۔ تیغ مدور (دریا) دایرە؛ چرخ دولاب صفحدٴ مدور؛ گردونەء 
چرخ ؛ کوزہ گری دور؛ دورہ؛ آسیای عصارء (اوپ) سلاح وشنوء سلاج 
کرشن (جوگ) نام سلاح بشن (جچان)ء اسم بی از چپار کو عظیم در 
جزبرهۂ نارکیل . 

28 ھ۲ اسم یک برھمنء؛ کسی کہ چکر بر سرش می گردد . 
0٥805:59‏ اسم راجهٴ مسشثناہور . 

:1118۷8 موی اسم دحتر راجه سورت . 


عبارندت ار شانزدهھم ھ جب لے ار جرم ہام کاسمل ینم تچ ہسال ماہ شا سب چوجھھے 
وہشتم می ابد کھ درمیان شفق در کوە شرق باشد و آنرا ۔نجعان مندی 
اه سته چہاردھم از نصف آخیر ساہ کھ شیچایش تاریک باشد گوبند (دریا) 


١۵3۵004۲388‏ ۔_ اسم سر رامه ند 


جندیکا ۔ ‏ ات٥۵۵٣‏ ۔۔ اسم یک بت ء اسم دیگر 00588 . 

.ط8۵3 تةط) ۔- اسم پکی از راحمگان اجین و پدر باسودت . 

چندر ہر ہا -- 1۲3۵۲۵۵۳۵۵ 8۱ط بقال اسم زن درم گہت نام بازرگان؛ اسم 
ملک کەےک وور دو کلائٹر دحٹر راحه شمشکند ء امم راحه ولاہوت مفز ویر 
سمورعج پرب ٭ 

چند ری جہدی ۔ فلا٥ط)‏ _ اسم یک مملکت کہ راجہ و تسیشر بە برادر 
ہدماوی دادم بود . 

٥طا٥٣م٥٣۹ط٥۵5)‏ - روٹنی بخش (دربہا) اسم پسر راحه ادت پریه٭؛ اسم پسر 


رنگار پرب و حا کم شاکل در ولایت مدر. 


جی سن 


دڈتا 


دہ 


جیموت کہت ۔- 


جیموت باعن ۔- 


حمو٭ەر 


جی پور 


چانک 


چتردارکا 


حکرورق 


حجکور 


٤ 


بودلدا: جیاء بجٰا؛ جیلتی ء اپراجتاء عداء رکتاء البنچاء ابتلاء فتح ؛ 
پیروزی ء ظفرء لقب درگا؛ اسم زن پستپ دنت ء اسم خواھر دواندۂ پارہتی . 
53 ۔ اسم پسر راجه مہندر برماء راجهہ اجنن . 

8طا 313۷4 اسم یکم زمیندار؛ اسم یک راجہ . 

جیەوت کیتو - 8٢٥٤8اناالً‏ ۔ راجه بدیادران در کوە ہماجل . 

اسم پسر جیموت کیت . 

مہ6۷( _ ا۔م پسر راجەه جرای . 


8 _اسم خواھر خوادۂ پارہتی . 

11۷۵۵۵ _ اسم یک برھمن ء اسم یک بقال . 
چانکیە _ 0٥۵3۵3۸‏ اسم بک برھمن م 
عطلاەلەمقط) ۔- اسم دختر ھک رکیشر . 
1۵۶۰.8 قط0 اسم نہر نجم , 

دعلاسادمطت اسم پک شاعد, 

089 اسم یک بدبادر پدر منووتقی کھ٭ بصررت شیر ظاھر شدہ بود 
۲۵8 اط0 اسم یکے کوہ؛ اسم پک شہر. 

٥ا۲۵‏ ائصطت|) ےہ اسم ہک حور اسم خواھر خوانده اوشا , 

۲۵01۵ ائطت اسم بی از دہ دلاور که بردست شتانیک بقعل رسیدند ےم 

چترو کتر ۲۷۸:3 اااقط٥()‏ _ اسم ہق از گنان و حادمان ہند ہاسی ء اسم 
قبلی ا5اک ام سین . 

8ذتقل ‏ د٤‏ قط٢‏ ۔- اسم نہر پنجم کتاب کتاسرت ساگر . 

چرایسس ۔ 8اال(8: ٢۵‏ - دراز عمر (دریا)ء اسم یک شچر و راجہٴ آن شچر 
۲3۷۵۰۱۷ء۵م٥)‏ اسم وا ی طرف مشرق ؛ شمنشاہ . 


رگم بے 
ام جودامنی ۔- 


کامجودامن ہ-ے 


دام سے 


داراروت ے-۔-ٔ 


دان 2 


دامودر -- 


دانوا ۔- 


۳ 
دجە پرجاوت۔۔- 


درم زچ 


۷ه 


جوله _ ق18ہ08)0) اسم پک لک 
0130907 0ء7213 اسم دختر کام جودامن دیت 
38 3مم اسم پدر کام چودامنی . 
ای داراتپ ۔- ۸510۵081838 - موافق اسم ھنود کہ بعضی از ایشان 
دوازدہ روز با حلال خود در پہک خالهہ خواب بگذرائند و خویشتن را بکلمه از 
متم گرفن باز دارنك واین با موجب اجر جزبل شمارند (در۵ہا) 

00 چیزی دادں (دریا) 

دمودر - 0880090318ا - عير لشکر شرته شرما زذرپا)؛ پسر اداد اسم پک 
از پادشاھاںل بدیادران که در خاھھ او کال کوی متولد شده بودء اسم پکھا . 
داکن ۔۔ ن08 - کونشدت آدمی می خورند . 

دائوا _ 108303۷8 ۔ دسته ای از دیران که باد ایغقیاھا ھا اسران 28ھ 
بکی شمردہ می شوند واز دشماان آشتی ناہزبر خدایان می ہاشند (اوپ) 

دت شرم ‏ دت شرمن __. 10831135815185 ۔ اسم یک برھمن زادہ . 

دی ۔_ آاانتا - مادر دبتان - (دریا) اندر تا اعتماد در دل دت کہ حامله 
ہوذ پیدا نزکرد درذ ئشکەشض را زیاده نۃوائسہت کرد اندر ٹا اعمتاد در دل 
دت که حامله بود پیدا بیاورد شکمشض را پارہ نۃوانسہت کرد (عباسی) اسم 
زن کشپ رٹیشر, 

دیج ._ ل088 ۔۔ خر مچادیوء هدرستی ؛ زن مہادیو (جوگ)؛ اسم 
بق از پسران برےھا . 

دکےەہ پرجاپتی ےے- ورعےا درکءکےه _ 1031:8 زادم٥ز٢۲۲‏ _ ہی از عتہای 
معنی عالم (دربہا) 

4ء ۔ عمارت است از حر (۔دریا) قانون 


قراطاء1۵3۵ا _ اسم وف کاہ ۔ 


چنور - 
چند رلیکا - 
حتدال ۔ 
محر جج 
چند ک 
خندیری ‏ ۔ 
چندرسوانی - 
چندہوی ‏ ۔- 
شر کنت جندن - 
جندارکاوی ۔ 
07٣0ھ‏ 
جندر ری -ے 
جناب 

چنفر پورب 


جند رلیکا سے 


جند رما - 


رشّھ جودئی۔۔ 


کی 
جوری - چمر __ ز٣‏ ٭٭ا0) -۔- )٥۸1800‏ _ 
عط٥۶‏ :اك تةط٥٢) ‏ اسم دختر دوم راج ششکند و خواھر چندرپرباء اسم یک 
دیوزن . 
8)]) - کناس (جوگ) مردار وخبیث ترین مردم (کشف) . 
چند وکرم -۔ 8008 3008۷ط) - اسم بک راج در طرف شمال و پدر بدربکا, 
امم ہک شمہر کہ ہر جنذدیری مشہور اس . 
امم دہگر حند نام دذؿ ہر لَ 
جندر موامن -۔ ٢٥٥0133۷38000‏ ۔ احم یک برھمن در شچر بنارس . 
زا 0:8۷٥‏ ۵۵۵0). - اسم زن دیگر پدم سین . 
08080 
)۵۵۵4۲٥۵8۵‏ ۔- اسم رود خائهٴ چناب , 
دزا۵:+۵۹1۲8٥۵)‏ - بک از نشاھای قدیھم . 
جندر ہاکا نے 3 قطاما1۲5ص3صل کے اسم یک رود حائه در شمال ھ۵ مہ 
۹ طط۲۵م۵38۵41۲3) - کھ ۔نیتف شدمه بود (دریا) اسم پادشاہ روق زمین . 
00115 اسم یہک باہبان جنگل ہانسی . 
٥03011163‏ اسم ا؛ک کوہ : 
غتتامتیٰ ے ‏ پتة306]صلط٢)‏ - جوھر بزرگ ؛ 5:0٥06‏ ئتننتاہ:۷۷ 
جند دنت ..1 0308518 تةقط) ۔ اسم یک راجه* پنچ جنف مردالنهاء اسم یق 
از بنج تن دلاور. 
قعطعاء ہام٥۵‏ ۔- اسم پک دیوزن . 
0030 اسم پدر جندر گہوت ء۲ 000 
رشی حچودش - 0830088 پ 13۵٥‏ سک چےاردھم که بزدل کشمیری رشته 


جودشی باشد (د رها) 


دموذر 


د ندب 
دندعا یق 


دوشن 
ذدوم ہوور 


ذرھن 


دو رکا 
دوارکا 


دوپتہ 


6ً 6۲‌َ9۹ 


00428 _ اسم سردار بدیادران ء اسم وکی از چبپاردہ مہارقی که نارد 
آنہا را ہمدد دامودر فرستادہ بودے 

اسم پک امتاد ,. 

دسرت -- 048'۵۲808 _ اسم راجهھ اجودیا وهپدر رام چندو. 
قصاطءاة0] ۔-- حصصنطاءلونا ۔- جنوب , 


ا0188 برھنه “یی باشند (دریا) 


دامودر -- 080009818] ۔- اسم پسر اشاد پادشاء بدیادران و وزیر شرتہشرماے 
8)۔__ وی از دہ دلاور که شرته شرنا آنچا را بجنگ پرہاس فرستادہ بود ء 
عا080] ۔۔ دندان ۔ 

080158 __ اآسمم ہک ہازرکان در شہر قاصرلوت :' 

08088 ۔- نوعی از ماران است کہ ھیحکس را نگزدھ (درما) 

عاام 008 ۔- اسم پک بقال در شر پائلی پتر . 

جنگ کردن (درما) 

دندی ‏ نطحااطصط0 - اسم یکے ہکوہ . 

دندمالن -۔ 015010818 ۔ اسم پکی از سپارتیان شرته شرماس, 

۱۱3001752 __ اسم یک شچر . 

دصفقطاہ0 پت اسم بی ار جہپاردہ مہہاری (دلاورں کہ نارد آنجا را بھمدد دامودر 
فرستادہ بود ٠‏ 

دوارونی - ]0۲۵٣۲۵۵۵٢۲‏ اسم یک شپ_ر,. 

, ہس اسم یی شہرھای مقدس هہند کہ در استان گجرات سی باشد‎ 0٢۲838 


ىےَِ 


درت راءت -- واسونیمی - ۷۵۶٢٣٥۵)‏ اسم برادر راہ باسکےء امیر ماران ., در ترجمهہ 


درم گہت 
دروپدی 
دربادا 
درم دت 
دردابرما 
درم کر 
درارو 


د رندر 


ذرم رچ 


درم ڈیٹ 


درم ہت 
در در 


درپ واء 


درم شیل 
د رون 

درم شکا 
درد 


دشو تک 


النگلیسی ۷٥٥٢٣٣٢۵‏ آمدہ اسمت . 

053۶88۵ اسم یک بقالء اسم یک بازرگان در شپر پاتلی پتر . 
0٥01ا‏ ۔ اسم زن پاندوانء جدشتر و بیم ارجن ونکولا وسہدیو . 
درواسی - ٥٥۲۷ا(‏ ۔ اسم یک غاہدء اسم یک رکیشر . 

0028 ۔ اعم راجهہ کوشلا . 

ذریده ورمہا ۔ دریده ورسؾی ۔- ۲۸۵08۷8۵۲۵30( - اسم راجهةٴ ولایت مد . 
درم گیری -_ )10118۲0188۰۲ سے اسم لگا ھبان حرم نرباھن دت . 

دراروھه ۔- 00138108] - سرداران دانوان اسم یک دانو (درھا) 
1077828 -- اسم یی از پادٹشاھان بدیادرانء اسم بکی از چپار رق 
(دلاوراء اسم یکی از حپاردہ مہارتی ارد که ہمدد دامودر فرستادہ شدہ 
بودند؛ وی در جنگ شرالہ شرمنا وسورج ورب ہا کٹحر کمار دو بدو جنگید, 
درم رچجی - لط۰ 118۲٥8۲۵‏ ۔ اسم یک مہارق یعنی مبارز بزرگ 

دمرکیتو -- 05000۲81680 اسم یک دانو؛ اسم يی از پانزدہ مہازق 
سمورج ورپ . 

قامتاع ٥ت‏ ۶ةط0ا _ اسم یک بقال پدر دیو سمتا ۔ 

دزنے دار -- 08980878 ۔۔ اسم یک کو . 
8 ۸0ط( _ اسم ہی از عہشت ہہاریق کھ :جنگ پرہاس رفتف بمدند؛ 
ساکن کوە نکیتا خداوند فوجم۹ی ات ران ۔ 

8 05:013 اسم پسر التکار شیل وکانچن وربا 

0008 - اسم شوھر کری . 

اسم براڈر اگن شک نام راکشش . 

109318 اسم یک راحه: دو چندان سر‌دانه . 


دشینۃہ سے عام۷ط:00] تے اءم یک راحه کہم شوھر ث کنتلا بودذم 


راج در 


راجگر 


رام ہبدر 


راون 


بسحہ 


دیوٹرمن - 3٥٥83‏ ٴ0۴۷۵8 _ اسم یک برھمەن کہ در پاتلی پتر زندگی 
میکرد؛ راجه ای در سردانگی کاسل بود. 

9 "0+۸ 0 ج٠‏ اسم پک راجه ء اسم بد رز دھکل بد ک ؛ اسم ہک بقال ذدر 
گددیش ؛ اسم سردار شہانان صحرا نشین . 

۷۵038] - اسم بک بقال پسر در شپر پاتلی پترء اسم یک مزدور شوھر 
ناگشری در نشاء قبلی . 

دیمدارو ۔- 06۷8۵8۶۷۵ - اسم یک نوع درحت . 


دبوتایدںہ - 106۷8۷۵٥٥۵٥۵‏ ۔- معبد ؛ خانهٴ خداء بتحانه . 


دیر گه ٹوس - 59 0]" ٭-- اسم برندر مچتّر ٭ورج ٹپ ۰ 

٥ط۲8۵م06۷8‏ - اسم برادر سوم ھرب ؛ ساکن کوە سلی ؛ از طایفهہ گندرںان . 
قل٥0:۷‏ - اسم یک رکیشر وپدر کالندی وہدرکا و کلاس 

دورعدی 2 نط4ا٥‏ ۵۶۷3ا _ اسم بی ار جچار کس مزین در حچار کوہ عظیم 
جزدرہ نارکہیلی کھ منظور نظر جمومع دھوتاھا ست (درھا) . 


راکسس -- راجس - 888858 - آدمی حور گفاھکار بدکار (دریا) روح پلید 
روح بدء ارواج خبمثہ (روپ) شمطان (منجاج) 

دععطادزلفڈظ - اسم یک درد دگرء برادر خرد وران در 

رأحْگر ہ ۔ واجهة گریچہ ۔- راجگھر _ وتاا عدزقظ -- طاھو[قاا اسم یک شہر 
مقدس دراستان ہجار اسم یک شپر, 

۵29 اط8 _ اسم یی از جچار ہسر دشرت و اوتار ناراین و قہرمان داستان 


8 - اسم پاشاہ سیلان کہ بدست رام چندر تہ شد (جوگ) 


دورت ہین - دورتوبن - 00:٥۷8‏ - اسم يکی از ھشت مہاری (دلاور) کہ پجنگ 
پرباس رة بودلد؛ ساکن کوە انجن ء حخداوند ارجچای ات رتمان . 

دول _ 0۵8۷۵۱8 . اسم بکی از ممارتیان که بجنگ پرباس رفتهھ بودند؛ ساکن کو 
وم تند کے 

دومر لوجن _- 08 قتل 05008:8٥‏ ۔- ا۔م یی از سرداران شرتهھ شرما . 

دوم ٹک _- 808٤ا[ 8٥‏ تتط80ا - اسم برادراگن شک 

دومداکیت سے دوم کہتو۔۔ ا۵ء ح٥05‏ ۔اسم یکی از راحمگان دہتان؛ اسم ھی از دلاوران 
که در جنگ حم دشتر را کشته بود . 

دھکل ہدک ۔- دمخاب دیپکا _ ٤8‏ از اناد لدطاطه0ا ہبه عنت و دشواری پافته شده (دریا) ؛ 
اسم دحتر راحہ درو۔ین . 

دہوت دہ یٹہ - دائعا ۔_ 08108 - شیطان (حوگ) نام پسران دت از قسم جن و 
دیو (جہان)ء دھو (ہگوت) . 

دہدوی _ 0601 ۔- زں را گویشد کهە بعضی کارھای عمدۂ دنیا ہا وتفویض یاہد 
(جوگ)ء وبه النوعء المه . 

دہر گه جنگ۔ے دپرگہ ہنگه ۔ 88ت وز٥‏ 5ا - برادر کالا بوت . 

دیش - 0658ا __ کشور؛ ملک . 

دیم ے ودم -۔. قتھناط٥ا۷‏ ۔ اسم یک دیو . 

دہودار - دہودارد _ نا08۶٥0۶8۷3ا ‏ اسم یہک باغ . 

دیو سوامی - دیو سوامن - 06۷8:58٥6‏ . اسم برادر کربنک برھەن در شہرٹیش . 

دیڈو ناظه٭ا - زبان فحلی . 

دروی کرت سے دیوی کرئے ۔- نا06۷1 - اسم بک باغ و سغزار ہر لب دربای گوداوری. 

دبپ سرن ۔- دوبپ کرن _ ناک ط۷ا _ اسم یک راجه . 

دہودت _ شأا۵ك06۷۵] - اسم پسر گوند دت ام برھمن ء اسم پسر جیدت نام زہیندار 


اسم پسر ھردت نام برھمنء اسم بک دیو 


زگت رد 


رگ بد 


رمنوان 


رلما 


رورد 
روپ کا 
روپ سن 


روشا وروہ 
روپ ذر 


روپ مد 


راو 


وہر 


ری ۔- اھ - اسم زن کام دیو , 


را. پوت  -‏ 0ق 
۶0٤‏ اسم یک حمگ اسم یک بقال در شہر کوشانبی , 
٠٠٠ ۰‏ 5 
رجی غر سے ,8 70 اسم یک برھمەن کہ دو زن داشت . 


وریشّذضب - رةب قططاهط۰ہ۷۲ ۔ اسم بی از چہپار کوہ عظیم ٹر حزھرہ 
نار تل . 

اسم زگ قيخػت: 

غو ۔ ۷۵۲8 اط8 --80[ڈ .. شخص مفدس . 

رگوید - ۷۵ 8ڈ ۔ بکی از چہار کتاب مقدسصس هندوان . 
راو گنت 8٤‏ )1 اہم سر سورتیے سر لشکر و امیرالامرای راجھ 
وتسمبشر وہدرھر شک . 

عطحامصدۃا ۔۔ آن زن است خواندہ و رقص کنندهە که در خدمت ابندر می باشد 
(جوگ) . 

رنپ __ 0۵838]ت8۵۵؟ا ۔ اسم راجهٴ بجرتار و ہدر تاراوق . 

وننگنا اسم یک عاہد پسر؛ اسم ہک ؤاد . 

عطعلا8 ٥طت‏ ۔_ اسم دحتر اگن شک نام غول . 

۶163509 اسم پکی از دو پسر راجه مکتاسین و رائی کمبوی . 
۵8ط٥۷۵۲قط٥٦۹ا‏ ۔- اسم بکی از حباردہ مہارتی بارد که ہبمدد دامودر فرہتادہ 
شدم بودندے 

٥اطت‏ !ا _ اسم دختر راجهٴ روپ در . 

08 ۔ اسم راجهٴ مکت پور 

روپ سدی ۔- نط053510 ا اسم بی از حہار کس مزین در جچار کوەہ 
جزیرہ نار کیل که ھرروز خود را بصورت دہگر در غادیت حسن بتنماید (دروا) 
۹ اسم ہک رود جا4 . 


رام 


راہجند 


راج مچندر 
راج د تا 
راج وی 

را کش 
را گ بنجن 
رای 

را جە 

راف 

راوں 
راوی 


رہٹمیک 


خی 


5٢۳ 


راماین و جوگ ہشست . 

رام جندر - رام - ۸0030801۲8٥!ا ‏ قہرمان داستان راماین شوہر سبتا؛ 
راحه احود یا کہ اسوز ش٭ریس مقدس در امتعان ہو ہے . 

مہندر اسم بئے کو . 

9 71۸ ۔- اسم خواھر شول وی . 

3۷د _ اسم زن دھو پرپ . 

2528 - غسطان . 

30[339م 5 9عد۸ اسم ہک بدیادر عاشق ء عاشق بزرگ ورا ائراگ ورا ‏ 
8 ۔۔ پادشاہ٥ء‏ راجه ۔ 

راحا ۔- ےَھ۹ٴە - پادشاہ ٠‏ 

نھظھ8 _ ملکكه . 

ان ول گر اسم برادر بیکن . این اسم در متن سائسکربت جابی نیامدہ است 
اوراونی ۔ ۸1۲3۲3 ۔ اسم یک رود عائه در شمال ھند . 

روپٹیکا - 8کنططت ۔_ اسم یک شاھد در شہر مترا. 

زق نے 1 _ اسم زن کام دیوے 

قعط۲35 5۸٥5135‏ اسم پر ہفتم کناب کتاسرت سا 3 ؛ اسم حرم پرباهن‌دت 
ودخٹر راجه عیمه پرب و رانی النکار پربا. 


رتن پرہا 3]م30: ۸3۲01310 اسم زس گی جن( پرب کہ دنیتہ شدہ ہبود 


1۹۵۲019 اسم پکے جزیرہ . 
كَْ ورده ۔- 1۸۹۵03۷8۲508 اسم پادشاہ دبوان وپدر ہدیت وپرہا ۔ 


رتدادیت - رتنادت - 813٥٥٥8؟ا‏ - اسم پسر بتست ئام بقال . 


رقنادپتی - نا 03ن ط530٦د5‏ سے اسم راحه رتن کوت : 


سد کری 


سدارت 


عطا ناطائنا ٥م‏ ں5 _ اسم یک شہر در ولابت پر تستان ۔ 
50۲8 _ اسم رن مورج پرب. 
۲۵9۹م ں؟ 


ہے اسم ہک راحه ۹ج جعد مردانه ٠‏ 

4 رت ۔ ستيه ورت - 23ہ ہت اسم امور ملا حان لّّ کہ د ر‌‌ جزیرہ 
اتل زندگی می کرد . ۱ 
٥اد‏ اداط٢5؟‏ _ امم وک دھقان ما لدار : 


58۲٥۵٥9‏ _ اسم خدمت گار راحه برھمن ور. 


استر بد ۔ سٹر بدی ۔۔ نط104 ۲طا5 تج ہر گزیدہ ترون فوج ے دآنه ھمای 
حیدہ (دربما) اسم وزیر تورج ورب که د0 نشاعء سابق د کی ہنام ھیگرہو 


بودہ اك 5 


استنت ۔- سعندو _ تاأ۵ھالا5 - اسم یک راجهٴ ھفت جند مسدانه . 
8 ۔ انجام بافتهہء کامل ء دارای قوت فوق طبیعیء مقدس ؛ الہی 
(اوپ) یک طایفه (دریا) اسم بک طابفه“ٴ اسم خواھر خواندۂ زن کشپء اسم 
وک طایفهٴ اساطیری . 
سدی کری _ 881م ات5100 ۔- اسم یک زن درشپر تٹاسالہت , 
سدارته -- 51008۲158 اسم وزیر سورج ہرب که درنشاء سابق بنام تر 
شردیت بود . 
439+ ۔ اسم جکر ناراون‌ء اسم بک قمار باز. 
51 ۔- لہر (دریا) 
سورت منجری -- 50۲890038[86 ۔- اسم نچر شانزدھم کتاب کتاسرت ساگر . 
شرسین -- شورسین -- 0۲35608ا؟ ۔- اسم یک راحه . 
اسم پک رجھ . 
9-۔8اعط58ا5 ۔۔ لنکا _ ععلصقضصا ۔ اسم یک جزیرہ در جنئوب هھند . 


برقت _ 50۲388513 اف مہتر نگاہبانان حرم راحهة بیراجے 


عاری - 


مات - 


سالک شاسٹر۔۔ 


ساگر پور - 


ساگردت - 


ساد ک - 
ساقسمکے ‏ ہہ 


سور ٹپ 


٭ ہہ 


58 ۔۔ عیط (درھا) 

قل۹۵ - اسم یک نوم درحت . 

لت صاح (عباسی) 

سام وید -- 520083-۷٥‏ ویدای سومء اسم یی از کتابہای مقدسص عندوان, 
8ئ٠]‏ 

سات واھن ۔ سات ہامن ۔ 58٥3۷۲808‏ ۔ در نشاء سابق عاہدی بود کردن 
نام ۔رید بردواز (درها) ء اسم یک راجه . 

ف58 - اسم ایک جچ . 

سالکیہ شا۔ٹر -- ۰888818 0۷8ا ة5 - عفیدۂ سانکیکہ پاسبان و اصول فلسفه 
سانکیه اوپ) فاسفه سالکمە را رح سی مماہد . 

6ناطشقتھیت5 ۔- اسم ہک شر ہر کنار دربای حیط . 

ماگر ویر - 5۲22۲۵۷۴۲۵ اسم یک ملاح . 

دا 5888590٥‏ (در متن سانسکریبت ساگر ورسن 58888۷88008 آمدہ است) اسم 
پک راجه از طایفهٴ بدیادران در غ پر جار ورر 

آشاد ک 8 للقظاكھلۂ ۔- اسم فیلیان مادہ فیل ہدرونی نام . 

ساھسیک ۔ 8 580381 ۔ اسم مطبخی واجه ادت پرہا . 

سبدرا ۔_ 5808834۲8 ۔ اسم دختر سمای . 

5082 ۔- اسم کی از عمزادان و دوستان سورج پرب . 

سواس کماو - 9 ۱۷۸۵م سے اسم سیق رز کیقر: 

عاعطناتڈ ۔- اسم راج کنٹکن . 

سباھم -- 0 ا م5008 اسم یک واجه . 

دعطل دداد5؟ ۔ اسم دختر سەای . 


سہریۃکت ۔ ا للاھۃطناڈ _ اسم پک جچ ؛ اسم امەرالامراو سرلشکر راجھ شتانیک. 


سکندد اس 


سک پر 


سگریو 
سلوچنا 


سمدر دذت 


سمند بک 


سمای 


سمابا 

سمودت 

سمردن 
٤‏ 


سمر 


سەمدز برا سے 


|ہہ٭ ر برما 


۷َ٭ءٴ 


اسک:دداس - 1)4001080888ڈ5 - اسم بکے خواجہ در شچر تاس‌لہت . 
سکہ ںيه ۔ 585/'3۷۵اں؟ اسم همزاد بندودت . 
سکدن - 8ة اكهطگلا؟ _ اسم یک تاحر. 


نا۷۵ مطا)اں5 اسم خواھر سجلکاء اسم دختر دوم انیل وزن سورج پرپ ۔ 


55" ۔- اسم پک راجحهٴ ھفت جند ےمدانه . 

۵ا5 اسم پک سیمون کھ رام جندر را کمک دادم بپود . 
قصەمطءہ ان5 اسم دختر راجه سشین و رنباء نام یک حورء اسم دحتر راجه 
پوروء ا۔م بک دیوزن . 

سم دصعی --۔ 18055118 ھمماڈ ۔ اسم پک دانو,. 

1۲۵081۵ د580 ے اسم ہک بقال در شمر وتنکهہ پور شوھر شدکت متی . 
8 -- اسم یک بقال . 

سمندیک -- ٥۵‏ صنڈ -- اسم سورج پرب درنشاۂ قدیمء اسم پرباسص در 
نشاعء سابق کہ اسوز ہنام سورج پرب امت . 

سماپا -- 80088 -- صاحب طبقه ششم (دربا)ء اسم ہک دانوء اسم ہی از 
سرداران سوراھاء اسم پک از دو دلاور بدیادر که شرته شرما را ترک تمودہ 
بہ سورج پرپ آمدند . 

82 :- اسم دخٹر می دی و ژن سورج پرب ۔ 

سضہدت -- 3088م55نڈ8 -- اسم بک راجهٴ دو چندان ے دانه 


سےردن -- ۵:088 اەصد؟5 -- اسم بی از ده دلاور کھ شرته شرىا آنہا را 


ہجنگ پرباس فرستادہ بود . 


13 اڈ ۔- اسم ندیم راجه ھربر . 

580٥‏ -- اسم ہک بدپادر حاکم بیر پورو پدر اننگ پرباے 

سمدر ورسن --0 0۲٥۷۵۶۵٥‏ تتھ98 -- اسم مسر راج ساگردت واننگ پرہا ۔ 
ہیر ورتن -۔- 580٦313۲۹۲۵۱8۳0‏ - اسم یک راجھء پدر کمھلاوئی . 


٭ر بہد٭.ن 


ہ٦‎ 


سرودمن - 581۲3030308 - اسم وزبر سورج پرب که در نشاء سابق دانوی 
ہنام سند ہودہ امت ؛ امم ہک دانو کہ ڈر حنک شر نہ شرما و سورج 4رب 
دو بدو حنگید 


سری کنجر ک|ار- 5880[858٤00818‏ - اسم پسر سمیر و صاحب فوچ مہارتیان . 


مدرسشی 


ربدمن 


ََ_۔ 


عشال 


سسصوںی 


سرسوتی ۔ 52۲28۷۵ اسم الههٴ علم و دائش ء اسم بکی از رودحانه ەای 
مقدسص , 

5:53 سے اسم بی ار جمہاردہ ممہاری نارد کڑھ مدد دامودر فرستادہ شےدہ 
بودند . 

509 ۔_ اسم کی از دلاوران کھ باتفاق بروہ؛ پروھن را| کشعه پودند , 
صەر شوری - ۶٥‏ ہ- اسم ہک حای مقدس در کشمیر 7 

سرن و‌س _- 51۲3551۷۵۸3 اسم ہی از بادشامان بدبادران . 

بد بإادران 6 اسم ہک حورے 

شریقت 53۲001853 اسم یک حور 

قری جھغرشن _ 51۲1858 - اسم یک نوع گل . 

۲۵۸0ن5 _ اسم ہک راحهہ دو چندان سردانه . 

سروذمین - 876 _- اسم وک وزور رادہ ودمصاحدب شاھزادہ ٭ورج برب 
اسم ہک ار دانوان : 

سروٹن _ 50۲۲0۵8038 اسم پک دلاور کہ بردست سٹک دنش کشتہ شدا, 
سوبشال ۔- علما؛:لاانں5 _ اسم راج“ ای کہ در مردانگی کامل ہوف , 

سشرمن -۔ 508'35900883 ۔ اسم یک راجهە زادۂ چپار چند سفدالهہء اسم بک 
مدردار کہ ذدر‌ حنگ شر تهھ رما و۔ورج ١رپ‏ کیرک و نہراس را هلا کف 
سماحجت ۔ 


قطٹاٹا5 ۔- اسم راجه چترکوت ؛ اسم ہک پدیادر. 


سچسرای 


شاستری 


2ا کہ 


۹ ں١‎ 


سومیل ۔۔ 8آأ50001 اسم راف ای کهھ در مےدانی کا ن بود,. 
8 اسم مک راجه زادہ . 

سوراشتر - 580۲380813 ۔_ اسم بکی از قسمتہای غرىی هھند کہ در استان 
گحر ات )60[3۴٥8(‏ سی ہاشد . 

289 - اسم یک از دہ دلاور که ہر دست شتانھیک کشته شدند . 

سورن دویے -- 53۲03001708 اسم یک جزھرہ . 

508 امم یک زاجه کھ غنیم راجهہ مچاسین اودہ م 

دحاطا00۲3 5 ۔ اسم پکی از خدایان . 

سنہ گہت _ 8ےٴ05اع3ط5اآ5 ۔ اسم ہک راجہوت از پیک اندیشان راجہ 
دبہپ کرن 

5356۴351 ۔ اسم پسر راحه ُتائیک وپدر راجه وتسیشر . 

مسنسکر ۔دانسکرہت 

سہسرایو ۔- 5353:3700 تک اسم ہوک راحه مہاری کہ ذر‌ ص دانگیق نمہاوت 
نداشت 


9 ۔۔_ اسم زں راحه رامجندر و دحٹر راح* حذک ۰ 


شی رکش _ 8ط8ئ٥۸الط5‏ ۔- درحخت البه . 

استولکیش ے جطادہ اداسهطاڈ5 اسم یک عابد که اروح دوم را تربہت داد بود, 
شرونک ے 5۲3۷۸۵0313 بعنی شرمەن و مرتاضش بوداى ؛ زاھدء قلندرء راعھب ء 
گوتەہ سّین . 


8ا 5۷8(٥‏ - در زان قدیم دختران هندوشوھر ذود را بوسیله“ حلقه 


کل ا رتحاب “یی کردند ٠‏ 


دالةا5۵ - اسم یک شہر در ولابت مفرء پابہتخت راجه چندر هرب . 


سوبند س 
سوم شرم - 
سوم شرعا -۔ 
سورنه میل ۔ 
سوم ورپ - 
٭ورچ تب - 
مورج وپرب ۔-- 


سوم پرہا ۔ 


عوم پر -- 
سوم ڈیوبکت- 
سو ؛م پرہا - 
سم سوامی۔ے 
مدمدا و 
سودت ۔-- 
سور × 
سورہ 8 
مو ۵ای نی .- 
مرن 3 


سواہ -- 


ى۵۹8۰۰‌,"ٔ 


و بندو ۔۔ تام[ 5٦ا5‏ ۔_ اسم یک برھمن . 

مکرمنخ 05'3۲030اڈ :ام زان پیر نات 

سوم شرمن - 500085818038 ۔ اسم پک برھھن ساگن سپرتشت . 

سورن میل -- 5۲۷810880013 اسم یک سیمرغ کہ از نسل گرودا ہود . 
سوم برہا - 5081818053 ۔_ اسم دختر یک بازرگانء اسم دحْٹر خُرد میدیت 
از طایفه گندربال ساکن کوە مل ء اسم خواھر خواندۂ کلنگ سینا , 

موَرَية نہین __- 510133085 ۔۔ اسم ہک ہرتاضۃ . 


سوری پرہا - 50878۲88 -- اسم نہر عشتم کتاب کتاسرت ساگر . 
سوم پرب - 50٥858780853‏ - اسم دخٹر خُورد می دیت ء و خواھر سویم پرہا 


اسم د حمر درم گہت و جندر وربم, 

شوبت وشم ۔ اثلاٴدة5فا5۷۷ ۔ اسم يکی از گندربان که بدعای بد عاہدی 
یل سفید شده بود . 

دطحا 50٥۱۵30773‏ ے اسم برادر دہو پرب از طابفه“ٴ گندربان : 

٥ا:‏ 501341۰۷۸01 _ اسم مؤلف کاب کتاسر ت ساگر 
503۵757۲90۵ _- اسم دختر بزرگ می دیت و خواھر سوم پرباے 
سوم سوامن _ 50٥۵085085016‏ ۔ اسم پسر چندر سوامی نام برھمن . 
ع:ہ0ہ؟ سام یک برھمن زن در شر بنارمر . 


اسم راحھ اجون وہدر بدیوت مال 


نہذ 580٥1۵۵‏ ۔- اسم دخٹر هاھاء راجهٴ گندربان . 
سونم ۔- 08ا5 - پسرہ 


موباھو -۔ نصط5۵5 ۔ اسم یک راحه کھ اردہ رتهف (لیم مرد) بود بعنی در 


صرےاڈش کامل لبود 


شراوہت ہہ 
غری کنت ۔۔ 
شرله سین ۔- 
غر گے سے 
گر کنت جندن۔۔ 
غری ہل - 
درنگہاتتی - 
ذرتقه وردن - 


ڈری گرب 
شرنگ ہچ ۔- 
شرته شرعامہ 
شرہائن - 
دذرته وردن - 
دئغےعانکوی ۔- 


كےػَند >- 


غشر ہکا سد 


ششی ورہا ہ- 


کت جشی ۔- 
دکتال -ے- 


ہب 


آا٤3۷ء؟‏ _ے_ 


شری کنتہ _ 51680158 اسم یک ولابت ؛ اسم یک شہر, 
شروتہ سین - 28608ا03؟5 - اسم راجہٴ گوکرن . 

اسم پک نوع صندل . 

حندن - 8000808 0۵ 8طلاکط5 - صندل مرخ .. 

ولوہں - ۷:٢٥٥٥‏ اسم پک نوع میوہ . 

رنگوت پادیی -. 5۲1080٥0801‏ - اسم ہک دہوزن ۔ 

۱3۷۸۲۹۵8 0ء5 -- اسم طبیب راجه بیربچ . 

3 - اہن الدوله (دربا)ء اسم پر کالہ لیم ام برھمن . 

8۲59۹عء5 - اسم پہک بال بنارسی ء ہپدر بندودت . 

٭زسطحا ۵ع م51 __ آپ جوشپدۂ شاحی (دریا)ء اسم پسر راجهہ پر ہچ 

شروتہ شرمن -- 5۲05383008 ۔۔ صاحب بدھادران (دریا) پادثاہ ہدیاد ران . 
شریاندا 08ص8 تھحامادو'5 ۔- اسم بپکی از اطفال مجادهھوء اسم یہک جوکگ زآك. 
5۲018۷۵۸۲١۹‏ اسم طبیب واجه پیربچے 

58838513۷ اسم نہر دوازدھم کقاب کتاسرت سا گر ' 

8 اسم راجہ کنک پور وهدر جندر پربا وچندریکا وشش ربکا 
وشش پرہا ۔ 

قط ٥٣ای5۵‏ - اسم دحتر سوم راحهہ ششکند وخوامر سوم چندر پربا 
عطناد5ما 5۵85 ۔- سم دخٹر چچارم راجه غششُکند ودًواھر عوم جندر پرںضا. 
وئلد 5‏ اسم اتاد دپتازظل م 

شکنیاشش ‏ ۷883885 اظھ5 - اسم نہر دھم کاب کتاسرت ساگر . 

8 لس اسم وزبر راحجہ نفد . 

کی وط سے نا٥”كاناا۵ڈ‏ - اسم حرم راجةہ دہپ کرن ؛ 'سم زن سمدرت ام 


بقال . 


شاند لی -- 


غتر مردن - 
میدرہ جم 
شجی ۲ 
شرثارت سے 


شرم ورہا 


تہ 


داندلیه - ة ات53 ۔- اسم یک عابد 

شالت سوم _ 3ہ٥ ۹8٥۷‏ _ امم بی از پسمران شنکردت برھمن و پنگکلکا : 
580۵٥‏ - اسم برادر بشوائر وپسر ونکہل ار دت (۹د٭۲۲) راحه و تسیشر 
اسم پئی ار پسران اگندت برھمن . 

اسم ہک شہر در ولایت مدر, 

8 ۔ اسم یک مہاری (مبارز بزرگ) اسم یک وزیر زادہء و وزیر 
م٭ررج پربل 

مہرا - 51018 - اسم یک رود خانهھٴ مقدس در شہر اجین . 

پر اعاثت اسم یے. جنھیحجیء؛ اسم پکے راجهھ زادہ وسردار مہارتیان ؛ 
اسم راجھ ذوشابسی . 

ستر جبهھ  38٥00[۷(38‏ ۔ اسم دربان راج بکرم ٹنگ . 

شتایشں - 8تا(538 - اسم پسر دیگر راحه جرای . 

5۵80۲08 ۔ اسم بکی از سه دلاور کە بردست پروھن بققتل رسیدلد . 
شتروگن 581۲058 اسم یکی از مچار پسر دشرت و ررادر رامجندر؛ 
اسم پک شخص . 

58028 ۔ اسم یک فیل. 

8ف ۔ اسم یک درپا, 

نتطاء53 امم رن الدر 
دەروثارٹ عطاءداءڈ5 _ اسم دحتر سوم شرما نام برەمن وحواھر بت یکلەک., 


ممرد٭ شرمەن - 71+ هئ - اسم دكّشەں عورج وربا ), را'حهہ حجانب شال 


و سرور دھا۔رانں , 
قازم ورسن ۔ 531012۲80287 اسم وزبر راجه سات باہن ؛ اسم وزیر راجهہ 
دیپ کر . 

5۲113 ۔- اہن اادوله (دریا) اسم پسر . 


8 . لس دروہش مزور ساحر (دریا) ؛ سیورہ . 


ڈوہت 
شموہ برما 
شہو 
شیتودا 


شگہر 


ڈور سین 
شور پرر 
شیل وتے 
شہور 

شور پور 
کاہیا انکار 
کاتنتر 
کاتیا من 
کاہرک 
کارتق 
کام 

گان بوت 
کام دبو 
کاتیا من 
کال نیم 
کانجن مالا 
کالنجر 


ہت 


ؿص۰َءٴ 


شوبتہ دیپ -- ۵4۷03 ۵ا5۷ - اسم پک جزیرہ کہ منزل نارابن سی باش۸ , 
شیوہە ورسن -- 5۲٥۷۲۵٥۵‏ " اسم وزیر راجه آدت برماے 

شہوا -- 5'1۷۵ شیو از آن می گویم که آئند سروپ آست یعنی سررو 
حوشی (جوگ) اسم ہک رند عیار پہشہ وددوست مادو نام رند عمار پیشه , 
عل٥‏ ]51 ۔ اسم یک رود حالهہ , 

مہرا --ہ کشپرا - 51003 , ۲۵ ذطی1 - اسم یک رود حائف مقدس کہ شچر 
اجین ہرکنار آن واتم است , 

شور - 538135678 اسم یک راجه . 

29“ ۔- اسم پگ شہر . 

1پ رف ھری گت صا تال 


2 ورک -- ۷۵۲:۷ن5 اسم بک راجہ سه چندان مر داتھے 


ّّ۔ 


وی پور - ۲8[0:118 50 تم بک ہن 

ددی زکار - ۱۱۸۲۵ دا۷۷8 ٤>‏ ۔_ وس رک راع ارٹتیاگ عوڑاں 
83 ۰ءۂ)۰۲ءءئ"۴ ضج ون تصر (دریا). 

کاتیاہن -- 83(( 9> اسم زمین پشت دنت , 

>١: 3۹‏ > یئ :1ر حسرارثیات فرته قرتاے 

کارتی کے -- ط ز( نا۲ ءد> اسم پسر مہادیوے 

۸2 عبارت از شہوت و رغبت است (درہا) 

کان ونی -- تا طط دم >1 سے اسم فک مور ٹروپ نام حچ.. 
۵۶ء) 6م طلای عشق وےبت . 

کاتیا ینہ - 83۷۷ ک1 

کال أەمی -- آ( ٥1311‏ ۔_ اسم بکی از دو پسر گنی سوم بر ٥ن‏ ۔ 


308٥3طء‏ 5وک1 اسم یک ھہ'زاد باسودت . 


۲8زمالی( ‏ اەم پک کوہ . 


شدەکت دھو 
شہنتلا 


٭-ٔ٭َھْ 


شکت وہک ۔۔ ق٥۷‏ تا ل5 -- اسم بادشاہ ہدھادران ء قہرمان وھوروز ؛ 
ہ0 آذابو:٭ہ ں5 اسم بادشاہ ہدیاد ران . 


شکتی دہو -- 008۷8اةڈ - اسم یک برھمن بسرء اسم پسر بلدہو نام برھمن, 
داہن ۵ڈ -- اسم دختری کھ ازابسرانی بنام مینکا و وشست بوجود آمدہ بود 
می گوہند که پس از تولد او را در جنگگی ؟ذاشته بودلد کہ بعد آ ہبدس۔ت 
کنو, (۸۸80۷۵ل) افتاد . تمایشنامه مشہور کالیداس (1۹9 ذ۵ ل) ہبنام عصہ۷زنحانتا۸ 
علمامں لوڈ ۔- دارای داستان ھہمین دختر می باشد , 


83 5 -- جائی کہ مردہ را سی سوزند (ولی) 


نمووۂ ۔-_ امم یک رستنی : 


سمبر -- 85800818 -- اسم یک دیت بزرگ کہ نشاه ای بنام پرھست وزیر 
سورج پرب بوجود آمد , 

سمنک -- قطاموطاڈ5 -- 

39 500 اسم بی ار سپارتیان سورج رب , 

شنکر سواسن -- 5۷۵7۰٣0‏ ۲۵ 8ک 580 -- اسم بک برھمن . 
0819٥٥8مھ58‏ -- اسم یکی از پسران اگن دت برہمن . 
شنک جودا - 08 اط3 ط:٤‏ 58 - اسم بی از ماران . 


تت٥‏ ۲۹۷ج ا۱5وڈ5 ۔_ امم ورودەت (1ئ٥0۲)‏ راحهة احین 


درد والم (دریا) 

شوی - یہی زجانڈ ,۷ء5 وطائی ہی؟ شجریار باھنر وءچربان دل گوشت وذ 
بعہت رھائی نک کبوتر بباڑ داد (شیکر)ء اسم بک راجهہ . 

شیودت _. وشودت ۷19۷۵۹۵8 -- اسم یک برعمن در دھی بٹام اگستی . 
سودر شدر 580۲8 -- کترین خلایق است . در حسب ونسب مردم؛ 


طبقه پائین اجتماع (شیکر) طبقه جہارم عندوان 


۷ھ 


کندکں ۔۔ 38٥033٥3‏ ۔ اسم بکی از ہشت مہارقی کہ بجنگ ہرہاس رقتهہ بودئد ہ 


کاچرک - 


کال کوپ - 


کانعات ‏ ۔۔ 
کاآغنتو ص 
کامگن 

انس نے 


کانت .- 
انت یىی ۔ 


کاندو -- 
کاندوین ‏ ۔۔ 
کانچ 7٠‏ 
کانچن پرہا ۔- 
کانچی- ۔ 
کارہتک۔- 
کی 
کول یا ولی ۔- 
"گہیرزدک۔ ےت 


ساکن کو ملىی . 

39 ۔_ اسم بی از جچار مچارق کہ بجنگ پرباس رفتہ بودلد ء 
ساکن کوەہ کرند , 

3م1510ک اسم یی از چہار بدیادر کہ شرته شرہا آنہا را ہجنگ پرہاسی 
فرستاده بود. 

کاندا پتی۔۔- 0151__ اسم یکی از دہ دلاورکه بردست شتانیک بقتل رسیدئد 


859 فن مختصر (دریا) 


_ 300880803" _ ا۔م یی ازده دلاور که ہر دست شتانیک بقتل رسیدلد , 


کال پیمی ۔ ٥ه٥٤‏ کا - اسم باس نام دیت در لشاۂ سابق و ھری کشپب 
درنشاء دوم . اسم یکی از دو پسر یگی نام برھمن . 

کانتی ۔بن 3٥٤:ا‏ اکا - الم راج٭* شری کنت . 

اسم دحتر راحه کانت سییں ٭ 

10111158 _ے اسم همزاد باسودت ,م 

کاندو -۔ 63003۷8 >1 لم یک ےگل و 23 0ا 

جنگل کاندو 75 

ط(0٦‏ ک7 ت ز یوری باشد کہ در کمر بغٰد د (درہا) 

۲۵23م صقطه متا ۔۔ اسم حرم پادشاء النکار شیل بدیادرے 

قطء مد1 - پادشاہ سمندرز وو( امم یک شر ء ایتھت راجهة کنبہر . 
یلزا٥م1>۱۲‏ اسم حادم چرم پوش نرباھن دت . 

کوبر 2 3 _ عدای ثروت وپدر ند کنور و اکم ححان ٦0‏ 

کول یا وی ۔- ۱۷۵۱۵۷3۷۵۵٣‏ >1 اسم حرم راجه ادت وربهھ . 

کوبردت ۔. ۷٥۲٥۵۸۵١٤٢‏ >1 اسم ,کی از ججاردہ مہارق کهف ہمدد دامودو 
فرستادہ دہ ہودند ء اسم پکی از دلاوراق کہ ار ندذڈمدوسکؤق مجہامای اشمهہ شف وم 


چیں ‏ ۔ 


کارکوٹنک - 


کاویری ‏ - 
کامروپ وت 
کال راتری ۔- 
کالکوت - 
کالجنث رنگ - 
کابیالتکارں ۔ 
کانچی × 
کانچ بت 
کامد ینس رب۔۔ 
کانت سيین ۔- 
کاات مٹیى<-- 


کال 
کالندی - 
کام د وو سے 
نام جو امن - 


کال از سے 


کال کی سس 


و۹٘٭ْ 


بندہ گوہ “یىی بد : 


3 کوماہئ٤٣١ٍ)‏ ۔_ اءسم یک شجر ہر گا در بای مشُر 


٥۵۷م‏ -- اسم یک رود حخاله در جنوب هھند 


328 -- اسم یک ناحبهہ در استان آسام. 


اعلھتھلقگ - اسم یک برھعن زن کە شوەرش بشن سوامی بودہ است , 


1> تج اسم ۳- کو 


لا ا 
08 59ء -- 2 رک چر پر کوہ میرم 
اسم یکی آزاد امہ یآ سوق اھ کس را 
سو بی کو مق کر روہ و اہ یا موی ھا وھ تو را ایا رود 
ریویٰ راہ لھ ورس ہلت ذفرتا] 
کام در 111101021101:: ال 
ای زا 
۱ 


٥٤4 ٦‏ کے قن * ۔م 
اتی درکی ےی د ۲ ےر ۲ صسیما ٠ٌَّں‏ 7 


سم دحتر راجھ ات سین ۔ 

٤‏ -- برقت (كشثف) روحائیت دعرء زہانه (جوگ)ء اسم یک برھن؛ 
اسم پدر ان جنکا 6 اسم پک آمسر؛ أسم بیت ہیت !زار در نشاع سابقی, 
ز1ذ اسم یق از ہہزاد گان مہنكک و دحتر دیولا رکیشر,. 

۱ھ ۱۱۱۳۷۸ سر7 یک دیو خادای عشق و۴ےت. 

کام چودامنی ‏ کام حندامن 201 01 :11۵02:11 اسم یک دختر سٹيیتهة دیت ؛ 


اسم ڈامک صمیرےے 


815 >1 ای ا دانوء اسم بی از یانزدہ مچاری سمورج ورب ؛ اسم 


ہک دلاور کک ہا سی ہل بجنگک ودوہٌ4 او را رحجکر حود ذو نیم ساحعت ٠‏ 
8 :10ک اسم بک از سرداران دیتانء اسم بی از پادغاھان ہدبادرانتء 


اسم بی ار پائزدہ مچاری مورح پرسبپاے 


گراور سیٹو - 


کرٹیکە - 


کرت برما - 
قرق سے 
کرتکا- ۔۔ 


گرریک: _.-ے 


کرت - 


کر تَ 


گرود ہرما َ۔- 


گرپورزسمبو - 


کربورکا: - 
کرکند ۔۔ 
گکرودن ۔۔ 
گرنات ‏ ۔۔۔ 
گرند -- 


و۹٭َ٘) 


مططاہ۵۲۵۹۵ 2۳۲۶۱۲ - اسم یک شہر بر ساحل درباء اسم پایتے راج 
کرپورک . 

8اطاما8۲۵ > اسی پرافر دیو سوامی , 

۴۲ ل۔ دم ملیون م 

کیرتی سینا - ٥٥٥‏ اکا ام برادر ژادۂ ھامک (ہاسک ء وامک سردار ماران) 
کری اجائکا سم ۵ مر گوتم در بنا وزن دروں . 

و کا مس و ہو ۵9 ۔- پیعمہر ھندوان ء بکی از اوتاران بزرگ ء مظپہر 
ام برھما وویثاو ؛,شیوا (ہگرت) ۔ات باھن که در أشاھ سابق ھاہدی 
بود ) سرید برد؛'ح ١د‏ ما). 

رکا ررنت 3۲1:311٥۵ا1]>ا‏ اسم راحهہ اہدی . 

۵2 نے حسوطتکھعے آاجابت . 

کارنکیا _ ۲۷۵ ا2ط .۔ آن انان از است ‏ ُدرھا) ؛ منزل سوم ہیجانا کڑا 
کرتکا گویند (دریا) 


۵۲۵۔ا ۔_ 'سم یک برھسن , 


کریدهہ - 113ی×>ڑ( ۔۔ اسم وک راحهة ۰ 
ئ۲ ۔ اسم پک ۓے٭<ص ای نسب زًّ اسم ہک را کشس ٦‏ 


کرود ورمن -- ۲۵4۸3۷۹۱531 “ا - اپ بک بقال . 


صەم 
۵ن۵ تاماتتص۶۵د۲ تامتقفکا -- اہم ہک شہپر ہرکنار دربای ےط ء وابتھّے راجہ 
کرپورک . 

ععاساوء وکا -- اہم دخٹر راجہ کرو لورک . 

کرور کرمن 20 1>3۲۱۲18:1۔۔- اسم پک راحه" ۳ جندان مردانه لّ 
0529ء ۔ اسم یک راحجهہ زادۂ حجار چند مردانه. 

383 _ اسم هی از استانہای ہثد . 

گکورند ۔۔ ۵٥۵۲م‏ امم ہوک کو , 


کپالی --۔ 


لد 


دوستدار کاے" درھا (درہا) 


کہای وبان ہری ہے یھنی دودتعدار کا" سرھ' وساکن (جای) سوحتن مرذہ ھا (ہ رہا) 


کہاجل ۔- 


کہالعوت ۔۔ 
کیپلکے ‏ ہہ 
گہت ایشر ہ 
کتا _- 
گکاے رت ےا گو 
کكداهته 

کتا کہ -۔۔ 
کتری 7 
کفاھدیپ ۔- 
کتاء 7 
کن:ہل ت 
کج 
کچ عاہ --۔ 
کحچک - ۔۔ 
کد لی ۓ 
تین وت 
کدگدمشا۔۔ 
کدگدر _ 
کدرو - 


1٥5‏ مد>7 - اسم ہل مالن نام دیت کھ در نشاء حابق بابن نام ودر 
نشاء و دنگر بنام سمنديك موسوم شد. 

کپالسں پرت - 8٤ا٥‏ اط 9[8م٥۸‏ _ کلهٴ دکن (دریا) اسم ھادشاہ تر گنته , 
428 مم1>ک ہے اسم کی ازدھ دلاؤر که بر دءت شتانیک بقتل رسیدالدے 
یی بت ۵ 806> ا۔م وک جای مقدس در کشمیر, 


28 نہ افسائه ردریا)ے. 


8١1٦ 58883۲38 -‏ تطاےّ( دربای اسمارء اسم یک کتاب در زبان سائسکرھت, 


کعارتھ ‏ اق طاتمطقطاتَا __ ۔قدےٴ افسانه ھا و آ:نجه ابن افسانه ھا ہر آن 


مرتب شەد (دربا) اسم ہر ارل کتاب کناسرت ساگر. 

۱13 ط1د> - اسم نپ دام کتاب کتاسرث ساگر 1 

48 م۰( طتھٴ دوەم حپار طقهٴ مندوان, 

کھا مه دہ بپ - 3 1109۷15د>1 حریرەٴ ای کھه کداہ نام داعت (درہا) . 
8> اسم پیک پزھرہ. 

یک وع ہبومۂ عندی ۔ 

گہر ۔۔ زہ۹0 سے اسم بے اتور پورگ در دربای عیطء فمل م 

وعغی ھمتناوور (دریا) پایتخت پاندوان . 

یعنی کچ با کے (دریا) 

بنا ا درحت کما یعنی موزڑے 

88 ع8 ا٥5‏ _ اسم دحٹر منکن و سنیکا . 

کد دگ دسشٹر ۔۔ ۵۸۸052118ع3اط ۸ - اسم خُواھر جس دمش ام را کشسی, 
53082۵089 - اسم یک کتری ,. 


0 اسم خواہر بنٹا ء مادر ماران ء اسم ہی از زناٹث کشی عابهہ ۔ 


کلپ پرجە - 


|۱ 


9 م7 يے اسم دحثٹر راحه کلنگک دت 


نا۵۷۵ا٥‏ -- اسم یک حور زاد دختر امیل ء اسم زن راجہ کرت برما 
کل٭اپگرام عت 8 -- اسم پ5 ٹومے 


کت٠‏ یش مت سیا رک -۔- کلپ ور گان - 8تا:ء۷۸۲1دم۱۱٣‏ ۔ے درختی 
انت کھ رر آن ھر <4 حواهند ہار د ھد (درها) اسم بک درحے در خانھ"ٴ 


راحة حیموت کیت . 


839]) کک اسم ؛زبر راجھ نندء اسم طفلی باشثشش روی . 

۱13:314 کک( 2 امہ ہک مور در دربار راےه رؤپ در اسم دذدودەدت پد و 
گناد یہ : 

دووعم کےار ۰ 


صطاائ۲م۵٥ا|1013>ڑ‏ ۔_- اسم حرم راجه بلاس شىل م 


۵0۵008۷۵۵ تا -- ام دخٹر دراروۃ 
[ گا - اعم بیکی از ھمزادان مہلکا و دختر دیول رکیشرم, 


۲9 ۔۔ اسم پدر مالنیء اسم یکی از جہاردہ مہار نی سورج رب م 


5ئ - اسم راجه ای که در مردا:گی کامل ہبود. 

03ک - اسم یک کو , 

کا۔پلیک -- کنبلک سس ۃظٴ ‏ ا8ھ اہم یی از سرداران دھتان ء اسم پکی اؤ 
جا ردہ مپہاری نارد کەه ہمدد دامودر فرستادہ بود , 

58ابا۵ ت4ا -- اسم رکی از پنچ دلاور مردانه مجارق ہ. 

۵8 نطہامصرں>×] ۔- اسم ہی از سرداران کە در جنگ ٥رته‏ رما وسورج پرب 
کكکشعه شدند . 

عانماحامصبَ] ۔_ اسم یک راجه وپدر ہرن سینا . 

59 ۔_- یکی از اسنا طوالیف که در کوە عمەاحل زندگىی س١س‏ گفننكد م 


۷۰ 


گر ردہت گرودپتی - ناقتقطل٥:‏ _ اسم پکی ازدهہ دلاور کە بر دسہ ٹتٹالیک 
بقعل رسیدلد . 

کرک در - کدگجر ےہ وط طء3ع۵٥8م۶‏ ے اش شتشقین 

کر کک سد ۔ فپتا 5800823814 ۔_ امم یک برھمن . 

:2 - گر -- ۵۵38ء -- 

کشم پور - کسم پور - :0060م - اسم یک شچر ہکنار رودخانەگنگد. 

سب ہیں و لی کک جن کجہپہ عغمصەططءطءف1۔۔- اسم یک جا اسم یک راجه, 

کشپ سے سیت تحت "ڑپ -- 80 85ک ھت اسم ھک عارف 6 اسم بک راج لّّ اسم 
ھچک رکیشر ؛ دارای دادان مماه؛ لاک وممت ء صورت فلکی سرطان ؛ء طبقهہ 
عارفان بزرگ 1 وعی ماھی ) نوع آەو (اوپ) 


کی - کش 8 'ام۔.نوعی ست ازکا٥دابە(‏ دریا)اسمپسر دیگر سیتا از کاہ داه بوجوداآمدہ بود. 
کشن - گکرشن ۔کرشنا. 
کلاپگرام - ٣٥۹18٥808389808‏ اسم يك دہ. 


کلنگ - 108 کل چچ اسم پک ملک : 

کلپ لعا حسص۔ 8مھ ۔ اسم ہک سیارہ ؛ء اسم یک درحت ۰- 

کلپ سے دجرلھ کا تد عبارت امت از تمام عقشدن ہک دورہ ارز ادوار عالم (درها) عبارت از 
ہک راز ہر ھەامت و ہک روز برھءا جار مزار ہگ انت کہ چہار ارب ١‏ 
سی ودوکرور سال -ی شود (اوپ) اسم ہک درحت ٠‏ 

کاپ پرچہ - 088ا اذقتطدط لئ ذانہٴ راجہ جیموت کیت . 

کلش پور - ۴8185980۶8 - اسم يك شہر. 

کلەکاری - 3 8ك318089)) ۔۔۔ہزاع پیشەہ(دریا)ء اسم زن سنك پراکرم نام نوکر بکرمچندراجهً بنارس ٠‏ 

کملنگ دت -۔ ۵4۹۵۲8عنوایَٰ×( _ے اسم راجه' تکش٭×ا . 


۷۰ 


کنج رکمار - سری کنج رکمار ۶۵٤00۵318.‏ زەں> 581 - اسم پسر سمیرو؛ بک از پائزدھ: 
سہاری مورج وربا ) اسم بی از دلاورای کک در حنگ شرته رما و سورج 
پرب با دوندر دو ہدو جنگید 7 


کەملیوق ۔ کنول وتی - ۷۵ 08ھ>1 ے الم اذ کان رآعد غمر ررظاا 

گودانبی جح آتا 80580 >1 - اسم یک شمہر ار ماک ہن لٌّ نام مملکتی ا٘مت و وردرآن 
محلکت شپریست کوشانی نام (دریااء اسم شہر پرباعندت اسم یک شہر 
ذر اقلیم برڈں : 

کوٹ وی - گوش وتے - اسم یک جنگ اساطیری ۔ 

کوەڈک 8 :88 >7 سے اسم یک دانشورء امتاد بدیادران؛ در ترجہ انکلیسی ۷1١٢۷۵٢‏ 
آمدہ ادمت : 

کورو _ 20۲8۷۵ك" - د:شتان پاندوا نک در جنگ سہابارت از دست ا,ن کشته شدند, 

کول سام ے کولہہ ام _ ١ ١1 ۰۹۷۸٥۵‏ کل سم یک رلیادر که در خانھ' او ہدر نکر 
بودود آمدہ بود ۔ 

کوشا ق٥٥٥۸‏ - ولایت اود ایگ ام شاف واقم در عند کہ اکنون بنام 

کوت سح نام احمهة ای در مند ,. 

کوتک وور ۔- ٥‏ ا6ا ٤۵0۔ا‏ _ ا۔م رک شن ےہ 

کہرت متی _- 51۲۴188" _ آأسدم رن راجهة ۔ثدر پرپ ومادر راجه سورج پرپام 

کمیلاشی -- کیلاس -۔- 8 ۔ اسم یک کوە کهہ کبیر حاکم آنجاسے قله ایمے 
بطرف شمال کوہ ھماجل (درما) ۵ذت کوہ را کہ امل ھمند آنہا را سثومکەة 
کلاحل 8٥ا58‏ گوہند ہر گرد ھر زمین کوعھی را یط می دانندء 

(۱:18یاا510) 


ونام 'دوھی اینست + اول سمور [0121) ہد دوم سموبت ؛ 


سوم ھمکوت (تاں علو0ہذا) حجچارم فرث )5!1٤١۹۲۵٢8(‏ پنحم مد ز3۷۵18(8)( 


ششم پار حات, (۱۷۸۲۵كھ8) ہفتم کیلاش (13۰8ت3کل) (حمح) 


کتان 


کندرپ 

تندں 
"یک 
کنور 
کو 
کٹک کہتر 
گنرہ 


ک 


غبر 


۲ھ" 


کانپلک ۔۔ ة8نلدحاسں> اسم پکی از سرداران دپتان , 
۱۰۲۹ء اسم ہک معبد در فردوار, 
گنان - گن ہے کن .ے 


اسم پسر درت راہت ؛ برادر ہاسک امیر ماران . 


و ا ات اسم دحتر راجہ ھروب کارن و رافی کنک پرباے 


٢ا‏ 0] ۸813 ےآ جتہر رر 


1> ۔_ اسم دحتر راحهة کرندت وجء امم وکی از نان پاندو ء اسم مادو 


پاندوانء ہیم وارحن . 


قوج 2 زاناخاد۷ 3> ۔- زصدورہک -- و ہکولاد ۔ہدیو؛ اءم ہک شور ذو 
مات ماع ٠‏ 


8ء 7۴ ہا کے از ر صحہ مت ءرور نسازم (درها) 


8) >> ۔۔ اسم 5 شہر . 
ناماط ۔ اس یکو یر 


ام ودر در کنور ل حجمر عو پرہا ٠‏ 
۔ اسم پا عابف ؛ پا رو شکنتلاے 


کنگ شیعر - 8٤51٥ء1‏ بآ کت زر (دریا) 


ٹر دنک ۔۔ علةا×ماا دا - وو 0ص3 [٥1ئمم17‏ 

کنہیر ۔_ 8 انطاتاموں ٤>‏ اسم حاکم شہر کانجی وپدربرن سیناء اسم یک 
راحه دو جندان مردائه٭, 
کونکن _ صھءاثدہ>ک -- اسم یک شہر . 


گوکرن 


ص۰" 


08 ۔_ اسم یک طایفہٴ اساطیری کہ خادمان مہادبو هستند , 

گن ورمن ۔- ٦)۱ ۹7٦7‏ .اسم بك راجه در چندان مردايه. 

گنیش ۔۔380650 ۔ اسم یکی از سرداران گنانء اسم دیگر گنیش . 
989 اپ اتا - اسم شاگرد گنادیا. 

گن شرمن )60٥88381۲0180--‏ - اسم يك برھمنکەدر خدمت راجەمہاسین رندگی مکرد. 
اگنی شك لے ۸9٥151653‏ _ خطاب برھمں سومدٹ . 

گنگد 68098 ۔۔ اسم يك رودخانەه: مقدس. 
9۵9 60810 ۔گنگاساگر -۔ 858898۶8 ٥٦5٦‏ _ اسم بك رودخانے۶ مقدس . 
اسم حرم راجهە ببربح . 

گورا ۱۱3۷88لاتا اسم ملکە: راجه بنرتح . اسم رں راجه تیرح . 
گنورنمن - 8۲01890 13۷٥لاتا‏ ۔- اسم يك یسبر کە دختسرش را ‫یسسسرای 
راجه ادت بسن ا ووىاؤہوہ: 
۹۵9 ] ٗ ہس اسم پسر مہادیو؛ خدای عقل و دائش ٠‏ 

060٥08۷٤٣‏ ۔- اسم پک رود حانه در جنوب هہند ہ 

گوونددت - 60۷0٥48818‏ - اسم یک برھمن کہ در بہوسونک ام رباط 
زندگی می کرد . 

قعلادمہ0 ے: ان بی ازدو پر راج چند مہاسین وانگاروی وبرادر 
حورد ہبامسمودت . 

 ))8‏ _ ام ریشی از حانوادہ انگرسچا (۱:3۰ع۸) نام موسس للسفه“ٴ نیا یه 
نام حقوق دانی (اوپ) اسم پک عاہد؛ اسم یک رکیشر؛ نام بودا. 

0858 0) ۔ اسم یک جای مقیس در استان ہو ء اسم یک شہر در جنوب 
مندے 

قتاءلدمہہ06 _ گاورد (دریا) اسم سر اتیک نام دربان ودیم و سردار 


درمانان ارباھن دت . 


گلملک 
گند رب 
گنگ 


گفادیہ 


"۷٤ 


کورٹی سینا -- ٥۶03‏ ا٢ف‏ ۔ اسم دختر دن پالت لام بقال وزث دبو سینیع 
لام بقال . 

۵9 درخت موز (اوپ) 

کی وی ےج ۸1۲00311 ۔- اسم دختر وپرباصس وحرم سورج ورپ 

ےر ازقے ۱۲۷1ء مک اسم بی از ہ۔زادان مچلکا و دحتر بنگل گن 


. 0828 ٣/:0ع8‎ 


8٤8ء‏ ا __ امم پت راحه دو چندان س دانه 7 


کیترما!ہ 12ا ٥۵٥۵‏ کا اسم بی از پادثاہان بدیادران که در خانلە' او دم 
ونیم متولد ثدہ وردزد ) اسم یکا مقام 7 

1 _ اسم پی 7 رادان مپلکا ودودحتر ارات . 

8) نآ اہم تک یپ . 

اعدل0۵8(۵ _ اسم ۔ک رکیشرس, 

11 پی 


گرود ۶8003) ۔ سمرغ (دریا) : کرر) ک٭ سیم٭رغ ر بقید کرد ہم هہ 


کک اك 2مزدن:٥)‏ 2 'سم یک راحهہ 6 دوست راحجهہ بکرمادت 7 


در حدمت بثشن ۔سٹشریق ساب اشہاسی) : در اساطیر عندی عقاب و نال ویشنو 
است (شیکر) جانور سواری بشڈئنو (عباسی) مرغش است بغامرت قوی ہهویکل ء 
ھر قدر مسافتی کہ خواھہں دریکت حم در ؛طع “یىی کند و او سص کپ 
وقتر آیبتےء راد ےغات انت (ءوتآت) پسر ڈیپ ء نام پسر کرشن (اوپ) , 
گا۔٭ - عصلان اسم بی 'زدہ پسرسوم شرمانام برھمن . 

گندرو ۔۔ 08041881۷8 - بکی از اصناف طء!یفکه در اوہ ھماچل زندگی میکنند, 
گنگا - 0388 - درپای م۔شہور اہت کۂ اھهھل مند در ہزرگ داشتن آن 
اہتمام می نمابند (حوگ)ء اسم یک رود خحانہ مقدس ند 


8 00 کے امم وکے پندت ؛ مؤلف کتاب برھت کعا ٠‏ 


گندرب بواہء -ے گندرو و واہ -- 53003۲۷۸۷۷۸8۵ ۔_ نکاحی کہ رراضی شدن دو کس وابستھ 


است (دریا) مردی و زن برضای خاطر خودیکدیگررا قبول کنند؛ و مادر و 


پدر را در آن دخل نباشد (عبامی) 


لوہ زنک 
لوھنگر 
لوک پال 


کلنک 


لیلاول 
مالونذت 
ماباوی 


"۷ 


1040 اسم یک بقالء جیزیسمت شہرین کھ قند را با مموە پا بچیزی ا 


ارنج و میوہ آمیخته غلوله ۔ازند بمقدارگوی (دریا)ء اسم یک نوم شیرین 


1۵+8۵۹ - اسم ویک شہر. 


دععلقاع1۵ا _ اسم خواھر کنرک ء نام مار 


لکش پور - 


می دت -- 8۵5183 5٥م۶]‏ اسم راجه لک پور 


٥208ا‏ ۔- لپاس ء عورنیں را می پوشد . 


]1 سراندیپ (دریا)ء اسم بک جزیرە در حنوب ھند . 


لمک ۔_ 8ك ٥٥٥٥ا‏ ۔- نہر . 


لت سو 30853۱۷.] اسم یک دیوء اسم سردار دہوان . 


108 


لوہ جسگ ے 258٥دزە‏ ط٥ا‏ ۔ اسم یک برہمن در ش٘ر مترا . 
129ئ1 ۔ اسم پت شر 


18 مق ۴٣١ا‏ 


8 ]ا س سم پسر رام و سیتاے 


کاتگے - اسم حواھر رز کت برادر زادہ ہاسک امیر ماران ,. 

113۷1] نے امم زن میوڈدیتثت و مادر سنیتّہ م 

مالیوان -- ۷۷8۷٥٥‏ از حخادمان مبہادیو (درھا) 

۷13۲3۷٥‏ _ اسم کرامت مجسم که وبرا رتن پربا بهھ نرباھن دت فرستادہ 
بودء اسم یک بدیادرے 

ئ۸۷۲ - اسم زن ارتهہ لوہ . 

مان ویگ - 3480388۷888 ۔ اسم سرور بدیادران ء 

ماردک مااودک ۔۔ 84٥0٥٥8‏ -- سا باب مزن ء مرا بە لدو بزے (دریا) 
۸۷۸۷۷12 اسم یکی از حخادمان مجادیو . 


کوشی وق - 
گور و سے 
رن سے 


لارانک ہہ 


لات - 
لاک ۓ 
لاک - 
اہدور -۔۔ 
بچپی . -۔-- 


۷ھ 


گووند سوامی ۔۔ تالٰا۵ ٥00۷۱۵48۵۶۷۵‏ _ امم ہک برھمن؛ پدر اشوکە دتے 
وہجی دت , 

اسم یک کوە , 

گودسینا - 000۵8386058 - اسم ھک راجہ . 

00 اسم ولاوت ہنگ و بنگاله ,. 

جماوم0د اسم یکی از پنچ تن دلاور, 

ا۷۵ عط:ہ6 - اسم یک نوع جنگ ا۔اطیری . 

گوهه حندر _ 0310018: 60008 سے اسم یک تاجر پسر؛ پسر گپر جند ‏ 
کوھہ سین _ ۸0085۴88 - اسم یک قاجر؛ پدر گر چندء اسم پسر دن 
دت نام بقال . 

گمان دی ۔- حنان ۔دی - ئط 1103081 ۔ اسم بکی از چپار کسی مزھن 
در حپار کوە عظیم جزیرٴ: نارکیل که اصفای باطن احوال ایںده و گذشتھ 
را می داند (دریا) . 

دانشمند ,. 

8۷۵۵ا اسم یک شپر در نواحی مگد در استان بہار درنواحی شچر 
مگد ست و شر کاہ بی نظیر است (دریا) کتاب کتاسرت ساگر؛ اسم نچر 
سوم پایتخت راجه پورو . 

1٥‏ - اسم یک از نواحی هند در غرب کشور. 
لک ۔۔ ط٤12‏ لکئی ۵۴58ا _ صد مزار. 
16 


8 ع1ا اسم پسر رام وسیتاء اسم بک رقاص , 
لکشمی ۔۔ فتااصا - صورت دولت (وٰی) الم دولت . 


لکشمن سے 0303٥٥٥ا‏ ہ۷٥8‏ اسم پک از چہار سر راجه دشرت و برادر رامجندر, 


مدن سینا 


مدن لھک 


مدن پور 
مدن ١رب‏ 
مدی ینا 


مرکار یی 


مرگانک 
مرگانکاوروی 
مرکاوق 
مرل 


مرہ+وت 


سردن 


دن 
مردبیگ 
سرل 
سشتک 
مکرذدف 


۹ 


و2 ۸0 اسم دختر ور بیت در شپر قامرلہت اسم بی از حرمىھ_ای 
سمورج پرب . 

مدن لک -- 8ط٤‏ :۸۷۸843031 -- اسم دختر راجهہ پرقاب مکت . 

مدیہ دیٍِش - ۷3ط٣۸۷۸‏ ب8 11801105065 ظا قسمت مرکزی ھند . 

مدن ویھگ -- 88٤0303۷د38‏ -- اسم یک بدیادر اسم شوھر کلنگ سینا و 
پدر منچکاے 

. اسم بک شر در کوہ ھہەاجل‎ -- ۵84808٥ 

3ا :۸1403530 _ اسم ہکی از پادشامان بدیادران . 

۷1848834 _ اسم دحختر راحه برںت وحرم صەرج ہرب . 

مریگاوتی سے ا82۵۷۵ ا( اسم دختر راجه کرت برعا: اسم زن سہسرانیک و 
مادر راجه وتسیشر, 

مریگانگه ر ع۷۸۲( اسم پک فا یراشم یک تسغ . 

۲1٢8٦٢۴0۷۵۴‏ اسم دخنر راجه سلكد. 


۰ ہے 5 دحتر راجھ گرت رما و زن راحهة ۔۔ہسرانیکے‎ (۱۷ ۷9٢ 


۴ 
١/۷2‏ ۔_ اسم یک قہیله 4 عطا وھ ٦‏ اسم ڈدیگز کیر الا" 51,۴1 کہ اسوز 
۸۱۴ گ٤‏ بند 

سروبوتی ذاناتا۲۵ 8۷13 - اسم بسر یوگندرابن وزبر و وزبر وندیم ترباھن دت . 
48 -- او بکی از دم دلارر که شرتھ شرما آنچا را ہجنگ پرباس 
فرستاده بود . 

28 -- اسم بی از دلاوران شرته شرماے 

مرودوبيك - 135003۷۶۵ -- اسم یک دانوء اسم ہی از هانزدہ مہارق سورج ہرب 
صرولا" -- 3۷۷8:0018 ۔- اسم یک مه در جنذوب ھنا م 


9 مد ١ -- ۸٥1:٥‏ یکی از ہدیادران کەدر خاله او بکرم ' سنکرام ! براکرم 


سم 
آکرم 6 سعردن ؛ سدن ؛ ورودن ؛ء وتمبردن متولد شدہ بودئلد ل‌ اسم یک مقام. 


و۶ ۱ء 


مالولت گن ہس کن ۔- مالیوان مالواأت _- 5388 3/۸٥۷۵۷‏ 


مال نے 


مادری - 


مالنی - 
ماترپاليں ‏ ۔ 
ماوادر ہے 
مترا کے 
عارو۔ ۔بتد 
مدن منچکا ہے 
مداروی ہہ 
مدر - 
مدن مالا ۔۔ 
مل دمےثژا ے 
سذدؤ کے 


اسم ہک برھی ٠‏ 

۰8ط 8هً ۸ _ اسم ویک ناحيه در همند وسط : 

کاکندک ._ 84٥۵۵٤8‏ - اسم یک شہر برکنار رود خالهٴ گنگ . 

1 8 _ اآسمم بی ار زنانل پائدو ٦‏ 

ماثری دت - 1851081183 ے اش یک دختر ہازرگان . 

ماکندیکا بت 849 ۸ . ۔۔ امم ہک ہر ہر کغار رود حائك" مفدسصس گکا 7 
نصٰة4۵ ہس اہم یی از ھہزادان مہلکا ودختر کمبل پ۸ 

ساس ۔- ٦٥٥8٥١٢98۲0۷8۲‏ _ے اسم یک حوض در یک طرف کوہ ہہم کوت ۱ 
ماتر پا'ھا ۰3٤۲103148‏ ام رک راجه دو حندان ےمدانه 
1.8 ۔ ا۔م یک اسر اسم ہک پادشاہ اسران . 

۔)ا۷۷٢٤٢۹٣۶‎ ٥٢٢١١٠٢ ( پردیشی‎ 

متراوو - لا3۷85:) - اسم پسر بسواس سرور طایفہ سد , 

٥۷۸(٥‏ ۔_ گربہ +4 رہ بھنی معشوی انگ (دریا) 

۹ اط ۸۸ہ۸ہ۷۷۸۸۵ اسم حرم نرباھن دت و دختر کانگ سمنا؛ اسم نہر 


ششم کتاب کتاسرت ساگر . 
ئا ۷۷۹1۲۷۵( 


۷ء۷۸۷( 


- اسم نہر مبزد ھم کتاب کتامرت ناکز ٠‏ 
خی اسم ویک ولاوت ٠‏ 

فلا ن3ت0841]]( اسم پک شآھد در شہر پر تشتان . 
مدن داشترا - ا5اا ۸۷۸۷۸۷۸۷۸۸٥‏ - اسم زن راجہ بورہج . 


اسم ہک ولاوت 


سوروار - 
موجٹنکەں ‏ 
موہن آستر - 
موھقی ۔- 
موم کے 
موھن استر - 
سوادھو - 
مپچاہکیھکے ۔ 
مچندر برما - 
بوندو جت 
سمپیدو ‏ ۔۔ 
سپیٹیں ‏ ۔- 
مپادمشتر س 
سویا و -۔۔۔۔ 
مجاہتىں ۔۔ 
مات -- 
مجاسیہن ۔۔ 
مہاہارتےت ۔- 


2 
۹۵3 ۔- اسم بک ترک : 
موچنیکا -- 8 اتقلل٥ ۸4٥‏ -- اسم کنیز ملاح . 
موھٹاسٹر -- 340080858۲8 -- بہہوشی آورد , 
نصنطہ۸/۸( ۔- ۶ مجح چمذہ 1ا ٭ءظط (دریا) ؛ یکی از سلاحمای کام بعلی خدای 
عمشق ؛ اسم بک هار (٥ءدہزہ5)‏ 
عصدطہ۸4 -- محمد کس را فریفتہ نمودن (ولی)ء اسم یک راجه . 
بوہوشی آورد (دریا) . 
3/٥۵٥۷8‏ -- تعین صفت افنا (منہاج)ء مظمر افنای عالمء یکی از سە 
دهوتا ست کہ ظاھہر کننده سهہ صفت الے اندء ہکی برھماء دوم وشنو سوم 
مچادوو (جوگ) سر آمد روحانمان ء سر گروە دبوتاھا. 
سہاہشیک - 8٤٭ا‏ فطاا۵ط۵/-- اسم نہر حچہاردمم کتاب کتاسرت ساگر . 
مہندر ورسن -- ۸20181310130 -- اسم یک بادشاہ؛ اسم پکی از راجه 
ھای اجین . 
راج ممندر - ۸8٥٥8013‏ - راج مپتدرء ا۔م یک کوە؛ اسم یک ذبت؛ 
سوکل افا است کہ اسرافیل می باشد جمع) 
3٥‏ ۸۷۸۷۷ - الم پسر دیودت و بنجچ شیک ۔ 
عطءاطد۸۷۸۸ -- اسم یک دیت . 
مہادنشٹر _۔ ا قاتادية قط۸ -- اسم وزبر اگن شک نام حول . 
دعطائطدگڈ - اسم پسر دیودت . 
مہاہل - 8ےاقتادظة4 -- اسم یک کہتری در ملک اونت . 
مجرپرستان ۔- 8810808تة88ط8 84 -- اسم یک بیابان . 
۸۶8( - اسم پسر راجہ جی سن کہ بجند مہاسین شہرت یاات ؛ 
اسم یک راجه ء اسم بکی از راج ھای اجین . 
اہ تعطناعطہ/( ۔- رزم نامه منظوم و باس کہ شامل جنگہای مجابارت می 
باقد ء جنگ بزرگ مہابارت (بگرت) . 


من‌بدر 
منترسوام 
مز 
منوول 
مندرملا 


مندودری 


منگلاوتی 
مل گت 


ە٭ ھ0 
موکشدا --- 8۵8 ط:8ئ/(-- اسم یک رن عابلہ۔ 

. سکت پور -- :401:300 - اسم یک شھر بر قله “کو ەماحل 
مکتی وور ے سم و : 
اسم یک جزیرہ (درمیان دربای ےیط (درہا) 

۸88 -- اسم راجہ مکتاپور . 
مکرمدشترا -- ۷3:۲334:0:21183(-- اسم مادررپنیک ام شاھد در شہر مترا, 
8۵8ع1[:]3-- اسم يك ناحيه در استان بہار اسم قدیم ناحيه جنوب بہار (دریا). 
+403883ع٥/۷‏ - پاداہ مگد , 
ملیا تچ 3۵ جح اسم یک کوہ 7 
قططعطہ[( -۔ لم یک قبيله ؛ طابفه در شمال ھندے 
رایوٹی -- ا8۷۵(ھلةا -- اسم سنوی در زندگی دیگر اسم خواەر مترابس 
و دحتر ہسوابس سرور طایفھ س۵ مم 
منیبدر - 8٦10030۴8‏ ۔۔ اسم يك جن. 
منترسوامن ۔۔ 80130 8٢٦۲۲859۷‏ اسم بك دانشور در شہر بتستان. 
444498٤8‏ - اسم بك نوع گلء اسم يك نوع درخت ٠‏ 
مندار ۔ ٢٦٢8۲8‏ ۔۔۔کوہ مندرکە دو طرف جنوبیھندست (دریا ) اسم يك کوہ. 
۷100۷۵1( -- اسم دختر حترانگد نام بدریادر اسم دحتر تنکجە ‌ أسم بی از 
حرسجای سورج پرب اسم پک درویش . 
مندرمالا ۔۔ 8۷87918618 اسم یكحورء اسم یکی از ھمزادان‌مہلکا و دختر يك بس(۷88۵) 
71 اسم دخٹر می دیست . 
نکنك _ ۲3٦0۴8٦8۴8‏ _ اسم يك درویش کە نزد اچمتی زندگی میکرد. 
(۷٥٥۷۵‏ ۔- اسم حر ایر ز کیشو 
3۷۲۱٥9‏ - اسم وہک فیل . 


. ۔۔- اسم ہزر گتر ججان‎ (٥ 


میناک 
ارابین 
نارد 


ب2 
معشوق زن . 
مٹیک -- 38ك۸9۵ -- اسم پک حور (اپسرا) مادر شک:علا ‏ مادر برم دوج 
3۸٥٥۷ ۰‏ -- اسم یک از ہشت مہماری (دلاور) کہ بجنگ پرباس (فتہ 
بودندء ساکن کو دندب , 
صعادصلد۸ -- اسم پکی از چپار کوە عظیم در جزیرۂ نارکول . 
۸(٥‏ -- اسم ہشن ء اسم ہک از خدایان اساطیری . 
89 ءء:] ‏ پسر برمما آر گت ٤‏ نام کی از فرشتکگان که در عارق مشہور 
ہود (بہگوت) ام کی 'ز داناِن کھ واسطهٴ بن مردم وخدایان می دہ 
است و در افساله ھا درسٹ کرٹنا قوصیف گشته و زورا مخترع جنگ می 


دانزر ‏ يک !ز ریئثبمای ريک وبد ااوپا)ء اسم خوائندہ دیو لوکء اسم 


٭ کے ئنں 
سس 
پک ر‌ دہڈر ۰ 
اققوی٥آ(‏ -- لم جحرم راحه درم دت. 


نادی رن ول ٦4:۷١‏ -- نارورے 

٥ا‏ :ع٦٦(‏ -- اي کو گے 

ناکن ون جج 1۲9٤‏ -- اسم وک داغ ۱ 
پاگ شفردن ہے ۵80880 3ع۷3أ - ام یک برعمن ے 
ناگا اجن -- ومں‌ز ٥ع‏ ا۔- اسم وزبر راجه چرای. 
بنایکے _ وناہک ۔ ۷۱٥3۵٥٤٥‏ _ اسم کی از سرداران گنان . 


٥ط‏ ۔ :1.0 


ناری کول ىہ (٥۲118‏ در دربای ےط حزبرہ اہدت بزرگتر ار ضهہهە حزہرہ ھا 


٠ (دریا)‎ 


نداگری ۔ نتلنقدك٥د۷ا‏ _ اسم نیل راحه (جند) مجاسون . 
اد کو ر۔-ہ ٤۷۵۲١‏ ۲3[35( ۰-- اسم ۸سر کغمور و شڈو هر سوع پرہا لّ 


ادن 
مرادبوثق 
مچامای 


مہابان 


مہاکال 
مچابراہ 
۔جودرمک 


ْ۸ ۸۲ 


عمعطا:طد/( - اسم یک بقال در غشجر ہبلبی , 


عرمصدا3۵ ۔- اسم بی از رامکان دبتانء اسم بک دانوء اسم یک سردار 
دیتانء اسم ہکی از هانزدہ ۔چارتی سورج پربپ . 
علاللدطہا اسم دخٹر پرملاد (18‌علعطہ۴۲) 


سہاہدی ۔_ فط40 اط ط٥۸‏ سے اسم یک مہارقی؛ اسم وزبر سورج پرب کہ 
در نشاء سابق دیپتی بنام بکتاچہ ہودہ ات ء اسم یکی از وزرای سورج پرپ 
که برای بمابای کنجر کمار ؤ پرعسمت فرستادهہ نہےہ بود . 

+6 اسم ھک ےفہ“ موا نورد . 

عاتطناقطۃ34 ۔۔ اسم یک راجہ دو جندان مدانه . 

فا٥‏ تعطۃ۷ ۔- بعنی ۔کسی 5ہ) در مردانگی حساب و لہابت ندارد (درہا) 


۰ط۱:ط۷۸ ۔ اسم یکی از وزرای سورج پرب کہ سرخیل فپوچ 


مجارت ہ 
صداله ھا بود. 
1٥۸٥٥808‏ _ اسم د٥‏ بگر دوھن ‏ 

سپنگ ۔- 848٥8۵0808‏ _ اسم فپسر اوسٹر ویکی از چبار مباریث کہ با 
شرتہ شرنا بجنگ پربای وھرھەت وکنجر کمار رفته بودندے 

مچاھو - فالزةط84/8 - اسم وکی از سردارافی کھ جنگ ھرتہ شرسا و سورج پرپ 
کھ مه ےدئدے 

3202ھت‫۷۲۷ء۷ لاےم بکی از دو دلاور بدیادر که شرقه شرما را ترک مُودہ 
بہ سورج پرب آمدند , 

قلع8تا٥۵ئاڈ‏ - لقب شمواء اسم یکی از سرداران گنان . 

مچاوراہء - ٥ل٥٢٥8۷ط٥‏ _۔- اسم بادشاہ شیر ھور . 

تاطءاٗاصحدا ط۷۸( ۔۔ اسم بی از گنان و خادمان بند باسنی ء (وعااحاعہۂ) اسم 
بفل کد گدر نام کتری . 

8- اسم یک دیت ء مظہر بش کرما صاحب طبقهٴ چیارمء اسم بک اس 


نٹ بق 


ند کیٹر 


نیرامک 


نیرت 


واتای 
وایوہل 


وتی 


ھم ۸"ّ 


زیدن ون ۔- 8تھ۶ك۵ت٥۵٥تةآ‏ ۔۔ تفرجگاہ ابندرء گردشگاۂ ابندر؛ هر درخت 
میوہ دارء (جوگ) 


نند کشیتر ‏ لندچور 510118 کا ز۵٦‏ ا"( اسم ری از حامدای مقدس در کشمیر 


اسم يك معبد در کشمیر . 

اسم یک راجه . 

نہک 8ق ط118 _ اەم ہک راجہ ک٭ ہس از گریختن اندر در حای او 
سملطنت می کرد ٠‏ 


8 - امم یی از حپار ہدیادران کھ شرتھ شرما آنہا را ہجنگ 
پرہ,اس فرستادہ بوڈ .م 

48 - گرفتن جبمڑھای که گرفتنی است قرار داد وآن یز دهہ قسم 
امت ؛ ٹپ تر میا ہیں رمتدک ق۹ دان ڈو اوشر )وحا رق سدانت ر.ض7ضٰے2 
عروںن . . عری . , ٹتپسیا , ,. جحپ.۔ ٭وم (جوگ) ؛ اسم بی ازدر پسر 
استوںل اہب ٠‏ 

8ك۲85[+! _ اسم بی 1 سرداران کہ در جنگ شرتہ رما و س۔ورج و ربا 
جنگ ذر‌ گرفت 1 

ئ۷ -- اسم یک دوت کہ ذ ران نما ہنام پرحناد وزھر بیدا شف م 
ہاروہىل ةأ٥٥۵از۷۵‏ - .اسم ہی از جار دہ مہاریق نارد کہ بمدد دامودو 
فرمتادہ شدہ بودند 7 

بی ۔ ۵۵ا۷۵ -- شہر کوشابنی را وتس نیز گویندء و ازینجبہت ادین رٗ 
خلق آن دیار راجه و تسیشر می گفعند ء وتس نام مسکٹی اس کہ زیوز 
عروس گیتی است (دریا)ء اسم یک جوان از اولاد کڈپ رکیشر , 


کم 


.- پرواھن دت جنن 8303[203838 "1٥۲٥٢٥۵3۵3‏ - اسم نہر ججارم گکتٹاں 


گتاعرت اکر ٠‏ 

ٹرہد 118۲٥١8٥٦۸3‏ _- اسم ہک رود حاله مقدس ,. 

فرواەن دت - 18۲۸۷۵۵30203188 اسم پسرراجہ و تسیشر و ملک بامودت, 
نرسچا - قتاتآدة۲۶ة ا ۔- اسم پکى از راجکان پرتشتان کہ دشمن راجہ* 
ہکرمادت لود ل 

ذرامکف ج 3۵ة َ۲[ کٌَ اسم بک راحه ص۵ جندان سہدانہ 7 

آرپٹی سر م۲ سے بپادشاہ: راحه. 

3ں طاطا٤‏ د۱۲۷ - اسم پسر راحہ اور اج و حمولیکام 
٢٢‏ .- اسم وک راحهة نم صردےم 

زربیيه 8ز8اتاىصا اسم یک زاجه زادہے 

نراسک - 59۸8٥ا"ا‏ س اسم یک راجه سهہ جندان مدان . 

نرندر شرمن ۲۵59818(87 8٥٥0‏ ہے ایی یک راج عفت جند صمداله م 
(۲8۲۸۰١٤8‏ - اسم فیک لگ . 

٥زناططد٤:٢‏ ۲ہ - اسم پھر جسولیکا و راحهہ بیر بج ۰ 

نشنورک ۔_ ۲۵۸8 ناطا:ء۷( اسم یک کتری دوست ثری دت , 
9 :۶106 اسم بک قاجر پسر در شپر اجەون , 
۵۴۶6٥‏ 8 اسم یک نوع درحت . 

۸9 اسم پک کوە ,. 

458 _- جج ئ٥‏ ئ١ہ‏ 10 

نیگرود نے ۱ وو ا گا نت امم ہک نوع درحت ٠‏ 

نمچی ۔ منموجی ۔- نط٥‏ 0٥آ‏ ۔۔ اسم سردار دانوان . 

نكتھ ا .- اسم خادم مہادیوء اسم یک راجہ ء اسم راجە باتلی پتر , 
٦ ۵3‏ اسم شاگرد گنادهه , 


ننداک شیتر 8ظلا تة( ‏ اسم یک جای مقدس در کشہر , 


و ہوہ 
حار 


ماهنمی 
هاما 

دت شرما 
متناور 
ھرہرر 
حردوار 


درنمه کہت 


عرن دت 
ەردڈک 


ہر سوامی 


ەردت 


۸۲ء 


او 

8تعھ1اً - حمایل ۔‌وارید (درہا) . 

ستر دار ماران (درھا) 

ای مادم قازے 

ق18 - اسم راج گندربان و پدر عودامی و اجولا . 

ہكت شرمن - ق8۵ كطا3ا ۔- اسم یک برھمن شوھر اشوک مال 
۴ء88 اسم دیگر شہر هستناپور. 

239 _ امم ہیک شہر . 

دری دوار __ 11810٠3۲‏ - اسم یک حای مقدس در استان ہے . 
۵ااع٥ۃ11590(۷]‏ ۔ اسم یک بقالء اسم پسر راج اندو دت ء اسی پسر ند 
اسم یک بقال مالدارء دوست سدرشن , 

ھرایہ دت _۔ 8621:3 1:۲301 - اسم پسر منووتقی وبس دت. 

6رہ ے _۔ ۹۲۱۰۱۸883 - اسم ہر رنوان (رمنونت) و امیر سہاہە وندیم 
نرباھن دتٍ 

ھرسوامن -- تالتقة11[3853:۷ - اسم یک زاھد در شپر کشم پور. 

ھری دت _ 11814813 - اسم یک برھمن در شہر کنیک و هدر دیودت 
اسم راجه ای که در مدانگی کامل بود . 

عری شرمن 1181:0 اسم ھک برھمن عامی . 

عہرشت روسن ۔- 6810088ط:11] -- اسم یی از دانوان . 

هھری نپا -- 118۲18108 - اسم یک راجه . 

3ئ :113 - اسم یک بقال در 2چر تامرلوت . 

قلەحاد8دتا اسم دوست ارته لوبە دربان راجه باہ ہل ٭ 

٭رنیاکشھ ے ہرنیا کپ ۔ 5٥88‏ 3(ت11:0 ۔ اسم یکے بدھا۵ر؛ اسم يك دست 


کہ در نشاء دوم ستیة شده بودء اسم پدر امیل وسرخیل دیتان . 


۹ھ 


وتسیٹر ۔- ۷٥٥٠۷۵٢۵‏ صاحب ممحلکت و تس از فرزندان ارجن پاندوان ؛ بادشاء بصی ‏ 
اسم یک راجه ء امم دیگر راج ادین از فرزندان ارجن پاندو, 

وتنکه پور - و ٹنک پور 8218 ا٥٥۷1‏ _ اسم بک شچر , 

و چنو .- دچنو ۔ دکشن ۔ 08578 ے جنوبپ , 

ودیاپرکیاپت۔- پرجناپتی _ -۲۵٦3683٤1‏ اسم زنئی از زنان بد یادران (دریا). 

و دبڈک ۔ قئلەط۶ ا:۷ ۔ اسم پیک برھمن کہ تسخیر آتش مودہ بود , 


ودہا ۔- ہدیا ۔ ز(٥۷‏ ۔_ علم ؛ دانئش . 

وسو _ے ۲۵۹۵ _ 'ە+کی از خدابان . 

وسنتک - ۷:۵٣٥۶‏ ۔ اسم پسر ھ۔زاد وراحہ سہسرانیکھە و پدر پٹنتک , 
وثاکل ۔-ے ۷۵۹۵۴118 اسم ہک بازرگان 1 

وشکرما' - وشوکرمن ۔- ۷:۷۵۸۵ عبارت از طبیعت لا اعت (دریہا) 
وٹشوک - وبشوک ۔- ۷:٠١٢٢‏ ۔ اسم یک واجهٴ عفت جند مداله . 
ولب شکت - ولب شکتی -_ ا٤868‏ [ا۵۱18٥۷‏ وم یکی از رامءگان باتلی پتر, 
وا٢ے‏ - ولہی _- لط٥[۷2‏ اہم یک شپر۔ 

ولت س وزشثشت ۔ اسم یک قبمله . 

وندی ہندم ۔- ہ۷1۲۵ اسم یک کو و صحراے 


وت ام٢‏ _ مادر گرز یعنی سمیمرغ (درہا) 


وبنەسوامی ۔- وینه سوامنی - ۷303۷859۷85010 ۔ اسم دختر شنکر سوامی؛ پروھت راحه احین. 

وند٦ر‏ وندباپر - ۷1٥1۷38818‏ - اسم راجەہ ۸پشکراوت . 

وباگربل ۔ اسم یک کہپتری ۔ 

وہلا کے بہلا ٠‏ 

وبتال ے قہ::۷ 
(درہا) 

ویرمان - ویپرورس ۔- تلظم۵ط٢۵٥۷٥:ا۷‏ _ ت٥طاہ)‏ ٌمد:6 امیںی0 جد دیوداس نام بنال پس 


ں 


دبوی کە در ہدن سرد ھا در آمده آنہا را در حرکے در آورد 


ھوں 
هیمه بور 


وک 


یگنی ۔وم 


۹ھ 


(جوگ)ء الداخٹن چیڑھا در آتش (اوپ). 

وج8|[ا -- 10۵۵ا ۔_ اسم یک کشورء قیبلهء ناحمہ ے 

11603008 ۔- اسم یک شہر در کنار عحیط . 

929 ۔۔ ١ہ‏ ً ٤ھ‏ 090 . 

مشہور گردید . 

قناطاد۲مد1160 _ اسم راحه* شہر کانحن شرنگ . 

۶1٦3‏ سان کے 

وا جنهہ ولا كیە ہم 81٥3مزہ۷‏ ت امم ہک د رریرش مرتاضی ک4 ھنر موھئی 
و پروٹنی سی ذائیت, 

ع:نطاطذا طل ہ۷ یت امەم راو کی ماندران ة 

آسم :لاف ہف ط در می آبد ھت ہگ وآن عذت دہ لک و بست ہٌ دش‌ت 
ھزار سال است ؛ ٹردا که درازددو لک ونود وی ھزار سال استء دور 
برشدذت کی 2ت :و حمپار عرار سال “٠‏ کلی یک ہار لک سی و ذو 
مزار سال؛ رلٰحمن ۔دبن حچار اک ہیل وہھ لک و ہست ھزار سای 7 
بپاشد (جوگ) زتایف عصر: تی ار دورہ عای جپار کا ے در جنانکہ م4 
دور آں گدْشۃ؛ (اوپ) 

رجنه دوم 0 ز٢۷‏ کے اسم ہک ار هن کہ در ۔الوہ زندگی موکرد ٠‏ 
ہگیە دت ۔- بیجن دت ہے 3 ز٥۷‏ نے اسم دودت ہدر ہرگ برھەی 6 اھ 
دوست یک برھمن مفلس که تس ذیر اھرمنان کردە دولت مند شدهہ ہود ٭ 
اسم یک برھمن ء زادہ برادر ۔وم ادت وا بس 5 . 

ہم رگ ۰ 7 5:1:13 :ل۷ سے اسم پک اسر ؛ اسم یی ار سهە بر۵٭م+٭ن زادہە.۔ 
عامدہدعہ اسم ہک دھو . 

٠ اسم وزار راجه دتانیک وپدر ووگندرابن‎ _ ۷٢م‎ ٥ 


ربہر 
ھردت 
ھرش برما 
ھر ش پور 


ھرش دوم 


هنود 
هنو لت 


قوم 


ش۸ 


ھریبت ۔ے ٦۵۹ 6 ۵۶۵٥‏ - اسم یکی از خسر پورەھای سورح پرب کە کلانتر بود. 


ھریور - 81۷83|] اسم يك راحجه. 

ھریدت ۔- 13۲108۲٤8‏ اسم يك راحه مرد. 

ھرش ورمن ۔۔ 8۲۲10306 5٦13۷‏ ۱9۲ا ۔۔ اسم راجهہ ھرش پور. 

9ۃ 11۹۲9136 ۔ اسم یك شہر. 

ھرشت رومن - 190۲830010830 ۱8۲ا اسم يك دانو۔ 

98- اسم یکی از ھمزادان و دوستان و وزرای سورج پرب . 

ھرنیەکشیو ۔-ھرنیساکسش - 3۶930۷8۴8510600 ۔ نام یکی از عفاریست یا 
دایتیاھای اساطیری کە از شیوا سە جہان را برای يك ملیون سال بدسسست اورد و 
پسر خود پرھلاد را بعلت پرستش بشن بقتل رسانید (اوپ ) نام پدر پ-سرصلاد 
(جہان ) اسم باس نام دیت کە در یکی از نشا۶ھا باین اسم شہرت یافت . 
ھرنیاچه ۔۔ 5539 8۴ ۲8٢۱۷‏ 11ا 

89ج 101936 959]] اسم يك شہر کە بہتاور مشہور است . 

ھیموت - 110318۷8 - 103۷ا - کوھیست بزرگترین کوھہا (دریا ). 
اسم يك کوہ. 

ھبموت ۔۔ 1103۷8۲ ۔ اسم يك کوہ. 

اھل هند. 

۲٢٢۱39‏ ۔-مرغابی: قازء افتاب؛ عارف؛ روح اعظم مرد پاكدءروح انسان دل:؛ 


قوت علمء ذھن یا دماغ ء جیو آتمای عالم: مسرغ افسانەای کە سوما (50۸3) یسا 


یا شیر را از اب جدا میکند (اوپ ) غوء قو؛ اسم یکی از نزدیکان راجه ساتباهھن. 
شندواں . 


هنومان ۔- 0003083 130ا اسم يك میمون از قوم سگریوکە از لنکا خبر سیتا 
اور دہ و برام کمك نمودہ بود. 


- در اتق انداختن بعضی حیوانات وجمادات ونباتات بحکم شاشتر 


ژھ ...08003 000 0نا ان رم 





.۴ ھَ۔- ۔ 





-<سکسمتے چوڑی ۴۴ گور ک۱ 





ود - ے۔ 


وہ 
ک2 .+۸ 


)٤‏ چو 
7 
سر 


5 دجو‎ ۱ ۱ ١ 
چس 0ت ای‎ 1 
٠ 3 " ۱ ٭سوت لٰ‎ ٠ ۱ ۰ لح‎ ۰ 
۹ تس تی‎ ٢ سے-.|‎ 7 
ٍ یہ ۷ . رہ‎ 
میس 717ر‎ 








اف 
جو کی __ نمزعہ۷ 
۷١82۵۹1118‏ - اسم حر بیو گند راہن وزبر ووزبر راجه و تسیشر م 
نو غورےجز کیو ز _ ١6۷۵٢۲3‏ ۔ (ہگوت) دارای قوت باطن ؛ اسع 
٦۲3۹‏ لآ اسم یک بنال زادہ . 


اہودہ _ ق٥۸۷۱‏ ۔۔- اسم ہک دیت , 


ات من و نب وب نصرختن 7 مرں سور و سیف 





ابرربانی دسےے دیر یم مو نک ٹم عاوروہ 'رمانو' و2 
ور مت ار کس مو و ہاو مس سرت ون بر ال 

وش رت کرت یرفن خ تکاس را در ی2٣‏ 
اڑا ا ات ھطیر رز یت تن پر دروہم 


کم مم ہ 
ور میس شب ہم 


رٹتے 


۰ وت تا صد تو انس جصارروی سرر۔, ۰ن ور 8 سَٔ 
ہص+ھ نود مض وین دروت ددرت ری رود ٹہ : سر > 
2 
7 بش شوو ناو ورو ما ور رر دنت وککون سک زم .اہ 
ونم ٹر و رص وت و وت ر‌ ‌‌ ْ کت ہے 
سرن 72 یں بک رز ری 


2 روا رع لو رم مم ون رم یک نوک جار ڈیر تو رن 
۱ 07 2 
اے کت حمت+:ز ھن ولم وی شون : کت 0 ٤ی‏ کت رض یر 


ہتس نپ ناصیت وو رو رش رفرو جال بس ددع نام روصت دا 





2 ےا ۰ حا نے ے َ 
۰ ِ 2ے مھ . 


۱ مم کے ٠‏ 
و ٦‏ ما سال ۱ تھے ا ت ٰ۴ ٠‏ 
رت کاعاصدورے۔ و رن مد یں ھدت : نکام وکر وص فو وذ ےی 


کا 


ےە حت حویوت- جیو---:' “٣‏ _ '‌‌َّٰ- 2 
سا طالمہ 5 +- 
ے +سوپیوژس- ہے - صصصصوجہ ے کمحعسدد لاد سے 








27 
۰ سے ۰ ۔ س8 ۰ ' : ف7 7 ۱ -۔ 5 
ب٠۷ىتی‏ لے تحت صہر رو نے سم' فرہ۲ ثشح عردم کےار با سص ٠ں‏ ا تر لی سسمے و۔ عے۔! ر سے 


ہے :2 بے ٠‏ ۔_۔ 5 ہے ھ 
زے 5 7 سے ہہ سے 7 .۰- ٠۰‏ 7 
7ص و رت ا ہیں ہہ ۔ مہہ 
زصف کرد روا سب 


2 ےک کے ہت 
رو کے ےھ ۷-ص-س ہاو سکرو تور و اس لاب و صلضصے ری و' و 
7۲ صمےے٭ 
: کے می : لم رھ ' 7.- ری ہےرتی 
گل دو و صضاووزرو:عاعری را ومو حستل ٣ب‏ باس لق عق >- سے ا ہہ 
٠‏ ہے حتف عےے َ :- 
ا و کچوکر). ٰ سے )۔ سس : رم و بے ے سا ہ-س 
طس :لد فک خہ وا صے لے ور عم اضطئم مم 7 ہفا ی۸ 1 ے ھا ہے 7۲ 
۔ بے ب٥‏ 5 پٹ ۱ 7۳ : 
- کی ےش 2 سے ک ' 


سے 
٠‏ 7 سے گے و ٤‏ چ 
ست : اسر 
۷ا ء و ورا وع وع وک امت ہم یم سم رورپ ب7 
۱ 9903 وا ہے ۲ مے ۱ 
رص رروسمنام؛ مر ےک یق سنہ سے و رج ٹس ۔ و سے ہن ور سر کے کم سے سی 





کے رسرھیصور تر اص 
تل 

۱ تد" شت نیت وی رب کت :ود ت لھا 
اوہ ری ہمت ا روم ت امہ بن نرہ اتا بودت راس ری ردام 
۵ء بے ہے ٠اسدسیا‏ با یریوورسانےرتمازی وای' 
قامی رہ . رشح دو رو وٹ جا ل٣‏ روارھ ور دنا ضس موا مراعد نو7 
: وت دنگ تم “ےت ھ لف تی کردد او ما ورای 
میں کی وش تام یریک بمکردبو یر را رود سام ےم 4 
7 رواو, سر یر پہپپہہو تج ددشت مرو ریس ۰ 
کر رد مت تم وہ وکما ۶ ابتں!: ارد موکزشتبر فور رس ڑ ارہ ا را 


دب 
2۰ 


71٦‏ “۸ء 


۸ 111:٦٦۷ ٥٥ ٤ط‎ ۹۵05٤۲۹ ]1:۲:0۲٥, 1۵٥۸ ۷٦1٥۵٣ ٤8ا١‎ 
۸۱11۸, 6۰ 7 
۸ ۷م‎ ]11:)0:٦ ہ٢٥‎ 88٥١٢ ا|۸٦۲۵ا۲٤۰‎ ۸۰۱1 ۹۵٤ 
70,2. ََََ 

اہ ۷۶۲۰[٢[‏ اما با ۷۵۱ ٥۷۲٢۰‏ ۵٥٤ا‏ انعلەھت؟ ٥ہ 11٥۷‏ ۸ 
.0011,62 

۸ 1:٥۱٦۷ ہ٤٥‎ 8٥8:٠٢ ًآ]لا٥٥٥ااذ‎ : 
××۷۲11 ۔(1928)‎ 

۸ 11 ۱:۷ہا:‎ ہ٥‎ ۹48۹۴۲۱ 6+ 000  ))))۳۲ 
۲۲۴۶۰, 8۰, ۱ 

آ0 >2 1:۸۰۰ .۳.۶۸" چد:ط 3٥۱۸۷.‏ ۲ہ ٣(× 0٥:637‏ 
12884۰ 7379751 1دا(۷۱۱ . ,۵۲۵۸ع۸٤٤1٥٥:‏ ۵ا۴۸ 50080:۷۸۰۰ 
0181 

,70056 عصآطا: اا۶ ۲۱۵۱۰(۱۰ط :۰٤ع‏ ۸ ١ط ۲5۲٥02‏ نصصحاءہےا 
,1963 

۸ نا:س۷۸( ٤ہ ۴۲۷م|)ء:1]‎ ٣٦ ٢٣٢ ٣ 7 )1320-1819( 
۲٢0ما”ء':٭‎ ۲ن٥م۱۱١۸(٣ع‎ ۶1٥۱۱۶ 9۰ 

۰))) ہزامزہ"ہ5۹ 1۲۸٢۵۸‏ ب,دم|داان؟ ٭ط ‏ 11016 نماءدک 
,0ڈ19 

۸ 11:001 ہ٠‎ ٤ن:‎ ٥ ۱۲۰ ۷۵۷٣.٥ ۲٥۶۹, 011, 2 
؛ط مز( ذاحرن:::0 مہ۷۷ ٥۲۱۶۸۲۰1۰1ء آسعمادا:‎ .1۸۵۸:٥۳۷ آہ‎ 8 
085. )1٥8:۱۱۷(۱۸ ۲۲٥۰۹۹ 0)۰ 

0 8 7۶۴ ز( ‏ ام زہ:ا ۷۷۷۸ ٢ااد٥٣ ٠١۸۰‏ ۲ہ ×د ق۷ اداہ٥)‏ 
۷۸۷۷١۰‏ 

1:10:7 ۱٥ |١۱۵۱8۸ ا۱٠٥٤٤٤٤٤٤۹,‎ ۷۰۱۰ ذ.مم1:]] ,ا٢٢۹۲ ,آ11‎ ٤ 
حدت::6 ×ط صتا‎ ۷٢٣ط‎ ۱۵۵٥٥ ,2ال 1۵ ةط505 ۷نا‎ ۳1۲) 
,۸ہن[:0‎ 1963, ٥۷۸0۱۱۱۸ 880851 ]0989, ب0151‎ 
۷۷۳۸1۵۴535 ۰:3۷07۳:۴5, ب81010119) ا3ن 60: ربا ز50 1۸ش‎ 
4. 

,٤0۷۷ا‏ ۷۷۲.۰ ط۷ا ۱۰۸٥۵ا:۵0:ا‏ ہطلا ۸۷۷۱١۱۴۸5٠۰71۷‏ 
081:8٤8 4.‏ ب با٤‏ اہ۹80 ۸۰1۱۱۷۷ ۷طا ا :اا٣‏ 

ک١٥:‎ ۸۷۸۵ ۴۳۹1:۸0۵5 ۱ا‎ ]98168, 3۷4(4 ٣۲۳ 
۔]٠]0٢١ا,‎ 5۲1٥ 8۰. 


0 4 


0٥ 07161:81 6‏ 1ت2 0۶۵0م500 :با عافصہڈ ۲سد مصة ا۵٢۸۸(‏ 
.46 ۷ :۸۸۸2۵210 


۱٣۰۰ 2642 )ا11:ا٥٥۷(, 5:366 )٥٥:٥:٥[‏ .۲۰۱189 3ہ:۸۰--03۲3 
(70185] 66ئ١‏ 8[ل10 ,1987 3٥1 : ۸۸8. ۱٥۰‏ ا۶۵٥۸ا1۷]‏ ,(0:8۸ا 
.ماما 


. ۷٥۲۸۵۲۵۲۰ 


: ) :۲1ک 
:08:8 5.۷۰ 
۸8:0٤:‏ ۸.۰ ۲ا۸۲ 
۸۰8۴۲۲۱٤٥۱٥۴۷٥۱‏ 


۶۷۲۸۷ ٠: 


:۷> اما 06۳4:5 
۸۰۴۹۰۲۸۲۱۱۷۰ 0۲۰] 
8 3۸05:8 


۲۷۲۰ ٤٥0 11۰: 
18۲۱ ٠۰۷٥< 


0508۱٥٤ ا١۷ ا‎ 


. ۷۷۲۰ 


۰۰٣ا‏ 81483۷ ۸41۲() ۸۵٥00۷۱‏ ۔ 


ا ۸۱۰814 


۱۰ ۸۵00۷-48018 . 
: طةا۸5401 .5.3 ۰٥0ا‏ . 


۸81۰ 48۵ و ذاد ط۸ ۸0:3٥‏ 


ہن ہمہ جرد ےھ 


دے مجھمسورسں تھے فو .اعد سسہ 


0 رس را و 1مہ اش ازس سواہ نو وران و تعاضر ولزو کیا ساوا رای 

اکامجی: اس ارد یڑ درا لیئر مہ واز عمراور بایرر اگ لاءا مگ/رووھن 

اتد قو الت ما دشا توم یروغ دریی تل لو از لیا نىرسیٹد وکم راز 

ارتا و سی تا نم لان لبرہ مرن ڈور قتطعا خورون 
نا نزو ٹر کہ رارسا تا دا کر شک 
یت7ا سیکارا مہ ایک ت رنصت مرا نلسب سرنر ساس تہ سے نکی 
ای رام ماج نا اوہ یت نوز مکاری نیا سٹو 

سیر زا کہ وین برا ہریحب ہ ماتکتت : إ ارت لن ۶ اس خوورا 

ہمہ کیا راعنت ۶ اتور 

نت رتا سایق را وے' تو تس مس ریسا واینص م تا وت 2 

وع او اقواسن؛ ارہ سوہ اا ناس راس د ورک رار ١‏ دم ما خ ہے و الس ت بے طھکن 
دوخ د رفا شع کو دم ما و تسا ز ری :سارک مزا من لیت !مرا کن رک رخ 
٥ء‏ ضور و77 ظاووےجووبر ود ےرا ےر سس بر 

از ضا دمرد مق اردہ فان ام ور خوا سے خو ور ب اکسا ز و 








.۰ 
سے ھا ...سے ْںہًٰام_لیلتے عس لد گے 
‫ 
کک 
َ‫ 
لٰ 7 
:7 مر 
دح ہھم' ود ‌۔ 
> 
َ‫ ۲- 
٦‏ 3ے 
۔ 
۔ 
ھ2 





ہے تد کے ۸ے یووم مہ جے عم ۳٣‏ 
پہ ۱ ھووقر یو 
کے - 





دط اد۷ ہ,حاا4٥۴٥]1۲‏ عمن٭ا .صدسسطدءظ عط ہھد ؛×رد-ہ٭دہ۶ چه×ا ۸۸۱٠٠.‏ عطا ام5 ٥٥٢٥‏ ٥م‏ 
۰ا ۳۷ ٦ءء‏ (۱۰ ۷۷ ×ط 800 2صطع ا58 ۷۲۸1۶5 


۸٥8 ۸۱۸۱۲3١1-‏ معطحات مدہ۸۸۵]ہ ذ۶۸۰١٥:‏ عل <ممایّ×:ل ر و:اطمہ 7۷۰۱۱:۱٣٣۱‏ ) طاەوظ ۷۰۰ء5 ط1 
۱۲۶۶١ہ)‏ ٭+×ا:؛ ل1 ۷۸۷:١٣۱ ک۰٢ ۷۱۸۸۲۵۸۱٣۹٥٣۱٤۷٢‏ 4ا ,71٥ك۲۰٣ ٦۷۰۸٥٢‏ اص1 ا18 ٦5١ ۱٦١ ۷۷۱۱۲١‏ ۱۱م 
1:۸٥۸۶. '۲17 ۱۸۷۷۸ ۷۱۲۵۵۰۰٣۸٣۲۷۸۵3. >٠ ۱ 484‏ ۱۰۶ ۶۲ہ ۶د اا2ب۸۸] 6 ١‏ 8٥ا‏ ط۱ع٥5۲۱"‏ 
۱/۰۷۱ 1> تا ([۳۵۶۸7 ۸۸:۱۳۱۶۱٠۲١‏ صط 11 × بح زا() :۱> .۶۸ل صمطعدصد7٦7_'‏ ۸٥ء‏ ط۳ عطا 
8:10٥١۸[‏ ٭ط ۸۲۱۳۸۱٥ ١:۱‏ ۳۶۰قط۸١٢۱‏ 7۰ ۸ ۷۸٠ہ۶۲۰۱‏ ,ہ5 ۲٦۷۰‏ زط 870۸ [)٢‏ ۳۷۷ ۲۸ء۷۱ ةنما 
ہ۲ ں5 ٤ہ‏ ۰۳۷٥ء‏ ٭ط ١٭۰٥۲٣‏ 0ہ (۷:ا/۹1۱۷۲۱۰۰۲۳۲۸) ا1300 ط۸۱ع: ٦۸-1‏ .دناعدم م۴ ×؛٢٠٥۷٠٣[۲٣‏ ء ط1 ,۲۷۲۰۰ 
۹٤ ۸۱۱۱۴۸۲۸۷۰۸۱۱۰ ۴۹۵٣٣٣ 1414 ۰‏ ۰۰٠۲۱٥٥٭‏ ط1 ۲۱۰۰۶۸م٥٥۰٣‏ (۷۷۰۲۱۱م" ۱م 4/01۶۸) مہہ ط51 ط7 .353٥م‏ 
)ز85 ٣۳ہ‏ ×٣ط 85٥۵‏ ۸302531 ۸وس ططداسمطا64ڈ ,۸۴۸7.010 ۸٣۶۲۸۰.‏ ٣۱۲م۶‏ >۲ ”+7151 ٣ط‏ 
۷۲۵۷۸۲٢۰ ۱٢٣ ۷۲۵8۷‏ 1۱1( 3(7] ×ط .ف٠٥۸41۱٦١‏ 1:5 ۲۸۲۲۶۱11۶7٤]‏ ٭زط ]1:1٠٥43٤٤٤ ١‏ 15ط 
۔راد+8 ۸۷۸۸۸٦٥4.‏ ؤ0 ۸۱1۸۸۷۸۲۰۸۸ ح۴10 6۱٣١١١۶٢,‏ ,۸ا۸ ٦١۱٠٠٢۲۸‏ 0م ,51011010004073 
ح11111۵8) ۸۷٥۱٢۲ ا٦۸ ١٥ ا١ 13۶5٥٥٦‏ 7( ×ط :۷٤٤٠٠.‏ 1531181 71831 


أ1 ۰0۰ تطمزب 13۸10۹ ۲۲٥۳٣٣ ٣ط [7۰۱٥۸‏ 10+5112 مو تب( ٥ط 11٤٦ ۱1٦‏ ط1 1:۱۷ ۲15٥٥:٥073‏ 
۶۴ء :۲ه ام8طء )٦۷۰۲۱۷ ٣٥۱٢٢٢‏ ۶۴( ۶۶ہ 8۲٠۲‏ ح:عط! .اط ۰٣ط‏ (0 :٥0۱ء7۱1 0٦:۹ ٥‏ 7 15 
۹۶۴ راع اہ ۶۱۱ طلطٴصن 5‏ ط۱5 ۱٦‏ ت(۱۳)-کالء 0۱٦:0۸ 1٥۰! ہ٥٢ ط۸۰۷٣۲۷۷۷۷ +۳٥‏ 7۰ہ ۷٠۷۰۶۰ءہ:‏ ۰٣ا‏ 5٦ط‏ 


۶۶۴(7 عط٣‏ وج( دنہتہا5-طاد ۶)۱ زامہ) ٦ہ ٥٥۷٢٢٠٢ 11ا۷١ 25٦41۱٦‏ ۶م امہ ×؛ 6۸۲ اہ ٦٥٣‏ ۶ ۷۶٥اٴ‏ 
6 7 


٭٤۶)٢٭‏ ۶ہ(۱١٥1١ہ1١۱۲ ۱۶٦١ ۶۰۰۲۸٢‏ ع٠‏ ہ١‏ م.؟ 1٥0‏ 17ء( ۲۰۷ )ہ م۷ مط؛ ۸۲۲۸۰۰ ٤اا‏ ءا 
۸۱۰٣٣۳‏ ۲ہ <×ط٣۱:‏ ۰ا:؛ ,٠۱۸٥+:ا‏ 84 ٠ ۹٤۷م ٠٢١ ۸۸۷۱۱۸ ۸5١۱ا )0:4٠٢‏ ۱۲ ع۲41:6:0۷11۱۰۰ط( 
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(ج د۸ دوڈ() .لطا ۸ 1١۸03‏ تت×۔ ح ط:؛ ۶" ۰٠٥٢ء‏ ےطا؛ ×مامازى٘ی 41  :41۸۲٥۱‏ .1ة .ط۳۶٥۷٢1٦1‏ 
سخ ۷۷۲1168 


٭۶۶م۴۰٣مٌ ٥١٢‏ اأ ٥4۱١ ا١٢ ۸۷٦ ۲١۶٢‏ 10۲ ٭م ١ط‏ ١ا‏ سم مم ۱م 700۱۰۷ ۳۸ہ7:7ص-051')““ 
۷۶ع آ ٠٢۱ ء10۰٠. ۷۷٣۱٥۶۰۷٠٣‏ .ا۱٣٢۷‏ ۷أمہء 001( ٥ہ‏ جازرں ۸۷۷۰۰۶۸۴ ۲ھ ہ8ءووزا٭ ہہ ہ٢‏ ۶۸۱15۸۰۰ 
|0٦, 1 46 0٠ہ۶‎ ٣٣ ۸۰1‏ ہ٠‏ عبہٴ؛د+لم ہ۴۶٣‏ ٭ز ٥ط ۷٢۱)٥٢‏ 0۷0( م17 .۳۸۰۸۰1۸۱۰) 10۷۱٥: ٦1٥6‏ ٦٥أ5‏ 
۵٣۲۷‏ ۸۸۲۰( ٭ ٠000٢٣۸۸٠‏ ٣م۶ط۲ہ‏ 1۱1 لت انا ط5 ۲٦۰‏ ۰۷م( رم۶ ۸۱۰۷۸ ۱مہ ٦‏ 0۱۱۱ء ۰ا 
۶۰۶1٦٣7‏ عط؛ ۱۴٥ 1۸٤ 1 +5١4 )٥١١۰١٠٢ ٦٥١ ٣٠ہما ٣٥۰‏ 1:۶ رہ مم,مم جم "٢٢٣. 7٦۸1 ١٣ 4٦+‏ 
.1 نط۸ 701101 ۲ہ [ ہہ ط٣‏ ۷نا ١١٢٥٠٦ا١٥٢٤٥۱۲ ٦‏ :ا 264 ٢‏ ۴ہ 111۹.۸۳۰۲ 11174111 0۲١٥٥۹٢۰‏ 
٣١× (١۶)‏ ا١ط‏ 7۶۲۳م ۶٤٠٥۱ع‏ "ا (ط(٭ ٣ہ‏ +وجںہ 4 ام٥‏ ١ط‏ 1۱04" ۱٦0‏ ہز ٦ا:۴۸‏ ۴ہ 1۶٥1ل‏ 
۔+ا٣ط1‏ ط٤‏ ۶ہ ٢٣0۷٣۶‏ زط۷ , ۸٦٥ا‏ ٦۱ا١ 10+٦ ۰٣٥١۱٣۸٣ ۲١‏ م ر۱1 م680 ٦1م‏ جم ۸٣۰‏ آ 01115101٥١.‏ 
×ط منھ: ۰٥۱۱ء‏ عط ؛طعبّ۱ ۶۰ہ اج 5٥۰۰‏ ذنط ۸۱85 ۔حط!ہ0 |۰۷ ۷مہ ء1 مز 0۷7 ۷ا× ٢ہ‏ 5ئ٥0‏ 
جء ٢أ‏ ٢ہ‏ <٭اہ!: ١(6 5٣١٦ ١۱۱٥٦ ١١ا| )٦١ ٦۰۱٢ہ ٣م ٥:ا؛ۂ ۱۱ )٥٢‏ ۱مہ م1۶ ہ؛ ۰۰٥٥٥ء‏ ٦٥ا ۲1۷۸۱٣‏ 
[ 780100 ب۶كًااں؟ با٣ط۳‏ ,4۸۲۔ا طمہھق حطا؛٢‏ ٢ہ‏ ہ۷ ۴۶۰۸۱۷" م۸) (3۱)““ با4ز3ء' ہ١‏ ط؛ 111 ۲ہ ا۹7 اء 
۲٢۲٢١٠٢٢ ١1٥٥ ١۱٥5:۱۱۱٢ ٠٥ ۱۹۸۰٦٤۰۸۹. ۷۲۱۷ 1۲٥(٣ ا٠٤‎ [٢ 3‏ ٭طہ۳و( ۱ >ز 53٦١ 1٤١٥٣١٠١٢٢٠‏ ۸1۸(۲ 
-١ا5۰٥۱1۲ ٢٢٢ (۱۷٢‏ ط ×ط .اہ ءط۱ ؟ہ ٣١ء‏ ہ۲ ٣٠ ٥(6‏ جء 10٤6 ٦۲۸53۳۷ 117203۶۰ 20٦ 141٥۰‏ 
٥ِ ۶357 ٢٢‏ ط5ا 1 ۔دہ؛::7ػكرہ٭ ٣ا٤ ٣۸ آ۷٣ ١۹۰٦٢٠٥٥‏ ٦۱ہ‏ ہم 7۸0150 م×ط؛ ۴۸۰۰۰م)] ٣٤۳*. ٢٣٣۴۲‏ 
[[۱8: ہا ٭ہہمة:؛ 10.000 طز:٭ <5۶٠٦‏ ١۰٥٭7٭:٭م‏ طط ۲۲۷۰۸۰۶۰۳۲ہ ہ١٥1‏ ۲۰۹۸۱ء۲ 8 مہم م۱ ٭ن80ا: ۵٥٥٥٥‏ 3004 
٭طا ۲]أذ 87::7+٥١1‏ ل٭٭ہط ءنطا ۸۷٣۰‏ ٠ا‏ ٭م١اا‏ ۲ |اا٭ ٢٤×8٥‏ ٴا )٢٢٢‏ 6۶4 ۰۰ہ( 3 ۱۹4۹ ٦۸۵۶۵۰‏ ا 
۱١ 07 ۶۴‏ 0ع ٠6)‏ ٢۷ن(‏ ےج۱ ×زاداتاہ اا۱ ؛ا ٦5۸٢٦‏ ؤ۱ |]۱٠٦۹٠۸‏ ٭٭مط؛ جہ ۱۷ 0٥٥٥٥ ۱۰۴٢٠‏ ۱015-6ہ٤‏ 

٣٤۶۶ء‏ 1 :1 اء(([۷٣)‏ ۲[۷) اہ 


133480٥) ۱38ا‎ ۱٦٢ ۱٥01016 عط؛ ععط ×ط .نہٴتاط۸‎ !٥٥٥٥۸٢ صمنا5ج5‎ ۲٥1 08 10٥٥7٥٥ 10 


1. ک0۸1۷۰۸۷۰۸۰,۱١ا١ح‎ ٠۰۷۷۷۸۰۰ ۱ء‎ ۱٦۲۱۷۲۱۶۶ ٠/2 ۶۷۱۱۰۷۸۱۰ ۱۱/۸۷/۱۰۱۰۰ ۱۷۷۱۷۷۷۸اگ‎ ۶۷۲۶۷۸۰۰٣۱۰ ۶١٣ ۰1ہ ہ(۸‎ ۰۶۶۸۸۰۰۱/۷ 


.100 1( ۷ ×ا ا۴۷ ,(5-16ا .۰ .ا۷1١۱( 1:٦.‏ ١۸15م۸105۵۸‏ ۔ 
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3 ,٣٢٢٤٢٣٭ہ10]‏ ۰ ہ۱ مہ٣‏ ٭×٥٥:‏ ء٭طا) طٌا ة-×ق8ذ٥٥٦ ۷۰۶٢٣٢‏ زطاہ8 طع ۶۲۹۱٥٢ ۷۰۲۰1٥٢٢. ٤:5‏ ۰ نطا ۲٥8۵۲۹ ۱١۱‏ 
1٤ ۹٥٠٤٥٠٤ ۶٤‏ ,اد ٥٥١ 81١٥١‏ (َہدااطا۸ ۲۱ہ :ا٤1:٥٤3٤:‏ ٭ط؛ ہ٢!٥۲)‏ ع۰۳ ہ١ ۱٦۱۸۷‏ ۰ا مہم ٤ہ ٤٤‏ ا507 
۶ءء ٠٤‏ انا ز٥ہ‏ ا:81 ٥ا۷۷‏ 41۶۔ا :اعق ۳۰ ٤> ٥طہص( ×٣ ۲۰۲۹۱۰٢‏ ٥٤ہ‏ ۰ 35ط ا3٥1ع01ءہ‏ 
8[465ء8 0۶ص41 یرم"( ا عدنااد زا ہذا١‏ 80ذ ع۸ا ء۰ ١, ۸ اطام٥ەز ٣۶۲۱٥‏ ص3ہ ۱7ع نہ ط١‏ 
+۱١۱ ٣7"‏ از مہءءمجدء ٭عٍط؛ ٤٥ ٦1‏ +ام5ہہ٭5!ا ٤٥٥۹٦٥٥٠٣ ۷۶۲۰٠٠٢ ۳٣٣‏ ط٣‏ ١ص‏ 3ظ ٠٥‏ ع۸ ا٥٥٥‏ 
نع٦داط‏ ۸ .ا4صا ۰ ٭ا؛ہ عط)؛ ہ0 ٤٥٤ 1۲٥۰1٠٠٠٥١.‏ امطہہ::181 ٭طا ٥٥٠‏ لطمد؛: ٥٥‏ ا۱٣٣‏ ک8 ٣ذ۷۱٢۲۶‏ ۷ا 
٥٤ط‏ ؛13ا؛ ۳ہ٦: ٠٥‏ ع۸نا٥١1‏ ٤٭۹١٤٦‏ ٦ء۱‏ وط معددع8١٢ا‏ ٥٤١۹٥ةے‏ ١ا۲‏ ا. ١ا۱‏ ٤ہ 1٥٥٥٥٤٥‏ ط)٢‏ ع 071110515 
1 ,ا ح٥‏ ام ہہ 70٤‏ 15 ۱1370:611۱ ۱۹31ء ءط ٥۰۶۰.۰ ظ٤ 1٣:‏ ا ۃہء 455٥51۲ ۷۰۲۹۱۸۱٢ ۲8۸٢ ٦٥1٠‏ 
۵4 ۷۰ زا۸5 ١۹ا‏ ءا ہہ ۱٤‏ ہمہ +٥٤۳‏ ام ٠٥٭ا‏ ٭اا۱؛ ۲۴۷۱۰۰۹٠۹‏ ٌقط ۰ ۱31 ۶:۱٥1۶‏ ۲م ٤نا‏ 
٢ 8.59‏ 85 ع5ا ۱٥٥‏ ادططہ: ۶ہ دامز ٭ ط١‏ ١ا)ذ:۷‏ أ٤٥؛:د ‫١ ٣٢:٢۰ ٤٥٥٥‏ اد8 ٣‏ ا١ط‏ ہم٘ذ ۷٣ء‏ ٤ہ‏ ا:٥٤‏ ٭طا 
0٥۱٣۲٤٤ >5 ۲٥٣۰‏ 1 ٣ا٢‏ ع ۲٥۲۷۱۶٣‏ 


٥٤‏ ہہ (ادطاہء٘ عِطا ٤٢ہ‏ ٣٢ہہ‏ ٭عدؿے ٣۶٢‏ ٤ہ‏ عصدهە عط؛ ہ٥5‏ ١ط‏ طااب4 ط۸ .ا 

)۲۵781010٥ ہ٤٢ ع طط(‎ ۸0١1/۸: ۲۱۱۱۷۰۶۲۷۱۶۲٥۱, ۳اط١نأاٌ‎ ٤ہ ہا ١ا وءء: ۱× ٭؛:٭‎ ء۲ء٥[:8ا۰‎ ٤٠ ١ال۔‎ ۲۱٢۲۱٥3٢ ٤٢ا‎ 

٣۲|٤٤٤٥‏ ا/۱۰۱۶1:121۶۶۸/:ہنۂ عطا ٠ہ ۱۴۲٥٠١١٠٠٢٢‏ داد هط) ۶ہ اج۰۲۲۱ن ۱110‏ ٤٤اا:۰٤۶٥٥:1 ۱۸١‏ ع ۸ات :ا 

([۷۶۰۶۲ ۔ح اہ ز۵1 نل۱ ۷ہ۱۰ ٠۰‏ عم(([۲۶ ۱ہی٠‏ دا .١ء١0‏ ۰ دءمم١ 1٠٠٥ 7*٤‏ ٭(13 ۷٢١۶۶‏ .١١٥٥۱1د۲۸)‏ -۶/'7 

اہ داجرب+دىصدجہ ١۲ہ‏ تصدزہ] ×٠۰ ء٣ءلٴاط(ہ۔ ۲۸۰ 8+١ )٢۷۰‏ ٭ ہ٥ا‏ ؛ط٦ ۲١٢)٣.(‏ ٤م‏ ءطا) ۱۱۸۰۱۷ 

٥أ‏ ا٣۷۰‏ ٭ط۱٢‏ ۲٢ہ‏ :ەاداصن٣!‏ ۱۸۶ ۱ ہ15 17٢٥٠٦ ١ا۲ ]:١ ٢٠۱٢٢‏ .ا٥ہ‏ ۴٥د‏ ۲۱۱ دت:6:] 8ہ 1:014 
امہ۵1 ٥١‏ ہمہ 


۷(۶ ۷٢۲ 1۸٣تك حد+ممة‎ ٠١ جز تلجاذا٘ٗہء ×ح٤٤۱اء × ط‎ ٢ ہمام!ءء -سص:ہ صت ز۶۰‎ ۱۲۱ ۸3۰ ٌ 8٤× 
ہہٛہ٣۲۲٥كہ‎ ٥٤ ط۱‎ ٢۸۶ م۲۱۱۱٢١[‎ ٤٥×٠. ۶ہ ٣٭1٣ہ ٭ط) ٭٭دام ۰ہ۸۱۰۰‎ ٣۱۶۸۱٠۰ ٭٘۱‎ ۱0٠ ٠٠٤٣۹٠٠. ٦٣:۷ ]۶۴ 
۲۶ہ ٭٥٥تا ہکا‎ ۶۱۰٢٤١ ہ(‎ ١ط‎ مدٌٴ۸٥۰١‎ ٠٥٤٤٠. (ہ:۶۰ء۶ ً٘اا1ءء٘”ء)‎ ٣۰٠٣۲ ۰۷۰ ہ٭٭ا‎ م۲۱۰١‎ ٤ 1 
8٣٥ ط) ما‎ ٣ ×٭٭ءا ٭×وط ×ك۲٣۰٭: ۳۲ط 51 عط ۲ہ ١مد ١سط می +دصدحہ‎ ×٣:۱٤٤٤٤أ|٢‎ ٠ ۷۹۷٣ ) ۷ 
00 70] ۲۶۶ء٥٥٣‎ ۱ا١ ”3ڈ انمنع1(ہہ‎ ۰۴۰۲۱۰ ٥۶٢ ہہ٭٭ءط ٭٭3ط۔ ٭ل٣٠١× اس‎ من۱۸٣۰‎ ٭۱٠۸‎ ١ا١‎ ٦م‎ 
؛ ا٥5۵ ا۱۸۱ع1ہ عطا‎ ٣۱١ ٤٥5٠١ ٢طا‎ ١ ٣ا٣‎ ٥٥۲٢۳٢۳ ١ب١‎ × ۱۸۰ ۱۱۸۳۰٠۰۷ہ ۔وماع ١ا۱ ا ۱۷۲۸ء ےط ٣۷ط × اما‎ 
٦:88٣ ١٥٥4 )٥ہامما٥٥‎  ڈدص<ا٤‎ ٣٣ ٢٣٣ل۔‎ ط٣٣ ٭ا٭امطماد ۱ء۶ ۲۶ہ جاءط عط؛ ط٠٭ ۰٠٠م ×ط‎ 
اع ءطا) دز ہا‎ ٥٥۵٥۷ ۷۰ط ۰ط‎ ٥ہ‎ ۱۱۳۶1۱۱١١١٠٢١ م“۳ہ7۳٭٣۱۷‎ ×× ءطا‎ ۴١۶7۱۹٠٣٢ ۰ھہ٭5 .۔امزہہ٭‎ ہ٥‎ ۶٤۶ 
5805:1 ۲ 785165 5:1101 ا٦ 4ِ-:-*"+م/ ٭ط؛‎ ۶7:۱۶ ءہ۱ا٦‎ |۱٠٠ ءط‎ ء١‎ ا٢٣‎ ١طم‎ ١٣۱ع‎ 
580ہان۲۱٢۱ ذناط] ۶۱۰ا‎ ٦١ تا‎ ٥٦ اا1بىنت[۱8ا‎ ٠٥ تع‎ ۷٣ زط؛‎ ۶ ء۲۲۲٢‎ ۶8۵ظۃذا[)۲۴٥۰‎ 


۷۷٢ ہ٤٣ 1ں ق×اصتةتطا‎ ٠٥١٥ ز5ہ ۸01151 ات تع1ل۸ ۰ط۱ ٥ہ ذ۰ع اط1 بت‎ ۷۴۳۶۱۱۷ ٣٢٢ ع۳۱۱ +رم‌صد‎ ٤6 
مر 1ؤ-ز۔مریم00] ٤ہ ہ۵۱1 ہااطائ×م‎ ۳۷ ۱۲٢ ۱1ا٠١ ۱۰ءء) ۶۲ ا۱ہ ل٣ ۱ ۸5 1۱۵۲:۰ ۔٣م] ہا 1ب8 8۸ا؛‎ ۵ 


٠٥٤٤ء‏ تا ذنا ۹ 0اط ۷۰ط 


۲3٢۲ )‏ 
0ء 
۸101ء .5.۸ 


سے ہے 


٠١ )٥٢٤3[ہع٥‎ ہ٤‎ ٥۴۲۰ 3۸ذ‎ ۸1٥٥۵۰٠٠٢٠ما‎ ٣ ,۸۱۱ ۱۸١۰ ۶1۱1111ہ ر١۱ :ابا‎ 0٤1ء,‎ ۲۸۲۱۱۱, 0٤۹ 
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81ا 6ا ١+‏ ۵۸:1۶0۵۲۳۷۸د۸5۸۷۸۷۸ ٭طا ١ٛ٘ط‏ بلفصسجو دہ ٭ط۱ ٥١‏ ۶۰۰۶٠ءھ‏ ےنتا ۸۸۷< ۸٠۱۰۱٢۶۷۲‏ لا‌مت< ءط] 
٢۱۸۶ ٤۰‏ ٢ہ"‏ ۱۰۲ 


0 48ص .۸.0 ۸.1./۱410 823 جا ×۱صاءی)٤‏ ۶ہ ٭۰ہہ۲۶ط۱٣‏ م١‏ ۵+0 :7810101-۸5۱1 5110۴5 
ار( 08 5٤‏ ٢٢۰ئ٤‏ ذ۱ ل300 عناحصطدہ 1٤‏ ٤ہ‏ ٭ع1۸ لا ٥١٥‏ ۲۵ع ٢٠آ‏ ہ ٥ہ ۳۵٣۶۰‏ عے1] .<1 ۸ 1470/ ھ۸ ذ47 با 
311 رس ,061 200 7ءء :7ل ناما 04 ۲٥٥٢٤ 1411111۱131۲٥٠١١‏ ے ۷۰ ءآ1] ..(۱82> ١٢:ہ۸۲۶ذ)‏ ۱۱۶ 
-85506011 یت 5 80٦0اذ‏ ۶۴ء۰ ۴١١ا‏ دہ ہا ۶× اہ : ك1 ٢۰٥۲۸رم٥‏ ١ط 1٢٥٠٢٢٢ ]1٢۲ ۸ - ء:٤طصاا٭ ۱٦‏ 04ر 
۶٤۴ 300 718۲ ۸۰-‏ ) 6 84 ن0 عءر ۱۸۰: .5۱۱:01 ٢۷۰٣(۱‏ ادا ط5 ۱۳۸۷ جحتمات٭ 5٢ر‏ ب۳ زرں 
ے۷۰۲۷ ۷۸0۰110 عق ۰٠٢٥۷ ہ٤٥. ١اط٠, ٠ ٣۲۰١٦٥٠٣٢ ٥ٌ‏ ہہ ا٭ن اتا ذاأا!ا ۱۰۰م 01۱.۱۱۱۱۶۱۰۱۱ 
0ط ٤ ۵٤۵۹ ٥ 7٢‏ ۶٠۰١٥۱ا٭:‏ >ز ۷۹ہ 5٦۷‏ ع۱۱۷۱ ؟ا:11:18:1 5۱۱١‏ اد۴ ط٣‏ آآذ ۱۷١‏ ۱١حز‏ ءط ,حم 
این 1 ,804011107 0[ ]) ۲۲٢٢٢٢٢ 4٤١ ء٤ ٥٣‏ 0٥ا۲‏ >٭>7ء ١۹١١٢٠٢۱۱۵۲۱ع‏ ا٥٥1‏ 
٤ ۷٣‏ 8۲۱۰ائنم ٣۱ 1101+ 1۲٢۲۷۰۰۰۱ 55 ٥‏ بط ,”ام٥٣‏ ۱٠۷۷ا1۱‏ ۲۸۱۲۰۰۷۱ ١٦ا ۱5٠١۵۶۰‏ ا۱د (1۱۱١۷‏ ۲۱۷۱م 
.(ہ "نا :1ا ل۶ ۲ع٦:‏ بران۱۷ا. ٣٥‏ لہ:٭ں (×ح؛ااں“ عط٦‏ ۔اہداا٥٥ا‏ 1:100] د۱ا ٤٥٤٣۲۶:1٢٢٥٣1۲م‏ ل١1‏ ٭:1100ء 
۶٢۵٣م ۵۰۶١٤ ٠٥‏ ءط ,٠ا‏ ح8 س/۷×ہ٭٭س7) )۱۱٥۰۸‏ لص ۸ط۷-1“0۱۷۰/1۸ ۸۷ط صا 1۷۰ 1۰م ہ(رمص|۸۷۱ ۱١۸۸١‏ 
۲۷٥٢ 81١1 ١1ا۹١ 3× ٦۶۲8٥.‏ ١٢٣ا‏ ۱ہ 7ج ۱۲ 0۱۲۲٣۱۱٠٢ ۱۷۰۰ ۲٠٢ ۷۲۱٢ ۱٥۸۱۱٠٠۰‏ 1اد مہ 
][:٦۹8١ ۵۱١ ۸۷۸۵۷۹‏ ط٠ہ"ا‏ ٤٤۲ب‏ ط ٤×‏ اا:ا لصه ٦٢٢‏ ٢ہ‏ امعل×م لے ج۵ ۸۰۱۱اک 0120۶ 
1۰ ۱۱۲۰۶۲۵۴۷ 86۹ ۱۱۰۰ھ ۱۷ .اد۸٥۱١‏ ل3 0۱016187۰ ۷ ٠۷ ء٦٥۶۳ ٣٤‏ االابف <لنا ۷٦ص‏ ۔کسام٘ل۔ 
۴٤ 100 1118‏ اتا ۱:ٴ؛؟ ۱'١٣٣.‏ ۸ا۸1:1۳۱۱,.۸1۱۱۱۔ د۱(ص۸۷ درتصت707[ ۱۳۱۱۰۱۱۲۲ ۔احان ا ۱٢۲۴ ۸1۸٥0٦۱57‏ 


جاہ )ر۶۱ ٠٥١٦(۰‏ -”-ر(1 _-۷۷ ۱۸۸۷۸۸ ا حلالے د۲ب )۱1٢۱5 ١۸ہ ×× ۱-٢‏ ۱۱آ ١۷‏ ١ئ۷٠۱٦)‏ 

جرچ رد ر2٥۶‏ ٥ر‏ ۷" ۳٥+ ٠3-٢٢ ۱۱۵۰۰۰٠٠٥‏ صا خ وک اہ بب ا۳ حاظ۷ططا ۸ اغ۰۸۷۰ ۱۸۸۴ سب ب اما ٦٥٢٢١‏ ا٠٢١‏ 
۲/۱/٠٣۳۰‏ ://:17 ا؛ ں۱ إطد۱؛١‏ .ءااں ٢طا٢ ٠‏ ٣٢ح‏ ا ۷ا۱ ہلۓبسدااۂ ١ًاا10‏ .حت یلسن 
ا0 0۸۸۸١:٥١٢::ا۱۰:نع) +٣۲٤٢‏ ط١٠‏ صدتہ ...۰ ۷٣ط<‏ ٭ا١ا ٣٥۷٣ ]!ە]|ء۱٢۷٣۱۷۸۶ 8٠٦۰٠٢ ٦٢٠١ ٣٥٢١۰٠٠٢٢٠. ١‏ ۲۲۷۱۷۱۸؟100 


۰(ء۱۷۸۰۸م۷۲۰۸۸[۱طذ۸ ٣ب‏ ج+جر عط؛ ۳× ٥+‏ ۸ ۱۹05۶ ج۱ ١۲۴۷+ام۰۱‏ ح۳ طاحطا ۰۱ہ“ 7۱/۶۳۸ 0۳7( ٢۷7۰۳'<‏ 


ج 1۴ ۸۱۸۱١۷1۸,‏ ٥7ہ‏ عجب ٣ط‏ او“ جاجھ(صطاءء ط۱ ہ ۸۱۱٢۷۳‏ صا جھطا طعلاہ ۷۸۷۲۱۱۲ 
ل۱ “٢‏ -11107ذ۴۸۸) و :۳ عاطوںا!ہں ٣٣۷‏ ×× طامہل ۱ لعلسا: عفط بٰٗمطا+ص ‏ امطا۔ طصردر چجرییب 
0۷٥ [١۱‏ ,0٥۳1م‏ ١ا٣٠‏ ط۷ ۸5:٦٦۰‏ ام70 7١ا|اں* ۱١۰٠١٠۸۰۰ ١٤‏ ”ا۱ ٠ء ۸1۱۷٢١۷۱۲۱٠٠۷ ۸0۱۲١۱ ۲٠١٢٢٢٢٢٢‏ 
را ام ح|۱٢1۱ 11٣۱۹ +۵۱۷۱ ٢(۱ ۱ 4۷۱۱۷ ۹۱۱٦٦۸ ۱۴٥۰| )٦٣ 1۹ ۲۶۷۲۰[:, 7:1٥۴ ۱7-١‏ ر۸ا١١٢‏ ۱بی 
١  ٌ ۵4۹‏ ۱ہ ٹم غاط ١۱٢٥٦‏ رز (ك٥٥ ۷۴۱۱‏ ر ٣ن۸‏ امصصحہی۷ ت٭ 1ت نا۸۲۵۸ خط۱ ۲۷۶۱٦٤١۷۶‏ 110۷ ×مرو۸4 
7٢‏ ھ۸ 11./1750-1605ھ 9۸3-114) ۸۸5۸۸۲ ۱۰۰٣٣۸ہ۶۴‏ ٥ہ‏ -:0٤1ذ1‏ ط٤1‏ .ق۸58 ۴۸۱۱۱٢۷‏ 
7 ×ححط .۷۱۰ 1اطاہ 1۱۱۸۱ (٦‏ 8را 6ج ٥‏ ري۳ ۔ہ[۷ہ۱۷ ہ':٭51طاط۸5: ۶م ہر٥‏ ۸--ثص7(۷ 6٢٥‏ 7:7۰ ط١‏ 
٥ 17137110۲۶۲۱۳۱۰۰ 181111 1٥١١ 1٦:٦۱51ا‎ ۱٤٤٠٤٢٢ ٠١ ۱٠۰ ٣١۱٢٢٢١ 1|‏ ازاہ ٠۰ ۱٥۷١ ١۱۸‏ طا لہ ٢١۷۰۱۷٠۰٣آل‏ ا۰۱ہ۵۰: 
7٭67 .1 ۲۸۲۷۰] +0( 5)٥8٤٤ )٥۴٦٦٤٤۸( 1١۱ا۱٢۲۸۲۷, 11۷1:۲3۰3 ۵,' ٦11٦١ 181:٤‏ م۱ 


1٦0۶48٤٤٥٠ 110۲۷۶۷۵۲, 0 8‏ ۷۷۲۷ 59ء۸ ٤اط‏ کا ۶۲۸ نا1 00٣٣۲ 16٣۲۱۰۸٢۱٠٠۷‏ 
نہ7 × ۔ہ(ہ٣۰ر/:/و:/۶۱۰۱۱۰‏ ٤٥٥٦ا١٥٥۱۲‏ ۸53۳۰ ۲٥۶‏ م01:] م١‏ ٣ن٤٢٦٢٥؛‏ ط؛ ٢٠٢٢. ٣ 8٢٤‏ ۰ا۷۵۱۸۳ اط٦‏ 
115٦01010 ہ٤‎ 5:07۴۰ ۲٥۲ ۲‏ “)(۱ج .-( ,۶ ۔. ۸۷۸۰۱۲۰۰۰۰۰ .×د۶۶:٣ ۶۸۷/۱٥۷۰۱۱۲۰, 15٠٦‏ عط۱ ٥ہ‏ (۱۷ع٢‏ 
اف۸ ٢ ہ٢ ١٢٦۹.‏ ٠۱۷۱۔۶۱‏ ۱١-[4:|۰/۔/۱۱ا۱۷ط‏ ١٥ا١‏ ا ادا (.(۱.ھ 11./1605-1627] ۸ )۱0٥۱'4۰1037,‏ 
4 ١ءء ۲۵۷٢۱‏ ا1 ۲٥۷۷۱۱۱‏ +)ھ .7۱۱۷۱۱-۸۸۷ ٢ہ‏ عصفتد ٭١طا‏ ط٣٣۳‏ صددد:: ما1 ۲1٤3851‏ ۵اذ 
۰ 5],۱1611-12 ۸ 0 رز ٣×٣‏ جا: ١٭٭ہ٠۰٥1٥٥ہ٤‏ ٥0۲٥م5+.]‏ :اج ۷۰ ناد ئاط ۶٥۵۱۰۴۹‏ عط ۸82۲٤:‏ ا٥‏ 
.۸.1 ۸.1./1612-13 1021 ز×( ا1ا 1171511 100 


طاء اط8 ماطا ٤(۱ 8006 88 ۷10:٦68‏ ٭نط ٢۷ا8‏ ۸۸0۷۵0 حاہ6 80 عططل0 ۶ہ ءتموملقاهء ١ط‏ _ 
13٣0 ٗ ۶‏ ۲) 7۲65601 ٤۶۱۲ء‏ ٥۲ن‏ 8(۳ہ۸53['' ۹٦8۸١ 311-113:5:11 ۸۱۰۸58 0 ۳۷۲٠٢٥٢۰‏ ذ8ط >۸ 


ا پر پیر اد ند سی سرت حم و و سے وس سرد مرساطد امس تسس ہے یب ارجا 


''6٭٭11:٭٭[8 ,311 > ٭ور(١٣‏ ,(۲1:1]) 2642 .ہ۱ .۷5۹ .1 
87“ .2 
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٥٤ا۶٤ ۳٢‏ ٭ا 01ا) (ہالٌة 188٤٥٤‏ -1۵) ےعقسںیمدا ڈامصند: 8 صه صددام ص۱ ۷٢۲۵٥۵‏ 11طانہ -۶ّ۱ د 
0۴ ۔ اط تا 31-2 ۷زا:ن0ہ۰۱۷۱۸ ۲ح ئا ٤٠07 1۲۵۵۶۱۵1۱۱٥۸. 1٢٢7۲ 1111810 ۷۰٣‏ ]ہ اصنہ 8 ص٥‏ 8۵5۰ ۱وط؛ ۱٢‏ 
۸۸09٤۵: 0‏ 5ھ 006ھ ا(0 خبطا یع بصضەصمابا +050 دحلم( ءط !ہ: ۲ لاو ملادانت ‏ ط٢‏ 9۶وگ۸]5 


(جاءاندجاد5) دا58ا ۳۲۱۱٣٥٢ 3۷۸:٤٥١‏ عط ٤قدض۔. ۵00١(۰‏ کہ ٭ از ط۳ 2 :دو ماطا۸-[١‏ زدہد۸م:ہ1]-اھ ٤18و‏ ناک 
.اد تاطا۸- ا1 ناحصنط: :3-1 184و ناک 


8١012 0۲ 1515 ۷۰۲۰۱٥۳ 83۷۰ :٠-‏ عطا ان٥‏ مات ۲۱۱۱.٤‏ زعدحاحا۸ 


۶۴ زز۲۱ ۲۱۱۸م ذ8ء۱۵ رتا ۱1101011-6 ٤١‏ در ط٥ط‏ رن ٤ہ‏ ١صطابدۂ:‏ ٢ط٥١۲ہ‏ ۱ءءہزحاہ ء٢“‏ 
٭>اطہ٭ط ۱۸۰ ١٢ (۱۱ ام٤٥ ٣٢٣٥٢٥‏ ۱اذ ٤ءء‏ 1۷ا +15 1٦٥2038٤‏ ۱۵۰ ۲۵۲تاط ۱۸١‏ ے٤111‏ ععدسوضصدا اد ط۱ عادءص؛ء مط! 
۱1٤٥۶0- )٥٥ ٤طغ‎ ہ۱٥‎ ٥٥۸ 1370۰.‏ ک۱ عاہ٥طا‏ ےرا ا .ہ٥‏ ۷زا(ك۱ءءجرزد ٭ط ۷۰۱۱۱١‏ 7۱۰ا .465110311 |ا 
0۲۵٥‏ ا ,ج13 ء٥طاہ‏ صد ٣٢۲٥۸٤ ٥۲٥٢‏ اہ ۶۴ ١ا۱ 1٥٥٥۸۵‏ بج:٠‏ ن!۱5۰۲۶ .4ا۷ ٥ااء‏ ٣٢٠۱ء٭ْ‏ ما5" 
-٣أص0۸١٥۱۱۱۲‏ برا ١×‏ 3ط ل15۵ م۱۲۴ ۹۹۱۲ ۰۰۱۲۷ح ۷ہ ×0ط ۷۱۱۱١۲۶‏ >ت ۱۱۰10:11 50٥۱۰‏ . ۱منئ5ءط۲۶۰مہء ١٥3ازاءہ5‏ 
۔اا هك ے ,انطاتا 34:)کٌ: رما ۱۱۷۵۰۵۸ ماد واا۸)::۸۱۱ا ٣ط‏ نط ٢٣۰٣۲۷۸۰ ۱۳ ۱١٣١ ۲٥۴۰۱8۲ ٤۱+‏ ےٴاحا۸ ص۱ 
1ص28۱۸ .13ا5 اہ 6ےعصجاخصا ‏ ط۱ ظ3 س0 ۵٥‏ ة(۱1) ٥٦1۱٥۵‏ ما ۱٢٣۸۰ ۱۴۲٢۱٠١۱٥١٣٤١‏ ,7(8 ا8۲3 51۱6 
۷۰٣٤۹‏ ۷ا۸۲ ۴٭ا ۵دا 110۲ا ذرص۳۵ صرل !ناما ۲۰ احصحاذة> ٥أ‏ ح ەاسئمء ٭ ٌ( ٢۱۱‏ ١ط۱,لط۸‏ 
صظ۶ ۱ ےةے. .آمہ0 70ء ۲ ل١‏ 10 ء(ط۲۰۱ ٣٥٥٣٥۱۸ 1۸ ۱ 1510٥:70۲۰‏ .۷ا٥٥۲۱۱۱۱۶3‏ ٠1ل‏ 151 
ہ ۷٥م‏ ء٤‏ ع00۲:5] ٠۰‏ ۷ہ۱؛١۰٤:٥٣ل‏ ٢٠٥١۲ہ‏ ععسیطا 0 ة8٥داماطءء ‏ ط۸ جب اعع ا٠ء‏ ٣ط ٦١٠‏ ١۱ہ‏ 
0.2 (۵ء ‏ 0۸٥)۱ہ۱‏ 51۸۸۸۸ ط١۲"‏ 0۰10م ا۵ہ٣‏ ط٥ 1٤ 55۰۱٥٥‏ ۷ا۰ زہ3۷ ۲۱:۱ م16 ۲11 
۱٢ ۱٢۷۸۲۱۱۵۰۱ 0‏ ,ا:1 و 311 ١۱ط‏ با داد1ا ۰٣٥1ت ‏ ل(! لاد ٭٢(١١ہ‏ ۳۰ ٥١ّ‏ ۷۰۲۶(5 ١؛‏ ع۱00۸ ۱ ذ۸1 
۲۱١۸۸۱ 0 7۲0۱۷۳۵ ط١‎ لەا۱۱٥٥۸ہ‎ ہ1١‎ ۱۱۶۲۶1۰۷۸۲٣ 71:181‏ ع۵8 ٭ط٣. ‏ .1:2204 ١ت-س1‏ لصد ء لمصت 
٥ ۱۰ ٣۷۹۲۸۴ 1118."‏ مع ٥اط‏ 


۱٥٤٥۹8 ۰ ۷۸ 1 1‏ ۱ہ" ١ط‏ ۲۱ہ ۱۱ء ۱۰ ۳۰۰۸۱ءم)مء ۱ عطا ,٠٥۱۷ا‏ ٢۲ہ‏ ۱ماء(ا ط١٢‏ 6آ 
۸ حەئط بط ہ۰ 1۱۱١۱‏ ۰ ۹ے ۲۸۰۸ ۱× ءا ا1 180:٤6١.‏ ۔.خوطاے۸ 713۱:۹480 ۹٥٥۸؛۱۰]ہ‏ م٣٣۷‏ 
٦ ١ ١۲٠٥۸۰۱۰ ٣١ ٣۰٥٥٤ ٥ ٤ ٤ )(7"(‏ 6ب4 ۷۰ط ہنا)] ۱۲٥٣1٥٥٢٢‏ [31٦۱عاہ‏ ط٢‏ 
7 ٌ] ۲۶ہ ٣ما)‏ 

۰ء ۶ 5011ء ذاہبط باعت ۔حخلص‌حا ٦‏ ائ٥:‏ ٢ہ‏ حا ا٥ہ‏ ۶۱۰۸۴۰۱۸؟۲:1۱۰+:۱۱۹م ۔٦‏ 
5181٥[‏ 14 (۵۸۵٥۸۴۳ك)‏ ۲ اد5 ٤1ء ٣۱٣٣٣ ط٘۶١ 0٦‏ مهطء 4١ص۱‏ ححاہہا ۱۲٥۸٥۰۱٥٠۷۵. ٣۸۰۶‏ 1ز)۶۶< ءط) ہ1 
"ز(۱۱۷۶۰ءءم:٥۲‏ (۶ء۷٥۷۷)‏ 

(۰ ۲:۰٢80 ا ۲ہ ٦٠و ز8ہء (۸۱۸/ا م۱/:ںم۴)‎ ٠٦ ذ'ط باط۶ ۷۵۲۵۲۱۵ ,۲۹۱۷۵۱ لہ ۲5ہ‎ ٠ 

(کم1۴) زا 0ظ 41 ء۹ 6ط .۸۷۸ب اد۷ 4 4818 مط۲۳۰, 0۳-714 انمدم ۶٢٠۱۱ء۲ 5١‏ ۲ءرلق 
1113011 ؟8۶ف/كك٢٢۷۸۲‏ 48 511408166 ,1108۷۵3 ع۴16 ۲ہ ٠۱۱٥ء‏ عءطا طا داوج 
7۹5 (۱:۷:۱۹۰۵۳) ٭۸ 00۷۸۱۰۱۱۲۰١ ١ )۴۲ -)مء0۰ء٥1 ۲:11. ٠٢ ١1٦-1٤‏ ۲ انص م٣‏ 
ئ_”٥)00"‏ ٭ مہ٠6‏ 10۷۱۱۲ ۱۰ ,0010101 ۸5٣۴۱۰‏ ۵1ا ئءع0۸م1۲۷۳ ۶٤6‏ ء۲۷۰۱ ٤٤٤ص۱)‏ ٭(٤‏ ۲ہ ۰٥[97۲1٥ء‏ ےط 
۷:5:1٥. 8۱۲67۰‏ +17 1 ک1 ۸دا ۱1ں0ءومتا 8 51 ۸۰ہ٢۶٠۷م۳۱‏ ۲۵۸۵۱۰۱۳۸۰ 1م۰٥‏ ٤ہ‏ ء01 
۰> 81 28 ۷۱۹۱۰3۵ بد ۷ا ط۸ 

<۱ ٣٣( :0ت‎ )۸۷۱۲۸۷۲۷۷۷۱ہ۱۷۸۱1ہ۱۱١ز"م۱۱۷۸۱۱۷(‎ ا٥د‎ ۱٥٥٤٥ ۱٦١ 875 ہ۲۱٥(:۷۸4٥٤٤٥۰‎ ۲۱۱8٥۸۱۰ 
[10018۷358۸0 34 510068۳۵0 ما ط۷ 3ا رمم([مص/1۱۷۸أ۱) مہہ ۱۵ م۲ ان‎ ھ٥۱۱۷‎ )١٤ 
۸00)مااظ ماا×نڈ  ط1 ان (۵۴(می‎ 07 ۹ "۲٥۰۶۶۳۷۰۰ ہ٢٥‎ 1> ع5‎ 171:۲۸ ٤4 
ء۶ و زط‎ ٦٥۰۶۱, صطد8 ۷۰۸۸ء۸ ءط۱‎ : ۸۰ ۱١ آ۷٥‎ ۸6١16۰ ط1 11 ۰۶۰۰8 16ک‎ ٦٢٦٦ ۔-ا81‎ 
035۰, ۷۰۸۱۷ء5 ۶ط‎ ۶۲۱۱٢۰۴٠٠٠٠۱: 48۹ 0۹4 ا:5‎ ٦0,۱۵ 7۲۱۸۷ . ۶ 3۸۷)۲۰۸ ؟ۃآ۱٠ة٤6‎ 8٦5ا(۔‎ 
5ء17 1ک د 2۸1۰۵۱ عط لص ہہ‎ ۸4 طع٢‎ ٥×۶۱ ۸۸0۱1۶۶-۱07-13۷۰, '_] (4۹۷۵۱۱: 1٦ط‎ ٤9 ھ۹٤3‎ 
دصط:۷‎ 11٤٤٤ ۷۰ء5 نط 4 د1‎ ٣١ہ١كانەط‎ أ٥۱مدص‎ ۱۱۸5۰ 174٥٥|: ط1 5۲0185608 ,قط6 ۵۲ع‎ 100, م١‎ 09۷(۳ 


1. ۷۰۰ 309 
2۔٣1.‎ [13 73 

3. ۷۰۱.۱11 3۵3 

4. 1018۷:۸-1-۸:۲۱1 ۲,۲3 


6-859 ۸۷۸۲۷ 80116 ۵4ھ ۷۸ م۸03 ما ,٣۰٥ط٤٥)‏ عنط ؛ منز3عح ۶۲۷۰۱۱٥٥‏ ١×ط‏ 
٥٤٥ 06٤ 15‏ ٥٤ہ‏ 7 ء6 06 )ٗ ٥ط‏ جد:5اس: ا۱ے ا× :اط ,ےٗرونا|ہٴ ۲٥8۱٥۰ ة٣ ٤ں1ا ٥٥‏ 
4ز ۱ زماہئ؛ ٭ط؛ ۷۰۶۱نل ہ۱٠ ۷۰۰۷٢۷‏ د٭ طان ۳ دذہ:ممحہہء ص٢۷‏ اعئ ط۷ م۔ جو۶ ۱:ءو۶ورا/ام۴/ ٭ ط٥ ۲٥٢٥۱٥٤ 1٥‏ 

1 :وا ڈ ۶ہ حعطاەد ٭طا 4د جا ء۸ م۸ ۶ہ ۷۰٣٢‏ ١ط‏ ,50۲78738 أہ 


س-: ةل(ق5 ا١٥‏ ٠ا‏ ٣۸و٠‏ ج۸٢٠٠٢٠٥٢٥۷٥۱ہ)ا‏ ۰اا 1 0:1 814 13۲0۲۰ ط)٣‏ ج1(150055[578 


3 ٤۷٥۲م‏ ٥ا٭ل٭ء>٭ہ٭: ٦0+‏ عدنا 50۱۱4۰۷ :8۴۰۲ء ٭ اط عاامصدەل خمطا :1٠١۱‏ 3۲ہ ۶۷۰“ 
۲۷ ۔ہز۱۰۱٣)0۰٥ہء‏ ہہ ۱0٠ ٣٥٢٢‏ ٭مدل ۶۰۰مہ۱:۸:ءہ:ہ۱من/ ط۱ ٠٠‏ ۱۱ ۱ط عط :ٹا ١۱760 ۷٠٣٣۰.‏ 
٤٤٤ 08 ء۱٥٥٠ ١‏ د٥‏ :۱ ٤٤٥۰م‏ .سط ۷۰ء ادہ٦‏ ٍ١دط؛‏ افت) ا۱اہ ٤۸١‏ ہہ ذل +٠٦۸‏ 
۱" و جں ۴)()؟ ۷۰ط طط۳ :٠٠۳۶٠:۰‏ ٠ہ‏ ۳×ط ×ٗأ 1۳۳| ٥0١ ں١م۲۰۱٢٠٥٢٢ )ہ۶٥٢ ٠٢٢٢۲‏ ٤اطہہ۱؛‏ 
۶۴ با ٣٥‏ 231068م30 خن۔.: ۳۱۳٣٢۳٣۱۱۰۲ ۱)٣‏ ۲ ا٢د‏ >ہ چرھا د1 ٠ہ ×٣‏ ط۱ا .ا1ح2مما: ۷۷۲۱۰۹ 
.. ا٥‏ ٥٥ااء ٢ ۱۱٥١ ]:٥٥١اذ3 )۲٣٥١٢‏ <داكااد3۲]م ۵٤‏ <حد ٣ہ‏ 'لهصدا ٥5د‏ دء٭< ہہ <حہ۱۷۵۶٣۷۷‏ اہ 


٤٦ط ۱۰ہ اع1ااءء‎ ۰۷٣٣٣٢٣ ہ٠٥‎ ۹١٠٥۰۰۷1 ۳٥۸۱٢۰ ٭ل‎ × ١٠ ٥(ط٭ 10ء‎ ۰۲ذ۱1۱٥٥٢۱۵۰‎ 1181۲١ ١ہ‎ ٠١٢ دامہ٭5‎ 
ہ٠‎ ٠۶ 


۔-. ۂ۰٭ك۱۷ح۷ ۲٢۳۶7۶۷٢‏ 


5۱١11۱۱81 ۱٣ ۷۷۶۸۸۲۱... ٤‏ ٥٥٥۲٥اد‏ اہ ۱۷اہ|[ ٢د٭‏ "ا٢ء‏ حطا ذ۱ +14ہ۸۶۰۱۸۶۰01۶ہ+ہ۷مٰ۸ ءط۲”'' 
٤‏ اطا ٥:٣۱٥٥. ][۰ )٥۱۱‏ ا۱ہ ١ط‏ ٢١ا‏ ( 8ط ىا عط ۳٢ا۱‏ تا؛ ج مزمہ!ا ٭ ۱٢١‏ ٭ ۶ ٥لط 1٥0۲۹۲١‏ 
۲۱۷٢۲٢. ۷۴۷ 8]]659‏ ۶ا اج <ەول صوت٭ہ ط۱ ت ہہد؛٭ ٣ا؛‏ ا ۱٥۱٢١۱١‏ ط۱ ۱١٢٠٤١١١‏ ۷۰۸۰۲۴ 2۲۹۲۱ 
۲1101318۲٥8 ۷٢۶۸۵‏ ۵ء اہ ىاط”دءط ز٭ ١داد‏ عطا ٢٥٥٥٢‏ ۷ہل 110۷۱8٣‏ ب۷( ٢ ٦۱٥(٠٢ ٦8‏ 
5٦00711451015 ۳۷٠٢٢[١ ٥1 11[:-‏ ط٥٤١‏ ۱۸١۴ا‏ کہرہ۸٥٣۱۔‏ ء ءط٠ہ‏ ,صدہ٭ہہ [:٠:٥٦٦١ ١۱٠۰ا ٤٦۰‏ ۳ہ ٥'7٦٥0٭‏ 
٤۳ء6‏ 1۶ہ ۲۶۲۷ء ٠٢ہ‏ ٭مزمہا: ١۲‏ اا0 ۷ہ ٢[[|| ١:٤ 1 ۲٥7٢٢٣ ۷۱۰۱۱۵ ٥ثا ٥ ٣٦‏ ۷۱۹ 
8٥ ااا٥٤٥ ھ٣ ٠ہ م×:۶ءہ٥ ٤‏ ٭ے 1۲۵۸ع٥٣‏ “تا ۱]3۷.۔. ۱ ۴ صوہ ٥۸۰‏ ۔ ممامسٛطل۵ 
1۷۷1٥۷ 1۱۱۲3غ۱٣٠٠٠٠٠ ۳٢٢٢۷ط ۹١ ])٦٥۸۱١1 ١٤×۳٥‏ ۱ء ۱ىئط ٢٠ہ‏ ےەر|ء٭ہ ط٢‏ ٣ا۷‏ ۲ ا108؛ 
۸۰7 ۱۵۰ ۲۶ہ 0 ناع ۱٢٥۲١٠۱‏ ١ط‏ ا١‏ دحل عط؛ ٣0؛‏ د3ا ٤ہ۱تا:!۲8اد 1۱۱٣٥٤٤۰۱٢٢٢٢ ہ٦ل ۷٤‏ 1۲ 


3 6 جص.[1ئط)) ٦ط‏ × ثاءط ٣٢۰۳۰‏ ۷ا ذ0ط ۱١١۰‏ "زا118 :۱0١۸۰‏ ۱۷۷۷۱ء۶([ 8004 
: ۸ل(گ5 :ز١‏ ر([۲٢)۷۷۱۱‏ 


67]ہ ۷٢۱ہ؛‏ زط ×ط۱ ٥٥۶‏ ۱۰۰ئ۳ م1517 ٢٢٥۵۱٥۲غ (۱١‏ ×جط ۵3٢۸4۰١۷۸٠ہ۱۹‏ (۶0٭عب۰٠+ہ"+‏ :۷۰۷( ۰٣ط۲““‏ 
۸ ٣۷ط‏ طء زط۷ ۱۳٢ ١٢۱ 1:١ ن۲٥ ۰٣۷٤٣31 ۰٠۱۶(۰‏ ۸۱م 1٤٢٦ا‏ ۶ا ]آہ خراناںء ع3 زہ 31٠۰0‏ ۱۷۲۴١۲٢٤۱ا‏ 
۲۰ ۷۰۸۰٭ 3۱4۰۱۷۸۰۰ ہ۲۹۰۱ہ عنععط ١ط‏ دہ ۱۷ہ ×7٦ ١‏ ة اہ ٭<اء مم ءطاہ [۴3ء۷ء: ×حطا ×ط ۷١۲۸۴٢٣١‏ 
٦‏ ,6:ا01)ا۱ "۶ظ ٦5]‏ ؟ہ جمردوہء× ‏ ءل(ہ ٭صہ:ء ٠ہ‏ ۸۱ط جہ جہ قزط534٦٦٥‏ ]0 ا ۶ہ 86ا8 5٦٦‏ 
۲ 11 ملا ٠ہ‏ وزما×ہ٭ عط٣‏ ۔٤‏ ٤ا٦ہ“‏ ص× و اط 60۵ ۰٣م(‏ ۷٢۲ا‏ <ںا ٦١ا 1۷۸۱٥5١‏ 
٤٥٥, ٦ة‎ 8 0٤ 1‏ ٢۲ن۵١٢٤1۔]‏ ژ۷ام"م۱۷ 5۲۶؛ )١ہ‏ جب تہا٭ط ٭ط؛ ۱٥005)80٠١ ]٥×‏ 
٦ ٦٣‏ ۷۰ط ن7د ۲٣م 0۱84٦۷٤٣, +8 ط١ ٦٣۳ ٤٭١١[[ ہا٥٥٥ ٥٥۹‏ جر 1(0 ۷٢‏ ۱ 8ا! 5)0۱٢٥٥٥5‏ 
۸۷۹۶ ط٤ |٠‏ ۱۰ہ 8۲ذ۲35011 005 150 8۲انامہط ا٭ہ"م ٭ط١ ٠0١۷٢۲٢ ۱٣ ٦ا۰ ق+/:"۱/١۸/۱!مہ ١٣٣‏ 


س ہے 


١٦١۱ !١ذہ(.(‎ ٣۱ ۔دطا 8۸١؛دطادکا'' 1۰ز‎ ٦٦٠٢٢0٣٢ اهہ×ط٭ ہاہ؛ حم ط؛ ٤٢ہ بنا ۱۱ہ مطاا ا‎ 8۶2ء٠‎ ٣۱۶١٥۲۱ء‎ ۱٦١ ۶٤٥ 
٥٥۲٢۱٢۰۲۷۰۱۰۱ یب ۱ صظ ۶- ل1‎ 0011٢۵٥٥۷۰۰ 7۲۷۷۷۱ ۱٢ ت٣-٦٢ہ3اکب امہ‎ 3٥81٥:٤٠. .×طجدہا 1 صة دا۲10قط‎ ٦٦٦6 ٤٥ 
۲۱۷۱۷ ,ا۱ا ان ؟۹| :اط‎ 16:1٤1 ٠۰٠۲۷ ٭ بط ۵٭د‎ ٢٣٣. 0810116 604 ۲8830۱۹٦١ 8٥٥:85 4138٠۰ ۸ ء۷۸٣٥‎ ٦٣ 
بردکلا‎ ٢۵۱۱٠٥۷ ( ؛‎ ۱۴ ب٥7‎ (00  ۸ ۷٢١۵ ۷۵٢۸٣٣۰ ٠٥ ×ط ]*٭٠٭٥ہ انا‎ 1۷۷۰۱ ۲۲:٥٣۰ ؤ0 ئ:) ٴا ٦3ط ہط۷‎ 
۱۲۱١ 1۱ا؛ 1۱7٥نتاح اثا مرن ۲ ۷طا ]3۱۳(4 ۱ة‎ ۱۸۰۷ ہ٠‎ ۱٠٢ ٣ا٢ ادہء ۸٥ہ ١۱ء وطاء ٥٤ہ جاےںں)‎ ٤٥۶۶۸٥٥٤ ۶۹ 
٦٦٢۷۸۵۰ مب ک+<ال ئ۵ڈ]؛]: تا ط1‎ ٢۲۷۵ ٠ت حصط‎ ا٦ٌ٘٦ت‎ ٦ ۱٢ ١ ہ٥١‎ 4010۸ 4ص۰ یبط ۱۷ 85٤۱ء ١ط چع‎ ٣۲۱۷۳ 2۹ 
۲0۰۱٦٥٢۰۱۲ ٠٥١٥ہلوەر ذ ×دی‎ ی7۰۶٠.‎ ٥۷۷۲۵۱٢۷۰۱ ا٭٥‎ ١طتہ‎ ٠١ ۷۵۰ :؛)٤م٭ل‎ ١ص”‎ 66511072 30101 ٭0۶۰:‎ ۲۷ 314 6 


مہ بط ح ۴ہ ہروںہ٤ ۲۱۷١‏ ۷اطد د طاسب صے ج٦٥٤اء٥؛ 03۲۲3:0٦۷١,‏ صط؛ د۱ ×٢ ٠۲‏ <ہہ ٣۵۵۸۵:٠٥‏ سڈ ََ 
.60د ۔ٌم ۶۴٢١١۲٥۱١ب]‏ 530:۶۱۰ ٤ہ ٢٥١١‏ ]5 پ۷ ٣‏ ۸ ٭٠.06ل1٥1-‏ 


291-4 .جرد 11٥:٠0) ہ٤ 51۷۲ ۱٤٤۹١٣٢۲٢.‏ ۸ 
ہر یی ںر- ی۸۸33 .جم 5)0٥(, 11٠٢000-010,‏ إں 0*۱ ١‏ ط1 
,4م ۱٠٤٤٤۵٦۲٥, ۷۰۱۰ 111 ۶۱٠-1,‏ دوز۵ہا ٤ہ ۱1٢۷۰٠۶٣۲‏ 


ہر سے لی 


6 


76ء“ : ٥٥ذ۴٥‏ نا5 ٥ط ٠٤‏ ٤٥٥٥٥4ذ05ہ٥ء‏ دز ٥۶0۲ہ06۳:1۶+ور(/ئ۴5‏ بدكٌہذ۷۷۲۹ × اصطہعا ١ہ‏ ءعط0 ۲۶ 
۶ ' اہ ٤ص٥ 2۱٤٤۸۰۱۱۷۰۰‏ ۰ ٤۶ا‏ ۱ز عمصناء٥طا 131٢66۰‏ ءطا) 1.ر''ءاب؛: ۵5٥۵‏ 

۵٤۸ء۸١۶‏ ط٥‏ ١ہ‏ ہ٢۲٥۷‏ ۲3۰13۷۱ :۱١‏ 354 ۱۶عہ::: 1۰۶م عطا ب١٥١١‏ :٥ط‏ رہذ:٥۱ء‏ ۰(]' 
۸۷3۸۲41۱۱۰ ٠ہ ٢۷۰۱٥۸٣۰‏ چ دا۷ ۰ا1۱ہ]) عط صہ) ہ دہلء ء دہ :٥ا‏ ۳۰ 


و+اہ٥طا‏ ٭۰٣۸) 11٤١١‏ ۰۶ط ٤ہ‏ ۱ :دہ ج (64--60 ۰٤ع8ہ )7۸۶3‏ ذ٤٥‏ ۱ہء “٠'٣ /٣"ء1۸مء۰وما۱۰و۶۱۸۶۰۱۰ 31:١‏ 
5۶0٥۸34٥۷٤٤۰ 1۱٥٠٢ ٥: ۷5۰٣۳ )٥۷[‏ ما ہ٥:ہ)‏ ءۃھ-_:د: ٭أط: ۱٦ط‏ دامٴ٥ما‏ جا نط ۱۱۱۱,۷۳ ور روط ءط ٤ہ‏ 
٢٣۶۲٢ )۶30 ۰18٥۱٥١ 11٤ہ ٤5‏ 


ماع (1922--1837) ]1٢۷۰۴۷‏ .زا .2 بدا ط٭اع٤ھ: ٣۷8۹٣۹ ١۲٥٤٥١٣١٥٠٤٥ 11١1‏ ۶۱۲۱٥:۲۱/۱:٤۱۱م٣)]‏ 56]أ' 
۷۶٢٠٢٢ ٦٥٥1 ٦41464 ×‏ ذ٘ا اع ٭نط) ٤٥1۱ء‏ ۰٣۱۲|۶۲:ط۲ ٥٥٠٤٥ (٠۸۸‏ :دا ٥۹:۷۰۶‏ ۱ہ ہصن٭٭0 :-5]'“' ا١ن‏ ءطا 
۔چرں0] ج ط٢۳‏ ل٥‏ ط؟(زمادص ۷٣‏ ۂزطا .٥٤۴؛م‏ ۷ح ٥۱اصدام×‏ طد:ہ: 4١1‏ صد ۷ئ ددم آ3 5أ ٠ )٥٥٥‏ ,ہ 101٦٥٥30:‏ 
)٤٤ ۷۰٢۵۹‏ ۱ ٥٠٥٥ء‏ ۰۸ئ۶ د٥ء ٠ 1٥٢ :٭ءءہ”٦ ۶۲۷:١ ٠٦١‏ اجتع]' 3ج عد0 ۲۱ طء:ذ ء ن5 ۷ضا ٣۱۲۹‏ 
]ہ ×ہەٰكٴ٤٥ا|ہء‏ 0٢)۰٦٦۷نا‏ عطا ؛ 1٤٤ا‏ طااءص؛ ٭ ٣.‏ ؛:٤:‏ اعدطا ۰٭۲۰و۴ ٤|٥مگ5‏ .1623 ا ٤ء‏ اء!آ[ٹا×ىمص ۳٣٢‏ 
راد ٢ ۲۷۹۱۷۱۰١۱1٥٢‏ ہ١٦٦٥‏ ١٤٦516۶تا‏ ءط؛ ۷طا 1۲۴۹۱ ۰× ج۳ ۱۱۱۳٣‏ د”ذاطاہام دا|ا ۱0 ,د>(٢۷۰ ۲٥۶۲0۲۶۶۱۱111۷۰‏ 
)٦٢ 7‏ )٤ہ‏ ۲۲×م ۱1٢8٢ ٥ ٥‏ ۶ہ ٦0۷۶۲۸۲۰۰٥٠٠‏ عط؛ ٥4 0111٤٤ ) ع3٥ ۱٠٥۱٢ ٦٥٥٥‏ > 5٥٥٥۱ء5‏ 
.111966 اناہ اط8 نہ٣‏ ا ۷٥٢٢‏ ۲۱۱۲۱م۲۰ 10101301 35 ,ہ۶۹9 ۱ہء 8 م۵ .٣ء۹‏ 30:131100:]' 


٦٥8٥٢٤٥, )] ۶۲٤ 1٦۰ 81:0 8‏ :۱۰ء۶ 1ل 0ِ(01/۶؛//"/ءھ ما ۶ہ ۷۰۴١٠٥١٠٢٢‏ ٣۱1:د٥)>]‏ ×۷؛ ‏ زا1 7۶:11 
]ہ ذ٥‏ نا ال۱۱ م۱:ہ“") ۵) وراہ+ج ہوہ:م۔ام| وو(/1۱۸۷ء/٣ط 1٤٤ 5۸٥۰٤٢) ۱۴۸۳٣۰۱٥۱۸٥. ۱3٦1۰۹١‏ ۶ہ ہہ ۸.۲٣3 ۲٥٢٢‏ 
۔رعء 9)1 ۲ہ زا؛:8 80114:۷۸٠٢ 1٣ ٣5‏ ہما :+۶۱1 ٠٢8٢‏ ہ١ہ٠۴۰٣٥٣‏ :زا٦‏ ۔(مہ:1"ء::ورا ظط عط ۶ہ ۷۰۲۰۴ ء :ا 
۷۶۰۱۱۷۳ ۱۱ہ .۸۷1۹ ۱ امہہ:18:؛: ٭ ط۲ .٠۸ہ٤٢٦‏ ہ۱ ۱8۹93 ,۱ذ 83۰ ١ا1۸‏ 8۰ )۷۲ہ وزْلَ ۳٣۰‏ ٢ط‏ .ھ۸ ٢‏ 
قاہء [۸۰٥۲۱8۱ہ‏ ط۱ اطا 12٥:‏ اہ ۷۵۲۰ ۷۷ط ,5( .1١‏ .1902ء 2-4539 1آ ص۸٥٥ہء‏ ,ەہا۵۱5ء 0۶28 ٥۰‏ 75ہ 
٤ا‏ ہ٢٥٥۲)‏ نراطا ٥4ذ‏ ۱ں ٥٥۲۰٠٥٢٢ 11٥:٤:‏ ٭ اط٤‏ ٥٥ط 00٥٥٤‏ ٭طا ہا 101:١8 ١ا٥٢ 25000 ء٤۸77. ۲٢ ٠18۲‏ 
٭ط عطصادلزا 15 ٦61‏ ۷۲۰۱۱ء۷ ام٤٣( ٤(7‏ ٠ہ‏ ۲۱۸۵۶۰ہ 77ھ( ١ط‏ اہ غیری105ء2 ۔نداحدم۶۳:دہء 01۲ ط5 کل 
ےئ ۸۸(و8٤‏ ٤٤‪0اع:8ل] ۷۰۲۰1٥٢‏ 151۱۲ط:٥>(م‏ م۷۰٢۱‏ ءعط؛ ١5د‏ هفنطا ہ۰۰ ٥۱۷‏ :ا ۰۰ت:۲:۲ ذ40 


٤ط‏ ۰>فہ۶۲ ۷لز(٥ء‏ ندنل ۶۴۳۰ء ل ددہ[ذ۲۶۶ حةذ11ط۰)( ء٭عط؛ اهط:؛ ازطاعٍِسەمطا ٢٢٢‏ )1 ء صن ٥ہ‏ ۲ذ۸“ 
٭6>6 ۰۰ء ءِطا ہہ۲) اہ اط ,۲۸۰۶01دءدلل :٥ط‏ ٥ہ‏ ذمط۔ ت٥‏ ا: ءطا ا ىطا ,لدصنعذہ ۶۲31۲۱٤١‏ 
۔ممامہاڈ5۔و(۱۸01 رہظ طا ٠ہ ٢۰٣٢‏ ہ×دل ٭ط ٢ہ‏ ۷۸۶۷ دّا مدلة غىطا ذاہ١ادہء ‏ ۲ نعطا ٤ہ‏ ١١ا٠‏ 
٤‏ ۲۵۲۷٦٣۱|ا‏ ۰ا1 ٢ہ ٤:۱۱۸ 8٠٤‏ صة... ءا٣۷۰‏ اەصتى0چو:؟:ہ عط؛ ۶٤ہ‏ ٭هد٭٥‏ ٥ا٥‏ ۴ ا] ہ1 ۶۲٣٣۰‏ ہوک 
طاەنط۷٣‏ ,دہ زا:(۴۲٥:۲3داء‏ ۷ہ ×١‏ ۱ط ٣۷ط‏ دہ نذا ٥اط18٦‏ ٥٣ط‏ عط٥٢٢ہ‏ طع٥8"کا‏ ہ٥انذا‏ بن ےا ۳۲۲٥‏ 
ژ۵ ۱8۰ د۰ء کا . ادماقید:ہ ۶ط 157:1٤٥ ۶:٥۱۳‏ :ا ٣۷ط‏ امہ مہہ ہ 0ہ 
طاعنط۳ رد عدءعدم 3ہ۰ ۲5ہ ص۱ ۶۶5۱ء عصاعنصحصنصت لص ۲۲۷۷ ,اص کا( صمذامانوجدمہ 
۔داںممم ۶ہ ٥١‏ ۲ع حدا ‏ '۱340:۷۸٥ہ٭؟‏ ۵۷۷۵۰+ عط) ۲ہ ہ٭ہ٭داا17 ٭ط۱ ۷طد دہ دہ(اما ۹10 
۷۱۷(۹٥1 :٤۱-‏ ٠ہ‏ 003118۷ 7 ہ۷۸ لد لزاء۵۶٥٦٣(۱5‏ کا۱ ٥0۶‏ 1٥ء‏ تد ط ا؛طعد دہ ٥ا‏ ععط ہءز 0٦185:67]‏ 
۱٠٤۰۴ ء۱۷۱٥. 8۷ ٣٥٤‏ مہم طػزد ةٌ۸٥١ :٠٥‏ ٥۲ہ‏ .ط٥٥اء‏ ہا؛د۵ج٥اء‏ ۹ا1 ٥5٥١‏ بت ننااءا 
ما طاەمطا دمناء مہم۶×م ٤ہ‏ ٭×دت: د ہما ۷۱ اعد ھ ہز .لق صنقندہ ط۱٠ ٠١‏ ×٭× ۵ء5 ۹ء ٥٣ذ‏ دہء راء۳3اہ ا3 
صمنا٘زن”ءی٥٤1‏ ءلط:: 41 15 ۳۵۰۱٥۲1۰۸۱٠٥۱‏ 3ط ٤ہ ۷٣٣۲‏ ح.: اہ <3۳31‏ ۰۹م3۸ :ب5١‏ ص185 ٥5‏ 81166 
١انص:‏ ھا ؛ناطً :) ۱۰ج مابسممص ؛ ط٤‏ عچصتازدھ >اہەہا ہہ غصد ااصام: داہق٣دەنا ۱:٥۶٥‏ × تا ٥ہ ٣۱‏ مه 
۹٤28ء ۰۶0٥۰۶۷۰53٤ ۲۱۶3۵۰٢‏ جح ٤ہ‏ 15 11 ,ەءنائلوىو ۶٣ط‏ ۶ہ 

۱١٤‏ 1۷۶ا ما ٴط۳ و//0)ا/ اق عا) ٤ہ‏ ۷إ دا١‏ ٢ہ۱١[٣۷۶۳۴‏ ۰× +طاہ ×٣٤‏ ۲ ءط1 ,٭٭×ط!) ۰ط ۰٤ا‏ ذء:ء7 
خ۷ 8٠‏ 41 ۱041ء ۷ا ء”<ہ۲ھّ وہ٥‏ تا 


,۶4۰ ,۶٦ا ]1)٢٤٤‏ ١۱ء‏ ا ص58 ٤ہ‏ 11151010 ھھ 

16. 

,377۰ .ظط( ٥‏ بنبٰ1:]:3.] ۱۱ل >صو5 ۶ہ 0+8 11186 ھ ۔ 

96-0 .ظط ,آ ۲٥٤٣٤ ۷٥٢٢‏ :)؛1] 1٢‏ ا5355 ٠ہ‏ [:115860] ھ 
,9 .طط ,1ا ٤٥887۰۰ ۷۱. 111, ۵۲٢‏ 1:6034] )ا ا:55 ہ۱ :111:80 ھ 
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٦ 6‏ .۰ ۰8٭ ع٥4(‏ ٥۶٥۶5۲الدط‏ ×ے ٥ط‏ ما اُندء بد ط4 ۱د60 ۷ط .8ھ بصد :ہہ طا:ہ) ۲ہ ۶۱ اط٦‏ 
۷۲۱ ما دہ ۱٥ء‏ دا خ۱ ۱۸۸ھ ۸ط ٢٠ہ‏ رم اد:ممدہہء ط۱ ئ15٥۶٤عہ۳‏ ۲۷تاہ ع صن ئ ٥اصا‏ 8ص 0۱۷ااہ٢‏ 


--: چو۔وج'م1۶ ز۲:١/:1‏ ۴ ٤٥ا١‏ 10 ۱۷۰۲ع 


ل٤1‏ ءطا ×٭ط ا٥ا‏ :5۱۷ ۱۷۰۰۲۰۱۸۰ ۲×ط ۶٢۲‏ دہذ×ماذ ۶:۸۱١‏ ہ٥‏ ۷۵۸ اڈ لا یح موہ نا 3۷ط“ 
رقا ٦٥٥٤٥٥۹8‏ *ٍط؛ ۶٤ہ‏ ع0" .۰۶۰٣۵٣۸۰٤۲۸۷لهقط7‏ ۸ء۶ ۸ط۲۷۱۸۲۱۸۸ ×ط +۲ ::۱٢۷٢٢ 185۷ ۲٥۸‏ ۲ہ 
٣۷٣۱٣۳, 7 ٤۰۰ ٥‏ ٭اط ۱١۱٤١١ ٤١٥‏ ٭طا ٢٢٥١۱ء۲‏ ۵::: ×منادصدہ عطا۱ ۱۲۰۱ء ط۷۰۰۶ہ ,1د70 ط۶۶ 
ص:1:۰) ×مط:ب٣‏ ١۰ذ‏ ٭ ٥۱ء ٥>‏ ۲۷ع ٭٤صطن‏ ٥ا ٣۲۲٢۵۶۰۰. ۲:۲۷۸٠[‏ ٭ ٢٣‏ ۱مع +۶0١٥‏ ٥أ٥8)0‏ 
۷٤ ۵٥‏ ۶( ,٭ ٣ 3۷۸۸1٥۷۰۷۸٢ ؛۲۱٢٢[ ٥٥ ۱٠٥٤٥٥٥‏ طاہ١٢ا‏ نا ×عط/۳ ۲٥۸٠.‏ دج 8۰ ۵ ەما ٥نا‏ ہا 
1]۳۷٥۸۰ +۷٢ 0۶6۴ ۹‏ .۱۶۶ عطا ٦11 ٥٥٥4864‏ [۷٢٠۸٢٥۱ء۶‏ ط:٭ ]١۱٥٥‏ .51115۲۱۷ 0860 
ل۵ (حصہا60)) ١ل ٠ ١< ٥‏ +٥٭"”‏ ط٠×‏ ۸۷۰۰ء ہ٠‏ ١١٤٤ا‏ ٘5ا×ءء ءا 4اد×-طء 10۶7۱۰ ×:طط:ں۶٣‏ 
اہ ٭٭ناقعطع : ل۶۶ :آاں ۷۰ ,ےت٭[ ۷٥۱۴ا‏ ,۸۸۱۱۷۸۷۸۵ اا٣‏ ىہحء× :)٥۲ ٠٥‏ ط؛ اأاج 718۲۲٥٢٢٢‏ 
ا:۶ ع۱ ٥٤ہ‏ ٭٭صہ) تا ۔.طاعدء دہ ىەّنعها: عطا ع٘اا[۱ء۲مء: ×طا :۱ءء ٭نط عمنھنه ا5اہ 
٭٤۷6‏ .3ل 1۱۱٥۸‏ ٣ل‏ 8ص >1( اہ ۲ اذ 0:ص ١ا)‏ ءصدہ٭ط 4 صد نل ۷۵8۶ ٭هھ ہعمط د۵ 053513 
تن لا ضط عط ۳۰(ہ! ٹرلا ۱۸۸۶۷ :بداسجاحا مک ,صلطمع: ءطا ۱ء ١ط‏ ,جہضصعلص × دہ چم ر٭ہ دہ ڑ 
۱ض :001134۷ ٭ج ×جەطا ٭ت۳ ۵۸۷۸ ۷۸:۱٥۷‏ ۷۷۷۰۰۰ظّط: 5۱۷۸۰ ہ٠‏ ١٥۱از‏ ا۱ء ۰ اہ اعوعط 
۶٢۲۷٣ ۷۰۲۰‏ ب۱۶ )):۷۰٢٢٢۲۱٢٢‏ ۲ع مہ1٣١‏ اط ط۷ ,5411۷703112 11112 ]ہ 01:16۴اج5 غطا ٥:6:۶۰‏ تا 
”ط١ ٤٢‏ ۱ رہزد۰۱ہ ۲ہ عصىطءِ م٥١‏ ۱۸۰ ٥٢١‏ ۲١ع٥۱‏ ط٢۷۱‏ .ہ۷۵۲ ۲۷۰۸ا" ط۷۱ ٣٤ع٣۳‏ ن |٦١٥‏ ع13۷[58] 
8۸5816( ۶ہ ۶۵(۱۷۳۰ئۓ! زنط ٥ہ٥]‏ ٭٭٭ى خطا ہنا ءسعطد ٥‏ الام “ا ١ط‏ ه٠‏ بیانا 
۱ع ١ا٠‏ ط١ ۲:۱۱۱٢٢۱ ۱١‏ ۸50 ن۷زاء01ت0؟ ۴۹ ۲۲۲×دبہۃ5 ۶٢٠۲ء(‏ ۶۱ زاجح 0605305٥‏ 
٢٠٢ 1,‏ ں٣۳‏ 811 ١٥٥ءہا٭‏ ل1 ا1۱١‏ ۷۸۹٢۶۱ط‏ ,صداماہع ٤٥‏ زط ء50:۶]' .۔ہ(ازط ۷۵ط١۷۱۱‏ ٭ط؛ ۶ہ 

ایممرم۸ عطا جز لاہ ًً ادھ ہ۱۱٣٣‏ ۳ہ عاص۳ز ٣٣۶ <٥‏ ٥۲ط‏ دج ,اہەلطا عنط مز اہ 


+۵ +۸ت 1۱8۳ عطا /|ہ ٭وہ ءط ٠١‏ ذاثت< قطام 85:11 607400۹5 ۲ہ ۲۳۵۴٠٢۱‏ ط8 طائزہ تو ۱ 
۰۶2 ٤ہ ۷۲۱٥۱٢٢‏ ٭) جر جمنعوم× ××ط/١۷۱۱‏ عطا 5 


ىیارث٭ 1(70م؛ا۱(:٣‏ 6 261٤‏ ل ص۵ ۶۷٣ن‏ اہ ١ط ٤‏ نمطاة عہا ۳ خاجعیھ(ا] 


:51۰١, ء۷۰٣۰ ٥۹‏ ۱۶۲۰ء٣‏ تا ١ە‏ ہد ٢۱۱۷۰٠۱۱۷۶۰۸ہ:/۲ق‏ 1٥٦ع1ہ‏ ٥٤ا١۲‏ عاا6 ٥) ء6۱٥٥ ٥ ۱۱١‏ 3×ء ۰أ“ 
٥‏ حپ جب 1٥۱۷۶ ۱۰. ۳۹۷٠۳‏ ۶و۶ ط٠‏ ٢ہ‏ :×مطا ۵77٥۳×۱۲۲١٥٠٠ ٠٥‏ 7(وہ ٣٭‏ طط٣‏ ہا ٥ت‏ ؛×ء ٣‏ طط۱ 
اہ ۱۸ہ )ادا آززا۰۰۲۰۷۰۱۱۷۶۰ ام٥۷‏ 4 ۸> وہہ٣)‏ ۱۷۰۷۱ ہا ,٭وا٥[۰۷م ١٥‏ د٥۷‏ ۶ن٥٥‏ 0810 
٦۱‏ ا ٥ ٦8‏ ا ۷ا٥٥ 3٠٥ ۱٦٣‏ ٘ ة3 ,آأہ؟۰٣۳ٴ۲۳م×ء‏ آہ ۲1۲٣‏ )8ن1 و ہماج7”ہء عطا 
٥٥٥۷ طّ٭٣۶وج‎ ١٠۶ 7۲۲١1۴ ۶۲۷۱۱۷ 001:1٥١, 1٢٤١٤ ۶۴‏ ٥ا‏ 4185 ٢؛ٗ‏ ]1ا 01ب 86 
۷٠٣۶٠ 0۲11 ٤‏ 1168ل ہ٥‏ ٢ہ٥٥٥٦1ك 70۰6٤‏ ٥۰۸0۰۰×مّ‏ ,7ہ[۷۷7۹ 181۰ ٥:٭ط‏ ٠ہ‏ ,5 7518 آتا 
طاعط٢۲ہ ٤11٢٦٤٤1 ٣۴۰۱٢٢٢٢٣‏ :5ا ۵< 54:51::31٥۱ہء‏ و ہہ ٣ہ‏ ا٢٠٢٣ 3٠‏ ,ہ(٥١:/۱م"۲۷ظ‏ )0110137 
8۲3۰ء 311 ذ٠٥1ماد‏ ,٤۶ط‏ ۱دم؛ہ ما٣م‏ ٭ط١‏ صمہ۶۲ ۷۰۷۶۰٣۲,‏ مط .ءع00ز ٦٦‏ ءءاحانہ مجح( طونصآل٣ 1٤‏ 


ےس مس ى-همصسوووجوتوسہہججہ 
.3607-8 مط 11:3٢۴,‏ 537+۲۱ ۶ہ 510٥‏ :51 ۸۲۷۳۷ .1 
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5 وھ . جا شس‎ 0 ۶٥۹۱۹۹ ؟ اط5ا بت [ؤ0‎ )]٥٥٥ ء٥٥٥٥‎ ٭٥٭, ۷ا 0ص3‎ ٤ا٣‎ ٥١ 
8۲311711183۲1811 8 سن جن ا‎ ۳٣ دہ( اآناد ,قطاحلااوطا+ظ عط؛ ٤ہ ءا اودند ے ۷۰ط‎ و٥٥١‎ 12٤6.٤ 
2۲1505 7-پ 4 ر000 2 مم 28 6[ ز8 (7ن۶۶‎ 9 ٥١ )٥۴٤ ط٥٥٥:٥:+: خاط ہزصصں]زہء 0:۱۱۰۲ ھ۸ .زنط‎ 
مع ما 0 7 ٭ ھا 6 ,3081151:87 ک۸‎ ٥ “اص جا داءءء‎ ۱۲۱7۱-۰۰۱٥۰۴ روئرت ات 9٭,‎ 
0 کََ ھ اہ جا‎ 51٢۱ 4٥٤ )٥ىاجا١ ج ٭۷ وط ×ط ١وط) ط۱ط ج1 :13ء ,38۰۰ ع 7٦ا زم وكٰرو۶ ٭د‎ 
800 مہا ءازد می یہ فتھ الما ا سای 04 ا‎ : ۱٥١ تصنتاددجز:‎ ۷٢٣٥ 31710815۰ء‎ 
ءط ٭ اناطا., وںە‌حاطع ×5 ٣۳۷٦م بنا ط5٤1 ۷٢۵٢۲١ہ او رت ا موا فاوط‎ ٣ ا ان متاح ٣م ٭×:‎ ۰۶ 
٭ ط۱ ود _ و و‎ ۷۱۱۹۳۷3۰ ٣٦3ہ‎ ط۶٥‎ 70٥۲ط-٭ا۶؟!.‎ )ھھ[1۱۰٦٢٤0٤‎ ١۲ )(ٴ ا:87‎ 6253107, 
8 ۵٥٥ا ط) ججا٥ہ  ۷۷ ١۵۲٥ا 0 006" جا ھک ٭ ۰۱ تالق‎ 20٤15-3427 27ھ‎ 
۳۷۵٢ ج۱ ۳۱۰۵8۰ .0065 ۱ مخ(٢۶ ۷نا ۱۷۰۱ع‎ 16 81[ 808 ۲٥0٢٢۵0 ؛٤٥ب‎ ہ٤. ن طط :ن۳۵‎ )٤ط1۰‎ 150018110 

۷ ۱۲٥۳٣۶٥٢ ۷۸۵۲8۶۴۶۰٤۱۱٦ ٣٢ 9 ۷۷۵۲٥8 صہ‎ ٣٤٤ 1:۱۶۰٠ ۴و‎ ٥70۲٠5-٤٥: ۸ٛ (صماد1اصوطوا‎ 


4 


ء٠ ۰ہ ا۷‎ ٥0 6امازہ ه٥ دا ا ۔عاەماا؛ دہ 8 ط۱ ادءمہ٭عج × طا‎ ٥٤ 158 +٤ 
053 ہ ب٥٥ اٗہ5ذہ ةنط ٥ا٥1 ع٥۷٣۳ 4 00192516 3 بت ٥ط ۷۰ط دیام و برطل0‎  ]:ء16پ‎ 
1۷0٥ص۰ لقن 4٦ص٥ ءنقھھ م,طازہھ وص ۲۷۵۸۰دصر عط آاد‎ ٤(٥, کھ‎ ۷٢۱۱ 8٤۹.8 6م‎ 0> 

,11005 013اا(د 1054 ٥۴٥۵۱ء٣قطء‏ ۷۰۸ زذہ٭ءدہء ٣٢۱٠‏ 1ص ٥‏ ذ٣۷۵٢‏ ۶ہ ٦٣۷‏ 


سےخ 8ع)۱٣۷‏ طزارع>× 


١ط‏ صدحاسظم جا ٤ط‏ ٤٥ا‏ ذٴ ٣۲۶۷ ۷١٢۲۷ ۱١‏ (و نال :صد6) عط صتض×ط۷ ٠٠٢‏ 0۲۳۸ء عءڑ ۶“ 
۲٢3‏ 70 ۷ ۲۱ء )۱:۱۱۷٢۱۲٢‏ اصطدہٌط د اہ طمءنء: ۶ ۲ہ /۶۱۱۱ ط١‏ صنط ۷۰ع مہم-ر ہ7 
۱۲۸۷۸۱۷۱۷۰۱٠۰ ۰ ۳۲‏ ۲× ط٤ہ‏ ل30 801۹١ ۹٤5‏ ہ۱ہ۲۶) ۲۲1٥۵۰:‏ ۲ممئط ۰ ٦٥٥٥٥٢‏ صمہء اط 
٤‏ 10 .3ء دن ط۸۸۸ ٤ہ‏ ۷د۲۲ ]ہ ۰٭ا ءط ط٣۳‏ ۶ح نااہد:) ہام1 ٣٣٢‏ عط ط۔88 0> 814 
٢اغطا ٣۶۰ ۷:٣ )٥::٤١ ]٥٥‏ ٠۰٥٥ا‏ ١۱۷ا‏ ۶۴ , .ہ4۸۵( ١٥٥ ل٥دطن٘مع 1:٢٠٦‏ ١۸۶٥3۱ع‏ 
ي٤8‏ 80 >۰ ۲۰ہ ذ+ا2) ۵7ص ا١ن‏ ط ہ؛ ما ہد ۳ غط : ۷2۲۲۱۷ 370 2766 
)۲۲٤٢[٤٢٤ 0٤‏ 11811411 اص )٘۱٤‏ ببرسط ١ط‏ صا( ا۲5ت ۷٣٣٣٢‏ سضط۳ دنہو!ا جو رز ۷0۳۵م 

۳٢ط ۶ط ءط)‎ 1001 ))۱٢[ ٥٥:٤١ لصد‎ !ۃنذ٣5ل‎ ہ٠‎ 7 ۸8۱١ ء۰٣‎ 11 1 ٤ 


٤ہ‏ ۷0] .1۷۵۱۱۵۸ 0 ٤‏ 1۸"۸۱۸۸" ۳ظ عطا ۲ے منصاولدمصدعا اہ۔لصح* 1٥٥۱۸1ءط:‏ ٭٭ء]_ 

07 ضے عا‌داءص-ا حص٥ئی۲ٴ۷‏ ۲ صطدفا عط٣.: ٣۰.‏ ۱صطەهمل -ص× ن٥ادلدصدہ! ۰۰۳٢۶٢‏ ×۸ہ۱ ٢۴۶۰‏ ء٭طا 

٤۶‏ ۱۵۰۶۵ ا8ط ۷۱۸۵۵0۸٤5‏ ط0 5 ت7 [١‏ .۸د٢۷‏ ۲۵ ط۱٣‏ عطا جا لفںہ ؛مب ہذ ما5 5لامصع8 4ظ ؟ہ 
۷٣ 1.5‏ ات ۲1ز(ع( ہہ ٭ط٥‏ ٤ہ‏ ۲۲دح 101 ۳۷۰۲٢‏ 


6ط 0 877 6ط1) ںممزہہدمورا1 و1۸۸ /ق ”طا :د ×۷٥مصا‏ ,عوەدد ۱۷۰ ٭٭مط١٠ ٠‏ ہناءجہ ۷ 
دعامورت 09 دخاحدیەہ 1۱١‏ .ود ہ,عطئی٢‏ ×ً دا .۸.۱8 0٣:۲۱ 89۲۷۰٢۸۰ ( ۳ة٥٣ ٣٥۱۵٣٢٣٣٥ ×× ۱٥۸37‏ 
: عرھ۶ رام ؟۰ت377)ء 7500 


]اہ :دد۱دزہ۷۸۷۸) ٤١‏ انا ط١‏ ہ۲ ١ط‏ ×× ٤10ہص‏ رزاحادطحا:۳م <۷۳۰ :۱ل ”7۳ء ط> ٤ہ‏ م۲٣٥٣‏ عز “٢‏ 
-ت۸٥ء۱۲ءء:د‏ ہز ,ط×٣‏ ,١ءء‏ مجرصدہہ ×ط طنط٣‏ مہہ+مجرٔو ۸ (۸۷/5۱١ ۱۱١ ١۸”‏ ط١‏ 
6۶۴ ۲۸۹۰۰ دا٤‏ آہ ‏ عوزہءت×ہ تء[3٤41::1صد‏ ١ا‏ ؛طیدہ ۱ءمم ٭نا۔۷۰۷|۱ ١ط‏ ادطا؛ عصنماءہا ۷ہ عط 
ۓ۲۱م۲۶ ٥۶‏ ماہ؛ ٤٣ ۵٣۷۷ ٥5‏ عطا .٣٥٢0ءا‏ ۷۰۲۱۱ در حا۱ٗت۱[8 ط1١‏ ءەععطا ٥ہ‏ ۲ ۶٥ءد۶دطل‏ 
١٣ء ۱١‏ ر۷ڑا1طلاہ5تاہ ٠١‏ 7١٤٥1ہ‏ ا ممانما×ہهہ ا4١ص‏ صمند؛نصدہ طنسحہ ط٣۱۲٣‏ طعٛە۱طا مرالىاط٤ہ)‏ 
-6 1 ,۵ مة ,060ا٥ذة‏ ةذ ٥۵۰(۷‏ بہء8 طط 01ص8... “١اع٥صااج‏ لص دًشٌا الہ اہ چصہ”م٭ل اہسط ,ولددٗ 
اں ۓ':ا۱١؛ہا۰۱۱٠۱ع5ط ۶٤‏ اہ ا۱ا دً٭أء ٣۸٢‏ ۲ہ ١‏ صسہہہ: ئنط اعطا ١د٤ت‏ امن رر ۲۷ج ٠۷٣٣‏ ہمہ 

۶۱۱۱(۰ ط۷۱۱ صل[:٤6 ٥:‏ 1۱1 ط85 >ک 


 )180 00‏ ۔مہہ وہ۰ ::“ہ۔:ورارم/ دج ,ص٭ہم بہرا01ء۱۸ہامظط ۰ا١ ٤:۱۱۲ ۷۵۰۴:۸۱۱۳ ١]‏ :عطاہ ٭ط×7 

3 ,ة۷ 501٦0‏ ۷نا .٦ا‏ ھ۸ ۱۷۸81 ٥,38‏ 1063 ہ١٣اءا‏ ۰ ناءتہ: ۴۱ 9ءء ۳۰ (۷ہ؛٥٤ہ‏ ۲۶۵۷۳۰۰؛٥‏ ٤ہ‏ 

٤١ 1380038٤‏ ا۱ء اەەمطا 18 ٭عط 1٦١‏ ۔۔×نصط::ا ۶ہ ×صد ۲ہ صہ: ءط اص٥‏ صوصةطاہظ دہ نحتطا5 
۷۰٢٢٢٢۰‏ 22000 خ ہہطٌاء عمنمنە ؛ادہء ۵۰ع8ہ1:۵۸ ٥د‏ ؛ ط٥‏ اردط 124 اط1 41۷۱۹۰۷۹طہ: 


3٤ء۴‏ “اآعاء ٭زہ٭ھ۴٥٤٥5ا‏ 4 صد ازنهہ جطا ہ×م؛ ٠۰‏ × نصطا: :۴۴ ۹۰ہ۱۶ 4:۷۵۸۰۰دحدہ8 عصا ×ط 


,02-0 مم ,1 .۷۸۱ ,۲۴ ۱)ہہ])1(] 530:1۲۱ ٠ہ‏ 0:۷]؟: 511 ھ .1 

2. ھ.]1::٦0۲۷‎ ہ٤٠‎ 53٥1:۴۱۲۱ ]۱٦6۴3 ٢0۲, طح‎ 270-71 ۱ 

ک< 0:4 تادعفذا ۲ نہ٢)٣ ۷۸۳٣٣۲۰ ( 3٣٣‏ 41ہط: ہااماہ6) ۱۰۱۹ء۷ 311 3۸۰٣٤):۶۷۰ہ‏ دء٥0)؟‏ عط؛۶' ,684(5 )٥108310006(8‏ .3 
۶۴ ٤۱۹1ء‏ م110 ۵ )]::۸:۴٤۱‏ 8۷ا 6)؛ ٭٥٭٥٥٭٭ 8-٤٢ )۵٥٥۷‏ .8۱3؛:۴۹ا:؛د ام7 ۱٢٥٢‏ ۲ہ 8٥٥٤ 30٥۸34۷۵۰۰ ٣۶١٠١٠٢٢‏ 
۰۰ (ل و8 ۷٢٢۹۱١٢٢٥۶.‏ 11413:۵۷۸۹ ں3 ا ۴۰۸۱١۵۸. ۲۸۰٢ ×٣٤ ۱٠١٠٢ ١)۱‏ 1 ام )٥۰‏ ۲ہ ٢م‏ 5311۷اوئ اہ 70٢٥‏ 
8۱۷٢ ۲٥۰٥٢۱٢٤۹ 6‏ ا٣١۷‏ ٤ہ‏ ۶م ہرز +ہورا روط و٠۷۰۱‏ ےط رز ۰١۱۱ء٠‏ ہء:٦ا)؛‏ بط ۱۹۸۹ء ہ(۴١)٠۲ٴ‏ ۱۷۰۰۸۱۷-۹۷۰ ط٢‏ 
.3712 طط .11]۸۱8۲۷.] ۲۱۲ء1٥58‏ ]۶ہ 510+۷ 11] ٣۷‏ ۸ ات13٢8‏ 

4, 1101:100+۷ھ۸‎ ١٤٢ 535امء1؛٢ 1۱63ا‎ ٤0٤, 5 6۰ 
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٦١‏ طط ١٤س‏ ٥ا‏ بادہ ٤ہ‏ ٣عط٥۶٭ئ٥)‏ ١ئ‏ نا ععد 1٣3 ×01 1٥1٥15‏ ٤ہ‏ خمہ ٣۰.۰٥11‏ ۶۵۱ اہ م1 
0+)] ا ۷۳ط طاہطا ٭حسوہ*طا ماد غسطا مہ زانم:ة؟ عنا:نمومنامصمط٤ء‏ ء١صدء‏ ط١‏ زناەناتہ:د ٠٥‏ عچصہا ءا 
۔ہں؟ور/اء بروط جط؛ ۶ہ ٭٥ا۴٥):‏ عط٣‏ .د٭ہ۶آا ٥‏ د٤‏ اع2٤‏ ہ۱٣)‏ ۲ ہا|ماہ) ۶٤ہ‏ ۰× ہ۰ ١ة‏ أ٤ ۲۲٥۱۳۰‏ (051600130ا؛٤‏ 
]ہ ے۰ ہطے۶:۵۰۱۲۰) عط: ةءطءنعد زاا>٭دو٭ءدہء: ٌّھد د نا٥15‏ ہ٢۲‏ 9د٣٢ ٠٤‏ 2034ء ,ءامصود×ء ×ہہ) ۱۲٢‏ 
-ے: 5ج)[۳/۳ 2026۲ ۳۳۱[-11]6٦٤3)0۶۰‏ 
۲۶۲:0 عطا ١‏ د1ا؛ ءء٭ےط ہ۲٤ ۳٣۸٣٢‏ .زج دااء؛-ہ٥٠:‏ ۶ہ ×ط ط٤‏ 4٭+[ 7( ٠:‏ ال15“ 
١‏ اعط؛ ٌ0۸ةہ) ٥٥ا1٥)‏ ا)؛ 3۷۸:44٣ 3:٠:٤‏ ط٤؛‏ ہ۶۱ .×مصةندا۵٣۸‏ ءط ٥5۹ 03:660 1٢ ١ہ ٠٥٤‏ ,ء٥‏ ٭ط٢‏ 
ب٥اء٤‏ ع8868 ٤ہ ٤:‏ ءعەع عط صا ہ۶ د٭م‫مد ۷ ااد87 ٦٥٥٥٤‏ ٭٭٭نٗمء۷ ۳١۸ ا٥٢ ):ہد:٤؛دصانامجہا٭ ١٥٥‏ 
٤۶ط ٤٤‏ برہ ناء ٦٥31:1: 15۲۲٥۸۹١‏ عنط ؟٭٢٠۳۲۰۱‏ 80810 اناد ٥٤ 4 ۲ 7۶۱۶۳7٠۰٠٠٢۰ ]] ۲٢۷8٢٢ 70٤‏ دّ0 
٣118: ہ۷٣ ٢ ۶٤6‏ بہ٢٢٠۰٣/۳۷‏ ٭ط) :٤اا ٤‏ د٭٭ع د )ط۷ ٭:[ادء۶ ٥ا٠‏ ہ٥‏ چؿ٥:٦طا ۱5٢١١ ۷٢‏ ۶۶:۱۲۰ :ور !و 
88 
+۰1۱۱٥٤۸٣۲۰ ہ٤ ٤اا ۷۰۲۱۵ 1 ٣‏ ا]) ٭طا ۲۱۳۱٠٢‏ ہ۱۱ ۰۱/ء وط ٠ئ‏ ٠ہ‏ ١٤ء‏ صد:5:5صع8ءء ءط طعدںہط]_َ 
:ود ,عقط طءنط٣۳‏ ۰١۶ئ٤‏ ۶ہ دمناء۶ا(اہء ۲۷۷۵مەصو! ٣٭طامەصه‏ × نز ٭۶عط .۶۶4<نصوہء:۲۶ ۲۴۵152۱۷ صن 8ہاءتا 
05 ٤ہ‏ ص×دءء٥) )٤18٦]-‏ ءع٘:۰۶۰۶:۱:/:مم5 ٭طا ٦14٥۵3٠۰ ۲٥ہ۶ہن٠ہ۱ہ۔ ٣۱۷٢ ٥+‏ ا۷۱اء ۷٢۱۰ ٥٥ ٣٥۴‏ 
کعط ءاہ٤8؛‏ ٭ن"5' ۔ط؛٢ہ۳‏ ءنەمنٹاو( اذ اہ عصنطا ہ٠‏ ۲2۶0۰ ٦ظ‏ ۶۰ہ صسٗان5ءع ءطا :ن۱۷ اا[٦ء (٢‏ ,(ٴہا5 أہ 
7۲63٠-731 ٥(‏ ۰ط1) :1۱۸ہ:1 ہق ٭ط؛ ,دہ زد۷۰۶٣‏ (مصنعن دہ 554 ۵۲٭لا د٤‏ ئا( ہ۰ دء:ءطاً ١اد‏ 5نا ۲۴۶۱ ۶:5 دہ٭ا 
ہلروع [ازم 1 .0 10۰1١ ٠٤‏ باء ا د ٦٦٥+٥۱‏ وہ٤‏ ۰ط 
٦٥13٥1٠35 1ا1)۶٥٤ا0۲ (>۰ ۶٤٥‏ ( ۰ د٥‏ ہا دںاہزا6: إ×َاادءء × دہ ٢ہ‏ دہ ۱ ھا٤‏ امہ 0ہ ٭ 1 :ءط۲5ک“ 
د/طہ/]۸ عط) ١٥‏ ند:طا 4ة اد۶ طاءنط٣‏ ا٢ہ‏ د ب,دزطلذ3 ص۶۰ ٤ہ‏ ۱۰۱۱):/۸۷۰مق ٢٥‏ ۲ہ --3۵5٠2ء‏ ممد:۹01 
11٣٢٤٤۴۲۲٤ 8۶‏ 16313 ٠٤ہ‏ ٥٭:مطے٥٦):‏ ۱ د٭٭ع عط) ۶ہ عٗہ 83 ٣٢+ہمرہ:7۸0‏ ط٤ 4٥٥٥٥٢ ٦۹‏ 
٥٦/٥٣۰ ]08-‏ ۱۷ط ٭ا) ٣۰1۱٥٤٤ ٠٠‏ زبا:ہاء 1٠٤ ٠5ةطدال٣اذ٤ 1۲۰1٤٥٥٢٢ ٠٣٤‏ اا۵ ہما1ء0ء1 "۳ھ 
۳۷۲٣٥۰۰‏ 3)ط نا8 
۲نا10 15٥0‏ [عذزد>ءهاء ہهہ٭طا ۲٣ ٦٢١‏ بہ؛م/ءہومط حم٥‏ ٤ہ‏ :۰صہ!:5د”ء۲۴ 10۲٥٥۵۸٢‏ 5ذ ۰نا٥۳۸۲۱٣‏ -ہ]“' 
۶ 1]۱۳) 316 صذ3مٴ٭ طاءزط۳ ۶ہ ااد ١دا‏ ٤٤ا۵٣‏ ۶ہ 11۷۲۴۹۱۷ ات۲۳۶۵ ط٥۲‏ ا٢٠۳۷‏ بدمزںہ۲ع 1530150 
4ا ط٤‏ ۱٥۱۷۶ء1 ۳٣‏ طء اط٣‏ رہہ:٤٢)‏ ہہ(ا۷۴۲۰ ہ۵۷اط۶ ٥٢دہ1‏ عطا دا 5+٤‏ ٥ا1‏ .د7( ۶١ہ ۱۱١١‏ 
3 ص1 ۶۷۱۰/۱۸٥۱۱٢۲٤‏ عط ٤ط‏ ءءعٗہ: هنطاا طعدەم طا) ۳٢٣۰‏ ۱ذ اص۵ ب,دجہ ۷٢۲٢۰)‏ ٤نحاد۲‏ ۸ 354 ے٥5۲1‏ 
۶ .٭ّہ٣ 11٤6:٥٠٠٥ ٣۶۴٭ ہ٤ ٣٦۷۶‏ ٥ا٤٤‏ ٭ط؛ ٥ا1‏ ٤ل‏ ٦٥٤6ا ۳٣‏ ٭ حّہ>ہ:ہ٥)‏ 076015-64 : ٣0۱۶٢۰۵٥‏ 
0 ۲361 ەم:18:0ا ۲۷۸٢۰‏ ۶۸۴۱) ءعط طءاط۳ صہ٣)‏ .۔مصمنعد٥:٭:٣ ٥ [٥٤٥ (۔٦١٢۰۱ط۔٢١۷ ٣٢۰٠٢٢٣‏ ٭1ا ز۱ہ ء٣‏ 
٭٤ط.۱۱۷۸۷۰۱۸۷۷۰۰/ق‏ ۷۵'۰ط4 60 ٤ہ ٣٥۳۲۰۰۱:‏ )اھلەدموڈ (صاا ا ٥×ط:ل) ۱۷١۰١ ہ[٠٠۱۷٠۷۶۰۷ ۰۰٠٠٢٢‏ ٭ط 
۹ ٤اا‏ برہ‌ برا(7:/۳ہ7 ٥۱٤١ء ١(٢ 75711۲18 ۷۰۰۲۰۹1٠‏ ٤ہ‏ ۰ ددہہ: ٥× ("۹١‏ ۱7:٥ہء‏ عط٤‏ دا ۲۵ز ط) 
04 نکد طاءددص: عط؛ ٌذقدہ ۲۶۲۱ء منهنامصنگ5 ءطا؛ ہزاء ”۵ط ۷۴۶۲:۰٥٠٥,‏ عدانهہل ٢٣‏ عط؛ ؟ہ 
٤ۃ‏ 1656 صمصدہ ءط) اءدانمصنہ ذ1 طا: دہ) :ط۱].... ۱ مبر((م۸ه۸ء ۶١۱۶‏ ل ۶ اآدء ا5ء آ]ٴ ہزا003 
1.3 وّ٘ہ711 نلدعہ--ظ ءطا ەصد صمنذ×:ں٢‏ ء٭ہ(دم٢٥[(‏ ×ط ,1۳ دہ:ما ہ٥۶0‏ ہءط ہ5 ءطا ٤ہ‏ 


٭ ط٤‏ ط1ا !ا۴٭: م‫ تہہء ہادادماہء×حص ۳۵۰ ,ددتھ٘ج3٤؛:‏ 700,000 ١‏ دہەٌآ١‏ ٤ہ‏ عمنادنددہء ہوہ:ا/:۱۰٢۶/۱۱ھ‏ -0ا]' 
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.38-90 ...جج .,[ ۷۲۱۰۱۱۰ ,٥۲ا٠ ].:٦٥٤‏ ۱٤اععا×ەصمھ5‏ ٤ہ‏ :1118:0 ےھ .3 
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: 0۸1۹۱۷ ۸-۵۴ 


(۵7ع ۰:3 ت52 ×ط٥٥>‏ ۲ہ دہ نا77۸7۰18]' )۲۶۲[٥٢‏ 


: ۷۰٢٢٥٢٢ 5۵١۱1۱٦4١4 ماما۸“‎ ا٤‎ 
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۰۶117 7نہ٥)‏ 11131٤1ت.) ٥١۶٣۰‏ ٤ہ‏ ٤ء‏ ایل ,عتا۱5ءعٌ-) ۲٥ع‏ 11:۰ ٢ا۲۶‏ : 


ت[[-0] ۷٢٢۷٢‏ ,1537 ۶ہ[ آصاىمء۸ -ہ151870 


: 7 

اط۸ ١۱ز۷۸‏ : 

4 نززء:50 ,دہ“ ج+ٰٛ اد۶ ءہنہ٣٠'‏ 30 ,ىی([ہ"٢۶‏ ۲۲۶ : 
(11041۲:0 5۲۶۶ا]' ٥:‏ م]صڈا) -/300 .تا : 


یں ّ٭*× 3ك 


إہ و 0٢‏ م۸۷ 


[أ 770115[011 
را 4110۸ لگ 
را الہ رائزإصمط 


چبر:: رام ز0 ۷۶٠۳٢‏ 
7ج1+ہ(1 ٥0۷۲۳۴‏ 
ان )] بر]ٌ۲ 


.م۲ 


مہ وو کم وسھائرت کت ما٤‏ 0( 
”10م دوب ّ6ا1 0ص1 ٤ے‏ ءا1دحام( وہ ناەین 
009 


+1 ٤مہ‏ ۸٥10ا‏ بااآہء 7۹ ءوبردا14 ء1 ۶ ہم بد ۸1+17 ںہ1ہانأ 12+161 
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ہدید+)ا۳ھ5 د'ا٦م؟1‏ ٤ہ‏ ۸ہدا ٦+۸‏ ۸۸ا ۴۰) 


5 
۸۸۷۰۲۱۲٢ ۱)اہاا٥ہ۹٥ اعەأا۰8‎ 


541(1: طا‎ 
۰۔۲(‎ ۱۱۲١ )) ٥۹ 
۸0 
۲۱٢١۱٢٢ ب5‎ ٥٥0 8:۱:۲ ٥٢ہ٢ہ ا861۸‎ 


ا ءائزاط ۸ط 
د15 چاذء ٢٣‏ نئ5نا ص5ھا ه۷ طجدوناۂ ۸ط 5' 
11)) تمتای اا۳ 'دہ۳٠‏ ۲ہ ء٭ناا‌م+!۶ ٭نصدا:( ۱۶۱ ٣١۱۷٢۷.‏ ۰م :04ا 
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